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از سالها. بیش از آنکه ارلین »جلد از « لفت زاره » شاهکار 
گرانقدر علامه دهخدا بطبع برسد وپرده ازرخساراین فرهنکنامة کبیر 
که‌مايةٌ فخرومباهات ابران‌وابرانی‌است بیکو شود وعظمت بیقیای‌کاری 
مردانه که این راد هرد سخ ت کوش درراء ممرفی واعتلای فرهنکک وز بان 
فارسی بانجام رسائینه‌بمشاهدة عمگان برسد تنیا کتاب « امثال وحکم» 
بود که میتواتست اهمیت وجلات قدر د لقت تام » دهخدا را بنماباند و 
بشناساند ز بر تألیف دامثال دحکم » درو أقع نمونه‌ای‌وفرعی‌بوداز لیف 
اصلی زفت نامه کبیر » که مجاه سال آزعمر دهخدا درتدوین آن مصروف 
کردیده بود. . . ۱ 
«لفت فامه» دهخدا برروی بادداشتهائی‌فراهم آ مده بود که شمارءآن 
بچپارمیلیون میرسید وازسالپا پیش ازوفات مولف بزر کوار کاراساسیآن 
بسرحد کمال رسیده بوداما تنظیم و چاپ آن خود ستلزم صرف وقت و 
فال ودقب بسیاربود. ایت که چاپ آنمترصدفرصتی لابق میبود وسر انجام 
ازمجموعمجلدات لوت زاره» که به بکسد وبیشترخواهد رسید درحیات . 
استاد ۲۷ محلد تا یابان سال :۱۳۳ شه‌سی بطبم رسید و چاپ مجلدات 
باقی بردب .و میت موف زیرنظرآقاید کر محمد معیں قرار گرفت‌وتا-. 
کنون‌شمارء مسلدات منتشره به6۷ وسیده امت . اما دامثال و حکم » از 
۲ 


سال۱۳۰۸ کتاب‌شد . 

اززمانی که دهخد! به‌ندوین دلقت تامۀ؛ خود پرداخت‌یادداشتهای 
« امثالو حکم » را نیز مانند لاروس‌بزر کث فرانسوی ("وهجلدی) داخل 
لغات کرده یود و < .۰ . .مرحوم اعتماوالدوله قرا گرلو وزیر معارف وقت 
بدان سیب که طبع لفت نامه‌باوسائل آن عهد میسر نبودازایشان‌درخواست 
کرد امثال وحک »ا از بادداشتهامجزا کندو جدا کانه متتمرسازد. استاد 
نیز موافقی کرد وازمیان‌بادد انت‌پای‌خود | نجه‌سل, حگمت؛ اصطارح‌وحتی 
اخبار واحادث بود بیرون کشید و مجموع رابنام د اعثال و حکم» درچپار 
مجلد بسالهای ۱۳۱۱-۱۳۰۸ دزتهران بپمتر حوم قرا گز لوبطبم‌رسانید 
ودربامان‌فیرست اعلامی بر آن‌اف زود ٤‏ (مقدمه لت نامه . ص ۳۸۱) 

بعد از آنکهامتال وحی» تألیف مةل وجدا کردیده وطینغ شد 
دهخدادر با زداشتهائی که برای«قدمةٌ لت نامه" باوذافت کر دود نوشته 
است : در «لفت نامي“ امثال را بحد لازم فیاورده‌ام » برای آتکه در کتاب 
"امثال وحکم» نقل کردهام‌وا کردراینجا تکرارمیشدوفت‌بسیار میخواست 
وحجم کتاب‌بسیار بهشتر میشدو کار طبع صعب‌تر میگردید (عقدمه » مهع). 

چاپاول «امثال و حع“ که آخرین قسمت آن؛سال ۱۳۱۱ منتعر 
شده بودمقدههً مولف را فاقداست وشروعآن ازهمان حرف الف و آغازمتن . 
کتاب است . واین‌نکنه ضمن شر ححال استاد دهخدا که بقلم آفای و کتر 
. محماد‌مهین در «:قدمه لفت‌نامه مار 4۰ » بطیم‌رسیده چنین توضیه‌شله‌است: 

«.... اصولا استادعلامه درباب مقدمةٌ کتابهای خوداحتباطی عجیب 
مفرون به‌رسوای داشت . درناسخ تگارنده راجم به علت عدم تحر بر مقدمه 
برای امثال وح »اطبار داشت : «درزبان فرانسوی هقده‌لت پیدا کردم 
که درفرهنگهای عر بی وفارسی همه آنا را «مثل» ترجمه کرده بودند و 
در فرهنگهای بزر کف فرانسوی تعریف.هائی که برای آنها نوشته‌اند مقلم 


نیست ونمیتوان با آن تعریغاتآنها را از بکدیگی تمیزداد . نا گزیر توسط 
یکی از استادان داتمکد؛ حقوق نامه ای بفرهنکستان فرانسه نوشتم و 
اختلاف دقیق مفپوم آن حفده لفت را خواستار شدم . پاسخ ی که رسید 
تکرارمطالبی بود که در لغت نامه های فراتسویآمده بود و بپیجوجه‌مرا 
اقتاع نکرد. از ارو از نوشتن‌مقدمه‌و تعرف‌مثل وحکمت وغیره خودداری 
کردم و کتابرا بدون‌مقدمه منتشرساختم .* (س ۲۸۱) 

بعد] تیز بااینکه بخط مق لف بز ر گو اردرمتن کتاباصلاحاتی 
شده واز روک ذ-خه‌ای که در اختیار وراث مرحوم دهخد! بود 
درچاپ‌جدید رعایت شده است » چون در زمان حیات موف صحبتی 
از تجدیدچاپ د امثال و حکم » بمیان‌تیامده‌بود آثاری که دال بر نوشتن 
مقدمه‌ای برای این کتاب باشد درمیان مادداشتهای استاد دیده تشده‌است . 
اینستکه چاپ حاذر نیز بهان صورت پیشین بدون مقدمه‌ای ازهژ لف 
تجدید کردید. ۱ 

ریح اهمیت کتاب کاری زائد است چه , امثال‌یکی ازارکان عمد 
ادبیات هرزیانی‌است وخوانند کان «جموعة «امثال وح »نیز اغلب از 
طبقات دانند کان صاحب‌قلم وال فضل وادبند ومیدانند که تدوین چنین 
کتابی محصول مطالعه وتعمق درا کشر زديك بتمام آثار قدما واستخراج 
همه سخنانی است که بعنوان امثال » ضرب‌المثلها .امطلاحات » کناعات » 
استعارات ,لمات قصار , اخار , حکمتها ۲ پندها ازنظم.وشر در آن آثار 
وود دارد ودیگرسخنوران با آوردن آنپنا در گفتار خود بصورت تضمین 
با شاهد بسخن خود کمال وجمال وتأثیر رجذبه می‌بخ‌هند و چون از آغاز 
انشاء زبان‌تا عصر ما کتابی چنین شاءل وکامل درین زمینه فراعم تبامثه 
امت وچندتالیف عربی‌وفارسی که درآثار قدما هنت‌هيچيك ازجهت جامم 
بودن ووسعت و احتوا برمطالب‌وتکات‌عالی ادبی وحکمتی با کتاب دهخدا 
درخور سنجش وبرایری نیت جای سخن درمقام مقایسه بافی تمی‌مابذ .. 

۰4 


اما شاید جای آن باشد که ملخصی از شرح حال علامه دهخدا 
درین مختصر ییاد تا مجملی از آ نچه بتاریخ حیات مولف مربوطاست‌برای 
آتانکه به ماحد دیگر مر اجمه تمیکنند بعنوان تذ کره نه ترجمة احوال 
دردست خواتد کان باشد : ۱ 

نوا 

دعلی! کیر دهخدا بسال ۱۲۹۷ هجری فمری درتهرآن متولد شد. 
يدر دهخدآخانبایاخان که ازملاکان متوسط قز وین بودییش از آن‌در تپرآن 
اقاعت کز مده بود .هنکامیکه علی! کبر دفخدا ده اله بود پدر وی رقات 
بافت ودهخدا با توجه مادرخودیتحصیل ادامهه داد . در محضر درس فشلای 
عصر ازجمله شیخفلامحسین بروجردیو آية اششحاج شیخ هصادی‌تنجم آبادی 
زبان عربی و علوم اسلامی را فر کرفت وآنگاه که مدرسةٌ سیاسی‌درتهران 
افتتاح شد دهخدا در آن مدرسه که معلم ادییات فارسی آن محمد سین 
فروغی-وسی روزنامة تربیت وپدر ذكاءالملك فروغی بود بتحصیل مشفول 
کردید. در همین اوان بتحصیل زبان فرانمه پرداخت سپس بهمراهی 
معاون الدءله غفاری سفیر ايران دربالکان ره‌سیار ازویا شد و دوسال در 
آروپا وبیشتر دراترش آقامتنداشت ودرآنجا زبان فراتسه‌ومعلومات جدید ‏ 
را تکمیل کرد . 

مراجعت دهخدا به‌ایران مقارن با آغاز مشروطیت بود واز آن‌موفم 
با همکاری‌میرزا<پانگیرخان وعیرژا قاسمخان بسال ۱۳۷۵قمری روزنامة 
صوراسرافیل رامنتشر کرد که از جرائد معروف ومپم صدر مشر وطیتو در 
مبارزات آزاد,خواهان تأثیر آن‌ازبك میاه رزضده بیشتربود و جذابترین 
قمت آن روزنامه ستون فکاهی بودکه به‌عنوان «چر ند ویرند» بقلم استاد 
دهخدا وبا امشای « دخو » نوشته میشد وچون سبك‌نگارش این‌مقالات در 
ادبیات‌فارسی بی‌سا بقدبود کب جدبدی‌درعالم روزنامه نگاریو تشر معاصر ۱ 
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بد ید آ و و چه‌پس از آن روزنامه‌هاي فکاهی‌فراوان شد و مقالات انتقادی 
بسیار نوشتند اما جيك اهمیت وشپرت مقالات اورا بیافت - 

دهخدا دراین مقالات پر از نیش و کنایه با طعنه های زیر کانه و 
لطیف + طقات مختلف زمان را که سدراه پیشرفت جام ودف ببادهسخره 
کرفت.این‌روزنامه سختمبقوض مر قجعین زمان بود چنانکه پس‌ازتمطیل 
مجلس شورای ملی در دور محمدعلشاه میرزا جهانگیر خانبفرمامحمد. 
علیشاء بقتل رسید و وهخدا را هم با جممی از آزادیخواهان به‌اروپا تبعید 
کردند. ۱ ۱ 

وی درپاریس باعلامه محمد قزوینی مماشر بود » سپس بسویس‌رفت 
و درآ نجانیز بسال۱۳۲۷ قمری مه شماره‌صوراسرافیل هنت کرد ,آنگاه 

به استاتبول رفت وبا همکاری جمعی از ابرانیان مقیم تر کیهروزنامهٌسروش 

۱ را بزبان فارسی انتشار داد ویس از اینکه مجاهدین تهرآن را فت مکردند 
ومحمدعلیشاه ازملطنت خلم گردید دهخدا ازتپران و کرمان‌بنماننه گی 
مجلس شورایملی اتتحاب شد و با استدعای آزادشواهان وسران عشروظیت 
ازتر کیه بایران آمد وبمجلس رفت . 

دهخدا در دوران جنگ بین المللی اول دریکی اژقرای چپارمحال 
بختیاری‌منزوی بود و پس از جنگ بتهران باز گشته از کارهای سیاسی 
کناره کرفت و بخدمات‌فرهنگی وعلمی مشفول شد ویس ازاینکه تیور 
وزارت فرهنگ و وزارت عدلیه ورباسیمدرسة عالی حقوق وعلوم سیاسی 
اشتغال داشت بکبارء ارقات خود را بکارهای علمی اختصاص داد و تاپابان 
حیات بىطالعه وتحقیق وتحریر مصنفات کرانبهای خوشمشفول شد . 

از آثاردهخدا علاوه برمقالات منتهرمدرجراید. کتاب «امثال و حي» 
درچپار‌جلد؛ دیوان اشعار -باهتماجد کتر معبن-؛ شرح حال ابور یحان 
یرو نی-چاپ وزارت‌فرهنگک- ونیز» مجلد ازدلفی نام کبیر »تا کنون 

۱ 


بطم رسیده . از اعر کتابپای اوترجمٌ عفلمن وانحطاط رومیان د 
ترجمه روح‌القوانین از تلیفات منت کیو وف هی فر انه بفادسی هنوز 
بطبع نرسیده و از تملیقات و بادداشتهای تحفیقی و انتقادی استاددر تصحیح 
دوأوین مثوچهری» فرخی, سیدحمن غرنوی » سوزنی:تاصر خرو .مسمود 
سعد » أبن یمین » حاقظ و درتصحیح لفت فرس‌اسدی » صحاح الفر س 
و بوسفو زلیخاء قسمتن از آنا درمجلات ادبی با ضمیمهٌ کتابپا چاپ شده 
ولی‌برشتراین] ثاروهمچنین مجموعاکامل مقالات د مچموعه پند ها و 
کلمات قے اراز تاراستاد هنوزبطبم نرسیده است . 

دعخدا درروزشنبه هفتم اسفندماه ۱۳۳۶ شدسی درسن هشتاد وسه - 
سالگی درتبرانبدرحمت‌ایزدی پیوست» 

دود 

دور نمای زند کی سیاسی استاد دهخدا دورنمای زندکی احرار و 
آزاد کان ورادمردان‌روز کاراست وخدمات‌عامی وفرهنگیوی ازین‌عرته 
ارجه‌ندتراست هر گاه‌از وطن پرستی و فداکاری در راء استقرار حکومت 
مشر وطه گفتکو میشود نام دهخدادرهمان سطرهای نخستین بمیان می آ ید 
و آنجا که سخن ازتحول تش و بدید آمدن شیوه ها و اسلوبهای تازه در 
ادبیات فارسی است ازدهتتد! با نام مستماراو يعلى «رخوه يه عنوان مبتکر 
وییشوا اد میشود . فصل شمرجدید فارسی نیز با تام دهخبا آغاز میتود 
اما اینیمه حاصل کارهای دور جواتی وی تا حدود سی سالگی است و 
ترديك به پنجاسال دیگر از عمر آن بزر کوار بتحقیق و تتبع درادییات 
و ز بان‌فارسی صرف‌شد که‌عثلمت مقام او را دراین‌زهيتة علمی دواثربز رکف 
و جاربدان او * امتال وحکم “ د « لفت نامه »که بزر گترین ممرف 
فرهنگ ایرانی واسلامی و خلاصة‌تمدن و معارف,بشری است] شکارمیازه . 

پنبان نمی‌باہد داشت که سازهان افتشار ات امیر کبیر ازنشردادن 
۲« 


چاپ‌جدید" امنال وح »دهخدا بسیار مباهی ومفتخر است چه این تألیف 
کرالبها نه نها درمیان مؤلفات فارسی‌وعر بیبی‌نظیراست بلکه همانند آن 
درزبا نهای دمگرشرقی‌نیزوجود ندارد وهمتی کهاینجوعةً پرفیض را کرد 
آورده است موعبتی‌اسی که خاص توایغ وافراد بر کز بد اقواموملل است. 
البته طبع ونر کتابی جون)مدال وح“ که درچپارمجلد پرحجم می - 
کنجد وبعلل فنی باید همه میدلداتش باهم انتار بابدکاری کران‌ودشرار 
است وعلاومبرهز بنةٌ هنگفت و دفت‌کافی وصبر بسپار , شور وشوقی جانانه 
میخواهد و بیشتر همین عشق و ایمان به کارهای ارجمند است که این 
مورا به ندر آ ثاری چنین نقسی وعزیز توانائی داده ودرایشراهیسعادت 
توفیق رسانیده است . ۰ ۱ 

یقیزاست که اهل ادب این عد لابق راکرامی خواهند دلشت و 
" از تجدید چاپ‌این اثر گرانبها که مدتها ناباب بود در خوشوفتی ما سهیم 
خواهند بود . ۱ 


۱۳ 


بسمه‌تعالی: 


باب‌الف. 


آب ۲ بادانی است ۰ تظیر: ومن الماء‌گشی* حی (۱). ۱ 
۲ بادانی ظلم بر بادی است . تظیر: دیش بیداد برخا کستر است . البفی مرتعه 
وخیم . الیفی آخرمدة القوم . ظلم عاقبت ندارد. من سل سیف‌البفی قتل به, 


مکن ای برادر بیداد رای که بیداد دا نیست با داد پای . فردوسی. 
۲ بادک میج نه رویرانی ماست. خیام. تظیر: ازسحی آدمی زاد گر گک آدمی‌خوار 
پید! شود. 


آبان ماه را بارانکی » دی ماه را پرفکی » فروردین ماه شب یار روز 
ببار . در ماه آبان یرای خویی کار زرع پادانی کم و در دیماه برفی اندكکاتی » لکن 
بقروردین باراتهای متوالی ضرور است . 

آب ارچه همه زلال خیزد از خوردن برملال خیزو . تامی. نظیر: 


نه جندان بخور کزدهانت بر آید ته چتدانکه از ضعف جانت بر آید . سمدی . 
شکم بند کمتر پرستد خدای . سمدک . شکم پرست خدا پرست نبود . 
اتدرون از طمام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی 


تہی از حکمتی بعلت آن که پری از طعام تا بیتی . سعدی . 
آب از آب تکان تمیخورن  .‏ آدامش وایمنی‌یکمالموجوداست . مخال : 


دریا رقتست تو گوئی بخواب هیچ نمیخورد تکان آب ار آب . ایرج یرد . 
آب از بنه یره است . عیب یامانع در پایه واصل است . مفال: 
سخنن هرجه گفتم همه خیره بود که آب روان از ينه تيرد بود. فردوسی . 


آب از دریا می بخشد . یا جیزی بی ارز منت می‌نید . نظیر : با آب حمام 
دوست عیگیرد. 


(۱) وجملنامن‌الماء کل‌شیء حی افلا یژمتون . قر آن‌کريم . سوه ۲ . آي 


آب| ۳ 


آب از دستش نمی‌چکد . بیار مسك است . ظیر: ناخن خشك است . 
۲ باز دهان‌سر از بر شدن . بی تہایت شیقتة چیزی گشتن . 
آب از صر یره است . خلل و نقص از می‌تیتی بالاست . مثال : 
تاتیره شده است آبم از سر اشکم بخلاف آن چورنگك است(۱) . انودی . 
هرا گوئی که آب از کار بردی ‏ نردم خود ز سر تیره است‌آیم . . فتوحی مروزی . 
آب ازسر تیرهاست‌ای‌خیره خشم ‏ پیشتر بنگر یکی بکشای چشم . جلال الدین دومی . 
زان زلف که ازحلقه همه زنجیر است عمریاست که بر‌من‌غموسوداچیره‌است 
هجران توزان یره بکردآب سرم تایشناسم که آبم ازسر‌تیره است. محمدین نصیر 
تظیر؛ آب ازبنه قیره است . آب ازسر چشمه کل است . 
کلةً ما ر) گله از گر کک تیت کین همه بیداد شبان عیکند . سمدی. 
آب ازسر چشمه گل است . عیب‌کار یا مانم اعرازمقامی بالاتر است . 
رجوع بآب از سررتیره است شود. 
آب از سر گذشتن . بدیختی بمنتهی‌رسیدن . حنال : 
مرا بگذشت آب و رفت از سر برین حالم هدارا تست درخود . ویی‌رداعین. 
دل‌بمن کنویدچونآب‌توازسر بگذشت دوی‌بر خال نه‌ازجودوی وزاریفال. رضی‌نیشابودی. 
ساقی بده آن آب روان پرود ها آن آب روان پرور جون آند ما 
عاازسر این آب‌تخوايم گذشت صد بارا گر بگندد آب‌ازسی‌ها. مر حومذ کاعالماك‌فروغی. 
سرآزخواب گران وقتی‌برآریم که مان بگذخته باشد آب از سر . کمالی . 
هی کنش زیپ سرای دلبرصن یار آبی که گذشت از سر هن . ایرح میرذا. 
آب از کسی گشادن . اعانت و یاری از طرف کس حاصل‌آعدن. ععال: 
هزار بیت بگفتم که آب از آن بچکید که جززدیده د گر آیم از کس نکشاد. کاتبی. 
آب ا گر چه کدتر ك فيرو کند بندروغ (۲) ازسست باشد بشکند . دود کی . 
آب انبار شلوغ کوز ه بسیار می‌شکند . تظیر؛ خانه دا که دو کدبانوست خالا 
تازا توست . ماما که دوتا شد سر بچه کج بیرون می‌آید. آشیز که دوتاشد آش‌یاشوداست 
یا بی‌هزه  .‏ من کشرةالملاحین عرفت‌السفينة . 
خر‌دهند کو ید که دريك سرای چوفرمان دو گردد نماند بجای  .‏ فردوسی. 
بيك:] جود تخت با شدبلند چروافزون‌شودملك یا بد کز ند. تطامی. ديك‌شر| کت‌بجوش فیا ید. 


(۱) رن بمعنی خون است . (۲) بتدروغ بند وسد آب باشد . 


° 


آب ب ۳ 


ب انگور نکو خور که ماح است و حلال 
آب زمزم نخوری بد که حر امت باشد . اہن یمین . 
آب پاباذانی میرود . دود وجوی منتهی بشمر یا ده میشود . آشامیدن علامت 
صیری آشامنده است . 
آب باب می‌خورو زور بر میدارد . یادی دادن بیکدیکر یادی دهند گان 
را قوی سازد . تمتل : 
آب دا چون مدد بود از آب کلستان گرددآنچه بود خراب. سنائی . 
دوستان همچو آب ده سس ند کابیا پایهای یکد‌گرند 
داه بی‌یار زقت باشد زفت جر باب آب کی تواند رفت . تا 
آب با غر بال پیمودن . کاری عیث کردن . ظیر : آب پریسمان بعن . 
خشت بر آب زدن . تقش برآب زدن . باد در قف کردن . باد بچنبر بستن 
آب دریا بکیل پیمودن . مهحاب بگزپیمودن . آهن سرد کوفتن . باد پیمودن. درقفی 
دمیدن . سودای خام پختن . آب در هاون سودن . گره یبادزدن . 
آب بدهان ورون . دغیتی مفرط بچیزی پیدا کردن . متال - 
فرص گرم‌ویره باهم‌بر‌سر خوان‌فلك )بر تادیده است آبا ندر دهان می آورد. ساوجی. 
شیر گردون‌بيشه گر برمرغزارت‌یگنرد ازصفای شیر حوضت آ بش آیددردهان. ساوجی. 
11 براش زون . فت را نشاندن » عمیرا تسلی‌دادن. مال : 
يك صراحی آب چون آتش فرست تا ازآن آیی برین‌آش رتم فرقدی. 
ساقی سیم تن چه خسبی خیز آب شادی بر آتش عم دیز. سعدی . 
آیی بر آش دل ها هیچکس نزد هرچند پیش‌محرم‌وبيگانه‌سوختيم. یابافقانی. 
هفت!اختر بی آبد| کزخا کیان خون‌میخورند . هم آب‌بر آتش‌زنم‌هم‌بادایشان‌بشکنم. مولوی. 
پنج قلاشیم در پبغولۂ با حریفی کو رباب خوش زتد 
چرخ مردم‌خوار کوئی خصم ماست تا چو برخیریم بررهرخش زند 
بی شرابی آتش اندرها زده است کیت کوآبی برین آش‌زند . انودیا. 
امیدراجگر ازتای حرص‌سوخته‌بود ولیك‌فیص‌سحابت‌بر آتخش‌زدآب. دفیع‌الدین‌لنبانی. 
آب بر آسمان انداختن . بیارخشمکن‌شدن. مال :..... ویونصربرآسمان 


بوتص بدان‌منزلت رسید که بگقتار یوا لحسن |یدونی بروی‌دستوری‌تویستد زندان‌وخواری 
و درویشی وحرك بروی‌خوشتر. ‏ ابوالفضل بیبقی 


آپ ب ٤‏ 


آب برای می ندارد ان که بر ای تودارد . کوید وقتی حاج هیرزا آقاسی 
بحفر قناتی امر داده بود روزیکه ببازدید چاهیا رفت مقتی‌اظهار داشت که کدن قات 
درین جایی حاصل است چه‌این زمین آب تدارد. حاجی‌جواب‌داد ابله که‌توئی! کی 8 
ساعی وزیر‌محمنشاه در کندن قنوات وریختن توب عشبوراست. بیدلتخلس‌شاعری 
در آنزمان گفته است : 
نگذاشت برای شاه حاجی درمی شد صرف قنات وتوپ هر‌بیش و کمی 
ته مزرع دوست دا از آن آب تمی ته لشکر خصمرا از آن توپ غمی (۱). 
آب بر وی کار آورون. امری ما ترقی‌دادن , کاریرا دونق بخشیدن. مثال ؛ 
دارای دین‌طعاتیمورخان که ملكدا آورد زایرحعدلت آیی بروی کار . این‌یمین . 
زشوق در جکرم آتش‌است پنشانده بروی کار من خسته آب باز آرد . دفیمالدین. 
زمانه دا ز توآبی پروی کار آمهد روا بود که کتون دوی‌کاریشناسد . ظپیرفاریایی . 
درعشکال مکرمت از آب رفحت آرد بروی‌کارمرا دوز کار آب. این‌یمن . 
گفتا که بوده‌است زچشمماعیداین کارد بلطف بازم بردوی‌کار آب۔ این‌بهین. 
کر هام رر با کیت ی دەشد شب‌از آن ز تده‌است کاندورتنش آب از آتشست 
آ تش آوردہ است آبی هم ہرو ی کارشمع بنگراینكچشہ؟ کا بش‌دوان‌از آتش‌است. این‌یمن. 
ععنی‌وقت اس ت که آب دوی‌کار آورم. مرزیان نامه. درحفظ مصالح ولایت شروع کرد 
پر توقمآنکه مک ر کرمانر) ازخالگ افتاد گی بردارد یا آیبی بروی کار آرد. تاریخ لاجقة 
کرمان محمدبنابراهیم. وخضرواد آب‌زند کا نی‌اوهن‌بروی‌کاد آوردم. مرزبان‌نامه. 
آب بر يمان بسن . کاری‌ببهوده گردن. بامری‌غیرممکن‌دستزدن. رجوع‌بآب 
یا غریال پیمودن شود . 
آب بزیر هشتن . فرینتن . مال : 
بجائی نخد عقاي دلیر کهآبی‌توان هشتن اورا بزیر. نظامی . 
و امروز هم گوید قلان جائی نمیخواید که آب زیرش برود یعتی فریب نمیخودد . 
ب بموراخ مور چه ریخته‌اند . جمعی کثیر از جائی دفعة" بیرونآهدها ند. 
نظیر: چوب بلانةٌ زنبور کرده) ند . 
آب بغر بال پیمودن . عملی بی‌فایده کردن, بآمری ممتنم عزم نمودن . متال: 
این باز سره په نکر بی پروچنگال کوهیج ته آدام همی کیرد و نه‌هال 


مانتده ماری‌است که‌تیمیش سپیداست ازصوی‌سروزشت وسیاهست‌بدنال 


(۱) این قطعه ر) با تصحیفی بیغما نیز نمیت واده‌اند * 


آپ ج ۱ ‌ 


ای خواجه ازین ماروازاین‌بازحند کن زیرا که الف پشت توزینهاست شده دال 
بنگر که کجا خواهدت این بازهمی‌برد دیوانه عیاش آب هپیه‌ای‌بفربال . تاص‌خرو. 
هر گز نکتد بر تو اثر چارة دشمن هرگز نشود بی‌تو روا حیلا محتال 
کان چاره چوسنبیدن کوه است‌بسوزن وان حیله چوپیمودن آبست‌بفربال. معزی . 
قرار در کف آزاد کان نگیرد هال ته صردردل عاشق ته آب در غربال . سعدی. 
ميان هیچ دلی کین او نگیردجای چوآب جای نگیرد ميان پرویزن . قطران. 
آب بپرویزن در چون بود جان تو آب وتن پرویزن است . ناصرخرر. 
آب بهاو ت کوفتی . بأمری غیرمنتم مشفول شدن . حتال : 
گوئی بیمان زمن مه است و نمرده است آب همی کوبی ای دفیق بپاون 
تا تو بی این بر زنی نگاه کن ای پیر چندجوانان برون شدند زبرزن 
راست نیاید قیاس خلق در این باب زخم‌قلك را نهففر است‌ونه‌جوشن, ناص‌خسرو. 
انندین جای سپنجی چو تبادی دل آپ کوبی همی ای بیپده درهاون . ناص‌خرو. 
آب بی‌لجام ( با ء آب بی لگا ) خورده است ۰ بی مربی و ازین دوبی ادب 
بر آهدہ است , کارهای زشت اوبی کیفر مانده وبدین سبب باعمال ید جری‌شده‌است. 
آب پارسال نان پیر ار سال . دوز کاری دراز اس ت که محتاج وبی‌چیز است . 
آب‌پاکی بدست کمی ر بختن . بالمره او دا از امری تا امید کردن . ... 
ب پشت ۲ بر ویهار یرد (...آب رخ زآب پشت بگریزد.) سنائی. نظیر: 
بسی گردآميغ خوبان مگرد که تن را کندسست و رخار زرد. اسدی . 
آب تا اندر رون باشد روان بود چون بدربا رسید قر ار گیرد . 
کف اجون کال مره سین طمانیته و سرمت نین آوسشت: 
اا ا وو کی ی اکن 
آب جوی خوش بود تا بدریا رسد ۰ پس دوزی دستم بن‌مهر هرمزدالم‌جوسی 
پیش | و آهد [پیش‌عبدالعز یز بن‌عامی کر تر( کذا) والی‌سیستانازجانب عبدالله زبیر. آومتکلم 
سیستان او بوده یود . [ یعنی رستم ین مپرهرمزد] عبدالمزیز کفت دهاقین را سخنان 
حکمت باشد مارااز آن‌چیزی بگوی, کفت. نادان مردمان اویست که دوستی بر وی‌افتمال 
دادد یی حقیقت و پرستش یزدان چشم دیدی (۱) دا کند و دوستی زنان بدرشتی جوید 
و نفعت خویش بآزار مردم جوید و خواهد که ادب آموزد بآسانی . [ عیدالعزیز ] 
گفت نیز گوی . باز دهتان کفت : آب جوی خوش بود تایدویا رسد . وخاندان [بازن] 


(۱) چشم دیدی ریا است . 


۲۵ 


آپ د 1 


بسلامت یاشدهرچند فرزند تزاید ودوستی‌هیان دوتن‌بصلاح باشد چند بد کوی درهیانه 
نشود و دانا هميشه قوی بود چند هوا بر او غالب نگردد وکار پادشاهی و پادشاه همیشه 
محقم باشد چند وزیران بصلاح باشد . تاریخ میستان . 

آب حنست . . چای کم رت است . 

آبحیاتاست دار و گاقلخ ۰ (طبیی‌چه‌خوش گفت درخاك بلخ که..)امیز عسرودهلوی, 

ب حیوان درون‌تار یکیاست . 
(باسیه روی خوشدلی بیم است طرب‌افزای سرخ روی کم است 
داز دل گر حمی نخواهی فاش با سیه دوئی دو عالم باش 
زانکه آنرا که آرزو طلب است ‏ پرده در دوزو پرده دآرشب‌است 
با سیه باش چونت نگریزد که سیه هیچ رن پذیرد 
که بدین راه دریدی نیکی‌است و 
دل زرنگ سیه جه غم دارد زانکه ذب.روز در هیان آرد) . سنائی. 
قلم حیات هنر دردل‌دوات‌تویافت جه‌جای‌درظلماتست آب‌حیوانرا. ادیب صابر. 

ب خواه و دست پشوگا . یعتی بهمین قدر قناعت کن یاقناعت هیکتم . تمشل: 
بوس » آپ خواه و دست بشوی کاقرم گر کنم حدیث کنار . عمادی شهریاری . 
دنیا خراب و دين بخلل بود عدل تو آباد کرد هردو کنون‌دشت و آب‌خواه . انوری 

آب خوش بی‌تشنگی نا خوش بود . (... مرد سیر آب آب خوش دا 
هنک است . ) ناصر‌خسرو . لذت نعم دنا در گاه حاجت محسوس تیازمندان شود ۔ 

آب ډاندګه آباد کا کجاست . درد و جوی غالبا منحبی يلاد و قصبات 
میشود . مل بآشاهیدن بعد ازخوردن غذا باشد . ٠‏ 

آب ور جگر نداشتن . بی اندازه فقیر بودن . متال: 
این‌پیر گشته را که نبرد آب ددجگر آروغ امتلازندا کنون زخوان‌شکر. کمال‌اسمعیل. 
درجگر گر چه عراز آش‌فتر آب‌تماند ليك بحریست کف راد توپر آب زلال . ابن یمین 
نظیر: آه در باط نداشتن . 

آب درچوی داشتن . ساحب بختی عقبل و روز کاری مساعد بودن . مخال: 
آپ درجوی‌تست وچرخ جو بیل دشمنان را لکد سیر دارد . اتودی . 
وبمعی رونق و تار گی نیزمی‌آید . معال: 
هنوزم آپ در جوی جوانی است هنوژم لب پر آب زند کانیست . نظامی . 
| کنون بجویاوست‌روان آن‌عاشقی آن روز شد که آب گذشتی بجوی ما . 

آپ درچیزگ بستن . عالی دا باسراف وتبذیر خر کردن, تظیر: توپ‌بمالی بستن 


۳۵ 


آپ د ۷ 


آب درچیزی کر دن . غش و دغل در آن بکار بردن . 
آب دردست دارگ مخور . بسیار شتاب کن . مقال : 
چوپرخون شدآن طشت زنگی چه کرد بخوردش چوآبی وآبی نخورد . تلاعی. 
تظیر : گل در دست دادی مبوی. گل بر سردادی‌هشوی خف برخیز. بیائی‌میای. 
حنا پا دادی‌هشوی. آفاب‌را تاسایه مگذاد. بلتدیر| ارمماك حدان. | گرانگشتان 
بخوان چرب داری درنگ‌مکن. بان زودی که دست ازخوان بدهان‌رسد یمن دس. 
مسرعشار . ۱ 
| گر دسته داری بدستت میوی یکی تيز کن‌مفز و بنمای دوی . فردوسی 
که‌يك تن‌سراز گل‌مشوئید پاك ندانید باز از باشدی مفالك . . قردوسی . 
که گر کل‌بسرداری| کنون‌هشوی ‏ یکی‌تیز کن مغز و بتمای‌روی  .‏ فردوسی . 
| گر خفتۀ زود برجه ز جای وگر خود بپائی زمانی هپای . دقیقی . 
کنون ناما من سراسر بخوان گر انکشتها چرب‌دادی بخوان 
مخنہا نگهداد و پاسخ نویی همه خوبی اندیش و فرخ‌تویس . فردوسی. 
بزودی بمن رس چنان نا گیان کهازخون‌رسددست سوی دهان . فردوسی . 
| گر هیچ سر خاری از آهدن سپپید همی زود خواهد شدن ۰ فردوسی . 
آ ب‌دردلی(۱) تکان نمیخورد . بسیار آسته میرود . نظیر : چنان میرود که 
گوئی بدارش‌می‌برند . مثلآبستنان میرود ۰ روزی يك‌من‌تشا (۲)میرود [ نهم‌ازپهنا. 
آب دردهانآمدن» آب دردهان آوری. _ بی‌اندازه بچیزی مایل‌شدن. معال : 
شیی گردون بیشه گر بر مرغزادت‌بگندد ازصفای شیرحوضت آ بش آیددردهان . ساوجی 
نام تتماج ير زیان بردم ماست دا آب در دهان آهد ٠‏ بسحق . 
آب دردهان خشك‌شدن . بار متمجب کشتن . هشال : 
از بد چرخ آنا کردار خشك شد در دهان بنده خدو . سوژسی : نظین . 
بتگت از سر پریدن . انگشت بردهان ماندن . انگشت بردندان ماندن . 
آب در دهان کمی گشتن . زیاده خواستار جیزی شین . هال : 
!گر نظار کی آنجا گذشتی زحسرت در دھاش آب گشتی . جامی . 
آب ف رد لله نداشتی ٠‏ بی شرم بودن . 
آ ب در زير گاه . خیلی نهان. ‏ شال : 
بکفت بیاوش یخندید شاه ند آگه از آب دد زیر که . 
دجوع‌باب زیر کاه شود 


فردوسی . 


)۱ در استعمال مامه دل‌معنی شگم‌میدهد ۰ )۲ من‌تحا عصای خشن وزمخت درویشان‌را گرشد۰ 


ro 


۱ دب ۸ 


آب درشیر داشتی . غ شکردن . هنافق بودن . 

آب درشکر داشتن  .‏ دایم برهزال افزون . 

ب در غربال گردن . بمحال وسفه پرداختن . مال : 
ترار در کف آزاد گان تکیرد مال نه‌صر دردل عاشق ته آب درغربال . سعدی. 
نصیحت‌همهعا لم‌چو باد درقفی‌است بگوش مردم "تادان وآب درغربال . معدی. 

آب درقفس کردن. دجوع بآب در غربال کردن شود . 

آب در کوزه و ما تلنه لبان ميگرديم . (... يار در خانه و ما گرد 
جیان هی گردیم ۰( تظیره 
سالبا دل‌طلب جام جم ازما میکرد آنچه خود داشت زبیگاته تمنی‌می کرد. حافظ. 
آنکه‌ماسر کشتااوئيم دردل‌یوده‌است دوری عالاجرم ازفرب‌منزل‌بوده‌است 
ماعیث درسیتا دریا تفس را سوختیم کوهرمقصود در دامان‌ساحل بوده‌است . صائپ. 

آب در گوش کسی کردن . در سودا کی دا فریفتن . 

ب درهاون سایدن  .‏ آب درهاون‌سودن . آب در هاون کوقتن . کاری بیپوده 
گردن . هشال ۲ , 
یی علم , دین‌همی چه طمع داری درهاون آب خیره چرا سائی . تاصر‌خسرو . 
اندرین‌جای سپنچی چونهادی دل آب کویی همی‌ای بیهده درهاون . تاصر خسرو . 

آب در یا از دهان سك کجا گر دد پلید . (ملك اواز طمناً خصمان کجا یابد 
خلل .۰.۰ .. ) معزی . تهمت و افتری بصیت وآوازة بزر گان اخللال نکند. نظیر: وریا 
یدهان سك نجس کی گردد . 

آب دریا بکیل پیمودن . حرتکب عببی شدن . رجوعيآب یاغر بال‌پیمودن شود. 

آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است . ( نیست پروا تلخ کامرانرا 
ز تلخیهای عشق ....). صائب.. 

آب در یا را گر توان کشید هم بقدر تشنگی باید چشید . مولوی . 
ره ما که كله لاير که كله اتسیو لايق با نون 

آب در یار جه بسیار است چون تلخ است و شور 

هر گرا تشنه است لابد رفت باید زی شمر سنائی . 

آب دست یزید افتاده  .‏ نتاعی فراواننو کم قیمت درتملك محتکری گران 
فروش است . 

آپم‌ندان . کول . مال : 


آي ر ۹ 


هوایمن بر دلال معصیت کشته است ازآنکه خواجة بازار فسق و عصیانم 


گنه بمن یں دلال وار عرشه دهد يدان سیب که خریدار آب دندانم .. سوزنی - 
کتایت تو بيك لعب دستبردی نو نموده است حریفان آي دندانرا. دفیع‌الدین. 
بہازئی دل خلقی برد عقیق لبت کهلولوش زحریقان آب دتدانست . رفیع‌الدین. 
حادئه در تررددردوفتنه درشطر نجد نج بدسکالت راحریف آب‌دندان‌یافته. انوری. 
دست‌در بخشت کرو کان‌دردهان| نداخت‌خاك بحر پردلراحریفآبدندان‌یافته,سلمان‌ساوجی. 
آب دهان . کسی که داز نگاه نتواند داشت , مال : آبدهانی است که خن 
نگاه تمیدارد ۰ زیدری در صقت قلم . 
آب دهان هرده است . مر کبی کم رنك‌است - 


آب دهان ه رکس بدهان اومزه میلهد . نظیر. خیزی (1) ی کین 
پدهان خودشی مزه مدحد . .,علف بدهان بزی شیرین میا ید . 
آب‌دیزیر! (۲) افزوون ‏ بمزاح چیزی بر ما حضر افزودن . 
آب را آب کشیدن . بنهایت رعایت قواعدصحی کردن . ال : 
فلان با اينکه آب دا آب هیکشد بازهمیثه رنجوراست . 
آپ را از سر بند باید يست . باید مبداوناً پیش آمدهای سوء دا یافته و از 
آتجا سد کرد . عمل ؛ 
ای سلیم آب ز سرچشمه یند که‌چوپرشد نتوان یستن جوی . سعدی . 
خودچار؛ کار دفع‌اشك است‌مرا ‏ کاینآب ز سس باز همی‌باید یست. رقیع‌الدین . 
آب را زیر هفت طبقة مین می بیند . بسیار هوشیار و گر یز است . 
آب را فلان درشی ر کرد با او مايه آين قاد شد. مشال: 
پیش از این از ننك صنمت‌عشق‌فارغبال بود کوهکن‌درعاشقی این آبدا درشیر کرد. صائب. 
آب‌را گل آلود می کند ماهی بگیرو . بضا و شقاق میان دوستان 
خویشاو ندان ایجادمیکند تاخودازعداوت آ نان فایده‌برد . تمثل: بهتر گیر تدمید زآب 
کل آلود ۰ نظیر: دزدبازارآشته میخواهد - 
آب را گل کردن . دجوع بنقر» قبل شود - 
آب رامیل جانپ یستی است . کج ۰ تمثل : 
آب را کر چه میل زی‌پستی است نظم تو کار نار خواهد کرد . ستائی - 
اندر تراضم آب موانی نشیب‌جوی گرچهبقدد از آتش‌رخشنده‌برتری. دوای . 
هرا چو آب سراندر نشیب داردکار چوسیل‌تیره از آنست‌عیش‌من‌ببهاد. دفیعالدین. 


0 خیزی درلهجه مردمان کر مان آب دهان است ‏ )<( دیزی ديك سفالین را گویند ۰ 


۲۰ 


آب ر 


آپ که میلش همه زی پستی است در پریش لاف وبر دستی است . 


ص ترا جوید همه خځوبی وزیب آنچتان چون نو جبه (۱)جوید نشیب . 


a. 


آهیر خسوو. 


دود کی. 


آبراه خودش را باز م ی کند . عرد خلیق با هوشیار محبت وحرمت‌خوددا 


دردلها جای‌میدهد . 


آبعرز بای که باشد درصنا جو نآب زر گرز زر مغر بی ساغر نباشد گو 
مپاش.این سین. یر :خذوا| لفایات‌واتر کوا الحبادی.باید متاع‌نیکودکان زه که‌باشد ۰ 


آب رفته بجوگ آمدن . 
تشه ترسم که منقطم کردد 
روز گارار آب‌جوئیدا بجوئی‌باز برد 
دشمن آتش‌پرست بادپیما دا بکوی 
وا گر در سنةّ احدی وخمسین‌وار 


شو کت و اعباری پس از زوال بر گشتن . تمدل: 


ور ته باز آید آي رفته بجوی . 
هم بجوی‌خویش‌باز آمدز گشت‌روز گار. سوزتی. 
خا برش کن که آب رفته باز آمدیجوی . 

بعمائه ناجوانمرد کی اهیثی دید و درشتی پیش 


معلق . 


آمد آخر تیکوشد وبجوئکه مرقت ومی آمد آب رفته‌باز آعد. بییقی . 


آب رفته بجوی پاید . 


فشاط جوانی ز پیران مجوی کهآب روات باز تاید بجوی . 


تمقا : 


سعدی . 


آب رو آب‌جو نباید کرد . آب روبهر نان نباید ریخت تمل : 


خون خود دا گر بریزی بر زمین 
درجتن نان آب رخ خو یش هریز ید 
باب دوی ) گر بی نان بمانم 
بناتشان چون من آب خویش يدهم 
خاقانیا زتان طلبی آب رح مریز 
آدمزحرص کندم تان‌خوا ندءچه‌دید 
بس مور کو بردن نان ریزه‌ها ز راه 
آن طقل بی ن که احیکان میکندد کر 
اد آدمی چه طرفه که ماهی‌دد آب‌تیز 
مریز آب رخ خود برای نان‌کای نآب 
میشود کوهر | فرجمع تواند کردن 
در حفظ آپ رو ز گهر باش سخت‌تر 
دست‌طمم که پیش کان میکئی دراز 


(۱) نوجبه سپلاب است ۰ 


به که آي دوی دیزی بر کنار . ایوسليك. 

در نار مسوزید روان از پی تانرا. سنائی . 

بسی به زانکه خواهم نان زدوتان 

چوآبم‌شد من آتکه چون‌خودم‌نان. ناصر خسرو . 


کان‌حر ص کا رخ برد آهتك‌جان کتد 
با آدمی مالبةً نان همان کند 

پی‌سوده کان شدد وجان زیان کند 

بر سوزن‌خميده‌چويك پاره نان کند 

جان را رحرص درسر کار دهان کند. خاقانی. 
چو رفت‌نوبت دیگر بجونمی‌آید . صائب. 
آبروئی که بدریوزه کدا میر‌یزد . صائب. 
کای نآب رفعه‌باز نیاید بجوی‌خویش 


پل بست که یکندی از آب‌دوی‌خویش. صائب. 


e 


آ بی است آ برو که نیاید بجری یاز ازتشنگی بمیرومریز آبروی خویش . صائب . 


آب ر ۱۱ 


ب سس 


آبی که[ برو یبرد در گلومر یز . 

آب روشنالی است . چون ظر فآبی نا گاه‌یرزمین دیزد بفال‌نيگ گیر ند و گویند 
آپ دوشنائی است . یعتی دیختن آب دلیل پش آهدهای خیر است . 

آب روشن داشهن . عزیزومحترم بودن . هتال : 
آب جاه تو روشن است از سر خصم را کو که باد می پیمای . آنودی . 
پیش بزر گان عصر آب کسی روشن است کاب ز یی میخورد برصفت آسیا . خاقانی. 

آب رو ئی کان شود بی علم و بی عقل آشکار 

آتش دوزخ بود آنآ برو ازهرشمار. ستائی. 
آب رویت را در دست خود نعهدار . هك حرمت دیگران مکن تا حرمت 

تونگاهد|ر ند . 
دشنام دعی باز دهدت ز پی آنك دشتام مغل چون درم دیرمدار است . ناص‌خسرو. 

آب ریخته با کوزه نیاید . ۲ب ریخته جمع نگردد ۾ تحثل؛ عبیداله 
زیاد مکر زیاد کرد و ضحاك قیی دا گفت تو شیخ قریش و زاهد وقعی و مرتبك تو از 
عبدالله زبیر بیشتر است چرا| ینام اودعوت کنی وبتام خود نمیکنی ضحاك این دم بخررد 
و دعوت با نام خود کرد مردم اورا گفتند تو بنام عبداله زبیر آزمابیعت بستدی| کنون 
خود میخواهی . تو بر چیزی نیستی . اوپشیمان شد وهمچنان دعوت بانام عیدالله کرد 
آب ریخحه با کوزه تمی‌آید - تقل ازتاريخ کزیده . 

آب زیر پوس تکسی رفتن . ( ياء دویدن . ) بعد از حزالی اند فربه 
شدن » بی‌از فقری مالی کم بدست کردن . 

آب زیر کاه . مکار . تمثل: 
باده کم خور خرد باد هده خویش را ياد او بیاد مده 
کر چەغم سوز و خصه‌کاه‌است ار زو برم کاب زیر که اسث او . اوحدی ۔ 
با مہان آب زیر که عباش تات بی آن تر زکه تکنند. ‏ سنائی . 
و گفته اند مکیدت دشمنان وسگالش خصمان درپرده کار گر تر آید که آپ که درزیر که 
حیلت پوشانند خصم را بغوطة هلا کک زود تر دساند . مرزبان نامه . 
یکی‌چو نآبز یر که بقول خوش‌فر ینده ‏ چوشاخیبار آن‌نشرو لیکن بر کاو بیرم. ناصررخسرو 
که داری آخته بر روی آب زهر داری ساخته درزیرقند . ناص خسرو, 


نیست تنزیل سوی عقل کر آب در زیر که بی تأویل . ناص‌خسرو. 


۱ 


۳۰ 


o 


آبك ۲ 
بسیار آبپا که نپان کرد زیر کہ تاک ی کندزمانه‌تهان آب‌در کپش. ادیب. 


زچرب و نرمی دشمن فر یب‌عجزهخور دلیر برس ای نآب زیرکاه حرو. صائب. 
چون‌شوددشمن لاثما حتیاطاز کف‌مده مکر‌ها درپرده‌باشد آب‌ذیر کاهر!. صائب. 
یکی کوید که آب زیر کاہ است یکی گوید که نی‌این‌|شتباه است. ایرج میی‌زا. 
و انوری در قطعاً ذیل از آي زیر که تقرياً آن اداده کرده که فردوسی از ( گاو بچرم 


اندد بودن) خواسته وعربان از ( بقی اشده ) قصد کنند. 


توئی کز زلف و رخ در عالم حسن ‏ تراھم تیهشب هم چاشتگاه است 
بسا خرهن که آتش در زنی باش هنوزت آب خوبی زیرکاه است . انوری. 
نظیر: اختی من الماء تحت‌الرفه . میدانی کالسیل تحت الدهن. میدانی- 
آبستی نهان بوو و زادن]آشکار ء بض اعمال زشت را در نهانی مرتکب‌توان 
هد ولی غالبا بدیپا بآثار خویش در آخر آشکار شوند . 
آب سر بالا مير ود قور باغه شهر میخواند . بنزاح بجاهلی که بگقاری 
اظهار فضل کند گویتد . 
۲ بشان ازيك جو نمیرون . برای ستیزه و لجاجی یا اختلاف عقیدة که دارند 
بایکدیگر نمیتوانند ریست . تمتل . 
زاعد بکتابی وکاب هن و تو سکف است و صراحی اناب من و تو 
تو مردة کوثری و هن زندۀ هی مشکل که بيك جو رود آي هن و تو. خیام. 
]بش درمیرود . نظیر: انکشت انکشت میس تاخيك‌خيك تریزی . 
آب شیر لو و مك مه ۰ در نظایر این مورد بدان تمعل کتند. 
آب صنت هر چه شتیدی‌بتوگا آینه سان هر چه‌ندیدگامکوگا . نظاعی 
آب ظرفشولی است . آبگرشتی کم گوشت و سرد است . پ سآب چیزی است . 
آب عمان نوباوهاوردن . جیانگشای‌جوینی. رجوع بزیره بکرمان بردن‌شود. 
آبکزسر گذشت درجیدون چه بدستی‌چه یزخچه هزار . 
( هر که مشهود شد به بی ادیی دیگ از وی اعید خیر مداد...) سمدی . 
رجوم بآ که از سر کتخت چه يك گزچه صد کز شود . 
۲بکش بکفگیرمیگوید نه سوراخ دارګ . کسی که عیبی را بالمام دارد اندك 
قرا در دیکری تیر میکند . 


آب کم جو تشنگیی آ ور بدست تایحوشد آبت از بالا و ست . مولوی. 
نظیر: هر کجا دردی دواآنجابود هر کجا فقری نرا آتجادود . مولوی. 
عاشق که‌شد کهپار بحالش نظرتکرد ای خواجه درد نیت و گر نفطبیب‌ست. حافظ. 


o 


آبکک ۳ 


جپان پر سماع است و عستی و شور ولیکن چه بیند در آیینه کور . مسدی . 
تشه می نالد که کو آب کواد آب عى کوید که کو آن ] بخواد . مولوی . 
طیب عشق مسیحادم است‌ومشفق ليك جودرد درتو تبیند کرا دوابکند. حافظ . 
طالب لعلو گهر نیست و کر نه‌خوزشتن همچنان‌درعمل‌معدنیر کانیست که‌بود. حافظ . 
مرد بايد که بوی داند برد ورنه عالم پر از فسیم اسك 
گر گدا کاهل بود تقمیرصاحبخانه چیست . 

آب که آمد تیمم بر خاست . چون اصلی عمد بدل و فرع دا مکانتی نماند , 
تظیر: تیمم باطل است آنجا که آبست . 

آب که ازسرگذشت چه يك گزچه صدز » چه يكنی چه صدنی . ت : 
آپ کز سر کشت در جیحون چچه بدستی چه تیز؛ چه هزار . سمدی. 
عرقه دربحر چه اندیشه کند طوقانرا . سعدی. 
آنکه در بحر قلزم است غریق چه تقاوت کند ر باداش . سعدی. 
انا العریق فما خوفی من البلل . 
این‌هم اندرعاشتی بالای‌غمیای د گر.شدنی‌شد د گر چه خواهدشد. سی‌هم‌باللرخمین.(۱) 
من که رسوای جهانم غم عالم پشم‌است . حالا که تالان تالان است صدتومان‌هم زیر پالان 
است . بالای سیاهی دنکی نیست . 

آ بکه یکجا مانده م ی گندد . تم : 
من این جا دير ماندم خوار کشتم عزیز از ماندن دائم شود خواز 
چون آب اتدر شمر بار ماتد شود طعمش بد از آدام بسیاد . دقیقی . 
آپ در کشتن ادت حمچو کلاب چون تگردد بگندد از تف وتاب . سنائی . 
هموار همی رو سپس داش ازیرال کته بود آن آ ب که استاده‌بودهاژ(۳). ناص‌خسرو. 

آ ب گر ما به پار قین را شاید ۰ اسرار التوحید فی‌مقامات شیخ ابی‌سعید - 
تظیر؛ الخبیتات للخبیفین . قر آن کریم . سورة ۳۷ ۰ آیذ+۲ - 

آب گشاده . مایمی بی‌مزه . متال : 

زر یبای می چو میم مکن گم آش بته مهه بآب کشاده. خاقانی. 

آبکینه بحلب بردن . دجوع بزیره بگرمان بردن شود . 

آبگینه ز سنك میزاید ليك سنك آبکینه میشکند . 
( شب نباشد که [. خاقانی فلك " چنبری نمی شکند 
اگر از دوزگار زاده است او دوز گارش بکینه می‌شکند ....). خاقانی . 
نظیر: ازماست که برماست . کرم درخت از درخت است . آتش جنار از چنار است . 


(۱) عامه سی هم بالای عم یسکریند» (۲) هاژ. بی‌حر کت وحیران باشد وهمان کلمه است که درجمله 
هاج و واج متسل امروز گفته هیشوو . 


۱۰ 


۱5۰ 


۲ ۰ 


۱ ۳ 


آبگینه وسنگگ با هم نسازد . تمتل : 
بهم چون یود عبر و کین کاه چنکت ایا آبکینه_کجا ساخت ستکه . اسدی . 
تظیر: محبت نگ و سبو است . 
۲بکیته همه جا همت از آن قلرش نبت 
۱ لعل دشوار بدست آیداز آنت عزیز . سمدی ۔ 
نظیر؛ | گرهمه شب قدد بودی شب قدر بی‌قدد بودی سمدی .۰ 
آلماست و گایم است (۱) نوبت آسیایم‌است . یر : کاوم میزاید , آبم می 
آید , زنم هم دردش است . يك سراست وهزار سودا . 
آب تا يافته گران باشد چون بیابند رایگان باشد . 
(...آي را عر کسی بجان جویند چون بیان د کون از آن شویند ۰) ستائی . 
آب ندیده موژه کشیدن . کادیرا پش‌از رسیدن وقت آن کردن . یر ۰ 
چاه تکنده متاردزدیدن . گزنکرده پاره کردن . 
آب نطلبیفه مراد است . چون تاخواستهآب برای کس یآدند بفال نيك است 
آب قمی بیند و گر نه شنا گر قابلی است  ,‏ | گر شرادتی‌را مررعکب پیست‌نوسیلهو 
دسترس ندارد . ظیر : از غم یی آلتی افسرده است . مولویب 
آب نیکو روان بود در ده ليك در ریگ ناروانی یه . سنائی . 
آب و آتش جمع نمیخود . این دو چیز یا دو کس‌دا باهم توفیق و آشتی‌نعوان 
داد . تمل , آپ و آتش بهم نیاید راست . 
نیاشم زین سپس هن با نو هم راز تباشد آب و آش دا بیم ساز ویی‌وداهین. 
مر او دا گنت پودا چند گوشی در آتش آب دوشن چند جوئی ویی‌ورامین. 
آب و روغن بهم نیامیزد . دجوع بنقر؛ قبل شرد ۰ تمشل ؛ 
تا خیال آن بت قصاب ددچشم هن است ‏ زین‌سبسچ شمه ش هعم چ ردا سش روشن‌است(۲) 


تابدیدمد|هنش, پر خو نست‌جشم‌منوزاشكت بر گریبان‌دانم تع آن‌عامرا برداهن است 


یامن ازدوی طبیعت گر نیامبزد دواست ازیرای [ نکه‌من‌در آبواودرروغن‌است. متالی- 
آب و گاوشان یکی است . درکارها يا در اموال با هم شر کت دارند . 
آب‌ها از آسیاها افتادن . پی ازهیاهو وهنگامةً سکونتو آدامش‌پیداشدن. 
آییافر! چه عیش در آتش . (با غم مر که کی‌نباشد خوش ...) . مکتبی . 

(۱) کاب در لیج عوام بمی کاو است . (۲) روشن بمعنی صیفل زده است جناتکه روشن کر یمعنی 

سیتّل دهده باشد . 


آلی بجد ی شدن . دونق ارقن در کارپیدا آمدن , تمغل و 7 
آبی‌بجوی فتح وظفردز نمی‌شود يك روز جززچشمه تیغ وسنان تو , ظهیرفاریایر 

آبی بر وک کار کسیآوردن « دجوع به آب بروی کار آوردن شود . 

۲ دیست ز بر یره کمیگر دد آسیا.(۰۰ ۰ سر یستزیر پرده که میکردد آسمان. )قا آنی. 

آیی که آبرو ببرد در گلومریز . دجوع بآب دوآب جونباید کرد » شود . 

آب یک ز جثمرفت کی آید باز . نقل‌اززیدری . مقصود از آي حیاوشرم است . 

آ یی ندارد پار گین درمعر ض بحرخضي .( کر میزند خشم لعینلافی همه کس 
داند این 5 ۰۰۰) سلمان ساوجی - 

آت‌الی‌الناس ماتحب‌ان تی‌اليك . با مردمانآن کن که روا دادی با تو 
کتد. حدیت نوی - 

۲تش ارهیچ نیاب د که خورش سازد از آن 

کارشاین‌است که بنشیند وخوور] بخورد.این‌یمین. 

آش از آ تش گل‌هیکند . مرد دریاری یادیگران قوت و کمال گیرد . 

۲ تش از باد یز ترشود. تمدل: شیم ما گفت. سری سقط ی که خال‌جنید بودقدس ال 
روحیما بیمارشد. جنیدبعیادت او درشد ومروحد برداشت‌تا بادش کند. گقت‌ای‌جنید آتش 
از بادتیز ترشود. اسر ارالتوحیدفی مقامات‌الشیخ ایی‌سعید نظیر: آنش ازبادتیزتر گردد - 
پلتک از زدن کینه ور تر شود ببادآتش تیز بر تر. شود * سمدی . 

آش ازچنار (یاء از چنارپوسیده) بر آید . عشق‌یاتحمل سختی کار گاهیدر پیران 
قری‌تراست , نظیر: دوداز کنده برمیخیزد . عشق پیری گر بجنبد سر برسوائی ز ند 

آتش از خانۀ همسایۀ درو یش‌مخواه 
کانچه بر روزن اومیتگذرد ددد دل‌است . 
(ایکه‌برمر کب تا ندهسواری هشدار که‌خرلاغر بیچاره درین آب و گل‌است...) سمدی. 

آتش از خیار بر نیاید آتش از خیار نجهد . تمل : 
کی شود دهر باقو یکدم خوش چون‌جهد نا که ازخیار آتش سنائی . 
نکردوهم تکند حاسد ت و کارصواب نجست وحم نجهدهر کر از خیار آتش . ادیپ ضانس. 
ہیآ برویدستتوعر کس که آب‌یافت از دست دهریود چدان کاش ازخیار . انوری. 
ای بر در بامداد نداد فارغ چو همه خران نشته 


تامت بمیان مردمان در چون آتشی از خیار جسته . انودی . 


۲° 


۱۹ 


یارب آن آتش از خیار جهد که دلم ز آتش غمش برهد . انوری . 
آبی از دوز گسار اک بيرم اتی دان که از خبار آید . انوری . 
لطیتة کرم تست این که تر گس دا بسعی‌بادبیار آتشی‌جهد زخیار. عمالاسمعیل. 
پنداشت دشمنت که باندیت محال تاند که آتشی‌بجهاندزغاوشو(۱). شمی‌فجری. 
آتش ار اندل است حقیر نباید داشت . سمدی. نظیر: دشمن نتوان‌حقیر و 
بیچاره‌خمرد.سمدی . عشمارعدوی‌خر در اخرد. دشمن‌خرداست بلای‌بزر کک. نظامی. هست 
سرهایڈ احراق جپانی‌شردی. این‌یمین. شرالمك یکددالما . 
آتش بجان شمع قند کاین بنا نهاد ء ( اولبنانبود که عاشق کشد کسی۰۰۰) 
دراین معل عامه یجای شمم شمر کویند . نظیر : 
حر که او بنهاد تا خوش سنتی سوی او نقرین دود هر ساعتی . مولوی , 
۲ تش بدست خویش بر ریش خویش زد . ننایں الفتون . کالباحث عن 
حتقه بظلقه . کالیاحث عن المدیه . كالاحث عن التفره . 
آتش بزمستان ز گل‌سورک به . 
آتش بگرمی‌عوق اتفعال نیست . ( دد دوزخم بینکن و نام گنه مبر ک ۰۰۰ ) 
آتشی جاک خو درا بازمیکند . مرد زبرك با کارهای خوب خویش مکانت سزاواد 
درمیان مردمان بدست هی آرد . 
۲ تش چو برافروخت بسوزو تروخشك . دجوع باش که به‌پيشه افتاد.. . شود . 
تش چنار ازچنار است. تمتل: 
حلاك نقی خوی زشت نفس است نکو زد این حثلر؟ هوشیادی . 
کفن بر تن نند هو کرم پیله بر آرد آتش از خود هر چناری . عطار 
تظیی : کرم درخت)زدرخت است . ازماست که برماست . پرمن است که بر من است . 
آتش چو بر افروخت بوزد تروخشك . رجوع باتش که بيه افحاد ترو 
خشك نپرسد » شود . 
آتش چو بثعله بر کند سر چدهیزمخشك و چه گل تر۔ 
(. . چرخ ات خرآس آنیا ډو چه کینه چه نو در آسیا جو 
صر صر چو زند بوستان گام هم پخته فتد ز شاخ هم خام . دحلوی . 


رجوع باتش که پیشه فتاد تر وخخك نپرسد » شود . 


۱ فاوشم خیاری است که بر ای تم نگهدارند * 


1۵ 


تن ۱۷ 


آ تش خوار . کنایه از ظالم است . تمتل : 
برد آبپ عالم ابرار مدحت پادشاه آتشخوار . ستائی . 
۲ تش‌داوت خد ای تا نخوری‌خام نز قبل‌سوختن بدوهر ودستار. ناص‌خرو. 
تظیی : تټورا تيشه دادم که هبزم شکن نکم که دیوار مسجدبکن. . سعدی. 
۲ تش در خشك شاخ راه نکو تر بر ن.(یادد گر اندر آن آتش خشمت‌جهید... ) ادیب . 
آتش دوست و دشمن ندانك . دجوع باتش که ببیشه افتاد تر و خشك 
تبرسد » شود 
آتش راباتش خاموش نواد کرد . آتش را باتش نتوان کشت. آتش 
را باتش ننشانند ۰ 1 تش رایروغن نتوان‌نثانید . مرد بخشم آمنه را 
گفار تند وزننده آرام نکد . اظبار بغضاو عداوت دشمن دا دوست تازد. 


تمشل 
بگریه که گهی دل را کنہخوش تو گوئی میکشم آتش باتش 
نخانم کرد هجران دا بکردی کي درمان دردی را بدردی. ویس‌ودامن. 


آ تش را کته باخا کستر بازی‌می کند. (۱) 
۲ تشز آهن آمدوز و گشتآهن آب 
] هر‌زخاره رآوو اروخاره گت سست. خاقانی . 

نظیر + از ماست که بر هاست . کرم درخت از درخت است . آتش‌چنار ازجناراست. 

۲ نش‌سوز ان بون حیات سمندر ( خشم تو بردوستان تست عنایت ک ...) قاآنی. 

آ تش‌سوز آن‌نکند با سپند آنچه کند دود دلم‌تمند . سعدی . 
نفرین مظلوم در حق ظالم شوم ويد [فر است . 

آ تش ند دید که عوداست یاحطب ۰( آتش بیار و خرمن عشاق را بسوز 5.. ) 


ابن یمن . تظیر: 
لولا اعحمال التار قيما جاودت ماکان یعرف طیب عرفالمود . 


آتش کند هر آینه صافی‌عیار رر . ( رحلت کند هر آینه حاصل مر ادمرد...) 


معزی . رجوع بفقرة فبل‌شود . 


)1( این مئل در کتاب مذسری از اتال فارسی که در ع«ند رحتان بطبع راھ تبط شده لیکن ماتی و مورد 


استممال آن بر نوسلده روشن تست . 


آخر ۸ 


آتش که ببیشه افتاد تر وخشك نیرسد ( يانه خشك ذاردنه تر. ) تمل : 
تو اش به نی در زن و در گنر که در به نه خشك ماند نه تر . سصدی 
زآتش قهرویا گردید تا گاهان‌خراب ‏ استر آبادی که خا کش بودخوشبوترزمشك 

وا نددو از پیر وب ناهيج تن باقی نما ند آتش! تدد بیشه چون افتد نه‌ترما ندنه خشك کاتبی‌تررشیزی 
اتش چو بشعله بر کشد سں چه هیزم خشك وچه گل تر امیر خسرو. 
آتش‌جو برافروخت بوزدتروخشك ظیر: واتقوافتتةلاتصیین|لذین‌طلموامنکم‌خاصة 
قرآن کریم . سورۂ ۸ آیه ۲۵ . ان‌البلایا اذاتزلت بقرم عت الصا لیوا لطالح. نظیر ؛ آتش 


دوست ودشمن ندا ند, 


آتش تشاندن و اخگر تداشتن کار خردمندات نیست . سعدی. 
نظیر ؛ افمی کشتن ویچه نگاهداشتن کار خردمندان تیست سعدی. 


آتش نفس !گر بر افروزی جان‌خوودابر] تشش سوزی. مکتبی . 
تابم حواهای تفسانی شدن سیب هلا کت است . 

آ نش شمان قیمت میخانه شناسند 

افمرده ولاز | بخر ابات چکاراست . عمعق . 

آتش‌واسپند . دجوع بمشل آتش واسیند شود . 

آتش وپنبه . دوضد » دوجمع تشدتی . نظیر : سنك وسبو . آب و آتش . پشهوباد , 
آش و اسیتد . 

آ تش ی کاب را بلند کند ‏ برتن خویشد يشخند کند . 
( شه که دون‌ر| باند و والاکرد مر بلادا لتد بالا کرد .... ) ان 
بدشسن مدد دادن بہلا کک ویوار خویش یار ی کردن است . 


4 آجی لکمی کوك بو دن. اسبابمعاش |وازهر جپت و بیشتر ازحیث‌غذا| بخو بیقر اهم بودن 


آچارسخن چیست‌معانی وعبارت 
نونو سخن آری چو فراز آمدت آچار . نامرخسو. 
نظیر + چون معانی‌جمم گردد شاعری آسان بود . عنصری . 
آخر آدم زاوخ ای ناخلف (. . . چند پنداری توپستی دا شرف . ) مولوی. 
آخرالامر ل کوزه گران خواهی شد 
حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی ۰ حاقظ 
آخر الحیل المیف . تنبا آنگاه که تمام انواع چاد* بی اما ندبشمشیر یمنی‌قتال 
توسل توان جست . 


۲۰ 


آخر ۹ 


وقت ضرورت چو تقات. کر نز دست بگیرد سر شمشر ین . سسدی. 
بجندی ميك دست برده بغ بدندان گزد پشت دست دریغ ۰۰ اشاق 


سرنه چون کند نا بود که بیغ چون درودی د گر توانش درود. 
میحوان کشت زنده دا لیکن کشته را زنده کی توان کردن . 
اگر چند بدخواه کت تکوست از آن کشتن آن‌به که کرددت‌دوست. اسدی. 
آخرالدوا الکی . كىداغيعنى آهن تاقته‌ایست که بر بعض‌جراحات نهندوهراد آ نکه 
وسائل صعبدا آتگاه بکار برند که چاره های سیل‌بی‌اثر ماند . تمتل: 
کثته‌اند آخرالنوا الکی اتوری . 
چون میسر نمی شود بمراد خدعت صدر شاه و قریت وی 
داغ حسرت نهاده ام بر دل کفته اند آخر الدوا الکی . هن : 
یبا تكگ‌مطرب‌وساقی| کر نتوشی‌می علاج کی کنمتآخرالدو| الکی. حافظ . 
آ خر امشب‌شبی است‌سالی نیست (ص ر کن کامشم‌مجالی‌تست... ) نظاهی . 
نظیر : يك شب هزارشب فیست . 
]خر اير ان که از او بوری فر دوس بر مك 
وقف خو اهد بدتاحشر یدیی‌خومحشر! انوری. 
آخر این آمدن بکاری بود ( ... وز برای چنین شماری بود . 


ور نه این درد سر چه میبایست همه خود بود هرچه می‌بایست 
تو بدان آعدی که کار کتی از جھان داش اختبار کتی 
جیت ناموس دل در او بندی کیست‌سالوس خوش بر اوخندی 
جن به علم این کجا توان داتست ‏ نف بی علم هیچ نتوانست , اوحدی ۔ 


] خر باستانه هی باسر آ مدی ! ( بامن تو درمقام خصومت‌بر آعدی ..) 
خطاب یزید بس برهد#حصرت حسین علیه‌اللام درشبیه ورود اهل‌بیت بشام . 
افر خوارزم شه که سودبکیوان باسرش آهد یدین مبارك ایوان سروش؟ 

آ خرییری‌داغ امیر ی ! داغ‌امیری داغی‌بوده که براسب و استر وامتال آن بعلامت 
تملك امیر وسلطان مینباده‌اند . نظایر : فر یری خر که کر !خی ‌پیرواقسارد رتکنا 
هوس پختن از كود نا تمام چنان‌زشت ناید که از پیرخام . سمدی. 
شیعان‌عجیبان هما ایردمن‌یخ شيخ یتصبی و صبی یلیخ . 
اسبی را که درچبل سالکی سوغان گیرند برای عیدان قیامت خوب‌است . 


)۱ مفصرد آمدن اتان دەرس هستی است ۰ 


o 


آخو ۳۰ 


] خر جرب . دجوع بچرب آخر شود . 
خرچ هکار زار کند بابلنكر نک( دنکیم وبا پانکگ اجل کارزارماست... 


کیں پلک در سر ما و عجب هداد کز کی پایمال شود پیکی پلتکه) سوزنی. 

آخرز بحرژرف چه کم ردد سیر بار نماید عطشانراء قاآنی . 
نظیر: يك‌دوز خحرحمطبخ‌توقوت‌سال‌ماست یکسال مردهی کن ويك دوز دوژه گر . 
نظر کردن بدرویشان منافی بزر گی‌نیست ملیمان‌باچتان‌حشمت تظی‌ها بودبامورش,حافظ. 

آخرز بهر کارک بردخته شد مناره ( ندحم مخالفت‌رادشنام کی‌توانم..)عمادی. 

۲ خرسایس یکاه‌فرو شی‌است . سایی‌دا یضانبان‌است .وماد آ تکه‌ارتکابمشاغل 
پست منتپی بقبول شغل های پست تری شود . 

آخر سرانجام چز خاك نیت . (چنين گفت‌دستم کزاین‌بال نیس ت که..) فردوسی. 
7 آخرشاعرکگاول گدالی است . البته مقصود از شعرا قلا مذ رحمن و امرای کلام 
نیت بلکسراد ۲ ندستهاز ناظمین‌اند که بمدیحه سر ای وصله طلبی سل بآ سایش‌مردم کتند. 

آخرشاه هنشی کوت کشی‌است . عاقبت مردعی که ب یکس ب کمالی‌تنبابشروت آبا 
قتاعت کرده و درصرف آن تبذیر کنتد فقر وبیچار کی باشد . 

آخرعریی حمیتت کو . ( ای‌شمر وفا وغیرتت کو .. . )زبان‌حال حضرت زینب 
خطاپ بشمر در شه ورود اهل بیت بشام - 

آ خر گذر پوست بدباغانت (یاء بے اجانمت. ) نی : گرو در دست کازد 
است ۔ رسن را کته پر خن استه . 

آخرملائی اول کدائیست ۔ فقماپی از تکمیل‌علم خویش ناچارا گرمالی‌موروث 
تداشته باشند از ز کوةو وجوه بریة دیگر امرارمعای کنند . رجوع‌به | گردانش بروزی 
یر فزودی , شود . 

آ خر هرسور چهان‌شیون‌است - (ددفررحش‌زانده ترس‌وبدان ک . . .) تاصرخسرو. 
آخو ند نباتی يعن کشک . آخوتدیرا باستهزا آخوتد کشکی می نامیدند واو پر 
آشفت و بکوینده ناسزا می گفت روزی کی باو آخوند نباتی خطاب کرد . آخوند 
خیره باو نگریستهو گنت: ای ملدون, ] خوندنباتی‌بمنی کشک ؟ حالااین‌جمله دایی از 
نقل گت کی که مطلبی‌دا بکنایه‌ادا کرده‌یر ای‌تبیین مقصوداو آر ند.متال: و کیل‌ماز ندران 
در مجلس گفت «بحمد ال اموراداری ماله مملکت‌هیچ نقصی تدارد ,6 یعنی کشگد.عمتل: 
زن آفا دهد پمیمان دوغ جکند نس مز این در مشک 
کپنه مشکش مبادهیج تپی یارب ازدوغ تازه یسی کشگف. خاوری‌کاشا نی 


1٥ 


آدم ۳۱ 


آخو ند نباشد دردوغي . مأخوذاز حکایت فیل حنوی‌حولا نا جلال| لدین‌رومی‌است (۱) 
مجلدئالت . صفحۂ ۲۳۱ جاپ علاءا لدو لسطر۹ ۱ ببعد.هتلرا بر ای‌قوی کردن دل‌مریض و 
تیمار داران گویند واز آن اراده کنند که بیمار حالش خوب‌است ویفلط او دا در بستر 
خوایانیده و بعلاح مشفولید . 
res‏ ) ۲ هست و دم. باحماسلامت‌سوریمزاج, بات د که‌مر کفدر کمترازدمی آدمی‌دافر ادسد. 
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه 
پر کن قدح باده که ءعلومم تیست خیام . 

آدمازکو چکی بز ر گك مشود . برای نیل بمقامات بلند شروع از رتبه های پست 
عیب‌یست » تحمل تحقیر برای تیل بمراتب عالیه صزاوار است . 

دم یادم بسار ماند . دو کی بیکدیگر توانتد شبیه بود ولی عن‌هم‌نیستند.تمدل 
حپاندار گفت ار تراجم هواست 


وین عمر بخوشدلی کسزارم یا نه 
کاین دم که فرو برم‌بر آرم يانه . 


نیم من و گر مانم او دا رواست 
و لیکن اددستی باشد همان . 


آدم يول بیدا هیکند پول آدم راییدا ەزد . برای حفظط سلاعت يدن و 


نگاهداشتن حبلیت‌واعتبار صرف مال بچیزی نیست. نظیر : پول‌سفیدبرای‌زوزسیاه خو بست 


(۲) بجای کم آدم قدما آدمی‌م یگفتهاندر و صحیی نیز هماتست ولی مولف در طط امثال ۔اری 


همه جارعایت استعمال‌عامه راملتزم است . 


( ۱ ) کود کان مکتبی از اوستاد 
هشثورت کردند دد تمویق کار 
چون نمی آید ورا دتجور ئی ؟ 
تا دهیم از حبی و از تنکی کار 
آن یکی زيرك ترین تدبیر کرد 
خیر باشد رن تو بر جای نت 
]ند کی اندر خبال افعد از این 
چون در آئی از در مکتب بگو 
آن خیانش اند کی افزون شود 
آن سوم آن چارم آن پنجم جنین 
تا چو سی کودك تواتر این خبر 
هر یکی گفتش که شاباش(ق ذکی 
محفضق تن در عد لین 


رنج دیدند از ملال و اجتپاد 
تا هعلم در فتد در إضطرإر 
که بکیرد چند روز او دورثی 
هت او چون کوه‌خادا وقراد 
که بکوید او ستا چونی‌توزرد 
این اثر یا از هوایا ازتبیست 
توبرادر هم مدد کن این‌چنین 
خیر باشد اوستا احوال تو 
کز خیالی عاقلی مجنون‌شود 
در پی‌ها عم تمایند و حنین 
متفق گویند يايد ستقر 
یاد بختت بر عنایت متکی 
که نگرداند سخن را يكرفیق + 


۱ ۰ 


a 


آدم ۳ 


تو بايد که باشی درم گو مباش فردوسی . زبیر سرافسن نه سربہر افس . 
آدم باد م خوش است . لدت حیان درمماشرن ابتاء نوع‌است 


- آدم يد #هیر سد . (۰ - . کوه بکوه تهیر‌سد. ) ایناء بش یایدبیکدیگر یار ی کنند 


دو فر ممکن است بادوری وبمد مکانی بار باز بیکدیگی رسند . 
آدم با کسی که علی گقت عمر نمیگوید . چنانکه مشبرد است این مثل شیمی 
!ست وصراد [ نکهمردی نيك‌چون یکیاربا کسی‌دوستی کرد دیگریاد بااو دشمنی‌دواندادد. 
دم با ید گذ شت داشته باشد. گذشت درا ینجا یمعتی‌عفو اززلات‌و بمعنی‌سخاهردو توا ندبود. 
آدم بایکبار عمل زشت اه لآ ن‌عمل نعود . مدلی زشت که با عبادتی زشت‌تر نیز 
گاهی‌ادا کنند. ومرادقشجیم بعادات سوء است.البحه حقیقت بر خلاف| ین است, چهرعبو آزدم 
در ارتکاب تختین غالبا زایل تواند شد . 
دم بامید ز نده #ست ۔ مردممکن‌است در نها یت‌بدبختی بارجاء وصول بسمادتی‌سعید 
و خرسند باشد . تمشل : 
اگر اهید رتجوری تماید 


ز تومیدی یی نومیدی آید. ویس‌ورامن. 


. آدم بد حساب دو دقعه مدهد . آنکه در ادای دیون خویش سختی کند غالا 


٭ بعد از آن سو گند داد آنجمله را 
دای آن کودك بچر بید از حمه 
روز گشت و آمدند آن کودکان 
جمله استادنند بير ون منتظر 
او در آمد گفت استا دا سلام 
گفت استا تیست رنجی مر مرا 
نقی کرد اما غبار 
اندر آعد دیگری گفت این چنین 


وعم پند 
همچنین تا وعم او قوت كرفت 
کشت استا سخت سست از وهم ویم 


خشمگین با رن که مپر اوست سست 
خود مرا آ که نگرداز رتگه من 


تا که غمازی نگوید ماجرا 
عقل او در پیش می رفت از رمه 
یر همین فکرت بمکحب شادمان 
تا در آید از در آن یار حص 


خیر باشد رن رویت زرد فام 
تو برو بنشین مکو یاوه هلا 
إن د کی اندر دلش ناگاه زد 
اند کی آنو حم افزون شدیراین 
عاتد آندر حال خودبس‌درشگفت 


بر جهید وهی کشانید او کلیم 
من بدین حالم نپر‌سیداوتخست 
قصد دارد تا رهد از تنکك من ٭+ 


آدم ۲۳ 


بادای مخادج دعوی و ضرر حای دیگر نیز مجبودمی‌شود - نظیر ؛ ازشل یکی‌درمیآید از 
سقت دو تا . 
آدم بکیسه‌اش نگاه میکند ۰ بہم چشمی وتقلید دیکران نیایداصرافدرخر کرد 
لک ایک یه ماس دازان عود سر قه‌مال مود 
.- آدم یی اولاد پادشاه بی غم است ۰ مشاق پرستادی‌وتر بیت فرزند بسیاراست ۰ 
آدم بی سواد کور است * آنکه خواندنونوشتن نداندفیم واددا کش کمتر از 
خواننده و نویسنده است ۰ 
دم تا کو چکی نکند بزر گث نشود ‏ برای‌نیل بدرجة بزد گی‌وفرما ندهی‌بایدازاطاعت 
و فرمانبرداری شروع کرد . 
۲ د٥‏ چر اروز فشك دار بگیر ده کادیر! که‌احتمالزیان‌و خسر|نی‌در آ نست‌تبا یدمر تشد 
آد حسایشر اییش خودش مبکند ۰ پش از آنکه ذیحق مطالبه کند باید 


a 


۶ ار بحسن وجلوة خود مست کشت 


آهد و در دا بتندی بر کشاد 


گنت زن خير است چون زودآمدی 
گفت کودی دنک و حال من یبن 
تو درون خانه از بفض و تفاق 
گنت زن ای خواجه عییی نیستت 
گنفت ای غر تو هنوزی در لجاج 
و کور و کر شدی مار اچه‌جرم 
کقت ای خواجه بیارم آينه ؟ 
گنت رو نه تو رهی نه آیله ت 
جا مځ خواب مرا دو گستران 


زن توقف کرد و مردش بانك زد 
جامه خواب آودد و گسترد آن عجوز 


دارد مرا 


کر یکویم او خیالی بد زند 
ومر مرا از خانه بیرون می کند 
جاعه خواب انکند و استاد اوفتاد 


بی خبر کی بام من افتاد طشت 
کودکان اندر بی آن اوستاد 
که مبادا ذات نیکت‌دا بدی 
از غمم بیگانگان اندر حنین 
می نشینی حال هن در احتراق 
وحم و ظن لاش بی هعنیستت 
ھی نبینی ایسن تفیر و اد تجاج 
ما درین دنجیم ودر اتدوه و گرم 
تا بدانی که ندارم من گنه 
دایماً در بغض و کینی و عنت 
تا بخسبم که سر من شد گران 
کی عدو زوتر › ترا این‌می‌سزد؟ 
گنت امکان نی و باطن پرسوز : 
ور نگویم جد شود این ماجرا 
«فعل دارد ز ن که خلوت می کند» 
بہر قستی فعل و افسون می کند» 
اه آه و ناله از وی می‌بزاد # 


۱ ۰ 


e 


آدم 


۳ 


آدم خودش بمیرد هوا دارش نمیرد * نظیر:یکی داچوب‌بپا می‌زدند میگنت 
وای پشتم . انا لدلمل‌الذی لیست له عضد . 


هشل زنند که آید پزشك نا خوانده 
اخاك اخاك ان من لا اخا له 


جو تندرستی تبماردارد از بیمار. 


کساع الی الهیجا بفیر ملاح 


اسکافی. 


آدم خوش معامله شر يك مال مردم است هآنکه آدای دیون خود دا در موعد 
مقر ر کند اغا از وام دادن‌باو امحناع توررنن . 


آدم‌دانا بنیشتر نزند هشت ۰(برسر مر کان‌یار من مزن انکشت: ۰ .)شاطرعباس. 


نظیر: غایت جیل بود مشت زدن‌سدانرا 


خر‌دمندان تست . سی . 


٭ کو د کان آنجا نشستند و نهان 
کاین همه کردیم و ما ز ندانییتم 
هین د گس اندیشةً بايد نمود 
کفت آن کودك که ای قوم پند 
چون همی خو| ندند گفت‌ای کود کان 
درد سر اقرا ید استا را ز بان 
کفت استا راست می گویند روید 
پس برون جسند سوی خانه ها 
خادزانگان خشمکین گند و گفت 
وقت تحصيل است | کنون و شما 
عذر آوردند کای هاددر تو بست 
از تضای [ سمان استاد سا 
مادران گفتند مکر است و ددوغ 
ما صباح آیم بش اوسا 
کود کان کفتند بسم الله روید 
بامدادان آهد ند آن ماددان 
حم عرق کرد ز بسیاری لحان 
آه آهی می کد آهسته او 
و خیر باشد اوستا این درد سس 
گفت : من هم بی خبر بودم از آن 


. سودی. ډنجه باشیر تفه ددن کار 


درس می خواندند با صد اندهان 
بد بناگی بود و ها بد یا یشم 
تا از این محئت فرح بابیم زود 
درس خوانید و کنید آوا بلند 
بان ما استاد را دارد زان 
ارزد این کو دردیابد بهردانگث؟ 
درد سر افزون شدم ببرون شوید 
همچو مرغان در هوای دانه ها 
روز کتاب و ثما با لهو جفت ! 
می کریزید از کاب و اوستا 
این گناه از هاو واز تقصیر نیست 


کشت دنجور و سقیم و مبحلا 


صد دررغ آرید بپر طمم دوغ 
تا ببینیم اصل اين مکر شما 
بر دروخ و صدق ما واقف شوید 
خفته استا همجو بمار گران 
سر بیسته رو کشیده در سجاف 
جملکان کشتند هم لاحول کر 
جان و ما را نبود از آین‌خبر 


آدم ۳۵ 


آدم دست پاچه کاررا دو بار میکند . باعجله کارها غالباً ناقص و ممیب ومححاج 
بتجدید و تکرار باشد . نظیر : لعنت بکار دست پاچه . العجلة من‌الشیطان . 

آدم دو بار بایں د نیا نمیا ید . در دورة حیات باید ازلذات‌دنبا متمم شد . نظیر: 
خدا کی میدهد عمردوباره . 

۲ دم دود فعه لمیمیر د . خوف هر کک تبایدمانم تحصیل حق یادفاع ازحق گردد . 

آ دم رابجامه نشناسند . تظیر : المرء يعرف لائویاه . 

لباس طریتت یتقوی بود نه در جبه و دلق خضرابود . 

لایشرفالرذل بان‌یکنسی‌منالعناتا جاودیبا جاوهل نجی‌هدهدمن‌نینه بلبسه|لدیبایوالتاجا 

آدم ز نده ز ند گی میخواهد . انان برای زیستن ازداشتن اسباب ولوازم حیات 
نا گزیراست . دجوع به‌ازتوحی کت [زخدا بر کت شود . 

دم ز نده نان میخو اهد . نظیر : 
تنومند (۱) را ازخودش جاره نیست وزین بر کی جای بیفاده نیست . اسدی . 
رجوع به‌ازتوص کت ازخدا بر کت شود . 

دم فقیر را از شهر بیرون نمی گند . نظیر: فقیری عیب فیست . 

آ دم که از ز بر بته لیر ون نيا مده است. البتههمه کی‌صاحب بستکان و خویشاوندا نست. 

7دم‌گداانهمه ادا ! نظیر: افاده اش(۲) بنواب میماند گدایش بعیاس‌دبی| کی رو 
اعمار] اتف فی‌السماء واست فی‌الماء . 

آدم دا ته عروسیش باشد ه‌عز اش . فقراء غالا در مواقم عروسی و عّا و 
امتال این دو بیش ازدیکران بنمایش وهیاهو و جنجال پرداژ ند . نظیر : 
چه نیکو گفت باجهشید دستور که بانادان تهشیون باد ونه سود . ویی‌ودامین 

آدم گرسنه ایمان ند ارد . گویند مردی از گرسنگی مشرف بمرك گردید . شیطان 
برای|وغذائی آورد بشرط آنکه ایمان خود راباو فروشد . مرد س‌ازسیری ازدادن‌ایمان 
ابا کرد و کفت آنچه را که در گرسنکی فروختم موهوم ومعدومی بیش نبود چه آدم گرسته 
ایمان ندادد . نظیر : 
گرك گرسنه چریافت گوشت تپرسد کاین شتر صالح است یا خردجال 
رجوع بغم فرزند ونان وجامه وقوت » شود . 

آدم ر سنه سنك راهم میخورد . بکی که یبانه بدی غذا از خوردن امتتاع 
میکند گویند . نظیر: کوفته دا نان تپ ی کوفته است . سعدی . 


(۱) مر ادازتترمند دارای جسم آلی است . (۲) کلم افاده درزبان عرام بمعتی انلیا ر کبراست . 


o 


آدهی ۳۹ 


هرغ بریان بچشم هردم سیر کمتر از بر گک تره برخوان است 
وانکه رادستگاه وقددت نیست شلعم پخته مرغ بریان است . سمدی . 

آدم گرسنه نان خوات میبیند . تطیر» شتر در خواب بیند پنبه دانه . گر بیند 
د نبه! ندر خواب‌خویش. جللال| لدین رومی. گر به‌همه‌شب بخواب‌بینددنیه . آدم‌لخت کر باس 
یهنا دار خوای‌می بیتد. تشته‌در خواپ آب میبیند. آرژور آس‌مال‌مقلی‌دان. سنا لی| لحلم‌والمنی 
اخوان . میداتی. انالمتیداس‌آموال المقالیس . 

۲ دم لخت کر باس پهنادار خو اب میبیند . دجوع بمثل قبل شود . 

آدم مال را بیدا میکند مال آدم را پیدا نمیکند . رجوع بآدم پول دا پیدا 
یی کن ۰ شود . 

آدم ناشی (۱) سر نا را از سر گشادش میزنں . مرد تازه کار وغیں مجرب 
پدرستی ازعپده کارها پرنيا ید . 

آدم نترس سرسلامت نشگور نمیبرد . متپور و هنکامه طلب غالبا مجروح و گاهی 
تیزمقتول شود - 

آدم ندار را سر نمیبر ند . نظیر : میلت درشرع جایزاست . 

آدم شهم هز ارمی رو رد ارد . نادان چون حرم وپیش‌بینی ندارد تمام قوای حاضر 
خودرا بیکبار بکار برد . تظیر: خرهم خیلی زور دارد . 

آدم نمی داند بکدام سازش برقصد . معلون است و غالبا تفیبی دای میدهد . 
بها نه جواست وهمیشه اعتراض می کند. نظیر: بکدام دنده بخوابانست که بادت در نرید. 

آدمها چشمشان بکله‌شان رفته است . این شخص بار مکی شده است » این 
مرد کف خودرا فراموش کرده است . ْ 

۲د هزار پیش هکم مابه میشود . آنکه باشفال گونا کون دست زند از نتیجاً 
جملکی باز ما ند . 

آدمیان دا سخنی بس بود گاو بود کش خله (۲) در پس بود . دهلوی 

تظیر : خر و کاو دا می‌زنند . | گراسب تازیست یك تازیانه . ناصرعرو . 
العید یضرب بالعصا والحر یکفه الاشاره . 

۲ دمیا نگیم شد ندملك خداخر گرفت. کج . 

آذمی ار زبان خود بلاست . ( آدمی حمچو شمم در همه جا از زیان 
خود اوقد بلا . 
مرد خاموش در امان خداست ےھ وو ر هام اه 


(۱) ناشی ناآرموده است * (۲) خله ميخك وسك است 


آدمی %۷ 


سر ز تيغ زبان خویش باي که ز خون تو داده‌اندش آب ) . مکتمی . 
دجوع بزبان سرخ سر سیر می‌دهد بر باد , شود . 
آدمی از مو داخالی نباشد . تسل : 
همی کویند کز سوداتباشد آدمی خالی یجان حاسدت آورده اندوه وتمب غوغا 
حبادتیکزمان‌جان ودل از لموولصب‌خالی جز ازعشق پریرویان‌نیاشددردلت سودا.سوزنی 
تطیر : هرسری را سوداگی است . 
آدمی از نو بباید سلخت و ز توعالمی . ( آدمی در عالم خاکسی نمی‌آین 
بزسٽ ۰ ه ه هم ه ) حافظ . 
آدمی‌است ازب یکارک بزر لے ګر نکد اونمت حمارگ بزرد 
امیر خرو دطلوی . 
آدمی بعیب خویش نایینا بود . کیمیای سعادت . 
آدمی ئی خرد ستو ر بود ( ... گرچه دادد دودیده کور بود . ) ستائی . 
نظیر : آدمی را بحرازعلت نادائی نیت . صمدی . 
آدمیت نه پول ونه بریش و نه بجان . 
هدوم پول و بز ریش‌وسکم جان دارد . 
شمری مصنوع عاعه‌است‌وهندوم یمنی هندوهم سکم‌یمتی‌سك هم. ومی‌اد مملوم است. د جوع 
به | گر آدهی بچشم است .... شود . 
آدمی‌جایز الخظاست. تنطیر؛ الا نسان یساوق) لسهووا لنسیان. الاحان‌محل| لسپواللسیان. 
آدمی‌چون بداشت دست ازصیت هر چاخو اهی‌بک نکه فاصنع‌شیت . سنائی. 
اشاده بمشل اذالم تتح فاصنم ماشیت , است . نظ : 
چه نیکو گنت با خرو سباهی چه شرمت نیت رو آن کن که خواهی. ویس‌ودامین. 
کسی کش نه‌ترس‌ازنکوهش‌نهغم کند هر چه دای آیدش یش و کم . اسدی . 
دوچشم شوخ به‌باشد ز در گنج بکوید هر چه خواهد شرخ بی دنج . ویس ودامین: 
کسی کش بود دیده ازشرم‌پاگ ز هر زشت گفتن نبایدش باک . آسدی , 
کتدیی‌شرم هر کاری که‌خواهد نتصرصد زانکه آب او بکاهد . ویی‌ورامین . 
یك جوازحیا کم کن هرچه‌میخواهی‌بکو : یاهرچه می‌خواهی بکن . 
آدع ی خوار ند اغلب مر دمان ۰(... ازسلام علیکشان کم‌جو امان . ) . مولوک . 
آدمی را آ دمیت لازم است .(... چوب صتدل بو ندارد هیزم است . ). 


آدمی ۳۸ 


آدمی از چهار چیز ناگزیر بود : اول نانی» دويم خلتانی (۱)) سیم 
ویرانی» حهارجانانی(چنانکشیخ ابوسعید ابوالخی کفته است ...) قابوسناعه 
اتان دا آزفت) وجاعه ومزل وهمسر يايد . 
آدمی را ازهرك چاره نیست ۰ ابوالفدل بییقی. نظیر : کل من علیبافان . قر آن 
کریم سورة ۵۵. آیا ۲۹ . رجوع به ازمرك خود چاره نیست شود . 
آدمی رابتر ازعلت نادانی تست ۰( دادوی تربیت از پیر طریقت بستان ک5... 
روی | گرچند پریچبره وزیا باشد نتوان دید در آیینه که تودانی نیست .) صعدی 
تطیر: آدمی بی‌خردستور بود . 
آدمی رایرسن دیوقراجاه نباید رفت . مرزیان نامه . نظیر: یا بی آدم لاتفننتکم 
الشرطان كما اخرج ابویکم هن‌الجنه . قر آن کریم سورة ۷آيةٌ ۲۹ . 
آدسی را در ین کهن برزخ هم زمطیخ دریست دردوزخه 
( هر کش امروز قله مطبخ غد دانکه فرداش‌جایدوزخ‌شد ۰۰.۰ )۰ سنائی . 
نظیر:‌شکم بنددست است وزتجیر پای شکم بنده کم پرستد خدای . سمدی . 
۲ دمیر اعقل می باید له زر ۰ جاممالتمشیل ۲ 
آدمی رانسبت بهنر باید نه پپدر . دجوع بانجا که بزر گك بایدت بود فرزتدی 
کی نداردت سود شود ۔ 
آدعیز اد ا گر بی ادب است آ دم نیست. (۰۰۰ فرقدد بین‌بنی آدم وحیوان |دباست. ) 
آدهیزاد تخم هرك است ۰ برای ابناء بغرهردن حکمی عام است . 
آدهیزاد شیرخام خورده امت . هر گوته خطائی از آدمی سی تواندزد . تمعل : 
آرزوهائ ی که دل‌درديك فکرت می‌بزد چون نباشد خام‌شیرخام آدم خورده‌است. صائب. 
نظیر؛ وماابری"نفی(۳) ومااز کیپا که هرجه نقل کنند از بشردرامکان‌است. سعدی. 
۲ دهیزاده طر فه‌ععجو تی‌است ازفرشته سرشته وزحیوان 
گررو دس و گااین‌شودبه از این ورشود سوک‌آن شود کم ازآن 
نظلیر ؛ در توهم دیویست و هم ملکی هم زمینی بقدد و هم فلکی 
ترك دیوی کنی ملکه باشی ز شرف بر تر از قلك یاشی . سنائی . 
آدمی‌سر بسرهمه عیب است پردط عیبههش برنائیست . مسعود سعد . 
نس : پیری وصد عیب چنین گفتهاند . 
(۱) جامه کینه ۰ 


(۲) اقباس ازقر آن و ماابرء نقشی ان‌اثلفی لامار: بالسر * سور ۱۲ید ۵۳ 


۳۲۵ 


ارزو ۳۹ 


آدمی فر به زعز است و شرف ( جانورقر به شود لىك از علف as‏ ) . مولوک . 
آ دمی فر بهشود از ر اه گوش ( .... جانورفربه شود از حلق‌و نوش 0 مولوی. 
نی : قکرشیرین مردرافربه کند. جلال الدین دومی . 
۲ دم يك بار پاش بچاله میر ود . از آسیبها و زیان ها باید عبرت گرفت . 
نظیر : هر کسی انگشت خود يك ره کند در زورفین . مو چهری . 
دم بك دفعه می میرد . رجوع بآدم دو دقعه نمی میرد شود . 
آدمی گرچه برزمانه‌مهست ز آدمی خام دیویخته بهت . سائی 
تظیر : درزمانه وهی چه‌جانور است ‏ تا تشد پخه آدعی بتر است . ستاأئی 
آ دمی مخفی است‌درز يرز بان (.... ایند :ان‌پرده است‌یردر گاه‌جان)مولوی. افتباس 
از حدیث نوی المرء مخبوقی طی لانه. رجوع بایله‌را درسخن توان‌داشت, شود. 
آدمی ۲ م نتو اند بود ۳ | بوالفضل بمهقی. , دجوعباً دمی‌جایز | لخطاست, شود 
۲ دینه‌اش در اگم کرده است . بمزاح یکسی کویند که در امری معتاد و مألوف 


خویی‌اشتباه کد چون دد یوزه گری که ہی از روز گاری دراز کدائی دوز آدیته را باروز 
دیگر مشتبه سازد . 


آراستن سر وز پراستن‌است . ل عیب سر زلف بت ار کاستن.است 
چه جای بغم نشستنوخاستن است . وقت‌طرب‌واطرمی‌خواستن‌است ک...) عنصری. 
نظیر :تیرداتانتر اثی نشوده‌است‌همی سرو دا تا که نپیرائی والا نشود 
بنه شاسیرم تا نکنی لختی کم ندصد دونق و بالیده و بالا نشود 
شمم‌تاری شده دا تانبری اطرافش بر نبفروزد و چون دهرة زهر] نشود. منوچهرک. 
و چون سوخته بر تکیری یکاز کجا بخشدت دوشنی شمع باز . حضرت‌ادیب. 

آرد بد هنش گر فته اصت . درموتعی که گفتن‌ضرورت‌دادد ما کت‌هانده. ظین؛ 
ماست بدهنشی هایه کرده اند , 

آرد خود را يختيم آره یز را آويختيم . ( ما .... ) دیگر هوا و هوس در 
من فمانده است . 

آرزو بجوانان عیب نیست . در برنا طول امل مذموم تباشد . گاهی یمراح و 
طنز به پیران نیز گویتد . 

آرزو راس مال مقلس دان . (عقل دست وزبان کونه خوان . . . . ) ستائی . 


آزاد 


۳۰ 


]رزو سرمایه منلی است . رجوع بادم گرسنه ثان در خواب يلل شود . 
آرزو عیب نمی پاشد . دجرع بآرزو بجوانان عیب نیست شود . 
آرزوه ر گز نباشدیادشا بر بارسا . (پادشاب رکامهای دل که باشد پادسا 


پادسا شو تا شوی برهرصرادی پادشا 


پارسا شوتا بباشی‌پادشایر آدزو...) ناصر خسرو. 


رک با تاق جهان میتو آن گر فت. (حسنت با تفاق‌ملاحت‌جهان گرفت...) حافظ. 


ظلیر : درلت همه ز اتفاق خیزد 
دو دل یك شود بشکند کسوه را 
مورچگان دا چو بود اتاق 
دودوست باهم | کریکدلند درهمه کار 
نطیر اين بنمايم ترا ز عير نرد 
ولی‌دومبره چوحم بشت‌یکد کر گرد ند 
پکوش امن یمین دوستی بدست آود 
| کر دو یار موافق دو حل یکی سازد 
ز دانا تو نشنیدی این داستان 
که گر دو برادد نهد پشت پشت 
صد هزاران خبط یك تور نباشد قوتی 
آب دا چون مدد بود هم از آب 


ی دولتی از نقاق خیزد . 

پرا کن د کی آدد انبوه دا . 
شیر‌ژیاندا بددانتدپوست . 

هزار طعنا دشمن به تیم جو نخر ند 
یکان یکان بوی‌خانه راه‌هی‌نبر ند 
د گر تپانچۀ دشمن بېج رو نخودند 
که‌دشمنان‌سوی‌یکتن بصدبدی‌تکر ند. ابن‌یمین. 
فلك بيك تن تنها چه میتواند کرد. 

که بر گوید از کنته باستان 

تن کوه ر باد هماند بمشت . فردوسی . 
جون‌بهم بر تافتیاسنندیارش‌نگسلد . سمدی . 
کلستان کردد آنچه بود خراب . منائی , 


يك دست صدا(۱) ندادد. يك‌دست‌بی‌صداست (۱ ) ید ]له معا لجماعة.حدیث .| لجماعقر حمه. 
حدیث . السود دمم‌السواد . لا تجتمع امعی‌علی| لخطاء . حدیت. لاتجتمع امتی‌علی| لضار له. 
حدیث. علکيم با لسوادالاعتلم. حدیث. رشته باريکشد جويك توشد . سنائی . لیس‌الدلو 
الا بالرشاء . 
کوترا جمیماً یا بنی اذ اععری ‏ خطب ولا تعفرقوا آحادا 
تابیالقداح اذا اجمعن تکسر | واذا انترقن قکسرت افراداً . 
]رگشتر مست کشد بار گر افر | ( تا مست نباشی نبری بارشم یار . . . ) سعدی . 
برای تحملسختی و گر انی‌کارها نوعی‌هشق وشیقعکی ضرور است. تظیر: سبکتر برد اشتر 
مت بار سعدی . 
آزاد را میاز ار چون بیازردیابیوزن . (قابوس‌نامه) 
کلمه اوز نیدن‌دادرفرهتگیا نيافتيم ازسیاق کلام محملاست بمعنی آو بختن یا لحنی‌دد آ و یختن 


)۱ ار صدا صرت و داز اراد کند 5 


۱2 


۲۵ 


آزمو ۳۱ 


باشد.وهراد آنکه‌سر دان بز رلاراقامیتو ان نباید آزردو لی‌بساز آزردن‌باید آزرده‌رابر‌دار کرد.چه 
مردمان خریفوبزر وار آزاریر | که‌دیدهاند فر اموش نکنندومنتهن فرست‌تلافیو کنیدن کین‌شوند. (۱) 
آزاد شو از آز و بزگشادو توانگر. ( آزادشد ازبند کی آزمناجان...) نامر خسرو. 
آزاد شود بعقل بنله . ( ... و آباد شود بعقل ویران.) ناصر خسر و, 
آزاد گان تھی دستند ‏ (بسرو گفت یکی‌میو؛‌نمی آری جواب‌داد که ...) سعدی. 
داد مردان و احرار بواسطة عدم اععنا بتحصیل یاجمم مال غالبا فقیر وبی چیزند . 
تظیر؛ | گر ندارم سیم‌شکوفه نیست عجب که سرو نیز ز آزاد گان بی‌ددمست رفیم‌الدین. 
آز اد گی وطمع بهم ناید . ( . . . من کرده‌ام آزمون یصد مره . ) تاصر‌خسرو. 
تطیر: طصم ارد بمردان دنك زردی . 
آز ادگ ۲ بادگ است . آزادی اندیشه وقلم‌وزبان ومجاهم‌وشغل‌ومنزل وغیره موجب 
آیادی وعمران ممالك است . 
آزادی آرزوست مرا دیرسالپاست تا کی‌زیند گی نه کم ازسر‌ووسوستم. عمادی‌شپر یاری. 
آزادی) ندر بی‌حاجتی‌است. (... هر چند کی‌حاجت بیشتر بود ببند گی‌نزدیکتر بود) 
فان ادن . 
آزادگ سودمند ان ‌باشدوبیں کزوک نرسد زیان بازادگ کس 
( ای مرغ چو آزاد برائی ز قضں آزادیمطلق نکنیتا کفهوس....) شاهز اد٤‏ اقسر.- 
آز ار بیش بینی زین گردون گر تو بهر بهاندیاز اراک . رود کی .. 
آز بعذارو از کسی‌مهراس . ( آز ماد خوك وخرس شناس .... ) سنائی 
آز بگذار ويادشاهي کن ( ...۰ گردن بی طمع بلند بود . ) سعدی . 
آزر) خالك سیر داند کرد . (راست گفت اندرین‌حدیث آنمرد...) سنائی 
مرد طاهم جز بمردن از تعب طمع نرهد . 
7زردن دوستان جهل است . (.... و کفار؟ یمین سبل . ) سمدی . 
آزهند همیشه نیازمند است . چون حرص تامحدود باشد البته هميشه چیزی 
از خواهش ها بر شامده و احتیاج بر‌جاست . 
آزمودهر | 7زمودن پشیمالی ]رد . قر:المیون . تمشل : 
ته هن آشفنه دوی و ست‌رابم که چندین آزموده آزمایم . ویی‌ورامین. 
تبامی روز کار خود فزايم چو چیز آزموده آزمایم . ویس‌ودامین. 
جه آشفته دل و چه خیره رايم که جندین آزموده آزمایم . ویس‌ودامین. 


(۱) اوژیندن باراء فارسی بمعنی آفکند و کختن درلات مطیوط است . شاید نخه قابوسنامه 
حاشر ماف قلط ات و کلمه همان او ژیندن بازاء قارسی باشد . دهشدا . 


۳۳ LT 


. که چندین آزموده آزمائی . ویی‌ودامین‎ ۱ EES 
. همی داتم که رن خود فزایم که چندین آزموده آزمایم . ویی‌ودامین‎ 
ِ شرا ۲ آزموده آزهایم جرا بیهوده دنج خود فزآم . ویی‌وداحین‎ 
. بجز دوزخ تباشد هی جایم اگر نیز آزموده آزهادم وی‌وراعین‎ 


نظیر : من جرب‌المجرب حلت به‌الندامه . آزموده دا آزمودن جهل است . 

آزموده را ]زمودن جهل است . دجوع بفقرة قبل شود . 

آزمون رایگان . بر امتحان کردن ضرری مترتب نشود . تمل : یاپدر دای‌زد 
و گفت ای‌پدد شبی برد سیرخالی است ۰۰ ۰۰| گر سحر گاهی چند سوار درپس دیوادها 
نزديك دروازة شبر کمین‌ساز ند وجون در بکشایندخودرا درشیراندازند عمانا اعل‌شهررا 
سک مفااقت توطانت مامت اوی اف کفت جتین کت اند این ن گان 
تاریخ سلاجقه . وآهروز گویند تجر به هال و خرجی ندارد . 

آسان زید مرد آسان گذار (بآسان گذاری دمی‌میشمار که ...۰ ) نظامی . 
نظیر؛ دلی آسان گذاد از کشوری یه . ویس ودامین . سخت عیگیرد جپان برهردمان 
سخت کوش . حافظ . 


حمت یلند دار که مردان روز گار از همت بلتد بجائی رسید اند . 
همت بلند دار که نزد خدا و خلق یاشد بقدر همت تو اعبار تو . این‌یمین. 
معتی‌توفیق غیر ازهمت مردان‌چیست . انتظارخضر بردن‌ای‌دل‌فرزانه‌چیست. صائب . 


حمت عالی ز فلك بکنرد هرد برمت ز ملك بکنرد . خواجو. 
همت )کر ملسله جنبان شود هور تواند که سلیمان شود . وحثی . 
همم‌الر‌جال تقلع الجیال . إلمرء یطیر بهمته کمایطیر الطایر یجناحبه . 
بهر کاری که مت يسه گردد | گر خاری بود کلدسته گردد . 

آسایش یود بنناد خوارگ . (دلم‌یکرفت زاین آسودهکاری که...) ویی‌ودامین. 
تن آساتی وکاهلی منجر بفقر وپریشانی گردد . 
آسایش دو گیتی تفسیر ایند و حرف !ست بادو ستان‌مروت بادشمان‌هدار) حافظ. 
ظلیر: المدارات قوامالمعاش وملاك المساشر: . الرفق يمن و الخرق شوم . من‌رفق‌رتق 
و من خرق خرق . 
ای سلیمان در ميان راغ و بسار لطف حق شو یاهمه مرغان باز . مولوی . 
کر | زتحملمن خصم‌شدز بون‌چه‌عجب . فك‌حریف زبردستی مدارانیست . 
راد مردی مرد دانی جت با هر تر زخلق | 


۳٥ 


آست ۳۳ 


آتکه بادوستان تواند ساخت وانکه بادشمنان تواند زیست . ایلاقی. 
جامل عدوك ما استطت قانه ٠‏ یالرفق یسلمم فی صلاح الفاسد . 
اذا عز اخوك فپن . دب عزیزاداه خرقه وذلیل‌اعزه خلته . آخالا کفاء وداهن‌الاعدا.. 
خالص المومن و خالق الکافر. نصف المعقل بمدالایمان بال مداراءالناس . حدیت‌توی. 
الرباح هع الماح . مادخل الرفق فی‌شیعی قط الاذانه و عادخل فى شیعیالخرف‌الاشانه. 
آستین افشاندن » آستین فشاندن . برای اظہار شوق یا کراهت دست وبالبم 
آستین جنبانیدن . مثال:. 
تا بصبوح عشق درمحرم قدمیان‌شوی خیزوچوصیح سین بر سر صدق‌برفشان. خاقاتی . 
هر دوز وقت صبح فثاندچومخلصان بر آمناش کنبد دراد آستین 
چون رری همچو هاه ترا دید بامداد افشاند بر‌جمال تو کلزار آستین.ابی‌النتح‌هروی. 
چو در دست است دودی خوش بزن مطرب سرودی خوش 
که دست افشان غرل‌خوانیم و پا کوبان‌سراتدازيم. حافظ 
یار ما چون سازد آهنکك سماع قسیان در عرش دست افشان کنند . حافظ. 
زین آستین فشاندن بر عاشقان چه خیزد رو دامن‌دلی ده‌ازچنکك غم رهائی. لنبانی. 
تو خواهی آستین اقشان و خواهی دوی درهم کش 
مکی‌جائی نخواهد رقت جز دکان حلوائی. سعدی. 


ندانی که آشفته حالان مست جرا بر فشاتد در رقص دست 

کشاید دری بر دل از واردات فان یه ی اتات یف 
صبح خیزان جو جان بر افشانند آستین بر جهان بر إفشانند, سیف‌اسفر تکث. 
چون ست غمش‌م رکب همتراند . بر فرق دو کون آستین افشاند . 

کمان مدار که از دامنت بدارم دست باستن ملالی که بر من افشانی . سعدی. 
شکر فروش مصری حال عکس چه داند ‏ این‌دست‌شوق‌برسر»وان آستین‌فعانان. سعدی. 


هیچ کاری بی تأمل صائا کر خوب تیست بی‌تأم لآ ستن افشاندن ازد یاوش‌است. صاب . 
تظیر: دست اقشاندن . 

آستیی برزدن . باعزمی جزم بکاری شروع کردن . متال: 
چوسنیل ہو سر از بر کك یاسمین برزد غمت بر یختن‌خونم آستین برزد. ظهیرفاریایی. 
نظیر: دامن بر کمرزدن ۰ 

آستین گر زهیج خواهی پر ازصدف مئك جو ز ]هو در ( از تقی دین 
غل رها لات شش درطت او ای افو هرس دا از افش 
ومحلش باید خواست . 


۲۵ 


ré آسو‎ 


آستن نو پلو بخور . گویند ملا نصرالدین باجام متدرس بولیمة عرسی‌حاضر 
شد او را زده و از در داندند . هلا بخانه بر کشت لباصی نو و گرانبها بعاریت گرفته 
پوشید و بازبداتجاشد . این بار اورا گرم‌پذیرفته و درصدد مجلس جای دادند . چون 
طعام حاض شد او هیچ نمیخورد و تنپا آستن خود را بخورد نیها تزديك برده می گفت 
آستین نو پلو بخور . حاض‌ین از معنی این کارشکفت پرسید‌ند . گفت آن بار کهسن با 
آست ن کهنه آعدم حرا بزدند و براندند پس این خوان گترده آستی نوراست نه مرا 
آسمان بزمیی نمیا ہد . کاری خطیر و عظیم نیست . هشال : | کرشما بخاتۂ من 
نیائیدآسمان یزمین قمی‌آید . 
آسمان دا کمی نخواند ضعیف . (.. . بحروکانر| کسی نگفت بخیل.) ظبیر. 
۲همان و دیسمان . دو چیز بی عناسب . تمثل: 
اقتبامی هت لقظی در هان ليك خود کوآسمان کو دیسمان . عولوی . 
خود کجا کوآ.مان کوریمان می نگیرد مغز ما این داستان . مولوی . 
علاك از مستی[ نساعت چنان‌بود که درچشم آسمانش دیسمان‌بود . مولوی . 
دلا دلا بسر رشته شو هتل بشتو کهآ سمانر کجایست‌وربسبان زکما. مولوی . 
وصل‌زن‌هرچند باشدیش‌مردکامجوی روح راحت‌را کفیل‌ونقدعشرت‌راضان . 
ليكبااوشمم‌صحبت درنمگیر داز آتكك ‏ من-شن از اصان‌میگرم اوازرسان . سیزواری. 
آسمان یافتی برابر بناز . (آسمان برتراست زابریلند . . . ) فرخی . 
آسودن امروزین رنج قردائین است ( ... و رنج امروزین آسودن فردائین. ) 
قابوسنامه . کاهلی و آسوده کاری موجب یی‌بختی و شقاوت و سعی و تحمل رن ‌کارما ية 
تیکیخی و سمادت است , رجوع به از توح ر کت از خدا بر کت » شود . 
آسوده ازعوار بود عورگ. (درصاده رند کانی‌من می‌بین کت روشئی بدا 
مسروری - آلوده‌اش نپیلی وچ ر کینش ؟ . ۔ . ) ایرج‌میرزا ۰ عواریفتح وضم عین بمعنی 
عیب است . رجوع به مغل بعد شود . 
آسوده کسی که خر ندارد از کاه وجوش خر ندارد . 
نظیر: سبکیار مردم سبکترروند . سمدی . مبکباری از بهشت آعده است . هر که 
بامش‌بیش برفش بیشتر. سس بزر گه‌بلای‌بزر کک دادد . معلز تتد کر اسر بز ر گا درد بزر گک. 
إبوحنیفۂ اسکافی ۰ هر که وا سی‌بزر کف درد بزر کٹ ملكا لشعراعیپار 
مطرب عشق این زند وقت سماع ین د کی بند و خداوندی صداع . 
ھر که تپی کیسه تر آسوده‌تر . ظامی . 


آسی 


چنین زر بفت‌وقت‌سوختن گفتا بدا ر اتی 


تگهیانی ملك و دولت بلاست کدا پادشاه است و نامش کداست ۰ سعدی 
قراوان خزینه فراوان غم است کم است انفه آنر) که دنیا کم‌است ۰ نظامی 
نه‌براشتری سرادم تهچوخر بزیربارم ته خداوند رعیت نه غلام شهریادم . 

غم موجود و پریشانی معدوم ندارم نی هیزنم آصوده و عمری بسر آرم . سعدی 
کوسه کم دیش دلی داشت تک ریش کشان دید یکی را به جنگث . 

گفت رخم کرچه زجاجی وش است ایمنی از دیش کشان هم خوش است . 

اززبان سوسن‌این آوازهام آمد بگوش ‏ کاندرین دب کین‌کارسکباران خوش‌است . حافظ . 
درویش را که ملك قناعت‌سلم‌است درویش تام دارد وسلطان عالم است. ناصربخاری. 
از پې کروان تیی دستان شاد و ایمن روند چون مستان . اوحدی . 


عجب‌نبود گران‌بار ارفرولفز دیا بو کل 
صکباری کزین ناسهل انی ازجبل پری 


محتشمی درد سریه می پیر 


۳۵ 


تدارائیلباس عاقبت باشد نه دادانی. 


که‌یتی لوك کردد چون کنر باشد پبلواتشی۰ امیرخسرو 


که کربه از شثربهتر تواند رفت برپلوان 


ورنه برو داعن اقلاس گیر . 


۲ امبر خسرو. 


آسوده از عوار بود عوری . ایرج میرژا . خوشاآنکس که‌بارش كمرك بی . باباطاهر. 
تضنفو | تلحقو|.علی‌علیه| لسلام, نجی | لمخفون وهلك | لمثقلون, حسن یصری. درو یشید لخوضی. 
دارنده ماش از بلاها دستی . اركليلةً بهراهشاهی . بارسبك زود یمتزل رسد . 

آسیا باش » درشت بستان زرم بازده ۰ چون کسی سخت کوید تو بپاسخ رم و 
ملایم کوییوا کر بدی کند تیکی کن. مشال: يك روزشیخ ماباجمم صوفیان بدر آسیائی‌رسید 
سر اس بکشیدوساعتی توقف کرد؛پی گفت‌میدانید که این آسیاچه میگوید؟ میکوید که 
تصوف این است که من در آنم . درشت‌میستانم ونرم یازمیدهم. اصرارالعوحیدفی‌مقامات 
الشیخ ابی سعید . 

آسیا بخو نگشتی . نفو س کنیری مقتول شدن. مثال : چنافکه آسیا بررخون‌بکشت. 
وهر دولشکر نيك بکوشیدند . ابوالقضل پیهقی . 

آسیا بلوبت ۰ باید حق تقدم و تأخر زمانی ارباي حاجت رعایت شود . تمتل: 
عکیر از دهن خلق کفه دا زنهار 
هر کھر| گویندباشد نو بجی درآصیا 
تظیر؛ آسیا و پستا ۰ آللهم ہیں ہیں - 

۲سیار! چه ذخیره‌است زچندان ټک و دو . 
دگری است ۰ ۰۰ ) نظطهیس . 


بآسیا چو شدی پاس دار نوبت دا . صائب . 
سمان چون توبت‌مار|فرامش کرده‌است؟ صائب . 


( آتچه تو کسب نمائی ز برای 


آش‌ن ۳۹ 


آسیا و پستا . پستا خوار باریست که مر کس جدا کانه آرد کردنم| باسیابرد و نیز 
یممنی نوبت آید . دجوع بآسیا ینو بت شود. 

]سید عباس هم باهی کمک کرد . (۰.. که طلبعش‌درغز لیندیست حموار.)یخچالیه. 
مقطم غزلی است که گویا دونفر باهم آن غژلر! کفتها ند وازینرو اسم‌هردو باید درتخلص 
بیاید . مخلر) درجائی گویند که‌کاری ناچیزراجند تفر با نجام بر تد وبدان نیزفخر آرند. 

آشی ز که دو تا شد اش یاشور است یا بی‌مزه ۰ رجوع به‌آب انار شلوغ کوزه 
بسیار می‌شکند » شود . 

آش درهم جوش . مخلوطی از چیزهای نامتناسب . مثال: کشکول‌شیخ‌بیاتی آش 
درهم جوش است . دجوع به آش سرخ حصاد شود . 

آش دهن‌سوز (یا) آش دهن-وزگافیمت . بیارمطلوب ومحبوب‌نباشد. مثال: 
بہر من بدتر از این دوزی نیست زندکی آش دعن سوزی تیست 
زتدگی کردن از دوست جد| زند کانیست شما دا بخدا ؟ پژمان‌بختیاری. 

آش را بدلخواه نمی ند . هرکاری اسباب و لواژم خاص و دسم و قاعدۀ 
هعلوم دادد . 

آش رشته خوردن . درزبان کود کان‌تيغ زدن پشت وحجامت کردناست که‌سابقا 

سالی يك بار به شب نوروز دداطفال معمول میشد . 

آش سرخ حصار . آشی مر کب ازغالب نباتات ما کول وانواع خوردنیهای دیکر 
که سالی یك روز در قر باس خ‌حصاریامی ناصرالدین‌شاه‌میپختند . در تهیهٌاسباب آن‌تمام 
ر جال‌وشاهزاد گان‌شر کت د اشحندوز نان‌شاهوزو جات‌وزر اعوسایر بزر گان بکارطمخ میپرداختند 
وحالا هرعر کب نامتذاسبها بآش سرخ حصار تشبیه کنند. نظظیر: آش درهم جوش . آش 
قجری . معل یا کدایان . شہر فر نگ اس ازهمه سکف اس جون زنیل دریوزه 
هفتادر نگ . ازهمه آجیل بشکن . 

آش قجر کا . همان آش سرخ حصار است . رجوع بمثل قبل شود . 

آش مردان دی یزد نقلاز کاب امال مختصر چاپ هندوستان ۰ چون عادة در 
مشرق کارطبخ |زوظایف زنانست شاید مراد اولی‌ازثلاین‌باشد که مردان] گر بکارطباخی 
پرداز ند دیر انجام کنند . ومعنی‌ثا نوی تکه اشتفال تو آموزان ونا آزمود گان یامری‌سبب 
بطء و کندی عمل است . 

آشنا داند ز بان آشنا. دو کس که باحم مأ توس وم لوفدالبته زودتر ازدیکر آن‌یمقاصد 
یکدیگر پی‌بر ند . نطیر؛ بمزاح » زبان خررا خلم‌داند. 


o 


۳v انت‎ 


آشنا کن باز را کو خود همی داند شکار . (دوستان دا دلنوازی کن که 
جانیازی کنند . . .) این یمین - 

آشنالی روشناتی است . تمتل: 
شنیدی این عتل در آشنائی که باشدآشنالی روشنائی . ویس وداعن . 
ودداین بیت فردوسی در یوسف ور ابخا شایداتارة ضعبف بپمن عل شده است: 
زتن بیرهن سوی بابت فرست کدارام بابت بدان اندراست 
که چشش بدان روشنائی دهم وزان دوشنی آتنائی دهم . قدو : 

۲ ش نخور ده دهان سو خته شرت گر گت دهن آلوده ویوسقف ندریله . سمدی . 

آشھی برایت ¢ آشی برایش یزم که يك وجب روغن داشته باشد . در 
مقام هدید گویند. یمنی آتچه دااز کارهای‌بد توهیداتم باو هی گویم . تمام وسایل‌منعی که 
برای آرزوی تو دارم بکارخواهم برد . 
۲فتاب امد دلیل ۲قتاب (... گر دلیلت باید از وی رخ متاب . ) مولوی. تظیر؛ 
بخودش کس فتاخت سواست. ذات او ھم بدو توان دانست . ستایی . 
بر اختر جز |إختر دلیلی د گر نخواهد مگر مرد تیره بصر . حضرت ادیب . 
یامن دل علی ذاته بذاته . فقر دعا . 

۲ فحاب از کدام سمت › آفناب از کدام طرق در آمده است که . .. 
آمدن شما بدیدادهنپس ازغییتی طو بل‌جای‌بسی‌شگفتی است, اظهارمحبت کنو نیاو بعد از 
زمانی دراز که ابراز بی عپری هی کرد درخور استفر اب است . تمعل : 
آفعاب از کدام سمت دهید که تو ]مروز یاد ها کردی . ایرج میرزا. 

قاب از نور و کوه از سای هکی گردد جدا . ( دولت او آفتاب و نور 
و کوه و سایه اند ....) ساوجی . تقلیر؛ تخلف معلول ازعلت محال است - 

تاب اندر فلك آنگه کسی گوید سها . ( مسطفی اتدرجیانآتکه کی 
گرید که عقل . ..) ستائی ۱ 

۲قحاب بزردگ افتاد تبل بحلدی اوفتاه . کاهل‌غالباً کارهادا باخروقت گذارد. 
نظیر : حارییم واریسم ۲ خواجه یدروازه زسید , کارم بجائی نرسید. 

فتاب بگذارگ راه می افد . خطی تهایت بداست . تظر: مشل خر جنك قور باه 
است . مدل اوایل هیر هی‌نویسد . صاحیش ازصد دیناد دویم محروم است . 

آفتاب بگل اندودن . حقیقنی دومن‌را باموانم یادلایلی ضعیف پوشیدن. دجوعبه 
آفتاب دا با گل نتوان اندود » شود . 


۳۵ 


افت ۳۹ 


آقتاب بهن بود که فلان کار شد . مدتی دراز است این امی اتفاق افتاده 
است ء 
۲قتاب تاسابه نگذاشتن › ٣‏ فتاب را تا سایه نگذاشتن . شتاب کردن » میلت 
ندادن. متال: آ نچه ازاو می‌باید سنتد ملع آن بتویسد وبعیدوس دهد تاویرآبدد گاه آرند 
و آفتاب‌تاسایه نگذادتد . تا آنگاه که مال‌بدهد. ]برالنفل‌بییقی. رجو ع‌بآب دردست‌داری 
مخور , شود . ۱ 

۲ فتاب در ملکش غروب نمیکند . شرق رغرب زمین در حیطاً تصرف اوست . 
تظیر: فان‌تافان . ازین‌قبروان‌تابدان قیرران . ازحلب‌تا کاشفر میدان‌صاطان‌مسنجراست. 

]قتات را بگل نتوان اندود . داستی و حقیقتی دا بددوغ وباطلی نتوان مستور 
داشت . تمتل: 
با دوست بکرمابه درم خلوت بود وآن روی چو کل با کل حمام آلود 
کفتاد گر این روی کسی دارد دوست گفتم بکل آقاب نتوان اندود . سعدی . 
کسی کوبامن اندرعلم حکمت‌همری‌جوید همیخواهد که کل بر آفتاب‌روشن‌انداید. تاصر خسرو 
ای راه تو صحرای امل پیمودن تا چند بر آفتاب کل اندودن . حافظ . 
که تاند که خوزشید روسن بلای بینداید ای مرد نا سخته لای . حضرت‌ادیب. 
نظیر: یر یدون‌لیطفگوا نود اله بافواهیم والله هنم نوره ولوکره الکافرون . قر آن کریم. سورۇ 
اد 
چراغی دا که ايزد بر فروزد هرآن کش پف کند ریشش بسوزد . 
آتکه بر شمه خدا آرد پنو شمم‌کی سوزد بسوزد پوز او . مولوی . 
هر که در سر‌چراغ دین افروخت مبلت پف کنانش پاك بسوخحت . سنائی . 
بیضاء للایدجی سناها لعظلم , 

آقتاب سر دیوار است > آفتاب لب بام است . بفایت پیر و از اینرو مر کش 
نزديك است . تمعل ؛ 
وقت است | گرچو سایه تشیند بکوشة زان ک5فتاب بر سر دیوار دیدمش . ابن‌یمین. 
برلب بام آمد آن مه کفت‌باید مردنت کافتاب‌عمرتاپنك‌بر لب‌بام آمده‌است. صیمی . 
تو خورشیدی و خورشید جوانی ز عشقت بر سر دیوار دارم . عمادی . 
هاه من بپرخدا بیش مرو برلب بام کافتاب من بیچاده بدیوار آمد . اهیرخسرو. 
درهردلی که پرتو خورشیدعشق کشت خورشید عقل بر سر دیوادمیرود . عمادی . 


ازسر کویش پحسرت وقت دفتن آفتاب آفعاب عمر خود دا بر‌سردیواردید. اهیرخسرو. 


To 


آفت ۳۹ 


شکوفه ( کذ)) برسر دیوار باغ یادم داد که آفتاب عدوتست بر سس دیواد. ظهی . 
هر که را سای عدل تو نباشد بر سر آفتاب اماش بر لب دیواد بود . معزی . 
تو یقین دان که حر که بد عمل است آفتاب گریو؛ ( ۱) اجل است. یی 
نظیر : یك پایش این دنهاست یکپایش آندنیا. پایش لب کوداست. بوی حلواش‌میآید. 
آفتایش بزردی رسیدهاست 

آ فتابش بزردی رسیده است . عمرش بپایان آمده است . تمقل : 
حمی گنت ای فلك یامن چکردی دساندی آقابم دا بزردی. جامی . 
رجوع بفقره قبل شود . 

آفتابه خرج لحیم است , مخارج ترمیم بر قیمت اصلی فزونی گرفته اس . 
نطیر : فرع زیاده براصل است . این قیاش تا قندش دا بیادم . 

۲ فتابه لگن شش دست شام و نهار هیچ چیز . با جمعیت اسیاب شکوه و 
طمطر اق بعلت بخل‌چیزی نخورد وبدیگران نیز نخوراند, باحقط صورت جلال وحشمت 
اهر باطتاً فقیر و بی بضاعت است . نظیر ۱) يك کز مطبخ به از صد کز طویله . 
)٣‏ ددوش خودش را می کشد بیرونش حردم را . با سیلی روی خود را سرخ دارد . 

آفتابه و لو لئین بك کار میکنند اما قدر هر یک در "قرو گذاشتن معلو6 
شود . آفتابه ابریق مسین ولولئین سفالین آنست و مراد آتکه بین این دو هم کار 
یا دو چیز شبیه بسورت , معناً فرقی عظیم هست . 

آفتابی بباید انجم سوز م موز بچراغ تو شب نگردد روز . سنالی . 

آفتایی ز علم روشن تر نیع نیست بی علم رور گار مبر 

گر نخواهی قو تور علم اندوخت بنور اثیر خواهی سوخت . اوحدی . 
رجوع با تکی که داناقی است , شود . 

آقتابی که بر جهان گردد بهر خفاش کی نهان گرد . سنائی . 

آفنهاست در تاخیر وطالب رازیان دارد . ( براك آرهمی بندی خدا را 
زود صیدم کن . که .... ) حافظ . نظیر : فی‌التاخیر آفات . 

آفه المماح المن . آحری مردمی وجوانمردی سرا کوفت وبچش مکشید ن آنست. 
نظیر : لاتبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذی . قرآ ن کریم . سور ۲ ی ۲۹۲ ۰ المنة 
تپدم الستیمه . بده و ملت منه . . بهشت بسر زتش نیرزد . 


دگر کر باکی کردی تکوئی . نباشد نیکوثی کر باز گوثی 
(۱) کریوه گردنه کوه امت . 


۲ ۰ 


آقا °{ 


نکوئی گر کتی منت منه زان که‌باطل‌شد زمنت جرمواحان. اصرخرو. 

آفه العلم اللسیان . آهوی دانش فراموشی است . نظیر : الددس حرف 
والتکرار الف. 

آفت رده را غم باج و خراح نیت . نظیری . نظیر : بر ده ویسران 
خراج و عشی نیست . مولوی . از ده ویران که ستاند خراج . تظامی . 

آقت مردمی پشيمانی است ۰ ( ۰ تانگردی تو چون پشیمانی.) سمودسعد. 
هردمی در اینجا بخش و دهش است . دجوع به آنچه بخشند چه‌بیار وچه کم , شود. 

آفتی نبو د بتر از ناشناخت ۰ (..... تو بریارو ندانی عشق باخت.) جلال|لدین‌دومی. 
نظیر؛ دیده‌میباید که باشدشه‌شناس ‏ تا شناسد شاهرا ور هر لباس . 
سالها دل طلب‌جام جم ازما میخرد آ نچه خود د اشتز بیگا نتمنی‌میکرد. حافظ . 
یار درخانه وما گرد جهان ميکردیم . 

آ فرنی باد بر اب همت مر دانة تو . کج . ظاعی] بطور طنن در مورد بی 
همتی گفته شود . 

آ فر یی بشیرت » آفریی بشیری که خوردة . بیشتر بطعن بکسی که می‌تکب 
کاری زشت شود گویند . و گاهی از روی مزاح گویند آفرین بخیری که قورا خورد . 

آفریں بشیری که تورا خوره . دجوع بمثل قل شود . 

آقّا بالا سر . کی که بی هیج حقی یا احاتی بکسی قرمان وحکم داند . 

ق بله چی (۱) ۰ آنکه از دوی خوش آمد و تملق هر کار و گفته را تصدیق 
کند . نطیر : بلی قر بان . باد نجان دور قاب چین . 

آ قا دیگر توبره گم نم ی کند . بمزاح » حالا او دیگر مجرب و آزموده است . 

اقا شکسته نقمی میکند » غلط میکند . مریدی مدعی شد پیر او چون 
کامل است در همه انواع فضائل برسایر ابناء نوع بر‌تری دارد . شنونده بی‌سبیل اتکار 
پرسید آیاشیخ‌خط دا نیزاز میر‌عماد بهتر نویسد ؟ گفت البته چنین‌است. مشاجره دراز 
کشید حکومت دا بخود مراد ودند او انساف داد که رجحان کنابت میر ملم است . 
عرید متمصب این معنی‌دا حمل برتواضم وفروتنی موشد کرده گنت ما ینز 
پیر نمی پرد مویدان می‌پرانند . پیر میسازد مویدان دسته می‌تهند. يك مربد خر په 
از یك ده شش دانگك است . 

قا گفته هفت انداز پیز ید . بازر کانی ازغلام بانو پیام فرستاد تا یرای شب 


(۱) بله لحنی در بلی وبععنی‌آری است . وچی ماخود اززبان‌تر کی علامت نسبت است . 


۱۵ 


هو ۳۲ 


زیتیار از 


آلو 


٤١ 


شش انداز پزد غلام که تا آن دوز نام این خورش تشنیده بود گمان برد شش انداز 
غذائی بکناف شش کس باشد . مردم خانه را پیش خود شماره کرد هقت تن بر آمدند . 
اندیشید که خو]جه بعمدغلام را بحساب تیاودده و برغم او خاتون‌را گنت آقافرموده‌هضت 


گنده یال گر دیدن . 


قربه شدن . مدال : گربه را شکم از نممت او چهار 


پیلو شد و از پپلوی او آ کنده یال وفربه سرین گشت . مرژبان نامه . رجوع بچپار 


پبلو شدن شود . 


آلو چو بالو نگرده رنگت بر آرد . تفر : 


بابدان کم تشين که 
کد ار عاقلت بحق در خشم 
با عقلا 
صحبت ابلپان چه دیگه تپی‌است 
اسب توسن زاسب ساکن ر کت (؟) 
مکن با بد آموز هر گز درتگت 
هم نشين تو از 


هست تنیائی به از یادان ید 


درما تی 


همه کار تو باد 


تو به باید 


بدان بنشست 


پسر نوح با 
سك اصحاب کپق دوزی چند 
یار بد بی تر بود از مار بد 
مار ہد تنها حمی بر جان زند 
اسب‌تازی درطو یله گر بیندی‌پیش خر 
فرین بد نار 
تو نادانی و نشیدی مکر آن 
با بدان کم نثی که همس ید 
بلئدی درا 
یکی آلودءباشد که شهریرابیالاید 
ندیدستی که کاوی در علف زار 
اگر خصم جان تو عاقل بود 
دوستی با عردم دانا تکوست 


آفتابی بدان 


خو پذیر است فقس انسانی . سنائی . 
به از آن کت به بندد ابله چشم 

دور بادی ز صحبت جیلا . ستائی . 
از درون‌خالی‌از بی‌ون‌سیپی است. نج 
گشت هم خو | گر‌نشد هم تکک. سنائی . 


که اتکور گیرد زانگور دنگد. ار نفایی . 
تا تراعقل ‏ و دین بیفزاید . 

نيك چون بابد نشیند بدشود . مولوی . 
خاندان تبوش گم شد 

پی نیکان گرفت مردم شد. سعدی 


تا توانی هی گریز از یار بد . 

یار بد بر جان وبر ایمان ژند - 
رنکشانمگون‌نگرددطبعشان‌هم گون‌شود. 
وا اه هداب رالاز هتقو 
که از بد خواه بدتر یار نادات. وین‌وداهین. 
گر چه پاکی ترا پلید کند. 

ذرة ای تا پدید کند. سعدی . 
چواز کاوان‌یکی باشد که گاوان را کندریخن.- رود کی. 
بیالاید همه کلوان ده دا. سعدی . 


به از دوستاری که غافل بود - گم . 


دشمن دانا به از تادان دوست . 


۳ 


۳۲۵ 


3 


دشمن دانا یست می کند 
اکر عاقل بود خصم تو بهتر 
دشمن داتا که غم جان بود 
نکه کن که دانای ایران چه گنت 
که دشمن که دانا بود به ز دوست 
این هكل دد وذیر با بیمن 
یشنواین تکتهرا که سخت نکوست 
دوستی ابله جر از دشمنی است 
دانی چرا خروشد ایریشم رباب 
خسم داتا که دمن جانست 
شت تو با زیر کان در سغاك 
گلی خوتبوی در حمام دوزی 
يدو کشم که هشکی يا عبیری 
بکقتا من کلی ناچیز بودم 
کمال هم نشین در من اثر کرد 
علیله کو بزفتی خرن دل رقت 
دوری ز کسی کز او نیاسائی به 
از هم نقی که رنج دل‌خواهی برد 
ز ادان نیابی بجر بد تری 
قلا تمحب اخا حمق راياك وایاه 
و للتلب الی‌القلب دلیل‌حین یلقاه 


هر که با رسوا تغیتن غاقپت رسوا شود. 


۶۲ 


بر زمینت میزند فادان دوست . 


که با تادان شوی یار و برادر . 


۳ از آن دوست که تادان بود . 


بدانگه که بکٹاد راز از نبفت 
ابا دشمن و دوست دانش تکوست . 
دوست نادان جر ز صد دشمن 
هار به دشمنت که نادان دوست . 


او بپر حیله که داتی را ندنیست . 


مولوی - 


ازبیر آ نکه دایم همکاس خراصت ۰ کاقی‌بخاری. 


جهتر از دوستی که تادان است - 


به است از بهشت و نشست مزاك - (۱)فردوسی. 


دسید از دست مجوبی بیسح 
که ار بوی دلاویز تو متم 
ولیکن مدتی با کل نشتم 
و گر نه من همان‌خا کم که هتم . 
شود خرهای‌تر چون باشکر خشت . 
در صحبت ار عم نفرسائی به 
حقا که عزار بار تنبائی په . 
تگر سوی بیداتشان نتگری . 
قک‌من‌جاحل اردی حکیماً حین|خاه 
وللناس من‌التاس هقایبی واشیاه . 


اهر خسرو . 


فردرسی . 


تنهائی به ز هم جال ( کذا) بد . قاپوستامه ۔ 
المجالس موئره . الوحده خیرمن جلیس السوء . هم نشین وهمره دانا گزین. اسبوخر 


را که پهلوی‌هم‌بندند | گر همبونشوند هم خوميشوند. هر که بارسوا نگیند عاقبت‌رسواشود. 
التینه قنظر إلى التينة فيح . هم نشینم به بود تا من اړو بپترشوم . جلي السوعکالقین 
ان لم یحرق ثوبك دخنه : امان از هم کت بد ( ۲ ) . ما |لدخان علی الناد بادل من 


(۱) مزال را فررهنك نویسان نام‌باغی ساختة کیکاورس میتویندو باین‌شمی تمئل میجویند | کرتتهاشاهد 


این شم باشد جای تامل است . 


0( هم کت در استعمال متداول بمعتی معاشر و همتشین است . 


Yo 


آما 


€ 


الساحب بالماحب. از بدان نیکوئی‌نیاموزی. سمدی. یظن بالمرء مایظن‌بقرینه. نیکنامی 
خواهی‌ایدل باپدان صحبت مدار. حافظ . عن المرء لاتسلل و سل‌عن‌قرینه . بابدان‌س 


مکن که بد گردی. 


الوقس يعدى فتمدی الوقا 


با ديك بمنشین که سره بر خیزی . 
من يدن للوق یلاق تسا 


فرخی . 


يك بز گر گین کلەرا کر کین کند. طبیمت دزد است . هر که بابدان نشیند هر گن دوی 
نیکی‌نبیند. سعدی. من‌سعادة المره ان یکون رنه عاقلا. دوستی‌جاهل بدوستی خرس 


هاند . کج . ديما اراد الاحمق نقمك فضرك : 


انى لامن من عدو عاقل 
فالعقل فن واحد و طریته 
آلوده منت کسان کم شو 


ل الرباسه معهٌ ) تصدر ۰ 


يعرف المرع بقرینه . 

و اخاف خلا یمتریه ‏ جنون 
ادری و ارصد و الچنون فون . 
ايك شبه‌در وثاق تو نانست . 


آائودی ۰ 


حدیث نبوی » افزار فرمانروائی فراخ حوصلگیست. 


آماس را از فر بهی بشناس . ظیر؛ ورم دا از فریهی مشمار . باد را از فو بہی 


بدان . 
تنت یافت آماس و تو ز ابلهی 
قبله اول ز قله باز شناس 
علم هر دوجپان جر اینمشناس 
همه آندد بدی پپی دینده 
روده گز باد گشت فریه و تر 
بر عاقل که یافت عقل و بر 
بروای<راجه خودرا نيك بشناس 
از ده تام همچر یکد گرند 
لیکن از راه عقل حشاران 
کی کدچش خی ددارداز اکا پرعصں 
بیئه‌معلش آن حر یص‌محروم‌است 
کر باو جودجودتو کس کرهر مراد 
ازدنبلاشه خرطلب دنبه می کند 
هر تر] يده چشمان‌هاد یز ران‌باخرد 
بسی فربه نماید آنکه دارد 
هر که دا بینی پر باد از کبر 


یمنی مجازی دا از حقیقت تمیز ده 


همی گیری آماس دا فر بپی . 
تا بدائی تو فریهی زآماس. 
بشو فرق فربیی ز آماس . 
همه از باد فریهی 
بدو سوزن سبك شد و لاغر 
فربیی دیگر و ورم دیگر . 


که نبود فربہی هماشد آماس 


د مه . 


صوی یی عقل هرس و هرماس 
بشناسند ‏ فربیی زآهای . 
نظ بحالت او هیکنم ز دوی قیاس 
که باز می نشناسد زفر یھی آهاس. 
پر آستان غیں تو جوید د ابلہی 
و آماس باز ھی نشناسد ز فربپی - 
باز دان آماس امتتقای ذقی‌ازسمن. 


نمای فربهی از نوم آماس . 


آن نه از فربہی آن از ورمست , 
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آید ‏ که ؟ _ خصمش - در کجا ٤ہ‏ درچشم کی ؟ - دوز وغا 


همچون چه 4 چون کوه بلا - ازفر بیی ؟* نهاز وزم» قاآنی. 
فربهی چین د کرو آماس چیز دیگر است. هیهان استسمنت ذاودم و نفخت فی غیرضرم. 
سودی نکند دوشی کار حودش اصلی تبود قربهی کار ورم را . رونی . 
آمد بسرم از ] نچه‌عی تر سیدم . نظیر: فغان کز هرچه ترسیدم دسیدم . ازهر چه 
بدم آهل سر م آهد . 
ایا النقی احملی جرعاً ات الذی تحذرین قد وقما . 
آمدم توا بکنم کباب شدم . در عوض عمل یا نینی نيك دوچار معاملاً زشت یا 
اتفاقی سوع کشنم . 
آمدن بأرادت رفن باجازت . بدیدار کان بخواهش خویش دوتد لیکن برای 
باز گت اد برا دستودی از میزبان خو|هند . 
آمدی لب‌بام قالیچه تکاندی قالیچه گرد نداشت خودت را نماندگ . 
این بیت قو لیو بامطلاحامروز تصنیفی‌بوده که وقتی‌حکیم یاعارفی ازشنیدن آن بیخود گشته 
است تظیر : يا ویلی ر آتی ربیعه . پریرو تاب ستوری ندارد . جامی . 
ما و صدقنا . جمله‌ایست که‌برای‌اظهار کمال‌باور و گروید گی‌خویش گوبندوشاید 
مأخوذ از فقرء دعائی باشد . مال : 
بپرج‌از اولیا گفتند ارزقنی و وفقتی برچ ازانیا گفنند آمناو مدقنا. سایی. 
آمن می حمام منکه  .‏ بی بیم تر از کیوتر حرم . متال : و سافران آن در گاه 
عالی..... مامون‌شد ندو آمن‌من‌حمام مکه الی‌ان برث الهالارض: حجالملمین‌میکز ار ند. 
العراضه . نظیر: کبوتن حرم . 
۱ آن آ تش فرو نشمت . نقل ازامتال عخصر قارسی طبع عندوستان. دجوع ین 
دفترها را گاو خورد شود . 
آنانکه پارسی مخن میرانند در معرض دال ذال را ننشاند 
ماقبل و کارساکن و جزوای‌بود دال است ور نه ذال معجم‌خوانند. 
خواجه طوسی . 
رجوع به در زبان فادسی فرق ميان دال و ذال . شود - 


آنانته بصد ز بان سخ میکنتند ۲با چه شنیدند که خاموش شدند 


(افسوس.که اهل خردوهوش شدند وزخاطر یکد گرفر |موش‌شدند....) مقیمی(۱) 


(۱) شعر را تام شاء صفی نیز بط کرد اند . 


۲5 


اتج £۵ 


در طنز وتوبیخ سکوت وآرامشی پس‌ازهیجان و انقلابی از دویحق بدین‌شم تمتل کنند. 

آنانکه غني تر ندمحتاج‌تر ند . (اذ تنکی چشم فیل «علومم شدک...) تمغل : 
درویش و گدا بندة این خاك درند آنانکه غتی‌تر ند محتاج‌ترند . سمدی . 
نظیر: کدا را کند یدرم سیم سیر سلیمان بملك عجم نیم سیر . سمدی . 
مرغ هرچه فربه تر تخم‌دانش تنگ تر 

آ نانکه محیطفضل و ]داب شدند درجمع کمال‌شمع اصحاب‌شدند 

ره زین شب تاريك نبردند بروت گنتند فما نهای‌و ور خو اسغد ند. خیام. 
تظیر : جنگ‌هفدادو دوملت‌همه را عنربنه جون ندیدند حقیقتده‌افسانه‌زدند: حافظ. 
بروای زاهد خود بین که ز چشم هن وتو دازاین‌پرده نها تست نهان‌خواهدبود. حافظ. 
سوداگیان عالم پنداز دا بکسوی سرمایه گم کنید که‌سودوزیان‌بکیست. حافظ. 

آنانکه مرد حقند خریدار بازاد یی رونقند . ( ببخشای 5 ....) سعدی. 

آنانکه منکر ند بو رو برو کنند. در جواب کی که فضایل خود بر شمارد 
بحر بطریق مزاح يا انکار گویند . نظیر: قسم برهنکی است .قمم مخورباور کردم . 
بی قسم قیول‌دادم . 

آن الاچیغ بلند ترکمان . پت باشد پیش پای‌پلبان. . مولوی 

ان به که پیر نوت خود با جوان دهد . ( پیرند چرخ و اختر بخت تو 
تو جوان . .۰.۰ .) ظویر ناریابی . 

آن به که خودآ دهی نز اید . ( ...چون زادهدان زمان بمیرد ۰ ) هسعودسعد. 
حق این حد بدبینی را البته ازاین شاعر سح دیده نمیتوان گرفت. لیکن‌درهرحال‌باید 
باخواجه شمی‌الدین محمدحافقظ کفت : 
شراب لمل‌وجای امن‌ویارمیر بان‌ساقی دلا کی‌به‌شود کارت! گرا کنون‌تخواهدشد. حافظ. 

آن پارساکه ده خرد وباغ رهزنت (. ...و آن پادشا که مال رعبت 
خورد کداست .) پروین . 

آنجا رفت که عرب نی انداخت . دیگر برایاو با زگشت نیست . بار دیگر 
مقام رفته را بدست نکند . 

آنجا رو که بخواند نه نجا که بر انشد . نظیر : نا خوانده بخانه خدا 

تعوان رفت . ۱ 
قان نیر سند همی باش کنک ات نخوانند همی باش لنگف. مسمود سید . 


آنج 1۱ 


تا نپرسندت مکو از هیچ باپ ۰ تأ تخوانتدت مرو درهیچ در 
۲ تجا که بت ساده بط یاوه بکار است . ( می ده که بنرشیم و بجوشیم و 
بکوشیم ۰. ۰ ۔ ) قاآنی. 
آ نجا که‌بحر نا متناهیست‌موجژن شاید که‌شبنمی نکندقصه شتا (۱)عطار. 
آنجا که بزرگ بایدت بود قرزندی کس نداردت سوو . نظامی. 


نظیر : چون‌شیر بخودسیه‌شکن باش فرزند خصال خویشتن باش نظامی. 
کیرم پدد تو بود ناضل از فضل پدد تو دا چه حاصل . سعدی. 
پارسا باش و نیت از خود کن پارسا زاد کی ادب نبود. 
گرد نام يدر چە می کردی یدد خویش باش | گرمردی. 


کن عصامیا ولا تکن عظامیا. آدمی را نسیت بهنر بایدته پدد.مردمی‌بهتر که‌مردم‌زاد گی. 
کن ابن من شعت و اكب ادباً يفتيك محموده عن النسب 

آن الفعی من یقول حا انا ذا لیس الفعی من یقول کان‌ایی. منسوب بعلی‌علیه) اسلام. 
لي اليحيم الذی قد مات والده انالیتیم یتیمالعلم والادب. منوب بعلی‌علیه| لسلام. 
هن بتمای | کر دادی ته کگوحں کل إزخار است و ابر‌اهیم از آرد 

چو کنمانر!ا طبیعت بی هنر بسود پیمبر زاد گی قدرش نینزود ۰ 

هنی بیتر از گوهرتامداد. قردوسی . المرء من حیث‌یوجدلاهن‌حیث یولد. 

گهر بی‌هنر خواروزاد است‌وسست بفرهتگی باشد دوان تنددست . فردوسی 
کپر بی هنر ناپستد است وخواد بدین داستان زد یکی هوشیار 

که کر گل بوید زرتکش هکری کزآش نجوید کسی‌آب‌جوی. فردوسی. 
عظامی و عصامی بی تکو باشد ولیکن عظامی بيك پشیز نیرزد چون فضل و ادب و 
درس ندارد » |بوالقضل بیهقی* 

نق عصام سودت عصاما و علمته‌الکر والاقداما و صيرته ملکاً هماما , 


اذا ماالمرء عاش یمظم میت فذا کف العم حی و هو میت 
یقول بنوا لى الا باء بیتا فیدمت البناة فما بتیست 
ومن یک بیته با رفيا و یپدمه قلس لذا کث بیت . 
چه تفاخر کنی بنام پدد چون نداتی نهاد گام پدد . اوحدی 
ما فلت فی نسب لو قلت‌فی‌حسب لقد صدقت‌ولکن بعس ماولدوا. 


لاتاتونی باأفسابکم‌وآتونی بأعمالکم. حدیث‌نبوی . 
(۱) آشاهمان شنا وسیاحت است . 


۱9 


o 


آنج ¥ 


کوثی که از نژاد بزد کانم کقاری آمدی تو ته کردادی 
بی فضل کمتری توز کنجشکی گر چه ز پخت جمفر طیاری 
بیچاره زنده بود ای خواجه آنك او زمرد کان طلید یاری 
چه سودچون‌همی زتو کند آید کر تو ینام احمد عطاری 
طب پدر تسا ندهد نقصی تو چونکه کرخویشی‌همیخاری. نامر خرو . 


اتک مسۇول یوم لقيمة ا اکتبت لابمن| تتسیت . 


آنجا که بصر نیست چه خوبی وچه رشتی » ( جهل من وعلم توفلك را چه 
اور . ) حافظ . 


نظیر : جائ‌که پشك وهشك بيك‌نرخ است عطار خویتدددکنرا. قاآتی. 
آنجا که بود شکمتگکی ها صبر اس ت کلید بستگی‌ها. امیر خسو. 


آنجا که تثریف و هنر نو ند جفت یکدیگر وران شود آن بوم وبر 

دشم بر آن کشور ز فد . حضرت ادیب - 

آنجا که دوستی است تکلف چه حاجت است ٭ تظیر :بن‌الاحباب تسقطالاداب. 

آنجا که رشك تیست محبت چه میکند * نظیں : ان‌الشنیق یسوء ظن مولع . 
دوستی یی غرت دشمنی است - کم 

آنجاکه ر تک ویوی بود و بود ۰ ( بیچاره آنکه صاحب دوی نکو بود 
هرجا که بکندد همه چشمی‌بدوبود ای گل‌تو تز خاطر یلبل تخاهدار ک... )حافظ. نظیر: 
EER‏ مک سا ترا یرتک رشاو ان سای 

7نجا که عبادت بابدعبارت سو ر تداز د. کثفلمحجوب. 


آنجاکه عقاب پر بویزد ازپشة الاغری چه‌خیزد. یی : 
آتجا که عقاب کند پر گردد مرغایی نیز پر نخواهد شل . 


آنجا که عیان است چه جای خبراست ۰( خبر از دوست بر آن بر که 
ندارد ری ورته ا )مقر بی-رجو ع بققر بعدشود 

آزحا که عیان است چه حاجت بیان است + تمتل : چه ابح است عیانرا 
پاستماع بیان. سمدی . ۱ 
نظیر : دب حال اقصم من لسان . لسان الحال ايين من‌المتال . جاء المیان فألوی 
بالاسانید . حبی من سوالی علمه بحالی. آنجا که عیان‌است‌چه جای‌خبراست. 
لان ااحال انصم من لساتی وصمتی عن سوالکک‌ترجمانی 

آنجا که نقش بنددازل‌صورت یکشد ‏ باطل‌شودهرآینه‌اشکالآزرگا . ظیی. 


آنج 4۸ 


هرجا که حقیقت ظاهر گردد باطل زایل‌شود , 
آفجا که یوسف است که گوید زیر هن . سحابی استرابادی . دجوع به تیمم 

باطل است آنجا که آبست » شود . 

آ نجایگه که ابر بود ز آهن بی‌ئك ز خون صرف بود باران . فرخی . 
آ نچت بار یست چر اجو لی زآ نچت گر بر هست‌چرا گولی. ‏ تاص‌خسرو. 
۲ نجت تخارد مخار . بی خرورتی خودرا بر تج وتعبی مینداز . تمثل . 

دنج و غم بیهوده منه بردل ویر‌جان وآنچت بنخارد بمخار ای پرخوش. سنائی. 
۲ نچنان را ] فجنان‌تر میکند . ( باده نی درهرسری شرمی کند....) مولوی. 

درمورد یاده وجاه ومال‌وغیره تمغل کنند . 
آفچنان زی که بمیرگ برهی نه حذان زگ که بمیرکا بر هند . 

( یا همه خلق جهان کر چه از آن بیشتر کمره و کمتر برهند....)سناگی. ‏ فظیی: 

چرا ته مردم عاقل چنان‌بود که‌بمس چودرد سر رسدش مردمان دژم گردند 

چنان نباید گشتن که گرسرش‌یری ‏ بسربریدن او دوستان‌خرم گردند . عسحدی. 
۲ نجه اررمانه بدل آن ثتوان یافت علقۀ پر ادر یمت . مرز بان نامه , 
آنچه اندر اينه بیندجوان یر اندر خشت یئدیش از آن . مرلوی. 


" رجوع با نچه در آینه جوان بیند... شود. 


آنجه بحیلت‌تو آن کرد پنوت‌ممکن 1 نباشد . 

۲ نچه بخشند چه بيار وچه کم نیست بر گشتن از آن طور کرم . ( هر 
چه بدهی بکسی‌بازمجو دلزا ندیشا آن‌پالایشو....طفل‌چون صاحباحسان گردد - زود 
از داده پشیمان گردد . ) جامی . نظیر : آفت 

آنچه بخود نسندگبد یگران‌ی‌سند. تمل : 


وت مردمی پشیمانست ۳ ممودسمدسلمان, 


یاد دارم زیر دانشمند توعم از من باد دار این ند 

حر چه بر نف خویش نپسندی نیز بررنفی دیکران مپستد . سمدی . 
آ نچه نیستدی‌بخود اوشیخ دین چون پستدی بابرادد ای امین . مولری . 
ا تچه یر خو دخواهدت بودن‌یند E‏ نیو کزند. مولوی . 
آنچه تو بر خود رواداری همان می بكن از نيك و از بد با کان 

و آتچه تیسندی بخود از نفع‌وضر بر کسی میسند هم ای بی هنر . مولوق. 
هر آن چیز کآنت نياید پسند تن دوست ودشمن بدان درمیند . فردوسی. 


آنج ۹ 


جیست دائی صردلداری ودا نشمندی آن‌روادار که کر بر‌تورودیپسندی. ‏ سعدی. 
نطیر :لایومن احد کم حتی یحپلاخیه مایحب لنفه . حدیت نبوی. 

قد توذینی انار فکیف اصلی‌بیا . يك سوزن بخود بزن یك جوالدوزبدیگران ۔ 
همانخواه یکانه و خویش را که خواهی‌دوانو تن‌وخویش را . اسدی. 

هر چه آن بر تن تو زهر يود برتن مردمان مداد تو نوش 

تدهی داد داد کی مستان( کذا) انگین‌خر مباش و زهرفروش. معنوی بخاری. 
امروز آزاد کی مجوی که فردا همزتو بی‌شك بجان‌تورسد آزار 

آنچه نخواهی که من‌پش‌توآدم ‏ پش‌منازقولوقعل‌خویش‌چنان‌مآر. ناصر‌خسرو. 


آن‌چه بر تن‌قمول بر جان‌رد و ] ذچه بر بای ذيك پر سر بد . سنائی. 
نظیر : هر چیزی چجای خویش نیکوست . شبستری . 

آتجه برعا هیر سد ا نهم رمات ۰( گفت, شاه‌ماهمه صدقوصفاست . . . )مولوی . 
رجوع به : ازماست که برهاست , شود. 

آ نچه برماعیکنی امر وز برمابگذرن ‏ صاحبا رحمی‌بکن مار آغي‌فردای‌تت. 
العراته . مراد ازفردا دوز جزاست . 

آ نچه بلکست کم درست شود . ( بجتا دل مته که چست شود . ...) اوحدی. 

آ نچه بشمشیر اتوان برید عقدخ خو یشی‌است . مرزبان نامه . 

آ نچه جاو بد بماد ناماست . ( ناما جاه فا فرجام است ۰...) جامی . 

] نچه خر نخوره خلج خوره . طایفا خلج از خوددن هر غذای ناگواد و 
ثقیلی امعتاع ندارند . و در نظایر مودد بدان تمثل کنند. 

۲ نچه خصم از خصم رحس خوئاهد خویش گوید اعتماد را شاید . 
رسالة سير وسلول خواجة طوسی . 

۲ نچه خواهد رسیدن بمردم بر آن دل دهد هرزمانی توائی . 
( بلی .۰.۰.۰ ) فرخی . نظیر : کلیمی که خواهد ربودنش باد ز گردن بشخشدهم 
کت پیب نکیل + 
۲ نچه خو آهی که ندرو یش مکار ۲ نچه خو اه ی که نشنو یش‌مگوک. تاه تون 
تیج اعمال نیک وبد بقاعل آن عاید شود . رجوع به : ازمکاقات عمل غافل‌مشوشود. 
۲ تجه خوبان همه دار ند توتنهاداری . هم زیبائی های صوری یا محاسن اخلان 
در شما جمع است . 


آنچه درا بنه جوان نند لبر درخشت خام ان‌بیند. ‏ پیران بواسطة 


۲۵ 


آنج 


۵ 


تجارب خود دوشن بین تراز جواتان باتند - تمشل : 


آنچه اندر آینه پیند جوان 
آنچه بیند آن جوان در آیه 
آنچه تو در آینه بینی هيان 


اندر آیینه جه بیند مرد عام 


پیں اندر خشت بیند بش از آن:: 


بير اندر خشت بیند عاینه . 


نشف 


پیر اندر خشت بیند بیش از آن. 


که نبیند پیر اتدر خشت خام. 


مولوی . 
مولوی . 
مولوی - 
مولوی . 


نظیر :رای| لشیخ‌خیر من مشہدالغلام علی‌علیه | لسللام. پیر ! یلملك پر ان باشند| ہوا لفضل بییقی. 


جوان کرچه دانا دل و پر فون 
جوان کینه دا شاید وجنگ را 
پیر حکمت ته پیر هتت اخص 
جوانا سر ماب از پند پیران 
بی پیر مرو تو در خرابات 


إن الامور اذا الاحداث دبر ها 


دود رز کنده بر‌میخیزد . 


بود نزد پیر آزمایش فزون . 
کین پیر تدبیر و فرهنگه دا. 
پیر دانش نه پیر چرخ کین 
پر ملت نه پیر چار گہر . 
که دای پیر ازبخت جوان‌به . 
هر چند سکتدد زماتی . 
دون‌الیوخ تری‌فی بعضپاخلللا. 


یری تداری پیر ی بخر . 


اسدی . 


اسدی . 


حاقظ . 


۲ نچه‌دردلاست بز بان‌هی ۲ بد . کج. غالباً در گاه هیجانی درونی از قبیل حب یا 
غضب هرد بی‌ارادء خوش‌اسرار خود داپرزبان آرد . 
۲ نچه‌در در د یگ است بکمچه می آ ید . عاقبت این داز آشکار خواهد شد . 


۲ نچه درعلم بیش می بايد 


رجوع به : من‌عرف نفه عرف ربه , شود . 


7 نچه دلم خواست نه آن‌شد 
ماشاء اله کان وما لم يشاء لم یکن - 


فلیں لامر شاءه اله 
خدا کشی آ نجا که‌خوآهدبرد 
پدر خواست و خدا نخواست . 
يحب المرء ان یلقی ناه 
ما کل‌مایتمتی|لمرء ید رکه 


دافع 


لامرد لتضانه ولامانع لحکحه 2 
و لیس لامر حطه ال راقع 

| گر ناخدا جامه پرتن درد . 
و یأیی اله إلا مايشاء . 

جر ی ]لر یاح بمالاتشتهی| لسفن. 


اوحدی. 


۲ نچه خداخواست همان شی . نظیر : 


سعدی. 


۲ نچەد یدی بر قر ار خود نما ند وا نچه بینی هم نماد بر قر ار. سعدی . 
نظیر:جهان‌همیشه‌چنین‌است و کرد گردانست حمیشه تابود آئینش کرد گردان‌یود 


کین کند بزمانی همان کجا نو بود 


و نو کند بزمانی همانکه‌خلتان‌بود 


آتج اد 


همانکه در مان باشد یجای درد شرد وباز درد همان کز تخست درمان بود 
بسا شکسه بیابان که باغ خرم بود وباغع خرم گشت آن کجا بیایان بود. دود کی . 
چنان نماند چنین نیزهم نخواهد ماند . حافظ . 
جپان هر کز بحالی بر پاید پی هر دوز روز دیگر آید 
چنان کاندد پی گرماست سرما د گرده در پی سرماست گرها . ویی ودامین . 
. ۲ نچه‌دی کاشته اکامیکني امروزدرو ظمع خوش 4 گند م مک ازدانة جو.شبیر. 
رجوع به : ازمکافات عمل غافل‌مشو , شود . 

آنجه را دیده به یند ثوان کرد اتکار . 

۲ ئچه زخم ز بان کند با من زخیم شمشیر جانتان نکند .دجوع به : 
زخم زیان اررحم شمشیر بدتراست , شود . 

آ نچه شیرانر | کند روبه‌مزاج احتیاج‌است احتیاج است‌احتیاح . مولوی. 

آنچه گقتن بهمة کی نتوان آفت مگو . ( مقربی آنچه توان گفت بهر 
کی یمپوش و ۰۰۰) مقرربی - 

آنچه گویند شاعران نکنند  .‏ ( شاعری تو هداد دوی گران شاعران 
روی‌دا گران تکتند تکنی آنچه گوئی و نشکنت ک۰۰۰۰5 ) همود سعد سلمان . 
اقباس از آية شريقه و الشعراعء يتمهم القاوون . الم حر انهم فی کل واد یبیمون 
و انیم یقولون مالا يفعلون . قرآن کريم . سور ٣١‏ آیگ ۲۲6 . و ۲۲۵ ۰ و ۲۲۹ ۰ 

۲ نچه میگویم بقدر فهم تست . (مردم اندر حسرت فهم درست . ) مولوی . 

آ نجه نباید دلبستگیر انشاید . 

آنچه نخورگ یخنی(۱) باشد . هرچه صرف نکنیذخیره ماند . تمشل: که یخنی 
بود هر جه تاخورده‌ای . تظامی . 

آ نچه نصیب است ه کم می دهند ورنستانی لمتي‌هید هند . رجوعبه : الرزق 
على اله , شود . 

آ نجه فنهاده‌ای باز مگیر . خواجه عبداله] نصاری . ۲ نچه‌مال‌تووحاصل د نج‌تونیست 
در آن تصرف مالك مکن . 

آنچه بك پیرزن گند بحر نکند صد هزار تیر و تبر . سنائی . نقرین 
مطلوم خاصه شبکیر اثری شوم دارد ۰ تظطیر > 
از خدا و اجل ته ۲ کاهی ایمن از ناوگ سحر کاهی 


(۱) یخنی یس‌آندازاست 


آند 


ای بسا تاج و تخت می‌جومان (۱) 
ای یا رایت عدر شکنان 
ای سا تیژه های گنجورات 
ای با تیر های جاران 
ای با یاد و بوش تکسینان 
ای بسا باد و کین طارم و تیم 
ای با رقته ملك پر ران 


آه مظلوم در سجر بقن 
در سحر ۸ دعايی مطلومات 
شکند شیر شرزه را گردن 


آتچه در نیم شب کند زالی 


۲ زد ه- بود که پر توان زد . (لاف از سخن چو در توان زد 


نظیر : در سخن در بایدت سقتن 
کم گوی و گزیده گوی چون در 
يك دسته کل 
کی را که هقرش بود پر تعاب 
حنر کن ز تادان ده مرده گوی 


دماغ پرور 


کام ء شود . 


of 


لخت لخت از دعای مظلومان 


سر تکون از دعای بره رتان 


شاخ شاح از دعای زنجوران 


تار 


ر از دعای غم خواران 


ترت و مرت از دعای سکتان 


زیر و بالا ز آب چشم یدیم 


زار زار از دعای بی پدران . ستائی . 


بتر از تير و ناوك و زوبین 
ا زار و وای مطلومان 


در 


نکند چون تو خسروی سالی . ستائی . 


ی 


ورنه گنگی به از سخن گنن . سنائی . 


U 


زاندك تو جپان شود پر . 


تظامی ۔ 


از خضرسن صد ؟یاه بہت . 


فراوان سخن باشد و دی یاب . 


فردوسی 5 


جودانا یکی گوی وپرورده گوی . سمدی . 

خی الکلام ماقل ودل و لاقمل . المکعار کحاطب اللیل . المکتار مبذار , | گر گفتن 
سیم باشد خاموشی‌زه است. لو کان الکلام ففةلکان السکوت ذهباً . نیاید ز گفتار بسار 
سود. فردوسی . اذا تم العقل نقص الکلام . و دجوع به : ! گر طوطی زبان مییست در 


آن خور و آن پوش جور و بلنك کاوری ترا همه ساله بجتك . 


آن در که خدای بے گا بد کس ( دو کاینة بخت تو نزداید کس . دوزیت 


تکاهد ونیفزاید کس 


يا | نچه کند خدای برناید کی۰۰۰) مسعود سعد . 


آن دست و آن زر بان که در او تبت نفع خلق جز چون ر بان سوسن 


و دست چنار یس . ستالی . 


آن دفتر ها را او خورد. (۰۰۰۰ر کاو را قصاب برد ( انتظار تفم 


پیشین حالا بی‌جاست . تمقل : 


(۱) مرچوم بیعنی ملعون است * 


۲0 


اند 5۳ 


آن بوی تمانده سنبل پرجنن را درباغ گلی کشت د گر گلچین دا 
امال حاب کاو تازی د گراست کاو آعد و خورد دقتر پادین دا . ظیوری . 
نظیر:نکه فیل میخرید رقت - آن همه را لولو برد . آن سبو بشکست و آن بیمانه 
ريخت . قدکان ذإك مرة فالیوم لا . میدانی . آن آتش فرو نشت . از آن سرای 
س‌خاسته‌ايم . آنورق بر گنت . آن کاروان کوچ کرد . آن دکان برچیده شد . 
آن مصرعملکت که‌تودیدی‌خر اب‌شد و آن‌تیلمکر مت که‌شنیدی‌سراب‌شد. خاقانی. 
دیف عنه کاتش ها سرد شد . سمدی. 
آن د کان برچیده شد . رجوع بفقر؛ قبل شود . 
آن دل هرد ی که ازژن کم‌بود ‏ .۰آ ندلی باشد که کمز اشکم بود . مولوی . 
ظیر: کاهلی پیشه کردی ای کمن وای عرد ی که او کم است از زن . ستائی . 
ای برادد خود پر این اکیر زن کم نیاید صدق مرد ازصدی زن . مولوی . 
چه مردی بود کزز نی کم برد . عنصری . 
آن ده خصم از و اقعهخودواقفند _ قاضی‌هسکی‌چه داندز بن‌دو بند. مولوی. 
اقتباس ازحدیث نبوی : القاضی جاهل بین‌المالمن . 
آن دورو به‌چون بهم‌هم بر شدند _ پس به عشرت جقت یکدیگر شدند . 
خسرو کا دردشت شد بایوزو باز آن دو روبه را زهم افکند باز 
ماده هیپرسد ز نر کی کامجو ما کجا با هم رسیم آخر بعو 
گقّت ها راگر بود ازکام یھر در دکان پوستین دوذان شهر. عطاد . 
ندان, در کجا این قصه دیدم و یا از قصه پردازی شنیدم 
که دو دوبه یکی ماده یکی نر بهم بردند چندی یار و همسر 
هلك باخیل تازان شد بنخجیر کلیدند آن دودوبه را بەز نجیر 
جو مق کشت آثار جدائی عیان شد روز ختم آشنائی 
یکی‌موبه کنان‌باجفت‌خود گنت که‌دیگردر کجاخواهیم‌شدجفت 
جوابش دادآن يك از سرسوز هماتا در دکان پوستین دوز . ایرح میرزا . 
آن‌دوشاخگاو) گرخرداشتی يك‌شکمدر آدمی نگذاشتی . سمدی . 
نظطیر: گر به مسکین| گرپرداشحی تخم کنجشك اززهین بر داشتی. سمدی . 
سك اگر جلد بودی و فر به يك شکاری تماندی اندر ده . سنائی - 


[١‏ = با اد 


آن ده و آن وی مارا کت پسند آید بدل تر پپاید زانت خورد و 


ا 1 


گر ببایدز آن‌شنید . ناسر خرو . رجوع با نچه بعودنیسندی بدیگران‌نپند , شود . 

11 دیف بخته برجایت . شماهم میتوانید خود دا ببازمائید » شمانیزهمان رنج 
را خواهید دید . تمتل : سوار و پیاد کان قلعت بر اسیان پر ید‌ند و بیکساعت جماعتی‌از 
ایشان بکرفند و دستگیر کردند و باقی یہزیمت پیش پران علی تکین‌رفتند . او کاررا 
ملامت کرد ند جواب داد آن ديك پخته بررجایست و ما یك چاشنی بخوردیم هر کس را 
که #رزوست پیش‌هیباید رفت . او کاررادشنامہاداد ند و مخنث خواتدند ۰ ابوالفضل‌بیهقی 
نظیر : همان خرك سیاه بر در است . گرتو بپتر هیزنی بستان بزن . مولوی . همات 
آش‌است و همان کاسه . 

آن دبو بود نه آدمی زان کزانده دیگران شود شاد . دهلوی . 

#ن ذره که در حاب ناید مائم . هادرپن شمار بچیزی تیستیم . تمفل: 
با وحم نقطه چو دهنت کفت در گذر کان ذده‌ايم ما که نيائيم در شمار . لنبانی. 

آنرا چه زنی که رور گارش زده است . نظیر : مردی تبود فتاده را 
پای زدن . زده دا هیتوان زد . | گرمردی سر يانه را بشکن . 

۲ نش نعمت انش نعمت خوار گان . ( ناص خرو براهی هیگذشت مست‌و 
لایعقل نه چون‌میخوار گان دید قبرستان ومیرز روبرو یانک‌برزد کفت کی ‌نظار کان 
تعمت دنیا و نعمت خواره بین . . .) ناص‌خسرو . 

آن را که بر اند از ند با ماش ور اندازند . ( زلفین دل آویزت با این یمین 
گفتد . . .)ابن یمین . نظیر؛ بادرد کشان هر که درافحادبرافتاد . حافظ: با آل‌علی‌هر که 
در اقتاد بر افتاد . 

آثرا که بر مراد جهان ايحت دسترس 

درراد و بوم خویش غر یب است‌و ناشناخت . 
(عنعم يكره ودشت وبا بان‌عریب‌نیست هرجا که رفت‌خیمه زدوبار گاه‌ساخت.و...)سعدی. 

آنرا که تو ازسقریائی حاجت تبود پارمفانی . سىدى . نظیر : 
توچه ارعفاتی آری که بدوستان فرستی جه‌از آن به ارعفا نی که تو خو یشن بیائی. سعدی. 
سود سفرسلامتی است - 

آثر) که جای نیست همه جای اوست . (...درویس هر کجا که شب آید 
سرای اوست . ) سعدی . دجوع بها درویش هر کجا که. ...شود . 


ثرا که چار بالی‌عزت میسر است ‏ کوپنج نویه‌زن که شه هفت کشور است . 
۱ اخسیکتی . 


آتر ۵۵ 


آ نرا که چنا ن کند چنین آبدییش . دجوع به: ازمکافات عمل غافل هشو , شود . 

آ نرا که جای نیت همه شهر جاک ادست 
درویش هر کجا که شب آید صرای اوست . سعدک . 

دجوع بددورتش‌هر کجا که» ۰۰۰ شود . 

نرا که حساب پا کست از محاسبه چه بالك است . سمدف . نظیر : کن بریا و 
اقتوب کن مریبا واغترب . هر که خیانت ورزد دستش آزحسای بلرزد . صعدی . هدزد و 
هترس . الخائن خائف . جویرا که برداشتی گریه دزد میگر یزد . 
تو پاك باش وعداد ای‌برادر از کش بالك زنند جامة تاپاك گازدان برسنگك . سمدی . 

آذرا که خبرشد خبری باز نیاهد . ( ایمرغ سحر عشق ز پروانه پیاموز کان 
سوخته‌راجان‌شد و آواژنیامد ‏ این‌مدعیان درطلیش بی‌خبرانند۰ ۰۰ ) سمدی : نظیر: 


کسی دا در این بزم ساغر دهند که داروی بیپوشیش در دهند . سمدی . 
هر که را آسر‌اد حق آموختند هی کردند ودعاتش دوختعند . مولوی ۲ 
نالیدن بلبل ز نو آموزی عشقاست هر گر نشتيدیم زیروا نه‌هصدائی. حز ین‌لاهیجی. 


ازمیان تبی‌بانکك میکند خشخاش . 

آر | که داده‌اند همین جاش داده‌اند ء جام التمثیل . گویا مراد این است 
که سعادت وشقاوت ابدی اژسعادت وشقاوت دنیوی آغاز شود . 

آنرا که درفش بخت ازچرخ نگون‌آید 

گر تن بودش رو یی ذرسر بودش سندان 
سندانش بدان سختی مومی شوه از نرمی 
براش چوروئیں تن هرموکا شود سوهات حضرت دیب . 

آنر! که دوست نیت رامش فیفت . ( ودر فوائد حکماء هند می‌آی که ۰۰۰ 
وآ ثرا که کرداد یست مکافات نیست .) مرزیان ناهه . 

آنرا که دهان بود چوحنظل‌تلخ . شیرین نشود بگفتن شکر . کمالی 
فظن ازحلرا گفتن دهان شیرین نشود . 

آنرا که دیبة هنر وعلم در است فرش سرای او چهغم ار ز آنکه 
بور باست . پروین . 

آثرا که روز گار مماعد شده است با ناو کی نبرد کند سوز نش . 
( ... وربنگرد بدشت سوی خار خشك از شاخ او سلام کند سوسنش 
پروین بجای قطره یبارد ز هم کرعیغ بکذرد زبردوزنش, ) ناصرخسرو. 


ox آنر‎ 


از گر وسرد چرخ بدو کی‌رسد الم . 
ظهیرفار یایی 
السخی لایدخل 


آثرا که زیر دامن توفیق پر ور ند 


آثرا که سخاوت است بشجاعت حاجت فیست . رجوع به . 
النار , شود . 
آنر | که عقل‌د ادی‌پس چه ندادی و آن را که عقل ندادی پس چه دادگ .(البی...) 
آثر )که عقل وهمت و تدبیر و رای یست 
خوش ګت پر ده دار که کس در سرای فیست . سمدی . 
۲ ترا که عون و نصرت ايرد مدد دهد 
افلال جمله عدت و اج را لشگر است . طبیر . 
آثر که کر دار (۱) فیست مکاقات نیست. (ودرفوا نکنام نمسا ید که ۰۰ )میزیان‌نامه 
نرا که نبینیای‌صنم چندز نی . ظیر: اذالم تجدنی کم تجلدنی. تفایس‌الفنون. 
آنر اکه ندانی نسب و نسبت حالش اورانبود هیچ گواهی چه فعالش . 
ناصر‌خرو . نظیر : شبادات الفعال اعدل من شپادات الر‌جال . 
آ ثرا که نه هسر نه خور و خواب فر شته است . (و آدم همه محتاج خوروهسر 
و خواب‌است .) قاآني . 
نطیی: آدمیازچهار چیز نا گز یر بود: اول نا نی دو یم خلقا نی‌سیم‌و یر انی چهادم جا تا نی. قابوسنامد. 
آفرا که همست خواب ران شب وراز نت . (۰.. بدیخت نیست چشم 
دل هر که بازنیست . ) وحید قزوینی . رجوع به : | کش اهل الجنه ..., شود . 
(۱) کردار اصلاب‌منی فل وصل‌است وبمعنی کارخیر وعمل‌تيك بالخصوس نیز درا تسالات قدما آمده 
(شواهد ذیل ازفرخیاست ) 


زپر او ز کر ار ار و نعمت او 
آتدر آن کے ایزد دل ترشاد کار 
کردار بود چاره کر تام بزرگان 
کردار و بر او بگذشت از حد صقت 


هر که کرد اری کردء‌است گنه است نخست 


کردار همی کردی تا دل بتو دادم 
بچشم هر کس ار را بزرگی و حشمت 
منت تنود بر قو بکردار فراوان 
هر کجا کرئی‌محمود بداتند که کیت 
خمم و پیکارتر بات پامعادی بپکران 


پدید گفته من اندر ميان اقران . 
به بهشت و بثواب و بفراوان کردار . 
کردار چنین باید واو عاشق کردار . 
اجان و فدل او مکذشت ازحدشمار . 
هیچ کردار تورا تیست زبان گنتار . 
چون دل‌بشد ازمن تویبتی‌در کردار . 
بجای هر کس او را ابادی و کردار . 
داند که ز منت بشود رونق کردار . 
از فراوانی کردار و بلندی آثار . 
برو کردار تو باشد باموالی بی کار . 


رشن په 


آن روا دار که گر بر تو رود پمندی . ( چیست داتی سر دلدادی و 
دانشمندی ...) سعدی . رجوع به : آنچه بخود تستدی بدیگران مپسند » شود . 
انروژ که بگذشت "کجاآید باز , دجوع به: ارّاص‌وز کاری بفردامسان » شود. 
آن روی ورق را نخوانده است . فقط يك طرف کار دا میبیند و از آنرو 
بغلط حکم می کند . نظیر : حفظت شيعا وغابت عتك اشیلع - کدودا تدیده است . 
آ نز با نی که نباشد سخنش همر هدل نشمردجان خر دمند یج زهختصر ش‌-نائی. 
آن سو یشکمت و آن پیمانه ريخت . رجوع به: آن دفترهارا گاو خورد » شود . 
آن ستاند مهندس دانا ییکی دم که پنج مه بنا. ([.... . آن کند 
در دوماه با گرد که‌نییندبسالهاشا کرد یازشا کرد آن‌چشد زسرود که‌نياید بسالها 
هزدور هزد این کم زمزدآن زانست کاین به‌تن کرد وآن بجان دانست.) سنائی . 
آن سرش صحر است : آن‌سرم صحر است . مثال : با این نو کرهای دزد که 
نلان‌دارد! گر بہمة کارهار-سابیای‌خود شخصاً نرسد آنسرش صحراست. یس یکفرهایش‌بکلی 
مختل ماند ومالش بسرقت رود . 
آن سر که بزیر کله از بر نج است در مر تبه دور است از آن سر 
که بدار امت . تاصر‌خسرو . 
آن سیه رو که نام اوست زر کم اولش فصد و آخرش حمام . 
بعقیدہ پیشینیان علام ز کام در دوز اول ر گے زدن ویس ازتخقیف شدت آن بحمام رقن 
است . ولی بی‌شبهه برای فصد وحجاعت همیشه امر‌طییب لازم باشد . 
آن سه رو که نام او قهوه است دافع النوم و قاطع الشهوة آست 
آن شغل طلب ز روی حالت کز کروه نباشدت خجالت ظامی . 
آن شنیدی که حیدر کرار کفران کشت و قلعه ها بگشاد 
تانداد آن سه قرص نان جوین هقدهآیت‌خداش نفر ستاد خواجدعبدانة 
آت شنیدی که گت دمسازی یا دفیقی از این خود رازی 
گفت این رار را تگوتی باز گفت من کی شنیدهام ر قو راز 
شررک بود و در هوا افرد درتوزادآن‌زمان که دمم د.ستائی 
تظیر : از تن دوست در سرای هجاز جات برون‌آید ونیاید راز . منائی . 
مرد سر هیدهد _مس‌نمیدهد. المجالی‌بالاما نات. راز دوست‌ازدشمی‌نهان‌به . سمدی . 


ان شنیدک که وقت زادن نو همه خندان بدند وتو گقریان 


Ye 


آنق ۸ 


و چنان زی که معد عردت تو همه‌آریان بوند وتو خندان . 
رجوح به : آنچنان زی که بمیری پرهی » شود . 

آن شیخ که بشکست زخامی خم می 

رو عیش ونشاط میکشان شدهمه طی 
گر بهر خدا شکست ہس واکا بمن ۱ 
وربهر ریا شکت پس وای بوی . مهدیخان شحنه 
آن عمر که مر گك باشد اندر پی آن ۱ 
آن له کة بخواب یادست ی گذره . مجد همکر . 
آلبحد این‌عقیده‌را ازدایرء شعر تجاوز نمی‌توان دادرما نطور که شارع‌اسلام میفر‌ماید باید 
دران ساعت نیز که‌قيامت‌قیام‌میکند أ کی‌مزد تهالی دردست‌دارد بکارد ۰ اذاقامت القبمة 
وبید احد کم غرسة فلیغر سپا . حدیث نبوی . 

آت عیب کة ازيك دروغ گفتن بنشیند بهزار راست فر نخیزد . مرزبان نامه 

آن غضب ناپسند باشد وزشت که چو کروی مجال عذر نهشت . 
(غضبی کز طریق دانش خاست عقل ودین عند آن‌تواند خواست ... ) اوحدی . 

آت قدح بشکمت و آن ساقی نماند . ( ازجمالش ذرة باقی نماند ...) عطار - 
رجوع به :آن دفترهارا گاو خورد, شود . 

آفقدر بار کن که بکشد نة [ نقدر که بکشد . لایکلف الل نفا الا وسا 
قر آن گریم . سور:۲ ۔ آي ۲۸۹ ۔ 

۲ نقدر بایمت تا علف زیر پایت سبز شود . بر اتتظار تو تیج نیت . نظیر : 
باش تاقائم مقام از باغ‌در آید. حتی‌بر جم‌فارظ عنزه. حتی‌یرجم ضالة غطفان, حتی‌یرجع 
الددفی| لضرع-حتی‌یوب | لمشلم.| گی‌پشت گوشت رادیدی‌فلان کس بافلان‌چیزرا خواهی‌دید 
فرجی الخیر و انتظری ایابی اذا ما القادظ العتزی آبا . 

۲ نقدر بز که بتوانی بخوری . تحمل جزاهای اینهمه بدی که می‌کنی‌درتونیست 
تظیی: ببررخود چه میکنی اندازه کن . درجوع یه : از مکافات عمل غافل هشو , شود . 

۲ تقدر چربدی کو دنبه‌ات . بااینکه دعوی کئی در فلان خدمت یا سض سود 
بيار بردة آثار غنا در قو مشهود نیست ۰ نظ : دیشب همه شب کمچه زدی کو حلوا , 
جمجمة ولا اری طحا . 

آ]فتقدر خدا خدا گر دم U‏ ابره را قبا کردم , در تظایسر این مورد بدان 
تمثل جویند . 


۱۵ 


انك 5 


آنقدر خر همت پس ما چراییاده میرویم . از حکایتی که از او میکنید 
ظاهر میشود بسیاد نادان و بالخصوص گول‌ومبذر و متلف بوده است . 

آنقدر سن همت که یا سم گم است . شخص او در میان دیگران آهمیتی 
بسزا ندارد , یا با این کترت خواهند گان باو چیزی ترسد . 

آنقدر شور بود که خان هم فهمیب . باآتکه مرد ابله است و کمتی بد دا از 
نیك فرق می کند کراهت او از امر دلیل فرط زشتی و بدی اهر است . 

۲ تقد که روی زمین است دو آنقدد ر بر زهین اصت. نهای تکر یز ومحیل‌است. 

۲ نقدر مار خورده تا افعی شده . بسی بدیها و اعمال رشت مرتکب بوده که 
اينك چون مجربی میتوا ند اعمال سوع نبانی دیگران را دریاید یا دفم کند . 

آنقدر نبود يا آتقدر نداد که کور بگویں شفا. . بنهایتکم بود . نظیر : 
لایسمن ولایقنی من جوع . قر آن کریم سور ۸۸ . آی ۷ . 

آنقدر هم فر بود . مردی دعوی کرد این شتر مراست . سادبان سبك یلاس 
بر سافری حبوان پوشیده پرسید نر است پا هاده. هرد گنت تر. پلاس بیکسو کردند 
ماده بر آمد . هدعی پریشان و مشوش گنت مال من هم آنقدر نرنیود . نظیر این را 
از وزیری نقل کتند که وقتی در مجلسی حکایت میکرد قر آنی خطی و مذهب داشتم . 
مردی یہودی آنر| بفلان قیمت گزاف خرید . میزیان بایماء حضورچند تفر ازعلما دادر 
مجلی‌باو تنبه داد( ۱) گوینده هراسان بتر کی گنت «دیدیگم اوقدرده قوران د گلدی.» 
یعنی سایق الذ کر چندان هم قرآن نبود . 

آن کار و آن کو چ گرد . دجوع یه : آن دفر دا کاو خورد » شود . 

آن کریم امت کو چو ابر بهار . 

چون بریزد بختده آخر کر 
نه چو ابری که در زمسانها 
رو گند رش وقت بارانها. مکتبی. 

۲ انكە آهنین منك دشمنان را بدوستی گنل : 
صرف قوت برای دفع دشمن کم اثر تر از خدعه و مکیدت است . 

۲ تک س از دزد بتر سد که متاعی دار د. (...عادفان:جمم نکر دندو پر یشائی نیست. )سمدی 

آنکس است اهل بثار ت که اثارت دائد . نظیر : الءاقل یکفیه الاشاره . 


)لحر یکفیه‌الاشاره. العبد یضرب بالعصاو الحر یکفیه‌الاشاره. | گرعاقلی يك|شادت‌بست. سعدی" 


(۱) لایسه آلاالبطیرون + قر آن کریم. سور ۵۱ . آیه ۷۸ . 


۳۵ 


آنك ۱ 


درخانه! گر کس‌است يك‌حرف ب‌است. تلقن درساهل‌نظر يك!شارت است. حافظ. در ده 
| گر کساست دویانک س‌است. اسب‌نجوبدا يك‌تازیانه‌بی‌است. | گر اسب‌ازی‌است يك 
تازیانه . ناص‌خو. 

آدمیان دا سختی بس بود کار بود کش خله در پس بود . دهلوی . 

آ نکس کهاز او نیو بدناید ابری بودآن کش مطر نباشد . ناصر‌خرو. 
نظیر :دردل‌دوست بهررحیلهرهی باید کرد طاعت از دست تیاید گنپی باید کرد . 

آتکی که بداند و بداند که بداند 

اسب شرف از نبد گردون بجهاند . 
علم یلم اشرف از علم بسيط است . 
اتکس که بعیب خلق برداخته است 
رانىت که عیب خوش نشاخته است . 
(1 نکس که لوایغیبت افراخته‌است اواز تن‌مرد گان غذا|ساخته‌است(۱ )و...) 

۲ نکس که بودسایه نثیی‌سایه فدارد. وحید تزوینی. آنکه خود در کنف‌حمایت 
دیکران است دیکری را حمایت توا ند کرد . 

آتکی که بيك حال بماند خداست . (شاها زسنان توجهانی شد راست تیغ 
تو چهل سال ز اعدا کین خواست گر جشم بدی‌رسید | نیمزقضاست ک. ..)فریدالدین کاتب. 
بر فرودی وتحولات بخت در دورة حیان‌همه کس دا تواند بود - 

۲ نکس که چو ما نیست در این شهر کدام است . ( میخواره و سر گشته و 
رندیم و نظر باز...) حافظ. تظیر: یادان همه‌بدینتد من‌هم‌بدین یادان. سعدی. برهر که 
ینگری بپمین درد مبتلاست .کلنا علاف. 

۲ نک س که داناتر است بهر ارزو بر تواناتراست . (چنن گفت...) فردوسی, 
نطیر: دا نائ ی توا نائی‌است. دا نستن توا نستناست. هل‌یستوی| لذین یملمون | لذینلایملمون. 
قر آن کریم سور ۳۹ . آیه ۰.۱۲ 
بداش دل پیر برنا بود توانا بود هر که دانا بود . فردوسی . 
اطليوا ا لعلم‌حن| لمهدالی| للحد. حدیث. اطلیو!ا لعلم او لوبالصین. حديث. طلبالملم‌فر يضة 
على کل مومن وموعته . حدیث. داننده‌دائم برامش بود. فردوسی. دانا برابر نادان داست 
نیست. علم کل شی خير من جهله . 


تیست دانا برابر تادان این عثل زد خدای در قر آن . 


(۱) ولاینتب بسکمبهناً ایرد احد کم ان پا کل لحم‌اخچه - فرآنهکريم سور 4٩‏ , آپۀ ۱۲ 


۹٩ ]نگ‎ 


بدز کنتموید که داش ا کلوانا بکیتی زهرگی مذانت.. فردوسی. 
علم‌دان خاصاخدای‌بود. سنائی. الملماء امناءاله علی‌خلقه . حدیث. الملماعورنة الانبیاء 
حدیث. مدادالعلماء)فصل‌من‌دماءا لشبداء . علماءامتی‌افضل‌منا نبیاء بنی اسر الیل . حدیث. 
تفی‌بی‌علم هیچ نتوا نست. اوحدی . 


ر داش در بی نیازی بجوی و گرچند ازاو سختی‌آید بروی . فردوسی . 
هر که را علم و حلم تبود یار مرو دا در جپان بمرد مدار . سئائی . 

یداش بود مرد را ایمنی پیندد ز بد دست اهریمنی . فردوسی . 
ز تادان تیایی بجز بد تری تگر سوی بی دانشان ننگری . فردوسی . 
بدا نش بود بی گمان ز نده مرد ختك دنج بردار پاینده هرد . فردوسی . 


ز من جان برادر پند بنیوش بجان و دل برو در علم میکوش 


که‌عالم دردوعالم سرودی‌یافت. اگر کهتر بدازوی مهتری‌یافت . شبتری . 
دو عرد است مردم توانا وداتا جزاین هر که بینی بمر دش مشمر 

تواناست بردانش خویش دانا نه داناست آنکو تواناست بر زر 
هزادان‌توان‌یافت خنجر بد انش یکی علم نتوان گرفتن بخنجر 

بدا نش موانی رسید ای برادر از این کوی اغیر بخورشید ازهر. ناصرخسرو. 


ماالتخر الا لاحل الملم انيم علی الہدی لمن استهدی ادلاء 
و قدد کل امرء ماکان يجنه و الجاهلون لادل الملم اعداء 
فقز بعلم تفش حیاً به ابد] . الناس‌موتی واهلالملماحياء. متسوب‌بعلی‌علیه‌السلام. 


آفتابی ز علم دوشن تر نیت بی علم دول شاز. مر 
گر نخواهی‌تو نورعلم| تدو خت بتتور اثر خواهی سوخت . 
علم بال است هر غ جائت را بر سهر او برد دوانت را . 


علم دل دا بجای جان باشد. سر بی علم بد کمان باشد . 
علم تور است وجهل تاریکی علم رات برد بادیکی 
علم روي ترا براه آرد با چراغت به بشتگاه. آرد. 
علم) کرقالیی است کرجانی‌است هرچه دانی توبه ز نادانی است . 
علما راست رتبتی در جاه که نگردد بروز کار تباه . 
علم را دزد برد نتواند یلجل رز مرد تتواند 
نه بمیل زمان خراب شود نه پل زمن در اب شود . 


اتك 


علم کشتی کتند بر آب دوان 
چون تو با علم آشتا گشتی 
داز چرخ فلك بدان دوری 
بکتی کر بدیکث علم پزی 
همره عتل و یار جان علم است 
خفته بر سر تو بیدار است 
طعمه میجوئی اوستاید (۱) تو 
جوعر او تپوسد اندر آب 
هیروی با دل تو همراهست 
کس نپانشس بخال تواتد 


شاه و سرهنك ره پان برد 


آ برو تی کان‌شودبی‌علمو بی‌عقل آشکار 


۳ 


وان که کثتی کند بعلم توان 
یگذری زآب نیز بی کشتی 
ته هم از علم یافت مشپوری؟ 
بپس از ماعتاب دتگرزی ۰ 
در دو کیتی حسارجان علم‌است 
مرده 
داه می پوئی اوست قاید تو 


آتش او دا نسوزد اندر تاب 
می قشینی ز جانت [ کاهست 
ند بادش هلاك تواند 


درد و طرارش از مان تبرد . 


اد دی . 


آوحدی . 


آتش‌دوزخ بود آن آ پروآزص‌شماد. ستائی . 


آتک سکه ز شهر آشنائیست داند که متاع ما کجائست . نظامی . 


آنک که کرد درحق دارا بدی‌هنور 


نقاش نقص‌اوهمه و دار می کند . (۳) ( تو 
ملتفت مشو بصدو زانکه خود فلك تدبیردففتنة آشرار می کند ....) سلمان‌ساوجی. 
یادار] بودن ودل‌باسکندرداشتی . قاآتی. 
۲ تکس که‌نداند و بداند که نداند آخر خرك لنك بمنزل بر ساند . جیل 
بيط از پل مر کب به باشد . لیر : المجز عن درك الادراك ادراك . حقيقة 
المعرقه المجز عن الممرفه. منوب بشبلی نقل از کشف المحجوپ. یاد لیل‌التحیرین 
زدنی تحیر]. دسول! کرم . 
آتکس که‌ندا ندو ندان که نداند 
بدترین نادانان آنست که خودرا داناداند . 
آتکس که‌نک و کرد و بدی دید کدام است . ( نکی کندآتکو بجہان طالب 
نام‌است...) نطیر؛ که کرد که نیافت و که‌خواهد کرد که نخواهدیافت . 


نظیر: ناجو) نمرد یست‌چون‌جا توسیاز و ماهیار 


در جهل مر کب ابدالدهر بماند. 


(۱)پیشرو ور اهنمای کاروان 
یکی را ابر تام جانوسیار 
بفرمود تاخوار کرد ندشان 


زبیردن بزد دارهای‌باند 
د کر همچنان ازدرماهیار. فردوسی. 
رسن‌یسته‌برد ار کردندشان نظامی. 


۳ 


آ نك ۳ 


۲ نکس که نیافت درد نایافت ہی است - ( یک موی ترا هزار صاحب هوس است 
تاخود بحو زین‌جمله کهر) دست‌رس است آنکی که بیافت دولتی‌یافت عظیم و...) شخ 
مجدالدین یفدادی » تقل ازتاريخ گزیده . 

آن کند هر کی که از اصلش سز ۶ باشد . ( ترا چون من قراواتد مرا جون 
تو کجا باشد ولیکن . .. )سنائی . 

۲ نکوست‌نگاهبان گنجی سلطانش‌مخوان که‌پاسبانیمت. کمال! لدین‌زیاد. 
پادشاه ی که تپا درهم ودینارخواهد از شاهی‌بکنجوری خرسنداست . 

۲ تکوطلبدنام نکو بايد کردن بادیو بروز اندرسیصدره‌یکار . فرخی. 
تف‌یاهردم‌عصر ببدی‌تر غیب کنندومجاهد؛‌مخا لفت با | نان‌بر ای کب نام کاری‌دا ثم وضروریاست ` 
۲ تکو نکند ظاعت علمش نبود علم زر گر بود مرد جو برزرنکند کار. 

ناصر خرو . 
آنکه آن کند که خواهد آنجاش برند که نخو اهد . عابت خود سری 
و خود دائی‌به حسی ویند کشد. 

آنکه از چفت مبر است خداست . ( ذادمی فردنشتن نه سزاست. .۰.۰ ) جامی. 

۲ نکه از خو دمکس نداندر اند به پهشتت کجا تو اند خواند. اوحدی. 

آنکه ار دشمنان نمازد دوست قلك از دو ستان‌دشهن اوست . اوحدی. 

آنکه از گر به ای رمان باضد کی خدای همه جهان اشد . سنائی . 
نظیر : ارب يول التعلان بر مه لقد ذل من بالت عليه |لععالب. 

آنکه او غرق شود کی غم کلا دارد . ( بیم جان‌دید مخالف که ولایت 
بگذاشت . . . ) ظپیر فاریابی . 

۲ تکه باخود بر آ بددشمی بااو بر نباید . تلط برنفی غلب بردشمنان است. عمشل. 
دشمنان تو باتو بر نایند کر که باخویشتن بر آهدة . عمادی‌شهر یادی. 
آتعه باشدماهیاندرروستا روزگاری باشدش جهل وعمی . مولوی. 

رجوع به : ده مرو ده‌مرد را احمق کند,شود 

نکه بجنك خد ایند بجهالت ترش درخونز نندازیی‌خذلان. اسکافی. 

آ تکه بدرو غ کو تی‌منسوب گشتا گر ر است و ید از او باور ندار ند,مرزیان‌نامه. 
تظیر : من عرف‌بالکتب لم یجز صدقه . خانه ددوغکو آتش کرفت کی‌باود نکرد. 

آتکه بدریا رسی کی طلبدپار کین .( عرد که فردوس‌دید کی‌طلبدخا کدان....) 


\4 EST 


آنکه‌یر صید شاه دام نهد بوسه بردست هرغلام‌دهد . ( هر که را 
شاه بر کشدبیذیر وآنکه را دشمن‌است دوست‌هگیی ۰ . . ) اوحدی. نظیر؛ بهريك گل 
منت صدخار میبایں کشید . 

۲ نکه دز ندان جهالت گم است همت گداو رجه زرش‌صدخم است. دهلوی ‏ 

آنکه بسیار یاقت ناخشنود وآنعه اندلگ ر بون ناخر سند . «سعودسعد. 
تطیر : کرده پشیمان تا کرده آرمان . 

۲ نکه بو د بر سخ سو ار سو ار او ست آن‌نه سواراست کو بر اسب سوار است. 
( من‌شرفوفخ ر آل و خویش وتبارم کرد کریراشرف‌بال وتبار است. ۰ . )ناص خسرو. 

۲ نکه‌بودشر۵ وحیا رهبرش . خلق دباین دکلاه‌آزسرش. ایرج میرزا. 
نظیر ؛ حا ها نع‌دوز يست . الحیاء مانع) لرزق. 

۲ نکه بی چشم است بقر وشد بیکجوجوهری . ( جشم آازین جوهر همی برداشت 
نتوان از بپا ۰.۰.5 ) سنائی . خر چه داند قیمت نقل و نبات . شبه فروش‌چه داند 
بهای در مین دا . قیمت زعفران چه داند خر . کاو لوزینه چه داند . لوزیته بکاو 
دادن از کون خریست . لايق هر خر نباشد زعنران 

۲ نکه‌جنك آرد بخون‌خویش بازی میکند 

روزمیدانو آنکه گر پزدیخون لشکری. سعدی. 
نتلیر : سواری که در جنگ بنمودیشت ته خودر| که تام آوران رابکشت . سعدی, 
بجنگك آنکه ست آید از آزمون ورانام بمکن ز دیوان برون . اسدی. 
سیاهی که جانش رای بود از او ننک خیزد نه تامی بود . اسدی. 
آنعه خرسند است ار نیز گرسنه و برهنه است توانگر است و آنکة 
ریادت جوست اگر عالم همة از آن اوست دروش است . منسوب پهوشتکک 
نقل از تاریخ گزیده . نظیر : 
در این بازار | کی سودیست با درویش رید است 
خدایا متعمم کردان‌بدرویشی وخرسندی. حافظ . 
آنکه خوایش بهتراز بیداریت آنچنان بد زند گاتی مرده به ( ظالمیرا 
خفته دیدم تیم روز گفتم این فعته است خوایش برده بد .۰۰ ) سعدی . تفلیر : الفتتة 
نائمة لعن الله من ایقظها . فته آن به بهمه روی که پنهان باشد . سلمان‌ساوچی .فتنه 


۸ 


] تاک 5 


در خواب است بیدارش مکن جاهم التمکیل . فعنة خقعه را مکن بیدار . گج . 

آنکه خودر) شناخت نتواند آفریننده را کجا داند . امیر ضرو . 
رجوع به : بمن عرف نقسه فقد عرف ربه » شود. 

آنکه خورده : خورده دااش درد میکند ۰ (ازنخورده بکیر بده بخورده...) 
اطفال !غنیا بیشتر از فقرا بخوردن حریسند . آز و شره تحصیل هال در توانگر ان بیش 
از مسکینانست ۰ تظیر : گد! در جپتم نشسته است . 

آ نکه داند دوخت او داند درید . ( .... هرجه او بفروخت بتواند خرید . ) 
نظیر : کسی که خریرا بام برد بزیر هم تواند آوزد . 
عن آن صید دا کرده‌ام سربلند مش باز در گردن آرم کمند. تظامی . 
آتکه دویانید اند سوختن وآنکه او بدرید داند دوختن . مولوی . 

۲ نکه‌در بحر قلر ماست‌غریق ‏ جه تاوت کد ز بارانش . سعدی. 
رجوع به : آب که از سر گذشت چه یك نی چه صدنی , شود . 

آتکه راکردگار کرد عزیز ‏ . تتواند زمانه خوار کتں. قاآتی . 
تعرز من‌تشاء و تنل من تشاء . قر آن کريم . سور ۳ . آية ۲۵ . 

آنکه سحر حامی شرع است و دین 

اك بدیمانش که شب غذاست . پروین . 

۲ نکه ستمونیاش باید داد رش افیون دهی پقای تو باد . اوحدی . 
تظیر: هر حیزی بجای خویش تکوست . شبستری . 

آنکه‌شاه آ نکند که‌ا و گویں حیف باد کهجز نکو گوید . سعدی. 
خاصگان و نزدیکان شاه را سعمایت درباره دیگر ان ساواه نیست . 

آنکه شد یکبار زهر ۲ لود ازسوراخ مار 

بار دیگ گرد آن سوو اخ کی آر د گذر. زی . 

اقباس از حدیث شریف , لایلدغ المومن من ححر مرتین . نظیر + آدم پایش یکباد 
بچاله میرود هر کسی اتکشت خود یك ره کند در زورفین . منوچهری . 

آنګه شیر انز ا کند روبه مزاح احتیاجاست‌احیاجاست احتیاج. مولوی. 
تبازمندی کسانرا بفروتنی وتملق وا دارد . 

۲ نکه عیب تو گفت دار تواوست وانکه‌پوشیدهداشت‌هار تواوست . اوحدی 
رجوع به : از ست ورگ ابر نجم » شود . 

آنکه فیل میخرید رفت ۰ نظیر ؛ دیگٽ منه‌کاټش ما مرد شد. سعدی . 


در جوع به : آن دفتر را کاو خورد , شود . 


۳۲۰ 


ات 1 


آنکه کردار بد روا یند خود ز کردار خود جزا بیند . امیرخسرو. 
رجوع به : از مکافات عمل قافل هشو » شود . 

آ نعه مرددها و تلبیس است اونه خال و نه عم که ابلس است . سنائی. 
نظیر :بیکا نها کروفا کندخویش‌من‌است . ودخویش جفا کردبدا تدیش‌من‌است 
گر زهر موافقت کند تریاق إاست ود نوش مخالفت کند نیش‌من است . خیام. 
القریب من تقربلاهن‌تتسب. دب‌بعیدلایفقد بره‌وقر يب لایمن‌شره. رجوع‌به: بیگانه! کر 
وفا کند ... شود . 

آنکه نداند رقمی بهر ام به ز فقیهی که بود نا تمام ( تیشکری باش 
زپری خموش چندزدن چون‌تی خالی‌خروش.) اهیرخسرو. تظیر: تیم‌طییب خطرجان. 
نیم فقیه خطر ایمان . 

آنکه تکند شکایت زشتی شکر نعمت بدا نکه هم تکند (هر که‌برمردمان 
ستم نکند کس یراو نیز لاجرم نکتد وانکه دین‌دادد وخردمندی خویشتن خیره متهم 
تکند و...) ایویکر ترمدی . 

آنکه نه بار تمت بارش دان (آنکه زو چاده نیست‌یارش دان و...) سنائی. 

آنکه یفتاد نیارست خاست . ( هیچ تیفزود قمر تا تکاست . ..) خواجو. 
دجوع به : دولت افتان خبرّان باید , شود . 

آ نکه هنت اقلیم عالم را نهاد ه رکسی را هر چهلایق بود داد . سمدی. 
نظیر : مقدر ی که‌بگل تکپت وبگل‌جان‌داد  .‏ بهر که هررچه‌سزادیدحکمتش آنداد. 
از آن درزیکه عالم را تهادند بر کس هر چه لايق بود دادند . 
خلایق هر چه لايق . 

آن کیست که بگشاد قفل یزدان. ( آن‌قفل که‌دا ند گشادنازخلقو...) تاسر‌خسرو. 
رجوع به: نیایی توبر بند یزدان‌کلید , شود . 

آنآر به مصاحب بابااز آن‌تو و آن‌قاطرچموش لگدزن از آن‌من . وحشی؛ 
تقیمی ظالمانه است . نظیر ؛ علك اذا قسمة ضیزی . قر آن کریم . سورة ۵۳. آیه ۲۳ 

آن وی مر اه دوستداری ‏ گر خلق تور همان بگویند . نامرخسرو . 
زرجوع به : آنچه برخود میسندی بر دیکران مپسند » شود . 

آ نوی مر مر ! که نوانی ز من شنود . (... این پند هر ترا بره راست چون 
عصاست ۰) فاص خسرو . 

آنگه که تو دیدی غ‌نانی داشتم و امروژ تتویش جهانی . 
یکی از ملوك عدت عمرش‌سپری شده قائم مقاعی نداشت وصیت کرد که بامدادان نخحین 


۲۵ 
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کسی که از درشہں درآ ید تاج شاهی برسر وی نهند و تفویض تخت و مملکت بوی کنند 
اتفاقاً اول کیکه ازدرشهر درآهد گدائی بود که درهمه عس رقعه بر رقعه دوخته و لقمه 
بددیوزه |ندوخته ارکان دولت واعیان حضرت وصیت ملك بجای آوددند و مفاتیح قلاع 
وخزاین بدوتسلیم کردند. مدتی‌مملکت داند تابعضی ازامرای دولت سر اژحکم وطاعت 
آوپیچاتیدند و هلوك دیار از هر‌طرف بمتازعت او برخاستند و بمقاومت لشکر آداستند 
فی‌الجمله سپاه و دعیت بهم بر آمدند و برخی از بلاد ازتصرف او بدررفت . ددویش از 
اینواقعه خسته خاطی بود تایکی از دوستان قدیمش که در حالت ددویشی قرین او بود 
از سفر باز آمد اورا در آن مرتبه دید کنت متت خدایرا هزوجل که بخت بلندت باودی 
کرد واقبال و دولت رهبری. کلت |زخار وخارت ازپای بدر آهد تا بدین‌پایه رسیدی گفت 
ای یادعزیز تعزیس کن چه‌جای تېنت است . آنکه که تو دیدی غم نانی دآشتم و امروز 
تشویش‌جبانی. سمدی. 

آن مرحوم دیگر بار چه گفت ٩‏ مردی لاش مك خویشیرا در قبرستان مسلمین 
مدفون‌ساخت‌مردمان‌بر آغارلید تدویر | بگر فتدسخت بکوفتندو نیمه جان‌بقاخی برد ند .قاشی 
بسا بقلعداوتی نشاندن آش‌فگبهر | بسوختن اوفرحانداد. مردالحاح کرد که‌سر اسخنی‌مانده 
است | گر خدهت قاضی‌اجازت فر‌مايدبگويم. قاضی رخصت‌داد. گناعکار گقت جون اجل 
این‌سك بر سیداهری‌عجیّب پدید کشت: یمنی‌بنا گاه مپرزبان‌حیوان‌صامت بشکست‌وعا تندما 
آدمیان بسخن‌در آمتمر|بتام بخواند و وصیت کرد که بدرء زر از تياکان یمیراث دادم و در 
زیر فلان منگدبصحرا نهفته‌ام تانضی ازمن باقی‌است سبك بداتجاشوسنگك بردار ومرده 
ديك بر کیر و آتگاه که وداع این داد فانی گویم جسد مرا بجوار صلحا بخاك سیاد و يك 
نیمه از زد تزد یکی ازقضات اسلام‌بر تادرتخنیف عقوبات‌من بامورحسبیه صرف کند وعرا 
بدعاهای خیریاد فرماید. من‌چون خارقاً سخن گفتن سك‌بدیدم برراستی كفتة او اعتماد 
کردم درساعت بشتافتم وزر بنشان‌بیافتم وا کنون‌آن بدره برجایست۰۰۰قاضی بطمع نيم 
دیگر زر کفت سبحان ال این‌حیوان بی‌شییه ازاحفاد سك |اصحاب کیف بوده‌است والبته از 
دفن چون اوشریف نسی در گورستان مسلمانان بتو حرجی نیست. آنمر حوم‌دیگر بارچه 
کفت؟ مردچون بحکم‌صریح قاضی برحیات خویش ایمن‌شد تفسی‌بآسود کی بر آوردو کفت 
ايها لقاضی‌چونزصحر) بخا نه باز کشتم ازسكرمقی بیش نما نده بودمی| بدید, آب‌دردید گانش 
بیت باتعب ورنجی تمام‌دهان بکشاد وباآنکه نشش بشماره افتاده‌یود شمرده و دوشن 
بممع‌عدول حاضر گفت: زنهارزنہارماتركمن بقاضی این‌محلت نبری که هردی‌سختسست 
ایمان‌است. ترسم‌این‌مال نیز چون‌دیگروجوه بردرهوای‌خویش خرج کندوبار کر ان‌عصیان 
همچنان برمن بائی‌ماند. مثلرا در تظایر این‌مورد استعمال کنند . 


۳۰ 


آنو 


A 


آن مصر هملکت که تو دیدی خر اب شد و آن نیل مکرمت که شنیدی 
سر اب‌شد. ( گردون سر‌محمد یجیی ببادداد محتت‌رفب ستجر مالک رفاب‌شد. )خاقانی. 


رجوع‌به: آن دفتردا کاو خورد» شود . 


آن همهر الو لو برد . ممهدرزبان اطفال‌پستان و کاهی شیر مادد است ولولوو جودی 
وعمی که خردسالان تاشکیبارا بدان‌ترسانند. دجوع‌به: آن دفتردا گاوخورد, شود, 


آن میوه که از صبر بر آهد شکرگا بود . 


هجر ان ۰5 ۰ ( سعدی ۰ 
تظیر :صر سوی کشف‌هر سررهبر است 


منشین ترش از گردش ایام که صبر 


صبر تلخ آمد 


همست مر هر صر را آخر ظفر 
صر و ظقر هر دو دوستان قدیمنه 
که صبر است و زر جار؟ کار ها 
ز دانا شنيدم یکی داستان 
که آهصته دل کی پشیمان شود 
اهریمن است 
خوی كك صل و خوی باز جنگ 
یکی داستان زد جپاندیده کی 
بدام آ و کا کا دة هن 


شتاب و بدی کار 


شکیبائی و هوش و دای و خرد 
کر کین ان تیا ات 
بحیر از بند گردد هرد رسته 


صر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد 


صبر تلخ آمد لس او شکراست 2 
هيو شیر ین دهد پر منفعت . 
تلخ‌است ولیکن برشیر ین‌دارد. 
هست روزی بعدهررتلخی شکر. 


بر آثر صبر نویت ظفر آید . 
جزاین نشکند پشت تیمارها. 
خرد شد بدینگونه همداستان 


رن تفه را هوش ودرمان شود 


پذیماتی ورنج جان وتن‌است . 


نعابست دیو و فرشته درنگک . 


که مردجوان چون‌بود نيك‌یی 
پلسکه ار پس‌پشت و صیاد پیش 


هزبر ژیان دا 


که صبر آهد کید بتد بته . 


بدام اورد ۳ 


( من بعد حکایت نکنم تلخی 


قردوسی 
حضرن اد بب. 


. صیر مفتاحکازها باشد . صبر کن کالصین مفتاح 


الفرح. مو لوی. تتاب‌زد کی کار نیطانست وبی‌صبری از باب‌ناداتی. هرز بان‌نامه . 


العحلة من‌الشيطان والتأنىمى‌الر 


اله اله بت لخر اا قر و اا ج الط 
آن نکو تر باشد از دعو ی که با برهان بود . (پادشاهیها حمه‌دعویست برهان 


نیم او...۰) عتصری 


آنو رق بر گشت .۰ دجوعبه: آن‌دفتررا گاو خورد. شود 
آن وقت که دست داشتم نیامدگا. خطاب عباس ان علی عله السلام پس از 


حمن. رب عجلة تپبر يدا . الخطاء زادا لعجول. معا لمجلة 


انی ۹ 


هقطوع شدن هر دودست [ تحضرت بیکی‌ازمخالفن‌در یوم الطف. در نظایرمورد تمتل‌جویند. 

آنها دو نفر بووند همراه ما صد تفر بودم تنها , کاروانی از مردمان 
کاشان که بجبن وید دلی مشهورند بحا کم شکایت بردند که دو داهزن کاروان صد نقری 
مازاغارت کردند. حا کم بتعجب پر سید چگو ته ص د کی باد وتن بر تامده‌ا ند یکی از آ تان در 
پاسخ کفت آنها دونفر بودند همراء ماصد نفر بودیم تنها! یمنی آ نها دوتن بودندومابیش از 
صد هرد نبودیم . ازاین متل کاهی توبیخ ترسند گی عدة کشر را در برابر غه قلیل 
خواهندو گاه از آن تحن وفاق ویگانگی وتقبیح نفاق واختلاف را اراده کنند . 

آنها که تو دیدگ همه رفتند حالا کو کو. جمله ورد در ویشی بوده که 
بتقلید صوت جفد درهعا بر می‌سروده‌واز آن بی‌اعتباری دتا رامیخواسته است . 

نها که ر فته) ند خراب همین دهند . اين عبادت بسورن هثل در جامم التمئیل 
وهم امثال مختصر قارسی طبع هند مضبوط است ولی ممنی و عورد استعمال آن بر من 
معلوم نیست . 

آنپانه مرااند که ناهن بمرائند . (آنتت مرا کزدل‌بامن يمرا تیست...) ناص رو 

آنهاثیر ا که تو خواندخ ها از بر کرده‌ايم يا » ما اوراق کرده‌ایم . آنهانی 
را که توخواندة ما نیز خوانده‌الم . فریب تراتمیخورم . 

آن یار که دوست داشت یارم دشمی بوم ارنه دوست دارم . امیر‌خسرو. 

آن یکی پرسیداشترراکه ھی از کجا میآئی‌اک اقبال پی 

گنت از حمام گرم گوی تو گفت خود پیداست‌از زانوی تو.جلالالدین‌رومی 

آن یکی خرداشت پالانش نبود 
یافت پالا ن گر لے خر را در ر بود 
گوره بووشآب می ناهد بدست 
آبر! حون یافت‌خو د گوزره شکت . جلال‌الدین‌دومی. نظیر : 

هسکین خرك آدزری دم کرد تا يافته دم دو کوش کم کرد . 
کلاغی تك كبك در گوش کرد تك خویشتن دا فراموش کرد . 
کطالب آلقرن جدعت اذنه . ذهبالحمار یطلب قر نین‌فعاد مسلوم الاذنین . دهت‌النمامه 
یطلب قر تا فجدعت اذنها ‏ 

آن یکی هیخور ونان فخفره (۱) گفت سائل چون پدینستت شره 

گنت جوع از صبر چوندوتاشود نان جو در پیش من حلواشود . مولوی . 


(۱) فخفرء جورا گریند . 


> 


آه | ۷۰ 


نطیر : گر شره وحرص زدل گم‌شود ‏ فخفره نزديك تو گندم شود . 
کوفته دا نان‌تهی کوفته است . دجوع به : آدم گرسند منک راهم میخودد شود. 
آواز خوش از کام و دهان ولب شیر ین ` 
گر نغمه ګند ورنکند دل شرید 
وربردة عشاق و صفاهان و حجاز است 
از حنجرة مطرب مکروه نزیید  .‏ سدی ۰ 
آوازدهل شدیدن‌از دور خوش است . دعل طبلی کلانست و آواز آن طبعاً 
از نزديك در گوشها هنکر و گران ومراد هثل آنت که محاسن‌هنتسبة بأتیاء یااشخاص 
بعیدغالباً مقرون بحقیقت نباشد. تمغل: 
زاهد گوید که جنت وحور خوش است من میگویم که آب انکور خوش است 
آن‌نقد بگیر و دست از این نه بیل کاوازدهل‌شنیدن‌ازدور خوش است . خیام. 
باشد از دور خوش بکوش مجاز از من آوازد. از دحل آواز . سای 
نظیر : رب شهرة لااصل لہا سمم بالمعیدی خیر هن ان تراه . ازدود می برد دل و 
تزديك زهره را - 
۲و از دهل از دور هول باشد . بساچیز یا کی که از دود مپیب و خطیر تماید 
و از تزديك بدیده حقیر وناچیز آید. تمثل: 
جو باتك دهل هولم از دور بود بغیبت ددم عیب مستور بود ` سعدی . 
تظیر : طبل‌تهی ۰ هترس خرهن . از لولوی سر خرهن ۔ 
آواز سکان کم تکند رزق گدا را . کے . ظیر :ابر دا بان سك ضرد 
نکند. کج لایضرالسحاب‌بناحالکلاب. سكلایع و کابوان کتدد. | لکلب‌ینوحرالقمر پلوح. 
گرسگی‌بانگی کند بر بام کهدان‌غم‌مخور ‏ ازعرعرخ و کسی نر تجد . ازفریادخر کسی ن‌نجد. 
زانیمه بان و علا لای سکان هیچ وا ماندز داهی کادوان 
یا شب ههاب از غوفای سك کند گردد بدررا درسیر تك. هولوی. 
ابر یاه را بهوا اندر از علفل سکان چه زیان دارد . ناصر خسرو. 
آو ازسك دلیل آبادانی باشد . مرزبان نامه . 
آوازه خوان ماهی قور باغه است ۾ تظیر: بیله ديك بیله چغندد . 
آه آه از دست صراقان گوهر ناشناس (... هرزهان خر مپره دا با در 
برا بره یکنند.) حافظ . 
۲ از این و اعظان منیر گوب شره‌شان نیست خود زمنبروچوب 
( ند و وعظ از کسی درست آید که بکرداد خوب و چست آید . . 


۱ ۰ 
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دوی وعظی که در پریشاتیت 


۷۱ 


هین شوخی ومحض پیشانیست ۰ ) اوحدی . 


تظیر؛ ای‌فقیه اول تصیحت گوی نفس خویش‌د!. اتامرون|لناس بالبروتتسون‌انفسکم. قرآن 


کریم . سورة ۰۲ ية 6۱ . 


واعظان کین جلوه‌درمحراب و منبر میکنند 


چون بخلوت‌میرو ند آ نکاردیگر میکنند. حافظ. 


یاطییب طب لنفسك . کل | گر‌طریب بودی سر خود دوا نمودی . طبیب یداوی الئاس وهو 


عریض . هیدانی. | گرلالائی میداتی چرا خوابت نمی‌برد . ومنالعجایب اعم شکحال. 
کورخود مباش وبینای مردم . ربلائم ملیم . کوری نگرعصا کش کورد کر شدهہ . کلاغ 
دوده‌اش بیرون آهده بود میگنت من جراحم . خود را فضیحت دیگران دا نصیحت . من 
میگویم تاف توندو تناف توبدوتاف . من میگویم| نف تومگو نف موبگواتف . 


پزشکی که باشد بتن درد هند 
طبیبی که خود باشدش زرد دوی 
۳13 ستاند حکیم فرزانه 

یندم جه دهی تخت خود را 
چون خود نکتی چنانکه کوئی 
پزشکی چون کنی دعوی که هر کز 


. چونکه تشوئی سلب چرب خویش 


راستی کردندوفرمود تدمردان‌خدای 
ترك دنا بمردم آموزند 
ایکه داش بخلق آموزی 
خویشتن را علاج می‌نکتی 
زین کچول و کچل سری چندند 
موی خود را دداز کرده بزرق 
رید و رقاص و مار گیر همه 
درم اندر کلاه خود دوزند 
فرضخان » آش پنج پىی خوردن 
سر بسر خانه سوز وآتش باز 
خاک ازایغان, چکونه مشک شود 
نخستین پند خود گیر ازتن‌خویش 
بدان سقا که خود خشكاست کامش 
ینمون دنیا ناو هم یر ضعونا 


ر بیماد چون باز داد گز ند فردوسی ۰ 
از او داروی سرخ دوگی هجوی . سعدی . 
داروی صرع را ر دیوانه ‏ سنالی . 
هحکم کمری زپند دربند 

پند تو بود دروغ و ترفند  .‏ ناصرخسرو . 
تیاید راحت از بیمار بیمار . ناصرخسرو . 
گر تقو چنین سخت سره گازری . ناصرخسرو. 
ای‌فقیه‌اول تصیحت گوی نقی‌خویش دا ۰ سعدی . 
خویشتن مال و غله اندوزند 

آنچه گوئی بخلق خود بنیوش 

بادی از عیب دیگران خاموش . سعدی ؟ 

که یریش جپان همی خندند 

گرده آونکشان چوماد ازفرق 

زدق ساز و زنخ پسذیر همه 

خلق دا ت رک و همت آموزند 

و تر و سنت ؛ قدح قهی کردن 

آش خویش دا بتفته باز 

که بدریا روند «خشکک شود . او حدی . 

و گرنه نیست پندت جز که ترفتد 

کی بکری و که بفسوس برخند . ناصر خسرو 
افاویق حنی ما يدر لها ثول . ابن همام . 


o 


آهس ۷۳ 


هن پس تو سنبل تر چون چرم کر تو همی گرژف گنده چری . تاصر‌خسرو. 
آن عصا کش که کزیدی در سفر باز بین کوهست از تو کور ھی . مولوی . 
یجویو جرددافتاده کیرو گشته هلاك چوداه دهیر جویدز کوروبی‌بصری . ناص‌ خسرو. 
عبد صر يحه اهة. طالم یمود کی - اعمر یقود شجعه . قدشل من کاتت العميان تهدیه . 

۲ ار نهاد کی بر آهدن . بواسطةً ۲ کاهی تا کپانی بضرر و تلفی فیایت 
غمین یاپشیمان شدن . 

آه اکر از بی امروز بود فرداتی ء ( این حدیثم چه خوش آمد که سحر که 
میگفت بردرمیکد؛ بادفونی‌ترسائی کرمسلمانی‌ازایناست که حافظ دارد...)حافظ. 
o1‏ در بساط نداش . بنبایت بی‌چین بودن . تمتل . 
بفیر از نو کری داهی ندارند والا در باط آعی ندارند . ایرے مرزا . 

ظیر ؛ آه ندارد که‌باناله سودا کند . آه درجگرندارد . آب‌پارسال نان پرادسال. 
زیراندازش زین است دواندازش آسمان. حصیراست ومحمد نصیر. عل انگشت لیشته. 
لات و لوت و آسمان جل . نه در سر کلاه و ته در پای کقش . فرشش زین است 
لحافش آسمان . ازبی کفنی زنده است . از گرسنکی چاشت از خواب میخیزد . 

۲ه در جر نداشتن . ازمال دنیا هچ نداشتن . تمعل : 
یکی دل داشتم آن هم تو بردی بجان تو که آهم در جکر نیست . ستجر کاشی . 
چکتم در جکر که آهم نیست بلکه یك پشم در کلاهم تیت . شیخ بهائی . 
۲هدل‌درو یش بوهان‌ماند گر خود نبرد بر نده را نیز ګند ( با شیر 
وپلنکه هر که آمیز کند از تیردعای فقر پرهیز کند...) منسوب بشیخ ابوسمیدایوالخیر 
رجوع با تچه‌يك پیرزن کند بسحر, شود. 

آهسته برو آهسته با که گر به شاخت نز ند . ( کشمشك . .۰ ۰ ) عبارتی است 
که در تنبیه‌بلزوم پوشیدن جیزی‌خاصه ازاطقال گویند. و کلمة آهسته را آسته تلفظ کنند . 

آ هه بروهمیهه برف. نظیر؛ کم بخور همیشه بخور. رفعن و تشن به که دویدن 


و گستن . سعدی . 


اسب تازی دو تك رود بشتاب شس آهسته هرود شب ورور . سعدی . 
برفتن مینجان جنان بار کی که آرد که کار بیچار کی 
زيك دوز دو دوزه ده ساختن به از اسب کشتن زبی تاختن . اسدی . 
رمرو ان نت که که‌تندو کهآ هتهرود ره روآ نست که آهه‌وپیوسته رود . 
شحاب و بدی کار اهریمن است پشیمانی ور نج‌جان وتن است . فردوسی . 
آهمته دل کی بشیمان شود . ( ز داتا شتیدم یکی داستان خرد شد بدینگونه 
۹ 


اک 


۳۵ 


اهوس ۷۳ 


همداستان که... هم آشفتهر|هوش‌ودرمان‌شود شاب وبدی کاراهریمن‌است پشیمانی 
ورئج جان و تن است . ) فردوسی . 
رجوعیه : مدل قبل و نیزرجوع به آن هيوه که ازصربر آعد شکری بود ۰ شود . 

۲ سرد را ازدل (یاازدل‌بردرد) کشیدن . تعبیری‌سایر ومتلی است » که بجای 
آه عمیق و طویل کشیدن مستعمل است , تمل : 
بحسرت دمی کودکان دا بدید یکی آه سرد از چگر بر کشید . نصرالهفلسفی. 
نظلیی: کتفیالصعداء . 

آه سعدی اثر ګند ورسنک نکد درتوستگدل اثرگا . سعدی . نظیر: 
انكلاتسممالموتی‌ولاتسمم الصم الدعاء اذاولوا مدبرین . قر آن کریم. سور ۸۳4.۲۷ 
کوش گر کوش تووناله | کر نالا من آنچه البته بجائی نرسد فریاد است . 
لقد اسمعت لو نادیت حيا ولکن لا حیان لمن تنادی. 
بك گوحش‌دداست يك گوشش دروازه . چه بن کو چه بد گوچه بخر گو . از یك گوص 
میگیرد از یك گوش درمی کند. قد جعل|حدی‌اذ يته بستاناوالاخرهیدا تا . شتر تقاره‌خانه 
است . شتر ز نبورك خانه‌است . اسب‌نقاره چیست. گوشش پراست . بیدی نیت که‌اذاین 
بادها بلررد . من کوش استماع ندارم لمن تترل . سعدی. کر مصلحتی دوأ ندارد . 
بیکی در در آید از گوخش بد کر در برون که شش . سائی . 
ای بدیدن کبود و خرد ته کبود آتش از طبم و در نمایش دود . 
وق دو کوش تو کر مادر زاد با تو ام گر‌می و عتاب چه سود . 

منطورین نوح بن متصورساماتی . 

آه صاحب درد را باشد اثر » ( گر بود در حاتمی صد نوحه گر...) عطار ۔ 
نظیر: توحه گر کز پی‌تسو(۱) گرید او نه از چشم کز گلو گرید . سنائی . 
مادر را دل سوزد دایه را دامان . لیست إلنائحة | لثکلی کالمستاجره کر کن | ست د 
د کرد گر . اهل القتیل یلونه . غریبه غریبه است . غریبه دا یکشی قریبه است . 
چو پیوست؛ خون نباشد کسی ناید از او بود ايمن بسی . فردوسی. 
فرزند کسی نمی گند فرزندی ور طوق طلا بکردنش بربندی . 
ابتك أبن بوحك . يشرب من صبوحك . | کر توعمة من‌مادرستم . مادر نسوخت‌مادر |تدر 
سوخت! ز مادر مر بانتر دایه خاتون! دایه ازمادر مهربانتر! الکلام اذا خرح من‌القلب 
دخل فی القلب . سخن کز دل برون آید نشیند لاجرم بردل . سمدی . سخن کر دل 
آید بود دلپذیر . تظامی . دای ازمادر مہ بانتر دا باید پستان برید . 


(۱) نوش عا یکی از٤)قسمت‏ ویشار است ودراینجا از ان مطلق اجرومزد نقدی ارادم شد: ابت ۔ 


o 


چم 


۷٤ آهن‎ 


لفط کاید بی دل و جان بر زبان همچوسزءة تون بود ای دوستان ۔ هولوی. 


آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد . ( در خم زلف تو آویخت دل 
از چاه زنخ ۰.۰ ) حافظ . دجوع به : ازچاله در آمد افتاد , شود . 

آهن آ هن را از کوره کشید . بادل آودی‌چنین, دلیری چوناوبرابری‌تواندکرد . 
و گاهی , با مردی خبیت و خسیسی تواند بر آمد . نظیر : آهن بآهن ترم شود . 
ان| لحدید با لحدیدتفلم. آهن بآهن شکند. خر گوش‌عرمزدداسکه‌هرمزد گیرد.لایفلالحدید 
الابالحدید . ستکك سنك دا شکند . الشر للشرخلق . آهن را بآهن توان کوفت . 
شفال بش مازندران را کرک ارا 
صادف درء السیل درع) یصدعه . سنکث ستگد شکن‌است . جند د لان اصطکتا . 

آهن از آسیب پتك و کوره گردد تیغ قیز 

زرسرخ از تف نارو بوق ر دد خوش عیار. قاآنی . 
آهی اقسرده کوفین . دجوع به : آي بغربال پیمودن , شود . 
آهن با هن توان کوفت . تحل 


نشاید بردن | تله جز باندوه نشاید کوفت آهن جز بآهن . خاقانی. 
باتش توان اهرمن دوفتن که آهن بآهن توان کوفتن . حضرت ادیپ . 
چو بدخواه‌تو دریدی خیره یود نیادی تو بد جز که بابد زدود. 


شنیدستم این نکته از چندتن که آهن بآهن توان کوفتن . حضرت‌اديپ. 
دجوع‌به :اهن آهن‌دا از کوده کشد » شود . 

آهن با هی شکند . تمتل : 
سورد عشق را جزعشق خرمن جنان چون بشکند آهن باهن - ویس ورامی . 
دجوع به : آهن آهن‌را از کوره کشد , شود . 

آهن با هن نرم شود . تمل : 
بدان ترس بکذارد این کین گرم که آهن بآهن توان کرد نرم . نظظامی . 
رجوع‌به: آهن آهن‌دا از کوره کشد , شود . 

آهن وا باهن رم کنند . دجوع به آ هن آهن‌را از کوده کشد , شود . 

آه ندارد باناله سودا کند . دجوع‌به: آه دربساط ندارد » شود . 

آهن سر دکوفتن . کاری بیهوده کردن . تمثل : 
ای محدت ازخطاب و از خطوب در کذشتم آهن سردی مکوب . مولوی . 
گر آهن دل بودمنشین و بر گرد خبر ده تا نکوبم آهن سرد . نظامی . 
بی‌مجاعت نیست تن‌جنبش کنان آهن سرد است میکوبی بدان . مولوی. 


۲۰ 


آهن ۷۵ 


از این در کآمدی نومید بر گرد بییهوده مکوب این آهن سرد . ویس‌ورامن. 
چند کوبی آهن سردی زغی در دمیدن در ققض هین تایکی . مولوی . 
ان کنت تطمم فی عصيدة خالد هیپات تضرب فی حدید بارد . 
ز دیوانة کرد دوزی سوال سلیمان مرسل عليه السللام 
که چون بینی این‌مملکت گزپدد مرا مانده با این همه احتشام 
چه خوش گفت دیواته اوراجواب که‌چون نیست| ین مملکت مستدام 
پدر مدتی آهن سرد کوفت  )۱(‏ تو در یاد بیمودنی(۲) مبح‌وشام . ابن‌بمین . 
يا خادع البخلاءه فى اموالهم هیپات تضرب فی حدید باد . 
ردجوع به ؛ آب با غر بال پیمودن . شود . 

آهنگر ی کاری نیست آهی دا پهن کردی بل میشود درازش کردی میل. 
بسریش کسی که صنمت یا عملی دا سپل شمارد گویتد . ظیر: قاش ساحن کاری ندارد 
یك مشت میز تی پپن میشود دمش دا حیکشی دراز میشود . 

آهنی دا که موربانه بخورد نوان برد از اد بصیقل زنك ( برسیه دل 
جه سود خواندن وعظ نرود همیخ آهنین برسنگك -..) سعدی . 
تايرث بیتدادرطباع بشر وحتی‌حدیمعین از آ نرادرسایر | نواع‌حیوان نه تتهاهيچيك|زطوا یف 
واقوام بخردرهیج عصرانکار نکرده‌اند بلکه‌همیشه عمل‌ورفتارخودرا با آن‌طابقت‌داده| ند. 
مرخ خانکی درساعت بر آمدن جوجه ازتخم طریق چیدن دانهرا باومی آعوزد ودرساعت 
دیکر با آوازی خاص, لزوم احتراز از کلاغی دا که درهوای مجاور می‌پرد , القا میکند ۔ 
خشن ترین صوتی که از گلوی يكزن هتانتو خطاب بکودك او برمیآید, عتایی تربیتعی 
است. کدام یك ازما پس‌ازشنیدن مجلسی» چندساعت یاچند دوز درزشتی|ند یشه‌ودرشتی 
رفتار خویش بهحری ونرمی ندیده‌ایم؟ فرق‌دوشن قلت جنایات‌درشبه جزیزیره اسکاندیناوی 
و سوٹیس و کثرت آن در چین وکره مبعتی بر تأثیر تام پروزش در آدمی است . قاطبةهً 
آییاء و وارلیاء وقریب بهماحکما نظر] وعملا صاحب این‌عقیده بوده| ند واحدی آزما در 
هیچ موقم اذنصح واندرز فرژند و زن ودیکر زیردستان خود دادی نکرده است وحضرت 
شیخ اجل‌سعدی بشپادت یك دیوان ظ شیوه زهد وطامات و پند 4 » خود تمايندة بزر گ 
طرفدادان تأثیر تربیت است. قطعً فوق وبیت, پرئو نیکان نگیرد آنکه بنیادش بداست 
تربیت نا اهل دا چون گردکان ب رکد است . ونظایر این دو که کاعی در کلمات شخ 


)۱ )و لد تيناد اودمنافضللایا جبال)ویی‌معه‌و| لطیر وا لناله| لحدیدان اعمل‌سا بغاتوقدرفی‌السرد. 


قر آن کريم سوره ۳6 ۰ آی ۱۰ 
(۲) ولسلیمان الریح عاسنة تجری بامره . الایه قر آ نکریم . سور؟ ۲۱ . آیذ ۸۱ . 


۱۵ 


۲ + 


ایی ۷۹ 


و دواوین بعض شعرای دیگر ما دیده میشود وقتی قسمی تشدید در مع وتحذیر وزمانی 
تبیه والعقات دادن‌خو| تنده‌است‌با ينکه عکر ارعملی زشت‌مورت اعتیاد عامل‌بآن. واتتزاع 
عادت شدید و صعب است . 
۲ هو بچه کی باغدچون بچةضیغم ( کس‌دابجهان چون پر تر پسری نیست...)فر خی. 
آهو را مان د که در کشوری جرد ودر گذوری دیگر نافه نهد . تمثل : 
نه آهویم من کر کشور د گر بجرم تیم معطر نافه یکشور دیکر 
بسان بازم کش چون بداری| ندر بند ای پیش کو ارد چو باریاین پر فلعودسیت 
تظیر : بمزاح › کبوترکاظمین است . 
آه و گرد انی گر دن. ها نند نخجیر درشکار جر که, |مورر| بنفمو غرض خویش‌سوق‌دادن- 
هوی‌تتاری نشدی‌شهره‌بگیتی گر ناقه زهر ناف وزهرخون شدنی بود . 
حضرت ادیب . 
آهوی صحرایگردون را چه بیم است از کلاب ۰ (.... یوسف مصر سعادت 
را چه با کست از ذئاب . ) ساوجی . 
آهوگ ناگرفته هی بخشد . کح تمثل : 
فرستاده گنت ای خداوند دخش بدشت آهوی نا گرفته صخش . فردوسی . 
نظیر : پوست خری‌نزده هیفروشد. ماهیدا دردریا میفروشد. نت نحوی‌بالعر اعالاواید. 
آید یس هر نشیبی قر ازی . ( که . . .که باشد پی هرفراقی وصالی») ‏ دونی. 
آیدریفا که خردمند را باشد فرزند خردمند نی 
ور چه‌آدبد اردودانش‌پدد حاصل هیر اث بفرز ند نی ء رودکی ؟ 
تقل از دیباچً سنائی خطی آقای حاج حسین آقای ملك . 
آی صاحب بزغاله. مردی بزغالةً یافت باو گفتند واجپ امت در معابر ندادهی‌تا 
اکر مالکی دادد بیاید و کم کشت خویش بستاند: مردی درشوارع فریاد میزد آی‌صاحب! 
و آهسته می گنت بزغاله . ومقصودش اينکه حم بواجب شرعی عمل کرده باشد وهم‌مالك 
بزغاله نشنود . در نظایر بدان تمثل جویند . 
آبنده را همی زیبد که حال خود را از رفته اعتبار ګند . ( حکیم 
گویدک....) . فا ئی ۔ 
آیین تقوگ ما نیز داتیم اما چه چاره با بخت گمراه. حافظ . 
آیبه اش را گم کرده است . با آنکه خود صوتی تا زیا یا سیرتی زشت دارد 
دیگری را بناژیباگی و زشتی سرزش می کند . 


ایر ¥ 


۲ بینه اش‌صاف(۱ ) تیست. هرچند در ظاهر پیدا نیست کویا در کمون مرریض‌است. 
هنوز بقیتی زر نجوری ددوی باقی میباشد. وشایددرین شم خواجه شمسیالدین‌محمدحافظ 
اثارة باين تعبی باشد: 
صوفی بیا که آینه صافیست جام را تا بتگری صفای می‌لمل فام ر] ۔ حافظ . 

آیینه بلست ز نگی . کج . چیزی خوب در دست کسی که از آن کراعت دارد . 

آیینه داریک در مجلس کوران ! کادی عبث وبیهوده است . 

ینه‌دلست سطر لاب ر از چرخ (...هان‌ازدرون خویش بدست آور آینه. )حضرت‌ادیپ. 

آئینه ر وشن داشت . صافی و پاك و صیقلی بودن . مخال ؛ 
روشی‌است آ[ ثینه‌فضلم چونذ تک( ۲ )وليك آینه بختم تاريك همی‌دارد دتگك. سنائی, 

آئینه کج جمال تمایدراست . (آتروی‌نمایدش که درطیتت اوست...) سعدی . 
برای آیتکه دل هرد جلوه گاء حقایق شود از قصفیگ نفس نا گزیر است . 

۲ئنه گو مباش چو اسکندری تماند . ( صاحیدلی چوتیست چه سود از وجود 
دل....) ملك‌الشعراء بهار . 

آ لینه هر چه دید فر اموش میکند . ( صورت نبست سینة ما کین کسی .. .) . 

!| نه که که . بمراح » عر دو یکی است . نظیر : سك زرد برادر شغال است . دولنکه 
يك خروار است . 

ابداً تسترد ہا نس‌الدینا فبالت جود ها کان بخلاء 
جون روز کار پیوسته داده ها را یاز ستاید کاش رادی و گشاده دستی او تنگك چشمی 
و سیه کاسگی درویش » بودی . 

ایدء بنفاك. از خود آغاز کن » رجوع به : آنچه بخودیسندی, شود. رجوع‌به: اول 
خویش سیپس ددویش » شود . 

ابر اهیم را چه زیان که آذر پدر اوست و آذر را چه سود که ابراهیم 
پسر اوست . خواجه عبدال انساری , رجوع به + آنجا که بزر کک بایدت بود , شود . 

ابر اگر آب زندی بارد ‏ هرگز از شاخ ید بر نخورک. 
( . ...با فرومایه روز گار هبر کز نی بودیا شکر نخوری . ) سمدی. 
رجوع به : آهنی را که موریانه بخورد » شود . 

ابر یا آن تیره رخساری که پوشد روگ رور 

مردم چشم است دهقان را زباران داشتن . قاآنی . 


(۱) مح این لفت صافی است . (۲) زتك تور و فروغ خورشید و ماه است . 


۳ ۵ 


ابل ۷۸ 


ابر بايد که بصح ا باره زان چه حاصل له بدریا بار . جامی , 
نظیر : سخای بزر کان چوابر بہار بجاشي ببارد که ناید یگار . 

ابر را بانکک سك زریان نکند . تمل ؛ 
نتدیشم از کسی که بنادانی با من رس بکینه کشان دارد 
ابر میاه را بیوا اتدر از غلال سکان جه زیان دارد . ناصرخسرو. 
تطیر: لایضر السحاب نباح الکلاب . رجوع به : آواز سگان کم نکند رزق کدادا, شود. 

ابر زمانه دا جز غدر و حفا مطر نیست . ( تا بکندد زمانه کش کار جز 
گنه نيٽ ....) ناص خسرو . ۱ 

ایر مُوتا که چو باران ریزی ‏ بر گل و خس همه یکسان ریزی , جامی . 

ایر کن و مبار . برای بقای مهابت در برابر تقصیر زیر دستان خود را خشمکین 
تمای لیکن هر بار خشم خویش دا با سیاست و گوشمال مقصر توآم مساز . 

ابر و گناده باش چو دستت گشاده نیست . ( چون وا نمیکنی گرهی خود گره 
مشو....) صائب . نظیر : نان گندمت تیست زبان مردمی ترا جه شد . 

) بصر می زرقاء. دوربن‌تس از زرفاء. زرقاء نام زنی آزعرب است که ازمسافتی بعید 
هیدیده است . تحهل : 
ای‌خداوتدی که گر دوی‌تواعمی ینگرد از فروخ دوی توبیناتر از زرقا شود. قطران 
برای مزید شرح این هثل دجوع به : مجمم الامتال میدانی شود . 

ابغض الاشیاء عندیا لطلاق . ( تو برای وصل کردن آمدی نی‌برای فصل کردن 
آمدی تاتوانی پاهته انددفراق ک....) مولوی . اقتباس ازحدیث شریف نبوی. یامعاذ 
ما خلق‌اله شيعا على وجه الارش احب من العتاق ولا خلن شيعا على وجه الادض ابفض 
من‌الطلای ۰ نظیر : 

بود سوزن به از تیغ یرنده که این دوزنده آمد آن ددنده . 

ابله نکس کو بخواری جنك با خاراکند . ( دشمش دا گو شراب جبل 
چون خوردی تو دوش صایری کن کین خمار جهل تو فردا گند بر بزد گان بزر کان 
چپان پهلو زدی ...۰ ) عنوجبری . نظیر : پنجه با شیر و مشت با شمشیر زدن کار 
خردهندان نیت ۰ سعدی . آدم دانا به نیشتر نز ندهشت . صبوحی . گرجه بازو مخت 
داری زور با آهن مکن . پنجه با ساعد سیمین چو نیندازی به . پنجه نهان کن چو 
بشیران دسی . خواجو . 
ایله آن گر کی که‌او نخجیر باشرافکند احمقآن‌صعوه که‌اوپرواز باعتقا کند. منوچبری. 
قوت پشه ندازی چنك با پیلان حزن حمدل‌موری‌تی‌پیشانی‌شیران‌مخار. جمال‌الدین. 


ابل 


۷۹ 


ابلهآن گرگ ی که او نخجر باشیر افکند . ( ۰.۰ . احمق آن صموه که او 


پرواز یا عنقا کتد ته هر آنکو مال دارد میل زی ملکت کند 


نه‌هر آفکوتيغ داردئصد 


زی هیجا کند . ) منوچپری . دجوع‌به: معل قبل شود . 
ابله به ابله خوش است . نظیر: خرینده یخانة شتربان‌آید . 


ابله را درسخن توان دانس . قر:المیون . 


ر : المرء مخیوفی طی‌لسانه. 


الکلام‌صفةا لمتکلم. دوستائیراوا گذارتاخود گوید. سخن آینگمرد سخنگوست.سخن گواه 
حال گوینده است - هرد دا ددسخن توانشناخت . پت بی‌مفز جودهان‌باز کنددسوا گردد 


المرء فى طی لسانه لا فی طیلسانه . 


تا هرد سخن نگفته باخد 
آدمی مخفی است در زیر زبان 
من لم يکن عتصره طیبا 
چه نیکو داستانی زد یکی دوست 
ز داش چو جان ترا هایه نیست 
کسی کزاوهنروعیب باز خواهی‌جست 
سقال‌ر| بتپانچه زدن به بانگک آرند 
زبان در دهان ای خردهند جت 
جو در بته باشد جه داند کسی 

ابله گفت و کاهل باور کرد . 
بپانة کار تکردن خود کند ۰ 


ابله مادرزاد را دارو مدهید . 


ملتمی شاه 
ابلهی دید اثتری بچرا 
آفت‌اشتر که! ندر لین یکار 


در کزیم مکن_ بعیب تاه 
هررچی زکه هت ۲ نچتان حی‌باید 


و يعض الداع 


عیب و هرش نهفته باشد . سمدی. 
این زبان پرده است بردر گاه جان. مولوی. 
که خاموشی زنادان‌سخت نیکوست. ویس‌وراعین. 
یه از خامشی هیچ پیرایه نیست . فردوسی . 
بیانه ساز و یکفتارشاندر آر نخضت 
بیان کرددپیداشکستگی زددست. رشیدی‌سمر تندی 
کید در گنج صاحب هس 
که کوهر فروش است یا پیله ور . سمدی. 
جاممالتمفیل . مرد تن آسان حتی گفته ابلپی دا 


لم یخرج 


اتوشیروان . ازراحة‌الانسان . تمعل : 
و داع النوك لیس له دواء . قیس‌این‌خطيم. 
گفت لقثت همه کز است جر ا 


عیب نتاش میکنی هش دار 


تو زمی‌راه راست رفتی‌خواه . سنافی. نظیر: 


آنچیز که آنچنان نمی‌بایدنیست . خیام (۱) 


لبس فی الامکان ابدع هماکان . غزالی(۲) هررچیزی بجای خویش نیکرست . شبحری . 


ابروی تو گرداست ید ی کج بودی . 


اتدرین ملك چوطاوس بکاراست مکس . سنائی . لامسطل فی‌الو جود ۔ 


شاه را چون خزانه آراید 
ادها گر چه عمر کاهانست 


چیز بدهم چو ثيك در بايد . 


هم نکہبان گنج شاهانست. 


ا 


» این‌ریاعی را به‌خواجه طوسی‌نیرنسیت دهند‎ )۱( 
)۲( Tout est au mieux dans le meilleur des mondes possibleş , 


ابلی 


مار | گر جه بخاصیت نه نکوست 
مر کک هرچند بد نکوست ترا 
مر گت اینرا هلاك و آنرا بر کف 
مدان بد هر آن یدنمائی که‌هت 
سیه ها رکز کنچه شد زهر سنج 
همان زهر کو دشمن جان بود 
ادل هتر گر بشماری 
نی که تہی دوید از خاك دود 
قهقبه زد كبك 
زاغ بدو گفت که پرواز کن 


در ند 


برفتار راغ 


۸ ۰ 


در حت اوست 


پاسبان صضدل 
مال و مراك جمله زوست ترا 


زره ایترا غذا و آنرا هر گك . ستاٹی. 


که آن نیز نکوست جائیکه مت 
زر پخته هم بخشد از دیک گنج 
بسی دردها را که درمان بود 
بی حتران نیز بکاری درند 
کر ندمد باد سو ]ین سرود 


کز چه نہی پای پریشان باغ 


کر گرو از من ببری ناز کن 


, اهیر خسرو. 


کش ند حکیم از بی‌کادی سرشت. اززهرالریاش. 
ابلهی را که بخت بر رد امش اتدرطویله خر گردد . 
ابلهی صد دبیقی و دیبا گر پوشد خریست عنایی . سمدی . 
نظیر: گفت جگونه می‌بینی این دیای معلم دا بر این حیران لایملم . گفتم خطی زشت 


است که بآ زر نوشته است . سعدی . 


هیچکسو نیست لر ریا و زشت 


اه 


تن همان خاك گران سیه است ارجه شاره و آنفت کنی کرنه و شلوارش. ناص خسنوو. 
آبلهی فت و احمقی باور کرد . گوینده و گرونده هردوساده لوح وخوش باورند 
ابله یکو روز روش شمع کافوری نهد 

رود باشد کش د گر ر وغن نما ند درچر اغ. هیر 

زر جوعبه:اسراف حرام است » شود . 
ابلیس پیر بود بیندیش تاچه کرد بگزید بر بهشت خداآتش‌سعیر. 

(طمن د گر بدو تتواند زدن عدو جزآنکه از خاید و گرید که‌نیست پیر...) فرخی. 

نظیر: ازهوی سیه محرس وازابرسیید ازموی سید ترس و از ابر سیاه ۰ 

از شعبده شان حزار فریاد 

اپلیی در آنرا شود دام 


زر پر رن داد 


جانان پدر 


از فنۀ پیر زن بیرهیز جون پنیه نرم زآتش تيز 
اول نقس این دمد ببانو حیفاز تو که باشدت‌چنین‌شو. 


پیری و صد عیب چنین گفه| ند . 
ابلیس حون شد ده کیااش زند در روستا. ( ۰۰١‏ شد روستا یاجوح زا هم 
سدش اسکندر زند . ) حضرت ادیپ. 


۲ ۰ 


اتر ۸۱ 


ابلیس رفت وجناش برجا ماند. کج . 

ابلیس فقیها ست گر ا نیهافتهاا د. ( | بنرشوت خواران‌نقما | ندشمارا...) ناص خسرو 
نظیر : مردم‌مدرسهراخوب شناسدیقما کافرم من) گراین‌طایفه دین‌دادانتد. یغما . 

ایال ان بجری الاھور الا باسبابھا ۔ نظیر: زب یآلتان‌کر تناید درست . نظامی. 


کاراسباب میخواهد. عالم‌عالم اسباب‌است. رجوع به‌ازتوحر کت ازخدابی کت, شود . 


اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسک . ق رآن کریم . سوره ۲ آية ۱ آیا دیگران 
را بتیکو کاری فرمان دهید و خویشتن دا فراموش کنید. رجوع به آه ازاینواعظان‌هنبر 
کوب ء شود . 

اتخذو ا ایبانهم جنة ‏ قر آن کریم . سورۀ وه . یه ۱۷ سو گند های خویش را 


سپر (اغراض) خود ساختند 

] ثر ام التر و لو ل و کان)بولد . تر کک را تر کے کوی هرچند پدر تو است . 
البته با جنکہا و رقابت های قرون متوالیه بین ایران وتوران» نیاکان ما هیچوقت‌درتر کان 
که قومی وحشی ومخرب مدتبتبای‌بشری بوده| ند جز بدیده یز اری و نفرت ندیده‌وشعر ای 
پارسی زبان نیرز که تر جمان‌بلیغ دلهای‌قوهند ناچار آین‌میل وعاطفا ملی‌رافیاموش‌نکرده 
ودرهرعوقم متاسبی باطپار واعلام آن پرداخته|ند اتف مخالی جلد : 
کی را ز ترکان تباشد خرد کر اندیشة خویش راعش برد . فردوسی . 
بختدید و آنکه‌بافسوس(۱) گفت. که تر کان ز ایران نیابند جفت . فردوسی . 
که تر کان‌بدیدن پریچیره اند بجنك اندرون پا یی بهره اند . فردوسی . 
وقا ناید از ترك هر گز پدید ز ایرانیان جر وقا کس ندید . اسدی ۰ 
ماخود زتواین چم نداریم‌ازيراك کن کن تووهر گر نبود تراك وقادار ۰ ستائی . 
روی تر کان‌ست تا زیبا و کست زرد وپرچین چون ترت ج آب خست . علی‌فرقدی. 
بایرانی‌چگونه‌شادخواهدبودتودانی پی‌ازجندین بلاکامدزژایرانشهر برتوران. فرخی . 
کر کماانن نام جنت هی نید "گنت آتجا قارت و تاراح ست ؟ 
آزایران جز آزاده هر گز نخاست گرفت ازشمابدده‌هی کی که‌خواست. اسدی . 
تر کال رهی و بندة هن بوده آند من تن چکونه بندة تر کان کنم. ناصر خسرو. 


جهان پر شور از آن‌دارد لب‌شیر ین‌ترلامن که تر کان‌دوست‌هیداد نددائم‌شوروغوغادا. مغربی 


(۱) استپزاء و ریهخند ۰ 


۳ 


Ar اتر‎ 

و عامه نیز این کراهت دا کاهی بصورت مثل به بیان آودده‌اند - هانند : ترك وحدیث 
دوستی قصة آي و آتش است . . و , تر کی را بده راه تمیدادند گفت تیر وت سکلی‌مرا| 
بخاناً رئیس برید . وء آمدند و کشتند وسوختند وبردند ورفتند (۱)- وزهاتی‌باتبیرات 
مثلی ادا کردهاتد . چون: تر کتازی کردن. بمعنی‌غارت وچیاول کردن. و, تر کی‌تمام‌شد 
(۲). یعنی نوبت هرج و مرج گذشت. و تر کی کردن که بمعنی‌بیررحمی‌وقاوت وبیادبی 
وخشونت است . ال 

می نبینیدآن سفیهانی که‌تر کی کرده| ند همچوچشم تتك‌ترکان گودایشان‌تنك‌وتار. سنائی 
با اینیمه مارا به‌ازاین داشت توانی پنهان زخوی تر کی‌مادا به‌[زاین‌دار . سنائی. 

ز ترکی کردن باد چینده بت رکتان فاد آن نیم زنده . عطار. 

يك زمان باعاشق خودمی خورود لشادزی ‏ تر کی‌ومستی‌مکن‌چندانکه‌خواهی‌تاز کن . سنائی. 
ازچشممار بر آن چچك تو چکدسرشك تر کی‌مکن بکشتن‌من‌ب مکش نجکه(۳). سوزنی- 
مکن تر کی ای ترك چینی تکار ییا ساعی چین بر ایرو میار . نظامی. 

علق زلفش‌مجنبان جزبانگشت ادب حهانوهان‌تر کی‌مکن‌باطرةهندوی‌او. شرف‌شفروه. 
چو در ترك تازی کند اهتمام شود تر کی ترك کردون تمام. ظهودی.(4) 

این نیز نا گفته تماتد که نظر شمر| وعامه ایرانی در تطایر این امثال وتعبیرات بترکان 
تزاد یست.- نه همشپر یاز زرد شت وفرز ند|ن‌قط راو حسین خلف و نه بهفسمت عمدةقفقازو یخشی 
بزركازتر کستان|مروزی که ز بان‌ت رکیر! آموخته! ندو بشهادت‌دقیق‌تر ین تجسسهای‌تار یخیو 
بکواعی دا نش نز ادشناسی, خا لص تر ین| یر | نیانو بلکه خودا صل ور یش تحام نژ اد آریائی‌میباشند. 


اب خبارتی است که مردی‌بخارائی ازفتنة چنگینمی کند . 

آب نقل ازمجموعة مترادفات طم‌هندوستان . ۲- نجك بروزن كجك نوهی ازتبرزین باشد وباجیم 
فارسی هم آمدهء‌است وترکان تجق کویند . برهان . 

)٤(‏ چنانکه در زبان فارسی درسایر زبانیای آویائی نیزمرادف تعبیر‌متلی (تر کی کردن) 
در نظیر‌همین‌معا نی را جم بتر کان‌هست. از جملهدرز بان‌فر | تسه گویند.۱۳6 ۲ C'est ûn vrai‏ 
اين‌مردیراستی ترکان را ماند . یعنی نہایت ناتراشیده وبیرحم است. و 

la Tıurque‏ خدعع دنه e8‏ ۲۳۵/۱6۶ با مزدودان چون تر کان عمل کردن. یعنی 
وفتاری درشت‌وخشن با آنبا روا داشتن- و ۰ 10۲68 Les amia ne sont pas des‏ 


دوستان بایکدیکر چون‌ت رکان معامله نکنند. یعنی‌زفتیوخدونت بادوستان‌سزاوار نیست. و 


کلم 17016716[ یعنی ترك گری‌بمعنیزمختی‌وشدت, نیز بخل و کم بینی‌می آید. نقل ازلادوس 


Ar اجا‎ 


اتفاق آسمانی کد تد بیرهاگ مرد باطل . ( یدین زودی تدانستم که مارا 
ا 

اتی شرهن احسنت الیه . اززیان و آسیبآنکه‌بدو نیکوئی کرد پرهیز کن. تمئل: 
کفت حق است این ولی ای سينويه اتنق شر من احسنت اليه . مولوک. 
نظیر: سزای نیکی بدیست ۰ سمن کلبك يأكلك . مالی ذنب الا ذنب صحر . 
باهر که دوستی خود اظبار مپکنم خوابیده دشمنیاست که بیدارمیکنم. 

اتقوا قر اسة الم من . بپرهیزید از تيزمغزى موّمنان . اقتباس از حدیث : اتقوا 
ف یری اه با وه سل » 


تو | گر مومتی فراست کو ور شدی موتمن حراست کو 
قال مومن فراست ظر است وین زتقویم وريج مابدر است 
مومن ازرنگك چپره برخواتد هرجه دانا ز دفترش داند 
دل موّمن يان آینه است همه نقشی دراو معایه است . اوحدی. 


اتقوا من غضب الحليم . از خشم بردباران پرهیر کنید . تمتل ؛ 
یکاہ صلح سبکروح تر زحلم شجاع یروزحرب گرانمایه‌تر زخثم حلیم . دونی. نظیر: 
قو از بردباران بدل ترس دار که از تند درکین بتر برد باد . اسدی. 
کمان تا فزونتر بود خم پذیر فزون باشدش سختی زخم تير . اسدی. 
برآن هنگر که دریا دام باشد بر آن بنگر که بی آرام باشد . ویس‌ودامین 
از آن مترس که های و هو دارد» از آن پتر س که سر بو دارد . 
اتقومن مواضع التهم . از بپتاتگاهپا اجتناب ودزید . نظیر: من دخل مداخل‌السوء 
اتيم . دعلمعاجیل لطمل الار جل. من کان‌یوعن باه وا لوم الاخر فلایقفن‌مواقف| لسهم. حدیث. 
جائی منشین که چون نپی پای تیمت زده خیزی از چنان جای 
صوفی‌ که دود بمجلس می وقتی بچکد پیاله بر وی 
چون شهره شود عروس معصوم پاکی و پلیدیشل چه سعلوم . اعیرخو . 
چرن من‌خلوت نشین باشم تومخمود ز تمت رای مردم کی شود دور . نظامی . 
الات شیتی نقی ماعدا نمی کند . لازما بودن چیزی بردن دیکری نیست . 
اثرالنجابة ساطح الیرهان . ( فی‌المبد ينطق عن سمادة جده...) نظیر: 
ان الجواد عینه فراده ۰ نظر بحال تو پیداست کز بزر گانی - 
اثر الانی نیست هگر از نائی . ( جنش‌خلق‌جهان از تفش رحمت تست...)قا آنی. 
اچاره نشین خوش نشین آست . مستأجرتحمل سوء رفتار همسایکانو خرابی‌خانه 
وبدی هوا وآب و اعتال آن نکند . نظس: 


A اجل‎ 


اینجا نشد جای د گر این‌خر نشد خرد گی. 
اجتهاد مقابل نص است . صاحب غرض وتفم خودخلاف نن‌یااستدلال‌شما کوید 
اجرام چرخ را رسم احت که کارهاک عظیم آورد به پیش رجال ( تر 
از دجالی و..۰) معزی . 
° اجع کلبك بتبعك . سك خویش گرسنه داد تا از دنبال توآید . تمئل : 
آلت آشکار جز سك دا مدا کمترل |تداز سك را استخوان 
زانکه سك چون‌سیر شدسر کش‌شود کی‌سوی‌صيید و شکاری‌خوش‌دود. مولوی. 
نظیر: بی نیازی سیاه ذل شه‌است. سنائی. لشکی ازجاه و مال‌شد بد دل (۱) . ستائی. 
اسب فر به شود شود سر کش . سنائی . لاموسمن‌علی جندك فیستفنواعتك‌ولاتضیتن‌علييم 
فیفروا منك . متصورعباسی . سمن‌کليك يا كلك . 
مردم سفله بان کرسته کر به گاه بنالد بزار وگاه بخرد 
تاش شکم خوار دادی و ندهی جیز از توجوفرزند مپربانت تبرد 
راست که‌چیزی‌بدست کردوقوی کشت گر تو بدو بنگری چوشیر یفرد. ناصر‌خسرو. 
اجل آفتاب است و ها شبنميم چواو بر دمد ما گسته دمیم . حضرت ادیب. 
اجل سك چون برسد بممجد خرابی کند . نظیر : اجل سك که رسد تان 
چوپان خورد. 
اجل سك چو رسد نان چوپان خورد . رجوع بنتر؛ قبل شود 
اجل گشته میرد نه یمارسخت . نظیر: 
مردی همه شب بر سربیمار گریست چون صیح شد او بمردوبیمادیزیست . سعدی. 


ای با اسب تيز دو که بمرد خراد لتك جان بمنڙل یرد . سعشگ. 


۲۰ 
اجل نامده‌قوگ زره است . ( عرد را آهتین زره گره است (کذا)...) سنائی 
اقباس از کلام على علیه‌السلام : نعم‌المجن أجل مستأخر . یر : 
اى یومی من الموت اف یوم ما قدد ام یوم قدر . 
تم ما قدد الم اختی الردی. و ادا مقر ترفن الحنره توب لن غلك الاح 
۳ دوروزحنه کردن‌ازمی گکروانیست روزیکه‌فضاباشد و روزی که قضا نیست 


روزیکه قضاباشد کوشش تدهد سود روزیکه‌قضان ستدر آن‌مر کروانیست. پنداردازی . 
هرد فرزانه کز بلا ترسد عجب ار قکر او خطا نبود . 

زانکه این‌حال از دو بیرون یست يا فضا هت یبا فضا تبود 

گر قضا هست جہد یت مقید ور قضا نیست خرد بلا نبود . ابن‌یمین 


(۱) بد دل : فرسنده , 


۳۵ 


احذ ۸۵ 


دو توبت حذر از در جنگ نیست یکی‌دوزمر کف ودوم دوززیست 
چو در زینهبار قضا خفت تن بشب نیز بتر بمیدان فکن 
ز یالین و گر مر کث برداشت سر بسر گو د گرناز بالین مخر. دهخدا . 


اا ها تن اهر حو ]ند شوه وا عیام ر ا 
نیز آن خواه . رجوع با نچه برخود مپندی بردیگران مپند , شود . 

احتما بابد آ نگهی دارو . ( قلعه را مساز بی بارو ... ) اوحدی . احتما 
پرهیز وخویشعن داری درطمام وشراب است . 

احتیاج مادراختراع است , نظیر : 


زانگزش و ساخت فرقست چند که این تخل کار است وآن نخلند 
بدلبا یاز او ستادی قویست کزاوهرزمان صنعتی‌رانویست . اعیر خسرو 
روز بیآنی آسیاازشاش‌موشی کردد در گاه کی شبان ازبزتر نیز دوشد . 


احیاط بابد کرد نویسن دگانرا در هرجه نوبند» که از کقتار باز توان 
ایستاد و ار نوشتن باز نتوان . ایرالفصل بییقی . نظیر : ما کتب قر . 

احذر عدولة عرة و احذر صديقك الف مره . دشمن دا يکيادبيم كن ودوست 
را هار بار . 

احذر عبامظهالملوك . (... و لاتکن ماعشت بالتقریب منم واثقاً فالفیث غوئك 
آن ظمعت وريما ترمی بوارقه اليك صواعقا . ) نظیر : صاحب السلطان کر! کب الاسد . 
و ما السلطان الاالبحر عظما وقرب البحر محئور العوائب . . 
از صحبت پادشه ‏ بیرهیز چون پنبۀ نرم زآتش تیز . نظامی . 


لاتصحب منلایری لك من‌الحق ماتری له . قرب سلطان آتش است ازوی بترس . 


بدان کر همه چیز حا آشکار سبکتر بکردد دل شیر یار 

در پادشاهان اميد است و بیم یکی دا سموم ود گر دا تسیم 
جوچرخ‌است کردارشان گرد گرد یکی شاد از ایشان یکی پر زدرد 

کرت چند گستاخ دارد به‌پیش چنان ترس‌ازاو کز بداندیش خویش 

مین نرمی پشت شمر نیز گذارش تکر گاه خشم وستیز . اسدی . 


احذر من غر اب . ترستده تر از کلاغ . تمثل : 
بودم حذور همچو غرابی برای ] نك همچون‌قراب‌جای گر فتم‌ددین خراب. مسعودسعد. 
جز درغم عشق تو مفر می‌نکنم جز برس کار گنر می‌تکنم 
درعشق توجز بجان خطی می نکنم گر من زاغم چراحذد می‌نکنم . هنود سعد . 


A اس‎ 

احرزام ا اجله . قال علی‌علیه‌السلام . حین قیل‌له|تلقیعدو كك حاسرآ(۱). يقال 
هذ) صدق متل صر بته| لعرب . میدانی . 

احان همه خلق رانوازد آزادانرا جوبنده سازد. نظامی . ظبر : 
الا نسان‌عییدالاحان. الریاح‌عمالسماح . جیلت! لقلوب‌علی‌<ب‌هن‌احنالها و یفص من 
اساء الیپا . حدیث . السودان بالتمر يصطادون . 
عدو را بجای خسك زر بریز که بخشش کند کند دندان تيز . سعدی . 


مت 


الناس | کيس من‌ان یمد حوار جلا حتي یروا عنده آثار اجان . 
مخ ن آخر بدهان میگذرد موذی را سحنش تلخ نخواهی‌دهنش شیرین کن . سعدی. 
سك گیرنده جون دندان کند باز تو حالی استخوانی پیشش انداز . 
دهن سك بلقمه دوخته به . سعدی. 
احسن الشعرء اء اعذب الثعر اكد به. شمرهی‌چه بدروغ نزدیکس زییاتر. تمتل: 


در شعر مپیچ او در فن او رن كدت | وت ]ی اه نتلامی . 
اعذب الشعرا کذبه گویند شعر او عذب نی و او کذاب. سوزنی . 


عباتا که مسته‌عان ومطلالمان‌این‌تاريخ آبن‌معانیر | ازقبیل‌احسن | لخمر] کذیه داتنه . بحهانگهای‌جوینی . 
احسنالی‌من اساع باآتکه بدی کرده تکرئی میکن . تمل : 
بدی دا بدی سهل باشد جزا گر مردی احن الى من شاد سعدی . 
نتایر: بدانرا فيك‌دارید ای‌عز یز ان که خوبان‌خود عرز یزو نيك‌روزند. سمدی . 
من بل کم و تو بل مکاتات دهی بس‌فرق میان من و توجیست بکو . خیام . 
گر زلت بووین کهران را عفو کردن نبودی مهتران دا ۰ ویس‌ودامین - 
خطای بند گان باید ببر حال که تاپیداشود عفوبزر گان . جوهری‌هروی . 


گناه دوست عاشق دوست دارد ز بہر آنکه تارزو در گزارد . وس ورامین ۴ 
با شنت | ننن شخ ونی کن دهن سك پلعمه دوخته به . سعدی . 
با بد و نيك وقت داد و ستد تکند ھی نيك هی کر بد ۔ کا 
| یی پوزش تکو باشد زکہتر نکو تر باشد آمرزش‌زههتس ۰ ویس ودامین . 


واذاخاطبېمالجاحلونقالوسلاماً. قر آن کریم سورة ۰۲۵ آیةّه .و انتعفوا اقرب‌للتقوی . 
قر آن کر یم. سورغ۲ ۲۰ یام ۳۲۳ .| لکا ظمین | لفیظو | لعافین‌عن| لتاس.قر آن کر یم.سودهة۲۳ی۲۸ ۱ 


دستان گناه . درعفولذ‌تیست که درا تتقام تیست . الاصاغر بم‌فون‌والا کاب یمفون. خیر العفو 
ما کان‌علی‌القدده. العفوعتدالقدده. العفویعد الظفرمن مکارم‌الاخلاق, | لعفواولی‌بالکرم . 


۰ (۱) حاسرء بی‌خود رزره . 


۰ 


AV احم‎ 


العقوبة الام حالات القدره . العذر عتد کرام التاس مقبول . اذا ملكت فاسجم . 


اعف عنى ققد قددت و خيرال عقو عفو بکون بعد اقتدار . 

حلق | کر از تو خست تا که خار تو گنل خود از او ددية مداد 

واتکه دشتام دادت از سر خشم خاك پاش گزین چو سرمه به‌چشم 

آنکه زهرت دهد بدو ده قند وانکه از تو هرد بدو پیوند 

وانکه بد گفت تیکوشی گویش ود تجوید ترا تو میجویش 

وأتنکه سمت نداد زر بخششس وانکه. پایت برید سر بخثش . ستائی. 
با تو گویم که چیست غایت حلم هر که زهرت دهد شکر بخشش 

کم هباش از درخت سایه فکن هر که سنگت زند ثم بخشش 

هر که بخراشدت جکر بجنا همچو کان کریم زد بخشش 

از صدف یاد گیر تکة حلم آنکه برد سرت کهر بخشش . (۱) 


احس کماا<سی الله اليك . باخلق کرم کن که خدا باتو کرم کرد . 
احسن یحمن اليك و ابق ببق عليك . تیکی کن تا با تو تیکی کنند و سدادا 


کن تاباتومدار| کنند . 

احلی من مراث عمة الر قوب . تقل العرإاضه . شيرين تر از ام ريگف 
عم بی‌فرزند . 

احمدك استا رفت روزیکه رفت آدینه بود . نظیی : پیر زن نمرد 
تا روز بارانی . 


اجمد همه نمیرفت برد ندش , تظیر : مارا از مدرسه بیرون می‌دويم - 
احمد لد خوشر و بودآبله هم بر آورد . تمتل : 


احمدك را که رخ نمو نه(۲) بود ۲ بله بردهمد چگونه بود . نظامی - 
تظیر : هبارك خوشگل بود آبله هم در آورد . 
احمدك را که رخ نمو نه دود آبله بر دمد حگو نه بود . نظامی 


رجوع بفقرة فل شود . 
احمق ر استایش خوش اید . 
احدق من هبنته . هینقه ازحمتای مشبورعرب است که وقتی گردن‌یتدی بخود آو یخت. 
پررسیدنداین‌تر | بچه کار است گفت‌تا بادیگر اننبدل تشوم. برای هز یدشر حر جو عبمجمهالامثال‌میدانی»شود. 
(۱) این‌فطعه راباسم‌خواجه‌شمی الدین‌محمد حافظ داتصحیفی‌چند ضبط کرده‌اند ودردیرانی خط ی تیر 


بنام این یمین دیده‌ام . (۲) نمونه ؛ زشت ونازیا امست . 


ادح ۸۸ 


احمقی گفت و احمقی باور کرد . رجوع به ابلہی کنت۰ ۰ ۰ شود . 

احول‌یکی رادو بیند . در تظایر گویند . 

اخاك منه اساك . برادرآن باشد که یابرادران مال درمیانه نید ۰ تمعل : 
با کله کی بود دراخوت باك (کذا) زانکه كفتند اخوك هن واسالك . سائى . 

اج تفش راییش‌مرغ‌لماندارد . بسیار بخیل است . 

اختلافالعلماء رحمه . بايزید بطامی. نقل از کشف المحجوب . رجوع بفقرۂ 
بخ ود 

اختلاف امتی رحمه . حدیث . مقصود ارشاد به سمی درطلب حتایق اس تک الېته 
درطریق آن مشاجره وجخل بکار است . 

اخار فسح نقداشته‌ايم . بمزاح بمیهمان که جیزی از ما حضر نخورد گویند 
ومراد آنکه گویا کمان کردها ید ہس (زرفتن شما خوردنبها رابفروشنده پی خواحیم برد 
وازیترو تمخورید . 


اختلاف دشمنان پیر وزی دیگر است . نظیر : 


چو در لشکر دشمن افتد خلاف تو بگذار شمشی‌خود در غلاف . سعدی . 
چو کر کان پستدند برهم گز ند بر آساید اتدر هیان گوسیند 
چو دشمن بدشمن شود مشتفل قو بادوست بنشین بادام دل ۰ سعدی . 
اخول دنك فاحتط لد نك . برادر تو دین دیکرتت همان احتیاط که در کار 
دین کنی در کاریرادر کن . 
اخو لك من‌صدقك النصیحه . برادر تو آنکس‌باشد که عیب توازتونپوشد . نظیر ؛ 
الرجل مر آت اخیه . 


ادب از که آموختی قت آزیی ادیان . ( لتمانر! کقتند ۰-۰۰ که عرچه از 
فعل بد امشان در تظرم ناپستدآمد ازآن پرهیز کردم . ) سمدی . 

ادب التضی خیر من انب الدرس . فرهنکك ونگاهداشت که درتش ونهاد هرد 
باشد نیکوتراز آ تست که با آموختن‌وخواندن بدست کندد. نظیر؛ بر بسته د گرباشدوبر 


رسته د گر. ملای فقیه وصوفی دانشمتد اين جمله شدی وليك مردم نشدی . 


آخوند شدن چه‌آسان » مردم شدن چه مشکل . 
ادب مرد بهتراز زر ااست ۰( بی‌ادب دا بزرمکو که نکوست ۰ ۰ ۰ ) هکتبی . 
ادخلوالبیوت میا بوایها ۰ بخانه ها از در خانبا در آئید . یمنی هر کار را از راه 
وطریق مخصوص آن آغاز کنید . تمیل ؛ 
کی همی جوئید در بی بها ادخلوا الابیات من ایوابها . مولوی . 


۳۵ 


اذا ۸۹ 


اطلرا رای هن, ااا اخ اران ی ابراییا + مولوی: 
تظیں: رز ازراهش داخل شر . 

ادرژ] الحدودبالشبهات ,همینکه گمان‌خلاف آ يداز کیفرهاید ینیمسهم چشم پوشید. 

ادفع بالعی‌هی احسن السیئه . قر آن کریم۔ سودء ۲۳ ۔ آیۂ ۰۸۹ بدیپا دا ازدوٹی 
هرچه نیکوتر دود کن . 

اذا انا کم کر هم قوفا گرموه . حدیث. جون دادمرد خاندا تی‌برشمادر آیدمقدم 
او را کرامی داریه. افتیای: چون پسرحاتم بنزديك ببغمیر صلوات‌علیهو آله آمددداءخود 
بر گرفت واتدر زیروی بگسترد و گنت... کشف المحجوب . 

اذا اراد الله انقاذ قضائه و قدره سلب من ذوک العقول عقولهم  .‏ چون 
خدای فرمان خود راندن خواهد خرد خردمند ان بر گیرد. رجوع به‌آذا جاو| لقضا 
ضاق الفضا شود . 

اذ! ارادالله تعالی بأمة خير آ جملالماك فی‌علمائها و العلم فی‌مل و کها . 
چون خدای مردمانی دا تیکی خواهد . پادشاهیرا به داتشمدان آنان دهد ودانش‌رابه 


پادشاهان ایشان ادزانی‌فرماید ۰ نقل ازرسالهٌ سیر وسلوك خواجه‌طوسی . 
اذا اراد الله بقوم خیرآ مطرهم باللیل و شمسهم بالنهار . آنگاه که خدای 


مردمیر! تیکی‌خواهد شب بر آنان باران فررستد و دوز قروغ خورشید ارزاتی‌فرماید. 

اذا ارادالله بقوم سوءا فلام دله ( ... و مالبم من دونه من وال . ) قرآن 
کریم. سوره ۰۱۳ ۳۵:۲ ۱ . چون‌خدای‌برای گروهی‌بدی پنددهيم‌چیز ] ترا بازنتوا تدداشت. 

اذا اراد الله دیا هیا اسبابه . چون خدای انجام کادی خواهد افزار کار آن 
فراهم سازد . 

اذا ارادالله هلاك نمله انت لها جناحين . تقل از العراضه. و از عتبی . 
چون خدای تباه کردن هوری اراده فرماید دوبال براو دویاند. تظیر؛ اذا جاءاجلالیعیر 
حام حول الیین . مولد . نظیر: 
اشتر چو هلاك کشت خواهد آید بس چه ولب جر. ناصرخ رو. 

اذا اردت ان تعذب عالما قاقرن به جاهللا . چون شکنجه و آزار دانشمندی 
جوئی اورا باناد| نی همنشثین کن ۰ 

اذا اشکل علیکم شيتی من کناب الله فافیموا عله شهادة من العر فان 
الشعر دیوان الادب . عداله بن عاس . چون پارة از کاب خدای برشمادشوار 
شود بگواهی چکامه ها دست برید چه چکامه ها فرهنگنامه ها باشند . رجوع بها لشمراع 
[مر اع الکلام. شود . 


Yo: 


اذا ۹۰ 


اذا اعشبتفاتزل . ظير: واذا انتبیت الى السلامة فى مداك فلا تجاوز. 

اذ! المرء اذشى سره بلمانه فصدر الذى بستودع السر اضیق . 
جون سره هرد برای تکاهداشعن راز خویش تك باشد نا گزیر سی آتکه داز دا بدو 
سپرده است تنك تر بود . 

1دا المرء لیم ید نس من اللوم عرضه کل رداء بر ندیه جمیل 
آنگاه که دامان مرد بیغاره و سرزنش آلوده تباشد هر پوششی اورا باندام است . 

اذ! البرء لم يعرف مصالح نقمه و لاهو ما قال الاحبه يمع 

فلا ترج منه الخیرو اتر که انه بایدگ صروف الحادثات سیصفع - 

نقل ازتار یج گیلان مرعشی. 

چون هرد خود نيك و بد خویش نشناسه و اندرذ دوستان تیز گوش نکیرد » اورا بکذار 
واعیدنیکی ازوی‌ببر چه‌دیری‌ناید که بتپانچه پیش آمدهای روز گار گی‌فتاد آید. نظیر. 
من لم يؤدبه الابوان, یودبه الملوان. شم الحمالی قابوس . 
هر که کمتر شنید پند پدر موز کازش زیاده پند دهد 
واتکه را روز کار پندتداد تیرزهر آب داده پنددهد. معلك‌الشعراع بہار ۔ 

اقا انت أ کرمت الکر یم ملکة و ان انت ا کرهت اللتیم قمر دا 
3 وضع الندی قى موشوع الق بالعلی من کوش اليف قى هوضوع الندی ...) 

اذا انتهی الامر الى الکمال عادالی الزوال . قل از المراخه . دجوع به 
اذا تم آهر دتی نقصه, شود. 

اذا انتهی المده ئم ینقع العده . میران حماد . نقل از تاریخ کزیده . چون 
دوزمرد بپایان‌رسد ساخت و آماد کی یافزونی و بسیاری یاران اورا سودی نکند. (۱) 

ادا بلغ الکلام الي الله فامسکو . حدیت . چون سخن درذات بادیتمالی رسد 
زبان در کشید . نظیر : تقکر وافی آلاءالٌولاتفکروافیذاته. حدیث. تفکروا فی‌صفاتالُ 
ولا تفکروا فی ذات‌اله, حدیت . 

اذ تغیر الملطان » تغیر الزمان . دجوع بنقر بعد شود - 

اذا تغیر نة الملطان قى دالزهان . علی‌علیه)لسلام. چون‌دل‌پادشاهان‌بکی‌ددروز کار 


تباهی گیرد. نظیر: اذاتفیرا لسلطان‌تغیرالزمان . 

چنین گفت زن کی کراتمایه شوی مرا بیهده نیست این گفتگوی 
چو بیداد گر شد جپاندار شاه بکردون تابد ببایست ماه 
به پحاتپا در شود شیر خحدك نباشد بناقه درون بوی مشأك 


| وک دراامراضه ذا ا تقض النده لاینقع العده سط شده‌است ۰ 


۲ ۵ 


" برسانیدم 


اذا 
زنا و ريا 


پدشت| ندرون گر گشمردم‌خورد 


آشکارا شود 


شود خایه در زیر مرغان تیاه 


۹۱ 


دل نرم چون سنگڪ خارا شود 
خردعند بگریزد از بی خرد 


هرآ تگه که بیداد گر گشت‌شاه ۰ کردوسی- 


1ذ1 تم آهرد نی نتصه 
این سخن بکمال 
چون بفایت رسد خن بجپان 
جو ملکت را پدید امد زوالی 
تنطیر؛ جو گشتی تمام آیدنکاستی ۱ 


مرش که واه یافت زوال 
زودآید در آن سخن نقصان سائی. 
کمالت را شود پیدا ژوالی . ازتاریخ گزیده. 


اسدی . فوراره چون بلند شود سرتگون شود . 


اسر ع فی نقص اهری تمامه . زيادة المرء ۳ دنماه نقصان. ومن نعمره ننکسه فی‌الخلو؛ 


قزر آن کرات . سور6 ۳ أیة۰۱۸ 


از آن سرد آمد این کاخ دلاویز 


که تا جا گرم کردی گویدت خیز. تظامی 
هر آتچه بغایت رسد ناچار نہایت مسقب آن شود . 


مرزبان ناهه. 


اذا تواترالخبر افادالعلم » و لاحاچة الى‌النظر. اذالعراضه. 
آذا جاء اجل‌البعیر حام حول‌الیر. مولد. ظیر: 


اشنر چو هلاك کشت خواهد 


تاصر‌خسرو. 


رجوع يه اذا ارادالّ حلاك تملة..., شود. 

اذاجاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

اذ حاء ائطعام بطل الکلام . مدلیاست که‌شکم برستان برای‌مزید یاقتن فرصت 
گویند . لیکناتساط و سخنان‌خوش‌بی‌شیبه برایاطالهُخوان و گوارش‌غذاسودنداست. 


31 جاع التدر » عمی آلسصر؛ باغشی البصر 2 علی‌علیه) لسللام ۳ 


قضا چون ز گردون فرو هشت پر 
اقتباس + ادما تونیستی کوراز بصر 
زان اعام المتقین داد این خبر 
ایکه عتلت بر عطارد دق کند 
سبلتت را بر کند يك يك قدر 


تظیر: چون قضاآید طبیب‌ابله‌شود . 


چرن قضا بیرون کند از جرخ سر 


همه عاقلان کور گردند وکر فردوسی ۔ 
ليك اذا جاء القضا عمى|الصر . مولوی. 
گقت |ذاجاء القتضاعمی‌البصر . مولوی. 
عِقل و عاقل را قضا احمق کند. 
تا بدانی کاالقدد یممی البصر 
اذ) جاء الحن حارن العن . 


۰ مولوی. 


ل 
عو وی 


من‌مدتی کردم حذر ازعشتت ای‌شی رین پسر ‏ آخردر آمددل بسرجاءا لقضاعمیالیصر.سنائی. 


رجوع بفقرة بعد شود 


Ye 


۳۰ 


اذا ۳ 


اذا حاء التضا ضاق‌الفضا ۰ اذا حان التضا ضاق‌القضا . تمدل: 
مرحبا یا مجتبی یا مرتضی ان تغب جاء إلقضا ضاق الغضا , مولوی. 
هت صد چندین فنون های قضا کت اذا جاء القضا ضاق‌القضا . هولوى. 
كفت ادا جاء القضا ضاق العضا تحجب الایصار اذا جاء التضا . مولوی, 
جون قضا آید شود تنك این جپان از قضا حلوا شود رتح دعان . مولوی 
عتل‌میکفت این|ذاجاء القضاضاقلتضا. جانآن‌میکفت اذا جاءالقدرهاع|لحند.سنائی. 
تنگ بد برماقضای عافیت بی‌هیج‌جرم این‌جتنی‌باشد|ذا جاع| لقتضاضاق لفضا. سنائی. 
نظیر : اذا جاء القدد عمی البصر . ماللر جال‌مع| لقضاء محالة. اذااراداث نناذقضائه‌وقدد» 
ساب من ذوی العقول عقولهم. اذا دخل القدر بطلالحنر . على علیه‌السلام , قضای تبشته 
نشاید سترد . فردوسی. 
قضا رفت و فلم پنوشت فرمان تراجزصیر کردن چیست درمان. ویی‌ردامین. 
قضا د گر تلود گر هزار ناله وآه بشکریایشکایت برآید از دهنی . سعدی. 
قضای خدا بر‌نگردد برای . فردوسی . قضا دا دست برهردم دداز است ۰ ویس ورامین. 
چون قضا آید جه سود از احتیاط . مولوی 
قمی که مرا ټافریدند گر سمی کلم میرم تیست . سمدی. 
چون خداخواهد که مردی بقرد سردی ازصد پرستین هم بکندد. مولوی. 
| گر محول‌حال‌جبانان نه‌حداست چر|مجاریاحوال بر خلافرضاست. مولوی. 
چون قضا اید طبیب ابله شود وان دوا در نفع هم کمره شود . هولوی ۰ 
خدا کتتی آنجاکه خواهد برد | گر تاخدا جامه س تن درد . سعدی. 
از چرخ گردون که‌يابد گذد . فردوسی. عرفت‌الله بفسن| لمزایم و تقض‌الهمم.علی‌علیه| لسلام. 
المقدر کائن. المبد یدبر وال بقدر. اذارادالهُ بقوم سوء فلامردله...قر آن کر بم.سورة۱۳ 
آیة۲ ۰۱ تیا بی تو بر بندیزدان کلید. فردوسی. اذاحلت! لتقادیرزلتالتدا بیی . علی‌علیه| لسللام. 
اذا دخل القدر بطل الحذر . على علیهالسلام ٠‏ 

اذا جاء اللضاء عمی البصر . تمدل: 
من‌مدتی کر دمحذد از عشقت‌ای‌شیرین سر آخردر آمددل‌بر جاءا لقضاعمیالبصی.سنائی. 
رجوع بفقرة قبل » شود. 

اذا جاوز المینی حده انعکی الی‌ضده . چون‌چیری!زسامان‌رحدخوددر کنرد 
بصد خویش بدل شود. 

اذا حلت التقاد بر ژلت التدایر . على عله السلام . رجوع به اذا جاء التضا 
ضاق الثضا , شود . در العراضة » اذا حلت المقادیر بطلت‌التدابیی » مضبوط است . 


fo 


اذا 


ہے 


اذا دخل القدر بطل الحذر . علىعليهاللام تمتل : 
جمله گفتند ای حکیم باخبر الحند دع ليس يغنى عن قدر . مولوى . 
دجوع باذا جاء القضا ضاق الفضا, شود 

آذارأیت امور اعنهاالقلوب تفتت قتش عليهاتجدهاع النساء تأّت . (۱) 
نطیر:هاتر کب بعدی‌فتنة اضرعلیالر جال‌من| لنساء. حدیث | لمی|ةا لسلیطةحبة تسعی‌مادامت 

اذ از لالعا لم زل بز لته العسالم. پای‌لفزدا ندمندان پای‌لفزجهانست. تظیر: اذافسد 
العالم فسد العالم . ماهی اسر کنده گردد تی‌زدم . مولوی ‏ 
هر چه بگندد نمکش میز نند وای بوقتی که بکندد نمك . 

اذا ساء فعل آلهر ء سائت ظنو نه . تاه کاران بد گمان باشتد . 

۳۹ طلع الصاح بطل المصباح قار کش المحجوب . چون‌باهداد درآید 
چراغ چه بايد تظيرء اطف السراج فقد طل الصبح . علی‌علیه|لسلام . 

اذاعظم المطلوب قل المساعد . کار حای شگرف دا دستیاران کم افتد . نظیر ؛ 
الف مجیر ولاغواص . 

151 فسدالعالم فسدا لعالم . چون دافمنداندا دوی بتباهی‌باشد‌جپانیان بسوی تباهی 
گرایند . رجوع به اذازل‌العال ... , شود . 

اذا فای‌القیمه و پیداحد کم‌غرسة قلیقر سهاء,حدیت . هم آنگاه که رمتاخیزبیای 
هیشود هر گاه دردست تپالی داز ید بنشانید . 

اذا قدرت علی عدوك فاجعل العتوعنه شکرا للتدره . جرن بر دشمن دست 
یایی بسیاس پیروزی خویش از او در گذر . 


اذا قل مال‌المرء قل حیاوه وضاقت عليه ارضه دسماقه 
و اصبح لایدرگاو آن کان حازما اقدامه خیر له ام و راوه . 


رجوع به ازتوحر کت ازخدابر کت » شود . 
اذا کان الطاع طباع سوء فلا بغنيك تاد ې الادیب (۰۰۰ فمن ینجی‌العلیل 
من‌البلایا اذا کان البلاء من‌الطبیب . ) رجوع به آحتی دا که موریانه بخورد ۰۰۰, توده 
اذاکان الغراب دلل قوم فبثر هم سبیل‌آلها الکینا ء تمثل . 
هست دانا و دلیل همه مولا قاس خوش‌دلیلی‌است‌اذا کان‌غراباً برخوان. باباسودائی. 
بر پی صاحب عرض‌رفتم پیفنادم زداه این هغل تخنيدة باری اذا کان الفراپ ۰ انوری . 
تام ازلفت دلیل‌دل‌شدا| ندرراه عشق هر زمان باخوبشتن گویماذ| کان الفراب. فاآنی. 


)۱( cherchez la femme ۰ 


اذل 4 


نظیر : هی کرا داهیر زغن یاشد کنر او بمرغزن باشد . دود کی. 
هر آتکو زاغ باشد رهنمایش ‏ بگورستان یود . پبوسته جایش . ویس‌ررامین. 
کسی را کجا کور شد دهمون یماند براه دداز اندیون . فردوسی . 
چو کر کت دلیل بود زاغ رهنمون داتدعاقلا که کجاباشدت گذار-حضرت‌ادیب 
هر آنکی دا که باشد راهبر ہوم نه بیند جز که ویراتی برو بوم . تاص‌خسرو. 
هر کفدرپی کلا غ‌روددرخرا بی‌منزل کند. کوری د گرعصا کش کوری و کر قرو دجوع‌په __ 
آ« آذاین واعظان منیر کوب , شود ۰ 

اذ! كان رب آلبیت بالدف مولعا قثيمة اهل البیت كلهم الرقص . 

ذا کان وجهالعذر لس بواضح فان اطر اح‌العذر خیر من العذر . 
ازتاریخ گیلان مررعشی. رجوع به‌عنر لنکک شود . 

اذا کنت مناطحاً فناظح بذوات القرون . نظر : | گرمردی سریانه دابشکن. 

اذالم قستح فاصتع ماشئت . تمتل - 
آدمی چون بداشت دست ازصیت حرچه خواهی بکن که فاسنم شیت . ستائی . 
دجوع به آدمی چون بد‌اشت ۰ شود . 

اذا لم تستطع امرا فدعه وجاوزه الی‌ما تت‌طیع . عومد ی کرب. 

اذا لم تغلب قاخلب . چون بادشمن بزوزبر نبائی ددفر یب وحیلت‌ژن. 

1ذ لم یماعدالمقادبر صر ق التدا بیر ء امین پر هارون الرشید . 

اذالم بعنك الجد فالجد باطل ومعیک‌فی‌مالم بقدر مضيع. اذالس‌اضه. 

اذالم‌یکن بعنیالفر ار من‌الردگ علی‌حالة فالصیر اولی و احزم. 

ایی‌فر اس حمدانی . 

اذا ما کنت فی آمر مر دما فلاتقنع بمادون النجوم . ( تری الجیناء 
ان) لعج حزم و تلك خد يعة| لطبع | للقیم فتلعم| لموت‌فی|می‌صفیر کطعم| لحون‌فی اهر عظیم.)محنبی 

آذایتس الانمان طال لمانه ( ... لسنور مفلوپ یصول علیالکلب . ) سعدی . 

اذا کر وا موتیکم بالخیر . گنشتکان خویش دابنیکی یاد کنید . تمدل : 


مرا طعنه من در عشق فرهاد نکی که غریب عردد دا یاد. نغلامی. 
گی بدو نيك کرد دوی نبفت ازپس مرده ید نیاید گفت . تظطامی. 
کر یدی کرد چون بنیکی‌خفت از پس هیده بد اید گنت . تظامی - 


اذل من اموی بالکوفه بوم‌عاشوراء . نقل از المراضه . خواد تر ازمردی 
آزیی‌اهیه بکوقه درروز عاشود) . نظیر : مغل بویکر سبزواد . 
سبزوار است این جهان کج مدار ماچوبوبکريم دروی خوار وزار. مولوی . 


ارز ° 


اذان‌الکر یم‌عنالفحفاع صماع . کوش‌مردبزر گوار ازتاپسند کرو گران باشد. 
ادن در شیئی اذن در لوازم شیئی است . قاعد فتبی است و مراد میلوم . 
ارادم خدا برمحال تعلق نلگیرد. اصلی از حکمت البی است . 
ار یابالدول ملهمون . نظیر : 
خاطر شاه را چو آینه دان همه نقشی در او معاینه دان . اوحدی. 
ناشنیده‌هر چه علمی‌صت, باشدد | نداو جبر ثلیش‌هرشبی گوئی‌همی‌تلقین کند. قطرال . 
ار چه ازچوبند هردو به بود هنبر ز دار ( گر جه از طبعند هر دو به بود 
شادی ز غم و ....) عنصری . 
ارح ترحم . تمثل : 
بی رحمتم این چين چه ماندی ادحم ترحم هگر تخواندی . تظامی . 
ار خی اقندت بدیده منال سوک نکی گر که نا یناست. هسعودسمد. 
نظیر؛ هر کن ازدورزمان نتالیدم وروی از کردش آسمان درهم تکشیدم هگر وقتیکه پایم 
بررهله بود واستطاعت بای پوشی تداشتم تابجای کوفه در آمدم دلتنگد, یکیرا دیدم که پای 
تداشت سپاس نعمت حق بجائ آوزدم و بر بی کفشی صر کردم  .‏ سعدی . 
اردانی خواست کام در ام دسی  .‏ (ایدل خواهی که دردلآدام دسی بی‌تیماری 


یدان مه‌تام دسی بااو بمراددل یزی ایدل از آتك ...) از قابوسنامه . رجوع بخواستن 
توانستن ]ست , شود . 

ارز ان بعلت گر ان بحکمت . دجوع بمنل بعد شود . 

ارز ان‌خر ک انبان‌خری. نظیر: ارزان‌یملت, گران‌بحکمت. هیچ گرانی‌بیحکمت 
تیست وهیچ ارزانی بی‌علت. فراخور بلغور سماع یاید کرد. حرچه پولمیدحی آش‌میخوری 
بی‌مایه فطیر است . بقدد دوغت میزنم پنبه. حرچه پولت میزنند پنبه . بقد ر کماجت 
کون کنده ام . 

ارزان بافته خوار یامد . تمتل : 
عن بچشم یار از آن خوارم که‌ارزژن‌یافته‌است چون‌پیتی خواری‌هرچیززارزانی‌بود. قطران. 
نظیر ؛ هرچه آسان یانتی آسان دهی . جلال الدین دومی . 

ارزان پهن کر دهم . گویند کی ازملانصر الدین طتایی‌بماریت خواست ملا گفت 
بر آن ارزن گسترده ام . عرد پرسید چکونه برطتاب ادزن گستر تد . گفت چون مقصود 
بیانه است این نیز یس است . رجو به | کر عذر است ..., شود . 

ارزان نما ور یکت پیما . تمثل ؛ 
در کار های دینی و دنیائی جز حمچنان مباش که بتمائی 


ro 


۹ ۱۳ 


زنپار تا بسیرت طرادان اررزن تموده ريك ئپیمائی. کت و 
تظیر : گندم نما وجو فروش . 

ار سظو بمیر د چو لیجاره کرد ء ( مزن دم زحکمت که عنگام هرك....) حافظ. 
رجوع به‌ازهر گف‌خود چاده نیت شود. 

ارسل حکیما ولا توصد. ظیر؛ حکیم دا بوصیت کردن‌حاجت‌نیست. قرءالمیون. 
تخیر اذا ها کنت فی‌الاهر مرسلا فمبلغ راء الر‌جال دسولها . 

ارض | للهو اسعه.(و.. انمایوفی) لسابرون| ج رهم بفیر حساب. سور ۰۱۳۰۳۹ )اقتباس: 
تو بکردی او بکردی مودعه زانکه ارض‌اله آمد واسعه. مولوی . 
نظیر ءالم‌تکن ار ض ال و اسعه‌فتها ج روافیپا. قر آن کریم.سورة 7.6 ی۹۹4. ملك خدا تنك نیست. 
بیج یار هده خاطر و بهیج دیار که بروبحر فراع است و آدمی بسیار. سمدی. 
بر ديار که درچشم خلق‌خوار شدی سك سفر کن از آنجا یرو بجای د گر 
درخت | گر محر لاشدی ز جای‌بجای نه جور اره کشیدی و نه جفای تبر . 
سفر کن ر جائی که ناخوش بود کزین جای دفتن بدان تنگ فیست . 
وکر تنکه باشد ترا جایگاه خدای جبان را جبان تنگ نیت . 


سمدیاحبوطن گر چه‌حدییست‌صحیح توان هرد بسختی که مُن‌اینجازادم . سمدی. 


دجوع بسفرمربی هرد است ...» شود . 

ارمغان مور پای ملخ است . تمشل: 
پای ملخی نزد سلیمان بردن عیباست ولیکن هنراست ازموری. 
توسلیما نی‌وهن‌موزم و جز مور ضعیف تزل پای‌ملخی‌نزد سلیمان که‌برد . أبن یمن - 
دجله بود قطرة از چشم کور پای علخ پربود از دست مور ۰ نظامی . 
| گر بریان کند بپرام گوری نه چون پای هلخ باشد ز حوری ۰ سعدی . 
همی شرم دارم که پای ملخ را سوی بار گاه سليمان فرستم . انورى. 
شعر فرستادنت دانی ماند بچه مور که پای‌ملج نزد سلیمان برد . جمال‌الدین ۔ 
نظیر: انا لهدایا علی مقدار مهدیها. برك سبزیست قحف درویش. ازدرویشان بر سبزی: 
از رندان قاب گر کی . 

اریدحیاته‌و بر بدقتلی . 

.از آب دیده کسی آسیا "گردانیدن . کسیرا بگریستن بسیارناچار کردن. تمتل. 
هر آنکسی که سرازحکم تو بگرداند _ بر آب دید او آصیا بگرداقی . هعزی, 

از آب ند ه‌بود خلق و زاب نست‌گزیر. ( خدای نائد؛ مهرش اندد آب 
نهاد ...) عنصری . نظیر؛ و جعلنا من‌الماغ کل شبی حی . قر آن کريم. سورة ۲۱.ی۳۱. 

۱۳ 


از ۲ ۹۷ 


ازآب و گل درآمدن » از آب وگل در آوردن . بحد مردان ريدن , 


پا دسانیدن . 

از " تش بهره دود داشتن . از آ تش هنوز دود دیدن . از آ تش دددبودد . 
تمثل: بدو گفت‌مگری کز ین‌سود نیست از آش هرا بپره جزدودنیست. فردوسي. 
بیاد آید ترا گتار من زود کزین تش نبینی بپره جزدود. ویی‌ورامی, 
بمال و ملك و باقال دهر غره مشو کهتوهنوزاز آش ندیده؛ٌ‌جزدود. ناصر‌خسرو. 
چودود است بی هیج چیز اتش او چو بیداست بی‌هیچ برهو مد ارش. تاصر خسرو. 
من از توهيي‌ندیدم هنوز خواهم دید زشیر‌صورت‌آودیدمو ز آش‌دود. سنائی . 


از آتش ترا نیم چندان بود که درا بار م جنبان بوږ . ( ۰... چو 
دریای سبزاندرآید زجای ندارد دم آتش تیزپای .) فردوسی . 

از تش کجا بر دمد باد سرد . ( کلدشمن همی‌دوست بایدت کرد ....) فردوسی. 

از آ تش نبینی جز افروختن جهانی چوپ شآیدش سوختی . فردوسی. 

از اسمان افتاده‌ام ۰ جمله‌ایست که عامیان در مرافعات بجای ( هن متصرقم و 
دست‌تصرف قویست وازینرو اثبات غاصب‌بودن من بر خصم من‌می‌باشد) گویند . 

یکی بوزیر نظام. (حا کم‌ظپران درزمان ناصرالدین شاه) که مردی سخت‌عامی‌ولیکن 
بسیار هوشیار و زيرك بود شکایت برد که : فلانی خانهٌ من بفصب تصرف کرده است ؛ و 
ادله خویش بنمود: حاکم برصحت دعوی اویقین کرد » غاصب دابخواند واستاد تملك او 
بخواست. او گفت , از آسمان افتاده‌ام وخانه ازمن است . وزیرفرمود تا اورا به بستند 
و فراوان بزدند و از آن پس بذیحق بودن مدعی او حکم فرهود » و فاصب را 
گفت دانی از چه بزدن تو فرمان دادم . گنت حضرت حاکم بیتر داند . کنت‌خواستم 
بیوش‌باشی تاسپس چون‌از آسمان افتی بخانا خویش‌افتی و آزار دیگران‌تدهی . 

از آسمان کلاه می بارد اما برسر آنکه سر فرق د آرد . خواجه عدا 
انصاری. رجوع به‌ازتوحر کت ازخدا بر کت, شود ۔ 

از آسمان هر چه بارد زمین برداشت کند . _ تقل از مجموعۀ مختصر از امال 
قارسی طبع هندوستان . 

از ۲سیا باتک است . (فلان... ) مکانت ومحلی ندارد . بچیزی نیست . تمثل: 


.پاتوباشم درست شش دانگم . بی‌توباشم از آسیابانگم . سنالی . 


از آسیا که بیرون میروی تو را با سنگ و پأسنک چکار . ددامری 
که‌سود وزیا نیت نباشد اجه دخالت کنی . 
از آحیا من‌هياً یم تومیگولی پمنا فیست ؟ پا بمعنی نویت است. 


۲o 


از ۹۸ 


تظیر: مناز بغدادیاً یم توتازی میگوئی. 

از آن بخش کایزد بکرداست پیش فه کم گر ددازر نج‌رو زگ انه‌پیش . اسدی . 
رجوع به‌ازتوحر کت ازخدا بر کت, شود . 

از آن پرور بدمی‌این تار را که تا دستگیری کند یار را. 


(بریروی گقت و سپهید شنود ز سر شمر کلنار بکشود زود 
کمندی گشاد ار ز صرو بلند کس ازمشكآنسان نیچ د کمند 


خم اندر خم و تار یں تار بر بر آن عنبرین تار برتار تر( کذا) 
فرو هشت کیو ازآن کنگره که یازید وشد تا بزین یکره 
پں از باره دودابه آواز داد که ای پہلوان بچۀ گرد زاد 


کونزود برتازوب رکش میان بر شیر بکشای و چنك کیان 
بگیر اینسر گیو ازیکسویم ‏ زبهر تویاید همی گیسویم 
ولی پہلوان ایرانی فردوسی بی کمان از زتی هرچند معشوقه یود یاری نیذیرفت و از 
رهی کمند گرفت وبکتکره | نداخته نزد معشوقهرقت , 

از آن پر هنر بی هنر چون بود ٩‏ (... . که آموز گارش فریدون بود . ) 
تصحیف شمر‌فردوسی است که فرماید : 
چنان تامور بې هنر چون بود که‌آموز کارش قریدون بود. 

از آن‌پیش‌یس کن که گو بند بس . (بیندیش و آنکهیر آودنفی و...) سعدی . 

از آن‌ترس کو از تو ترسان‌بود ۰ (... د کر آنکه هزماند گرسان‌بود.) اسدی. 
نظیر ؛ از آن کز توتر سد بعرس‌ای‌حکيم و گر باچواوصد بر ای بجنك 
نه‌بینی که چون کربه عاجز شود بر آرد بچنکال جشم پلنك 
از آن مار بر پای راعی زند که‌تر سدیکو بد‌سرشرا بنك . سعدی. 

از آن تهی تردستی مدان که بر نشود 

مر بدا نکه کنددست بار خو یش تهی. ناصر خرو . 

از آ تحامانده از اینجار انده ۰ ظیر: لاحسل عنب الشام ولا کرم‌الیمن . کرا کب 
ائنین۰ حم ازشوربای قم مانده هم از حلم کلشان . جوب دوسر تج . چوپ دوسر طلا . 
پندارد اویهاپ‌پندادد اين‌بهويم غافل که درعیانه سر کرم شاپ وشویم . 

از آن چندان نعیم اين جهانی که ماند از آل ساسان وآل سامان 
ثنای‌رود کی‌مانده اس ومدحت ‏ نواگبار بدمانده‌است‌ودستان مجلدی‌جرجانی. 
نظیر : بساکاخا که‌محمودش بنا کرد که آزرفعت همی با مه مرا کرد 


اذا ۹۹ 


تبیتی زان همه يك خشت بر پای ثنای عنصری مانده است بر‌جای. نظامی‌عر وضی۔ 
آن‌خسرو| نکه‌نام‌نکو کب کرده‌اند. ‏ رفتندویاد گارازایشان‌جز آن‌نماند 
نوشیروان! گررچه‌فراواش کنج‌بود ‏ جزنام نيك ازپی توشیروان نماند 


لولا شپود الجود انكر سامم ها قاله حسان فی غسان 
و قوی ثتاء الرود کی مخلدا من کل ما جممت بنو سامان . 
هذی خراین ححمود قد آنتهبت ولا اتتیاب لتا فی ذ کر محمود - 
از آ نچه ایز د خو اهد» گر بخ ننو ان.( بخواست! یزد کو خر وجهان‌باشد. )عنصری. 
از آنروزیکه از تو شد چه نالی دزان‌روزیکه نامد چون سکالی . 
(... جه باید رفتهرا | تدوه‌خوردن همان نا بوده دا مار يردن 


نه از اندوه تو سودی فزاید ته از تیمار تو فردا به آید 
| کر صد سال باشی شاد و پیروز همیشه عمر توباشد یکی دوز 
| کر بختی بری ور کامجوئی ترا آنروز باشد کاندداوگی.) ویی‌ودامین. 


نظیر:صوفی ابن| لوقت‌باشدایدفیق ‏ . نیست فردا گفتن‌ازشرط طریق. مولوی . 
دمغتیمت است. | یندم را باش. 1 ینده نیامد.است‌و بگذشته کذشت.قم‌فاغتنم| لفر صة بين | لع د مين 
ز آهده شادمان تباید پود ۳ کنشته تکرد بايد یاد ۰ دود کی . 
از آن غمی که کنشته‌است بر تویادمکن وز آن‌بدی که‌یامدسوی‌توسگال . فطران. 


اين يك دم نقد را غتیمت میدان ازرفته میندیش وز [ یندەمپر س ` خیام . 
سعدا دعیرفت و فرداعمسنان معلوم نت درمان اس و آن فر صت‌شمارامروزرا- سعدی. 


از آ نروزیکه عالم را نهاد ند بهر کس هر چه لابق بود داد ند . 
رجو ع‌با تکه حنت‌اقلیم عالم‌دانهاد. شود . 

از آن‌زمان که‌فکند ندچرخ‌رابیاد درگنبست‌زمانه که دیگرک‌نگناد. 
ر جوع به : خدا کر زحکمت ببندد دری ؛ شود. 

از آن‌صبح نخستین بی فر وغ‌است لاف روشنی ازوک‌دروغاست. جامی. 
نظیر: بصدق کوش که خورشیدزایداز نفشت ‏ که‌ازدروغ‌سیه‌روی گشت‌مب‌نخت. حافظ. 

از آن‌غاز کا بی‌هنر خون بریز که در حمله کند است ودر لقمه یز . 
(۰..خرپیر ازآنوخش‌توسن فزون کهدر جوحریص‌است ودرتك حرون.) امیر خسرو. 

از آن غمی که گذشته است فر نو بادمنن وزان بدی که لامد یوی 
تومستال. (...غم گذشته کشیدن‌بود محالومجازغم نیاهده بردن بودمجازومحال) قطر ان. 
رجوع به‌از آن روزیکه از توشد...» شود. 

از آن‌تناه که تفعی رسد بغیر چه باك . (ا کر شراب خوری جرعة فشان 


اذا م 


برخااد...) حافظ. نظیر: وللارضص من کاس| لکرام نصیب 

ازآ ن کزتو ترسد بترس‌ایحنتيم وربا چو اوصد بر آئی بجنك . 
(....تبیتی که چون گر بمعاجزشود بر آرد بچنگال چشم‌پلنك - از آن‌مار بر پای‌راعی‌زند 
که تررصد سرش دا یکوید بسک ۰ ) سعدی . رجوع به: از آن ترس کو از تو ترسان 
بود شود : 

از آن ترس که های و هو دارد ازان بترس که سر بتو دارو . مردمان 
کم‌سخن و آدام ازدیگران فکودتر وداناترو گاهی مضرتر باشند . 

از هو سخن پاك و پر دخته وک ترازو خرد ساز و بر سخته کوک : 

اصدی . 

ازار بستی . با عزمی جزم بکاری پرداختن. مثال: 
خدایکان جپان‌‌تماز ناقله‌را بجای‌ما ندو به بست از پی‌قر یضه‌ازار. | بوحنیقه‌اسکاقی. 
تظیر: کمریستن- دامن برمیان‌زدن. دامن بر کمرزدن . 

از ازدهای‌هفت سر متر س ازمر دم نمام پترس. (... که هرچه وی بساععی 
یشکافد بسالی‌نتوان دوخت.) ازقابوسنامه . 

از اسب افتاده‌ایم اما ازاصل نیقتاده ایم . هرچند دوچار فقن و پریشانی‌هستيم. 
لیکن بزد کی تبار و جابت ادئی بر‌جایست . نظیی دیا (یاء اطلی) کینه‌شود اماپاتایه 
نشود. الحرحر و ان‌مسه| لض, 

از اسب د آرصاحبش جو. رجوع به‌|ازتوحر کت...» شود. 

از اسب قرو آهد و بر خر نشست . از جاممالتمیل. پی از مربت و مکانتی 
بلند پنقص وانحطاط گرائید. تمتل: 
| گر سکندد باشاه‌هم سثی بودی ‏ زاسب تازی زود آمدی فرودبخر. فرخی . 

استخو ان خود خوردن . تم : 
بدخواه دولت توزپیلوی خودخورد همچون‌سکی کهاوخورد ازاستخوان‌خویش. معزی. 

از اشهد فصیح به‌استاسهد بلال . قاآنی. یلال یکی‌ازاصحاب حضرتدسول ا کرم 
صلوات ال علیه که شفل مزذنی مسجد رسول داشته است و لکنتی در زبان او بوده . 
مراد این است که کفتة از روی صفای دل هرچند فصیح نود از کلاهی ساخته و آراسته 
که آمیختة ینقاق ودودوئی‌است نیکوتر باشد . 


از اصل بك هیچ عجب نیست فرع يك . (ازشمی دین چهآیدجزافتخاددین 


لاد که باز بازبراند ز آثبان ..... باشد پسرچنین چوپدرباشد آنچنان.) سوزنی. تظیر: 
چنین‌بود پدری کش چنین‌بود فرزند . . چنین‌بود عرضی کش چنین‌بود گوهر. علصری . 


ارا ۱۰ 


از افراز چون بد بگردد سپهر 
نه تندک بکار اد از بی نه مهر - فردوسی . 

ار الف تا با دانستن . از سر تا بن‌کاری آ گاه بودن . 

از امروز کاری بفرداسمان چهدان ی که فرداچهگردد زمان . (۰... کلستان 
که امروز باشد بہار تو فردا چنی گل نياید بکار ۰( فردوسی (۱) . نظیر : 
كار امروزبقردا هفکن. لاتوخر عمليومك لعد. لاتوخر عمل‌بومك لغدك عسی‌غد لفیر که. 
قردا فردا بچند گوئی فردادا کسی ندیده.فردار | که دیده. بقرداممان کادامی‌وزدا. فرردوسی. 
فی‌التأخیر آقات . الفرص تمر میالسحاب . الوقت سیف قاطم . امروز تخم کار که فردا 


مجال تست . سعدی . 


بادر فان الوقت سیف قاطع والعمر جیش والشباب اعپ . ابی‌اسحقغزی. 
هر که باشد سپوز کار به دعر توش در کام او بود چون زهر . |بوشکوربلخی. 
هكن عمر ضايع بافسوس و حیف که‌فر ست‌عز یز است‌وو الوقت‌سیف . سعدی . 
بودم‌جوان که گنت مراپیراوستاد فرصت غنیمتست‌نبایدزدستداد . سعدی . 
صوقی ابن الوقت باشد ای رفیق ‏ نیست فردا گفتن از شرط طریق . مولوی 
وصیت همین است جان برادد که اوقات ضایم مکن تا توانی . حافظ . 

وقت دریاب‌بهر کار که سودی‌نکند نوشدارو که‌یی|زمر ککسپرآب‌دهند. تاج‌مآاش 
وقتراغنیمت‌دان] نقدر که بتوا نی حاصل‌ازحیات ابجان ابن‌دماست‌تادانی ۰ حافظ , 
کنرن کوش کاب از کسر د رگذشت ته وقتی که سیلاب از سر گذشت . سمدی . 
کنون یابد این‌مرغرا پای بست ته آندم که سر رشته بردت زدست. سعدی . 
تگر تاکارامروز بقردا نیفکنی که هرروزیکه میآیدکار خویش هی آرد. ابوالفصل‌بیهقی. 


کار امروز یفردا افکندن از کاهلی تن است . | بوالتضل بیهتی . 


و عاجن الر ای مضیاع لفرصته 


حتی اذا فات إهر عاتب القددرا . 


اغتنم خمساً قبل خمی, شبابك قبل هرمك و صحتك قبل سقمك و غناك قبل فقرك وحياتك 
قبل مماقك . آنروز که بکذشت کجا آید باز . 


| گر صد سال باشی شاد وپروز 


| گر سختی بری ور کام جوئی 


هشه عمر تو باشد یکی دوز 


ترا آن روز باشد کاندد اوئی - 


(۱) برجای دیگر شاحتانه همین دو بیت با تغییری تکرار شده : 


از امروز کاری بفردا ممان 
کلستان که امروز گردد یہار 


که داندکه فردا چه گردد زمان 
مر فردا چنی کل نیاید بکار. 


ویی‌ودامن . 


فردوسی-* 


۱ 


۲٥ 


۳۰ 


ازا ۱۰ 


از اندیشه با مغز گردد سخن . ( بدو گفت موید که اندیشه کن 3...) فردوسی. 
تظيی : سخن دان پرودده پر کین بیندیشد آنگه بگوید بخن. سعدی. 
ائدیثه کردن که چه گویم به از پشیمانی خوردن که چرا کفتم . سمدی . الندم 
على السکوت خیرمن الندم على القول . عى صامت خیرمن عى ناطق . 
ژزبان بریده بکنجی نشته‌صم یکم يهاز کسی که تباشنز باش اندرحک سمدی . 
سخن چون برابر شود با جرد ز گفتار گوینده رامش برد. فردوسی. 
خن با خطر تواند کرد خطری مرد را جدا ز حقیر 
جز براه سخن چه دانم من که حقیری تو یا یز رگ و خطیر . نأاصرخرو. 
سخن پدی د کند کز منو تومردم کیت که بی سخن‌من‌و توهردو نش دیو آدیم. ناصر خروه. 
سخن بیتر از کوهر آبدار چو بر جایگه بر بررندش یکار. فردوسی. 
رجوع به آن خشت بود که پرتوان زد » ورجوع بها گر طوطی زبان می‌بست ددکام , شود. 

ازاو ام ړل در جوانی بجوک که جوید ز تو کام در پیری‌اوک . اسدی . 
مر جع طمیی او دقیاست . 

ازایران‌جز از ادمهر گز نخاست. (...خرید آزشمابنده هر کس که‌خواست. )اسدی. 
ابن الفتیه در کتاب البلدان صفحه ۳۱۷ گوید : اما ایرانیان در ایام گذشته از جهت 
وسمت مملکت و کشرت اموال و شدت شو کت بر عموم ملل برتری داشتند وعرب ایشان 
را احرار می گفتند, باین جیت دیکراندا بأسیری‌واستخدام میگرفتند ولی کسی‌دیکر 
نمیتو | تست ایشانر | اسیر کندیا بخدهت خود بیاورد. چون‌خداو ندعزو جل اسلام دا فرستاد 
شوکت ایشان درعم شکست و پرا کند کی کلی در کارشان راہ یافت و در عبد اسلام 
از آن جماعت بزد گی‌نماند که قابل ذ گر‌باشد مکر عبداللاین المقنموفضل|بن سهل.... 
نقل از شرح حال بن هقنم تألیف آقای میرزا عباس خان اقبال آشتیاتی . 

و اما جواب این‌النقیه این متل عرب است که : الحر حر و ان مه الضر. رجوع به‌مزن 
زشت بیفاره ز ایران زمین , شود . 

از ایرانیان جزوفا کی ندید . (وفا داید از ترك هر گز پدید و ....) اسدی. 

از این امامزاده کسی چنین ممچز ندیده بون . بااینکه مرد بخیل است 
درینموردسخاوتی‌شایان نا کرد. با|ینکه خودخواه و خود پرستاست‌مددو یاری‌بدیگری کرد. 

از انحا مانده از iT‏ رانله .۰ دجوع به از آن‌جا مانده..., شود . 

از این چرخ قر دان که بهناور است 

دل‌ر اه مردان گشاده‌تر است ۰ حضرت |د یب. 


اذب ۱ ۱۰.۳ 
ازاین خواب ا گر کو تهاست اردر از 
که مرگ بیدار گردی باز . ظیر: 
الغاس تیام فاذا ماتوا انتبهوا . حدیت : 
ازآاینر باط دو در حون ضرورت است رحیل 
رواق طاق معیشت چه سر بلند و چه پست . حافظ . 
ازاین ستولن بان ستون فرح است . ظیر: لعل اله يحدث بعد ذالك اهر . 
قر آن کریم . سوره ۱۵ . آیة۱. سیب داجو ن یہواا ندازی‌تایززمن‌بیا ید چندین چر خ‌میز ند. 
ازاین شاج بان شاخ پر بدن . برای فرار از ملزم و مجاب شدن هر لحظه روی 
سخن را بسوئی گردانیدن . متال: 
بجادو گری کار بستن گرقت بدین‌شا از آن ضاخ جن گرفت . حضرت |د یب 
از اینطر ف که مني راه کار و آن‌باز است. ( توقاصدار نفر ستیو نامه تفررستی...) قاسمی. 
از این کوش میگیرد از آن وش در هیکند . کفته دا بکوش نمی کیرد 
خوانده را بژهن تمیسیارد . تمل : 
بیکی در در آید از گوشش بد گر در یرون کند هوتش . بنائی . 
رجوع به : آه سعدی اش کند درسنگك . شود . 
از بادآ" تش بجنید ر چاگ . ( تو لشگر بیادای و چندین مپای که . . .) فردوسی. 
رجرع به: آتش از باد تیزتر گردد , شود . 
از باد آهده بدم » شود . تمعل : 
ز باد آمده باد گردد بدم یکی داد خواندش دیگرستم . فردوسی ‏ 
از باد فراز آمد و بدم شد ازمال‌حرامی چه باد و چه دم. ناصر‌خرو - 
نطیی: آ نچه آسان یافتی آسان دهی . مولوی . 
ار باد سبق بردن . در نہایت شتاب وتندی رضن . تمثل ؛ 
جه عجب گر برد ازباد سبق چون باشد ازدعای و زٹتای تو براین باره‌لگام. ظهیر . 
از بادة دوشین قدحی‌بیش نماند ازعمر ندان که چه باقی مالده است . 
از وم س سای ها تفه ات اوه مخت جلو رای ها تک اک ا 
ار بار ان بتاودان گر بختن . تمل : هر که از شہوات طحام بکر یزد و اندر شهوت 
ریا انتد جتان باشد که از باران حنر کند بناودان افد . کیمیای سمادت . 
کنون در خطرهای جان اعدم ز باران سوی ناودان آمدیم . نظامی . 
تظیر: قرمن‌القطر تحت المرزاب . مولد . تالمستجیرمن الرمضاء بالناد. رجوعبه : ازچاله 
در آمد بچاه افتاد , شود . 


و ۱ 


۲3 


اب ۱ ۱۰ 


از بارك الله قبای کسی ر نگین نگردد - تظیر : نشود بز به پچ پچی فربه. 
اجملمکان‌مررحب نکر . درویش‌راتوشه‌ازبوسه به . سمدی ۰ تعارف کم کن و برمبلمافرای. 
خر دا سربار فیکشد جوان دا ماشاء الله . 
والعفز لا يمن الا بالملف لايدمن المنز _ پقول ذی لطف . 
عطای بزر کان ایران زمن دو ده بارك الله است يك آفرین . 

از بام بام رفتن . کنایه ا زكترت عمران و آبادیست . مىال: 
آباد کشت کی از خلق او چنان کزشرق تابغرب توان رقت بام بام . سوزنی . 
نظیر: کاروان اژکاروان نگسستن .  ..‏ 

ازبام خانه تاشر يا از آن تو . (از صحن خانه تا یلب بام از آن من . . .) وحشی؟ 

از بام خوآندن و ازور ر اندن . مانند طفلان یاهر متلون دیکر زمانی چیزیرا 
خواستن و زمانی کراهت تمودن . هال : 
بنوازدم بناز و بیندازدم برتج درخواندم زیام و برون راندم زدر . قطی‌ان . 
نطیر: ازپاپی میزند با دست پیش هیکشد . 

ار بخش ریز لیست . بخش و بخثش یمعتی قسمت و قضاست . تمعل : 
ترسیت از نیزه و تی و تیغ که از بخش ما نیست دوی گریخ . دقیقی . 
ز بخشش بکوشش کند چون بود ۰ فرردوسی . زبخشش بکوشش ندیدم گنر . فردوسی . 

ار يدان بدشوی رز نیکان نيك . (. ۰۰ دا نداین نکه آتکه هشیاراست.)ناص‌خسرو. 
رجوع يه آلوچو بآلو . . . » شود . 

ار بدان نیکونی نیاموزی . (۰۰. نکند کر گت پوستین دوزی . ) سعدی. 
رجوع يه آلو چوبآلو .۰۰ شود - 

از بد خو اه بد تر یار نادان . (تو نادانی و نشنیدی مک ر آن که. . . ) ویی‌ودامين. 
دجوع به آلوچو بآلو. ...شود . 

ار بد قمارهر چه ستانی شتل بود . شتل میلقی اندك از برده های قماد است 
که بر ند کان بحاشرین مجلی اهدا کنند. نظیر: ازخرس. موئی‌خذ منالرشفة ماعلیها 
خذ من جذع مااعطاك ٠‏ خذا لقلیل من اليم و ذمه. کل‌فضل من‌ابی کعب درك . ازقلندر 
حوٹی از خرس مولی . از کل بوئی از خرس موئی . 

از بد و نيك کس کسی راچه . ( بدو نيك تو بر تو باشد مه .۰. کرتو 
نیکی مرا چه فایده زان وربدم‌من ترا از آن‌چهزیان . ) سنائی ۰ نظیر: مرا بکودتو 
نمیگذارند . لاتجزی نفس عن نفی‌شیاً. قرآن کریم . سورهء۳ آیةٌ 4۵ . لازد وازدة وزد 
اختری. قر آن کریم. سوره؟. آپة ۱٠١٤‏ . کل امرٍء ہما کسب رهین. کل‌شاء بر جلپامعلقه. بزری 


ازب ۱۰۵ 


را بپای خود آویزند . من زآن خودم هر آنچه تم حستم . خیام . 
من | گر تیکم! گر بدتو بروخود رابای که گناه د گری برتو نخواهند توشت . حافظ 
از بدگ دور بودن سرهمه نیکو ئیاست . بزرجمهر گفت استاد دا پر‌سیدم . . . 
نیکی کر دن به بااز بدی دور بودن گفت . . . ) تقل ازتاریخ گر يده 
از بدگهای زن هدو آبمن طرچه از آسمان نزول کند . 
ار برای دام دارد مرد دنا علم دین 
وز برای نام دارد ناك (۱) ده مغك تار . سائی - 
از برای مصاحت مرد حکيم دم خررایوسارد خواندش کریم. مولری. 
نظیر : ازدوی لاعلاجی بخرمیگویند خانباجی. ازناچاری بومه‌بکون‌خررّتند . دستیر | که 
نتوان برید باید بوسید . دستی که بدندان نتوان بردبوس . 
چو دستی نتانی گزیدن بیوس که باغالبان جاره زرقست ولوس . سعدی . 
از برای یك شکې منت دو کس نکشند , نظیر؛ یك شکم ودومنت : 
از برهنه پوستین چون بر کنی . تمثل : 
گنت هان ای‌محتب بگذاد و رو ازیرهنه کی توان بردن کرو . مولوی . 
نی برای آنکه تا سودی کنم وز برهنه پوستینی بر کنم . مولوی . 
نظیر:ازده‌ویران که ستاند خراج. تظامی. برده‌و یر ان‌خراج وعشر نیست. مولوی . خراب 
را خراج نباشد . خر برهنه داپالان نتوان گرفت . المفلی‌فی‌امان‌اله . از کف دست که 
موی ندارد موی چکوته کنند . آقت رسیده رآغم باج وخراج تیست . 
از بر هن کی تو ان برد نرو . ( کت حان ای‌محصب بکذار ورو ...) مولوی . 
رجوع مغل فوق شود . 
از ر بدت تيغ رانبود حرا . پیش این الماس ہی اسپر میا ... ) مولوی . 
از بز بر ند ویپاگ بر بربند ند . ظیر: ازریش پیوند سبیل کردن . 
از بزر کان عفو بو ده است از فرو دستان آناه . ( ز ابتدای آفرینش تا بوقت 
اکا سره ) وچرم به ایی انیس انا شود : 
از ہی درو غ گفته کله لاهش سور اخ شده . بمزاح » یکودکانیکه درز کلاه 
شکافته پاسر کلاه دریده دار ند گویند . 
از بمیار اند کی و ار هزاران یکی , تمعل : اربیار اند کی واز هزادان یکی 
بیش تیست. جبانگشای جوینی. ظیر: اند کی‌ازبسیار, یکی‌ازهزاد. قطر؛ ازعمان.قطری 
آزبحری . غیضی‌ازفیضی . 
(۱) معك منعرش . 


۳۵ 


از بقداد من می آم تو تازی میگولی ٩‏ قرة المیون . تظیر ۰ از آسیا من 
ھی آیم تومیگوئی پستا نیست؟ 

از بلا دوری طمع داری ز مریم دور باش . ( عرد صحبت تیستی از 
دیده هاستور باش. . .) صائب . نظیر: دلاخو کن‌بتنهالی که ازتنها بلاخیزد . جرریده‌دو 
که گنر گاه عافیت تنکك است . حافظ . السلامة فی‌الوحده . 
چون نا همچو مه بنود کرو همچو خورشید باش تنها رو 
هیر پوسته يك سواره بود ماه باشد که باستاره بود . ستائی : 

ار بند گیرد بداندیش پند , ( هم اندر زمان کرد پایش به‌بند که ...) فردوسی. 
نظیر ۰ بی‌بند نگیرد آدمی پند . لایقوم الناس الا بالسیف . ترس برادر مرک است . 
تا نباشد چوب ترفرمان نبرد کاو وخر. چوب ازبیشت آمده . علق سوطکه حیث‌یراه 
الك . حدیث . چوب آخوند گل است هر که تخورد خل است . لاتتم الریاسه الا 
بالسياسة . رعیت تایع ظلم است. مرده را که بحال خود گذاری کقن خویش خر اب کند. 
اکر چوب حاکم نہاشد زیی کد زنگی بت در کعبه مر 
یله کی کردی هر فاحشه راجاهل گر نه ازبیم حدو کشتن ودارستی . ناصرخسرو. 
کسی کر بباداثرهی درخور است . کجا بد نژادست و بد گوهی است ۰ 
کند شاه دور از ميان گووه ہی آزار تاز و نگردد ستوه . فردوسی . 
چونیکی کند کس تو پاداش کن و گرید کند نیز پررخاش کن . فردوسی . 
هرآ نکی کزاودرجبان‌جز کز ند تبیتی هراو را چه پپتر زیند . 


فردوسی . 
جز از بد تبائد مکافات بد 


چنین از ده داد دادن سرد . فردوسی - 


چون نباشد سیاست اندر شبر ثدر خشد سنان و خنجر قپر 


کے شتا کردا یر کن یود وود دزد بر یام طقل و بیوه دود 

بحرامی(۱) چو شحنه شدخندان بحرهدان فرو برد دندآن 

چو کیان ریس شد بی زه نتوان خفت ایمن اندر ده 

تیغ حاکم حصار شبر بود داروق درد فته قپر بود 

سر دزدان که میوم دار است بر تن آسوده نز در کاراست 

دزد را جای بر درخت به است پاسپانر | نظر برخت به‌است . اوحدی . 
از پن د دان . گاهی بمعنی ازدل ؛ برضا وبطوع رغبتآید . چون : 

سر دتدانش چون شود خندان بنده شد دهرش آزبن دندان . سای . 

عمری ز پی کم دل و داحت تن گشتیم و ندیدیم بجز دنج و محن 


() دزد . 


ازب 


درد آعد و کت از بن دندان با حن 
بتد گی تو خرد از دل و از جان کند 
دنداناً هر قصری پندی دهدت توتو 
پادشاهی یاقتسی بر نبات و بر ستور 
سفره‌و ارم فلکك افکند | گرحلته‌بگوش 
خود چه پروین که‌عه‌وهبس‌همی‌سجدةعشق 
گر تهنگهحکم‌حق بر جان مادندان زند 
از بن دندان لبم بخت ببوسید از آنکك 
گر نبرده است ترادیو فرینده ز راه 
شاه را پیش بجزبخته ( ۱ ) پخته ننهی 
آشکار) دحی از إندك و بی مایه کات 
ازغم مزد سر ماه که آن یکدرمست 
هرچه را آن بدل خوش‌ندهی ازپی‌مزد 
کیست آنک و پش تر سجده نرد 
خورشید زد علامت دولت پام تو 
در ومر جان لب ودندان اورا هر زان 
کمبه اقبال در کاه تو آمد زین قبل 
رخ وراست چمن چا کر ازسراخلاس 
هر کت بزبان‌مدح نگفت‌ازین دندان 


مادقی باید که چرن بربکر درصدق وسواب 


۱.۷ 


راحت طابی ز کام دندان بر کن 
عاشیه تو ملك از بن دندان برد 
پند سر دندانه یشنو زین دندان . خافانی . 
هرچه کوئی آن کنید آن ازبند ندان کنند. ناصرخوو. 
عیکنم خدمت‌شاء از ند ندان‌چوخلال. سلمان‌ساوجی. 
سردندان ترا ازبن دندان آرند . ستائۍ . 
مابه پیش‌خدهت او از بن‌دندان‌شويم . سنائی . 
دادم درمدح توکام زبان آوری . عمادی . 
جونکه ازطاعت و داش حق یزدان ندهی - 
مومتی را که ضعیف است یکی نان ندهی 
رشوت حا کم جز بیش وبه پتپان ندهی 
کودك خویش باستاد ودیستان تدهی 
آن‌بکار بره جز از بن‌د ندان‌ندهی, ناص‌خسرو. 
بنده باری از بن‌د ندان برد( ۲ )۰ عمادی‌شر یادک. 
تا گشت دولت‌ازبن‌دندان غلام تو. هتوچپری. 
بند گی‌خواهد نمودن‌ازبن‌دندان پری. سوز نی. 
روزوشب گردون‌طوافش از بن‌دتدان کند.ظهیی. 
لب وراست جهان بنده ازبن دقدإن . ظهیر . 
آبدهنش خون‌شد و جا نش بلب [ مد.عتمان مختاری. 
زخم هارو پیم دشمن اذبن دندان کشد. سنائی. 


و گاهی افاد٤‏ زور وجبرو کره کند . مانند : 


ناکم بین که از بن‌دندان‌هم یکشم 
ازد لو جان‌هر که ینهان نیت در فر مان‌تو 
از بن‌د ندان‌هز يمت کردوزبیم نوشد 
یعون‌وعصمت حق‌دولتت‌چتان بادا 


وپرکا کو ازین دندان سر بزیر‌میدارد . 


قر اروخوأب وشیر بنیز جانوچتم وعيش من 
حه شاهان جپان راجوهمی در نگرم 


(۱) بخته وقد بر سه‌باله ات , 


حربد که یامن آن رخ نیکوش میکند اسمعیل‌غزنوی. 


آشکارا ازین‌دندان ترا فرماتیراست . ممزی . 
چون بن دندان اقی‌موی براندام او . ممزی . 
که جرخ ازین دندان شود سخر او . یس + 


ابوالفضل بییقی - 
بیردتدداژبن دندان لیشبرین ودنداتش . ادیب‌صایر. 
تد گی‌باید کرد ازین دندان ]يدر . فرخی . 


)<( این شمردردیوان مناي مرو ده شل . 


۳۰ 


۰ 


اذب ۱۰۸ 


از بن دندان بکتد هر که هست آنچه بدان اندر مارا رشاست . فرخی . 
ازین دندان پذیرفتند هررسالی‌خراج . قیسرروم وزمیر مکه وفغفود چین . ممزی . 
ازدل و جان‌هر کهسر بر خط شاهنشه‌نهد یانه,اندرطاعت اوازین دندان بود . معزی . 
خدمت اواز میان جان کند هربندة . وا قکه‌باشد دثمنش‌اوازین‌دندان کند. ممزی . 
ازدل‌وجان‌هی که‌با تودل‌نداردچونالف ازین‌دندان بخدمت پشت‌چونلام آورد. معزی. 
تظیر : ذبن سی ودو ۰ آزبن گوش . بالطوعوالرخبه . بادل وجان . طوعاً او کرهاً , خواه 
وناخواء . طبماً اوقسرا . 

از بن سی و دو . آز سی و دو جملکی دندانها را اراده کنتد وماتند از بن دندان 
گاهی معنی کمال رضا ومیل دهد . چون : 
چرخ ير دوش از مه نو غاشیه از بن سی و دو دندان میگشد . ظهیر 
سالم‌زبیست گرچه فزون‌یست‌میفود. کردون پیرازین سی ودوچا کرم. کمال‌اسممیل. 
کند باید بجفا دیده و دندان کی چاکراوزبن سی‌ودودندان نشود . «نائی . 
و گاهی بمعنی جبروا کراه آید . چنانکه : 
نیم صبری بر لب و دندانش دل از بن سی ودو دندان می کند.. اخسکتی . 
بی لب و دندان شیرین توصبر از بن سی و دو دندان می کنم . انودی ۔ 
رجوع به ازبن دندان , شود . 

از یی گوش . ظاهر] این تعبیی مثلی نیز چون از بن دتدان و از بن سی و دو بیر 
دومعنی رضا و کره میا ید . متال یرای معنی‌دضا : 
لالی سخنش گوهریست کز بن گوش غلام حلقه بگوش‌است لولوء عدنش . ساوجی. 
ازسرعیر آسمانت آستان بوس آهده وزبن گوشاخترانت تابم‌فرمان شده . ساوجی. 
سر کشی‌تیست‌چوزلف‌توراونیزچومن ‏ ازین وش بمشق‌توبر آورده سراست . ساوجی. 
کردون چنیری ز ین گوش روز عیں حلقه بکوش‌چنبردف شد چوچنیرش . خاقانی. 
متال برای هعنی کره و اجباد : وبقضا ازین گوش رضا داد . زیدری . 

از بوز بنه درو د گرگ نیاید . کح . گویااذاره بحکایت بوزیۀ کلیله ودمنه باشد. 

از بهر در نك کش جاو ید در این کیتی 

کی داد بگو با کس گر دون چك پایندان. (۱) حضرت ادیب . 

ظیر : که ازعمرش کاغذ آورده است ؟ 

از بهردل کسی بدست آوردت مطبوع ناشد د گرگ آزردن . 

ار بهعت دم يك تقصیر ليروك می رود , ( دات در کشت گاه عشق بی‌رخصت 
مچین ۰۰۰5) صائب . نظیر؛ محرم بيك نقطه مجرم شود . 


(۱) پایندان شامن و کفیل را کویند . 


ازپ ۱۰۹ 


ار یدو لتان بگر یز چون لیر ۰ ( مرا روضن روان پیر خردهند ز دوی 
عقل ود ش‌داد این پند که .... وطن در کوی صاحبدولتان گیر.) سعدی . نظیر: 
شمعی که بود زروشنی دود ندهد بچراغ دیگری تور 
باهر که ن‌دولتیاست‌متشین کزسر که نکشت کام شیرین . امیرخسرو . 
رجوع به : خاكهم یسرمی کنی پای‌تل‌بلند ؛ شود . 
از بی کفنی ر قده است . دجوعبه :آه دربساط ندارد, شود . 
ار لیم مار در دهن ازدها رفتن . تمثل : 
ازاه زی فقیه چنان‌بود رفتنم کر بیم ماردردهن اژدهاشدم . ناصرځرو. 
نظیر: 5 لستجی من‌|لرمضاء بالتار. رجوع‌به: ازجاله در آمد بچاهء‌افتاد. شود . 
ار بیم مشت خنجر و سنان ساختها ند . تمتل: 
مشل‌شنیدم کز بیم مشت ساختها ند هر انلاح که از جنس خنجر استوسنان . سنائی. 
ارپا پی‌میز ند بادست پیش می کشد . نظیر: 
جه خوش تازیست تاز خویرویان ز دیده رانده را دزدیده حویان 
بچشمی خیر کی کردن که برخیز ‏ بدیگی چشم دل دادن که مگریز . ظامی. 
بتوازدم بناز و بیندازردم بر‌نج درخواندم زبام وبرون راندم زدر ۰ قطران . 
از بام خوا ند وازدرد تدن ! 
از پادشاه ا گر چه دور باشی ایم مباش. مرزبان نامه . 
از پا راه برو گکفش پاره‌میشود ازسر کالاه . زیان هردوطرف امر مساویست . 
از پارو بالارفتن ء واقرو بسیار بودن. متال: فلان. پولش ازپارو بالا هيرود . 
از پای شکمته چه سیر آید و از دست بسته چه خير . سعدی . رجوع‌به : 
غم فرز ند ونان و.... شود . ورجوعیه: ازتوحر کته ۰ ۰ شود . 
از بدرش جه خير دیديم که از فرز ندش به ډینیم . نظیر : مافرحنا 
با بلیی فکیف باولاده ۰ کف بغلام اعباتی‌ابوه . 
ترجوالولید وقد اعیاك رالده وما رجاؤك بعدالوالد الولدا. 
ار پر دویدن پوز ار (۱) پاره میشود . کوشش درین کار سودی ندهد. تمئل : 
باقتضای زمان کار خویشتن بگذاد که‌سعی بیپده پا پوش‌می‌دردستل‌است. سلیم . 
از پر کلاه کسی رد شدن . بلا و این نرديك کسی شدن و صدمه نرساتیدن . 
از پر بدنهاک ر نك و از طبید نهای دل 
عامق بیجاره هر جاهمت رسوا می‌شود . 


(۱) پوزارلحی درپای افز اراست که کقش ویای پوش‌باشد . 


از پ - ۱۱ 


آزیس ظلمت بسی خورشید هاست . ( بعد تومیدی بسی امید هاست . . . . ) 
رجوع به : اڑپں خر گریهآخر خنده‌ایست, شود - 

ار پس گرد بناچار سوارگ برسد . ( نیست غم گر بدل از عشق خباری 
رسد ...) کمالی:: 

از پس مر ده بد تباید گفت . ( گر بدی کرد چون بنیکی خفت ... تظامی . (۱) 
رجوع بهاذ کروا مرتیکم بالخیر, شود . 

از ہس مریم یامد همچو تاك آستنی. ( بعد عیسی هیچکی چون 
دخت رزجان بخش تست ...) کمالی . 

ازپس میشاشد . مرد دوزبہی وترقی نیست . 

از پس هر بوسه کناریمت . ( به بوه مرا از تو وظیفه است ولیکن 
۲ گاه نک ...) فرخی . 

ار پشیمانی چه سود !کنو نکه‌کار از دسترفت . 

از پوست بد ر آمدن . بی پرده گفتن . داز خویش آشکار کردن. تمتل : باآن 
دوست که از دوی معنی همه مغر بی‌پوست بود از پوست بدر آعد و مقصود ... درمیان 
نپاد. مرزبان نامه . 

ار پهلوی خود خوردن از پهلوی خود کاب خوردن . تمثل: 
کاو خرف خوی بدطبیمت نادان جز که زپهلوی خود کباب نیابد. ظهیر. 
لیر : ازران‌خود کاب خوردن. ازاستخو ان‌خود خوردن . 

ازیی دشمی گر بخته تباید رقت . نظیر : حبب الى عدوك الفرار بتركالجد 
فی‌طلبه, فان| لكلب اذاجرح عقر. منصورعیاسی. 
جو زنهار خوآهند زنیار ده که زنبار دادن زر پیکاربه 
چنانشان مگردان‌زبیچار گی که جاتر! بکوشند یکا ر گی 
زين بر کریزند گان ده‌مگیر مر یراز کسی‌خون که یاشد گز یر 
بدم کریزند کان شب هپوی چودشمن‌شد آوازه ییشش مجوی. سمدی. 


ثبینی که چون گر به‌عاجزشود بر آرد به چنکال چشم پلنك . سمدی. 
یروزهعر که‌ارمنمنوزخمی‌نیف که‌هغز شیر بر آردجودلز جان‌برداشت سعدی. 


سكم اجون درتنکی بکیر ندبکزد. کلیله‌ودمنه ازجان گذشتهر| بمدداحتیاج زیت . 
ار پې رد و قبول عامه خود را خرماز 

رانکه بود کار عامه جزخری با خرخری . 
(۱) کفته‌اند! نچتانکه بابد كفت آزیی مر دورد فتاید گفت. ابیرخرو. 


ازپ ۱ 


توحرا باور ندار نداز یی‌پیغمبری.) سنائی. 
کا و تناس خی 
کوجاهلش‌هکن بیمه‌عمرد ستبوس , 


(... کاورادارندباوردرخد| ی عامیان 
نظیر: ازپی عامه کس خری نکند 
رد عام و فبول عامی چیست 
عالم که پای بر سر اقلا می‌نهد 
فیول حق بود رد خلایق . 

از پیش قاضی دو خصم راضی یایند . ناچار قاضی بتفع یکی از دو طرف 
خصومت حکم راند . 

از پی عیب کل کله جو ید ۱ ( از پی غیب هرده ره جوید . .۰.) سنائی . 
نفس کول است سر براهش نه کل فضولست بی کلاهش نه . 

از بی کار و آن‌تهی دستان شادوایمن روندچون متان . 
رجوع به : آسوده کسی که . . .» شود . 

از پې هر شبی بود روذی . ( هکتبی سب کن بیر سوزی ۰۰.۰ آفر بنند؟ 
خزان وبہار - توش بانیش ساخت گل با خاد ‏ داحت اندد مقابل رتج‌است - اژدها در 
مقابل گنج است - خرغمی سربشادئی دارد هرجبل ده بوادئی دارد ۰ ) عکتبی . 


آوحدی. 


این یمین 


آوحدی 


آوحدی ۰ 


د۲ 


رجوع به : از پی هر گریه آخر خنده‌ایست , شود . 


از ہی هرغمی است خرمثی . (بایدش شاد زیست هر غععی ک...) هکحبی . 


رجوع بفترة بعد شود . 


از یی هر گر یه ۲ خرخنده‌ایست . (۰... مرد آخر بین‌مبارك بنده‌ایست). مولوی. 


نظیر؛ بعدتوهیدی بسی‌امید هاست 
ہیں از دشواری آسانست ناچار 
در نومیدی بسی اهید است 
خدا کر رز حکمت ببندد دری 
از آتزمان که‌فکتدند چرخرابناد 
شاد بدافم که چو بندد دری 
نوميد هشو مکو که اميد تماند 
اکر چند باشد شب دیر باز 
شود رور چون چشمه رخشان شود 
آنچه دیدی بی قرار خود نماند 
چون پلتکی شکار خرامد کرد 


پیش دانا زهان شدت دی 


از پس‌ظلمت دوصدخورشید هاست. 
ولیکن آدمی را صبر باید. 


پایان شب سیه سید است . 
در دیگری . 
دری‌نبست زمانه که دیگری‌تکتاد ۲ 
د گر . بوالمظترمکی. 


درغم روز کار جاوید نماند . 


ر رحمت کتاید 
ایزدمان باز گاید 


بر او قیر کی هم نماند دراز 


جهان چون نگین بدخثان شود . 
وآنچه بینی هم نماند بر قرار . 
قامت خویشتن تسزار کند. 


ع 


قصةٌ راحت بپار کند. 


سعصدی . 


فردوسی۔ 


سھلی ۰ 


۲۵ 


أزت 117۳ 


یں از یں گی شتی کته ای بر آید ہیں از تیرہ شب آقتاب . اسدی. 
هر یکی دا عرض دهد حقتاد گر دری بست بر تو ده بگشاد . سنائی . 
ان مع السر یسر| . قر آن کریم . سورة٤‏ ۰۹ آیه. لاتیأسوا من روح اله قر آن کر یم 
سورء۳ ۰۱[ ی ۸۷.لمل ال یحدث بمددلك‌امر]. قر آن کريم. سور؛ه». آي ۱. هرسرازیری 
يك سربالائی دادد , دد دنیا همیشه بيك پاشته نمیگردد . در دنیا دا نبسته اند , خدا 
وسیله‌ساز است . امیدها در نا امیدیست. خدا کی بی کسانست . خدای جپانر| جهان 
تنکك نیست . روز های سپید است در شبان ساه , سعدی . هر پستی یك بلندی دارد 
هر نشیبی دأ فرازیست . چنان نماند چنین نیزهم نخواهد ماند - از پی هرشبی‌بود 
بوزی . عکتبی . از پی هی غمی‌است خرهیفی , مکتبی ۰ هر غمی سر بشادئی‌دارد.مکتبی- 
ار نحم لیر جوزه نزابد . چوزه جوجه است . 
از ترس یغ ملمانست . نظیر: 
ترسم کاقرار بهدل خدای ازتو بحق نیست ز بیم قفاست . ناصر‌خمرو. 
زشیح شبر جان بردم بتزویر مسلمانی هدارا گر بدین کافر تمیکردم چه‌میکردم. 
پشتاین‌مشت‌مقلد کی‌شدی‌خمازر کوع گرنه درجنت اميد میوة طوباستی . 
رویزیمپراب کی کردی! گر نهدرببشت برامیدنان‌ودیک قلیه وحلواستی. ناصر خسرو. 
زان ساکن کربلا شدستی کامروز در مقبرمٌ یزید. حلوالی بيست . 
از تئاور سهو و کز کمتر شود . ( امر شاور هم برای‌آن بود 5...) مولوی . 
رجوع به : امرهم شورۍ . . ۱ , شود . 
ار نفنگ خالی دو تن ترسند . درقدیم از کمان‌شکسته دوتن‌ترسد هیکقتها ند. تمثل: 
عجب تي زین ندیدم داستاني دو تن ترسد ز بشکسته کمانی. ویی‌ودامین 
از تقی‌دین‌طلب زرعنا لاف ازصدف در طلب زهوناف . (۰...آستین 
کر زهج خواهی پر ازصدف مشك جوز آهو دد) سنائی . 
از تماصی دان که بنج انگشت باشد مرد را 
باز چون شش ردد آن افزونی از نقصان بود . 
( بیش زین نصرت نشا يدبو د کوراداده‌اند جون‌زنصرت بگذدیز ] نسوهمه‌خئلان‌بود... اعنصری, 
نظیر: راستی یغ در کجی آنست . ابروی تو گی راست بدی کم بودی . 
از نن دوست درسرای محاز جان بر ون] ید و نیاید راز . سنائی. 
رجوع به : آن شنیدی که گفت دمسازی , شود . ۱ 
ار تنگ دلی آن بر اید که دل مرد نخواهد بزبان . (اين من از 
۱ 


ازت 


۱۳ 


تنګدلی گفتم و۰۰۰ ) فرخی. رجو ع به آنچه دردل‌است بز بان‌می آید, شود 
کانانکه غنی تر ند مححاح‌تر ند . تمدل 
آ نانکه غنی تر ند محتاج‌تر ند . سعدی . 


از تنگی چشم فیل هعلوم شد 


درویش و دا بنده این‌خاة درند 


رجوع به: [ نانکه غنی‌تر نده شود . 


ار تورسرونان بر نباید. نظیر: تاتنور گرم‌است نان‌توان بست. 


از تواضع بزر گوارشوی وز تکبر ذلیل وخوارشوکی . سنائی 
تقر : تواضح سردفعت افر أ زدت كبر بر اندر اندازدت . سعدی 
اقتاد گی آموز | گر طالب فیضی هر گنز تخورد آب‌زعینی کهبلنداست. ‏ پودیای‌ولی . 
از تواضم کرامیت سازند وز تکبر بخاکت اندازند . مکتبی . 
از مایا بیچار گی‌قطمیر مر دم‌هیشود ماخولیایمهپتری‌سكث مکندبلعامدا. سمدی 
بقصد هر چه‌شوی پست سر بلادی‌ثوی گرفته ایم عیار بلند وپستیها. صالب 
| گر زیر ستی بفند رواست ز بر دست افتاده مرد خداست . سعدی 
ز دعوی پری زان تبی عیروی تیی آی تا پر مماني دوق . سعدۍ 
تواضم ز کردن فرازان‌نکوست کدا کر تواشم کند خوی‌اوست. سمدی 
تواضم کند حوتمند گزین نهد شاخ پر هيوه سر بر زمين . سعدی 
با خلق خدا دخن بشیرینی کن آظیاد تیاز وعجز و عسکینی کن 
تا برسر دیده جا دهندت هردم چون هردم‌دیده ترك خودبینی کن. امامی‌خلخالی 
بزر گان تکردند در خود تگاه خدا بینی از خویشتن بن‌مخواه . سعدی 
از کیر مدار هیچ در دل هوسی کز کر بجائی‌ترسیده است کسی 
چونزلف بان ریگ عادت کن تاصید هزار دل کنی در نفی . باباافضل - 
دمن کو فروتن تر و داد تر دل دوستانش از او شاد تر . فردوسی. 
هیچ خود بین خدای ین ټود حرد خود دیده هرد دین نبود . سنائی - 
سر افکند ک ی کن که زلف تکار سر افرازیش درسرافکن د کیست . خواجو 
تواضتم هر ترا دارد کرامی زکر آید بدی در فیکنامی . تاصر‌خسرو. 


کن رجلا و ادضش بصف النمال 


فان تصدرت بلا 2 


لا تطلب الشفر بغرالكمال . 
جملت ذاك الصدر صف النمال . 


وعبادالرحمن|لذین یمشرن علی‌الارض‌هونا. قر آن کریم. سورءة۲۵. آ٤ .٩‏ رحم اله امره 
عر ف‌قدره‌و لم یتعدطرده . حدیت. صیدا لقوم‌خادههم. تام المروة التواضع ر التواضع شبكة 
الشرف. عکیر عزازیل را خوار کرد. سعدی. نتوان کرد ظرف پر را پر . سنائی . اناثی 
که افر شد د گر کی ایوگ : لک کر بدولت برسی مست نگردی مردی . فروتن بود 


از ت 


مویکو سعدی. حودین دای بی نبود. خودیستد خدا پسند نبود. جامع | لتمشی , 


11€ 


درخت حر چه بارش بیشرسرش خمیده‌تر: 
رز لفآزافتاده حالی همنشن ماه‌شد . 


کا کل ازبالانشیتی رتیه پیدا نکرد 


د جوع بىل‌قبل: شود 


از توانگران چیزی بخواه و بدرویئان وامی بده تا دیگر گرد تو 


وز تکر بخاکتانداز ند . 


هکتبی: 


گر دند . سعدی. نظیر؛ القرض‌مقراض‌المحیه. نسیه آخر بدعوا رسیه . 


از توحر کت ارخدایر کت. نظیر: الحر كةب رکه . 


ES 
رزق هر چند بی گمان برسد‎ 
گر چه کس بی | جل نخواحدمرد‎ 
برو شیر درنده باش ای دغل‎ 
تابرده رنج گنج میسر نمی‌نود‎ 
کح خواهی برطلبد نجی پر‎ 
گفت‌پیعمیی هون واد‎ 
چون تین و شین کوئ کن‎ 
ساية حق بر مر بنده يود‎ 
چنین‌زدهدل‌شاه گویند کان(۷)‎ 
هر که ر نجی‌دید کنجی‌شدپدید‎ 
ای‌هسیح‌خوش نقس چو نیزر نج‎ 
نشاید بپی‌یافت بی رنج و بیم‎ 
هر که او تخم کاحلی کارد‎ 
بتر از کاحلی نداتم چیز‎ 
هر کد نه نقشا ندبز متاندرخاك‎ 
هر که چون‌سایه کشت‌خانه نین‎ 
واتکه پپلو تپی کند ازکان‎ 
وانکه در یحر غوطه‌می نخورد‎ 
آنچه اندر سقر بدست آید‎ 


کر خترمند گوشه گیر بود 


(۱) من‌قرع بابآولمولح . حدیث. 


جید کردن ز تو عنایت از او . 
شرط عقل است جتن از درحا 
تو مرو در دهان اژدرها . 
هیتداز خود را چو روباه شل . 


مزدآن گر فت‌جان‌بر اد رک کار کرد 
خرمنی می بایدن تخمی بکار . 


عاقبت زان دربرون آیدسری(۱) 
عایت بی : روی ک 

جت سی بو هم دوی صی . 
عاقت جوینده یابنده بود . 
که یابندگاند جویند نان 
هر که‌جدی کرد درجدیرسید . 
که بود | ندرجهان‌بی‌دنج گنج . 
که‌بی‌رنج کس‌نارد ازستك سیم . 
*کاهلی ‏ کافرریش 
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بار آرد 


ازت 


باز کز آشیان خود نيرد 
از خطر خیزدخطرزانرو که سوددهچېل 
تاجر ترسنده طبم ثیته جان 
میشوی افتاده تر هر چند بر‌خیزیزجا 
در توکل از سبب غافل مشر 
گفت پیفمین بآواز بلسد 
هر که نان از عمل خویش خورد 
خواب دحیل 
جهد بر تست و بر خدا توفیق 
مشوغافلز کردیدن که وزی‌درقدم باشد 
اگر نیستت چیز لختی بورز 
ار چیز نیست 
بمنزل رید آنکه پوینده بود 


نوشن بامداد 


مروت نپاید 
بر نج اتدر آدی تنت دا دواست 
بر اندر [ این چه پزمرد کی است 
که چون کاعلی پیشه کیرد جوان 
ته آسافی دید بی دنج کل 
برتح اتدر است ای خرد مند گنج 
کار کک کار بگند از گفتار 
بدارید کار جیان را 
چه در کار است با کقتار کردار 
تن رنج نا دیده را ماژ (۲) نیست 
کفت کم کن که من چه خواحم کرد 
هر که باشد سپوز کار بدحر (۳) 
غواص کر اندیشه کند کام نہنگك 


تدبیر صواي از دل خوش باید جت 


بر نج 


شمشر قوی نیایسد از بازوی ست 
توهند دا از خورش چاره نیست 
چو دستت میدهصد آمروز .کشت 

(۱) انقل وتو کل . سدیت 


۱۱۵ 


بر شکاری ظفر کجا یابد . ابن یمن 
برتبندد گر بترسدازخطر بازار گان 
در طلب نه سود بیتد ته زیان - حولوی . 


تاز مردم دستگیری‌هلتمی باشد تودا. صاب . 
رمز الکاسب حب الله شنو. حولوی . 
با توکل زاتوی اشتر بند ۰ (۰)۱ 
متت حاتم طائی نبرد . 
ل 
زانکه توفیق و جید هت دفیق . سنائی . 
همین آرازه‌می ] یدزسنگه آسیابیرون . صائب . 
که بی چیر کی را ندار ند ارز . 


باز داد بیاده را ر 


همان جاه تزد کست نیز نیست ۰ فردوسی ` 

بیی یافت آتکی که جوینده بود . فردوسی . 

که خوددنج بردن‌بدانش سزاست . فردوسی ۰ 
که پایان بی کاری اقتر د کت تطامی ۰ 


بماند منش پست وتیره روان ۰ فردوسی . 


نپاد زماته همین است وبس . فردوسی . 
نیا بد کن گنج نابرده رنج . فردوسی . 
کاتددین راه کار دارد کار. ستائی . 


که از دنج یابد سر افراز گنج ۰ فردوسی . 
پی کردار کرو وترك گفت آر . پوریایرلی. 
که یا کاهلی ماژ انباز نیست . اسدی ۔ 
E‏ اکتا 
نوش با کام اوبود چون زهر . | بوشکور بلخی. 
هر گز نکند در گراتمایه بچنك . سعدی . 
سرمایۂ عافیت کنافست نخست . 

تاید ز دل شکسته تدیین درست . سعدی . 
ورین بر کسی جای بیفاره نیت . قردوسی . 
بکن کز وی بفردا در بهشتی . 


. (۲) خوشی ولذت . 


(۳) سپوز کاری دفع الوفت ومماطله پاشه . 


fe 


ازټ 


هجو افزون از آن فرد) هرزیدی 
کسی را که تام است و دیتار نیست 
کسی را که ایت زمانش بسر 
کسی کو بدانش توانگر برد 
نشاید هج هسردم خفته در کار 
مرد حش پغه خود نباشد ساکن 
هر آتکی که : از کار گرد 
همان کاحلی عردم ازید دلی است 
کی را که کاهل بود گنج لیست 
هر چنده موثر بادان 
تن آسان شود هر که رنج آوزد 
کاحلی دور کن 
که اندر جپان سود بی دنج تیست 
تانق صت و نقس کری کن 
متاضا 


است 


تن آساتی و 


در شب سمادت 


خواب 
مرم از دار تا بتخت رسی 
جل و جپدی بکار می باید 
همه محرومی از نجستن تست 


کحم 


راحت ین 


پندهُ رفح باش و 
عشق مرد ند 


هرد در راه 
تير چون از 
اکر چه رزق مقوم است میجوی 
که یزدان رزق | گر بی سعی دادی 
تن بجاه و بمال چست شود 
یکی شرهار 
این چنین کار خانه‌ای در دست 
منشان دیکك جتجو از 


بايد برد 


جوش 
کر چه آهسته خر همی دانی 


۱۹ 

که بود ای اخی هرروز عيدي . پوریاعولی . 
یبازار گانی کسش یار تیست . فردوسی . 
ز مردی بکقار جوید هنر . قردوسی . 
ز کغتار کردار فن. بود . فردوسی . 
که درپایان پشیمانی دهد بار . امیر خرو . 


کز یی کاری‌شده‌است کردون گردان.ابوحنیفه‌ا-کافی 


از او دور شد تام و تنك نبرد 


هم آواز با بد دل ی کاهلی است . فردوسی . 


که | ندرجهان‌سودبید ن‌تیست . فردوسی . 


تا داته 
ز رنج تنش بار کح آورد . 


بکوش و ز دنح تتت سور کن . 


ئیفکنی نروید . سعدی . 


فردوسی . 


کسیرا که کاهل بود گنج نیست . قردوسی . 


گرد خویش از عمل حصاری کن 


مکن و روز تتگك را دریاب 
پای پردار تا به بخت رسی 
هر که را وصل یار می باید 
بی برۍ از کزاف رستن تست 
هرد بايد که کار مرد کین 


دقتر عشق خوان قصاحت بين 
ETT‏ 
از کجا بر هدف درست آید. 
که خوش فرمود این معنی معزی 
بعریم کی ندا کردی که هزی (۱). 
دین بعلم و عمل 
مد نمی هم بکار 


درست شود 
بايد بود 


تا و کی هت در تنت هکوش 


هم بجائی رسی چو میدانی 


او حدی 


| بن یین. 


2 او حدی 5 


(۱) و حزى‌البك بجذعالخلة تسافط عليك رطباً جنا , قرآن کریم سوره ۱٩‏ ۰ آي ۲۵ . 


ات 


کر چه‌یزدان آفر یندمادد و یستان‌وشیر 
گیتی بمعل جون سرای کار است 
گر کار کنی عزیز باشی 
ور دیو زز کار باز داردت 
بقدر الکد يكب المعالى 
تروم العر تم نام لیلا 
ز زود خفتن و از دیر خاستن هر گز 
دلیران جبان آعشته در خون 
نشسی جون زنان در کوی ادباد 
چو محبونان بیکک منزل نشته 
حسرت نکند کودك را سود بپیری 
هر کی که بتابستان درسایه بخبد 
بلند حصنی دان دولت و درش محکم 
بقاب کوسین آ ترا برد خدای که او 
تا کی این داه مزور راه باید رفت راه 
نیابد مراد آنکه جوینده نیست 
بخاته نحن بود کار زن 
بدریای ژرف آنکه جوید مدق 
بر کۍ نکی کتوهیی کل بپاست 
هر آن کرلد دا مر کث به از دمه 
هر آن کار کان برنیاید رز زر 
با گرسنگی قوت پر هز نماند 
با جحی کگفت روز گی حیزی 
گفت با وی جحی که انده چاشت 
تو کی بدولت ایشان دسی که نتوانی 


جنین کفت دانا که دم 


خداوند روزی 


اذا فل مال المرء صل حیاه 
۳ اصبح لایدری 3 ان کان حازما 


۱۷ 


کود کا نر اشیر هادر خودهمی با یدمکید. ناصر خسرو. 
تا دوز قیام و تفخه 
فردا که 
دنجود بوی و خواد و هدهور . ناصر خسو 
و من طلب العلی سپر‌اللیالی 

یفوص البحر من طلب اللالی 

ته مرد یابد هلك وته برملوك ظفر . عتصری. 


پوشیده 


صور 


دهند هزد مردورد 


قو سر نتهی پای بیرون 

نمیداری ز جہل خویشتن عار 

بدست عجز پای خویش به . شبستری. 

هر که که بخردی بگریزد ز دبتان 

خوابش نیرد گرسنادبپای‌زهستان . ناسر خسر و. 
بمون کوشش بر درش مرد یاید بار 
سیكشمارد درجشم‌خویشوحهت‌عار. ابوجنیفه اسکافی . 
تا کیا ی ن کارمز خرف کار باید کردکار. جمال‌الدین. 
که جویند کی عين یابند گیت . خواجو . 


برون کار ردان شمشیر زن . اسدی . 
پایدش جان بر نیادن بکف . اسدی . 
ورا جای در کام نر اژدهاست . اسدی . 

که بی خورد مانن هیان مه . اسدی . 


بر آید پشمشیر و زور و هلر . اسدی . 


کز علی و عمر بگو چیزی . 


در دلم‌حب ویقض کس نگذاشت . سنائی . 
پرا کنده روزی پرا کنده دل . سعدی . 


جزاین‌دو ر کمت و[ نیم بصدپریشانی. سمدی . 
گر آمیست کرجیز خواراست نیز . فردوسی . 
و ضاقت عله ارشه و سماژه 


اقداهه خر له ام وداؤه 


روزی بپاست . روزی بقدم است. روزی بقدر حمت هر کی مقدر است . رنج مخت کلید 


راحتاست.ر نج‌|مروزین آسودن‌فردائین بود ‏ و آسودن‌امروزین‌دنح قردائین. ازفایوسنامه 


از ت ۱۸ 


من‌قر عباباو لمولج. حدیث. من کان‌یر یدحرثا لد تیا نومه هنیا. قر آن گریم. سوره ۲ .یا 
٩‏ منعز بز.من غلب سلب من غاب خاب.من طلبث فا وجدو جد. جوینده‌یا بنده‌است.اطلب 
تظفر | اظفر . #ان للطلب. خواستن توا نستن ]ست ادعو نی‌اسدجب لکم.قر آن گر یم‌سورءه . 4. آیه۲ ٩‏ 
چون چنین خواهی خدا خواهد چنین میدهد حق آرزوی ححتقین . مولوق. 
عاشن که شی که یار برویش تظر تکرد ای خواجه‌دردنیستو گرنه طبیب فت حافظ. 
طالب لعل و کهر :يست و کر نه خورشید حمچنان‌درعمل‌ممدن و کاتست که بود. حافظ. 
طبیب عشق مسیحادم است ومشفق ليك چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند . حافظ, 
گر کدا کاهل بودتقصیر صاحیخا نه چیست. کار نشدندارد. هرل چاره ندارد.من‌دقباباو لحولج 
کاهلی‌شا گر د بد بختیاست .فا بوسنامه.هر که با هید همسا یه نشست کرسنه‌میخوابد.من!تکل‌هلی 
زادغیره طال جوعه. هر که بی‌روزیست روزش دیرشد. مولوی ۰ هر که خواپ‌است دوز یش 
درآب‌است. هر که چرد خوردوه که خبدخواب بیند. انوشیروان . آخرهااقلهاهرباً. 
بقدرا لهموم تکون| لیمم.صاحب‌بن‌عباد. آ توقت که جيك جيك‌مستانت‌بود فکر زمستانت نبود؟ 


گر بزد گی بکام شیر در است شو خطر کن ز کام شیر بجوی 
یا بزر گی و ناژ و نمست و جاه یا چو مردانت مر کف رویاروی . 


آب وفدحالقوزة المنیح. هر که جویا شد بیابد عاقیت . جلال|لدین‌محمدبلخی. من‌غاب 
غاب‌حظه ۰ قاشق‌نان خودبهم دساند . هر که شمشیر زند خطبه بنامش خوانند. کار عار 
نیست, کار کرده تمیشود بسخن . این بمین. فمل مد حصه مردان مرد ۰ سنائی . اعفل و 
توکل . حدیث. ابی الله ان یجری‌الامور الاباسبایها . الکاسپ حبیب الله . حدیث . خر 
خفته جو تمیخورد ۰ خواپ خواب میآررد - اسب دونده جو خودش را زیاد میکند . من 
جاهد فاتما یجاه‌دلتفه. قر آن کريم سور ٩۲.آیً‏ ۵ . من‌جدوجد . تاشب ترویدوز 
بجانی نرسی. من‌عمل‌مالحافلنفه ومن اساه فعلیها. قر آن کر مر سود؟ ٤‏ 6 هقف مزلا 
معاشلەلا ممادله. من‌یعمل معقال ذرة خیرآیر» و من بعمل مثقال ذرة شرأیره . قرآن 
گریم سوره۹۹. آیه ۰۷ کن‌فید نیال کانك تعیش‌فیه‌ایدا. حدیث . ولاتشی نصیبك‌من الد نرا 
واحسن كما احسن ال اليك . قر آن کریم » سورهم . آیذ۷۷, الفقرسوادا لوجه فی‌الدادین 
حدیت . کاد الفقران یکون کفر| . حدیث . مشغول کفاف از دولت عقاف محروم است 
وملك فراغت زیرنگین رزق مملوم. سعدی ۰ فراغت بافاقه نپیوندد وجمعیت باتتگدستی 
صورت نیندد۰سعدی. قون‌طاعت‌در لقمه لیف است وصحت عیادن در کسونت نظیف. سعدی. 
تنگدستانرا دست دلیری‌بسته‌است وپنجاً شیرری شکسته . سعدی . ازمعدة خالی‌جه قوت 
آید و از دست تهی جه مروت . سعدی . از پای شکسته چه سیر آید واز دست تبی چه 


خر . سعدی آدم گرسنه ایمان ندارد . ببشت رابپشتی| کردنیا دا پپشتی. حق تعالی 


لے |¡ دی 


از ت ۱۹ 


در محکم تنو یل از نعمت اهل بهشت خبرمیدهد که |ولغك لیم‌رزی‌معلوم. سورد ۳۷. ی 4. 
سعدی . نیابند گنجار نیینندر تج . فردوسی. زیست نیز تح‌راحتد نیا.سنالی. واله گردی‌جو 
مقلسی پش آید. جان‌پدر توسفرء بی‌نان‌ندیده‌ای. کارتکرده را چندش‌هزد است ؟ الحرفة 
امان منالفقر .حدیث . زب ی آلتان کار تناید درست . نظامی. آدم ز ندهز ند گی‌میخواهد. 
بیکاری به که بیکاری . بیگار کشی به که بیکارباشی . جامع|لتمشل. کوشش بهوده به‌از 
خفتگی . جلال‌الدین دومی.. التقی انلم تدغلپاشقلتکک . ہر کارب نيك وبد‌جاره‌هست" 
اسدی . لیس للاتان الا هاسعی . سورة ۵۳ . آیة *ع . لاتنال الحق الا بالحد . کار 
نا کرده را مزد نباشد ۔ لکل مجتید نصیب. 

فصاحهة مجان و خط این متلة وحکمه لقمان و زهد ابن ادهم 

اذا اجتمعت‌فی| لهرء والمرءمقلی فل له فدر بمقدار در هم. 

الخلة تدعو الی‌السله . کوشا باشید تا آبادان باشید . ان ضروان . ای‌نورجشم‌من‌بجز 
از کشته ندروی . سعدی . هرچه کاشتی میدروی . درخت کاهلی بارش گرسکی است.؛ 
درخت کاهلی کف آورد بار . کی را سزد کے کو ترو يتت . فردوسی . کر خواسته 
کادش آداسته است . اسدی . کب کن تا کاهل نشوی و دوزی از حدا خواه تا کافر 
نشوی . جامم) لتمتیل . لکل عمل ثواب . حرعمل اجری وهر کرده جزائی دارد . حافظ 
زیر دنج اندرون دو صد گنج است ۰ سنائی . کل ننس یما کیست رهینه . ورڈ ۷٤‏ . 
1آ . دنج کثی‌تابکنج دسی. جامعالتمشیل.سری که‌بالش خواهد نیا بداو افر ,عنصری, 
تارنج تحمل نکنی گنج نبیتی تاشب ترود صح پدیدار نباشد . سعدی. 

تن بیماریبهتراز کسهبیماریست. تن آسان نکردد سر اتجمن . فردوسی ۔ 


تو آی دانشی جند نالی ر جرج که آیزد بدی دادت‌ازجرخبرح 
چو از تو بود کژی و بی رهی گناه‌ازچه برچرخ گردان نهی. اسدی . 
تورا چون نباشد غم کار خویش غم توندارد کی از تو بیش ۰ اسدی . 


کس نخارد پشت من جز ناخن‌انکشت‌من . ماحکه ظہری متل ظفری . کس نکند بجای 
تو آنچه بحای‌خود کنی ماسدققر کف معل ذات‌یداد .مرد5مر|] عبچکس‌چون من نگر ید 


شیر کردت سر از آن دارد که رسولی بخرس نگذادد. سنائی . 
بغم خوار گی‌چون‌سرانگشت من نخارد کساتدرجهان‌پشت‌من. سعدی ۰ 


گفت‌بکذار و گرد کرد بر آی ۔ ننائی ۔ از آسمان کلاء می‌بارد اما برسر آنکه سر 
فرود آرد . خواجه دال انساری ۰ هیچ ققلی تیست در بازار امکان بی کلید .صائب . 
الحکم لمن غلب. حکم‌خود آنراست کوغالب‌تر است . جلال‌الدین دومی . 

دوشر کته استوبك ران کور کاب آنکسی‌راست کور است‌زور. فردوسی. 


انت 


۱۳۰ 


الناس کالناس والدنيا لمن‌غلباً . ابرالملی معری.اعمالکم‌عمالکم . حدیث. بیکار نمیتوان 
نشستن . نظامی . الناس مجزیون باعمالهم‌ان‌خیر] فخیر | وان‌شر] فشر| .الغالب‌خائب. 


بردازد کام هر که با کار بساخت . ان اطیب ما یا کل الر جل من کسب يده . 


سرلیسه(۱) اشد نمك نخورد . | لفقرفی| لوطن‌غر بة والغنی‌فی|لفر بةوطن .سوب بار طو. 


منشین بیکار از آتکه ببگاری 
طلیت چون درست باشدوراست 
دل چو تمل اندر آتش اندآزد 


گفت بگذار کرد می باید 
تن بدود چراغ و بیخوابسی 
الققر فى او طانه عربة 
لم ان غا اه فة 


یعضی له الدرهم حاجاته 


به ز آنکه کنی بپر زه بیکاری. ‏ ناصر‌خسرو . 
خود باول قدم مراد تراست . اوحدی . 
عرش را در کشا کش‌اندازد . ارحدی . 
در غم عشق مرد می باید . 

ننهادی هن کجا یابی اوحدی . 
والمال فى الفربة اوطان . 

للمرء کالددهم والسیف. 

والسیف یاچیه من‌الحیف . 


اللبم بارك لذا فی‌الخبر ولا تفرق بيننا و بنه فلولا الخیر ما صلینا ولا صمنا ولا ادیتا 
فرض الله , حدیث . مکارم الاخلاق طبرسی . خواب برادرمر کست النوم أخالموت . 


نوم باشد چون اخ‌المون ای فلان 
اسب جانهارا کند خالی ز زین 
رسول گنت که بامر گك هم پدر است 
بخانه درون خواب ودر کور خواب 


زین‌برادد آن برادر را بدان . مولوی . 
مق الم اغ تبوت این ری 
با ختیارمگن خوا| ختبارومخسب. صائب . 
به بیداریت پس کی آید شتاب . اسدی . 


ار تو نازی ار مانیازی . نظیی, از شما رقاصی از ماعیاسی. 


از تو نپرسند درازک شب 
نطیر: تور) کهدیدهز خواب و خمار باز تباشد 
خفته خر ندارد سر در کنار جانان 
دراز نای شب از جشم دردمندان برس 
شب‌تاريك و بیم‌موج و گردا بی‌چنین هائل 
گفتن از زتبور بې حاصل ‏ بود 
شب فراق که داند که تاسحر چند است 
تو دا بردرد من ر(رحمت نايد 
هنم بیمار و تالان 
پاده 


نو درستی 


ملم حمچون تو سواری 


آنکس داند که نخفته است دوش. سمدی. 
ریاهت‌هن‌شب‌تاسحر نشهجه‌دانی. سمدی 
کاین‌ش در از باشد درچشم‌پاسبا تان.. . :دی 
توقدر آب چه دانی که بر لب‌جوئی. سمدی 
کجادا ند حالماسبکبار ان‌ساحلپا. . حافظ . 
با یکی درعمر‌خود تاخردده‌نیش . سمدی 
مگر کسی که یز ندان‌هجر درینداست. 
رفیق من یکی همددد بايد سمدی. 


ندانی چیت درمن دزد و سستی 


ر دنح پایم ۲ گاهی نداری. ویس‌ورامین. 


(4۱ ليه » نی که ور آغل برای خرردن دواب برآن‌ئمك نهند , 


۱ 


o 


۳۰ 


ازج ۱۳۹ 


مگ نشندی از کش شناسان که باشد برتظاره جنگ آسان . ویی‌ورامن . 
آن شتینم که رقت تادای بعیادن بدرد دتداتی . 
کر باداست زین اش یی کفت رای اه رای 
یرمن این درد کوه فولاد است چون ترز آن فارغی‌تورا باداست . عطار . 
توکی بشنوی ناله داد خواه. بکیوان درت کله بارگاه . سعدی . 
توقدر آپ چه‌دانی که در کنار فراتي . سمدی . تندرسعاتر! نباشد درد ریش. سمدی . 
جنك برنظاره آسان است. سواره از پیاده خبر ندارد . سیر از کرسنه خیر ندارد . سیر 
دا از کرسنه چه‌غم. سیر غم گرسنه نخورد . تفایس|لننون. الشیعان يقت للجایم‌فتا بطيغاً. 
هان علی‌الاملی مالاقی الدبر ۰ ازمن در بجوال‌کاه . نجوت و آرهنتهم عالکاً : لم یعرف 
عرارة | لشکلالاهن‌ذاقه. حاشیه تشین‌دلش کشاداست . 
از نهمت‌زده دورشو. منسوب ببزرجمپر, نقل ازتاریخ گزیده . 
از تيغ بی قرار گشاید قرار ملك . (ءه. جر در دل حسود هادا فرار 
تیغ.) هسعودسعد . 
ار جان گذشتهر! بمدداحتیاج فیست ۰ دجوعبه: ازپی‌دشمن گر یخته نرو ند» شود. 
از جات و تنت نايد الا که همه خیر 
چون عل شود بر تیو بر جان توسالار. ناس خرو. 
از جنک آوران زشت است کندی . (بکنت آزاد کاش‌دا بجندی که ..۰ ) 
ویس‌ودامین 
از جوانی تاپیری ازییری تابکی . نظیر: ازجوانی تاپیری ازییری تایمیری ؟ 
از جو جوز اید وذیلیل پلیل. ( بارچوفرزند وتخماوپددارست ...)تاص‌خسرو. 
۳ حاله در آمد بجاه افتاد . نظر : آه کزجاه برون آعد و دردام افتاد. حافظ , 
از دام چوآزاد شد اندر قض افتاد . زبادان سوی تاودان آمدیم ۰ از چنگال گر گم در 
د بودی‌چودیدم‌عاقبت کر کم‌توبردی سمدی. فرمن| لقطر تحت | لمر زاب. کالمستجیر من | لر مضاء 
بالنار. از جنك دزد در آمد بچنك رمال افتاد . هرجه از دزد ماند رمال برد . از چاه 
در آمد بدام افتاد . از دام رها شد بقض دچار شد . ما بقی من اللص إخذه الرعال, 
مولد. ازچاه درآمد بچاله‌افاد.. 
از چاشت‌تابشام تورا نیست ایمنی 
گرمر تراست‌سملکتاز چاج تابشام . ناص‌خسرو . 
از چاه در مدن ودردام افتادن , تمیل: 
درخم زلف تو آویخت دل ازچاه زنخ آه کزچاه برون]آمدودردام‌افتاد. حافظ . 


۱ 


۳۰ 


ازح ۱۳۲ 


پیآنکه از برش بر خاست ناکم بچاه افعاد جانی جسته اندام 
کجا چون دام بود اورا شپنشاه همان درد جدائی پشاوجاه ‏ ویس‌ودامن . 


رجوعبه: ازچاله‌در آمد ...» شود. 

ازچاه نهفته بتر نباشد . (چاهیست‌جیان ژرف‌وسر نیفته و ...) ناص‌خرو . 

از چراغی بسیار چر آغها توان افر وخت . قابوسنامه . نظیر : دوشن شود 
هزار چراغ ار قعیله‌ای ۰ 

از چر گر دون که یا بد گذر . ( جنین داد پاسخ ستاره شمر که . . . فردوسی . ) 
رجوعبه: اذا جاعالتضا ..., شود . 

از چځې خو د بدی‌دیده ازفلانکی یاقلان چیز ندیده . غالبا بمزاح ۰ از مید 
قاید؛‌فراوان می‌برد, گران وعزیزی دابا سا نی وارزانی بدست کرده‌است . 

ار چنگا ل گر گم در ر بودی چو دیدم عاقب تگ رگم توبودی . 
(عنیدم گوسفتدیدا بزر گی ر هانید ازدهان‌ودست گر گی شبانکه‌کاردبر حلقش بمالید 
بوان گوسفند ازوی بنالید که ۰) سعدی. دجوعبه: ازچاله‌در آمد ...» شود . 

از چتین‌خرمی این‌حنین خوشه. ( آدم از جهل تست در گوشه ... ) اوحدی ."نظیر: 
پیلهديك‌ییله چفندد گفت‌وخوش گفت‌پیر‌برزیگر آنچنان‌مادراینچنین‌دختر سرآنسان 
سن‌ایاین‌پنچه بچنین ديكگلایق‌این کمچه. دهخدا. 

از چو ب بجز هو سی عمر آن نکندمار.( ازخاك بجز دولت‌سنجر نکندزد .۰ ) معزی . 

از چه سعید اوفتاد وز چه شقی شد عاید محرابی و کشیش کنشتی . 
(بار خدایا | گر زروی خدالی طت اتسان همه جمیل سرشتی 
طلعت دومی و چپر؛ حبشیر|ا مایا خوبی چه بود و علت زشتی 
چیر هندو وروی دوم‌چر| شد همچو دل دوزخی و جان بپشتی 
چیست خلاف |تدر آقرریش‌عالم چون حمهر| دایه و مشاطه تو گشتی 
گیرم دنیا زبی محلی دنا بر گرهی خر بط و خیس بهشتی 
نعمت منعم چر است دریا دریا محنت مقلس چراست کشتی کشتی.) ناص‌خسرو . 

از حد یت حدیث شکافد . ابوالفضل بیهقی ‏ نظیر : سخن از سخن زاید . و 
امروز گویند: حرف‌حرف می‌آورد. رجوع‌به: الکلام یجرالکلام» شود . 

ار حر بصی مدای ره باشی باش قانع که پادشه باشی . مین 
قانعی ژنده پوش تا کاهی درمی یاقت در سر راهی 
رفت وبنهپاد شاه دا در پیش کقت بستان زشاه ایدرویش 


۳۵ 


۳ 


ازح ۱۳۳ 


خرح کن اینکه حالیا دادم آنچه يابم دگ برت آدم 
زین سخن پادشاه صاحب هال خنده کرد و گفت ای ابدال 
مملکت دارم و خزینه و ساز کی بدین یك درم مراست یاز 
گنت درویش من نخواهم چیز می تواتم کیاه خوردن نیز 
تو فرستی بچار سوی حش که گدائی کنند تین زر 
چون هتم قانع و تولی یاخواست بی نیازی مرا و فق تزاست . 

از حق تا ناحق چهار انگشت است . (۱) مسموعات غالبا کذب و مشهودات 
مطابق حقیقت است . تمثل : 
کرد مردی از سخندانی سفوال حق و باطل چیست ای نیکو مقال 
کوش رابگرفت و کفت این‌باطل اشت چشم حقاست و یقیٹش‌حاصلاست مولو 
خف ماتراء و دع شيعا سمعت به ٠‏ فى طلعه الشمس ما يفنيك من‌زحل. 
نظیر: دب شپرتلا اصل‌له. شنیدن کی‌بود مانند دیدن. یری الشاهد عالایریالقایب. لیس 
الخبر کالمعاینه. یقین‌را ندهدمردم فرزانه بشك. ابن‌یمین. ولیکن‌شنیدن‌چودیداز نیست. 
فردوسی. کی بود.خود دیده ماندد شنود. مولوی. از خبر یاد نیارند کجاست‌عیان. معزی. 


خبر هر گز نه مانند عیانست یقن دل قه مانند کمانتست . ویی‌ودامین.. 
تو دانی که دیدن به از آ گپیست مان شنیدن همیشه تهیست . فردوسی . 


يقين دا بکمان نفروشند . الخبر یحتمل الصدق والکئب . 
از حقیقت بدست کوری چند مصحقی ماند و کهنه گوری چند 
( ... گور با کی سخن نمیکوید کور سر قران نمی‌جوید . ) اوحدی . 
نظیر: بیچاره‌زند؛ بود ای‌خواجه آنکو ز مردگان طلید یاری . ناصر‌خسرو. 
از حقیقت بر تو نگشابد دری زین مجازی مردمان تا نگذری . بہائی . 
از حلب تا کاشغر هیدان سلطان سنجر است . ( گر چه قرسنکی بود بالاف 
میدان هلوك ۰.. ) معزی . رجوع به ۰ آفتاب در ملکش غروب نمیکند , شود. 
ازحلق چونگذشت شود یکسان ‏ بانان خشك قلي هارو نی . ناص‌خسو . 
رجوع به : شکم زیر دست است ..., شود . 
از حمام می نی بروخانه شوهر از جامة‌شوئی‌خانا مادر . بعد از حمام زن 
پا کیزه است والبته بچشم شوی زیبا تر آید وپس ازجامه شوئی بخوردن زیاده ميل کندو 
شاید در نزد بعش شوهران بد آیند باشد . 


ار حنظل شکر نتوان ساخت ۰ تمل : 
(۱) مراد از چپار انکشت ناملا بین چشم و گوش ات . 


۱ 


ار ۲4 


بیاسخ گفت ویس ماه پیگی که از حنظل نشاید ساخت شکر. ویی‌ودامن. 
ار حیات نوهر نش سگامی است . (در گذار توهر‌هوس دامی‌است . . . .) اوحدی. 
از خاد بن کسی چه مر چیده‌غیر خار. (بابدبجز بدی نکندچر خ‌تیلگون. ۰( پروین. 
از خاطر پر علم سخن اید جز خوب 

از پاك سبو پاك برون آید آغار . ناص‌خسرو . 
از خاك برداشتی . از ذلعی بمزن رسانیدن . تمثل ؛ 

| کنون که‌عماددو له‌دز خالك ]سود از دید من‌خاك شود خون آلود . 

در خاك فتاده چون توانم دیدن آنرا که میا زخاك برداشته یود . عمادی . 

سیاهیرا بر خاك نشاند بنبردی جپانی را از خاك بر آرد بنوالی . فررخی . 

من یکی کوهرم فتاده بخاك رحمتی کن ز خاك بر دارم . 
از خانه سوخنه هر چه برآید سود است . کح . نظیر : هرچه از ضر بر گردد 

نفع است , از تیم زیان بر گشتن سود است . ويل اهون من ویلین . 
از خبر برعیان قیاس ګنند . (... که عیانر! بود دلیل خبر . ) عنصری . 
از خبر باد نیازند کجا هست عیان . ( چند کویند ز شهنامه سخنهای ددوغ 

چند خوانند هترهای فلان وبیمان سیرت شاه عیانست و د گر جمله خبر...) عتصری. 

رجوع به : از حق تا نا حق چہار اتگشت است , شود . 
ار خدا جو یم توفیق ادب ہبی ادب محر وم ما ند ار لطف رب . 

(... بی‌ادب تنها نه خودرا داشت بد بلکه آتش در همه اتاق زد . ) مولوی . 
از خر افناده خرما بیدا کرده - نظیر ۶ چشته خور شده است . 
از خر بگو . مردی دوستائیرا پسر بحد مردان رسیده بود . دوزی با زن گفت أ گر 

سختی مماش ما بدینگونه بپاید عاقبت باید خر دا فروخت و برای پس عروسی کرد . 

ہی از آن دوز حر وقت پدر سختی آغاز میکرد پس کلام او دا بریدہ میکفت با با 

از خر بگو نظیر : امال برای یکیمان زن بکیر سال دیگر برای داداشم . 
از خردان خطا از بر ر گان عطا . تمدل + 

در جپانرسم‌قد یم است از بزر گان‌مرحمت وزعرودستان خطاو ال اعلم بالصواب. ساوجی. 

خطای بندگان باشد بپر حال که تا پیدا شود عفو بزر گان . انودی. 

نظیر : از خردان لخشیدن ازبزر گان بخشیدن . رجوع به ؛ احسن الی من اسا » شود. 
از خردان لخشیدن از بز ر گان بخشیدن . رجوع به: احسن الی من‌اسا, شود. 
از خرد خواجه شو که سنکت سبید 

لعل شد زیر دامن خورشید . ستائی . 


۳۵ 


ادح ۱۳۰ 
از خر د هنش(۱) محتشمانر! حدئانست . ( هر گز ندهد خرد منش دا برخود 
راه ک.. . از پثه عناو الم پیل برد گست وز »ور فساد بچۀ شیرژیانت.) منوچبری. 
ازخرس مولي . از مرد بخیل کرفعن چیزی هر چند |اندك غنیمت است . 
تمثل : مرا سردار پشمی‌جبه‌ای‌داد ته آثرا آستر بود و نه دوئی 
زفرط کی بکنهته از آنك ‏ پذبرد یکس سوزن رقوئی .. 
یکی از دوسانم کت بستان مکر تشنیده‌ای ازخرس موئی . یغما. 


رجوع به : از بد قمار هر چه ستانی ۰ . . » شود . 
از خرشیطان پیاده شو › از خر شیطان فر ود ای , ایجاد جنگ و فتنه مکن . 
از خر می‌پرسند چهار شنبه کی است - این اه نشکا ستو آل 
می کنید چه داد ۰ نظیر: دیوابه را عیرس که ازهاه جند شد . 
ازخسان همت کسان مطلب . (... که دخ و پل کارشه تکنند. ) خاقاتی. 
ار خظا نادم نگر دیدن خطای دیگر است . ( چون خطائی از تو سر زد 
از خطا نادم نگر دیدن خطای دیگر است . ( چون خطائی از تو سرزد 
در پشیمانی گر یز ک...) صائب ۰ 
از خطر خزد خطرزی را که سود ده حهل 
بر نبندد گر بترسد از خطر باز ار گان . 
نظیر: التاجر الجبان محروم . حدیث . ام!لجبانلاتفرح ولا تحزن . ثمرةالجینلاد بج 
ولاخسر . التاجرالجبان لایر بح ولایخسر . ز ترسنده مردم برآید هلاك . فردوسی: 
از خالاق مد عادت بطلب کم که من 
کب جمعیت از ۲ نز لف پر یشان گر دم . حافظ . 
و اذا قبل لم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل فتبم ما القنا عله آباژنا اولو کان آ باژهم 
لایم‌تلون شبعاً و لا یهتدون . قر آن گریم . سور ۳ . ية ۱۵ . و اذا فیل لهم تعالرا 
!لی ما انزل !ته والی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا صلبه آیامنا ارلرکان آباژهم لایملمون 
شعاً ولا بپتدون . قر آن کريم سوره د . آبۀ ۰۱-۳ واذافعلو اقالوا وجدنا علیها آباء‌نا 
قر آن کریم . سور؛ ۷ آ٤‏ ۲۷ . قالوا اجشتنا تتلفننا عما وجدتا عليه آباءنا . قر آ نکر یم 
سوره ۱۰ ی ۷۹ . اذ فال لاببه و قومه ما هذه التمائیل الى انتم لپا عا کنون . قالوا 
وجدناآباء تا لپا عابدین. قال‌لقد کنتم انتم و آبا کم فی‌شلال مبین. قر آن کر یم. سورة 
۳ . ية ٩۳‏ . قال هل‌یسمعونکم اذتدعون ۰ اوینفعوقکم اویضرون . ثالوبلو جدتا | باء‌نا 
کذالك یفعلون . فر آن کریم . سور ۲٩‏ ۰ آیة ۷۲ . واذا قیل لبم اتیع‌وا ما اتزل‌اله 
قالوا بل نتب ما وجدنا عليه آباء نا اولو کان الشیطان یدعودم الی‌عذاب السعیی.قر آن 


۱( خردماش » اند نکر و کے ون باشد . 


ارخ ۱۳۹ 


و کذالك ما ارسلنا من قبلك من نذیر الا 


کریم . سور ۲۱ 


میتدون . قر آن کریم . سور ۳ . آیه ۲۱ . 


قال مترفوها انا وجدنا آباء‌نا على امة و انا على آثارهم مقتدون ۰ قرآن کريم. 
سورة ۳ . آی ۲۳ . 

هرچه خلاف آمد عادت بود قافله سالاد ‏ سعادت بود  .‏ تطامی 

فضل و علم تو جز روایت نیست . یاتوخود یر ازاین‌حکایت‌نیست 

مکن از جامةً کسان زیت نما آنچه نیست در طیتت 

پی تقلید دفتن از کسودی است درهر کی زدن ز یی توریست 

چتد عنقاد هر خی باشی جہدآن کن که خود کسی‌باشی 

خرقه پوشی چ ر که عادت کوش ورنه خماد باش و خرقه میوش 

بت شکن باش تا که چست شوی ‏ تب‌دهاکن که تن درست شوی 

میوه تا کی خوری ز باغ کان چه فروعت دهد چراغ کسان 

تام مردم فروختن تا کی چوب همسایه سوختن تا کی 

چتد باشی عیال فکر کان چه کشاید ترا ز ذکر کان 

از حقیتت برست کودی چند مصحفی ماند و کینه کوری‌چند 

گور باکس سخن نمی گویند کور سر قران نمی‌ جوید. اوحدک. 
بیچاره زنده‌ای بود ای خواجه آنکو ز مد کان طلبد یاری. تاصر‌خسرو. 
دين تو بقلید پذیرفته‌ای دين بتقلید بود سر سری . ناصر خسرو. 
میذیر قول جاهل تقلیدی گر چه بنام شپره دنا شد. 

چون و چرا بجوی که برجاهل گیسی‌چوتنکه‌حلته ازاینجاشد . ناص‌خسرو. 


ولی از محبت تا اهسل بکریز 
نگردد جع با عادت عبادت 


ز ترسائی غرض تجرید دیدم خلاص از ربق تقلید ديدم . شبستری 
نهیدانم یہں جائی که هستی خلاف‌زسم وعادت کن کدرستی . شبستری. 
بکلی دور شو از رسم و عادت یکو ازجان و دل قول شپادت . پوریاف ولی . 
کانکهرت ازرس وعادت کوبداوراسنتگر کای‌ففی بش کستهاینك‌شاخ‌طوبی‌مرحیا. سنائی ۰ 


خلق دا تقلید شان بر باد داد 


عبادت خواهی ازعادت پرهیز . 
عبادت میکنی بکند ز عادت . 


ای دوصد لعنت بر | ین‌تقلید باد. 


از خیم س رکه سر که پالاید  .‏ (فعل آلوده وهر آلاید . ۔ .) عتصری . 
تمثل: خردهندی که نممت خوردشکر آ تش باد کرد ازبرا کزسیویس رکهجزس که‌نباغارد. تاصررخضرو 
تظیر: از کوزه همان برون ترآود که دراوست . باباافضل . کل اناء یرشح بمافیه . 


or 


از خڅ 1Y‏ 


کاسه چیتی که صدا می کند داز دل خویش ادا می کند 
کل یأتی بما هو اعله قل کل يعمل علی‌شا کلته . قرآن کریم . سور؛ ۱۷ یڈ١۸‏ لایمجز 
مك‌السوء عن عرف‌السوء . لتجمل عضه جناها . الکلام سقةا لمتکلم. 
و کل اناء بالذی فیه یرشح ویتبی الفتی عما عله انطراژه . 
ازهر جه سبو پر کنی‌ازسروزپیلوش  .‏ زان‌چیزبرونآیدو بیرون‌دهد آغاز. ناصر خسرو 

از خمی صد ر نك بر آوردن .رجوع به : ازيك‌خم‌صد:,شود. 

از خنجر گوشتین کس نمرد . (جو یفت‌ندارد زبان درمصاف مکنر نجه‌تیغز بان 
را بلاف . بشمشیر پولادبه دست برد که ..:) امیر خسرو 

از خند بارخویش بندیش ۲ نگاه‌بیارخویش برخند . ناصر خرو . 
ر جو عبه : آهازاینو اعظان . .۰ . شود. 

از خواب قباس هرك می بايد کرد › هرچیز که هست‌ترل‌میباید کرد وز . ترك 
اناس برلامباید کرد درقطم تعلق از بدن راحتپاست .۰۰۰ ) خواجه عبداله اتصاری, 

ازخواندن چیزی که بخوانی و ندانی هر گر نشود حاصل‌چیز یت جر 
فقیان.(ای‌خوا نده بمد حیلت و تقلیدقر | نر | ما ننده‌مرغی که بیاموزددستان, .. ) ناصررخسرو. 

از خود به رچه کنی ر اضی مشوتامر دمت‌دشمن نگیر ند . هرژیان ناعه. نظیر : 
من رضی عن نقه کترالساخطون عليه 

از خود تکه گذشته خدا عقلی به بچهات بدهد . توبیخی‌بمزاح بکسی که 
بگفتار یا کرداری ابلهانه گراید . نظیر خدايك عقلی‌بتو بدهديك پولزیادی بمن. 

ارخودت می تر سم . کود کی‌در آغوش سیاهی می کریست سياه باو دل مداد که 
مترس هن باتوام طقل گفت . . . نظیر: إن کنت ناصری فعیب شخصکذعنی. 

از خو ر دن‌بسیارشو دمر دم بیمار .(بسیار بخوردند و نبردند گمانی کز..)فرخی 

ازخوردن سیر نشدی ازلیسیدن سیر نمیدوی . بمزاح بطفلی که ته ظرف 
غذائی دا لیسید گویند . نظیر: سوراخ کن بینداذیگردنت 

از خورشید جز گر ما نبیند مردنایینا .( عجب‌تبود گر از فرقان نصیبت نیت 
جر نقشی که . ۔ ۔ ) سنائی. 

از خو کید بد شو د آدمی (نه ازروی‌بد بدبودآدمی که ... ) حضرت‌ادیب. 

از خوی‌بدمر د کیفر برد . (یکی داستان‌زدبراین برخرد که ... ) فردوسی 

از خیار ] تش نجهد ء تمتل: 
زمانه دست حسودتو بشکند چوچناد کر اوسخاون نایدچو ازخیار آتش سوزنی. 


جون بعشق ار خارت آتش جست تش از ای بدارد دست . تاو 


از د ۱۳۸ 


ورجوع باتش از خیار تجید , شود. 
از خیا لی‌صلحشان و جنگشان از خیالی نامشانو ننگشان. مولوی. 
از دادن واز ندادت داد فلك. ( دادی بحسن آب ندادی بسن ...) 
مراداز آب که‌فلك به‌حصسن‌علیه| لسللام‌داد آب‌زهر آ لود یست که‌حضرت |ور| بدان‌مسموم کرد ند 
از ام چو آز ادشد) ندرقفی‌افحاد . رجوع به : ازجاله در آمد بچاه افتاد » شود . 
از دام ز بو نگیر آن بعزفت رسته شد عنقا. ( گر از زحمت همیعرسی زنا [هلان 


یبر صحبت که ۔ ۰ ۔ ) سنائی . نظیر : 

گرتو خواهی عزت نفس اینلان دو نهان شو چون پری از مردمان . 

عزت اندر عزلت آمد ای نلان توجه جوئی ز اختلاط این و آن . 

گر تو خواهی عزت دنیا ودین عزلعی از صردم دیا گزین 

از حقیقت بر تو نگشاید دری زین مجازی مردمان تا تکذری 

گر ز دیو نف میجولئی امان رونہان شوچون‌پری از مردمان ۔ بیائی . 
LS‏ رم ما 


از داش افزون‌شود بر وی.( توزین گرد گر کونه دادی یکوی که ۰۰ ۰) فردوسی. 
ازدانه ظمع پر که رستی‌ازدام . ( خواهی که دسی بکام برداد دو گام يك 
گام زدنیا و د گر کاماز کام بشنو سخنی‌نکو ز پیربسطام ۰..) منسوب‌ببایزیدبطامی 
از دبه کسی بدی ندیده . ( فرزند عزیز و نور دیده ۰۰۰ ) دیه نکول و واقول 
است . نطیر : دبه بی دوغن نمیشود . قزویتی است هقفت دبه را حلال میداند . گفتیمان 
نگفتیمان. زبانم که نسوخت . حرفمرد یکیست تاحالامیکفتم ها حالا میگويم نه. 
ازدر ازی‌وعده وامید فرسوده شود شیررا چنگال ودندان‌یرل را 
خر طو و پشکك. ( وعده وامید را طی کن‌ممین کن صلت ای دوان حانم‌طائی و معن 
از تو برشکف . . . ) سوزتی . الانتظار اشد من‌الموت . الانتظار الموت|لاحمر. 
آ نان که دست‌جود وسخاوت گشاده| ند یی انتظار آنچه بگفتند دادداند 
زين بیش انتظار مفرمای بنده را با مرك انتظار برابر نباده‌اند . 
حماتا تیره کشتی روی خورشید | گر وی‌زیستی دوزی بامید .ریس‌ورامی. 
| گر چه هیچ غم بی درد سر نیست غمی از چشم در راهی بتر نیست 
میادا هیچکس را چم در راه کزآن رخ زرد گردد عمر کوتاه 
همیشه چشم در ده دل در نیم آست بلای چشم در راهی عظیم است . نظامی. 
هر عطا کاتدر برات وعده افتدبیگمان آن‌عطانبود که باشدما یر تجوعنا. ستائی . 
۱۹ 


۳۰ 


رز د ۱۳۹ 


انتظارم هده که آتش و آب نکند آنچه انتظار کند. عمادی‌شپریاری. 
آزردء بار انتظارم مشناس چو انتظار باری . عمادی . 
می|شکوفه خو شآ دکهابتدای‌بهار. زمانهر) بنوی‌زینت ونگاردهد 
نه‌همچ و کل که چردرمهدغتجه‌ینشتد دوهفتد گر از ناز انتظاردهد. ‏ ظهیر. 
ار در ختات‌دیگر ان برچین وزیی دیگران ددخت نشان . هسمودسمد . 
تظیر: دیگران کاشتند ها خوردیم ماميکاريم دیگران بخورند . 
آر درخت ی که مام بالارقت دخت بر شاخ نیز غیژد تشت. دهخدا . 
از در دچگو نه‌شودبه نکس کزسر که نهادوشخادمر هم. ناصر‌خسرو. 
از در دلاعلاجی بخر میکو بندخا نباچی. رجوع به‌از بر ای‌مصلحت‌مردحکيم, شود. 
از ددعفو بود هر که بتقصیر و بجرم کرد درپیش د لینعمت زیا اقر از . 
زشیدی سم فتدی . 
از درویشان برك سبزی از رندان قاب (۱) ر ی . دجوع بارمفان مور پای 
هلخ باشد ۽ شود . 
از دست دوست هرجه ستاتی شکر بود . ( .۰.۰ وز دست غیں دوست تبرزد 
تبر بوڊ ۰) سعدی . 
نظیر: هرچه از دوست میرسد نیکوست . شرنك از کف محبوب تی زد باشد . سمدی. 
دوست‌مر ا یاد کندیكهل(۲ )پو ج. المحبحه استقلال| لکثیر من نفك و استکثار] لقلیل‌من‌حبيبك 
بايزيد. ا زكشف|لمحجوب. المحبته مالاینقص بالجفاء ولایزید بالبر والعطاء. یحیی|ابن 
معاذ. از کشف! لمحجوب. و کثیرمن| لحبیب‌قلیل . 
آر دست د ایان نتو ان کرد وابی. (برمن‌متکر تاد گر ان‌چشم نداد ند..۰) سمدی- 
از دشمنان بر ند شکایت بنزد دوست 
۱ چوك دوست بر جقاست شکابت کجابر م. اطبری . 
ازدشمن خانه چون توان رست ۰ ( زد تعره که این چه دوستداریست آزردن 
دوستان ته‌یاریست چون دیده بدشمتی دلم خست ...) آهیر خسرو . 
اردشمن روی دوست حدر کن. خواجه عیداله انصاری . 
از دل یدل راهست. یمنی‌دوستی ودشمنی ازیکسو تتواند بود - 
تمتل: بلی‌داند دل یکا گاه باشد که ازدلبا بدلها راه باشد. جامی۔ 
تطیر: دل‌بدل راه داد . 
از دل برود هر آنکه از دیده برقت . نظي : هر که از دیده دود از دل دود . 


(۱) فاب استخوان کوچکی اس ت که با آن نومی‌قمار بازند و آ نرا عاشق‌نیز گویندوشایداز کمب‌عربی 
آمده‌است* (۲) اصل کلمد هیل‌است که قافلهٌ صفار باشد . 


۳۰ 


از د ۱۳۰ 


محبت در چشم‌است. طول)لتنائی مسلاء‌للتصافی . بمدالداد کبعدالشسب . 


همه مپری ز نا دیدن بکاهد اگر دیده تبیند دل تخواهد . ویی‌ورامین . 
جو بر دل جیره گرددمهر جانان به از دورۍ تباشد هرج درمان 
یساعشقا که‌نادیدن زدودهاست چنان کزاصل کوئی خود نبوده‌است . ویس‌وراهین ۰ 


زنیار که یار خویشثان تشمادی 
تا در نظری در دلشان جا دای . ایوالحسن‌فر‌هائی. 
یسلی| لحبیین‌طول لمای‌بینهما و تلتتی طرف اخری فتاتلف 
فیحدث الواصل الادنی مودته ٠‏ و یصرم الو اصل الانای فیتصرف. 
ار دل شکسته تذ بر درست نایل . تمشل : 
سرمای عافیت کنات است تخست 


ظاهر پینان جودمز نتد إازیاری 


تدییر‌صواب ازدل خوش‌باید جست 
شمشیر قوی نیاید از بازوی ست یمنی ز دل شکسته تدبیر درست . سمدی. 
رجوع به ازتوحر کت, شود. ورجوع یغم‌فرزند ونان ۰..» شود. 

از دل همسایه گرمی کند خو اهی‌کین خویش از دل خوش ای تفایه 
کین همسایه بکن (... همچنان یاشم تورا من که تو باشی مرهرا گرهمی‌دیبات 
باید جر که ابریشم متن.) تاصر‌خسرو. درجوع به‌از دل‌بدل راهست, شود. 

از دماغ شیر افتاده. دجوع بمثل ذیل شود . 

از دماغ قیل افتاده. بسیار برتن وعحکبراست . 

از دنه چون بماند نومید و بی نصیب خرسند مشود سک یجاره 
بمتخوان . ناص خسرو. 
از دو بال سر یش کرده‌نشد هیچ‌ظر ار جعفر طیار. سنائی . 

از دو بردقبانی نداند کرد . نهایت نا آزموده یا بی‌قایلیت و کفایت است. اشاره : 


تاجسم ودلت‌هست‌بهم هردومر کب نایدت زدو برد قبائی و کلائی ۰ سنائی. 
نظیر: جو دوخررا قسمت‌نداند کرد . 

از دور شیون‌سور نماید. نظطیر: 
چون شمله بخرمنی دهد نود بیکانه تظاره بیندش سور . امیر خسرو . 
کمانپا عمهراست مشمر ز دور که بس‌ماند ازدور شیون‌بور . اسدی. 
تەسوراست آرچه همجون سورازدور پر از با نك وعلالو لشت شیون . تاصر خسرو 
گوئی که یسور انددم ولیکن از دور تمایدت سور ماتم . ناصر خسرو . 


زرامشخی‌مانتدمانت تادان‌مردبادا:ا 


چنان کر دور جمم‌سورما نتدهاست‌پاماتم. ناص ر خسرو. 
از دور میبرد دل و نزدیکک زهره را . از دور منظری گیرنده و فریبا و از 


ار د ۱۳۱ 


نرديك مر آئی مهب و ناز یباد ارد. دجوع به آوازدهل شنیدن ازدور.. ۰۰ شود. 
از دژر نمایدت مور ماتم . ( گوئی که بسود آئددم ولیکن .)0( ناصی‌خسرو . 
دجوع به‌ازدور شیون سورتماید, شود. 
از دوز خیان بر س کهاعر اف بهشت‌است . ( ای سیرتو دانان جوین خوش ننماید 
معشوق‌من‌استآنکه بنزديك توزشتاست حوران بپشتی‌را دوزخبوداعر اف....) سعدی. 
از دوست چه دشنام و چه نفریی چه وعا . ( با آنکه خوش آید از تو 
ای‌یار جفا لیکن تبودجفات هر کر چو ونا با اینهمه داضیم بدشنام ازتو ک ....) ظپیر . 
نطیر: چواب قلخ زشیرین مقابل شک آید ۰ 
از دوست یگ اشارت ار ما بسر دویدن . تمثل: 
ون جه گفت گفت ارخوانی و گر ۳ ازدوست يك|شادت ازما بسردویدن.) ابن‌یمن. 
از دو پنج (یا) از دوشش‌چهاری‌نیاهدن . اقل مرتبۀ مقصود حاصل تشدن. 


بیمری در کفم یاری تیاید ور آاید جر جکر خواری تباید 
بنامیزد ز بستان زمانه ز گل قسمم همی خاری نباید 
کنون نقشم کی‌می بازمالد(۱) که با او از دوشش چاری نیاید. انودی ۰ 
ممکن نشود که بادغای تر مارا ز دو پنج یلك جباد آید . عمادی . 


از دهان او بیرون آمده . بار کیی , و نج و ترنجیده است . مثال : 
چون باقبامبخوابید هميشه مدل این‌است که قبای‌شما ازدهن کاو بیرون آهده . 

از ده وبران که ستاند خراح . ( درکرم آویز و رها کن لجاج .... ) تتلامی . 
نماند درچگرم آب و این سه چشمان هنوز ازده ویران خراح‌می‌طلیند. بایافعانی . 
رجوع به : آزبرهته پوستین چون نک شود . 

آر دیدن عیب دلگران اعمی شو 

دردیدن عیب خویشتن احول باش ۰ واعظ فزوینی. 

از دیدن ماه پهر ه بر تتوانداشت . نقلاز اسرار التوحید فی‌مقامات شیخ‌ایی‌سمید . 
از دیده و دندان دادن ۰ بعنف و کره چیزی‌رادادن - 
از دنده و د ندا تن کسی کشیدن . بجبر و قی چیزیر] از کسی ستدن > تمثل : 
و جللاد آوردند وخواسته‌بود تا بز تند. او دست باستادم زد و فریاد خواست . استادم 
بامیر رقعتی بنبشت . و بزبان عبدوس پیغام داد که: بنده تکوید که حساب‌صاحبدیوان 
مملکت نباید گرفت ومالی که براو باز گردد ازدیده ودندان اورانبایدداد... ابوالفضل 
بیبقی. اين مردك مالي بدزدیده است ودرد لکرده برد و ندان که من‌پیش تا یمیرم » 


(۱) تفع‌یا کمسنین کسی را مالیدن‌شاید مفلوب کردن اوباشد. چنانکه درجپانگتای جوینی ؟ مده‌است : 
چنان کبتین آورآبازمالید که زفانش درششدر کلالت وروانش درححاب‌دهشت وخجالت‌ماند ۰ 


۳۵ 


از د ۱۳ 


آزدیده ودندان وی خواحم کشید. | بوا لفضل بیهقی . 
ار د یگ چو بین کی حلوا نخورده . نظیر : خاناً خرس و بادیة (۱) س ! 
خانا خرس وکاسة مس ! خاناً خرس و انکور آونگث ! از کرد ول ی که دید و از چوب 
تنور. حکاك دا بقم آیاد(۲) چکار. حمام‌ده رایوق چه . فى ذنب الکلب يطلب إلاهاله 
طلیلدداج فخي الاسد:, 
از دیواز داست بالا برو ۰ تکلینی شاق است . 
از دیو دوسر فمی ترسد . کود کی جسور وستیزه کار است . 
از دیومهر بانی نیاید ۰ تمشل: 
چر| از دیو جستم مھ با نی چرا از کور جح دیده بانی. ویس‌ودامین . 
رجوع به: از گرك شبانی‌نیاید. شود. 
از ر است تر نجند . تمثل: 
صبحدم مر غسحربا گل نوخاسته گفت . نا زک م کن کهدرین‌باغ‌بسی‌چون‌توشکفت 
کل بخندید که ازراست نر نجیم ولی. هیچ عاشق سخن‌سخت بمعشوقه نگقت . حافظ. 
تطیر: قولوا الحق ولو على انقسکم ۰ دجوع بها کر‌خواهی از هردو سر آبروی» شود. 
از راستی بگذری فیست راه ۰ ( بفرزندپاسخ‌چنن‌داد شاه که ۰ ۰ ۰ ) فردوسی . 
تطیر: چو ازدراستی بگذدی‌خم بود.عنصری. دجوع بها گر‌خواهی ازهردوسر آب‌دوی»شود. 
از راستی جان بدگوهران گریزد چوتردن ز بار گران . ( بکویم یکی 
پیش تو داستان کنون بشنو از گفتةٌ باستان که ...) فردوسی . رجوع به : | گرخواهی از 
هر دوس ر آب دوی؛ شود. 
از ران خود کباب خوردن . برای جلب‌لذتی در زیان یا هلاك خویش کوشیدن . 
تمدل: شاهی که بررعیت‌خودهیکندستم . مستی‌بود که‌میخوددازران‌خود کباب. صائب. 
تظیر: بن دیوار کندن ويام آتدودن . 
ازر اهب طماع در است. نهایت آزور و امیدواد است . 
ازرعیت شه ی که ماه ر بود بند یوار کند و بام اندوه . سعدی . 
نظیر: تا بری زیر سایه‌بازش رخت شاخه بر » بر میار بیخ در خت 
بره خواحی و کشك و دوغن و شیر میش را پشم گیر, پوست‌مگیر. دحضد| . 
ازرمه خیر کا نما ند چون یما ند یی شبان. (ازهش نیکی نبایدبی‌دلو یاری‌تو...) عنصری. 
از ر نج یاید سر افرار گنج . (بدادیدکر جہاترا بر نج که ...) فردوسی. دجوع 
به ازتو حر کت ازخدا بر کت شود. 


(۱) بادیه همان باطیة عرب است* (۲) قم‌آبادگویا بکی ازقراء کرمان‌باشد, مث ل کرمانیسته 


۲۵ 


از س ۱۳۳ 


از رود خشك ماهی میگیرد. تمتل: 
بوا لعجب‌باز یست‌درهنگام‌مستی‌بازفقر. ‏ کزمیان خشك‌رودی‌ماهیان‌تر گرفت. سنائی. 
دجوع به: ازریگت دوغن هی کشد, شود . 
ازرو ی عز بز بست ته باز وزخو اری شد گشاده خان . 
( احوال جهان باد گیر باد وین قصه ز من ياد گیر ياد 
چون طبع جپان باشکونه بود کردار همه با شکون فعاد 


در خوض بیابانش چشم و کوش ماند بشکغضی ز آب و باد 
دیوانة شوریده بود باد زنجیر همی آب دا نهاد . سعودسعد. 


از ر یش بیو ند سبیل کردن۰ نظیر ؛ از بز بر ند وبیای بزبر بند‌ند . 

آژر یش گست بر لروت‌پیوست. رجوع بمثل فوق شود . 

ازر يك خمیر نباید. قشل : 
خیره مبازمای مر‌اين آزموده دا کزریگه تاهده‌است‌خردندر|خمیر. تاصرخرو. 

ازر يك‌روعن کشیدن. گاهی‌بامری ممتنع دست یازیدن معنی‌دهد. چون . 
بیر یاضت‌هر کهد ین جویدزراه| بلهی ر است چون‌مردی‌بود کزریگذروغن‌مبکشد.شیاب بخاری. 
و گاهی بمعنی‌نهایتزیر کی یا گر بزی‌در کار تحصیل‌فایده آ ید ما تند؛ فلان|زریککروغن‌میکشد 
نظیر ؛ | کسب من‌ذره. | کسب‌س‌فاره. | کسب‌من نمله . 

از ر ردو سرخ هرد بنفر بید. (...ناراست صر؟ وی‌ودینارش.) ناصی‌خسرو . 

ار زره گر زره طلب نه جو ال . ([ مرد را ده رز حال برخیزد حال باید کەقال 
برخیزد ازسخنگوی حال‌پرس نهقال...) سنائی . 

از ژمین با سمان‌باری ٩‏ آیا نیازمند و فقیر راست که بغنی وبی نیاز چیزی دهد ؟ 
و گاء کویند: ازژمین بر آسمان تبادد . 

ازز نان جهان خوش بنده و وست دار نده‌است وزاینده . عکتبی. 

ازسابه خود می لر سد. ازسابه خو درم سیکنی . بار بد دل و ترسنده است . 


ناخی‌خویش همی بیند و پندارد تيغ دست بر مره همی‌ما لد وانکاردمار 


سایاخویش همی‌بیندو بگریزداذاو . . کویداینلشگرمیراست کهآبدبةطار- قاآنی . 

ومیگو یدعب دا لجباد ازسایخویش‌می‌ترسد. وازدد ازدستیش بکر یخته‌است. ابوالتنل‌بیهقی. 
از سبب سازیش هن سودائيم وز سب سوزیش سوفطائیم . 

اعتقاد بسیب سوزی بیشترمبتتی برعدم علم بشر بتمام علل واسباب خفته‌است . ابی‌اله ان 


دی 


۳۰ 


از س ۱۳۹ 


یجری الاهور الا باسبایهپا . 

ارستار گان نناك‌داشتی» برخود بالیدن. تا باتو بصلح گشتم ای‌مایاجنک گردد 
دل‌من حمی زبت‌رویان تنگ امروز که آفتاب دادم درجنگی نشگفت گر از ستار گان 
دادم ننگگ. فر خی- 

از ستمکاران بگیر وبا نک و کاران بخور ( .. . با جپان خواران بغلط و بر 

ار سخن‌ ر است زیان کی نکر د . ( داستی خویش نھان کس نکرد . . ۰ ) تظامی. 
دجوع به | گر خواهی ازهردوسر آب روی» شود. 

از سخی سخ میشکافد . تمثل : چه کتاب خاصه‌تار یخ‌باچنین‌چیزها خوش باشد 

از سر نا پایش یکس ارزن ریز ند دانه بزمین نیاید . جامه هایش بسیاد 
ژنده و پاره‌پاره است. نظیر : هر جەدرقر آن‌کاف‌است درقبای اوشکاف‌است . 

از سر ر اه بروی کلاه باره میشود از پا کنش . دجوع بدو لنکه يك 
خرو اراست, شود ۰ 

از سرسیری بود اگرقومی ‏ بره بازفردشند من وسلوی را . 
(ولیکن...) ظهیر: 

از سر که نگشت کام شیر بن. (باهر که نه‌دولعیاست منشین ۰.۰.5) امیر خسرو ۰ 

از سر یی تر نج نتو ان ساخت. تمنل: ملك‌ارسلانشاه بحکم‌شفقت پدری‌میخواست 

ازسر کین تر نجی‌سازد. ساخته نمیشد.ملك‌ارسلان شاه کرهاتشاه را میخواست وحق 
تمالی محمددا. تاریخ‌سلاجقة کرمان. 

از سر ماهیمز یاداست. دهش وعطائی کافی وبسنده است ۰ 

از سر نودام‌دام. نظیر: تازه‌دن بسم‌اله . 

از سرو له يك کر باسند » از سرو ته يك کر باسیم . از یك خاندان , یا 
صاحب خلای یااعمال و|حدهستيم یاهستند . 

از سستی آدمیز اد کر آدمی خوار پیدا میشوی . بردبادی ستمکشان مایا 
بی‌پروائی و جسارن‌ستمکاران‌شود. نظیر : مردچون‌میرد نامردپای کیرد . 

از سفید یچ تا سیاهی زغال . هرچیز . مدال : قلان اول زمستان از سفیدی 
کچ تا سیاهی ذغال برای‌خانه می‌خرد . تظیر : شیرمرخ وجانآدم ۰ ازسیر تا پیاز . 
از تقیر تافطمی . 

از ستف‌خانه تا بثر یا از آن تو. ( ازصحن خانه تا بلب بام از آن‌من»..) وحشی ؟ 


۳۵ 


ازش ۱۳۵ 


دجوع به: آن گرب میو کن بايا از آن‌تو » شود . 

ازسوواک نقد بوی مك ید . نظیر: نسیه آخر بدعوا رسیه . 

ار سوزن گر آهن توان خربد . سوزنگر در کار آهن اندلا تکرش و کم 
ہین باشد . متل را در تظایراین مورد استعمال کنند . 

از سه چیز بابد حدر کرد : دبوار شکسته » زن سلیطه » سك یر نده . 
نظیر : زن سلبطه شور مرد است . زن سلیطه سکث بی قلاده است . 

ازسیر تا پیاز . دجوع به از سفیدی کچ تا سیاهی زغال » شود . 

از سیر تا پیاز براگا کسی فتن ازسیر تا پیاز ازچیزی خبر داشتن . 
بجزئیات حکایت کردن . از جملگیآ كاه بودن . نظیر: يحدئك عن‌الخنية إلى المقنمه . 

آزسیر ۵ و میرم باد ترسید . سیرم مخقف سیرهستم و میرم تخفیف میروم است. 
و مراد آنکه آن سیمان که گوید مبروم غالبا میماند و آنکه گوید نخومم کاهی بیش از 
گیستگان خورد . 

ااسیل کجا ترسك نکسیی کو ماأواهمه بر کوهساردارد , مسمود سعد. 

از سبه‌سر همه کاری ید » یاهمه کاری بر هیاید . تدئل: 
کلك او يارد که آرد در شهواد از شبه ازسیه سر آید ]تج اتدر تصور آوری . ابن‌یمن . 
کمان میکتم ابن یمین این هثل دا ددمورد مدح بجا نتشاندهاستچهغالبادراین‌مل‌ونوع 
آن قسمی تحقیر هست ۰ هدل اینکه گویند از مرد رزل یا بی حیا همه‌کار آید ۰ 

ارشاخی پشاخی پر بدن . بواسطهٌ نقص ادله تفییر جبت بح دادن . تمثل : 
هزن هر دم قدم در سنگلاخی ‏ . زشاخی هرزمان منشین بشاخی . جامی. 
رجوع به از این شاخ بدان شاخ جستن , شود . 

از شب مر کب ساختن . در تاریکی شب گریختن . مدال خواجه رضی بکریخت و 
اسباپ و بنه بی قیاس در کر مان‌بگذاشت و با دو سه غلام از شب هر کب ساخت و بازوزن 
شد . تاریح سلاجقةً کرمان . نظیر: شب قلعهٌ مرد است . 

از شکر خوشتر بکسی گفتن . از شکر تلختر بکسی نگنین . از لشکر 
تلختر نگفتن . باشیرین تر و با حرمت ترصورتی با کسی گضکو کردن . 
عفال: گرهیچ‌سخن گویم باتوزشکر خوشتر صد کیه‌بدل گیری‌صداشك‌فروباری. منوچپری. 
گر کتی زه با روانم جفت از شکر تلخت تیارم گفت . سنائی . 
که گر ز شکر و گل با تو تلختر گوید نهد زمانه بان ترانگیینش خار . ظهیر ۔ 
نیو از گل نار کتر بکسی نگفتن . 

از شکستۀ خود مومیالی دریغ نمی باید داشت . مرزبان نامه . 


۲ ۰ 


بر 
از ی 


۱۳۹ 


از شل یکی در هی آید از سطت دوتا ۰ تظیر: آدم ید حساب دو بار میدهد. 
ازشماعیاسی از مارقاصی . عباسی پنجيك قر ان‌است , نظیر: ازشمانازی‌ازمانیازی. 
ازشوره زمین سمن نروید . نظیر : 

زمين شوره ستبل بر نیارد درآن تخم عمل ضایم مکردان . سمدی . 
ازشهرباران سزاو ارئیست بریدن سری کو گنه کار نیست .( که...) فردوسی. 


نظیر: بهر کار هشتاب ای نيك بخت 
گرفتن ره دشمن اندر گریز 
RE RS‏ 
وان‌زنده‌ر| کشتن| ندر کداز( کذا) 
بود کت تاز افتد از دوز گاد 
سر ته چون کندنا بود که به تیغ 
ی توان کشت زنسده دا لیکن 
سری دا که باشی یر او پادشا 
پسندی و همداستاتی کتی 
ته والا بود خیره خون ریختن 
گرافه عقرمای خون دریختن 
کسیرا که خون دیختن‌پیشه گشت 
بریز ند خونش بر آن هم نثان 
چو بر بد کنی دست گردد دراز 
ابر شاه زشتی است خون دیختن 
مریزید خون از پی تاج و گنج 
روانت مرنجان و مکسذاز تسن 
سپپید که بافر یزدان بود 
چو خونریز گردد بماند نژند 
چنین گفت موید بیهرام نیز 
چو خواهی که تاج تو ماند بجای 
نکه کن که تا تاج با سر چه گفت 
چنی است فرمان یزدان و داه 


سرش دا پېرند بی ترس و باك 


بویژه بخون زا نکه کاریست سخت . فردوسی. 
مفرمای و خسون زبونان مریز . 
مکش در زمان باز دارش به بند 
نکرده است کس کشته را زنده باز 
به از دوست آندشمن آید بکار . اسدی . 
چون درودی د گر توانش ددود . 
کشته را زنده کی توان کردن . 
به تیزی بریدن نباشد روا. فردوسی. 
که جان داری و جان تین نوم فردوسی.- 
نه از شاه با بنده آویختن . فردوسی. 
دگر جنگ را لشکر انگیختن . فردوسی. 
دل دشمن ازوی پر |تديشه کشت . 
که او ریخت خون سر سر کثان - فردوسی. 
بخون جز بفرمان یزدان متاز . فردوسی. 
باندك سخن دل بر انگیختن . فردوسی. 
که ب رکس نماند سرآی سپنج ۰ فردوسی. 
ز خون ریختن باز کش خویشتن . فرووسی. 
همه خشم او بند و زندان بود 
مکاقان یابد از جرخ بلند 
که خون سر بی کناهان مر یز 
مپادی جز آهته و پاکرای 
که با هفرت ای سر خرد باد جمّت 
که هر کس ببرد سر بیکتاه 
سپارند نا پاك دلرا پخاك . فردوسي. 


۳۰ 


ازس ۱۳۷ 


تو دانی که تاراج و خون دیختن چو با بی گنه مردم آویختن 


هپان سر افراز دادتد شوم جه باشپرایران جه باشپردوم. فردوسی . 
بمردی که ملك سراسر زمن نیرز د که يك‌قطره‌خون برزمین. سعدی . 


از شیخعلی خان بترسیم » ازسگش هم بترسیم ؟ در نظایر مورد ستعمل است . 


از شیر حمله خوش بود و از غزال رم . دجوع به از هر کسی کاری 
ساخته است » شود . 


ازشیرمادرحلالتر ۰ بار مباح و دوا . تمعل : 
ای تاژنین هکر توچه مذحب کرفتة ‏ کت خون من‌حلالترآزشیرمادراست. 
بلی دو بدر؛ دیتار یافتم بتمام حلال وپا کتر ازشیردایکان باطفال . غضایرک. 
تظیر: احل من ماء الفرات ۰ احل من لين الام . 

از صبر رد بانت بباید کرد گر زیر خوش خواهی‌چورا را. ناص خسرو. 
رجوع به آن موه که ازصبر بر آهد. . ۰» شود . 

از صحبت پادشه پرهیز ‏ چوت پنبۀ نرم زآتش تیز (۱) ۰ ظامی . 
جوع به احثر باسطةالملوك. .., شود . 

ازصحبت پیرزن به‌پرهیز چون پنبه نرم ز آتش‌تیزه 
گویاتصحیف شمر قبل باشد که‌یدان‌تحذیر از مکرز نان پیر خواهند.رجوع بهازفتةیی‌زن...»شود. 

از صحبت دوستی بر نجم کاخلاق بدم حمن نماید (۰.. کو دشمن شوخ 
چشم‌بی‌بالك تاعیب مرا بمن نماید ۰) سعدی. 
نظیر: سحایش سی‌ایان نه یار تواند ملامت کنان دوستار واتد . سمدی . 
کسی که عیب‌مرا میکند تهان‌ازمن | کر چو جشمعز یر امنتدتمناست‌سر | . صائب . 
در گوش قدر دانیمن حلقۂ زراست هر کی که گوشمال بجا میدهد مرا . صائب . 
آنکه عیب تو کقت یار تو اوست وانکه پوشیده داشت مارتو اوست . اوحدی . 
دوست آتست کو ممایب دوست همچو آییته روبرو کوید 
نه که چون شاه با هزار زیان در قفا رفته عو بمو کوید . 
دوست آنست که بگریاند دشمن آنست که بخنداند . اخولد من صدقك لا من صدفت 
اخولد من صدقك النصیحه ۰ امرمبکياتك لا امی مضحکاتك ۔ من غشنا فليس هنا. حدیت. 
الر جل مر آت اخیه . 

ازصد دینار دویم محروماست , کاتیی بدخط با همکار بد خط تر خویش میگنت 
بدا نحد نوشتةٌ من ناخواناست که صد د ینار از مشتری‌بر ای نوشتن‌ستا تم وصد دیتاردیگر نیز 


)۱( Aux échecs les fous sont les plus près du ۰ 


۱۰ 


۲ ۶ 


Ye 


۳۰ 


ازع ۱۳۸ 


از مخاطب برای خواندن . دفیق او آهی کشیده گفت افسوس که هن از صد دینار دویم 
محرومم چه‌خود تیزازقرا ئت کتاب‌خویش‌عاجزم . رجوع با فتاب‌بگذاری راه می‌افتد.شود 

ازصد ر بان ر بان خموشی رساتر است . نظیر: سکوت دلیل رضاست. 

از صدقف یاد یر کته حلم آنکه برد سرت گهر بخشش . (باتو 
گویم که‌جیست‌غایت حلم هر که زهرت دهدشکر بخشش کم مباش‌ازدرخت‌سایه‌فکن 
آنکه سنکت زند ثم بخششی وانکه بخراشدت جکر یجفا سمچو کان کریم زر 
ری شتا ی 

ارص دگل بك کلش نشطفته . در عنموان شباب است . زاین زیباتر خواهد شد. 
بمراتب عالیتر خواهد رسید . مشال: 
ازصد گلت‌یکی‌نشکفته است پیش‌تو اکنون هنوز گلین‌بخت‌تونوبیاست . ظهیر . 
دجوع به باش تاصبح دولتت بتعد » شود . 

ارصد هزار دوست یکی دوست دوست نی ورصد هز آرمرد یکی مرد 
مرد لی . ( سرد است دوز کار و دل از هپر سرد نی می سالخورد باید و عا 
سالخوردنی . . .) شا کر بخاری . نظیر: الف مجیزولاغواص . 

ارصد هزار طفل که موش چو زر بود 

سیمرغ زال را بسوکاآشیان برد . عمادی شپریادی. 
از صعوة محال بود صید کر گدن . ( دل دا بیج یار مبوری صواب 


ثیست . . .) ادیب صایو . 
از صفا آینه منظور نظر ها میشود . ( دل چو صافی شد حقیقت را شتاسا 


ازضرر هرجه بر گر دد نقح است ۰ رجوع به از خان سوخته . .., شود. 


ازضعف بهر جا که نشستيم وطن شد . ( از گریه بپر سو که کنشتيم جمن 
شد . . .) سراج حکاك. 


از عدو آنقه حذر بکی که شود دوست وز مغ ترس آنزمان که 
کشت مسلمان . ابوحنيفة اسکافی . 

از عرعر خ رکسی نرنجد . از فریاه خر کسی نر نحد . دجوع یأواز 
سکان . . . ء شود. 

ازعطای پند برتر نیست در عالم عطا ۰ ( ای شده مدهوش و بییش پند حجت 
دا بدار ک..) ناصر‌خسرو. 


۲۰ 


اذغ ۱۳۹ 


از عقب دشم گریخته نباید رفت . جام‌التشل . ر جوع به : از پې دشمن 
گر یخه .... شود . 

از علف باشتد این اهام خوش . حضرت ادیب . 

از علم سب ر کن بر حوادث ازعلم قور سپر نباشد . ( ۰۰۰ هر کو سیر 
علم پیش کیرد از زخم جهانش ضرر تباشد . ) ناصر‌خسرو . 

از عبر چه حاصل است نرا کش عشق نسوخته است خرمی. ظام ونا . 

از عنص که بماند و ز امثال عنصری تا رور حشرسیرت محمود مشتهر . 
(... گر شمر بوالمعالی‌حاصل نداشتی کی‌دادیازمعالی اوددجهان‌خبر.)خواجهرشیدالدین(۱) 

از عنوان کحاب پدید ]ید . تمدل : 
ژ تو آید پدید مردی و جود چون بمنوان شود پدید کتاب . قطران . 

از عنوان مضمون خواندن . از عنوان امه مضمون نامه برخواندن ۰ 
بسیاد ذ کی و پیش بین بودن. تمثل : 
بر آنم من که میدانی تو هم اخلاص او زیرا 

ز عنوان نامه تقدیر دا مضمون همی خواتی . ابن‌یمن . 

نظیر : ننوشته خواندن , نا گفته دانستن . تا گفتی قا میداند فرح زاد است . 

از عهده عهد گر برون آید مرد از هرچه مان برگ فزون آید مرد . 
( متگر تویدان که ذوفتون آید مرد درعېد نگاه کن که چون ید مرد....) 

از غم بی آلتی افسرده است ۰ يا از غم بی آلتی افسرده ایم . مأخوذ 
از بیت جلال|لدین دوهی : 
نفس اژدرهاست اوکی مرده است از غم ہی آلتی افسرده است . تظیی : 
الطلم من شیم الننوس فأن تجد داعفة فلملة لا یظلم . 
رجوع بآپ نمی‌بیند | گر نه شتا کرقابلیست , شود . 

از غم شود جان خر م دژم ( شما دل مدارید چندین بقم که . . .) فرردوسی. 
یی : غم پیرزن خودد می‌مرد تیرزن . غم دنیای دنی چندخوری باده بخور. خذالمیش 
ودع| لطیش ۰ اشرب واطرب و دع‌الدنیا . ازبییقی ؟ 

از عم فردا هم امروز ای پسر بی غم شود 

هر که درامر وز رور اندیثه فردا کند . تاص‌خسرو. 
از غور کی هو یز شده است . یاجوانی‌شعف پیری‌دارد» یاپیریدا بر‌خودبندد. تمثل؛ 


در جوا نی‌بیر کشتم از جفایدوز گار همچو! نگوری که| تدرغور کی گرددسکم( ۱ )-شهاب‌الدین. 


(۱) این قطعەرا پنام عبدالراسع جبلی نیزدیده‌ام. وبجای جملةٌ ( درجبان ۰) بمد او  .‏ (۲) موی . 


Ya 


۳۰ 


ازق ۱۶۰ 
آنپا که اسیر عقل و تمبیژ شدند درحسرت هت و نیت ناچیز شدند 
رو با خبری ز آب انگور گزین کاین‌بی‌خبران بفوره میمیزشدنند(۱) . خیام . 
قظیر: صبی‌هتشيخ است. رشدزیادی مایةٌ جواتمر گیست, رجوعبه‌شیقآن عجیبان. ..,شود. 
از فیح ضرر باشد. یمنی جنک همیشه برای غالب و مفلوب هر دو » مایدٌ زیان 
و خسرانست , تمثل : 
کویند که آزفتح ضرد باشد باشد بردشمن‌دین دأ یم بی‌شكڭ ضررقتح. حسعودسعد. 
از فته پیرزن بپرهیز چون پنبه نرم ز آتش تیز . ( جانان پددذپیرزن 
داد وزشعبده شان‌هزارفریاد هرخانه که پیرزن تېد گام ابلیی‌شود در آن‌سر| رام ,... 
اول تفس‌این دمد ببانو حیف‌زتو که باشدت چنین‌شو). رجوع‌به : از صحبت‌پیر ....شود. 
از فرو غ ماه و خور باید هزاران سالها 
تا یکی گوهر بکان اندر یدید آ ید مگر . معزی . 
رجوع به سالها بايد که تا ...؛ شود - 
از فرباد خر کسی رنجد . گج . جرن ابله و احمقی است از دشنام و زشت 
گوئی او متألم تباید بود . رجوع به آواز سگان..., شود . 
از فریب نقش توان خامه نقاش دید 
ورنه در این سقف ر نارگ یکی در کار هست 
تقل از جنکی خطی , متلعق باقا ضیاء الدین خان نوری . 
از فضل پدر ترا جه حاصل . ( گیرم پدر تو بود فاضل . .. ) دجوع به آنجا 
که بزر گت بایدت بود» شود . 
ازفلك ماه جو نه از زخشب . (دوزی از وی طلب نه از مکسب . . . ) سنائی . 
از قا یم کارگ کار عیپ تمی کند . از جملا , قایمکاری . هستحکم کردن‌کار خواهند. 
هشال : در را قفل کردم یك تخته سک هم پشتش انداختم ,کار ازقایم کاری عیب تميکند. 
ار قضا حلوا شود ر نج دهان . (جون قضاآید شود تنکث این‌جهان...) مولوی- 
رجوع به؛ ادا جاء القضا ضاق الفضا شود . 
از قضا سر کنگمین صفرا فزود ( .۰ ..دوغن بادام خشکی مینمود . ) مولوی ۰ 
نظیر: چون‌میدشور بخت‌شدوروز کور خشکی و درد سس کند از دوغنش 


هرج او گران بخرد ارژان شود درخنب و خنبه ریگ شود ارذتش 
بر هر که تیر داست کند بخت ید بر سینه چون خمیر شود جوشنش 


چون‌تنگک وسخت کرد براو روز گار جامة قراخ تنگ شود بی تنش 
آبر بهار و باد صا نگنرند با بخت گشته پر درو بردوزنش . ناصر خسرو. 


(۱) میمیز » مویز است. 


۳۵ 


۳۰ 


از کف ۱:۱ 


ازقضا ها گر یخس نتوان . (اين سخن باقضا برایر گشت . . ۔ ) فررخی . 
از قضاهي در قضا باید گر بخت .(حاصل آن کزوسوسه‌هر کو گیخت ...) مولوی. 
از قنی‌مرغ بهر جائه رود بستانست( تت‌پروای‌عدم‌دلزدءهستیدا...) صائب . 
از قلندر هوی از خر س هو لی . رجوعبه از بدقمار . . . » شود 
از فيامت خبری میشنو یم م (۰..دستی از دود بر آتش دادیم ۰ ) اعر خطیر تسس 
یا آهشتیت عظیمتر ار نت که کسان میکنید : 

از گکدام‌دست بر خاسته اید. غالبا . جرا امروزخشمگی‌شده‌اید؟یا یامن بدرفتاری 
میکنید . و درشمی ذیل بمعتی ؛ آفتاب از کدام سمت در مره » استممال‌شده است . 


از چه دستی سحر بلتد شدی که تفقد به بیتوا کردی۔ ایرج هیرزا. 
ار کدوهاو نی نیاید . تمثل : 

هؤذن بد را مزن و بد مگوی لحن خوش آموز وت وکن موذنی 

جای حکیمان مطلب بی‌هتر زانکه نیاید ز کدو هاوتی . تاصرخسرو. 


نظیر ؛ از کرد ولی نیاید ازچوب تنور - از کلیم نیاید ستمرقی. 

از کر امات شیخ ما این‌است شيره ر اخوردو گفت شیرین است - نظیر: 
از کرامات شین ما چه عجب پنجه را باز کردو گفت‌وجب . 
از کرامات شیغ ما چه عجب برف را دیضو گقت می بارد . 
جشم یاز غیب‌میگوید ۰ 

از کرد ولی‌نیاید آازچوب تنور . رجوع به از کدوحاونی تیاید » شود . 

از کڑی راستی کمان آمد . (نقشم ازمسلحت چنان آمد...) سنائی . رجوع به 
ابلپی دید اشعری بچر|....شود . 

از کس‌دیت مخواه که خون ریز خود تونی 

کالا برون مجوی که در اندرون تست . 

رجوع بدوائك فيك , .. »> شود . 

از کسی پرسیدند: سر که هفت‌ساله داری کمي بماده گت دارم و ندهم . 
بر سید ند جر ؟ . گفت | گر بهر خوآهنده میدادم هفت ساله نمشد . 

از کشت و درویدنآباد بود کیهان . ( بنپاد بر آی و رو بنیاد جبان‌یزدان وز 
نقش درآی وشوزدهپر براین ایوان کشته‌است نخستین‌دمدرویده‌دم‌دیگر 5...)حضرن‌ادیپ. 
از کشته پشته ساختی , پشته کوحہای کوچك‌خا کیست‌ومراداذاین تعبیر متلی, بسیار کشتن باشد 
متال: |ينك حمی رود که بهرقلعه بر کشد از کشته پشته پشته وز آتش علم‌علم. فرخی. 
پپر بزمی فکنده کشت بود بهر کوئی ز کشته پش بود. ویس‌ودامین. 


از ۱۳ 


ز کشته پشته شد زعفرانی ز خون رودی بگردش ادغوانی . و یس‌ودامین. 
پشته‌ها کر دز بس کشته‌دراو پنجه‌جای جوی‌خون کردبهر پشته‌روان‌صدفر سنگکمسعودسعد 
از کشیدن‌سخت تر گردد کمند. (عاشتی‌خواهی که تاپایان بری بس که بپسندید 

باید ناپسند زشت بایددید و انگاریدخوب زهربایدخوردوا نگاریدقند توسن ی کردم 

۵ ندا نستم همی 5 ۰ .. . ) رابعا بنت کمب قزداری . 
از کفچۀ مار حلوا نتوان‌خورد. تقل از امثال مختصرطیم‌هندوستان. 
از کفر ابلیی مشهور تراست . بالحن عداوتی » بنهایت‌تامی است . نظیر؛درهماً 

دوم وشام چون کفرابلیی وقسقلافیی(۱) چنان مجپور شده است.... زیدری. 
از کلاه بمی‌مرد ناحناظ بهمت کمینه‌مقَنعة کاندراووفادارست. 

ء و ( هزاد مقلمه باشد به از کلاه از آنك کلاه‌ومعلمه نز یپرذلت‌وخواریس تکه...) ظهیر. 
ار کمان چرخ و یر حادئات می نخواهد جست نه هو نه‌شیر. ابن‌یمین. 
از کمان‌شکسته دو تن تر سند. چهدشمن ازدورصودت کما نی بیندوهر اسدو کما نداد نیز 

چون از شکستکی کمان خویش گاهست بددل و هراسنالباشد . تمدل : 
عجب تر زین تدیدم داستانی دوتن ترسدزبشکسته کمائی. ویس ودامین . 
تظی : ازتفنگک خالی دوتن ترسند . 


ا از کوردیده بانی نیاید . تمتل : 

جیان خوایت و ما دروی خبالیم چرا چندین‌در آن ماندن سکالیم 

باشد حال او را پایداری نه طیعش را همیشه سا زکاری 

نه گاه عهر نيك و بد‌بداند نه مر کس بس بردن توانسد 

جه آن کز او بیوسد مپربانی چهآن کر کور جو یددیده بانی. ویی‌ردامین. 
۳ چرا از دیو جسم مپربناتی چرا| از کور جستم دیده باتی . ویی‌ودامین 

از کوژه چه آب خوش نوشی نبودباك 
گرچون‌خز اد کن نبودفر ۴سفالش. ناسر خسرو . 

رجوع به آب‌رز باید که باشد.,.,شود. 

8 از کوزه همان بر ون تر ود که دراوست . تمتل : 


خالی از خود بود و پرازعشق دوست پس زکوزه آن‌تراود کاندراوست. مولوی. 
گر دایرۂ کوزه ز گوهر سازند از کوزه‌همان‌برون‌تراود که‌درارست. باباافضل. 
رجوع به از خم س رکه سر که پالاید , شود. 

از کیسۀ خلیفه مي بخشد . از مال دیگرآن حوالت‌عطا می کند. نطیر: 


۰ لاقس بالافيي تام دیویست که پاخار خار و وسو خویی‌ماية دل پر! کن د کی نمار گزاران شود‎ )۱( ۳e 


a 


از گ ۱۳ 


حرج که از کیسة مهمان بود حاتم طائی شدن آسان بود . 
خرج از كية خلیفه است . جام‌التمثیل. 
از گدا چه یك نان بگیر ند وچه بدهندیکسانست. حالاکه من عتمول تیستم این 


جز مختصر دا هم نداشته باشم‌هیچ تخو هد شد. ظیر: کد ادر جہنم نته انج 
از تیدا بان‌ظر بفتر ایثار 3 (هر چه داری‌بر آه حی بکذار ک..۔. ) سنا ئی۔ تظی : 
ویو ئرون‌علی| نفسیمو لو کان پم خصاصه . قر آن کریم سور ٩۵.آیه۹.‏ بپترین جود هاست 
رنه مها 
از همه چیز های بگزیده هست جود المقل پسندیده . سنائی . 
| گر بریان کندیبرام گوری نه چون ران ملخ‌باشدزموری - سعدی . 
از ر انان بو د گران همه چیز . نظیر : کل‌شیتی‌من‌النقیل ثقیل . نقل‌ازقابوستامه. 
از گران‌سنگی گنجور سپهر آمده کوه وز سبکساری‌بازیچه باد آمده 
خی . ستائی. ۱ 
از گرستقی چاشت ازخواب میخیزد ہے رجوع باه در باط ندادد »شود ۔ 
از گر سنگی مردن به که بنان فرومایگان سیر شدن , منوب باتوشیروان . 
نقل از فا بوسنامه . 
از رت شبانیناید - تمل 
| کرھر گز ز کر کٹ آید شبانی زتوآید وقا ومپربانی . وس ورامن. 
نظیر : نکند گر گك پوستن‌دوزی. از کود دیده بانی نیاید . ازدیو ههر بانی‌نیاید. 
از نتار باز توان‌ایستاه و از نبشته باز نتو ان‌ایستاد .بببتی . ها کتب قر۔ 
از تفتن, لاحول ریز ند شیاطین . (امروز ددین دولت واین‌ملك مهيا هرقوم 
که آیندبکین آخته سکین ازهیبت تام تو همی زود کریزند ؟... ) ممزی , نظیر؛ دیو 
بگریزد از آن قوم که قر آن‌خوانند . سعدی . 
ازل بوئی و از خرس موئی . دجوع به ازید قمار حرچه ستانی‌شتل‌بود » شود . 
از کل خار بهره داش ۰ تمتل ؛ 
بعمری در کقم یاری نیاید ورا ید جزجگر خواری نیا یی . 
بنا میزد ز بستان زمانه ز کل قسمم همی‌خاری تیاید . اآنودی . 
نظ : از کله گر دنصیب داشتن. 
از گل ناز کتر بکسی تگفتن . نمایت بامپرباتی وادب با کسی گفتک و کردن. 
ز گل تاز کترت گویند و دنجی مجنب ازجای خود[ آقا] که کنجی. ایرجمیرژا. 
از لو بنده خواجگی دور است .( بود بسیار خوار بی‌نوراست ...) ستائی. 
تیر : شکم پیش من‌تنك‌بپتر که دل شکم بنده بسیار بینی خجل . سعدی . 


۳۵ 


از گف ۱۹ 


شکم بند دست است و زنجیر پاع شکم بنده کمتر پرستد خدای . سمدی . 
خوردن ز بیرزیستن وذ کر کردنست تومعتقد که زیستن از بپر‌خوردنست. سعدی . 
آب ار جه همه زلال خیزد از خوردن پر هلال خیزد ‏ نظامی . 
اندرون از طعام خالی دار تادراو تور معرفت بیتی 

عبی از حکمتی بعلت آن که پری از طمام تا بینی ‏ تافو 
خردمندا چهمشقولی بدین| نباد یی حاصل که‌این|نبادت‌از کشگین‌چوازحلوابینباردناسر خسرو 
والذین کفروا یتمتمون‌ویا کلون كما تا کل‌الاتمام و النار شوى لهم . قر آن کریم . 
سورة ۷ 6 آیذ۱۳. کان! لمتقدمون‌یاً کلون لیمیشونوا نتم‌تمیشون لتا کلوا. کشفالمحجوب. 
سیر خورد کی کادستورانست. کشف لمحجوب. کرستگی‌عمادت‌باطن کند وسیر خورد کی 
عمارت بطون. کشفالمحجوب.من کان‌همته مایدخل فی جوفه فان قیمته ما یخرج منه 
شافعی . شکم پرست‌خدا پرست‌نبود. شکم‌زیر دست است بور چه دهیش‌مستاست .شکم 
حیجوقت بزبان نمیآید.شکم‌خالی‌صفای دل‌است ۰ البطن‌شر و عاع صفر] وشروعاء ملان 
کلو واشر بوا ولاتسرفوا . قر آ نکریم‌سوره ۷. ية ۳۹. 

هردو یکی‌شودجو زحلقت‌قرو گذشت حلوا ونان‌خشك‌در آن‌تافته تتور. 


از حلق چون کنشت شود یکسان با نان خشك قله هارونی . ناصرخسرو. 
مکن در خورش خویشتن چار سوی چنان خور که نیز آیدت آرزوی. فردوسی . 
این تنوریست یکی کرم و بینیارد بهر آنچش زتروخشك بینیاری. ناصرخسرو. 


شکم چو بیش خوری بیش خواهداز توطعام به‌خورمخارش‌ایرا که‌عمده گردادد تاصر‌خسرو. 
شکم از قوت خوش مکن فربه که شکم خصم و خصم لاغربه . مکتبی. 
چو بینی خورش‌های‌خوش کرد خویش بیندیش تلخی دارو ز پیش . اسدی. 
خود اند فزون کند حلمت خور بسیار کم کند علمت. سنائی . 
تو را خورد بار بکزایدت و کی کم خوری روز بقزایدت. فردوسی. 
خورش پاك از آن خور که نکزایدت به اندازه وانکه که یه آیدت. اسدی. 
خورش هرد را ار پې رات گنت ته‌خودز تد گی‌بپر جر تد گیست. حضر تاد یب. 
قوت جبریل از مطبخ تبود بود از دیدار خلاق وجود. مولوی. 
تياشد فراوان خودش تن درست يزرك آتکه اوتندرستی بجست. فردوسی . 
پر خوری ژنده پیل باشی تو کم خوری جبرئیل باشی تو. سنائی . 
کمحر کی کی کی رب[ کلة تمنم | کلات . کم بخور همیشه بخور . 

از گله نصیب گرد داشتن . مثال : غصة حمایت‌شیان کلوی کر کک گرفته بود و 
از گله بچز گردنصیب دیدة خود نمی یافت . میزبان‌نامه. تقلیر : از گل‌خاربهرهء‌داشتن. 


۱۸ 


۲۵ 


«e 


ادم ۵ 4 ۱ 


از گلیم خو یش‌پاییردن نمی باید نهاد ء ( ای کلیم دل ز طور خویش پا 
بیرون منه 5 ... )مقربی . رجوع به پایت را بانداز؛ گلیمت درا ز کن » شود 
از گلیم نبا ید ستبر قی .( ناید زحاسدان‌توهر گز خصال نیك نشکفت ک...)عشمان‌مختاری ۰ 
رجوعبه‌از کدو هاونی‌تباید » شود 
ار ونه بام ی که ر یدند پر بد ند ء این عصراع را در تحذیر از رئجانیدن 
تازك طبعان گویند و مأخوذ از این بیت وحشی است : 
دل نیست کیوتر که چو برخاست نشیند از کوشة بامی که پر یدیم پر بدیم. وحشی. 
قظیر: چو وحشی هزغ ازقید نقی‌حست د گر نتوان بدستان پای‌اوبست » جامی. 
از گیر دز ددر آمد بگیر رمال اقتاد ء دجرع به از چاه در آمد ...۰ , شود . 
از لاحول ۲ نطر ف افتاده است . در احتباط وحزم اقراط می کند. مأخوذازاین 
بیت متنوی خطاب جبرئیل بمریم علیها سلام : 
هن مکو لا حول عمران زاده ام من زلاحول آ نطرف افتاده‌ام ۰ (۱) 
لیر : گفتند پیش میا می‌افنی آنقدر پس رفت که آتمارف افتاد. الشیء اذا جاوزحده 
انعکس الی‌ضده - 
از لحن وز آوای خوش بماند درتنگ قفها هزار دستان ء ( ۰۰*ود 
بپر هر جوز را بخوادی بیرون قکند از هيان اغصان ۰ ) ناصر خسرر ۰ نظیر : 
از دوی عزیزیست بسته باز وزخواری‌باشد کشاده خاد . مسعودسعد. 
از ما اصر ار از اوانکار . یعتی ما بسیار یاو ایرام کردیم واو‌تپذیرفت, نظیر - 
از ما پر گفتن از اوکم شنیدن . 
از ها بد گر گنده بر وتی پر داز . ( چرخ ازدم کون بر نمیکردد باز( کذا) کاهیم 
بنازدارد و که بنباز کس تیست که ازمش بکوید در راز ۰۰۰5 )مسمودسعد سلمان؛ نظیر: 
هارا نادیده اتکار ۰ شتردیدی تدیدی ۰ 
ازمایر فتن از او کم شنیدن . دجوع به از ما اسرار اژاو انکار » شود * 
از مار گیر هار بر آرد همی‌دمار . ( غره مشو بدانکه جہانت عزیز کرد ایس 
عزیز کر ده خود را که کردخوار ماراست‌این‌جیان وجیانجوی‌مار کیره ۰ )عماره‌مروزی. 
ظلیر ۰ بداوفند بدانلاجرم که درمتلست ‏ که ماردست‌نداردزقتل مارافسای» سعدی. 
مار فسای ار چه فسونگر بود ر تجه‌شودروزی ازمار خوش ° ناصر خسروه 
زیان که ور ش هم یزخم کین اوست بزخم‌مار بودهم زیان‌مارانای. عتصری" 
مار است حرص دنیا دنبال آن مرو داتی که چیست عافیت‌حرص‌مار گیر 


(۱)البته مر ادحضرت‌شرخ جلال] لدین‌محمددرین بیت آن‌نیست که‌امروزازفسمت‌مثلی آناراده ميکنند. 


۲۰ 


Yo 


از م 


چون دوز کار کس قدهد پتد آدمی 


تکیه‌برمالجهان‌عر گز کسی‌چون‌من‌نکرد 


مار را هر چند. ‏ بیس 
سفله فمل مار 
تظیر: سبو یراہ آب شکنل ۔ 


پروری 


دارد بی خلاف 


۱۹ 


خواهی که بند گیری از دوز کار گیر . 
مال هن چون مار کشت و من‌بسان ما رگیر . 


جون یکی خشم آورد کیقر بری 


جد کن تا دوی سفله تنگری . 


ازمار نز اید چز مار بچه . تر : 


عاقیت کر کک زاده کر گت شود 
پسر کو ندارد تشان 
پرتو تیکان‌نگیرد هر که بنیادش بداست 
ز نا پا کزاده 
رز بد اصل جشم بهی داشتن 
درختی که تلخش بود گوهر| 
همان هو تلخ آدد پدید 


از پدر 


همدازید هید 


درختی که تلخ است ویرا سرشت 
ود از جوی خلدش بینکام آب 
سر انجام کنوهر بکار آورد 
درخت تلسخ هم تلم آودد بر 
| گر چند بر کوهر افسون کتی 
جو پر‌ورد کاری جتان آفرید 
ابر اکر آب زندگی بارد 
با فرومایه روز کار مهبر 
مدار از بدان چشم نیکی از] تك 
بکوشش نروید گل از شاخ بید 


ز بد گوهران ید اشد عجب 


درخت مقل نه‌خرها دهد نه‌شفتالود ۱ 


گرچه با آدمی پزر که شود . 


اپوشکور بلخی. 


سعد‌کا , 


تو بیگانه‌اش خوان مخواش پسر. 


که زنگی بشستن نگردد سپید 
بود خاك در دیده انباشتن . 
| گر چرب و شیرین دعی مرو را 
ازاو چرب وشیرین نخواهی‌مزید . 
گرش بر تشانی بیاغ بهشت 
به بیغ انگبین دیزی و شهدناب 


همان وة تلمخ بار آورد. 
اکر چه ما دهیمش آپ شک . 


بکوشی کش از ر تک بیرون کتی 


نیایی تو بر بند یزدان کید . 


هر گز از شاخ بید بر نخوری 


کز نی یوریا شکر تخوری . 


شکر کس نخورد 
نه زتگی بکرعابه گردد سپید . 


نشاید ستردن سیاهی ز شب . 


سعدی. بکوشش نروید زخارا گیا . 


از تی بوریا . 


سفدی م 
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ایوشکوو بلخی. 


قردوسی . 
ویس‌ورامین 


ردوسی. 


سیدگ - 

ابن بمین . 
سع‌ی ۰ 
فردوسی. 


قردوسی . 


مارپوشت میکذارداماخوی نمیگذارد . کر کک را گرفتند که‌پندش دهتد کفت سرم دهید 
کله رت . اصل بد در خطا خطا نکند . تظامی . مایا لذات لایتقی . 


نیاشد هار را بچه بجر مار 


نیارد شاخ بد جز تخم بدیار . وین ورأمن 


من يضل الله قما له من‌هاد . فر آن کريم سور؟ ۳۹ . آي ۲6 . تغییر هاهیت محال‌است. 


انك لاتجنی هن الشوك العنب . شیرتقاضای خود را دارد . سوبسومیرود جغندد پې کو نه. 


ازم 

یکی بچ گر کک می پرورید 
انالعصا من العصیه . لاتلدالحبه . 
بچذ الم ستمگر هی شود 


۱۷ 


چو پروزده‌شد خو|جهر | بردرید . 


سعدی ء 


لاتلدا لح الاالحیه , ما فرحنا با بلیں فکیف بأولاده . 


تمغ چون بث بشکست خفجر می‌شود. 


من‌ يشا به| به‌قماظلم. و لدا لحلال یشبه‌بالاب وا لخال. فرز ندحلالز اده بخالومی کشد ركب ربد یدد 


وانت کجرو الذئب‌لس با لف 
قرست شویهتی وفجعت طفلا 
نثأت مع السخال وانت‌طفل 
اذا کن الطباع طباع سوع 


الي‌الذئب الا ان یخون و يظلما. 
و تواناً و انت لهم ربیب 
قما اد يك ان ابا کک ذیب 
قلیں بیصلح طبعا 


أديب. 


الولدسر|بيه. فىعضة عا یلبتن‌شکیر‌ها.فی‌عیصهعاینبت المود. شیر ر | بچه‌همی‌ماندبدو. مولری. 


پر کو رها کرد رسم پدر تو بیکانه خوانش مخوانش پسر. فردوسی . 
نین و رز راه چدربگذرد دلیرش ر پشت پدر شمرد. قردوسی . 
پو کو زداه پدر بکنرد ستمکاره خواقیمش و بی خرد. فردوسی . 
بچةٌ بط | گر چه دینه بود آب دریاش تا بسینه بود. سنألی . 
گر چه نوخیز ونو گرفت‌بود بط کشتی طلب شکفت یود. سنائی . 


دجوع به آهنی را که موریانه بخورد. . . » شود . 

از ماست برها بد آسمان . (سخن رفتشان يك بيك هم زبان که ...) فردوسی . 
نظیر : ان‌ائلایفیرمابقوم حتی یفیرواما با نسهم. قران کريم . سوره ۱۳ . ای ۰1۳ 
آتچه برمامیرسد آ نهم زماست. مولوی. رجوع بمثل بعدشود . 

از ماس ت که بر ماست . مأخوذ ازقطمة ذیل : 


(روزی زسر سنك عقا بی بهو | خاست 
درراستی بال‌نکه کرد وچنین گنفت 
براوج جو پرواز کنیم از تظر تین 
کر بر سر خاشاك یکی پشه‌ببرد 
بسیار منی کرد و رتشدیر نترسید 
نا گە ر کمن گاه‌یکی‌سخت کمانی 
بر بال عقاي آمد آن تیر جگردوژ 
برخاك بیفتاد و بغلطید چوماهی 
سختش‌عج ب هد کهز چوییوز آهن 
زی‌تیر نکه کر دو پر خو شد آلنادید 


پر دا زپی طعحه بپرواز بیاراست 
احروز همهروی زمین‌زیر پرماست 
بینیم سر موی | گردرتكک‌دد یاست 
آن پرزدن پشه‌عیان در نظر ماست 


بنکر کهاز ین چرخ جفاییته چه بر خاست 


تیری‌چوقضای بد بگشاد بر اوراست 
ارعالم افر ازش زی‌شیب‌فرو کاست 
وانکه:ظر خو یش ف گنه از چب رازراست 


آن‌مزی‌وتندی نهان گشته هو بداست 


گفتاز که نالیم که( ازماست که بر‌ماست. )(۱) ناصر خسرو 


(۱) اصل‌این قصه‌ظاهر آیو نانیست رجوعبحو اشی‌این‌بنده بر دی ان‌ناه ر خر وچاپ کتابخانهٌط بر ان‌شود. 


از م 


۱1:۸ 


نفیر : پر من‌است که بر من است. کرمدرختازدرخت‌است.شکایت از که کنم‌خا تکی‌است‌فمازم 
که با من هرچه کرد آن آشنا کرد . 
ما حیلةالر یح اذا یت من داخل ؟ ازماست بر ها بد آسمان. فردوسی. ]آنچه برمایرسد 


من از بیکاتگان هر گز تالم 


آنیم زماست . مولوی . 
بر این داستان زد یکی رحنمون 


ټدانتد دزمان انیا به بتد 


که بادی که ازخانه‌آید برون 


| گر بد نخواهی توبنیوش‌پتد . فردوسی, 
هلاك نض خوی زشت تفس است کو زد این مغل راعوشیاری 
کفن بر تن تند هر کرم پیله بر آرد آتش ازخود هر چتاری 
ازمابر‌ماست چون‌نگاه کنی نىك درتس‌ودردرخت و آهن‌وسوعان. ایوحتیفهاسکافی. 
بال مرغی مر غر| بر بال بنشا ندخدنات همر بال خو یش یا بدمر غ,دیاداشنی 5 حضرتآد یب. 
کله از «یچکس تباید ود کرَتن ماست آ[ نچهبر تن ماست . مسعود سعد. 
زبس کر آشنایان زخم خوردم زند کر حلقه گردم اژدهائی 
نیاید بر دل من سخت تر زان که کوید حلقه بر درآشنائی . سمدی . 


از ما فتن است (با) ز ما فتن بون . نظير: ماعلی الرسول الاالبلاغ . 
قر آن کر يم. سورهه .یه ۹٩‏ . 

ازمال پس است و ارجان عاصی. نطیر : حر یف باخته باخود همیشه‌در جنكت‌است. 
ضرر تلح است. فی‌استالمفبون عود - 

ازماه تا بماهی . تمام‌دنیا . تمثل : 
که حسنش گیرد امه تابماهی . 


رخش میداد با ساعد گواهی جامی. 


فظیر؛ ارتوی تا بقریا , 
از ماه تمام ار . نطیر : ازمشك غمازتر . 
انم من التصول على خضاب و من صافی الزجاح على عقار . 
از مايه بیچار گی قظدیر مر دم میشود 
ماخولیای مهتر ی سك‌میکند بلهام‌را . سمدی . 


رجوع به‌از تواضع بزر کوار شوی» شود . 


ار محیت نار نورگ میشود ور محبت دیوحورگ میشود. مولوی . 
تظیر: کفت از خوبان‌توافزون‌یستی. کفت خامش چون تو مجنون نیستی. 
|اگر بی دیدۀ مجنون تشینی بییں از خوبی .تین سعدی 
چشم بد ادیش که یر کنده باد عیب نماید هرش در نظر 
ور ری داری و هفتاد عیب دوست تسد مکی ارب خن بر سفدی : 


Ye 


ادم £۹ 


تست از عاشق کسی دیواته تر عقل از سودای او کور است وکر . مولوی . 
و عين الرضا عن کل عيب كليلة ولیکن عین البقض تبدی‌المساویا . مجنون‌عامری. 
عاشق کوریست . حسن فی‌کل عين ماتود . حبك الشیگی یعمی و یصم . 
ندانستم که عاشق کور باشد کجا بخنش همیشه شور باشد . ویس ورامین 
کرد گە مدخو ق ورن اتو شاه ۰ کر ره شاه ات هنا وت اه 
هن عاشقم و دلم بدو گشته باه عاشق تبود ز عیب معشوق آگاء . فرخی 
هشنو از شب پرك حکایت خور کرد حربا بر آو نیلوفر . سنائی. 
ملامتم چکتی ای رقیب درعشقش بین بدیدة مجنون جمال لبلی را - ابن‌یمن.(۱) 
ازمدرسه بر نخاست بك اهل دلی . ( نازم بخرابات که اهلش اعل‌است گر 
نیڭ نظر کنی بدش هم سل است ۰.. ویر ان شود این خرابه دارالجهل است . ) خیام . 
رجوع بابلمس فقیه است..., شود . 
ازمدیح محمد بز رک شد حسان . ( شگفت نیست گر از سدح او بز رکف 
شوم که...) فرحی 
از مرد سست نیاید مگر کار ناتندرست . ( بدو گفت یکروز ک...) فردوسی. 


نظیر : سخن در تندرستی تندرست است که در سستی همه تد‌پیر ست است. 
تشاید کرد خود را جبارة کار که بیمار است رای مرد بیمار ۔ نظامی . 
جان داتنده گر جه دمساز است با بدن بر فلك پپرواز است . اوحدی . 


دای العلبل علیل. اندينة صحیح نباشد سقیم را ٠‏ صائب - 

ازمر دم بداصل نخیزد هنر نيك کافور نخیزد زدرختان سپیدار. منوچپری 

از هر دهمت خر دهند چیزی نگیرد دست . (چنن داد پاسح که...) فردوسی. 
رجوع به از همست سخن مگین بر دست » شود . 

از مردم سر فر از نز یبد که با زن نشیند بر از . ( بدو گفت ک...) قردوسی . 
تظیر: هم از بخت‌ترسم که دمسازنیست . هم از توکه با زن دل داز نیست 


که موبد چنین داستان زد ززن که بازن در راز هر گز مزن . اسدی . 
جنین گنت با مادر اسفتدیاد که نیکو زد این داستان هوشیار 
ا گی لب به بندی ر ی گزند فکوئی زنانرا! بود سودمند 
چو خواهی که خواری تیاری بروی به پیش زنان راز هر گزهکوی. فردوسی. 


د کر ره گردن آز را نگوئی به پیش زنان داز دا . فردوسی . 
ازمردمك دیده باید آمو خت دیدن همه کس را و تدیدن خو درا۔ 


[1) il nya pas de laides amours - 


o 


۳۰ 


ار م ۱۵۰ 


(عیباست‌بزر گذاب رکشیدن خودرا وز جملةخلق بر گز یدن‌خودد ۰۰۰ ) وا جمعید ال انساری(۱) 


از مرده حدیث نیاید. مراد مشل توعی‌تحریض و آغالش بکشتن‌دشمن است .قمثل : 

تمامش بکشتم بسنك آن خییث که از عرده دیکر نیایں حدیث. سعدی . 

نظیر : سر بر یده‌سخن نکوید. سر بریده بانگك تکند. برنیاید ز کشتکان آواز. سمدی.مار 
مرده نگزد . مرده سخن نگوید : 
کی کو زیان کان سود خویش 
مکر کش چو اژدر بکوبیش سر که از عرده دیگر نياید خبر . حضرت‌ادیب. 
از مردی تا نامردی بك قدم است , جاعم التمتیل . مرد با لفزشی‌خردازداه مروت 


شمارد هئه سوی وی پای پیش 


دور واند افحاد . 


از مرک بتر صحبت نا اهل بود . ( صد سال در آتشم | کر مہل بود آن اش 


سورنده مرا سهل بود 


با مردم نا اهل مبادا صحبت ک. ۰( خواجه عیدالله انصاری . 


از مر گك بگیر تا به تب راضی شود . يا از مرک میگیرد تا به تب راضی 
شود . نظیر : خذه بالمون حتی برهی بالحمی. مولد . 
از هرک حذر جه سود جون وقت رسید . درجوع به از مر کد خود چاره 


نیست »› شود . 


ازمر ګک حدر کردن دو روزروانیست روزیکه فضا باد و روزی که 


۰ روزیکه قضا باشد کوشش نکند سود روزیکه قضا تیست درآن 


مر گك دوا نیست.) پنداد دازی . تر جماشمر‌منسوب بعلی‌علیه| لسلام . دجوع با جل نامده 


قوی رره است » شود ۳ 


ازمر ك خود چاره ثیست . ( چنین کف ت ک...) مرا بی دل |ندیشه زین‌باره نیست 


مرا بیش از این زند گانی تبود 


“=F 


زمانه ته کاهد نه‌خواهد فزود. ) فردوسی. تطیر: کلننس 


ذائقةالموت . قر آن کر یم سور۰۳ ي٣‏ ۱۸.اناله وانا اليه راجمون...قر آن کر یم.سورء۲ 
آی۱۵۱. کل شیعی هالك الا وجپه . قر آن کر بم سور ١۰۲۸‏ ً۸۸.۔ 


اکر پود زالی و کر ہیں زال بدودان نمانی شوی پایمال . حافظ 
]گر بار آهنینی بای سپپرت بايد تماتی بجای . فردوسی . 
هر که آهددر جپان پر زشور عاقیت می‌بایدش دثتن بگور . 

اگر با تو گردون نشیند براز یابی هم از گردش او جواز 

هم او تخت و تاج و بلندی دهد هم اوتیر کی و نژندی دهد 

بدشمن همی اند و هم بدوست کہی مغز یابی ازو گاه پوست 

سرت کر بايد برابر سياه س انجام سا کشت ازوجایکاه . قردوسی. 


(۱)این‌رباعیبنام واعظفزوینی نیز دیده شده. 


ادم 

آنکه نمرده است و تمیرد توئی 
عا همه فانی و بقا ہیں تراست 
گر تخت یابی و کی تاح و گنج 
سر‌انجام جاۍ تو خاکست و خشت 
| گر بخردی بر جپان دل عند 
بگاه بسودل چو مار است فرم 
اکتا مات کوک 
! گر تایح داری و گر درد و رتح 
| کر بودن این آست شادی. حر است 
ار 


| گر چرخ گردون کد زین تو 


وانکه تغیں نییرد توئی 
ملاك تمالی و تدس تراست . 
وگر چتد پویشده باحی برنج . 
جز از تخم نیکی نبایدت کشت . 
که تاید بقرجام از او جز گز ند 
ولیکن که زهر دادنش گرم . 
غم و دنج گودت بیاید همی . 
رهائی نیابیم از چنگت مر گك . 
همان بگذری زین سرای سینج . 
شد ازمرلدرو یش با شاه راست . 
ببایدشد نمان کز آن‌چاره نیست . 
سر انجام خشت است بالین تو . 


نظامی؟ 


فردوسی. 


فردوسی. 
فرردوسی. 


فر دوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


همة قافلةً پس وپيشیم. مر گد ینقیر وغنی نگاه نمی کند. مر گی شتریست که بدرهرخانه 
هیخواید . مر کت چاره ندارد . حکم‌المنية فی‌البرية جار . لیس من الموت مزحل . 


اگر چند مانی بايد شدن 
اکر داری از سنکگث و آهن روان 
اگر سنکی آن آهن سنگک خاست 
اگر زاهتی چرخ بگدازدت 
| گر سال گردد هزار و دویست 
اکر شہریاری و گر زیو دست 
أ گر صد بمانی و گر بیست و پنج 
اگر عمر باشد هزار و دویست 
اگر مر کت بر ما تکردی کمین 
اکن کے یابی و گر درد و دنم 
اگر مرد گنجی و گر هرد رنج 
اگر هیچ دشمن ترا نیست کس 
ندادی تن خویش را رنجه بس 
یکی میپمان خانه بر خاسته ان 
بخور زود ار او میپمان وار سیر 
هدار ایج تیمار با جان بم 


پس آن شدن نیست باز آمدن . 


پفرسائی ار کردش آسمان 


فرردوسی. 


وک 


چو گشتی کپن باز تنوازدت . 
بجز خا تیره ترا جای نیست . 
جز از خاك تیره یابی نشت . 
پیایدت رفتن ز جای سنج . 
بجر خاك تیره ترا جای تیست . 
ز ہس جانور تنگك بودی زمین . 
نا ئن هی ادر مت ای :+ 
ټه ر نجت بود جاوداته نه گنج . 
جہان دشمن آشکار است و بس . 
که | ندرجهان نیست‌جاوید کس . 
تومیمان جپان خان آراسته است 
که مپمان نماند بيك جای دیر . 
بکیتی مکن جاودان دل دژم 


فردوسی. 
وردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, ` 
فردوسی. 
اسدی . 
فردوسی. 
فردوسی. 
اسدی . 


فردوسی. 


اسدی . 


از م 


که .نا اقا اسف و طبار کاو 
یکی دان از او هرچه آید عمی 
هر آنکه که هوی سه شد سپید 
هر آنکس که پيد شود 
هر آنکه که مد زمانه فراز 
بگیو آنگپی کنت بپرام کرد 


هر کسی پنج دوز فو یت اوست ۰ حافظ. 


ر آادمی 


همه کار های جیاترا در است 
همه مر گرائيم شاه و سپاه 
همه مر گرائیم تا زاده ایم 
همه مر گراليم پیر و جوان 
اگر خود بمانی بکیتی دداز 


بدانگه که خم گیردت یال و پشت 
گرانی در آید ترا در دو کوش 


ښبینی بچشم و ئیوئی بپای 
مرا پیش خود بر بزودی نه دير 
عي مر گرائيم پیر و جوان 
هبه . هر گرائيم برنا و پیر 
همه در جپان خال را آمدیم 
یگی دا برهته سر و پا و دست 
یکی را دهد توشه از شېد و شیر 


[ تدر ند 


تن ما چو هیوه است و او عیوه دار 
یکی را بر آرد بچرخ بلند 
وز آ تجاف گردون برد سوک خا 


بفرساید آخرش 


۱9۳ 


چنین بود تا بود این دوز کار 
چو جاوید با تو نپاید حمی . 
ببودن تماند فراوان آهبد . 
فراوان 
نگردد بمردی و اندیشه باز ۰ 
که (هر کوبزاید بیایدش‌مرد.) 


فردوسی. 


فردوسی. 


تماند بروی زمی . فردوسی . 


اسدی . 


فردوسی. 


مگر مر کراکان در دیکر است . 


| گر دیر ماتی همین است دراه . 
به بیچار کی تن بدو داده ایم . 
که‌مر گك است چون‌شیروما آهوان. 


ز دنج تن آید برفتن تیاز 
بجز باد جیزی نداری بمشت 
ته تن ماندت‌بریکی سان‌نه‌هوش 
یکوئی ببانك بلند ای خدای 
که گشتم منازخالك تاريك سیر ۰ 


یگیتی نماند کسی جاوان . 
پرفتن خرد بادمان دستگیر . 
نه جویای تریاك دا آمدیم . 


چرا بايد ایندرد واندوه ودنج ۰ 


نه آرام وخورد و نه جای تشست 
بپوشد بدییا و خزو حریر 
بتاريك جاه مغاك 
که جان داردش پوشش خویشتن 
چو فرسود جامه بپاید قکند 
بچیتنده يك روز هيوه ز دار . 
ز تیمار و دردش کند بی گزند 
همی‌جای‌ترس‌است وتیمار وباك . 


رفتند و ها هم میرویم . مر کک جوان و پیر نمی‌شناسد . 


کو خسرو و کیقیاد و کو جم 


رقتند و رو ند دیگران هم . 


أندر ند . 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی . 


فردوسی- 


۲۵ 


از م 
جرا خوارشد مرك و ما چون چرا 
دمان آژدهاگیت ریزنده خون 
بير سرش یر صد دهانست بیش 
بپر جانور چنکه تیزش دراز 
نتابد ز پل و نترسد رز شیں 
نه بر شاه و بر بنده آراهشی 
ز هر دوده کاتگیخت او دود زود 
یکی تند تیرافکن است از کمان 
چو در باختر راتد تیری بکین 
چنین است گیتی ز نزديك و دور 
بکردار دریاست کز وی بچنگت 
کی اکا لد ایعشی ت و 
چه پائی تو ای پر مانده شگفت 
به پیری چرا کشت بار تو بیش 
ترا آنکه شد گوشدارد همی 
چو همراه شد توشه ساز ومایست 
در این ره مدان توشه و يار نيك 
چو مرك آهد و گاه رفتن بیود 
چنین است هر هر گرا چاره نیست 
گر‌امیست تن تا بود جان پاك 
چو پیریت سیمین کند گوشواد 
چنین آمد این گنبد تيز پوی 
یکی جامه دارد جپان سال وماه 
بگرداندش . که درون که برون 
تو ای خفته از خواب ببدار گرد 
بخانه درون خواپ ودر گورخواب 
کی ا و بو ناه 
تو خوش خفته وهر کف بر‌خاسته 
بدیکر جہانرا از این جای کوش 
ازیدد بخواهي شدن بی گمان 


۱۰۳ 
بجان خوردنش نیست چون وچرا 
سرو دست سیصد هزارش فزون 
بپر دست برچنگك سیصد به پیش 
بپر سوش چون دیده بان دیده باز 
نه از کین‌شود هانده تزخورد سیر 
ته بر خوب و بیچاره بخشایشش 
دگر ناید از کاخ آن دوده دود 
که تیرش نیفتد خطا یی کمان 
زنك پر نشانه 
کہی سوك و ماتم کی بزم وسور 
یکی در دارد یکی ريك وستگ 
که هر کش پرستد بمیرد در اوی 
که بارت شد وکروان ده گرفت 
جواتان نگی چون برفتند پیش 
و ذاو دل ترا یاد نارد همی 


که دوراست ده‌وزشدن جاره تیست 


به از داش نيك و کرداد نيك . 


نه داش نماید ته پن‌هیز سود 


بو جنگ او لتک و باره یست 
چوجان شد کشان افکنندش بخاك 


ازآن پی توجز کوش دفتن مداد . 


بکردد همه چیز از کشت اوی 
یرون سو سپید و درون سو سياه 
بدان تا بگردیم . ما گونه گون 
که شد پاك عمرت بخواب و بخودد 
به بیداریت پی‌کی آید شتاب ! 
وز آن پس کیت باشد آراهگاه 
شبیخونت را لشکر آراسته 
چ و کوشیدی اینر! هر آنرای کوش 
که اینجات‌خان است و آ نجات مان 


بخاور زمین . 


. اسدی. 


و ۱ 


۲۵ 


از م ۱۹ 

شود زندء این جبان مرده زود بدان سر توان جاودان زنده بود . اسدی. 
چنان کاروانی کز این دشت در بودشان کنر سوی دشت د گر 

بجانیم عمواره تازان براه بر این دو نوند سپید و سیاه 

یکی‌پیش ودیکر ریس ماتده باز بنوبت رسیده بمنزل فراز . اسدی. 
چنن است بخش سیېر روان یکی زو توانا دگر نا توان 

نپان با تو صد گونة رن آورد زبون گیردت کر بچنکك آودد 

بخواری کشدچون‌یمپرت‌بە‌بست بپای افکند چون کشیدت‌بدست 
چوبیشت‌دهد پوئش‌وخوردوساز پس آتکه بدرد چو کر کانت باز 

از آهوش ۳ بیشتر آ کہم بمپرش درون پیشس گمرهیم . اسدی 
چنان کامدی رفت خواهی تهی تو گنج از پی گنج یاتی نپی . اسدی. 
چنین آمد این گیتی بی‌در نگ تخستین دهد نوش وانگه شر نگ 

بدارد چو فرزند در بر بتاز کتد پن بزین لکد پست باز 

نکر تا تباشی بدو استواد بمن ینگر و زودل ایمن مدار ۰ اسدی. 
بمیرد هر آنکی کهزایددرست شود فیست چونانکه بود از نخست ۰ اسدی. 
برد "کی :کر ز مادر بزاد پداد خدا دل باید ناد . فردوسی. 


بمیرد کسی کو ر مادر بزاد 
چه‌هوشتك وطهمودت وجمشید 
که دیو ودد ودام فرماش برد 
فریدون فرخ که او از جبان 
ز بددست ضحاك تازی به‌بست 
چه‌آرش که بردی پفرستك یر 
قباد آنکه آمدز الیر زکوه 
که از آبکینه همی خان هکرد 
همان نیز کاووی زور آزمای 
همان‌شدسوی این بلند آسمان 
همان در خوشاب بد پیکرش 
سباوش همان تاعداد هژبر 


ز خسرو چو یاد آوری تا قباد 
کزایشان جپان بد به‌بيم و إهيد 
چو روزش سر آهد برفت و بمرد 
یدی دور کرد آشکار و نهان 
بمردی ز جنک زمانه نرست 
جو پیروز گر قادن شیر گیر 
بمردی جپاندار شد بر گروه 
وزان خانه کبتی پر افسانه کرد 
که بکرفت گی بتدبیر و رای 
که | که نبود او ز کشت زمان 
ز ياقوت رخنتده 


بودی برش 


که کشنش (۱) بروز جوانی دوبیر 


(۷) شین دراستععال‌امروزی‌غالبا نمیر»مول ات گفته‌ش درعین‌وصل این‌ناله جانسوزجیست ولی‌قدما 
آ تراتمیر فاعل‌نیز آورده‌اند. چنانگهدر<مینشهر ساسابقه نفل‌خودشاهنامه پید اس ت کسی اوش ر ادرجوانی 
دوببر نکشته بلکسیاوش‌دربر نائی‌دوببرر | کشندات. و درا-تعء‌ال عامیانة امروز تبزشین‌مز بور هست 
چنانکه: کفتش ورفتش وغیرهما* وممکن‌است که شین‌را دراین‌مرارد زایدشمرد * 


اذ م 
کجا کنکت دژ کرد جائی بر تج 
کسجاشد شه تر کٹ افراسیاب 
کجا دستم و زال واسفتدیار 
چه گودرز و هفتاد پور گسزین 
چه کی خسرو شیر آزاد مرد 
چه گشتاسب شاه ی که دین یبی 
کجا رقت اسکندر تامور 
چه جاهاسب کاندر شمار سپپر 
همان تامور شاه بهرام گور 
به بخشند کی شه چو اوخود نبود 
فیای من آن شاه دوشن روان 
کجاشد چل و هقت شاه جبان 
شدند آن بزر گان و دا نند گان 
که اندر هتر این از آن په بدی 
بپرداختند این جپان فراح 
جنین است کرداد جرخ بلند 
چو شادان تشد کی با کلاه 
چنین است هرچند ماتيم دير 
چنین اس ت کرداد گردان سپپر 
چنین است کرداد این چرخ‌پیر 
چنین است کردار چرخ بلند 
گهی کنج یاییم از او گاه دتج 
چتین است رسم سیتجی سرای 
چنی است کرداد این چرخپیر 
کر با ستاره بر ارد بلند 
چنین است گردنده کار جپان 
چنین است رسم سرای سینج 
چنین است کرداد این کوژیشت 
خردهند دا دل زر کردار اوی 


چنین است کار سی‌ای سپنج 


وه 


وزان رنج بردن ندید ایچ کنج 
کر ایشان سخن ماندمان‌یاد کار 
سواران ان و شیران کت 
کجا شیر بگرقت اندر نيرد 
تاره شد فرهی 
کز او گشت اقلیم زیر و زبر 
فروز نده‌تر بد ز ناهد و ههر 
که چون او نبد کس بمردی وزور 


پذیرفت ورو 


تیارست گردون سرشرا بسود 
جپاندار . کسری 
همه کار )یشان شد !يدر نان 
سوادان‌جنگی وفرزانگان( کذا) 
بسال آن یکی از د گر مه بدی 


اتوشیروان 


بماندند ایوان و مدان و کاخ . 


بدستی کللاه و بدیگر کمتد 


یخم کمندش ریاید ز کاه. 


برد ر پروردهة 


ستاند ز قرزند پتان شیر . 


دل انحر سرای سپتجی مبند 


پس از هر دو رفتن زجای سپنح . 
نخواهد که مائی يدو در بجای . 


جه با اردوان و جه با اردشیر 


سپارد 


تمائی در او جاودانی هر نج . 


بپرودد و پرورده خویش کشت 
بماند همی خیره 
چو دانی که ایدر نماتی مر نج 


مس او ۳ بخاك نز ند - 
که ماتم کند سور دا در رمان . 


در کار اوی .۰ 


فردوسی- 


ف ردوسی . 
فردوسی. 
ثردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی ِ 


فردوسی. 
فردوسی.- 


ور دوسی, 


فردوسی. 


Ye 


از م 
مخور آنده و یاده خور روز و شب 
له ملك ینادی کل یوم 
فللموت ماتلد الوالده . 

کجا شد کیوهرت شاه بلند 
کسا شد سيامك شه تاز تین 
جپانشان بخاكاتدر انکند پاك 
ازا یشان نما نده‌امت جز تام چیز 
کجاآن سر و تاج شاهنشیان 
کجاآن حکیمان ودانند گان 
کجاآن یتانی پر از نازوشرم 
کجاآنکه د رکوہ بودش کنام 
کچا | نکه. سودیسرش رابا بر 
همه خاك دارند بالن و خشت 
کجاان بزر گان‌باتاجوتخت ِ 
کجا آن خردهند گند آودان 
عمه خا دارند یالن وخشت 
می‌نماند در جبان یك تار مو 
هر که آ مد بجپانز اهل‌تتاخو |هد بود 
بيا تا جپان را به ید تسپر یم 
نباشد همی نيك و بد پایداد 
همان گنج و دینار وکاخ بلند 
یکی نة شیر باشدش جای 
ز مادر همه مر کک را زاده‌ايم 
میاز ایج با آز و با که دست 
سرای سپتح است بر داه دو 
یکی اندر آید د گر بگذرد 
چو برخیزد آواز طبل رحیل 
| گر پادشاه همه کشور است 
سر | نجامشان‌رفت باید بگور 
]کی چند پسیار مانی بجای 


۱5۹ 


دلت پر زراش پراژ ختده لب . 


لدوا للموت و ابوا للخراب . 


کجاجم و طپمودث دیو بند 
کجارفت هوشنگث با داد و دین 
بر آورد پی گنجہا شان ز خاك 
برفتند و مارفت خواهيم نیز . 
کجا آن دلاور گرامی مپان 
همان رنج بردار خوانتد کان 
سخن گنتن خوب و آوای ترم 
بریده ز آدام و از تام وکام 
کجاآ که بودی شکارش هر بر. 


کجاآن سوادان بیدار بخت 


کساآن سرافر از جنگی سران 
کل شى هالك الا وجید. 


آ تکه پا یتدهو باقیست خدا خو هد بود 
بکوشش همه دست نیکی بریم 
همان به که نیکی بود یاد گار 
تخو|هد يدن مر ترا سود هند . 
یکی کر کس و دیگر یرا همای . 
بناجار کردن بدو داده ایم ۳ 
بمنزل مکن جایگاه نشت 
تو گردی کین دیک آید بتر 
زمانی بمنزل چمد یا چرد 
که تگزیرد از گور نزديك و دود . 


هم آخر صر آید سینجی سای . 


فردوسی. 


فردوسی. 


گر دوسی. 


مولوی. 


۳۵ 


از م 

زمانه خاك ترا عاقبت بپرویزن 
مپتران جپان همه مردند 
رز هزاران هزار نعمت و جاه 
هر که آمد هر که آید بگنرد 
دیگران دفتند وماهم هیرویم 
هر که آمد عمارت تو ساخت 
هیندار کین بی گسته سرای 
که روز د گی مر گن آو] زقد 
سرت تبره خاك اندر آرد بند 
فرامش کنی عشق و امید دا 


جن | تجام این زیستن مردتست 


الموت حوض مورود ۰ لم یخباً للدھں شیغی الا اکه . کل من عاش مات 
علیپا فان و یبقی وجه ربك ذوالجلال و الا کرام . قر آن کريم . سورة 


۱۷۲ 


فرو گذارد( کذا)! گرماودای‌پرویزی ترادی‌کفیستانی. 


مر گرا سر همه فرو کردند 
دوز آخس یکی کفن بردند . 


این جهانمستت‌سرائی بیش‌یست 


.رود کی 


کیست کود منز لی‌ده پیش تیست. شیخ احمد جام. 


رقت و منزل بدیگری پرداخت . 


ترا بود خواهد بسی دير پای 
همه ساز و بر کب ڌو بیر| کد 
درآن تنك زندان بماتی تن ند 
همان روشنی ماه و خورشید را 


که بشگفتن آغاز پژمردنست . 


۵ 


سهدی . 


نصر ال فْلسفی. 


. حدیت ۰ کمن 


. ۲٩ آیه‎ . ۵ 


ازمر ک میگیرد تا به آب راضی نود . دجوع به از مر گت بگیں . . .» شود . 


جنی داد پاسخ که از مرد همست 
گر کنیدم بزلف او دستی 
زلفتو جشمت ولم گرچه‌بمی‌خته‌اند 
صاحبا بنده اگر جرمی کرد 
ور بمستیادیی کوش نداشت(۱) 
بشنو از شعر اهیرالشمرا (۲) 


نت کو یل همه بیپودهد سخن 
هر که او گیرد بر دست شراب 


همست یودهم | گر .-. خودم . ۰ 


جومنی را چه پیش دای دست 


چشمت بکر شمه‌نظری کرد کدتن زد( گذا) 


خردهند حیزی نگرد ندست . 


نتت الود اک ین شتی 


قردوسی , 


اورحدی 


لبك جد کرم بدست ز بن‌دویر شان مست ۰ ابن‌بمن ۰ 


تاوك قبر تو در شت مکیر . 


رده زو دنت و کرت مکی ۲ 


تك خر تست شخ بت هکل > 


كەقلم بر گرفه|ندازعست . 


هرچه او گوید بر دست مگیر . این‌یمین . 
. عبید زاکان . بر مست قلم نیست . 


اوحدی . 


برست‌همان به که نکیر ند خطارا . سلمان‌ساوجی 
ازمك بوکگآید از اه دود . (ازاو آنزید از توایدر که بود که ۰ ۰۰ ) اسدی. 


ازمعده خالی چه قوت] بد و ار دست هی چه مر وت ۾ سهدی . دجوع 


(۱) مراعات‌بکرو (۲) اگرمراد از امیرالشاء ممزی باشد دردیوان حاضراواین شمر تیافتم . 


از م 


ره ۱ 


بغم فرزند و۰۰۰ و رجوع به از تو حر کت۰۰۰ شود . 
از مغ ترس آن زمان که گشت مسلمان . ( از عدو آتسکه حند بکن که شود 


دوست۰۰۰) بوحنيفة اسکافی ۰ نظیر ؛ این‌زمان پنج‌پنج میگیرد. عبید زا کان . 


آزمتلد نا محقق‌فر قهاست ۰( ۰ ۰۰ کاین‌جوداوداست و آن‌دیگر‌صداست) جلال‌الدین. 
ازمتافات عمل غافل مدو دم از گندم بروید جوزجو . نظیره 


این جپان کوه است و فمل ماندا 
راز ها دا می‌کند حق آشکاد 
بد خواه کسان هیچ بمقصد رسد 
من نيك توخواهم وتوخواهی‌بدمن 
لحن خوش دار جون بکوه آئی 
گرد خود چون کرم پیله برمتن 
هر که تيغ ستم کشد بیرون 
دهقان‌سا لخورده چه خوش کفت با پسر 
جیان را نباید سپردن به بد 
بد می کنی وتيك طمع میداری 
با نکه خداوند دحیم‌است‌و کریم 
تگه‌کن در همه روزی بفردات 


مکن بد با کی و بهمیندیش 
هیتداز سنکف گران از برت 


من در ځانة کسی دیگر زدم 


چه‌خوش گفت آنعرد با آن‌خدیش 


نکر تا چه کاری همان بدروی 
مکن بد که تا ہد نیاید ز دود 
چو جوئی بدانی که از کار بد 
اگر نيك باشی بماندت نام 
و گر بد کتی جر یدی تددوی 
صدبار زمن شنیده بودی کم‌وبیش 
در کرد خویش مانده ایدرویش 


باز گردد این ندا ها را صدا 
چون بخواهد رست تخم بدمکار ۰ 
بك بد نکند تابخودش صد‌ترسد 

نو تيك نیینی و يمن بد ترسد . 
کوه دا لحن بد چه فرمائی . 
بې خود چه میکنی اندازه کن . 
فلکش هم بدان بریزد خون . 
کای نور چشم‌من بجن از کشته ندروی. 
که بر بد کش پیکمان‌پدرسد .۰ 
خودید باشد جزای بد کرداری 

کندم ندمل بار چو جومبکاری . 
مکن پد تا نیینی ید مکاقات . 
کجاچون‌بد کنی بد آیدت پیش . 
که چون باز گردد قتد بررسرت . 
ز بد گردد اندر جبان تام ید . 
او در خانة مرا زد لاجرم . 
مکن‌بدا گر بدبخواهی بخویش . 
سخن هرچه گوئی همان بشنوی . 
مدرو هدوز وتو دا دشته سود . 
بفرجام بر بد کش پد رسد . 
به‌تخت کتی بر بوی شاد کم 

شبی در جپان شادمان نفنوی . 
کایزد همدرا هر چه کنند آرد پیش 

چه‌چون کندی‌فزون‌زا ندازة خوش . 


مولوی . 
مولوی ۰ 


خیام . 


٠یا‎ 


۱ 2 


e 
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توبدرود باش‌ای پداندیش مرد 
هگر دشمن خاندان خودی 
چو آتش کنی زیر دامن درون 
| گر بد کنی چشم نیکی مدار 
کسی کو خریدار تیکی بود 
| کر باخویش‌نیکی نيك‌می‌باش 
که تا از هر یکی هفعصد بروید 
چو نیکی کنی تیکی آیدبرت 
آ تچۀ دی کشت میکنی‌امروزددو 
بجان ازبدی ایمن آنست ویس 
هر چه کاری همان درود توان 
اکر بد کنی حم تو کیفر کشی 
بر ایوانیا تقش بیژن هنوز 
مکن بد که چون بدتورا کار بود 
آتچه خواهی که مدروبش مکار 
آنکه کرداد بد روا بد 
بدو نيك را هردوپاداشن است 
از هر که دهد پند شنودن باید 
بد کاشتن و نيك درودن ناید 
قرض است کر ده‌های‌بدت نز دروز کار 
بجز کشتۀ خویشتن ندروی 
اک پرتیانست خود رشتاةً 
آی کشته کر | کشتی تا کشته‌شدی‌زار 
| کر جنگ آوری کیفر بږرو یتو 


1۵۹4 


بد آید برویت ز بدکار کرد . 
که با خاندانها پسندی بدی ۔ 
رسد دود زود از گریبان برون . 
که گر خار کاری سمن نددوی . 
نگوید بدی تا بدی نشنود . 
چوخواهی کشت تخم تيك می‌پاش . 
اکر بد کاشتی هم بد بروید. 
بدی را بدی باشد اندر خورت . 
طمع‌خوشة کندم مکن ازدانكٌ جو . 
که تیکی کند بد نخواهد بکی . 
در زیان کار کی چه سرد توان . 
ئه چشم زماته بخواب اندر است 
بزندأن اقراسياي آندر است . 
پشیمانی از پس نداردت سود . 
وانچه خواهی که مشنویش مکوی . 
خود ز کردار خود جزا بیند . 
خنك [ نکه‌جانش ازخردروشن‌است. 
با هر که بود رفق تمودن باید 
زیرا که همه کشته درردن باید . 
تا در کدام دوز که باشد ادا کند . 
چو دشنام کوئی دعا نشوی. 
و گر بار خار است خود کشت 
تاباز کجا کشته‌شود آنکه‌تر | کشت . 


| کر کاسه دهی کوزه خوری تو . 


سعدگی . 


ویس‌ورأهین. 


إن احستتم احستتم لانفسکم وان‌اساتم فلیا. قر آن کر یم. سور ۱۷. آية۷. لایحیق المکی 
السیعی الاباهله.قر آن کر یم. سورءه ۳.[ یه ۱ .٤‏ عن‌جاهد فا نما یجاهد لنفسد. قر آن کریم. 
سورة . آیةٌ . قحلت و سیفعل قاتلك . حدیث . عن عمل مغقال ذ رد خراً یره و من 
يعمل مثقال ذرة شرا پره. قر آن کریم. سور .4٩‏ ایا ۷. من‌یکسب ائما قانما یکسبه‌علی 
نفسه. قر آن کریم. سورة4. آیه۱۱۱. آلایادی قروض, الدنیا قروض ومکافات. من‌سل‌سیف 
البغى قتل به . انك لاتجنی من‌الشوله العنب . من‌حفر بعرالاخيه وقع فيه . اضفی لی‌آقدح 


۳۵ 


اذم ۱۹۰ 


لك.) کدح لی کدح لك. هر کسی آندرود عاقب ت کار که کشت. حافظ . مردم بدو نيك با 
تن‌خویش کنند.مکاقات‌بدرازیزدان بدیست. فردوسی. مکافات بدراید آیدپدید. فرردوسی. 
مکافات بدجز بدی‌نیست وین. فردوسی, |ین‌خاكتوده‌خانك پاداش و کیقراست. کافی‌بخاری. 
هرعمل |اجری‌هر کرده جزائی‌دارد ۰ حافظ . که کرد که نیافتو که خواهد کرد که نخواهد 
یافت ۰ نیکی‌را نیکی آید. چهمکن که خود افتی بدمکن که بدافتی . هر چه‌کاری همان 
بدروی. قرةا لعیون. | نگشت بدر کسی مزن تا در تو بمشت نکوبند ۰ جامع! لعمیل. دست 
بدست‌سپردهاست . انگشت|نگشت مبر تا خيك‌خيك نر یزی .]بش درمیرود . هرچه‌عوض 
دارد کله ندادد . دست دست دا میشوید دست هم برمیگردد رو را هیشوید . کاسه جائی 
رود که باز آرد قدح .کاسه داریم آرك و ارك تو پر کنی هن پر پرترك . کاسۀ همسایه دو 
پا داد . هرچه بکاری میدروی . هر چه کنی بخود کنی ور همه تيك وبدکنی . چاه 
کن تهچاه‌است. باهردست‌دادی پی‌عیگیری. کما تدین‌تدان. آنقدربیز که بتوانی‌بخوری. 
چه مکن بير کسی اول خودت دویم کسی. دنیا دار مکافات است . دنا مکافات خانه‌است. 
مکافات بآن دنیا نمیماند. تقاس بقیامت تمیماند. مکوب در کی دا که میکویند درت‌دا. 


نگر تا چه گفته است مرد خرد که هر کی بدی کرد کیفر برد . فردوسی . 
هر که بد ۍ کرد و ید یارشد هم بید خویش گر فتار شد 

جر از بد نباشد مکافات بد جن از ره داد دادن سزد . فردوسی . 
اذا و ثرت امر فاحذر عداوته من یزرع الشوك لم‌یحصد به عنباً . 

تو ای داتشی چند نالی زر جرخ که ایزد بدی دادت از چرخ‌برخ . 

نگر تيك وبدتاچه کردی زپیش ‏ بی همان باز پاداش خوش . 

چو از تو بود کڑی و بیرهی گناه ازچه بر چرخ کردان تبی . اسدی. 
کسی کو بپرهیزد از بدکنش بالاید اندر بدیها تنش 

بدین کین دوز خرم بود که رفتن آهرش بی غم بود. فردوسی . 


از من يدر بجوال کاه . زخم تیر وشمشیر برتن دیگران , در چشمآنکه از آسیب 
تتدرست‌مانده چنان تماید که کوئی برجوال کاهی وارد آمده است. رجوع به‌ازتو نپرستد 


دراری شب 0 شود ۳ 


امن خسیسی تر که بود در جهان گرتن بنان چو گر به گرو کان کنم . 
(تر‌کان رهی وینده هن بوده‌اند من تن چگونه بندة ترکان کنم . . . ) ناص‌خسرو . 
از من سنی ترسکك . مردی شیعی در یکی از بلاد عامه بجرم رقض دستکیں شد 
مسعصیان قوم» ازمذهب اومی‌پرسید‌ند واو بتقیه پاسخ میگفت ازاهل جیاعتم. لیکن وقتی 
۰ ۲ 


ارن ۱ 


از هن سني ترسکت 

ارمنیه (۱) سود تدهد مرد را روئین حصار . ( خصم کز سیمش بروئین دژ 
کریزد غافل‌است ک . . .) شاید اقتباساز آیا شریفه‌است: اینما تکو نوا يدر ککمالموت 
ولو کنتم فی بروج مشیده . سوره 6 . آیاٌ ۸ . 

ازموک سیه هنرس و از ابرسپید ازموی سپید ترس و ازابرسیاه . 
رجوع به: از قن پیرزن بپرهیز » شود . 

ارمان تھی بانكمیکند خشخاش. (فغاخور ندبزر گان‌دین‌ودم نز نند که...) سعدی. 
رجوع بآ نرا که خبر شد خیری بازتیامهد و رجوع به طبل قهی » شود . 

ازمی‌غفلت چوشود شاه دنگ مال رعیت ببرد هرمشنك(۲).سراے‌الدین - 

از ناچاری بوسه بدم خرز نند » از ناچاری بوسه بکون خرز تند . تمشل : 
از برای مسلحت مرد حکیم دم خررا بوسه زدخواتدش کریم . جلالالدین‌بلخی. 
ای‌چوخرینده حریف کون‌خر بوبه گاهی یافتی مارا ببر - جلال‌الدین‌بلخی. 
کز ضرورت دم خردا آن‌حکیم کرد تعظیم و لقب دادش کریم . جلال|لدین‌بلخی. 
رجوع به از برای مصلحت مرد ... , شود . 

از نادان مقر ور اجتناب نما . خواجه عبدال انصاری . 

از ناز شکر نخوردن . نايت در رغد و سعه بودن . تمشل 
رحم کن‌رحم‌براین‌قوم که‌مویندچونی ازپیآنکه نخوردندی از ناز شکر . انودی . 

از امه نخوانند بجر ]نچه نوشته است ۰ ( نیکی و بدی در گهر مرد سرشته 
است . . . ) سعدی . 

ار نال خشك کمر بست . بناجیزی فریفتن . تمدل : 
مستان سخن گزاقه و چون‌هستان کر خر نة هخر کم نالین . ناصرخسرو . 
کو ئی که حجتی تور نائی‌براه من از نال‌خشك خیره‌چه‌بندی کمرمرا. تأاصرخسرو. 
کوئی که خبر مشکل‌قر آن‌بگاداست عکیه‌زدة خیرهب رآن خنك‌شده نال. ناصر خسرو ‏ 
ای تکیه زده بدین در از جپل برخیده شده عصای نالین . تاصر‌خسو . 

از نان و گوشت بگو . این عبارت ازجناب حاج سیدابراهيم آخوی که سیدی‌جلیل 
وسلیم است‌مثل‌شده. مشار اليه دردود؛ اول مجلس شورای ملی وکالت داشت وغالباً هروقت 
و کیلیدیگر در یکی از معضلاتامورعنوان‌بحتیمی کردسیدمحترم کهازتتکی نانو گوشت‌شهر 


(۱) منیه م رگ است . (۲) منک » وزد و راهزن را گویند . 


از « ۱۳ 


وعرت اهانی ازاین‌حیت متأثر بودهیکفت آزتان و گوشت بکو - رجوع به‌ازهررچه بگزری 
سخن دوست خوشتر است » شود . 

از نخور ده‌بگیر بده بخوروه .(.. .. آنکه خورده خورده دا نش‌دردهیکند) نظیر: 
از ندار بگیر بده بدادا . رجوع به آنکه خورده . . » شود . 

از ندار بگیر لله بد ار ا جوع به آنکه خورده . .. » شود . 

از نمیم گل بمیرد در رمان چون بگلم ك اندرون‌افند جعل . انودی . 

ار نصق ضر ر بر گشتن نقع است . رجوع به از خانهٌ سوخته ... » شود . 

از نطر آفتاب‌سنتتک شود زر . ( نشکفت ار به‌شوند |زنظرتو ك ...)لك الشعراءبپار . 

ار نفس بد ان چشم نکو نی نتو آن‌داشت. 1 ھی گز ندهد نفع ء سل زھر ھلاھل )ساو جی۔ 

ار نقش و نعار در ودیو ار سکسته ] ار بد بداست صناد بد عجم ورا . عرفی. 

از قير تاقطمیر . همه چیر, تمشل : 
نیت بوشیده از قلیل و کشر نز تقیر ایچ چیز نز قطمیر . سنائی. 
رجوع به ازسفیدی گچ... شود 

ار نورمهر وماه جه میکاهد گر کسوتی ببختد عر بان | ۔ قاآنی . نظیر : 
صدماك دل به نیم تظر میتوان‌خرید خویان درین معاعله تقصیی مین کد ۲ 
یکر وزخرے عطبخ توقون‌سال‌ماست یکسال مردمی کن ویکروزروزه گیر . 

از ن وکیسه قرض مکن قر ض که کر دی خر ج مکن کا کی دا ده ند 
که از فقروناچیزی بغنا و بزر گی رسبده باشد . تمدل : 
زنو کیسه مکن هر کز دزم وام که دسوائی و جنک آرد سرانجام . تاصرخسرو . 
نطیر: از نو که وام مخواهید . ماسوب بانوشیروان . قل از تاریخ گزیده . 

ار نو کسه وام مخواهید . دجوع بمعل قوق شود. 

از نی بوریا شکر فخوری . (ابرا کر آب زند کی‌بارد هر گز ازشاخ بید بر تخوری 
بافرومایه دوز کار مب رک . . . ) سعدی . رجوع به: ازمادنزاید جزمادبچه » شود . 

از تی خشك کمر نتوان کرد (یا) کمر فتوان بست . دجوع به از نال 
خشك . . ., شود . 

از نیکو کاری کسی خجالت نبرد . 

از هدالناس فی العام اهله و جیر انه (۱) . بی بهره‌ترین‌مردمان‌ازدا نشمندان 
خویشان وهمسایگان آنانند . نظیر: مغل العا لم کالحمه یأتییاا لبعداء ویزهد فيه القر باء . 
المندل اثرطب فى اوطانه حطب . 

(4) Nul n’ est prophete dans son pays ۰ 


۳۵ 


ار د ۱۳ 


بشهر خویش‌ددون بی‌قددیود ردم بکان خویش درون بی‌ببا بود گوهر. . انوزي. 
هردم بشهر خویش ندارد بسی‌خطر گوھر بکان خویش تیارد یسی بها. همعزی. 
تا تو نیز از خلق پنپاتی همی ليلة التدری و اسم اعتلمی . بیائی. 
من اینجا دیر ماندم خوار گشتم عزیز از ماندن دام شود خوار 
چو آب انسدر شمر بار ماتد شود طممی بد از آدام بسیار . دفیقی. 
درخت! گرتحر شدیزجای‌بجای ته جورتيشه کشیدی و نه‌جفای‌تبر . |بوالقرج‌دونی. 
از هر جاکه می بری خون بر می‌آید . جامم‌التمتیل. 
هم از خبث توعی در او درج کرد که اجار فریاد خیزد ز درد . سعدی . 
از هر چه بدت می آید سرت می آید . نظیر : هنم مکن سرت می‌آید . 
هر چه ماربیشتر از پودته بدش می آید. بیشتر درسورا خش‌هیروید. رجوع به: آمدبسرم از 
| نچه می تر‌سیدم , شود . 
ار هر چه دم امد سرم آمد . رجوع به آهد بسرم از آنچه میت‌سیدم , شود . 
از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است . ( مصحف مصراع این بیت 
سعدیست: ازهرچه میرود سخن‌دوست خوشتراست پیفام آشنا نف روحیروداست. ) تمثل: 
از هر چه‌بگذری-خن‌دوست خوشتر ات از يار تاز خوشترو از من نیازها. حضرن‌ادب. 
نظیر: با زکواز تجدو ازیاران نجد.ییائی. و صفعیش تصف‌عیش است.وصف| لعیش نصف الیش 
یاد یاران یار را میمون بود. جالالالدین بلخی . ذ کر الحبیبزبیب . ازنان و گوشت ۳ 
اعد ذکر نمعمان لا ان ذ کره هو المك ما کررته یتضوع . 
از هرچه سبو پرکنی از سر و ز پهلوش 
زان چیز برون آید و یرون دهد آغار ۔ ناصر‌خسرو. 
رجوع به: ازخم سر که سر کف , . شود . 
از هرهز هر اد و وا هدو 
گر رنجه شوک در ار ر ذجی دار کا , 
ال اجان الان عو 
ار هردست بدهی پس میگیری » با از هر دست دادی پس میگیرک . 
رجوع به از مکافات عمل غافل مشو » شود . 
از هر دیعی نوالۀُ خوش باشد . رجوع به ازع ر کسی کاری ساخته است, شود 
از هر طرف که ر نجه شو ی کشتنی منم (خنجر بفیر میکشی ومی کشی هرا...) 
نظیر : غیری جنی و نا المعني فیکم فکاننی سیابة المتندم . 
فغان که رتجشی جانان یدان مقام کشید که‌هر که کرد کنه‌ازمن| نتفام کشید. 


۳۰ 


از ھ 

يود داوریمان چو حکم سدوم 
که در شپر خائن شد آهنکری 
کته کرد در یلخ آهنگری 


چون بایاران‌خشم کنی جان‌پدر 


۱۹ 


هماتا شنیدستی آن حکم شوم 
برد قپرمان گردن دیکری . فردوسی.گ. 
بششتر زدند کردن دیگری.. قصحیف‌شعرقبل. 


بر من ریزی تو خشم یاران د گر 


دانی که منم زبون‌تر وعاشق تر فرخی ۔ (۱) 
خرخرابی میرساند کوش کاو دا می‌بر ند . کذی العی یکوی غیره وهوداتع . کالشود 
یضرب‌لما عافت البقی . كأسنة نادم. مثلدف سور . اخذنی بأطیرغیری. شاه خانم میزاید 
ماه خانم درد هی کشد . 
حایض او من شده بگرمابه ماهی او من طییده در تایه . سنائی . 
بز بة ملا نصرالدین‌است. بچاخودش‌دا میز ند که چشم‌همسایه بترسد . گنه کنند کاوان 
کدخدا دهد تاوان . حکیم باشی را دراز کتبد . ببخشید چوب تما را خیاط خورد . 
حملت على ذنبه و تر کته کذی العر یکوی غیره وهوداتم . 
نا کرده کنه معاقیم » کوئی سيابة مردم پشیمانم . ملك) لشمراء بپاد. 
خر خر|بی‌میرساند آزچشم کاو می‌بینند. دستش بخر تمیرسد پالانر| میز ند. خر نبینندو 
پالان برزتند . جلال|لدین بلخی . 

از هر کسی کارگ ساخته است . 
نوالا خوش باشد . از شیر حمله خوش بود و از غزال دم . هرخاتونی آشی پزد . لکل 
عمل رجال . هر کسی را ز پی کار د گر ساخته اند . این یمین . هرمردی را کاری . کل 
هیسر لما خلق له . حدیث .کل بعمل‌علی شا کلنه . قر آن کریم. سوره ۱۷ . آية .۸٩‏ مرد 


را کر و کار دا هردان . 


پالان یزنی چو بر نیائی باخر . 


نظیر : هر هردی و هر کاری . از هر دیگی 


هر کسی دا بهر کازی ساختتد هيل اترا در دلش انداختند. مولوی . 
کی کرد بهین کر جز بهین کس حلاے تباند هگرز دیبا. ناص‌خسرو . 
کار دولت بکار دان فرمود لاجرم رونق دول بفزود. سنائی . 


که پدید است در جہان باری 
کار هر پائنده و حلاح تیست 
کار هربز نیست خرع نکوفتن 


کار هر مرد و مرد هر کاری 
از کمان سست سخت انداختن . 
گاو نر میخواهد و مرد کهن . 


کر را باکار دان باید سپرد . اعط القوس باریپا . 


(۱) در آخردیوانهای خطی‌فرخی‌چنه رباعی مطبوط اس ت که شاعردرهريك ملتزم است‌مثلی سایررابطوز 
مزاح بیاورد مسراع آ خراینر باعی دربیش ازده نسخه که بنظررسید. بسورت ذیل ثبت‌شده : پالان‌بدءو 
جوشن مینائی خر. واین‌بنده اترا بقیای وحدس تصحیح کرده است . وشاید اصل غیراین باشد. 


۲۵ 


از « ۱۰ 


بوریا پاف | گر چه بافنده است تبر ندش بکار کاه حریں . سعدی. 
از هر که دهد پند شنودن باید . (... با هر که بود دفق تمودن باید بد 
کاشتن و نيك ددودن ناید زیرا که زهر کشته ددودن باید . ) ابوالفرج دونی . 
ار هز ار آن‌هز ار نعمت وجاه ته بآ خر بحز کفن ار دند . ( مپتران جبان 
همه عردند. مر گرا سر حمه فرو گردند زیرخال اتدرون شدند آنان - که همه کوشکپا 
بر آوردند . . . . یود ازتعمت آنچه پوشیدند - و آ نچه‌دادند و آنچه! خوردند. ) دود کی. 
از هم پشتی دشمنان اندیش نه ار بسیاری ایشان . عرزبان نامه . 
ار هضي رابع گذشتن . مالی‌را دوز گاری پیش صرف کردن . 
از همسایه خوب رن خانه دار نمیشود ۰( یا ) زن کدبانو نمیشود . 
ظیر: هسایکان یادی کنید . تامن شوهر داری کنم . 
ازهم نفس ی کهرنح‌دلخواهی‌برد ‏ حقاعه هزار بار تنهائی به . 
( دوری ز کسی کز او نیاسائی به درصحت او عم نفرسائی به . . . ) دجوع به آلوچو 
ٻالو. . . » شود . 
از همه آجیل بشکن . آجیل درینجا بمعتی مخلوطی از نخودو بادام وپسته و فتدق 
برشته وتخمه هتدوانه وتخمه کدو وغیرهاست . رجوع باش سرخ حصارء شود . 
ازهمه چیزهای بگربده ه‌جود المقل بسندیده . سای . 
رجوع به:از گدایان ظر یف‌ترایشاد» شود. 
از همه مر دمان بر آن بخنای که بدست هوا اسیر شود مسمودسمد . 
ار هنر خویش شا سینه را مایه‌مکن نسبت‌دیر ینهر) . 
( آب گپرهای کمن دا مجوی در چ وکین کشت بود زرد دوی 
زنده بمرده مشو ای نا تمام زنده تو کن هردة خود را بنام 
زنده کن رده مسیحافراست وانکه دم از مر ده بر آردخر است 
زنده که از عرده فضول‌ویست مرده به از وی بقبول ویست 
از پدر مرده ملاق ای جوان. گرنه‌سکی‌چون‌خوشی‌ازاستخوان...) دهلوی. 
رجوع با نجا که یزرك بایدت بود ورجوع به آنچه خلافآمد ....» شود . 
آرهتر های دستم هرچا که پاده‌میشد جوزی گره می‌بستم . 
بشماتت بزنان ی که دیامی‌دوخعن یاعموم کارهای خانه بی‌مپارتند گویند . 
ار هنر هرچه یش دشمن نش . (نغز گفت آنحکیم دود اندیش ک...) دهلوی. 
ازهوا ز ند بمیری زود. (درهوس عالمی نبینی سود ...) سنائی . 
از هول حلم درون دیگك می‌افند . نبایت حریص وشتابزده است . 


۳۰ 


ار د ۳ 


از هیچ دلی تیت که ر اهی بخدا نیست . ( زنہار میازار زخود هبپ‌دلیر| ۰۰-5) 

از هیچ سنك آبنه تتو ان کرد . کشف المحجوب. (۱) 

از بار بهر زخمی اقکار نماید شد . ( از دوست بیس جوری بیزاد نباید 
شد.۰) سناگی - 

از یك پرستو تابستان نشود . نظیر: از يك کل بہار نمیشود . برنادد حکم 
نتوان کرد. سعدی. النادرکلممدوم . 

از بك بیاله هست است , بااندك اظبار مهری باو خرسندشود. با کمی‌اقبال‌روز گار 
بنپایت شاد ویانازانوبالان گردد. تمثل : 
ازيك نگاه ساقی‌شد دین‌ودل زدسحم ‏ پنهان نمیتوان کرد ازيك پیاله‌هستم. 
تظیر : ببوثی مست‌است. فخورده هست‌است. تو بده مستیش باخودم. 

از بك خم ده ر نک » ازيك خم‌هفت د نك از یک خم‌صدر نک بر آوردت . 
بیار چر بدست‌یا نبایت گر بزبودن. متال: صیاغ نوبهارء‌سی‌وار ممجزه کهدرنقی‌داشتاز 
يگ‌خم هفتر تك بیدا کرد. زیدری . 
که جاعه سیاه و گاه کلکون آرد که جام می‌نشاط و که خون آرد 
درحیرتم از قلكك که ازیك خم نیل هر لحه دو صدر تک بر ون چون آرد 
هر که چون‌ار نه‌نام دارد وشگك ازیکی خم بر آورد صد دنک . آوحدی. 
و گاهی یمعتی گشاد کارها وفتوح‌آید. چون: 
بر سیوی دو کانگی زن سک تا ز خمی بر آیدت دمرنگك , اوحدی . 

ار تک گل بهار نمی‌شود , رجوع به‌ازيك پرستتوء -۰, شود 

از دک گوش میگیرد از یک گوش یرون میکند . دجوع به آه سعدی 
اثر کند۰ ۰۰ شود . 

از یکی چوب همی متبر و دار آید . ( ساز کار یکن با دهر چقا پیشه که بدو 
نيك زمانه بقطار آید گر بدآهدت کبی | کنون نيك‌آید ک...) ناصرخسرو. رجوعبه 
دار ومتبر ازيك جوبست, شود . 

اژو‌ها را جنگ ننک آید که با حربا کند  .‏ ( با چنین کم دشمتان کی 
خواجه آغازد بجتك ...) منوچپری . 

آژ د هارا ز هر کشنده تگزاید . (تو اژدهائی درجنك‌واین بدانستی که..۰) ستائی. 

ادها شود ارر وز ار با بد مار. (مخالفا ترا يگروز روز گار مده که...) فرخی. 
مخالقان تو موران بدند ومار شدتد بر آر ازسرمودان هار کته دماد 


)۱( درقدیم آینه ازفلز بوده است . 


۳۰ 


اس ب ۷ ۱ 


هده زمانتان زین بیش و دوز گادمیر که‌اژدهاشودارروز کار یابد مار. مسعودیرازی. 
آساس الکفر امك على مر اد ےك . جنید بفدادی . از کشفالمحجوب. پايةً 
کاقری بر پیروی خواهشهای دل باشد . 
اسباب حلو! ثاتمام است . افزار کار بسازتیست . 
اسباب خائه بصاحبخانه میرود» یا بصاحبخانه می کشد . ظر: صفای هر 
جمن‌ازدوی بافیان پیداست . درخانه بکدخدای ماند دمه چیز . مااشبه|لسفیتة‌بالملاح . 
اسب یشکشی بد ندا نش ناه نکنند . ممعطی له را نزبید که در عبوب 
عطیه نطر کند چه آنرا برایگان بدست کرده و حقی بر بخشنده نداشته است . 
اسب تازی ار ضعیف بود همچنان آزطویله‌ای خر به , سعدی. 
تظیر: اس لاغر میان بکار آید روز میدان نه کاو پروادک . سمدی . 
نه هر کی که اومپتراوبپتراست . فردوسی . نه‌هر که بقامت هپتر بقیمت بهس, سعدی . 
کوتاه خردمند بهاز نادان بللد. سمدی . الشاة نتليفة والفیل‌جیقه . قاعة تنمی وعقل یحری. 
فیل هم بسیار بزر کک است - الاحمق من طال وطالت عنقه . عقل بکوچکی وبزر گی‌نگاه 
نمیکند . کل طویل احمق . عقل طویل دا نبود هیچ اعنباد . حافظ . 


منش‌بایدازمرد چون‌سرو داست | گر برر و بالا ندارد رواست . ابوشکور بلخی. 
کہ ز رمے بلند قد تناید آنچەسوزن کند به‌پتی خویش . ابن‌بمین . 


اسب تازی در طویله گر ببتدی پیش خر 
ر نگشان همگون نگ دد طبعشان همگون شود . 

رجوع به آلو چو با لو نگرد ۰ ۰۰ . شود . 

اسب تازگ دو تك رود شتاب شتر آهسته مير ود شب و رور . 
( ایکه مشتاق منزلی مشاب پند من کار ند وصآموز...) سعدی . 
رجوع باهسته بروهمیشه يروشود 

اسي تازی شده مجروح بز در یالان 

طوق زدین همه در گر دن خرمی ینم . حافظ . 

ظیر: شیر دا از هور صد زخم رات انصاف ایجپان - ترا ازپشه صد دنج ایتت عدل 
ایروز گار . جمال‌الدین عبدالرزإق : 


افسوس ذز دست فلت شعبده باز شپزاده بذلت و کدا زاده پناز . 


خوشکلها در دالان بد گلا گریه هیکنند . و رجوع بها گرداتش بروزی...» شود . 


, سن اب را از دندان ان شناسند‎ )١( 


o 


۳۰ 


اس ب ۱۹۸ 


اسب تر کمنی است» هم از توبره میخورد هم از آخر  .‏ تظیر : 
هيز تد . دو سره بار میکند . 

اسب تازی ز اسب ساکن رك 
رجوع به آلو چو بالو...» شود . 

اسب جهار اتو نگیری بتک خیره مرو از هی اوخام خام . ناصر خسرو . 

امب چویین راه زر ود . نقل از امتال مختصرفارسی طبع هندوستان : 

اسب خوشر و نیزهنگامی خورد اسکندری . ظیر : لکل جواد کبوه » لکل 
صارم تبوه » ولکل عالم هنوه . الجواد قد يكو و الصارم قد ينبو . 

اب دو نده جو خود را ز یاده کند . 

اسب داي کر ده پی نعلش میتگر دد . 
میگردد . بعد خیرتپا تحتفظ : 

اسب ران را میشناسد . با تاآزمود گان اسب توستی کند . 

اسب راه نس ت کو نه فر به و نه لاغر است . ( داء دو دا فاقه و نعمت کند منم 
از سلوك ۰ . ۰) امیرعلی شین . نظیں: 
میانه گزین در همه کار کرد به پیوستکی حم په نتك و نبرد . 
میانه گزینی يماني بجاي خردند خواندت پاکیژه دای . قردرسی . 
خیرالاهوراوسطها. حدیث خیرالاهمورا لوسط.| لحستهبین| لسیعتی. میان‌مسجدومیخا نهر|هیست. 
ستوده کسی کو میانه گزید تن خویش دا آفرین کترید . 


دو ضر به 


گشت هم خواگر نشد هم تك . سنائی . 


دجوع به از و حر کت. . . » شود . 


نظیس : شر را کم کرده پی افسارش 


قردوسی 


فردوسی . 
پر تر مشو از حد و نه فروتر هش دار مقصر میاش و غالی . ناصر خسرو . 
خواری عکشو کبر سکن درره دين رو مومن نه‌مقصر بودای پیروته‌غالی . ناصر خسرو . 


[ نداژه تگهدار . لازلتغنیاً مادمت‌سویاً . ولاتجمل ید مغلو لا لیعنقكک ولاعبسطها کل| لبسط . 
قر آن کریم . سوره ۱۷ . ية ۰۳۱ 
همه اخلاق نیکو که از افراط و تفریطش کرانست 


در یات تست 


میانه چون صراط المستقيم است 


ببادیکی و تیزی هوی و شمشیر 


زهر دو جانیش قعر جهیم است 


که روی گشتن و بودن بر أو دیں 


ظهود ئیکوئی در اعتدالست عدالت جسم دا اقصی‌الکمالست . شیستری. 
ساقی ارباده‌پا ندازه خورد نوشش‌باد . ور ته |نديشة اینکار فرآموشش باد . 
ز کار زمانه مانه کین چه خواهی که یابی ر خلق آفرین . فردوسی. 


همه نر نیکی باندازه کن 


ز مرد جپاندیده بشنو سخن . (۱) فردوسی. 


{1J Et il retira de la sagesse le fruil LE plus ۴۵۲6, la mesurc dans la sagesse ۰ 


Taclte , Biographie d'Agricola. 


و۱ 


۲۰ 


o 


اسب 1۹۹ 


بموبد چنین گفت پیروز شاه که خواهش زیزدان باندازه خواه 
چو خواهش زا ندازه بیررون‌شود از آن آدذو دل پر از خون شود . 
هزینه‌چنان کن که بایدت کرد بايد فشاند و نیاید فشرد. فردوسی . 
کسی کو میانه گزیند ز کار پسند آیدش گردش روز گار . . فردوسی . 
هر آنکس که‌باشدخداوند گاه میانجی خرد دا کند بر دو راه 


نه تیزی نه سستی بکار اندرون خرد باد جان تو دا رهنمون . فردوسی . 
الجاهل اماهفرط اوهفرط. اندازه نکه‌دار که اندازه نکوست. الحستة ہین السیعتین ۰ 
نه‌چندان بخور کزدهانت پر آید ته‌چندان که ازضف جانت‌بر آید . سمدی. 


اسب‌فر به شودشون سر کش ۰ (جمرا درمده بجاه ویسار ‏ سك دیوانه بر درد 
هشدار جم قریه مکن بلقمهةٌ خوش ...) دجوع به اجم کلبكك ..., شود. 

اسب لاغر میان بکادآبد روزمیدان نه‌گاو بروادی . ( ايکه شخص 
منت حقیر نمود تادرشتی هنر نپنداری ...) سعدی . رجوع به اسب تازی | گی....شود. 

اسب نجیبرا يك تازیانه بس است . دجوع به آنکیاست اهلبشادت...» شود . 

اسب نتاره چیست . دجوع به آه‌سعدی اثر کند ..» شود . 

اسب و استر لھم لکد نز نند . خویشاوندانو| روا نیست بایکدیگر بدی کنند. 

اسب و جامه را تیکو دار تا جامه و اسب تودا یکو دار (و دد معل 


گویند ...) قابوسنامه. اسیدا یرای رسیدن بمقاصدوفراز ازمپالك‌بایدقویو آزموده کرد 
وجامهرا برای‌صحت وصحبت ئو وپا کیزه داشت . 


اسب و خررا که یکجا بند ند اگرهم بو نشو ند هم خو شوند . دجوع يه 
آلو چه یلو ...ه شود . 

اسب و زن و شمشیر وفادا رکه دید . ( ابله شده‌ای وفا ززن می‌طلیی ۰ ۰۰ ) 
گویا این‌مثلد| متسوپ باسکندر مقدونی‌میکرده‌اند. چنانکه ابوحتيفة اسکافی گوید : 
نه‌بر کزافسکندر بیاد کار نوشت که‌اسب‌وتیغ‌وزن مده کانه‌ازدردار» نظیرراج‌بز نان: 
دل مته بر زتان از آنکه زنان هرد را کوزة فقعم سازند 
تا بود پر دهند بوسه براوی چون تهی گشت خوار بندازند ۰ علی‌شطر تجی. 
دع ذکرهن فما لین وفاءع دیحالصباوعمودهن‌سواء . منسوب بءلی‌علیه لسلام. 
مبادا کس که از زن مه جوید که در شوده بیابان گل نروید - ویی‌ودامین. 
زن کر نه یکی هزار باشد در عپد کم استواد باشد 
چون نقش وفا و عیدبستند یر نام زنان قلم شکستند 
زن نيك بود ولی زمانی تا جر تو تیافت مپربانی 


۳۰ 


۲۵ 


ایت ۱۷۰ 


چون با دگری فرا نشیند خواهد که وجود تو بیند 

این کار زتان داست یاز است افسون زنان ید دراز است . 

نظر راجم به تيع : 

حال و جونر تك بوقلمون تباشد یك نباد گاه ارتست‌و گهدشمن‌جوتی]هندوی, ناصر‌حسرو. 
بشکست و توعېدی که بت ‌بامن آری عجب تباشد ازتیغ بی وفاثی . لذبانی . 


بعمزة تو نگویم جرا شکستی عهد که‌خودزتيغ ندیده‌است کس‌وفادادی. لنبانی . 

اسبی را که ددچهل سالگی سوغان یر ند میدان قیامت را شاید . 
تر بیت درسالخوددان کم تمر باشد . 
نظیر: اتروض‌عر سك بعدما کیرت و حن العتاء وياضة آلبرم . 
چوپ تر دا چنانکه خواهی پیج تشودخشك جز یا تش راست . سمدی . 
درجوانی‌سمی کن کربی خلل‌خواهیءمل میوءبی نقمان بورچون ازدرخت نویر است جامی . 
تہالرا تا تر است راست کنند . اختم بالطن مادام رطیا. سر پیری هعر که ۱ عود. 
يعلم المنج . عود یفلح . سرپیری داغ امیری. العلم فى الصغر کالتقش فى|لحجر ٠‏ 
يقوم بالعقاف العود لدتا ولا يتقوم العود الصلیب . 

اسب ی که صفیر ش نز نی می نخورد ۲ب 

نه مرد کم از اسب ونه هی کمتر از | بمت ` 


(سختم‌عجب ]ید که‌چکونه‌بردش‌خواب آنرا که یکاخ |ندريك‌شیته شرایست 
وین نیز عجب‌تر که‌خورد باد يي چنکف یی نفمعٌچنگش بمی ناب‌شتا بست.. ) منوچپری. 


اساد پرسان کردن د نسیح و پار چ ةكم ونارساجامة بسات و بأندام کردن ۰ 
استاد علم ! - ای ر نک به علم نبود . جنانکه عادن قدیم درزیا نست : خیاطی 


ساحیان‌کار دا به لاع و عضاحك سر گرم کرده از هرجامه وار شاخی میر بود . قضا را 
شبی بخواب دید رستاخیز بر پاست , و علکی عرض و تشهیر دا پرچمیای گونا گون‌از 
دزدیده‌هایاو بررددفشی آتشین کرده‌و بدان|ودا بیم‌میدهد.س‌اسیمهاز خواب بجستو بامداد ان 
واقعه بشا گردان حکایت کرده از ایشان درخواست که سپس‌چون من‌قصد سرقت نسیجی 
کنم مرا بگوئید , استاد علم؟ تا من بیادرویای خویش آیم واز ارتکاب جرم بازایستم . 
دیگر دوز چون درزی ببربدن قبائی مشفول‌شه واغفال صاحب جامهر| بظرافت و خوش 
طبمی آغاز کرد , شا گردان بدستور دیروزین کفتد» استاد علم ! درزک ائدیشید که 
اطلسی گر|نبپاست وتر بودن از آن غبن و حیفی است . سر برداشت و گفت, فرزندان 
این رنك بعلم نبود. و هرادش آتکه بجرم این رنك هرا نگیرند. چه | گر بر اختلاس 
این لون تیز کیفر وعقویتی بود فرشت عذاب آنرا هم برپرچمیای علم می‌افزود. اشاره: 


اس‌ت ۱۷ 


هیچ قبائی نیرید آسمان تا دو کله وار نرد از هیان ظامی . 
و استاد علم, درا مطلاحامروزتام‌قسمتی ازمنسوح است که خیاطان‌فاضل آرند یایسرقت‌بر ند. 

استاد معلم چو بود کي آزار. خرسک باز تد کود کان در باز از. سمدی . 
رجوع به: ازبند گیرد بداندیش پند, شود . 

استخاره دل آدمیست. بعنی چون دل‌بنیکی‌وحسن عملی گواهی دهدباستخادءقر آن 
ودیگر استخاره‌ها حاجت نباشد . نظیر : درکار خیر حاچت هیچ |ستخاره نیست . 
ن ی دای رما ا ری 
مر ازخصرطر یقت نصیح<تی‌یاداست ‏ کهبی گواهی‌خاطر بپيج‌داه مرو. صائب . 
قلب المومن بين اصیعین من اصابع الرحمن . رجوع بهآین دل است. . . » شود . 

استخوان تر کانیدن . پی از دسیدن په سن بلوخ برطول بالاافزودن . یا بعد از 
شوی کردن قویتر و فربه تر شدن . 

استخوان خرد کردن . تعب و رنج در تحصیل داتش بردن . نظیر : دود 
چراغ خوردن . 

استخوان خر دة مجنون مقکن یش‌همای 

که تعلق یجاب سک لیلید ارد ۳ 

بمزاح بعاشق یا نامزدیکه حفظالغیب معشوقه یامنکوحةٌ خویش کند گویند . 

استخوان در رخم(۱) » با » استخوان لای(۲) ز خیم گذاشتن . کاریرا به‌مد 
بطول کشانیدن. گو یتدقصا یس | استخوان خردة بر پلك خلیده اور| بعمب‌میداشت.لاجرم بکحال 
شد. کحال اوراعشوه میداد وهرروز دارو گونةً درچشم وی‌میکرد. واوهر بامدادمنی گوشت 
بمطیت‌طبیب هیفرستاد. روزی بعادت بیامد. طبیب بخانه نبود. تلمین چشم اویگشود. دیزة 
استخوان بدید و بیرون کرد. ر نجور برقت ودیگر روزباز نگشت . کحال ازشا گردماجری 
بیرسید . فت ویر و یر یلك داضت بدیدم و بر آوردم و بلسان بتهادم , مانا که بببودی 
یافته است . کحال بخشم‌شد و گفت زهی ابله ! من هم آن استخوان هیدیدم لیکن گوشت 
روزانه را نیز چشم میداشتم . 

استخوان سک دا شایسته است و سک استخوانر!. تمتل . 
تن‌زایر نج‌هجرسزاواردان کههست شایستهاستخوان بسكو سك باستخوان. عمادی‌شهر یاری. 
نظیر : سر خر دندان سك . خاشاك بکاله ادزانی شنبه بیهود . 

استر ذهک وذهابت ومذهیکگ , زر و راه ودین خویش پنهان داد . تمثل: 
در بیان این سه کم جنیان لبت از ذهاب و ازذهب وز مذهبت. عولوی . 


1۵ 


۲۵ 


اسر ۱۷۳ 


ك 

استر را ققتند پدرت کبس ت هت خاله‌ام مادیانت . بطتز بکس یکه نسبی 
همت دارد و بثردی از خانواده که مال و مکانتی یافته ارد , گویند . 

استی این عالم اکه‌جان غفلت است , (... هوشیاری این‌جپان‌را آفت‌است.) مولوی. 
تظیر ؛ هست! کر آسایشی زیر فلك درغفلت است 

وای بر آن کس کر این خواب کران برخاسته است . صائب . 

عالم بی‌خبری‌طر فه بپشتی بوده‌است حیفوصد‌حیف که‌مادیر خبردارشدیيم. 
هر که فیمید مرد هر که نقیهید برد . و رجوع به | کثر احل الجنة البله » شود. 

اسر ار نھان داشتن آیین کرام است . این یمین . 

اسر اف حر اماست . نظیر؛ آن المبزذدینکانوا اخوان| لشیاطین . قر آن کریم. سور؛ 
۷ . آیۀ .۲٩‏ ولا تسرفوا آن الله لایحب المسرفین . قر آن کریم . سورء ٩‏ . آي ۱۶۳۲ . 
خیر امتی قانصیم وشرهم طاهعیم . حدیث . 
ابلهی کو دوز دوشن‌شمم کافوری‌نید زودباشد کش بشیدوقن تما نددرچرآغ. سمدی. 
بر آن کدخدا زار باید گریست که دخلش بود نوزده خرج بیت . 
چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن که میکویند ملاحان سرودی 
| کی باران بکوستان نبارد بسالی دجله گردد خشك رودی. سعدی. 
مخور جمله ترسم که دير ایستی بییرانه سو ید بود نیستی . نظامی. 
یکسال بخور نان‌وتره هرسال بخور هر غ‌وبره. قناعت دویم بی‌نیازیست. فابوسنامه. القناعة 
ز پیر جپاندیده کردم سژالی که بپر هعیشت ز مال و بضاعت 
چه‌سرمایهسازم که سودم‌دهد؟ گفت اک میحوانی قناعت قناعت. سلمان‌ساوجی 
درقتاعت لب خشك‌وموة پرنم نیت . عالمی‌هست‌درین گوشه که‌درعالم‌نیست. 
مرا دخل و خورد ار برابر بدی زمانه مرا جون برادد بدی . فردوسی. 
خواجدٌ تو قناعت تو بس است صبر و همت بضاعت تو بی است 
که خود آبستن است با همه ساز شب کوتاه تو بروز دداز . سنائی . 
قناعت توانگن کند مرد را خیر کن حریص جپان کرد دا . سمدی . 
لاخبر فى‌السرف. حديث. القناعة مال لاینفد. اسراف تیکونیست بجزدرعمل‌خیر. قناعت 
هر که کرد آخر غنی‌شد. يكفيك نصيبك شح القوم . رب | کلة تمنع | کلات . کلواواشی بوا 
ولا تسرفو| . قر آن کریم . سور ۷ . آي ۲۹ .کم بخور همیشه بخور . 

اسراف درخیر نیست . نظیره لاسرف فی‌الخیر. مرزبان نامه . اسراف حرام است 
مگر در عمل خیر . 


اس کت 


بجوان ی که خر دایم داشت 
کای پر خیر نیست در اسراف 


پند میداد 


رفظ 


راهبی در دیر 


گفت اسراف نتاندر خیر 


آسرق‌من عقعق . ربایتده تر ازعکه . تمعل : 
گر ضعیقی‌همچو راسودزدهمچونعکه ایور حذوری‌همچو گر به‌همچوموشی پرزیان. سنائی. 
چنگد‌سر|یدکانگه‌سيمرباید زغن . ستائی . 
فالجهل بنقض‌ما یی علی‌جر فه. | بی‌اسحن‌غزی, 
اسعد و اسماء . نام عاشق و ممشرقة از عرب . تمتل : 
وامق‌بعند | چونرسیدعروه بعفر! چون‌رسید اسعدباأسماچون‌رسیدا لصبرمفتاح‌الفرج.سنائی. 


زاغ فروشد ادب لكلك گوید اسول 


اسی‌علی) لعلم‌ماتر جو بنیته 


رجوع به لیلی و مجنون » شود . 


اسکندر رومیرا گفتند دار مشرق و مغرب بچه آرفتی "گفت هر هملکت 
را گر فتم دعیتش دا تیازردم و تام پادشاهان جزبه نیکوئی تبردم . سمدی - 
تطیی:] لعدلعز) لدنیاوقوة| لسلطان, فیه‌صلاح) لعامتوالخاصة. حدیث. بالمدل‌قامتالسموات 
والارض . سلطان عادل خير هن هطر وابل . الملك قى ما لکفرولایبقی معا لظلم . 


عدل بازوی شه قوی دارد 
عدل شممی بود جپان افروز 
در پادشاهی آرد طلم 
شه چو ظالم بود نپاید دير 
شه جو عادل یود ز قحط عتال 
عدل کن زانکه در ولایت دل 
| کر شاه با داد و بخشایش‌است 
وکر کی آرد بداد انندون 
گر کشور آباد دابی بداد 
| گر دادکن باشی ای شہریار 
اکر داد گر چند بیکس بود 


مکن ای برادد به بیداد دای 


رخنه 


چنین گفت نوثشیروان قباد 
کد چرح منشور آو را سياه 
ستم نام عزل شاهان بود 


مباش در پی آزاروهرچه‌خواهی‌کن 


می‌بخورمتبر بسوزان | تش اندر خرفه زن 


قامت ملك مستوی دارد 
ظلم شه إتشى همالك سوز 
در همالك بباعی آرد ظلم 
زود گردد بر او مخالف چیں . 
عدل سلطان به ازفراخی سال . 
در پغمبری زند عادل . 
جپان پرزخوبی و آسایش‌است 
کیستش‌بودخوردن و آب خون . 
بماتی تو آباد و از داد شاد . 
نماتی و نامت بود یاد گار . 
ودا داستی پاسیان بی‌بود . 
باداد بای 


که بیداددا تست 
که‌چون‌شاهر اسر به پیچدزداد 
ستاره نخواند ورا نیز شاه 
چو درد دل بیگناعان بود . 
که‌درطر رقت‌ماغیرازاین کناهی نیست. 


سا کن‌عیخاته باش ومردمآ زاری مکن. 


فردوسی . 
فردوسی . 
قردوسی . 


فردوسی 


فردوسی 


o 


اسك 


هیازار کی دا که آزاد مرد 
میازار موری که‌دانه کش‌است 
چون‌دورفلكك مکسرء‌برمنهجعد لت 
ظلمت ظلم یره دادد راه 
خانة ظالمان نه دی رکه زود 
هه ا یس 
ظلم تاريك ودل سبه کندت 
مرد را طلم بیج کن یاشد 
چه جنایت بتر ز خون‌خوردن 
نیست پر بیخ دولت اینان 
توانترسی که باغ سازی وتیم 
باغ خودرا نچیده کل بیوه 
شب تاريك دولا دشتی او 
واتکیی ظالمی چنین دد پی 
ی رنیم که آه. کت 
وای بر خفتکان خو تخواران 
بسکه دیدم دعای پر زنان 
کر بيك حبه ظلم ودزی‌تو 
ازتو کر دیده‌ای پر آب شود 
ظلم ازهر که‌هت نيك بداست 
هر کجاظلم‌رخت انگنده است 
و ان الظلم من کل 
حزای عدل تور و رحمت امد 
ات ا وتان 
ترك و ایسرانی وعرابیو کرد 


۱۷ 


سر اتدر نیارد بآژاد مرد. 
کدجان دا ردو جان ش رین خوش‌است 
خوشیاش که‌طالم نیردراه‌یمنزل. 
عدل باید جناح و قلب سیاه 
ینضیحت خراب خواهد بود 
بد کنش را همین مظالم بس 
عدل رخشنده تر زمه کندت 
عدل و دادش حصار تن باشد 
و آنکه ازحلق هر زبون خوردن 
تیری چون دعای مسکینان 
خرج آن جمله از خراج تیم 
برد سرعنکش ایزم و مود 
روز ناتی بخون سرشتن او 
تيغ دفم بدان توئی يا حی 
روی هفت آسمان سیاه کند 
زافت سیل چشم بیدادان 

که فرو ريخت خون تیر زتان 

تیردی تو 

ملکت از سیل آن خراب شود . 
وآ نکه‌اوظالماست نيك بداست( کذا) 
ES a E‏ 
و اقیح ها يكون من النبیه 

سزای ظلم لعن و ظلمت آمد 

توتیت خوب کن جہان بتان 

هر که عادلتی است دست او برد . 


در حفیفت جوی 


فردوسی . 
فردوسی . 


اوحدی. 
شتا 


شبست رگا . 


سای 


اصل مردمی کم آزاریست 2 قایوسناعه . ستم برستمکاره آید زین ء فردوسی . که کرد که 
تیافت و که‌خواهد کرد که تخو|هدیافت. ازتذ کرءدولتشاه. سك ازمدم‌مردم آز از به.سعدی. 


ماران کنند دودان کشد . طلم ظالم پرسر اولاد ظالم میرود . ریش بیداد بر خاکسس 


است . 


من‌الشوك العتب. من‌سل سیف آ[لیغی قتل به - 


اذا طلمت فاحنر الانتصار فان الظلم لايکبك الامخل فملك . انك لاتجنی 


اس له ۱۷۵ 


هر که تیغ ستم کشد بیرون لکش هم بدان بریزد خون . 
کشاورز يا عردم پیشه ود کسی کو برزمت ببندد کمن 
تباید که بروی وزد بادسرد مکوشید جز یا کسی هم نبرد 
نباید نمودن به بی رنج دفج که بر کس نماند.سرای سپنج . فردوسی, 


تو دا ایرداین زور پیلان که‌داد برو بازو و چنك فرخ ناد 
پدان داد تا دست فریادخواه . بگیری ہر آری زتاريك چاء . فیر‌دوسی. 
الا تا بقفلت نخسبى که توم حرام است برجشم سالار قوم . سعدی . 
جو خشنودداری جپاندایداد تواتگر بمانی و از داد شاد . فردوسي. 
سیاه | ندرون باشد وسنگکدل که‌خواهد که‌موری‌شود تنگ دل. فردوسی. 
بنزد کان و بنزد مپان با زان مورۍ نیرزد جہان . فردوسی. 
خنك شاه باداد ویزدان‌پر ست کر او تاد باشد دل زیر دست 


بداد و به بخشش‌فزوتی کند جهان را بدیی رهنمون ی کنن 
نکهدارد از دشمنان کشورش پر اش آیوه سن افرش 
بداد و بادام گنج آ گند بیخششی ز دل زنج بش اک بت قر دوسی: 
که بیدادو کژیز بیچار کیست بہیداد کر بر بیاید کریست . قردوسی. 
جپاندار سندد از ماستم که ھا شاد باشیم ودهقان دژم . قردوسي. 


جون‌داد کنی خودعمر تو بای هرجتد که نامت عس تاتشد . ناصر‌خرو. 
فریدون فرح فرشته تبود ز .هش وزعټر سرشته نود 


بداد ودش یاقت این‌نیکوئی . توداد ودهش کن فریدون توئی . قردوسی. 


بخبریکه بیداد شی پادشا نداژد خردمتید بودن دوا.. قفردوسی. 
می لمل گون‌خوتتراست‌یسلم ز خونابة اندیون یتیم. قردوسی. 
گر ایمن کنی مردماندابداد خود ایمن بخضبی و از داد شاد فردوسی- 
همه داد کن تو بکینی درون که از داد ھر گزنشد کس تکون. فردوسی۔ 
جو در داد شه آورد کاستی به پیچد سر دی کی از رای ۔ إسدق. 
سر مايه مرد سنك و خرد بکتی بی آزاری اندر خورد . قفردوسی. 


په نيکي گرای و میازاد کس ره رستکاری همین است و ہن . قردوسی. 
بداد ودهش کوشو نیکی‌سکال ولی زا پیرود عدو دا بمال . 

میادت بجز داد کاری د گر به از وی مدان باد گاری دگر. اسدی. 
منت‌بکن( کذا)وفر یضهحقبگذار وان لقمه که داری ز کسان بازمداد 
غیبت‌مکن‌ومجوی کس را آزاد جموعدم( کذا) آن‌جهان‌منم باده پیار . خیام 4 


اس کے ۱۷۹ 


طلم امروز ظلمت‌فرداست. ظلم عاقبت‌ندارد. ظالم حمیشه‌خانه خرابست . الظلم ظلمات 
يوم القیمة. حدیث. البفی آخرهدةالقوم. البفی‌مر‌تعه‌وخیم. وسیعلمالذین‌ظلموا ای‌عنقلب 
ینقلبون. قر آن کریم سور۲۹۵ ۰ آی۳۲۲۸. 

اسکندرشاخد ارد» شاخدارد» شاخ‌دارد. بمزاح, بکس یکه پی از هدت یکتمان, 
دیگر تحمل حفظ رازیرانکرده وبابراز آن پردازد گویند . ومأخوذاست آزحکایت‌ذیل 


۳۰ 


۳۵ 


بود مردی علیل را ودمی 
رفت روزی ینزد دانائی 
گفت بنکر که از چه مملولم 
مجش چون گرفت مردحکیم 
تیست در باطن تو هیچ خلل 
مرد گنا که باز گویم حال 
راز دار ملوك ( کذا) وپادشہم 
شه سکندر دهد همه کامم 
ليك رازیست در دلم پیوست 
تتوانم شاد راز نان 
سال و هه عستمند وغمگینم 
کفت هرد حکیم دو تتبا 
جاه ساری سین خراب شده 
اندر آن چاه گوی راز دلت 
هرد پند حکیم چون بشنید 
شد بسحرا برون ندآنا مرد 
دید چاهی سراب وخالی‌جای 
سر فروچاه کرد و گفت ای‌چاه 
شهسکندردو کوش همچوخران 
باز کفت‌این‌سخن‌سه پازوبرفت 
زان کین جاه نی بنی‌بررست 
دید مردی شبان درآن چه‌نی 
کرد نائی از آن نی تازه 
نای چون در دمید کرد آواز 


وز ودم بر نیامدیش دی 
زیر کی پر خرد تواتائی 
کز خور و خواب جمله‌معزولم 
گفت ایمن نشین زانده وبیم 
می بینم ز هیچ نوع علل 
کز چه افتاد برمن این اهوال 
با مزاج ملون و تيبم 
که من او را گزیده حجامم 
دوزوشب‌جان نهاده بر کف‌دست 
که از آن بیم سر بود بزمان 
بیش ازاین نست‌داهو آئینم( کذا) 
بی خلایق نان سوی صحرا 
کشحه مطموس و خشك آب‌شده 
تا بیاساید این سرشثته کلت 
همچنان کرد زاتکه چاره‌ندید 
از پی دقع دنج و داحت درد 
درد خود دا چنان شناخت‌دوای 
راز ما را تگاهدار نکاه 
دارد , ایست راز, دار تهان 
بنگراو دا که‌چون کرفت | کفت 
شد قوی تی بن‌وبر آمدچست 
ببرید آن نی و شمردش فی 
راز دلر| که داتد آندازه 
با خلایق که فاش کویم راز 


۳۳ 


۱ 


VY اسم‎ 


شه سکندر دو کوش خر دادد . خلق ازاین دازکی خبر وارد ۰ سنائی . 
اصل‌این فصه ازاساطیر یونان‌است. ونسبت آنرا به میداس(۱ ) پادشاه افروغیه 69 کنقن 
و گویند وفتی خدای زاجران و عیافان . افولن (۳) یزدن ساز موسوم به لودا )٤(‏ 
مشموف و خدای گله ها ؛ پان (ه) بنواختن موسیقار )٩(‏ شیفته‌بود ۰ و هریك از دو 
خدا بردیکری دعوی بررتری مینمود ۰ فصل خصومتدا بحکومت میداس رشا دادتد واو 
نغمۀ موسیقار پان دا بر آهنکك‌لودای اقولن بر گزید . خدای دلفی (۷) اذ این داوری 
بخشم رقت و دو کوش او دا بکوش خرمسخ فرمود ۰ پادشاه پوشیدن تنگ خویش را 
کلاهی فراخ (۸) اختراع و باب کرد که هر دو کوش او دا از بیننده می‌نیفت ۰ لکن 
پرشیدن آن از گرای )٩(‏ وسر تراش دوی نداشت. ناچار اورا باایمان مو کد بکتمان 
سرملرّم ساخت . دوز کاری براین‌بر آمد و کرانی‌بارسر بردل مرد سلیم‌روز افزون بود . 
عافت مغاکی دربیابان بکند وسردر آن فروبرد وراز نهان اپراز کرد و بازمفاك بخاك 
بینباشت. دیگرسال نی بنی‌چند بر آن خالبرست. هر گاه بادشاخیای‌تی باهتز از آوردی 
آوازی‌چونن از آن بر‌خاستی . 
شاه میدای را دو کوش خراست ليك آوخ که زیر تاج در است . 
وشاید در این بیت جلال) لدین‌هحمد نبراشارة بقصا منظوم سنائی‌باشد : 
کوش خر بفروش ودیگر کوش خر کاین سخن‌را درنیابد کوش خر. مولوی. 
نظیی؛ خزانه سراعجرّت ک‌فاتح . 

الام بذ ات خو د ند اردعیبی عیبی که‌در او ست ارمملمانی‌ماست. 
( آبادی میخانه ز ویرانی ماست جمعیت کف از پریشانی ماست...) خیام . 

اسمٹر را بگذار تامن‌صدا کنم . ازسدا کنم. بخوانم اراده کنند . 

اسمش‌ر ! نبر خووش را بیار . مدل مأخوذ از حکایت ذیل است ۰ خواجه رشید 
وزیر» درتاریخ چامم‌خود می آورد که ملك علاعالدین از سلاطین غور قصدبپر امشاه کرد 
وبهرامشاه با او در کتار آب باران مصاف داد . با وجود اینکه دویست فیل جنگی داشت 
ازعلاعالدین منهزم شد وشب ازشدت سرما پتاه بخرابا برد . دهقا نی‌دید. گفت‌طعام چه 
داری . مرد دهقان پنیر و پودتۀ لب جوئی آورد چون تناول کرد باستراحت مشغول شد 
وازدهقان پوشش خواست. دهقان گفت ای جوان خدایتمالی میداند که بغیراز جل کاوی 
چنكرومی ۲6۰ با )¢( تقل ازفتطی Midas. (r) Phrygie. )۳( Apollon.‏ (۱) 
Pan . (<) Flûte de Pan (¥) Delphes. (A) Bonnet Phrygien .‏ )4( 


. گرای‌کار گریست که امروز اورا سلمانی گویند‎ )٩( 
)۱۰( Rien ne Pèse tanqu’ un secret . 


J 


ات ۱۷۸ 


هیچ چیز ندارم | کر اجازت فرعائی بر تو پوشم . سلطان گفت‌ای بدبخت نامش دا چرا 
گفتی حللاسبكک‌باش و بپوش. نقل ارقذ کر دولتشاه . 
اسم عزر ائیل بد در رفته است . با بی احتیاطیبا که در امر حفظ سحت هیکند 
ردن او نا گزیراست و بر ملكالمون تهمت مر کك‌خویش می‌نهد. نظیر: عاهی‌وماست ! 
هد عزدائیل میگوید بازهم تقصیرهاست ؟ 
اشام هی طویس . بد شکون‌تر از طویس . طویس تام‌مخنفی ازعریس ت که بشآمت 
و فافر خند کی مشهوربوده واوخود میگفته‌است, ای‌مردمان‌مدیته‌تامن‌ز نده باشم‌خروجدجال 
ودابهر! چشم‌دارید و چون بمیرم دل آسوده کنید... ساعتی که‌مادرمیابزاد پیامبرخدای‌از 
جہان‌بشد و گاهی که ازشیر باز گرفت ابی‌بکرفرمان‌یافت. وبدان‌روز که بحدمردان‌رسیدم 
۰ عمررابکشتند. ودرش ب کدخد| یمن عشمان بقتل‌رسید : 
اتنىعبدالنعيم انا طاووس الجحیم 
و انا اشام من دب على ظیر الحطیم 
انا حا ثم لام ثم قاف حشوميم. (۱) 
تمغل: و صير طوس معقله فصادت ٠‏ عليه الطوس اشام من طویس. ایوالفتح‌بستی. 
۵ درغیبت هنآیدپیدا حسودم آری چونزادن‌مخنت(۲ )درغیبت‌پیمبر ۰ خاقانی . 
بلی شومتر از طویسی که فعلت همی رخته درحکم فرقان تماید . حضرن‌ادیب. 
اشتباه بر میگر دد . یهءتی درحساب هروقت سپوی دست‌دهد همیشه‌بی |زظاهرشدن , 
زیان دیده میحواتد جبران آن بخواهد. نظیر: القلط یرجم . 
اشتر بشعرعرب درحالت است وطرب 


۳۰ گر ذو ق‌نیست تور ا کج طبع‌جانوری. سعدی. 
نظیر:شترر | چوشوو وطرب‌در سر است | گر آدمی را تباشد خراست . سعدی . 


اشتر حوهلالك گشت‌خو اهد آید بير چه و لپ جر . ناص‌خسرو. 
تمثل: اسارت| لفرس‌فیاخبارهاهخلا و للاعاجم فی ایامپا مثل 
قالوا اذا جمل حانت متته احاط بالبیر حتى يلك |لجمل. 
۵ نظیر: اذاجاءاجلالبعیرحام‌حول‌البیر.هیداتی. چووقت‌مر مار آیدیگردرهگند گردد . 
بخت چون با کله رنکك بر آشوبد سر نکون پیش پلنك افتد دنك‌ازشخ. ناصر‌خسرو. 
مقلاست! ینکه چوموشان‌هه+بیکاربمان ‏ دنه(۳)شان گیردو آیندسر کر به بخارند. ناصرخسرو. ‏ - 
مار دا چون اجل قراز آید بر راه خلتش آز آید . سنائی . 


۳۰ (۱) ای اناحلقی. (۲) مر اد از این مخشت‌هه ان طوبس است. (e)‏ دنه گر فتن بمعنی‌هوص کردن‌است. 


اشت 


چتین گفت شیر ژیان با پلنگه 
يتيك و بد کار خود نتگرد 


۱۷۹ 


که بر غرم جون روز شد تار وتنگه 


بیاید دمان پیش ما بکذرد. فردوسی . 


اذا ارادالّه هلاك نملة ابت لهاجتاحین . 


اشتر دل . بمعنی ترسنده وبد دل است . 


تمثل : یر میانه بود شه عادل 


مت آن کاو گوش اشتر دل 
خصم‌شتر دلت را قربان همی کند 
هرا غمیست شتر وارها بحجرة تن 
بسان اشتردولاب گشته‌سر گردان 
زحاسدان شدردل همد |رمر دی جشم 
زهی بقوت جودت زجای اشتر دل 
بہار آمد و جان حسود اثتر دل 
خصم اشتر دل تو گر خر نت 


رورعیدقر خوبدخواه‌اشس‌زهردات 


بود کین زره اشن حل سای 
بروش از همه خران کمتر 
اسب صودت ولی بمعنی خر ابن‌یمین. 
زین‌روی سعدذ| بح آهخته کارداست. خلاق| لممانی. 
شدردلی‌نکنم غم کجاوحجرة من ۰ کاتبی . 

نه ازنپایت کار [ که و نه از آغاز 

که‌نی‌شکر بنروید زبیخ‌اشترغاز  .‏ ظریر . 
کشدبسوی‌چرا گاه‌شی رشرزه‌مپاد.رضی نیشابورگ. 
یسبز٤‏ سر‌خنجررود بسوی کنام . . ظهیر . 
ازچه روانسرش‌شده است افسار. خسروانی . 


باددر پای‌سمندسر کشت‌قر با نتشده. سلمان‌ساوجی. 


تظیر: گاو دل ۲ بزدل . مرغ دل . آهودل . بددل . 


اشتررا) بکارد چو ہین نکشند . 
کاشتر بکشم بکادد چو بین . 


لیکن دود این مرا همان 


تمعل : 


ناصر خسرو . 


اشتر که چهاردندان دود از ]وازچرس فترسد . تذکرة الاولیاء عطار . 


تمتل : نریمان بخندید و کت از کزاف 
تترسم من از كبك ( گذا ) یافه سرای 
تظیر : رباعی الابل لاترتاع من الجرس. 


چه شوری » هتر‌یاید اینجا نهلاف 
که اش نترسد زباتگه درای . اسدی . 


البغلالهرملایقرعه صوت| لجلجل. چپل‌ساله‌یا 


آزمایش بود. فردوسی . رجوع به : آه سعدی ۰۰۰, شود . 
اشتر که کاه ميخو اهد گردن دراز میکند . دجوع به : ازتوحر کت » شود 
اشتر نادان بنادانی فر وخسبد بر اه 
بی‌حذر باشد از آن شیر یکه هست اشتر فکن . منوچپری - 


اشتر نتر سد ز باك دراک . ( نترسم من از كبك يانه سرای که ۰۰) 


رجوع به : اشتر که چپهاردندان 


اسدی. 


۰ ه ه + شود ۰ 


بار عصیان تورا بر اشتر واستر بر ند , 


سنائی . 


Yo 


کل 14° 


اشتها زیر دنداذست . بکسی که اظہار بی‌میلی بخوردن کند گویند . یعنی | گر 
کمی‌بخورید میل زیادت شود . 

اشتهانیت بلکه این مر ض است. (بشنواین نکته دا که بی‌غرض است۰..) بهائی. 
نهایت بسپآرمیخورد . 

اشکش در آستین است . اشکش ذرهشت است . با کمتر ین تاملایم میکگرید . 

اشك کباب باعت‌طغیان تش !ست . (اظہارعجز پیش ستمگردوا مداد...) صائب. 

اصنهان جنتی است بر نعمت اصفهانی در او نمی باید . شاه طبماسب صفوی . 

اصفهان ٹیم جهان . با » اصفهان نصف جهان . تمثل : 
که کفته است اصقهان نصف جہائت اکر باشد جباتی اصفیانست . سینا . 
امفیان نمی از جہان گفتند . نیمی از وصف اصفبان گفتند . 
صائب از هند مجو عشرت اصفاها نرا قیض‌صبح وطن‌ازشام غر یبان‌مطلب . صاب . 

اصفهانیست . آخر کثرخودش را می و ید . ازاین مغل کافر نعمتیاصفها نیان 
ودرعقام تمتل بیان ناسباسی‌ه کفران کنند؛ دیگردا خواهند . تطیر: دست در کاسه‌مشت 
برپیشانی . | کلا ذما. يا کله بضرس ویطاه بظلف . 

اصل اباحه است . قاعدة ازاصول فقه است . ومرادآنکه هر چیزدواست تابر اروا ئی 
آن از شرع فرمان رسد . وعاعیان گویتد خدا اول‌حلال کرد ویمد حرام . 

اصل اطلاق است . لنظ مطلق ظاهر درمعنی مطلق است . 

اصل بد در خطاخطا نکد . (۰۰۰بد گہر با کسی وفانکند . ) نظامی. ر جوع به: 
ازمار تزاید جزماربچه , شود . 

اصل بد یکو نگردد ز]نکه بنیادش بداست . (۰۰۰ تربیت تا ال دا چون 
گرد کان بر کنبد است . ) سعدی . رجوع به : ازمار نزاید جزماربچه , شود . 

اصل بر الت است. قاعد؛ ازاصول فقه است وممنی آ نکه هیچ ذمه بچیزی مشغفول‌نیست 
تا دلیلی بر اشتغال آن‌فائم شود. 

اصل بزرك از بنه هر گز خطا تکرد 

کس رال افه چرخ فلك پادشا نکرد  ,‏ منوچهری . 

اصل‌جواز است. قاعد؛ اصولیاست وعراد آنکه هرامرصادر ازمسلم محمول‌بر جایز 
ست تاحرهت آن ثابت شود . 

اصل حقیقت است.قاعده لنظی‌عقلائی است که کویدچون‌تردید حاصل شود که کلمفدر 
ممنی‌حقیقی استممال‌شده یادرمعنی‌مجازی‌باید آ نر | به‌ممنی‌حقیقی گرقت تادلیل‌بر اراده‌مجاز 


قایم گردد . 


۲۰ 


1e 


۳۰ 


اسل ۱۸1 


اصل‌حملل فعل سلم برصحت است . و اين همان اصل جواز است . ادرژالحدود 
بالشپات . ورجوع به اعمال مسلم را حمل. . . . شود . 
اصل درز ن‌سداد ومستور بست و گرش این دو نیست دستوریست. (۱) 


( . .. چونکه پیوند شد بتازش دار بر سر خاته سر فی‌ازش داد 
تودر آئی ز در سلاش کن او در آمد تو احترامش کن 
هر ز ماش یدلنوازی كوش ۳/0 وقتخلوت‌بلطفو بازی کوش 
صاحب رخت و چیز دار او را پیش هردم عزیز دار او را 
ز سخنهای خوب و گفتن خوش نماز و بطاعتش در کش 
ھی کن آر بینی از خرد نورش بتصیعحت زبام و در دورش 
دل خویشان او هدار دژم عر یکی دا بقدر میخور غم 
تا ز لطف تو شرمار شود يمراد تو ساز کار شود 
با زن خویشتن دو کاسه هباش و آ تچهداری‌بسوی‌خودمتراش.) اوحدی . 


اصل ساامت در اشیاء است . | گردعنده کویدمن‌این کالادرست‌وسالم تسلیم کردم و 
گیر نده دعوی کند که‌شکستهومعیوب‌داده است‌قول‌قول‌تسلیم کتنده‌است‌تا آتگاه که کیر نده 
دلیلی بر خالاف آن‌اقامه تواند کرد ۰ 

اصل طهارت است . همه‌چیز پا ک‌است‌تا گاهی که ناپا کی آن‌مملوم گردد .ک‌شیفی 
طاهر حتی‌تملم انه قذد. 

اصل عدماست . یمنی هرجا که شککدوحدوث‌چیزی‌حاصل‌شود حکم بعدم‌ميکنيم‌تا 
وقتی که حدوث آن ثابت گردد و این‌همان‌اصل استصحاب بعدم است . 

اصل عدم تخصیص است. حرلفظ عام‌عحمول بر عموم‌است‌تاقط بتخصیص حاصل کنیم. 

اصل عدم‌قر ینه است. درهر لفظی حقیقی که |حتمالو جودقر ينه بدهیم‌حکم بر عدم‌قر ينه 
اک تأوجودقر ينه ثابت‌شود . 

اصل‌عدم نقل است. قاعد؛‌|صولی که گویدچون‌ندا ئ یکلمڈاز معن ی حقیقی بمعنی‌دیکری 
قل شده يانه چنان گیر که نقل‌نشدهاست‌تادلیلی بر خلاف‌فرض توپدید آید . 

اصل‌عموم است. قاعدةاصولی است‌ومعنی[ نکه‌چون‌بشک‌باشی که‌فرر مان و امری‌برای 
همه مردمان یا از بهر بخشی از آنانست‌بر آن شو که همه راست‌تاخلاف آن‌پیدا|شود: 

اصل کار بر رو ست کجلی ز يرموست . بشماتت‌یکلان و اقرعان گویند و معنی کلمة 
(۱) هرچند کلم دستوریر| درفرهنکها نیافتم لیکن ازهمین‌شص اوحدی‌ودو بیت‌نظامی گنجری‌وخواجه 
محمد حاقط چنین‌برمی آ ید که زنان‌دستوری آ ندسته اززنان بدعمل‌بوده] ند که ازجانب‌شحنهاجازهءواذن 
خاص داشته| ند . هرسخنی کر ادبی‌دوریست  .‏ دست‌براومال که دستووست. نظامی . 
دوستان‌د خترزرتوبه زمسترری کرد شد بر محدسب و کاربدستوری کرد . حافط 


1۵ 


۲۵ 


اط ل ۱۸۲ 


بر در اینچا بمعنی ظاهر وصورت‌است . تظیر : هرعیبی‌ازخداست کچلی زیر کلاست. 
اصل گو هر چیستسنگی ر نکث‌ر نیک توچنین آهی دل از سود ای‌سنکك. عطار. 
اصل لز و م است . قاعدة اصولی است . هرعقدیازعتود شرعیه که تدانیم‌سرعاً جایز 

است یالازم‌حمل بر آن کنیم که لازم وغیر جایزا لقسخ است . تادلیل بررجواز آن‌ئابت‌شود. 
اصل‌هردمی کم آز ار يست . قابوستامه » رجوع به اسکندردومی دا . . . » شود. 
اضاعة ا لفر صغصه. از دست‌دادن‌هنگام پشیما نی آرد. رجوع به | لفر صةتمر مر | لسحاب‌شود: 
اصل مر صب ۾ سر کشته تر از سوسمار . تمثل: 


بدده‌مختاری که‌جا تش‌عاشق‌در گاه تست هست بردر گاه توچون‌عاشق بی‌سیم‌خوار. 
تازقصد دشمنان‌چون‌مار شدسر کوفته می‌ندا ندباز گشت‌خا نه‌همچون‌سوسماد.عشمان‌مختاری 


اضیق‌الامر ادناه! لیا لفر ج. هر چدد کار تنگک‌تر بکشایش فزدیکتر .رجوع‌به‌تا پر یشان 
تشود کار بسامان نشود » شود . 
اطاق‌پر بر داشته مير قصد . رخت وکلا پیا کنده وهبي‌چیز بجاگ خویش نیست . 
نظیر : سك‌سیلی میخورد گربه تپانچه . بازارشام است . تعزية بازارشام است. 
اطر دعنك اهل النميمه فانهم یبغضوت) لناس اليكو يبغضو نك الی الناس . 
سخن چين دا ازخودبران. جه اومردمان را باتو وعورا با نان دشمن‌سازد . 
اطرق کر یاطر ق کر ی انالنعامة فی القری . کری‌مر غی‌دشتی‌است‌شییه‌بس‌غان 
خانگی وآ تر | بفارسی کاروا نك‌خوا نند.عر بان‌چون‌اودا ببینند گوینداطرق کری‌اطرق کری 
ان‌التعامة قی‌القری » واو از شتیدن این آواز بجای با یسندپس‌جامه بر آن‌افکنند وبشکار 
گیر ند ومتل دا درتعییر آتکه چاپلوسی وچرب زبانی دا دوست کیرد گویند. تمتل: 
خرد گفتی اد بودی اطرق کری فان النعامة بين القری. حضرتادیب. 
اطف السر اج فقد طلع الصبح. چر ا خر بکش | یتک روزدمیده است. ‏ علی‌علیهالسلام. 
حقیقت دوشن است وپرسش وجستجوی تونخواهد . افتباس: 
یقن عشن چوآهد گمان‌عقل خطاست بکش چراخ‌جوخندیدصبح‌نودانی . قاآنی. 
اطالاق لعقد یقتضی النقد , قاعدة از اصول‌فقه است ومراد آنکه چون درسودائی 
شو ط تا جیل بهانکندد هررجندشرطمعجل‌بودن آن نیز نکر ده باشندممامله معاملةحال‌باشد. 
اطلبوا لحو ایجعندحسان) لو جوه . حذیث . از کشف المحجوب . بر آمدن کار 
خویش از نيك رو بان‌خواهید . یمنی گشاد گی‌دو وزیبائی آن‌بر گشاد گی‌دل‌ودست‌دلیل باشد. 
اطلمو) تخیر عندصان) لو جوه . حدیث . اقتباس : 
قرشته است این بصدیا کی سرشته نیاید کار شبطان از فرشته 
نکو رو می کشد ازخوی بد پای چه خوش گفت آن‌نکودوی‌نکورای 


e 


اع 


که ھی کی درجہان نیکوست‌دویش 
پصورت هر که زشت آهد سرشتش 


رجوع به : هثل فوق شود . 


اطلبوا العلم من المهد الی‌اللحد . 


Ar 


بسی بہتر زر روی اوست خویش 


بداست از روی زشتش خوی زشتش 


ز یکو نیز بد خوئی نیاید . 


روید . رجوع به : آتک ی که داناتر است ء شود . 
اطلبو | العلم و لو بالصین.- حدیت. دا نش‌را | فررچند درجین‌باشد بجوئید. افتیاس: 


در پی علم دین ییاید رفت 
هیچ شنیدی که چه گفته دسول 
کنت باید که بجوئی تو علم 
طلب علمت فرمود دسول حق 
هست آن پر در تکارستان چين 
ستگك گشته ءردی اندد کوه‌چین 
برزمین میر یخت |شکش زارواد 
آ نچنانسنکی که گردردست‌هيع 
هت علم آن مرد پاك داست گو 


اگرت تا بچین باید رفت . 


ور تبود جایکیش جن بچین . 


گرسفرباید کردن بمئل تاچین . 


اطلیوا الملم ولو بالصین ببین . 


اشك میبارید چشمش یں زمین 
سنگگ میشد اشک آن مرد آشکار 


او فتادی زان بیاریدی دديغ 


گر بچین باید شدن او دا یجو . 


رجوع به : آنک ی که داتاتر است + شود . 
اطلس کهنه شود اما پا تا به نشود . رجوع به : از اسب افتاده ایم ...» شود . 
( در سفی افتند هم یکد گر مروزی و دازی 


اطلس کی باشد همتای برد ۔ 
خان خود یاز رود هر یکی . ۰ 


و دوهی و کرد 


+ )رود کی ؟ 


جاهمی 


حدیث . از گاهواره تا گور در پی داش 


اوحدی . 
ناصر خسرو. 


تاصر‌خرو. 
عطار . 


عطار . 


اطلس وا گسونلیلی پو ست است وست خواهدهر که لیلی دوست‌است عطار. 
فظر: برده‌ام در پوست بوی‌دوست‌من کی ستانم جامه‌ای‌جز پوست‌من . عطار . 
رجوع به : سك لیلی‌است جونش خوار دادم ورجوعیه : هرجه ازدوست هیرصد...» شود 


خان دوست بی‌خود دوست باشد . 


اظهار عجز پیش ستمگر روا مدار 

اشك کباب مایه طغیان آتش است . 
اعادة الاعتذار تذ کر للذب . وا گوية عند یاد آوری گناه‌است. علی‌علیهالسلام. 
اعتبار سخ‌عام جه‌خو آهد بودن . (باده خودغم‌مخودو پتدمقله منیوش... )حافظ. 


۱۰ 


¥» 


۲۵ 


۳۰ 


اعد ۱۸ 


اعتر اف بنادانی دانائی و اقرار بناتوانی توانالیست . دجوع به : العجزعن 
درك ۰ شود . 

اعتماد تو بر چماق امیر بیش ینم که بر خدای کبیر . اوحدی . 

اعجاز موسوی نبود هر کجا کسی 

چوبی شعیب وار بدست شبان دهد . ظییر . 

اعجمی ام می‌ندانم من ہن وبنگاه را . ( طاقت پنجاه روزم نیست تا بینم ترا 
شاه‌هن برمن‌ازاین‌پنجاه بفکن آمدا ‏ پنج وپنجاهم چه‌باید هم کنون خواهم‌تر! ...) از 
اسر ارالتوحید. |عجمی بممتی نا آزمودهاست. نظیر: من‌دب‌ورب‌ندانم ازدستگفاهورديخانم. 

اعد ذکر نعمان لنا ان ف کره هوالمسك عا کرر ته بعضوع . 
رجوع به : از هرچه بگنری سخن دوست خوشتراست , شود . 

اعدلالاشکال شکل | لمستد بر حکمای‌قدیم معتقدند که طبیمی‌ترین اشکالشکل کررویست تمثل: 
پایتخت مربم وش شه باد فلك تا خرد اعدل‌اشکال مدور گیرد . بدرجاجرمی. 
ورجوع به : افضل الاشکال . .۰ ., شود . 

اعدی عدو لك نك التی بین جنبيك . حدیث . دذمن ت رکس ازدشمنان توئی 
تو است که از هر چیز بو نزدیکتر است . اقتباس : 
چو تو در دست تفس خود زبونی منال از دست شیطان برونی 
از اول نفی خود دا کن.مسلمان پی آنکه لعن کن بر کفر شیطان 
چو میدانی بمعتی لعن دودیست بدل زو دور شو لعن زبان چیست 
تونفی‌خویش‌دالمنت کن‌ایدوست ‏ کهدشمن‌تر کست‌ازدشمنان اوست. پوریایولی. 
تظیر : من کل شیگی تحتفظ اخال الامن نقه . 
همه از دست غر ہی نالند سمدی از دست. خویشتن فریاد . سعدی . 

اعذر اد من‌اتثركث . آنکه دراول ترا از وخامت عاقبت‌کار بترسانید واجب خویش 
بگذاشت . نظیی : عند بیفتاد ازآنکه کرد زلیفن . ناصررخسرو . 

اعرب عن ضمیره الفارسی . بازمرد فارسی در دل بکشاد. این مغل عرب یکدلی 
و یکروئی و صراحت خلق و لیجة پدران ما ایرانیان دا حکایت هیکند. تظیر: فلان‌باز 


سفره اش را گشود . در دلش دا هثل صحرای عورچه خوار باز کرد . و بمزاح , بیوه را 
چون دست به بند بری در درد دلش باز شود . 


اعرض عن‌العوراء (۱) ولا تسمعها فما کل خطاب محوج الى جواب . 
تقل از بیپقی . 


(۱) وراه مخن زشت وید باشه . 


Yo 


Fe 


اع م ۱۸۵ 
اعرف الفرق بين دال دذال وهی اصل بالفادسية معظم 
کل ما قبله سکون با وا ی قدال و ماسو اهبمعجم . ظپیرقاریابی. 
هل ازتاریخ گزیده رجوع به : درز بان فارسی . ۔ . » شود. 
اعزھں کیربت الاحمر . کم‌یاب‌تر از زر سرخ , يا کیمیا . 
اعظ اخاك تمر ه فان‌ابی‌فجمر ه . نظیر : 
کرا خرما نسازد خار سازد کر) منبر نسازد دار سازد . ویس ورامن. 
اعط القوس‌ بار بها . کماترا بکمانگر ده . تظیر: تان‌رابده بتانوا يك‌تان‌هم‌بالاش. 
آعط کل بدن ما اعتاده . حدیث . بهرتن آن‌ده که بدان پرورده و آموختکاراست . 
اعظم الجهاد کلمحق عندسلطان‌جاتر . بزد کترین چالش و کوشش هرد دا » 
گفتاری راست باشاهی بیداد گر باشد ۔ 
اعقل وتو کل . حدیث ۰ اقتباس : 
کفت پغمبر باواز بلند باتوکل‌زانوی اشتر به بند. جلالآلدین. 
صرف بیکاری مگردان‌روز کار خویشرا پرد#رو یتو کل‌ساز کارخویشرا . صائب . 
صاحب‌خانه | گر باز نبندد در خویش یه عجب باشدا گر دزد در آیداز در 
هر که‌اواز خود وازخانه‌حراست‌نکند نود حارس او تيز خدای اکس 
نیست هردمراجز [ نچددر آنر نج برد این‌جنن کفت‌خدامان‌بپمایون دقر 
پس تو چون ر نج تبر دیز کی‌میجوگی گنج پس‌توچونسنگهنکدی زکه‌میجرئی‌زر. ملك الع ر اعبهار. 
رجوع به : ازتو حر کت ...» شود . 
اعلمه الرماية کل يوم فلمااستد ساعده دمانی . 
( فيا عجبا کمن دبیت طفلا القمه باطرافالبنان . . . ) نظیر: 


ای تازه تهال خار جورت اول بی پای باغبان رقت . 
باهر که دوستی‌خود اظپارمیکنم خوا بیده‌دشمشیاست که بږد|رمیکتم. 
ز دشمن میکریزم دوست‌میآً ید بجنگك من . 


اعمالکم عمالکيم . حدیث . کار های مرد کار گران اویند . دجوع یه : از تو 
ح وکت ...»شود ه 

اعمال مسلم دا › ( يا ) اعمال‌مومن راباید حمل بصحت کرد , نظیر : ضع 
امر اخيك على احسته . حدیث . اخو كك دينك فاححط لدينك . سحدیت. اجتنبوا كتير 
می‌الظن ان بعض الظن ثم . قر آن کر یم . سور ٩‏ . یه ۱۲ ۱۰ کدر الظنون میون . 
بد گمان باشد همیشه زشت کار نامه خود خواند اندرحق یار . مولوی. 


۲o 


اف ت ۸ 


بر کدده به آن چشم که بدبین باشد بدبین همه چا درخور نفرین باشد 
کور پندارد هر چهدرتوبره دارد دیگران نیز دارند . بد کردار بد اندیش بود . ما ظنك 
بجارك فقال نی بنفسی . یحسبالممطور ان کلا مطر . کافرهمه را بکیش‌خود پتدارد. 
اعو ذباللمنلفقر المکب دمجاو رقم لااحب. سمدی. نظیر:روح راصحبت ناجنس 
عذابیست الیم . حافظ . زینپار ارفرین‌بدز نیارسمدی . ورجوعبه : آلوجو با لو...» شود . 
اعراق اصل راهم ازمیان برد . چون کسی‌بگزافه کوثی شتاخته شود کفته های 
راست ویی گزاف او تیز باور تکنتد 
افاده‌اش بنواب میمانددائیش بعباس دبس ۰ (۱) 
نظیر : کون‌دد آب ویر آسمان بینی . سنائی. ( آنففی‌السماء واسمت‌فی‌الماء ) بطن‌جائع 
و وجه مدحون . 
چیست در چشم عقل ناخوشتر درجرپان از گدای کیر آود . سنائی. 
رجوع به : آدم کدا اینیمه ادا » شود . 
افتاد گی آموزاگر طالب‌فیضی هر گز نخوره] ب‌زمین ی که بلنداست . 
پوریای ولی . رجوع به : ازتواضم بزر گوارشوی , شود . 
اقتادن نافتاده سخت است . (ستی‌به نخست باده سخت است ۰.۰.۰ ) نظامی . 
افتاده که سیل‌در ر بودش ز افسوس نظار گی چه سودش. ( جون شعله 
بخرمنی دهد تور بیگانه نظاده بیندش سود...) امیر خسرو. 
افتاده وخیز نده بود دولت‌ايام . (جون راسترود دولت ایام تیاید . . . باید که 
بود هرد گپی شاد و کپی‌زاد تیکی به‌بدی درشده وکام‌بناکام زود ازپی‌آدام پدیدآید 
آشوب زودازیی آشوب‌پدید آید آرام.)نطران .نظیر : دولت‌فتان وخیزان‌باید که‌پا یدار 
باشد. ابوا لفضل بییقی . دولت‌افتان‌وخیزان بپتر باشد . ابا لفضل‌بیپقی.دو لت‌تیزدا بقا نبود. 
دولت تیز دا بقائی نیست. 


دولت تير رستخیز بود دولت آن به که خفت و خیزبود . 
صبوری کن درین غم دوز کی چند تماند هیچکی جاوید در بند 
چو گو افتان و خیزان به بود کار هر آن گو کاوفتد خیزد د گر بار . 
هیچ نیفژود قمر تا نکاست و آنکه نیقتاد نیارست خاست . خواجو. 
تیزدو لتدا بسی‌شادی‌نباید کرداز آ تک هر که بالازود کیردزودمیردجون‌شر إر. سنائی. 


(۱) از افادء کبر و انلهار عجب و خود بینی اراده کنند . و عیاس دبسرا عوام عباس دوس گویند. 
جلال! لدین‌محمد بلخی فرمابد : 
کفت خدمت آنکه بر ذل نفس خویش را سازی توچون عباس دبی. مولوی. 


+o 


افد 


۱۸۷ 


هرجه زود بر آید دیر نپاید . سعدی . تب تند زود عرقش می ید . 


جوجه از تخم برون آید و دوزی طلبد 
آنکه نا کاه کسی کشت یجائی نر سید 


شمارا ببازیچه آفر یدیم . 
دو جپانی بدین صفیری تو 
این چنین آلتی ییازی تست 
خر این آمدن بکاری يود 
ود ته این درد سر چه می‌بایست 
تو بدان آمدی که کار کنی 
بنگری د 


چیست ناموس دل در او بتدی 


همه را دریابی 
دانش این حوالت است بتو 
شاد منتی که در سرای سبح 
زان یدین عالمت فربتادند 


تا بدنیا نظر در انداری 
دوائك قيك ولا تبصر 
اتزعم انك جرم صغير 


دوعالمی توو خودرا نکو تمیداری 
توعالم حردی ضوف و دا6 
این عالم‌بزر گث ز بپی چه کرده‌اند 


اباس 0 


و آدمی‌زاده نداردخبر ازعقل وتمیز 
این بتمکینو برد گی بگذشت زهمه‌چیز. سعدی 
افحسبتم فماخلقنا گم عبشا . قر آن کریم . سور؛ ۲۳ . آي ۲.۱۱۷ یا گمان‌بردید که 


تا تو دا مختصی نگیری تو 
وین چنین حالعی هجازی نیست 
از برای چتین شماری بود 
همه خود یود آنچه می‌شایست 
در جپان دانی آختیار کتی 
دتج بینی و درد سر یابی 
کیست سالوس خوش‌براوختدی 


ور خدای این رسالت است يتو . 


توان بود بی کشیدن رنج 
وين چتی ساز و آلتت دادند 
چارءة کار خویشتن 
ودائك منك 


a ولا‎ 


سازی . 


آوحدی . 


احدی ` 


وفيك| نطوی|لعالمالا کبس. منوب بعلیعلیه لسلام. 


تورا رسدیجهان‌سروریوسالاری. 


وین عالم هردی بزرك و نادان . 


از خویشتن بپرس‌توای‌عالم‌صفیر . 


فراد پثر یکر در اصل پراپر دان 
نه زر خلاصی نو نه اوست ننایه کان . حضرت ادیپ . 

رجوع به‌الناس من جیةالتمثال . . . » شود . 
افر غم حجام‌سا باط. بیکارترازحجام‌سایاط , بر ای‌مزیدشرح رجوع بمجم لامثال 


میدا نی شود . 


تاصر‌خسرو . 


اقروختن توان زیکی شمع صد چراغ . آموختن توان زیکی خویش صد 
ادب . . .) قطران . رجوعیه : ازجراغی بسیار چراغها توان آفروخت , شود . 

آفر وشه نان . کنایه از چیزی بی اصل و ددوغ است چه افروشه حلوائیست که از 
آدد و دوغن و خرما سازند ته از نان . نقل از تعلیقات حضرت ادیب پیشارودی بر بیهقی. 


° 


| ق ۱ ۸۸ 


تمدل : هرچند این همه حال نیر‌نگه است و بر آن داهیان و سوختگان بنشود و دانند 
که افروشۀ تافست . ابوالتضل بیپقی . 

افزو ئی که‌خاد‌شود فردا آن‌بی گمان کمی است‌نه افز د نی. خن و واه 

افزون زهز ار کعبه امد یکدل . ( در راه خدا دو کعیه آمد منزل يك 
کمبةً صورتست‌ويك کعبة دل تا بعوانی‌زیادت دلها کن 5 ...) خواجهعیدال| نصاری. 

افسان ۀک هکس نتواند شنید نش . (۰۰. یارب بر اهل بیت چه‌آمد ز دیدنش.) 

افمرده دل افسرده کند انجمنیر! . (درمحتل خودراه مده‌همچو عنی دا ک..) 
تظیر: تا نیاید غم و نکاهد عمر دوی غمکین و دوی مرده مبين 

تا نگردد دل تو افسرده چپرء هردم فسرده من . 

افسر ی کان نه دین نهدبرسر خواهش افسرشماروخواه‌افمار. سنائی . 

افسوس کر دتو ان بر شیر هرغز اری. (این‌جایگاه نتوان‌تزویرشعر کردن...)منوچپری. 
اقسوس استپز|ء و ر یشخند است . 

افضل الاشکال شکلالمستدیر ۰ تسل : 
شکل قدمستطیلت کاشکی دیدی حکیم تا نگفتی اف ل |لاشکال‌شکل| لمستدیر. ساوجی . 
رجوع يه : اعدل الاشکال....شود . 

افضل الاعمال احمزها . حدیث . إاحمرها ای امتنها واقوبپا . ازصاح. 

افضلالاعمال سقی‌الماء . حدیت . بزر کترین کارها سیرا ب کردن‌تشنکان‌باشد. 

افع ی کشتن و بچه نگاه داشت ن کار خر دهند ان نیت ۔ سعدی . نظیی: 
کشی افعی و بچه اش پروری بدیواتگی ماند این داودی. فردوسی . 
رجوعبه : آتش نشاندن و اخگر ۰ -.» شود . ۱ 

افعی گر ده هیر مد از شکل ریسمان . (سنبل اسیی زلف تو رادام وحشت 
است . . .) سلیم . دجوع بمار گزیده از دیسمان . . ۰ , شود ۔ 

افکنده بود شاخ که یش آرد بار. (آلت حشمت‌چندان وتواضع‌چندان آدی...) 
عتمان‌مختاری . نظیر: درخت‌هر چه پربارترسرش خمیده‌تر. رجوعبه : ازتواضع‌بزد گواد 
شوی » شود . 

افکندة خوددا بر باید داشت . ( از شکستة خود مومیائی ددیغ نمی‌باید داشت 
(و...) مرزبان ناعه . 

افکنده‌همچوستره‌مباش از برای‌نان همچون‌تنو ر گرم مشو ار پی‌شتم . 
(۰۰۰تو هست‌خواب غفلتی و از برای تو ایزد فکنده خوان کرم در سپیده دم ۰ ) 

اقار باك عقار بك . نزدیکان تو کژدمان توباشند . تمتل : 


Yo 


| کب 


شد اقارب تواز در که او 
کر چه |یشان اقار بتد همه 
این‌مثلرا نگر نداریست 
نظر:خاك بر سر جهان‌فانیرا 
قصد خون پسر کند والسد 
و آن‌برادر که قاصدجانست 


ازفرابت غریب یست بدی 


۱۸۹ 


و آن اقادپ عقارب ده او . سنائی . 
در اقارب عقار بند همه . ستائی . 
که اقارب عقاربند درست . ستائی . 
که ز بپر دو دور بی بنیاد 
و زفنای پدر پسر دلشاد 
ملك آلموت دانش نه همزاد 
بود خویش حسین پور زیاد . 


العم غم والخال وبال. الاثادب کالعقارب . رو تو عم غم شمار و خال و یال . ائما اخشی 


سیل تلعتی 5 
آتکه عم‌تواند وخال تواند 
ورب اح ناد یحه لملمة 


همه‌درقصد‌جان ومال‌تواند. سناگی . 
ثالفیعه منپا اجل و اعتلما. 


اقبل معاذیر من يائيك معتذر! ان بر عندك فیما قال او فجرا. پوزش 
پوزت کننده بپذیر هرچند دروغزن باشد . 

اقتلوا الموذی قبل ان یوذی . دد گان وتندیادان وهر آزار کتنده دیگرداپش از 
آتکه آسیب و کر ند رسانند هلال سازید . 

اقلو اعمر و آبیقه. عمرودا باشمشی ر خود کشید. نظیر: یکبار بخر [ نچه‌فروشی‌همه‌سال. 

اقتلو نی ومالک. مرا بامالك بیکبار کشید. نظیر: یاعلی‌غرقش کن‌هن‌هم بجپتم ۱ 

اقتلو نی یائتاتی ان فی قتلی حیاتی . جتید بغدادی. تمثل: 


آزمودم‌مرلامن درز ند گیست 
افتلونی افتلونی یا ثقات 


چون‌دهم‌زین‌زند کی‌پایند کیست. مولوی . 
ان فی قتلی حیاتاً قى الحیات . مولوی . 


اقر ار العقلاء علی | نفمهم جا یز .دا تاچون‌بروام یا کناحی‌خستوشودو یر ابر آن گیر ند. 
اقرء کتابك کقی بنفشك‌الیوح حسیباء نامة کرده‌های خویش بخوان که|مروزخود 
آآواره گیری خویش‌دا بسنده‌ای. قر آن کريم. سوره۱۷ .یڈ۱۵ ۔ 


اقول اشهد ان لا اله الا الله . 


( روم بشوق کنون جانب رسول الله ۰۰۰ ) 


از شبیه‌مسلم. زبان‌حال‌هانی گاه‌مررك. درموقم زول بلایاحاد تة سوءبدان تمتل کنند . 


اکر الاعد اء اخفاهم مکیدة. علی‌عله! لسلام. ازدشم نآن‌بزد گتر که یر نکش پوشیده تر 

اکیر ندهد خدای ا کبر پدهد . شایدا کیررمتل | کبر شاه هندی یاشد. نظیر ؛ 
ونباشی بارمن خدا بسازدکارمن. ! گررمحمود زاولی‌در خوا بست محمود بی‌زوال بیداراست . 
سر ولف تونباشد سرژلف د گری . سر‌پاش دکلاه بسیاراست - چون‌من باشم مرا دلداد 
کم‌نیست. وبس‌ورامین. ورجوع‌بالرزق علی|لّه. شود. 


۲۵ 


| گر ۱۹۰ 


ا کثر الظنون میون . بیشتر کمانبا دروغین‌باشد. دجوعبه: اعمال‌مسلم‌را۰ ۰۰ شود. 

کثر اهل الجنة البله . حدیت , تمثل : 
| کش احل الجته البله ای پدد . بهراین گفته‌است سلطان‌البشر. مولوی, نظیر : 
دیواته باش تا غم توعاقلان خورند عاقل مباش تا غم دیوانگان خوری . 
از گردش این دایر؛ بی پایان برخور دادی دو نوع مردم دا دان 
یا با خبری تمام از نك و بدش یا بی‌خبری از خود و ازکار جپان خیام. 
کاش گشاده نود چشم‌منو کوش من کفت‌جان من‌است عقل‌من وهوش‌من . 
آ نرا ک4هست خواب گر ان شب‌درازیت ‏ بدبخت‌نیست چشم‌دل‌هر کهبازنیست .وحیدقزوینی. 
بی گناء‌است آسمان‌در تیره بختی‌های‌ها اخترمارا فروغ شعلة ادرال سوخت . صائب . 
لو کت ابا لت وی چ یا نف افیا رف 
استر اح‌منلاعقل له جہل‌یمولنی خیرمن عقل‌اعوله. العقل‌عقال - حر که فیمید هرد هر که 
نقهمید برد. آدم تفیم‌هزآرمن‌زوردادد. رجوع‌به: استن این‌عالم ای‌جان۰۰۰, شود . 

ا کثرمصارع العقول تحت بروق‌الاطماع . على عليه السالام . رجوع يه : طمع 
آدد به مردان ر نگذزردی » شود . 

کر مواالضیف: لو کان کافر ا. مہمان‌را گرامی‌دادید هرچندناسپای‌یا بددین‌باشد. 
غلیر: مهمان حبیب خداست. مهمان‌هدیا خداست. وشبع| لفتی‌لوم|ذاجاع‌ضیفه. حدیه‌دان 
مان یاو تفت شا نو : 
سوی دین هديةً خدایش دان آنکه تاخوانده آیدت مپمان . سنائی . 
دزی خویش بدست توهیخوزد مپمان . سعدک. 

اکر مو ا الیتیم فانی کنت فی‌الصغر بتیما . حدیث. نقل‌ازالعراضه. پدرهرد گان‌را 
تیکودارید چه‌من نیزدرخردی یتیم‌ماندم . 

اکل از قفا کردن . نظیر:کار دیو است . کار دیو است و وارونه . سرتا دا از سر 
کشادش مي‌زند . 

!گر ] تش شود خودرا سوزه . باهمه سعی وچالشی که‌میکند دریرابر این‌قوت و 
زوزتاب وتوان برا بری‌ندارد . ۱ 

اگ رآ دمی بچنم است ودهادو گوش وابرو 

چه ميان فتش دیوار ومیانآدمیت نظیر: 


آدمی‌را عقل باید دربدن ورنه‌جان در کالید دارد حمار . سعدی . 
ااگر آزمون راکسی خورد زهر 


از آن‌خوردنش دردومر ګکاست پهر فردوسی. 


e 


۳۵ 


| گر ۱ ۱۹۹ 


تخلف معلول از علت محال است . 

ار آلوده شد گوهر یك ننک شوید آب صد دربا از او ز نگ . 
ویس‌ودامین ۰ رجوع به : يك جامه بدر به تیکنامی , شود . 

اگر ابلهی مغك ر اگنده گفت تو مجموع باش اوپرا کنده گقت, سعدی. 

اگر از خرقه کس دروش بودی ریس خرقه پوشان میش بودکا . 
(... | کرمرد خدا آن عام چرخی (۱) است بلاشك آسیا ممروف کرخی است. ) 

ار از خویش بر ون‌آمده‌ای چونمردان 

باش آسوده که دیگر سفری ذیست ترا 

(...یکسل ازخویش بپ ر خا ر که‌خواهی‌پیوند که دراین‌ده زتوناسازتری‌نیست‌ترا.)صائب. 

گر از فرق تا قدم هنری چون بخیلی ز خاك ره بتری . ( بخیل‌عیبیاست 
در نهاد بشر که از آن عیب‌نیست هیچ بتر ...) تظیر : 
بخل‌عیبیاست که صدفضل بپوشاندرجود کیمیائی است که صد عیب هش گرداند۔ 
رجوع به : السخی لایدخل النار ولوکان‌فاسقا » شود . 

اکر از هر دو جانب حاهلانند ار ز نجیر باشد بکلانند . (دوصاحبدل 
نگیداد ند هوئی همیدون‌سر کشی و آزدم جوئی و . ۰ ) سمدی . نظیر ؛ ميخ دو 
سر بزمین قرو نرود . یکی تان من باشید دیگری نیم من . 

ااقر اسب تازی است بك تاز یانه . دجوع‌به : آتکس است احل بشارت... شود. 

گر اشترو اسب و استر نباشد کجا قهرمانی بود قهر مانر). ناسر خسرو. 
دجوع به : ایی‌اله ان یجری ...» و دجوع په : ازتو حر کت ...» شود . 

اگر اطل ی کنی کمخا بپوشی همان سفد و سرو سبزی فردشی ۰ (۳) 
نظیر :| گی بیوشی ر ختی نشینی تختیعیبیلمت بچشم آ نوقتی.د جو ع به:| بلپی صدد بیقی ودیبا..)شود. 

اگر امید ر نجودی نماید ز نومیدی‌بسی نومیدی‌آید . ویس‌ورامین. تظیر: 
آدمی بأمید زنده اسٽ ۰ 

اگر اهلی هده دیو انه رامی . ( بقدرعقل هر کی کوی باوی ۰..) ناصی‌خسرو. 
رجوع يه : سرود يا دمستان دادن , شود . 

اگرایمات هسو تقوی‌نیست ‏ خائم ملك بی سلیمانت . ادیب‌صایر. 

اکر این خر بشتد هیچ دارم . (مکر میرفت استاد مهینه خری می‌برد بارش 


آبکینه یکی گفتش که بس آهسته‌کاری بدی نآهستکی برخرچه‌داری بکفناهيج, دل 


(۱) چرخ رقصی دوری اس ت که صوفیان گاه سماع کنند . (۲) کنی مسراع اول محتق از 
کندن است . سفدوسر بلېجۀ کرماتیان سید بر سر باشد . 


a 


| گر ۱۹ 


پر پیج دارم...) عطار . 

اہر بابا یل زنی باعچة خودت را یل بزن . نظیر : اکر نی زنی جرا 
یایات از حصبه مرد . 
اگر داتی که نان دادن ثوابست خودت‌عیخور که بفدادت خرابست . 
دسعت چرب است بمال بسرت ۰ کان النبی ادا دعابداینفشه . عمکک اول شارب . سقل 
الحلی احله إن يمارا . شفلت شعابی جدوی . ا گر جراحی رود خودت را جا بکذار . 
ورجوع یه : آه از این واعظان عبر ۰ .»۰ شود - 

اگر با تو گردون نشیند براز نابی هم از گردش او جواز ء ( ...هم 
او تاج و تخت وبلندی دهد هم اوتیر گی وتژندی دهد بدشمن همی‌ماند وهم یدوست 
کبی مغز یابی از او گاه پوست سرت گر بسایدبر آبرسیاه سس انجام خاك است از او 
جایگاه . ) فردوسی . رجوع به : از مر کک خود چاره نیست , شود . 

اگر بادیده‌ای نادیده‌مشنو ‏ تو برهان خواه و بر تقلید مگرو . ( مکن 
باور سخنهای شنیده شنیده کی‌بود هر گز چودیده ۰.۰ ) ناصر‌خسرو. رجوع به : از 
خلاف آمد عادت .. . » شود ۰ 

ار باران بکوهتان نبارد بسالی دجله گردد خشك رودی . ( چو 
دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن که میگویند ملاحان سرودی ...) سمدی. رجو عبه: 
اسراف حرام است » شود » 

ار بارخار است وخودکشتة و گریر نیان‌است خودرشتۀ (درختی که پروردی 
آمد یار هما کنون بدیدی برش در کناد...) نقل ازتادیخ گیلان میرظهیر | لدین‌مرعشی. 
رجوع به : از مکافات عمل . ۰۰ , شود . 

گر بار آهنینی پای هرت باید نمافی بجای . فردوسی ۰ 
رجوع به : از مر گك بخود چاره تیست شود . 

اگر باری ز دوشم برنداری چرا باری بسر بارم گذاری. نظیر : 
یار شاطر باش ته بار خاط . 

گر بارور یلو طبع شیری مکی با آنش سوزان دلیرکا . ویس‌ودامین . 
رجوع به : پنجه با ساعد - ۰۰ , شود . 

گر پپوشی دختی نشینی تختی می‌بینمت بچشم آنوقتی . ظی : 
نداد گر سفله قادون شود که طبع لعیمش د گر گون شود . سعدی . 
)گر ریک بیابان در شود چشم گدایان پررنشرد. سمدی. گدا | کر همه عالم بدو دهند 

۳ 


۰۳ 


| کر ۱۹۳ 


گداست . | گی زری بپوشی اکن اطلس بپوشی همان گنگی فروشی . | گر اطلس کنی 
کمخا پوشی همان سفد و سر سبزی فروشی . 
اگر بجنس ستودگایکی بود خرو اسب 
باسب تازی هر گز چگونه ماند خر . عنصری . 
اگر بچۀ شیر اخورده شبر ‏ پپوشد کمی‌درمیان حریر ... 
دهد توش او داز شیر و شکر حمیثه و دا پروراند بیر 
یکوهر شود باز چون شد بزر که تترسد ز آهنگ پیل ستر که . فردوسی . 
گر بخردی بر جهان دل مبند . که ناید بفرجام از او ج زگز فد ( ... 
بگاه بسودن چو هار است ترم ولیکن که زعر دادتش گرم . ) فرردوسی . رجوع‌به ۲ 
هر که خود چاره نیست » شود . 
اگر بدر یا بر ود خثك می‌شود . بس نامبارك و شوم است . میال: 
درم اندر کلاه خود دوزند خلق را ترك حمت آموزند 
فرض شان آش پنج پی خوددن وترو سنج قدح تبی کردن 
سس بسر خانه موز و آتش باز آتتص خویش‌را نکشته یاز( کذا) 
خاك ازایشان چگونه مشك‌شود کر بدریا روند خشك شود . اوحدی . 
تظیر . قدم نا ميارك محمود چون یدریا رسد بر آرد دود . 
ار بد کاشتی هم بد بروید. ( اکر باخویش نیکی نيك می‌باش چوخواهی کشت 
تخم‌نيك مییاش که‌تاازهر یکی‌هفتصد برویدو... ) پور یای‌ولی.رجوعبه: ازمکافات‌عمل....شود, 
اکر بد کنی‌جز بدی ندر وی . (| گر نيك‌باشی بماندت‌نام بهتخت کی بر بوی‌شاد کم 
و...» شبی‌دد جهان شادمان نفنوی.) فردوسی. رجوع به : ازهکاقات عمل .... شود . 
اگر بد کنی چشم نیکی هدار که‌گر خار کاری سم ندر وی . آبن‌یمن ۰ 
رجوعبه : ازمکافات عمل ...» شود . 
ار بد کتی لیفرش پدبری نه چشم زمانه بخواب اندر است. (..یرایوآنها 
نقش بیژن عنوز بزندان افراسیاب اندراست .) رجوع به : ازمکافات عمل ...۶ شود. 
ار بر آب روی خسی باشی واگر برهوا) پری مکی باشی دل‌بد ست آ ر 
تا کسی باشی. خواجه عبدان انساری ۰ ۱ 
اکر بر ای میب زد ارد برای‌نو نان‌دارد . رجوع‌به: آب برای عن‌ندارد»شود. 
اعگر برخرد چیره گرده هوا نخواهد بدیوانگی ب رگوا. (و..) فردوسی. 
اگر برخرد چیره ر دد هو! نیابد زچنك هواکس رها. فردوی. 
( اصل شعرشروع میشود به : که گر بر خرد ۰.۰) 


o 


۳۰ 


| گر 144 


اگر برداری بر دارند. _نقلازالعراضه. | کر در شفقت‌ورحم‌خویش بهزیردستان‌مضایقت 
کنی خدا نیرز از دحمت وعطوفت خود ددیغ فرهاید - 

اگر برد باری سر مردمیت بابردباران بیاید ریت . فردوسی . دجوع 
یه : آن موه که از صیر بر آمد .... شود . 

اگربردباری زحدبگذرد دلاور گمانی بسستی برد. فردوسی؟ نقل‌ازالعراته. 

ااگر بر دیدة‌مجنون نشینی غير از خویی لیلی نبیتی . (به‌مجنون گفت دوزی 
عیبجوئی که‌پیدا کن‌به‌ازلیلی‌تکوتی کهلیلی گر چه‌درجشم‌توحوریست بهرعنوی‌زاءنایش 
قصور یست ز گنت عیبجومجنون بر آشنت در آن آشفعگی خندان‌شدو گفت که گر... )رحشی. 
رجوع به : ازمحبت تار نوری میشود , شود . 

ار بر که پ رکنند از گلاب سکی در وی افتد شو دمنجلاب . عد : 
دجوع به : آلود جوبه آلو نگر ود : شود . 

اگربریان کند بهر امگوری ‏ نه چون بای ملخ باشد زموری . سعدی . 
رجوع به : ادمفان ملخ... و دجوع به : از کدایان ظر یفتر..., شود . 

اکر س بدی دیدن آشکار زین نامدی دیدن دل بکار . (۰.. همی‌دیدن 
دل طلب هرزهان که از دیدن دل فزاید روان ۰ ) اسدی. نظیر : 
بچشم دلت دید باید جپان که چشم سر تو نبیند نهان 
بدین آشکادت ببین آشکار نہانیټ ر| بر نپانی کمار ۰ رود کی؟ 


بچشم نپان بين نبان جپان را که چشم عیان بین نبیند تپان‌ر| . ناصرخسرو 
چشم سر نقشی این و آن یبند آنچه سر است چثشم جان بد , سنائی. 
چشم‌سرملكت و چشم‌سردین است این‌جبان بين و آن تبان بين است 


این وآن هردو یار يکد گرند هم خزان هم بہار یکد گرند. سنائی - 
چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نا دیدتیست آن بینی. هاتف . 
اگر بوزو کتان جه غیم خورد مهتاب . ( اگر جراخ بمیرد صا چه غم دارد 
و گر...) سعدی تظیر ؛ 
فرشت که و کیل |ست‌بر‌خزاین‌باد چه‌غم خورد که بمیردجر اغ‌پبرزتی 
قضا د گر نشود گر هزار تاله وآه بشکر یا یشکایت‌یر آ ید|زدهنی. رجو ع به: آه‌سعدی 
شر کند..., ورجوع به : از تو نپرسند ددازی شب ...» شود . 
گر بگروی تو بروز حساب. مفرمای د روش ر اشایکان (۱). ایوالحسن‌شهید. 
تطبر : چنین گفت‌هارون مر اروزمر گف مفررمای‌می ‏ آدعی رامجر کت. (۲)|بوشکور بلخی. 


. شایکان بیگاری باشد . ۲ . مجرك بمعنی سخره است‎ . ١ 


| گذر ۱۹۵ 


| گر بنا بمر دن بودمن جگر شرا هم‌درمیآورم. یکی ازجراحان معاصردرمجلسی 
می کفت امروزسنک کلیةببزر کی تخم‌مر غی بیرون آوردمو بدان‌قخرومباهات کردن‌میخواست. 
یکی ازحاضرین‌پررسید| کنون ر نجور چکو نه‌است ؟ گفت در حین‌عمل‌سرد. طر بتی‌از حنار گفت... 

گر بولی رسدمخمور رامتی رس رگیرد . ( ۱ کر بادی وزد مشتاق دا شودو 
سماع آرد .. ۰) نظیری . رجوع به ؛ سرود پاد مستان دادن , شود . 

اکر بودن ایی‌است شادی چر است. (شد ازمر کک درویش یاشاه‌راست... )فر دوسی۔ 
رجوع به : به ازمر کک خود چاره نیت... شود . 

ا گر بهرسرمویت هنر دوصد باشد هنر بکار نیاید چو بخت بدباشد. سمدی. 
نظیر : بازوی‌بخت‌به که بازوی‌سخت. سمدی. بخت کوروی کن‌ورریزهمن‌لشکر کیر. حافظ. 
بخت و دولت بکار دانی نیت جر بتایید آسمانی نیست . سعدی . 
یکی‌داستان زدپی‌ازمر گذاوی بخون دو دیده بیالوده دوی 
که بخت بداست آژدهای دژم یدام آورد شیر شرژه بدم 
بمردی تیاید کشی زور ها چنین آمد این تیزچنگت اژدها . فردوسی . 
بدبخت! گی‌مسجد آدینه‌بسازد یاطاق فرود آید و یاقبله کج آید . 
بخت بد با کی که یار بود سك کزدش ار شتر سوار بود ۔ 
قلام بخت باش . خدا بخت بدهد . خدایکجو بخت بدهد. بختتداعوض کن. 
اذا لم یکن‌عون من اله للفتی . فا کثر ما یجنی عليه اجتهاده . 

اگر بهر گناهی بگیر ند در روگزمین جنبنده‌ای نماند فرهءالمیون. نظیر: 
کی حکم شود که مست گیر ند ذز مهف | تک اس رنه 
ای‌کاش که هرحرام هستی‌دادی تا من بجهان ندیدمی هشیاری . خیام. 
گفتا شیخا در آ نچه گولی‌عستم اما تو چناتکه می نمائی هستی. 
شه! کر باده کشان‌راهمهبردارزند کنر عارف‌وعامی‌همه‌بردارافتد . خیام. 
گر پرده ز روی‌کارها بردارند هعلوم شود که‌درچه کار یم‌همه. منسوب با یوسعید| بوالخس. 
تا کرده گناه در جپان کیست بگو . خیام . 

ا گریی‌انصاق نداند که آانصاف چیست انصاف داڼد که بی‌انصاف کیست ۰ 

خواجه عبداله انصاری. 

گر بینی له تابینا و حاهست ا گر خاموش بشینی گناه است . 
مأخوذ از هتنوی ذیل است : 
چو کاری بی‌فضول من برآید مرا در وی سخن کفتن نشاید 
و گر بینم که نا بینا وچاهست | گرخاموش بنشیتم گناهست . سمدی . 


| گر 
اگر پادشا آز گنج ورد 


۱۰ 


تن ز يردستان بر نج آورد . (...کجا کنج 
دهقان بود گنج ارست وگر چند بر کوشش و دنج اوست . ) فردوسی . 


ار بادشاه همه کشور است ور بالك شایسته پیغممر است . سرانجامتان 
رفت بايد بکور که نکر یرد از گور نزديك و دود . فردوسی . ی - 


الرپارسا باشدورای‌رن 
(... بویژه که باشد بالا بلند 


یک یگنج باشد بر] گنده زن 
فرو هشته تا پای مشکین کمند 


خردمند و بادانش و دای و شرم سخن گقتن خوب وآرای نرم .) فردوسی 
نظیر: انبن يقلين العاقل ویفلبپن الجاهل . حدیث . 

کفت پیغمبر که زن برعاقلان غالب آید سخت ویرصاجدلان 

باز بر زن جاهلان غالب شوند زانکه| یشان‌تندویی خیره‌سر ند 

کم بودشانرافت و لطف و وداد زانکه حیوانیست غالب بر نهاد 

مپی و رافت وصف انسانی بود خشم وشپوت وصف‌حیوانی بود . مولوی. 
چو فرزند باشد بائین و فر گرامی بدل برچه ماده چه نر . فردوسی 
کدخدا رود بود و کدبانو بند . قابوسنامه . 

زن خوب رح رامش افزایو بس که زن باشد از درد فریاد رس . فردوسی 
زن خوب فرماتبر پارا کند مرد درویش را پادشا. سعدی 

زن تيك عاقبت زند کاتی بود . قایوسنامه . 

زنان دا همین بس بود يك هنر نشیتند و زایند شیران تر . 

زن بلا باشد بہر کاشانه‌ای بی بلا هر گن مادا خانه‌ای . 

زتان داز هر خوشفی دسترس فرونتر حمان پارسائیت و بس . اسدی. 


زن تانزاید دلبر است وچون برا یدمادراست ( یعنی درهمه‌حال‌ز نکر امی‌وعا لی‌مقام‌است.) 
اگر پا درحنا دار مشوک . نظیر : | گر شب است روزدا مپای. دجوع به ۰ آب 


در دست داری مخور , شود . 


انر پدرش راندیده‌بود ادعای پادشاهی میکرد. با اینکه از خاتدانی پست 


است خود پسشد وهتکس است . 


گر پدرش راندیده بود ادعاق جل و آشار تر کمنی می کرد . همان تمعل 


قوق است که بمزاح گفته می‌شود . 

گر پر نیان‌است خود رشته‌ای ور بار خار است خو دکشته‌اگ. نظیر : 
يداك او کتا و فوك نفخ . خود کرده دا تدییر نیست . خودم کردم که لعتت بر‌خودم باد . 
ای نفی‌خود کردهرا چاره نیست . سمدی . هیچ زير خود کرده را نداندچاره. تطران. 


| گفر ۱۹۷ 


خو د کردهر| درمان که دا ند. ویس‌وراهين. خود کرده‌را چاره‌نیست . فردوسی . 
گر چه دانم که نيك بد کردم په توان کرد چوتکه خود کردم اوحدی . 
آتش بدودست خویش‌درخر هن‌خویش 0 من‌خودزدهام‌چه‌نالم ازدشمن‌خویش . 
لاتجزعن من‌سنة انت‌سرتها. علی‌فاض من نتا قی‌الالبه . رجوعبه : ازمکاقات‌عمل... ,شود 

!گر شت گوشت را دبدی فلان کی بافلان چیز را خواهی دید . ر جوع به: 
آتقدر بایست که علف...», شود. 

اگرپشتی کند گر دون چه باید پشتی لشکر 

جه باید بارگ مردم کرا باور بوں دولت ۰ قطران . 

رجوعبه : | گر بهر سرمویت..., شود. 

ار پشه ازشاه یا بدستم روانش بدوزخ بماند دزم . فردوسی . رجوعبه : 
اسکندر دومی‌دا پر‌سیدتد..., شود. 

گر پثه بگر یرد از تند باد نباید زبان ملامتگشای ( ۰۰ . چو صرصی وزد 
برحدیقه و گیاه بناچار پشه گریزد زداه -) حضرت‌ادیب. 

گر پشیمان باشی از نگفتن به که پشیمان باشی از گفتن . جامع التمثیل : 
رجوعبه : | گر‌طوطی...ء شود . 

ا گر بشیما نی شاخ بود فلان‌شاخش با سمان‌میر سیف نهایت ARR‏ 
اشارء : غزال | گر بعومیکرد لاف‌همتائی برآمده است کتون شاخش از پشیمانی. 

اګربور زالی و گر پیرزال بدستان فمانی شوی‌پایمال . حافظ . د جوع‌به. 
ازمرك خودجاره‌نیست. شود. 

ا گر پوزش نکوباشد ز کهتر نکوتر باشد ] مرزش‌زمهتر . ویی‌ودامین . 
رجوع‌به: احسن الی‌من‌اسا, شود . 

گر پیر خر بار نخشد راه‌برد. یعقوب‌بن لیث صفاری. ازتارین‌سیستان . 

اگرییری بماندی‌جاودانه چه‌انده‌بودی ازهجر جوافی. ( زیم لشکربیری 
بز تدان منغض گشته برمن‌زند گانی)مسمودسمد . 

)گر پیش همه‌شرمندهام پیش‌دزدر وسنيدم. بااینکه همه کمان‌بر ند من‌مرتکب 
بوده‌ام عامل خودداند که گناه کر اوست . 

اگرپیل با پثه کینآورد همی‌رخنه‌درداد ودین آورد . ازالمرانه . 

ا گر تاح‌داری و گر درد ورنج همان‌بگذری زین‌سر آی‌سپنج. فردوسی . 
رجوع یه : ازمر که خودچاره نیست, شود. 

ار تاح‌سائيم و گرخود ور کت رهائی نیا بیم از چنكم رک. فردوسی 


ا گر ۱۹۸ 


رجوع به : ازمر کک خودجاره نیست, شود . 

ا گر نَخت‌جوئی هنر بایدت. (... جوسبزی‌دهد شاخ‌بربایدت.) فردوسی 
تظیر: عروس‌ملك کسی‌دد کنار کبردتنگ که‌بوسه بر لب‌شمشی ر آبداردهد. ظپیرقادیابی. 

ا گر تخت‌سورت‌یایدهمی غم‌ور نج گورت ببایدهمی. فردوسی. ی. 

اگرنخت بابیو گر تاج و گنج و گر چند پوینده باشی بر نج 

سر انجامجای توخالااستو خشت جزاز تخم نیکی نباید تکشت. فردوسی. 
رجوع‌به: ازهر گك خودچاده نیست, شود. 

)گر ترسی و گر نتر سی یکیت بباندشد نمان‌و ران چاره نیمت. فردوسی. 
رجوعبه: ازمر گك خودجاره نیست, شود. 

اگر تنگدستی مر وپش بار وگرسی‌داری ییا و بیار. سمدی. 
نظیر : عاشقم پول‌ندارم کوزهت‌د| بده آب‌بیارم . 
دوست مشمار آنکه در نعمت زند لاف پاری و برادر خواند کی 
دوست آن‌باشد که کیره دستدوست درپریشان‌حالی ودرماند کی سمدی. 
ر جوع به: این دغل دوسا ن که می‌بینی..., شود . 

اگر تو دولی می بند دو لې . دول همان دلو است ومراد این که فریب تونخودم 
یامنلوب تونشوم. ظیره انقك ضبافانی حسله. حوتاتماقی . 
وان عك سیاحاً فاتی فابم وان‌تك غواصاً فحوتآ تماقس . 
| گرستکی آن آهن‌سنك‌خاست وکر آهتی‌سنکک آهن دپاست . فتحملیخان . 

اکر تور ا زر باشدعا لمیت‌بر ادر باشد. دجوع‌به: زریر‌س‌فولادنپی..., شود. 

گر توز آموخش‌سر نتابی بجویدس توهمی‌سروریرا. ناصر خسرو . 
رجوع‌به: آنکس که داناتراست, شود. 

ااگر توعمه‌ ای من‌مادر ستم. دجوع به: آهصاحب دردراباشد اثر»,شود. 

اکر توماد رگا عمه‌هستم. مپرعمه ببرادر زاد گان کم ازمپرمادر نباشد. 

قر تومراعاق کنی‌من‌هم تورا عو ق کن . پددی پس را می کفت | کر کفته های 
من‌فرمان نکنی تور عاق کنم . پسرجواب‌داد من تيز درعوض توراعوق‌سازم . پدد پرسید 
عوق‌چگو نه‌باشد. گفت‌شبانگاه بر آستا نقمسا جدوحمامپایلیدی کنم وشبکیر چون‌مسلما نان 
بدین‌دو جای آهد وشد کنند کفش وجاعه‌شان بیالاید وبر پدرمیتکب لعن‌قرستند . 

اکر تويك فریسی من صدتا فریسم . . فریس درلہجة سیاهان پلیس‌باشد. وعبارت 
مز بوراز کتیز کی‌سیاه‌مغل شده‌است که وکتیدرمحاجة ET‏ کفته‌است نظیں: 
| گر تودولی‌من‌بنددولم . 


| کدر 


ا گر نیغ عالم بحنبد رجای 
کر نگبداد من آنست که من‌میدانم 
ورجوء به : آذاجاء القضا .... شود 

اگر جانت‌م رکب ندارد زدانش مکن‌خیره رنجه‌براه حجازش. تاص‌خسرو. 

اگرجاودانه‌نمانی بحاک همان نام به‌رین سینجی سراگ . فردوسی. 
نظیر: که‌ناماست | ندر جهان‌یاد کار نماند بکس جاودان دوز کار . فردوسی. 
نام ہاقی طلبی گرد کم آزاری گرد کز کم آزاری ک‌عس‌تيامد کر کس تا کی : 
نام توان‌یافت بخلق حسن.فرخی. نام بلند به از ہام بلند. نام‌شاهان بنیکوئی‌سمر است. ظہیر فاد یا می. 


۱۹۹ 


نرد رگی تا نخواهد خداک . نظیر: 
شیته‌را دریفل سنگ نگه‌میدارد . 


نام‌محمود نه نيكك آید بافمل ذمیم. ناصرخ 


تام نیکو گر یماد ز آدعی 
ذ کرالفعی عسهالشانی‌وحاجته 


به وت او ماند سرای زدنکار ۳ 
مافاته وفضول | لعیشاشفال.هتنبی- 


سعدی ر 


کسی کو نکو نام میرد همی ز م رگ تاسف خورد عالمی . اسدی 

برنج است آنکش هنرهاهہست تکوکاری و کتامی به است . اسدی. 
کهماند نک وکاری ایدر بجای بود با تو نیکی بدیگر سرای . اسدی. 
تکونامی از کیتی آ نر اسزاست که کردار اوخوب و گفتادراست ۰ اسدی 

همان مر گك بپتر بنام بلند از این زیستن با هراس و گزند . قردوسی 
تو را نام باید که ماند دراز تمانی همی‌کار چندین مساز . قردوسی 
| گر‌نیست ایدر فراوان‌درنگف همان نام بپتر که ماند نه تنگ . قردوسی 


یکی داستان‌زد براین‌بر پلنکک 
بنام ادبریزی مرا گفت خون 


زنام‌است ا جاودان زنده مرد 


جو باشیرجنلی در آمد بجنگه 


به اززن د گانی بتتگک اتدرون . 


که مرده شود کالید زیر کرد 


اگر توشه مان نیکنامی بود دوانمان بداتس گراهی بود . فردوسی 
پس ازمر گے نفرین‌بودیر کسی کر او نام زشتی بماند بمی 

که ام‌است اندرجهان یاد کار تماند بکس جاودان روز کار ۰ فردوسی 
مر اسر نهان گرشود زیرسنگث ازآن به که نامم بر آید به‌شکك . قردوسی 
ندیدی که‌چندازپز رکان که‌مرد ز کیتی جز از نام نیکی نبرد . فردوسی 


ختک‌مرددرو یش بادین وهوش 
که‌چون بگنددز ین‌جپان‌تام‌نيك 


بنام نکو گر بمیرم‌رواست 


فرآوان جیاش بمالیده کوش 


یما ند از او هم سر آنجام تيك . 
مرا نام باید که تن هر گراست . 


تام نیکودا بزر گان عمرثانی گفته‌اند: العراضه - 


| گکبر 


وتری تاء الرودکی مخلدا 
بسا جائی که محمودش‌بنا کرد 
نبینی زان‌همه يك‌خشت بر پای 
تصسحتکم يا ملوالادضلاتدعوا 
هذی خزائن‌محمود قدا نتهیت 
ينام نکو زنده بات بود 
کسی کو بکویدت جاوید زی 
دروعش میندار و از من شنو 
قکو نامی از گیتی آنر اسزاست 
نيك! گر چه زفتا گشته کم است 
فيك تام از صحبت نیکان شوی 
تیکوان رفتند و سنتها بماند 
قکن حدیتا حتا ذکسره 
یاری چوفسانه میشوی ای‌بخرد 
پس ازتوآبن‌یمین‌چون فسانهخوهدماند 
انوشه کسی کو تکو نام هرد 
خنك کسی که‌یی ازوی‌حدیت‌خیر کنند 
انما الفاس حديث حسن 
| گر ماند ایدر تورا نام زشت 
بپرهیز تا بد نگرددت نام 
همی نام جاو ید ماند ته کام 
هم از پیشه‌ها آن گزین کاندر اوی 
سعدیا هرد نکونام نمیردهر کز 


۲ 4 ۰ 


من کل ما جمعت بو ساعان 
که از دفمت همی بامه مرا کرد 


دای عنصری مانده‌است برجای . نظامی. 
کسب المکارم بالاحسان والجود 

ولا انتپاب لنا فی ذکر محمود . محمدعاصمی. 
که‌سرمایه‌عمراست و ناهمست‌سود 

بمان اندرین شارسان هر گزی 

که یادت بکیتی بود عمر نو . حضرت‌ادیب 
که کردار اوخوب و گفتار راست. اسدی 

فام کوش قائ دوم انب 2 جاعی: 
همچو از پیفمبر تازی هلال . ناص‌خسرو. 


وژلیمان ظلم ولمنت‌ها بماند. مولوی. 
قانما التاس احادیث . 

اقسانة نيك شو ته افسانة ید . 

بکوش تا زتو نیکوبماند افسانه ۰ |بن‌یمین . 

چو ایدر تتش هاند نیکی برد . اسدی. 
که جزحدیث نمیماندازینی آدم. سعدی. 
کن حدیناً حسناً لمن وعی . 

نیا بی عفی الله خرم بپشت . فردوسی. 
که بد نام گیتی بل پکام . فردوسی. 
بیتداز کام و بر افراز نام . فردوسی. 
زناش تگردد نهان آبروی - فردوسی. 
هررده آ تست که تامش بشکولی تبرند سعدی. 


اگر جر احی رود خودترا بجابگذار. رجوعبه: | گر یابابیل‌زنی..., شود. 
ااگر جز بکام من آیدجواب من و گرز ومیدان افراسياب. فردوسی. 


ا گر جز توداند که راگ تو چیست بر آن‌دای وداش بباید گریست. سمدی . 
سکندر که باشرقیان حرب‌داشت درخیمه کو یند برغرب‌داشت . سمدی . 
جربهمن به زایلستان خواست‌شد 


سرك من‌دمك . 


چپ‌افکند آوازه وزراست‌شد . سعدی . 


| گر ۳۰۱ 


گر جستم ازدست این‌تیرزن هن وموش ويرانة پیرزت . سمدی - 
( یکی گربه در خانۀ زال بود که بر کشته ایام و بد حال بود 
روان شد به میمان سرای اهیر علامان سلطان زدندش به یر 
برون‌جست و خون از تنش‌هیچکید همی گنت و از عول جان میدوید 
aE‏ ما E‏ ها مت ی رد ا مد فرش یو مرو 
تیرزد عسل جان من زخم نش قناعت نکوتر بدوشاب خویش. ) سعدی - 
اک رجفت گرد دز بان بادرو غ نگیردز بخت سپهری فروغ . (۰. . سخن کفتن 
کؤ زییچار کیست به بیچار کان پر ببای د گر یست ) فردوسی . 
گر داست سخن کوتی و ددیند بپائی به زانکه دروغت دهد از بند رهائی . صعدی . 
چراغ ددوغ فروغ‌ندادد. چرآغکذبدا نبود فروغی, درو خآتشی‌بدبود بی‌فروخ. فردوسی- 
دروغگودشمی خداست. درو غ‌از گناه‌است یاس کشان» فرردوسی, ددهو ع‌است‌سرمایه‌م ‏ کافر یر]- 
ناصر‌خسرو - بذات فمه یفعضح الکنذوب . 
که از رای باشد بزر کی بجای . قردوسی . 
نگوید کرا در هثر بار گیست . اسدی . 
خسلتی تاستوده تر ز ددوغ - 
دروغ فروغ . 


دروغ آرمائی نباشد ز دای 
دروغ آزمردن ز بیچار گیست 

۱۵ نیست دردین‌شرع و مذهب عقل 
تشود جمع با نفاق وفات 
البلا فی‌الکنب راستی رستکار يست 2 

که ندارد چراغ کنب فروغ . 

نگوید دروغ آنکه دارد خرد. اسدی . 


ندهد چيپرء 


زان بود کار شاعران بی تور 
دروع از بته آبرو بسترد 
ناصر خسرو . 


۰ دروغگو عادر 


۳۰ ددوغ ایچ مسکال ازیر| ددوغ سوی عاقلان مرزبان را زناست . 
دروغگوخانه‌اش سوخت کسی باور نکرد . من‌عرف‌بالکذب لم یسمم صدقه 


خانه‌اش . 


درو غ و گزاغه مران در سخن بپر عندثی آنچه خواهی مکن . اسدی 
بکرد دروخ ايچ‌گونه مگرد جو گردی بود بخت را دوی زرد . فردوسی . 
و سخن گفتن کژ زبیچار گیست ببیچار گان بر یباید گریست . فردوسی . 
بگرد دروخ آنکه گردد ن از او راست باور قدادد کی . اسدی 
یکیتی به از راستی پیشه نیست زکژی بعر هیچ اندیشه یت . فی‌دوسی . 
زبانی که یاشد بریده ر جای ازآن به که باشد دروخ آزمای . اسدی . 
ه رآه و که‌خیزد ز کژ يكسخن ‏ بصد راست یکو تگردد ر بن . اسدی 
ر کڑی نشد راست کار کی بناموس (۱) رستن تشاید بسی . اسدی 


۳۰ 


(۱) ناموس دراینجا مکروفریب‌است . 


۱ 


| گر 
هر آنک و که گردد بگردد ددوغ 


ستمکاره خوائیمش و بی فروغ . فردوسی . 
زبان را هکردان بکرد ددوغ چوخواهی که‌تاجازتویابدفروغ . فردوسی . 
زبان چرب گویا و دل پرددوغ بر هرد دانا نگیرد فروغ. فردوسی . 
سییید یکژی نکگیرد فروغ روان خیره پر تاب و دل‌پردروغ . فردوسی . 
رخ مرد را تیره داد ددوغ بلندیش حر گز تکیرد فروغ. فردوسی . 
همه تیکنامی به و راستی که کرد ای پس سود درکاستی . . فردوسی . 
بېر کار در پیشه کن داستی چوخواهی که نگزایدت کاستی . فردوسی . 
هر آتجا که دوشن شود داستی فروغ ددوخ آورد کاستی . فردوسی . 
ز کی کس‌یزان شود داستی یدید آرد از هر سوئ یکاستی . قردوسی . 
کسی کو بتابد سر از داستی کف کیرش کر در کاستی . فردوسی . 
همه داستی‌کن که از داستی نیاید بار اندرون کاستی . فردوسی . 
همه مردمی باینند و داستی تباید بداد اندرون کاستی . فردوسی . 
ر یرو بود هرد را راستی زستی دروغ آید و کاستی . فردوسی . 
هگوئید یك سر جز از راستی نیاید ز داتد‌گان کستی . فردوسی . 
گشاده است برما در راستی ‏ . چه‌کوبيم خیره در کاستی . فردوسی . 
چو با دل زبان دا بود داستی به بندد ز هر سو در کاستی . فردوسی . 
که ( دل دا ز عپر کسی بر گسل کجانیسش با زبان راست دل . فردوسی . 
هر آتکس که با هو نگوید درست چنان دان که ودشمن جان‌تست , قردوسی . 
مکن دوستی با ددوخ آزمای همان نیز با هرد تا پاك دای . فردوسی . 
مياهیز با مردم کز کوی که اورا نباشد سخن جزبروی . فردوسي . 
بکژی تو را راه تاريك تر سوی راستعی راه پاریکتر . فردوسی . 


°۲ 


و دجوع به : | گر خواهی‌هو ازدوسر آب دوی » شود. 


اگر جوش مگس‌خواهی بصحر اآرحلوا را. ( تو حلوا کردة پنہان مکسها 
جمله سر گردان...) مفربی . تظیر ۰ مگی‌جائی نخواهد رفت جزدکان حلوائی . سمدی. 

اگرچر اڅ بمیر دصباچه‌غم‌دارد و گر بموز د کتانچه غم خو ر دمهتاب.سدی . 
دجوعبه: | گی‌بسوزد کان ...»شود . 

اگرچرخ گر دون کشد زین تو سرانجام خشت است بالین تو. فردوسی . 
رجوع به: ازمر که خود جاره ست » شود . 

گرچشمان تکردگ دیده بونی چه ذو نه دل که خوبان در کجایی. 


۳۲۵ 


۳۰ 


| گذر ۳۰.۳ 
( بلا بی دل بل بی دل یلابی ‏ گنه چشمان کرن دل‌مبتلاپی...) بایاطاهر. نظیی؛ ویک ` 
می‌بیند دل‌میخواهد , چشم می‌بیند دل‌میخواهد . خواهی که بکس دل‌تدهی‌دیده بیند . نمم 


حاجب| لشپوات مغ ضالبصر . 
عتگر آندر بنان که آخر کار تکرستن کرستن آدد بار . سنائی . 
همه مپری ز نا دیدن بکاهد.... اگی دیده نبیند دل تخواهد . ویس ودامین - 


آسود کی بکنج قناعت نهستن‌است سیو بپشت‌در گرو چشم بستن‌است. صائب. 
رجوعبه: خررفت و رسن برد , شود . 
ار چند از آهوبود يثك ومشك ولی بشك چون مشك قاری بها . 
(خسیسی| گر لاق آن ميزند که باشد یکی‌در نسباصل ما یم‌هنگراین‌ولی‌ددحسب 
هيات من و اوبود فرقپا۰ ۰۰) ابن‌یمین . دجوع به: [ نجا که‌بزر گت بایدت‌بود ۰۰ شود. 
ا گر چند از عنصوپالد زاد بود چغزتن پیسه ناپا کزان . حضرت ادیب . 
ار چند از مار قیر ند زهر هم از وی‌توان یاقت ترباكیهر . اسدی . 
رجوع‌به : ایلپی دید اشتری بچر|۰۰۰, شود . 

ا گر چند باشد سر افر از شاه بدستو ر گر دد دلا رای گاه . قردوسی . 
اگرچند باشد شب دیر باز اراو تیر ی‌هم نماند دراز. (۰۰۰شود 
دوز چون چشمه رخشان شود جبان چون نگین‌بدخشان‌شود . ) فردوسی. دجوعبه: از 

پی هر گریه آخو خنده ایست » شود . 
اگر چند بد خواه کشتن نکوست 
آزآن کشت آن ب ه که گر ددت دوست ۰ اسدی . 
رجوم به : آخوالحیل‌السیف » شود . 
ار چند بر وه افسون کنی بکوشی کش ازر نگبیرو ن کنی 
چوپرور هد گارش چنان‌آفرید نابی تو بر بند یردان کلید . 
رجوع به : ازمار نزاید جر ماربچه » شود . 
اگرچند بسیار مانی بجای هم آخرسر آید سپنجی سراگ . اسدی. 
ا 
اگرچند بفزاید ازرن ج گنج همه گنج گیتی فیرژد برنج . فردوسی . 
اگرجند بنهانکند مردراز ہدید آردش رور کار دراز ۔ اسدی ۔ 
تظیر ١آ‏ بستنی نبان مود و زادن آشکار . هیچ چیز پنوان‌نمی‌ماند ۔. حرف( ۱) پنهان‌نمی‌ما ند 
ا گر چند پو ید جونی‌بسی ___رگیتی بي‌انده نیائ ی کسی . اسدی. 
(۱) مراد ازحرف گفتار است . 


۲۵ 


۳۰ 


| گر ۲۰ 


نظیر: یکتن آسوده در جبان دیدیم ی آسوده ۳ تخلص بوډ . 
گر غم را جو آتش دود بودی جپان تاريك بودی جاودانه . شپیدبلخی. 
ا گر حتدخواری کندرو زر گار شهان و بز ر گان نباشتد خوار. اسدی . 
رجوع به : ازاسب افعاده‌ايم ٠٠٠١‏ شود . 
اگر حندد رکین‌مدار) بهست که گفتت باژدر محا با بهست (۰۰۰ کدیود 
بدانسان که بادستره ببرد همی اسپتاغ و تره سربد کنش بايد ایدون بريد که دیگر 
نیارد بگیتی چرید . ) حضرت ادیب . رجوم به : از مرده حدیث تباید , شود - 
ا گر چند فرز ند چون دیوزشت بود نزد مادرچوحور بهشت . اسدی . 
نظیر: بودمه بچه درچشم‌خبزدو . همه کس‌داعقل‌بکمال‌نمایدوفرز تد بجمال.سعدی. المرء 
مقتون بعقله و شعره و ابنه . الق نبی فی عین‌|مپاحسنه . خاله سوسکه به‌بچه‌اش‌میکوید 
قربان دست و پای بلوریت . کل شیمی يحب ولده حتی الحباری ۰ کل فتاة یبا معجبه 


ورجوع‌به: ازمحبت تار نوری می‌شود . 

ا گر جند رو مور ل. است چومادر دار د شکسته‌دل است . فردوسی.ی. 

اگرچند مانی باید شدن پس آن شدن نیست باز ]هدن . فردوسی. 
ورجوعیبه : ازمر گك خود چاره نیست , شود . 

اگر چوب حا کہ نباشد زپی کند ر نی مست در کعبه قی - 
رجوعبه : آزیند گیرد بند | ندیش‌پند ؛ شود. 

ار چهآب زلال است ز ندگانی خلق 

بسی چوماندچون زهر گرده آآب زلال . قطران. 

نظیر: | گرخود بمانی بکیتی درا ز دنج تن آید برفتن نیاز 
بدانگه که خم گیردت یال وپشت بجر باد چیزی نداری بمشت 
گراتی در آید تو را درد و کوش . نه تن‌ماندت بریکی‌سان نه هوش 
نبینی بچشم و نپوئی بای بکوئی یانکک بلند ای خدای 
مرآ پیش خود بر بزودی ته دير که گشتم من ازخال تاريك سیر . فردوسی. 

اگر چه آب ګل پاك است و خوشبوک 

تباشد تشنه را چون ۲ب درچوی . ویس ورامین . 

گر چه آفت عم انتظار است چوسر بادصل داردسهل کار است, رجوع به: 
| گی چه تلع باشد» ۰۰. شود . 

اگرچه بر ادر بود دو ست‌به (۰۰۰چو دشمن شود بیر کف وپوست به.) فردوسی . 
رچوع به : آنکه مرد دها و تلبیس است , شود . 

اگر چه پادشاه و کامرانیم تردشمن‌دوست کر دن کی توانیم ۰ ویس‌وداین. 


۲ ۰ 


۳ ۰ 


ال ر ۳۰ 


گر جه پیش خردمند خامشی ادب است 
بوقت مصلحت آن به که در سخن کوشی 
(...دوچیزطیرء عقل‌است‌دم‌فروبستن _ . بوقت گفتن و گفتن بوفت‌خاموشی.) سمدی. نظیر: 
زبان در دهان ای خردمند چیست کید در کنج صاحب ھنو 
چو در بسته باشد جه داند کسی که کوهر فروش است يا پیله ور . سسدی . 
فصل و حر ضایع است تا ننمایند عودبر آتش نهند و مك بسایند . سعدی. 
مگوی و منه تا توانی قدم ز اندازه بیرون ز اندازژه کم . سعدی . 
اگر چه تلح باشد فرقت بار در او شیرین‌بود اهید دیدار . ویس ودآمین 
تظیر:! گرچه آفت‌عمانتظاراست چو سر باوصل دارد سپل کار است . 
گر چه‌چای‌خو ش کابل ب بار ان است بهشت رویز مین خ و اجسه یار آن است. 
گرچه حسووی ز هر در بود برادرهم آخربر ادر بود . فردوسی ی . 
اگرچه خاص بوی خویشتن ز بهرصلاح 
میان‌عام چو ایشانت عام بای د کرد . ناص‌خسرو ۰ 
رجوع به: جونکه با کودك سرو کارت فتاد.... شود . 
اتر چه راہ ناپدرام باشد باهدرامد چوخوش‌فرجاه‌باشد. ویسودامین 
رجوع به: | گرچه تلخ باشد ,..؛ شود . 
اگرچه ساعد شاهان بود نشیم باز ولی‌بتام دل باز آشیان باشد . (غریب 
| گر چه وزیرشه جپان باشد همیئه میل دلش سوی خانمان باشد...) ابن‌یمی . 
ار چه‌مارخو ار و ناستودهاست عزیز است و ستوده‌مهرة مار ...۰ (نشدبیقدرو 
قیمت سوی‌مردم . زبیقددی‌صدفلولوی شهرار کل‌خوشبوی پا کیزه‌است | گررچند- نروید 
جر که درس کین وشد با .) تاصر‌خسرو. خلاف : ایا کم وخضراء الدعن ˆ 
ګر چه ندارکا گنه نرد شاه چان باش پیشش که مرد ګناه ۾ اسدی . 
رجوع‌به : بدان کزهمه چیزها آشکار .... شود. 
ار جه گوشو ارت نفزوز یباست از آن زیباتر است‌و نغز تر گوش . ظبیی. 
اگرچه هربو(۱) چون ضیمرآن بود درشکل 
کجاتوان شبه ضیمر آن به‌هر بو کرد. اخیکتی. 
رجوع به : هر گردی گردو نیست , شود . 
اکر جره گرد دهوابرخرده خر دمندت ار مر دهان‌نشمرد . فردوسی. رد جوع‌به: 
| گربی‌خرد چیره گررددهوا.... شود . 
اگرحاتم سخی بوده چه سودت دارد ای خواجه 
توحاتم "گرد یکچنه‌ی بنه حاتم ستاتی دا . _ سنا . 


(۱) درفرهناگ نامری مینویسد هرب وکلیست شبیه به‌رسحان وبیمین شمر نیزتمئل میجوید وال علم . 


| کفر ۴۹ 


ا گر حسود نباشد جهان گلستان است . نظیر : 


خالق ما که فردو قهاد است از حقود و حسود بیزار است . سنالی. 
و گر زدرد بت سی‌حسدمکن که‌حکيم مغل ر ند که‌حسدهست‌دردبی‌درمان . عنصری 
توانم آنکه تیازادم اندرون کسی حسودر | چکنم کاوز خود بر نم‌دد است. سمدی. 


حود نیاسود. | لحسودلایسود . حودازنممت حق بخیل است وبیگناه رادشمن . 
نبودجاره حسودان دغار| زحسد حسدآن است که هر گزنیذیرد درمان . فرخحی. 
حد آنجا که آتش اقسر‌وزد خرمن عقل وعافیت سوزد . تقل ازتاریخ مرعشی. 

ا گر حضرت عباس بگذارد . ( خداخواسته است...) نظیر: | گرعیدا للطیف بگذادد. 
شاه می بخشد شیخملیخان نمیبخشد . 

گرحکم خدا دیگ رنگردد بانده خوردن ازمایر نگردد . ویس‌ورامن . 

ار حنظل خوری‌از دست‌خوشخوی به‌ازمیر بنی از دست‌ترش روی , سعدی. 
نظیر؛ دیو خوش دوی به ازحور کیره پیشاتی . 

اگرخاك هم بسر میکنی بای تل‌بلند , تمل ؛ 
گر بر بر خاك‌خواهی کردناچارای‌پسر آن به آیدکانزخا کی‌هرچه ئیکوتر کنی. ناسرخرر. 
همت از مردمان نيك طلب خاك از تود کلان برداد ابن یمن . 
تظیر: کر کسی‌بار کشدبار نگاری باری . ضربك بالفطیی‌خیرمن‌عطرقه . ان کتتا لحالبه 
فاستفزری. عیسات دوست به که‌حواریت آشنا. خاقانی. ان‌تسرق‌فاسرقالدده‌وان‌تزن‌فازن 
بالحره . خذ منهاماقطع|لبطحاء . ) کردزدی کنی دردزد بادی . جاور ملکپا اوبحرا . 
چو دادی دل به دلبتد تکو ده چو خواهی‌دادجان ودل بدوده ۰ یوریایولی- 
گرجور کسی بریم بادی جورت ور ناز کسی کشیم باری نازت . 


تا همی آسمان ترائی دید آسمان بین و آسمانه مبن . 


مرا دوشن روان یں خردمند ز دوی عقل ودانش داد این پند 

که از بیدولتان بگریز چون تیر وطن در کوی صاحبدولعان گیر . سعدی . 
پیشگاه فاضلتر ازدر گاه . از کشف‌المحجوب . 

کر چشم خدای بین بداری بارۍ ‏ خورشیدپرست‌شو نه گوساله پرست . 


پار غالب پاش تاغالب عوق: 
عالم همه جور است برو دودر کش خورشید رخی طلب کن وساغر کش 
گرچود همی بری هم از سای یں ور ناز عم ی کشی‌هم اژدلیر کش . دفیع‌لنبانی. 
ودجوع به: ازبیدولعان بگریز...» شود . 
)گر خالك یابدمر اغه دازد کرد ء مراغه کردن غلملیدن مرغ خانگیوچهارپایان در 


| گر 


۳۰ 


رفک 


خاك باشدومر |د آنکه | گروسیلتی‌هر چندضعیف بدست کند یمقصودتو| نددسید . تمعل:وچون 
خا یافت‌مراغه دانست کرد . ابوالفضل بیپقی. ورجوع بهء | گر آب پیداکند ... شود . 

ار خالهام ریش‌داشت آقادائيم بود ء نظیر: خاله را خایه بدی خالو شدی . 
| یاو لوفان‌لومن| لشیطان. حدیث. ان‌المنیراس‌اموال‌المفالیی. ارزو راس مالمفلی‌دان. 


از اکر کشن رسول باوفاق 
ای دریقا گر بدی په و پیاز 
مطبخیدادی‌طلب کردم که بغر ائی پزد 
گفت لحم ودنبه کر بايم که‌خواهددادآدد 
سه جار یار معبود 


دادیم هرای کالجوشی 
اسبایش جمله سست حاصل 


اگر دا با مکر تزویج کردند 
یك غریبی خانه می‌جست ازشتاب 
گفت او این دا | گر سقفی‌بدی 
هم عیال تو بیاسودی اگر 


ور رسیدی میپمان دوزی ترا 


مائیم و 


۰ ۵ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ 


گفت آری پہلوی یاران‌خوش است 
من کان مرعی عزمه و هموعه 
کر سنه نان firas‏ شود ۰ 


منم کرد و گفت هست آن از تفاق . 


مولوی . 
په پیازی کردمی کرتان بدی . 

تاشود زان آش کارها وهیمان ساخته 

کفتمآن کو آسیای‌چرخ کردان‌ساختد.کاتبی‌ترشیزی. 
آزرده زجور چرخ و انجم 

از بی برگی نه از تتغم 

جر روغن و کشك ونان وهیزم . قمری|صفهانی. 
ازایشان بچه‌ای شد کاشکی تام . 

دوستی بردش سوی خان خراب 

پیلوی من مر ترا مسکن شدی 

در میانه داشتی حجرة دگر 

حم بیاسودی اکر بودیت جا 


0 ‌ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ 


ليك ای‌جان‌در | گر‌نتوان نشت . 


روض الامانی لم یزل مهزولا - 


مولوی . 


رجوعبه آدم 


گر خدا بخواهد از رهي میدهد. ابلهی را گفتند جرا یجای گوسفندان نرمیش 
نگاء نداری تااز نتاج آن فایدتی حاصل کنی گفت | گر خدای خواهد از تر نیز‌دهد . 
)گر خدای نباشد ز بندۀ خشنود شذاعت‌همه‌پیمغیر آن‌ند اردسون. سمدی . 


تظیر + گر بمحشر خطاب قهر کنتد 


انبیا راجه جای معذرت است , سعدی . 


هردوبیت اقباس از آیات قر آنی ذیل است . 


من ذا لذی یشفمعنده الا باذ نه‌سورء» آي ۲۰ .ولا یشفمون الا لمن ار تضی, سورة۲۱. آ یه ۲۸ قماتنفسیم 
شفاعة الشافمین .سورة ۷4. یا 4٩‏ . لیس‌لهم من دونه ولی ولاشفیم .سور . يد ۵۱ . 
وذ کر به‌ان تیسل نفی‌بما کسبت لیس لهامن‌دون له ولی‌ولاشفیم.سورة 1۹ یه ٩ ٩‏ .مامن‌شفیم‌الامن 
یمداذنهذلکم لله ربک‌فاعیدوه, سورة۰ ۲.۱ یه . مالکم‌من‌دو نه‌من‌ولی‌ولاشفیع.سورء۲ ۰۳ آآید۳. 
ماللظا لمین‌من‌حمیم‌ولاشفیع بطاع. سور» .آي ۰۱۹ قل له الشفاعة جمیما لهملك) لسموات 


o 


| گر ۳۰۸ 


والادض ثم اليه تر جمون. سور ۳۹.آيه 4۵- واتقوا یوم تجزی نف‌عن نفس شیعاً ولایتبل 
مشهاشفاعة ولایوخذ منہا عدل ولاهم ینصرون. سور ۲.آبه‌هء . یاایهاالذین آمنو اانقوا 
هما رزقنا کم من قبل ان ياتى یوم لابیع فيه ولاخلة ولا شفاعة و الکافرون هم الظالمون 
سوره۳. آیهه ۲۵ ویعبدون هن دون نالا یضرهمولاینفميم ویقولون‌هولاء شفعاو ناعند الهقل 
اتنبعون الله بمالایملم ی لسموات‌ولافی‌الارض‌سبحانه وتعالی عمایشر کون‌سورء» ۱- آیه۹ ۱. 
ولم یکن لهم‌من‌شر کانهم‌شفعاع وکا توا بش کائهم افر ین .سودة۰ ۲.۳ :۲۵ ۱ تخنوامن‌دون ال 
شغماع قل اولوکانوا لایملکون ولایعقلون . سوره ۳۹. آیه 44 و استقصای‌درقر آن ثابت 
هیکند که از تمام اسباي شفاعت‌دراسلام فقطتوبه‌است» آنهم درصورتاصلاح وعمل بمقتضیان 
توبه؛ الاالذین تابوا و اصلحوا وبینوا. (۱) . الاالذین تابوامن‌بعد ذالك واصلحوا. (۳) 
راه‌همین تو بەر اهم‌در صورت یقین بمون‌سدودمیقر ماید. دهخدا. نقل‌ازشمار؛ ٩‏ صور اسر افیل. 

اگ ر خر نمی بود قاضی نمیشد ۰ ( ز گلپایکان رفت شخصی باردو ۰ که قاضی شود 
صدد راشی نمیشد بر شوت خری‌داد وبستد قضادا اگر...) میرعبدالحق. رجوعیه. 
قوادی به ازقاضگری است , شود . 

اگ ر خر نیاید برد بك بار توبار گرا ابنزد خر آر ( که گی...) فردوسی. 
رجوع به‌پغمبران راتکبری ایست , شود › 

ار خر وس بداند شب تاسحر میخواند . نظیر: ثكلت الاعیسرامه لویملم العلم 
لطال‌قمه . آهسته بيا آهسته یرو که گر به شاخت نز ند . 

اک رخس بهوارقت از کشا کش باد بيك دمی دوسه ناچار برزمیی افند . 

اگر خصم جان توعاقل بود به از دوستداری که جاهل بود. گے . دجرع 
به: آلوچوبا لو... » شود . 

اگر خفته‌ای رود بر جه بباکا و گر خود بیانی ذمانی‌میاگک. دقیقی. رجوع 
باب دردست داری مخور , شود . 

گر خلق رابفریبی خالق رانتوانی فر یقت  .‏ یر : 
در بسته بروی خود زر مردم تا عیب نکترند مارا 
در بسته چه سود عالم القیب دانای نپان و آشکادا. سمدی. 

گر خواهی از بشیمانی در از ایس گردی بهوای دل کار مکن . منوب 
بنوشیروان - نقل ازقابوسنامه . 

گر خواهی ازرنجید گی دور باشی آنچه نرود مران . منسوب بنوشبروان 

نقل [زقابوستامه . 
(۱) سورة۲ : یه ۱۵۵ . سورڈ ۳ ۲ 

۳۹ ۳۰ 
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اگرخواهی از زیر کان باشی در آ لینه کسان ممیں . منسوب بنوشیروان . 
تقل ازقاپوسنامه . 

ا گرخواهی ازضمار آزاد مردان باشی طمع را در دل خویش جاگ مده ۲ 
هنسوب بنوشیروان- نقل ازقابوسنامه . 

ا گر خو اهی از شمارداد گر ان باشی زیر دستان را بطاقت خو یش نیکودار . 
هنسوب بتوشیروان. تقل |زفایوسنامه - 

ار خواهی از نکوهش عامه دورباشی اثر های ایشان ر) ستاینده باش . 
منسوب بنوشیروان. نقل ازقا بوستامه . 

ا گر خواهی از هر دو سر آبروی همه راستی کن همه ر اس تگوکا . 
(۰.۰ به‌ازداستي کس ندارددرخت. ‏ که بارش بپشت‌است وتایماست وتخت) فردوسی. گ. 
نظیر: راستی رستکاری. | گرداستی کارت آراستی. راست‌یاش وعدار از کس بیم . سنائی . 
راستگور| همیشه رات پیش. راستیوعدل دو اتی‌است خداداد. ملكالشمر اء بهار. 
راستی آور که شوی رستگار راستی ازتو ظفر از کرد کار . تظامی. 
راستی موجب دضای خداست کس ندیدم که کم‌شدازده‌راست 
النجاء فی| لسدق. | لصدق عز والکذی خضوع. الکنیبداء وا لسدق‌دواء داستی‌زوال ندارد . 


راستی‌دا زوال کی‌باشد. تامارراست تشود بسوراخ‌نرود. راستی‌رستی. 


راستی عقل عاقیت بین داست 
راستی شفل نفيك بختان است 
دل ز بر چه در کژی بستی 
کر کجی را شقاون است اثر 
هر که او پیشه داستی دارد 
تا دراین رست که‌مسکن‌توست 
راستی کن که اندرین رسته 
نقس کی مح وکن زتختا دل 
الکنب داع والصدق ذفاء ۳ 
بفرزند پاسخ چنین داد شاه 
بگویم یکی پش‌تو داسعان 
که‌ازراستی جان بد کوهران 


کڑ کڑی نفس عشرت[ کین داست . 


عر کراست تيك بخت آنست 
راستی پیشه کن ۳ غم رستی 
سعادن 


در آستی دادد 


راستي را است ثمر 
نفد ععنی 
نفست ار کج دواست دشمن توست 


نشوی جز براستی رسته 


ا 


تا شود کشف بر تو هر مشکل . سنائی. 


که ازراستی بکنری تیست‌راه . 
کنون بشنو از گفته باستان 


فردوسی 


گریزد چو گردن ز بار گران . فردوسی . 
چو از استی یگذری خم‌بود . علصری . از داست نر نجند . فولوا الحق ولوعلی| نقسکم 
| لصدق‌سیف ال فی‌ارضه‌ماو ضم‌علی‌شتی الاقطعه . منسوب‌بذوالتون. نقل‌از کشف] لمحجوب. 
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۳۱۰ 


راست باز و پاك باز . شیخ |بوسمید ابوالخیر . تقل از اسیارالتوحید. داست‌باش ومدار 


از کی ییم۔ سنائی . 

کر و کور اد نه‌ای زجاه مترس 
راست زهریست شکرین انجام 
راست شو تا براستان برسی 
از کجی افتی بکم و کاستی 
گل ز کجی خار در آغوش‌یافت 
راستی درکار برتر حیلت است 
چون فرودآمد بجائی داستی 
از کجی به که دوی بر تابید 
داستی کن که راستان رستند 
راس ت کاران بلشد نام شوند 
پوسف ازراستی دسید به تخت 
راست گوینده داست‌بیندخواب 
جون ورا بود راست کردادی 
جون به نیکی درید پی‌هنی 
تا تو یاشی ز دراستی مگ ند 
راستی ورد و رستکاری بین 
عرس کاری براست گفتن کوش 
گر حکیمی دروغ سار هاش 
بزر کت نکسی کو بگفتارراست 
همه راستی جوی و فرزانگی 
چو با راستی باشی و مردمی 
همه‌روشتی درتن ازراستی است 
چنین گفت کانکو بود داست کوی 
| کر پیشه دارد دلت رأستی 
نشی‌راست‌باهر کس وراست‌خیز 
اتدرین رسته راستکاری کن 


راست باش و ز هیرو شاه هترس . 
کے نباتی که تلخ دارد کام . 
خاك شو تا بر آستان برسی . 


از غم دستی تو | گس راستی 


نی‌شکر آژراستی آن نوش یافت . 


راستی کن تا نبایدت احتیال 


رخت بربندد از آنجا افتمال . 


رستکاری 
در جپان راستان قوی دستند 
کوژدوان نیم پخت وخام شوند 
داستی کن که راست گردد بخت 
خواب یوسف که کج‌نشد در یاب 
خواباو گشت‌ققل( کذا)بیداری 


مکش از خط راستکاران سر 
یار شو خلق دا و یاری ہین 
ور ته باری تو خود نداری هوش 


با کرو 


تا در آن رسته 


صدق تورهی تو. وز جوعبه: | گر‌جفت گردد زبان بادروغ» شود. 
اکر خو اهی آند و هگین نباشی‌حسودهباش. منسوب‌بنوشیروان. قل ازقایوسنامه. 


ز راستی یاپید . 


با ددوغ یار عیاش . 
زیاتر! بیاداست و کزی نخواست . 
زقو دور باد آز و دیوانگي . 
نه بینی جر از خوبی و خرمی . 
ز تاری و کی یاید گریست . 
بر او راست باشد حمه‌کاراوی . 
چنان دان که کیتی تو آراستی . 
مکی رسته گردی تو در رستخیز . 
رستگار شوی . 


اوحدی . 
اوحدی . 
اوحدی ۰ 


تظامی . 


ناصرخسرو . 


اوحدی ۰ 


[وحدی . 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


اسدی . 


o 
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اگر خواهي با آبرو باشی آزرم را پیشه کن . منسوب بنوشیروان . 
تقل از قایوسنامه . 

اگر خواهی برتر از مردمان باشی فراخ نان و نمك باش ۰ منسوب 
بنوشیروان . تقل ازقابوسنامه . 

اگر خواهی بردلت جراحتی ترسد که بمرهم به نشود با هیچ نادان 
مناظر ه هگن . هسوب بنوشیروان . تقل ازقابوسنامه . 

اگر خواهی برقول تو کار کنند بر قول خویش کار کن . منسوب 
به توشیروان . تقل ازقا بوسنامه . 

اگر خواهی بهترین خلق بائی چیزگ از خلق دریغ مدار . منسوب 
بانوشیروان . نقل از قا بوسنامه . 

اگرخواهی بی ر نج توانگر باشی بسنده کار باش . منسوب بنوشیروان . 
تقل از قابوستامه . بنده کاری قناعت است 

اگر خواهی‌بی‌هم باشی بی آزار باش . منسوب بنوشیروان . نقلاز قایوسنامه 

ار خواهی بر دة تو دریده نشود پر د هکس مدر . منسوب بنوشیروان . 
نقل ازقاپوسنامه . 

اگر خواهی تمام مرد باثی آنچه بخود نپمندک بدیگران مپسند . 
منسوب بنوشیروان . نقل ازقا بوستامه . 

اگر خواهی تو را دیوانه سار نشمر ند آنچه نایافتنی است مجوی . 
هنسوب باوشیروان . نقل |زقابوسنامه . 

ار خواهی درار زبان باشی کوتاه دست باش . منسوب بنوشیروان ۰ 
تقل إزقابوسئامه . 

اگر خواهی در قنای تو نخند ند زیردستانرا گرامی دار . منسوب - 
بنوشیروان . نقل ازقابوستامه . 

اگر خواهی در هر دلی محبوت باشی و مر دمان از تو نفور نباشند 
بر مراد مردمان گوگ . منسوب بنوشیروان . نقل ازفابوسنامه . 

اگرخواهی راز تو دشمن ندائد با دوست مگوی . منسوب بنوشیروان ۰ 
نقل از قایوسنامه . 

گر خواهیر نج توبجاکهردمان ضایع نشود بجاک خویش‌ضایع مکن ۰ 
منسوب با نوشیروان . نقل از قابوسنامه . 

ا گر خو اهی‌ستو ده تر مردمان باشی باآنکه خرد از او نهان باشد نهان 


| گر 
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حو پش ۲ شکار مکن . منسوب بانوشبروان - نقل ازفاپوسنامه . 

ا گر خو اهی شوی تفل اند از (۱)هی‌بر کی و هی ینداز. دجوع بمثل بعد شود . 

اگرخواهی‌وی خوش نویس بویی وبنویی وبتویس. ظیر : کر نیکر 
کردن از پر کردن است . کادپر کرده کی بوددشوار ‏ نظامی . 1 کر خواهی‌شوی‌تفل] نداز 


هی پر کن و هی‌بینداز . 


گر خو اهی فر فته نماشی ۲ نچه ننهادة بر مد ار , منسوب‌با توشیروان, نقلازقا یوسنامه 
اہر خواهی که کم دوست و کم یار نباشی کینه دار هباش . منسوب به 


یو این بقل ان او اع 
اگر خواهی که بامتد ار باشی 
خواجه با بند پری رخسار 
چه عجب گر چو خواجه ناز کند 
غلام آبکش باید و خشت زن 
اذا کان رب البیت بالدف مولماً 


مکن با کودلوبابنده بازی . نظیر : 
چون در آید به یازی و ختده 

رین کشد پار تاز چون بنده . سسدی. 
بود بنده نازئن مشت زن . سعدی. 


فعادة اعلالبيت كلهم رقص . 


تری الصببی بیاض سنکف فیریکف سواد استه . 
گر خو اه ی که قدر تو بجای باشدقدرمر دمان نیکو بشناس. منوب یانوشیروان۔ 


نقل از فایوسناعه . 


ار خواهی که مردمان ترا نیک وکوک باشند نیکو گوی مردمان باش . 


ار خواهی‌هنر راسخت بارو 


زر بی‌سنك بايد در ترازو . وحشی - 


پیشرفت وترقی صنمت را تشویق ارباي صنعت ضر ود است . 


اقر خودهفت‌سبع ار بر بخواتی جواشفتی الف باتاندانی . سمدی . 
ار خون ناحق بخوا بدقلان نمیخوابد. بشکایت از کردکانیکه نااهل‌خانه نخفها ند 


بخواب تروند گویند . 


اگرخیر داش نامض ر امیگذ اشتند خير الله , بمزاح بکسی که ازیاری ومدد کاری 


(۱) این مثل‌را شنیدہ ام لیکن معنی تفل را نمیدانم . شایدبقرینۂ جملذیر کن _نوعی‌ازسلاح افکندتی 


بوده است ۰ 


۲ 


۳ 


| کر ۳۳ 


گر دا گر باشی ای‌شه بار نمانی و نامت بود باد گار . فردوسی . 
رجوع‌به: اسکندررومی‌را گفعند» شود. 

گر داد گر چند بی کس بون ورا راستی پاسبان بس بود. فردوسی . 
رجوع‌به: اسکندرومی‌د| گفتند..., شود. 

اگرداری اژسنگ و آهو‌دوان بفرسائی ازگردش آسمان . (۔.. اکر 
سنکی آن آهن ستکد‌خاست و کر آهن آن سنك آهن‌رباست .) فتحعلیخانملك | لشمر|ء - 
رجوعبه: ازمر کے خودچاره نیست. شود. 

اگرداری طر ب کن وا گر دارگ طلب کن . خواجه عبداله انساری . رجوعبه: 
از توحر کت..., شود . 

گر دانابود خصیم توبهتر که‌با نادان شوى بار و بر ادر . ناصر خسرو . 
رجوعبه: آلو چوباً لو.... شود . 

ار داش بروزی‌برفزودی ز نادان‌تنگگرو زکگاتر نبودگا. سمدی, نظیر : 
بتادانان چنان دوزی رساند که صد دانا درآن حیران بماند . سعدی . 
کیمیا گر ز غصه مرده و رنج اپله اندر خرابه یافته گنج , سمدی . 
فلك بمردم نادان دهد زمام مراد تواهل‌دا نش وفضلی حمین کناهت‌بسی . حافظ . 
ای چرخ ز گردش تو خرسندنيم آزادم کن که در خور بند نیم " 
گرمپرتو با بی‌خرد وتااهل‌است من نیز چنان اهل و خردهند: یم 
دنیا که‌دراوزنده‌دلیرامر کست(۱) فشو ګل عيش من زاندك بر گیست 
اصلیست خرد که فرغ‌اود تجدلست شاخیست‌هنر که‌بن گداوبی‌بر گیست بدیع‌تر کو. 
داتش وخواسته‌است نر کس‌رگل که بيك جای نشکفند بیم 
ه رکهرا داش است خواسته‌نیست هر که را خواسته است دانش کم . ابوالحسن‌شپید. 
آخرملائی اول گدائیست. ورجوع‌به: اسب‌تازی‌شده مجروح.... شود. 

اګر دانی که نان دادن ثوابست ‏ توخود میخور که بغدادت خر ایست . 
بعدادخراپ بودن کنایه از گرستگی است. رجوعبه: | گریابا بیل‌زنی... ودجوع‌به: اول 
خویش... شود . 

اگردرخو اب‌ینی مرغ‌وماهی . بدولت میرسی یا پادشاهی . 

ا گر دردم یکی بودکجه بودی . (... و گرغم اند کی‌بودی چه‌بودی ببالیتم‌حبیبی 
یاطبیبی ازاین دو کر یکی‌بودی چه‌بودی. ) با باطاهر. 


(۱) می کي وبا ومر گا مر کي‌باشد . 


ه‌ 


۱۰ 


۱ 


۳۵ 


۳۰ 


| کر ۲۱ 


رجوعبه: ازماس ت که بررماست» شود . 

اګردستم رسد برچر گردون. از او پرس که آن چون است واین‌چون 

یکی ر امیدهی‌صد گو نه نعمت یکی رانان‌جو ] لوده درخون. باپاطاهر . 
رجوعبه؛ پالدراهم.... شود. 

ا گر دشمن یکامت‌باشد امروز بکامدشمنان‌باشی یکی‌روذ . ویس ودامین . 
رجوع‌به : ای دوست برجتارَء دشمن ۰ و دجوعبه : اندر پی هرخنده دو صد گر یه 
عهیاست: شود. 

اگر دشمن نمازه با تو ایدوست تو می باید که بادشمن‌بماری 
و گر له چند روزی صبر میک ن‌اوماند نه و نه فخر رازگ . امام فحردازی . 

اگر دعاک طلفلان را 1 بودی يك معلیم ز نده تما ندی ء دجوع به : دعا 
کن‌پددت‌بمیرد. و رجوع‌یه: بدعای کر بهٌ کور..., شود. 

اگردل توان داشتن شادمان جز از شادمانی مکن‌یکزمان . فردوسی . 
رجوعبه: آزغم‌شود ..., شود. 

گر د نیا را آب برد او را خواب بر ده است . کنجکاو و متجسس نیست . 
تظیر: خاله خوإب‌رفه . 

)گر د نیا تباشد دردمندیم و گر باشد بمهرش پاک بندیم ( .۰ .۰ بلائی 
زین‌جپان آشوب‌تی نیست کهبارخاطراست ارت و ودنیست.) سمدی. 

گر دو بر ادردهد پشت بشت ت نکوهرا بادماند بمشت . ( زدانا تو نشتیدی 
این‌داستان که‌بر گوید از گفتاٌ پاستان ...) قردوسی . رجوع به : آری باتفاق جهان 
میتوان گرفت, شود. 

ا گر دو بز داشته باشد بکیش را بدلد می کشد . بسیارخودفروش وخودنماست . 

ار دو بزداشته باشم‌جلوش نمی اندازم ۰ نیایت‌بی کنایت وبی‌لیاقت‌است . 

الر دوست با دوست گیرد شمار نباید که باشد میانجی بکار . فردوسی. 
تظیر: سر‌بشکند در کلاه دست بشکند در آستی . 

!گر دوست داریم نام‌نکو جرا پس نه‌نام نک و ستریم. تاصرخسرو ۔ 

ا گر دوش از تو بفقلت بجست بکوش‌واز امشب یکی دوش کن . ناص‌خسرو. 

گر دو بارموافق دودل‌یکی سازند فلك بك تن تاها چه میتواند کرد . 
رجوع‌به: آری باتفاق‌جهان .... شود. 

) گر دید ندش و خی (۱)) گر ندید ند جدگ. گاهی بر ای مز اح‌دوستان‌ازدوستی بی بند بارو 


(۱) ازشوخی لاغ‌ومزاح اداده کنند , 


o 


| گدر ۳۱۵ 


لاابالی که مواظبت بر حفظ رخت و کالای خویش نداردجیزی‌دزدند وپس از جندی‌باورد کنند 
وقصدشان ازاین کار آن‌باشد که اودرحراست|موال‌خویش بپوش باشد . ومردمان‌بدا ندیش 
نیز کاهی‌این‌عمل‌دا باهمان صورت‌برای مقصودسرقت کنند ۰ متلرابرای دستۀ دویم گویتد 
| گرد‌بده نمیند دل‌نخواهد . ( همه مپری زنادیدن بکاهد . .۰ ) ویس ودامین . 
رجوع‌به : | گر چشمان‌نکردی دیده بانی ...شود ۔ 
ار دار آمدم شیر آهدم . هرچند دیرماندم لیکن بائیل مرام باز گشتم . تمدل: 
گفت بدین خرده که دیر آمدم روبه دائد که چو شیر آهدم . تطامی . 
یعرض یبند کی دیر آمدم دیر | گردیر آهدم‌شیر آهدم‌شیر  .‏ تظامی . 
نظیر: دیر آی و درست آی . دیربیا درست بیا . دیربیا شیربیا . دیر آی و شیر آی . 
زدیر آمدن غم ندارد درست . دین آهد و بگاه آهد . بکه آمد | گرچه دیر آمد ۔ سنائی 
گرد بر گفت ی گل گفتی . هرچند ہی ازدیگران عقیدت خویش اظہارنمودیدلیکن 
تہایت یسندیده‌بیان کردید . ورجوع‌به: اندیشه کردن که چه گویم به آزپشیمانی‌خوردن 
که چر ] کفتم , شود 
ا گررا بامگر تز ویج کردند از نان بچه‌ای‌شد کاشکی‌نام, اشاره : 
معطیانر || گراست و مگراندرسخنان سختان توهمه بی| گروبی‌مگر است . ممزی . 
پس ازوفات توازکاشکی چه خیزدمان جودرحیاتتوسودی‌نبودمان‌زمگر. مسعودسعد 
و رجوعبه : | گرخاله‌ام ریش داشت ۰ .. شود . 
گرر استی کارت آراستی . رجوعبه: | گرخواهی ازهر‌دوس آبروی . شود . 
گر ر فیق شفیقی درست یمان باش. (۰۰.حر یف حجرءو گرعابهو کلستان‌باش))حافظ. 
گر ر تقك دسحت خوب آمد پات را نیز ر نگین کن .گر ر نك بك دستت 
خو بحت دست دیگررا لز بر نک رن , 
تمثل : چتان‌نیکونيامد دنگم‌ازدست که باید نیز پایم دا در او بست . ویی‌ورامن. 
!کر خوب آیدت آن دنک منک فروزن هم بدان آن دست دیکر . وین‌ودامی. 
ا گرروی سخن ددفکته دائیست زبان رمز وایما خوشز بانیست . وحشی. 
رجوعبه : آنکس است اهل بشارت . . .» شود . 
اقرر يك بیابان درشود چشم دایان پر نشود . سمدی . 
نظیر: کدا | گرهمه عالم بدو دهند گداست ‏ ورجوع‌به: ! گر‌پوشی رختی۰ ۰۰,شود . 
اکر ر یگی بکفش ندارک. ۾ .. دیک بکفش‌داشتن‌قصدی‌بدونها نی‌دآشتن باشد. تمثل : 
| گر دیگی بکتش خود نداری ‏ چرابایست شیطان آفریدن . متسوب يه تاصرخسرو۔ 


ا گرد اقي کنی دیفی کي میحور مت . گویند لری دوغي خرید دوغ‌فروش در آن 


گر ۳۱۹ 


۰ آبیآلوده کرده بود که چند بچه وزغ درمیان داشت . چون لر به آشامیدن‌دوغ آغاز کرد 


غوك بچکان به آواز در آهدند . لر گفت : | گرزاقی کنیزیقی کنی‌پیل(۱ ) دادم میخورمت 
تطیر: مکوهالو خر بود دوشابت هزه نداشت . 
اگرز انکه‌باشی‌سروشین‌سرشت ‏ نشیتی چو یکچند با دیو زشت 
ر بالا گرائی بناچار شیو پیاموزی ازدیوجزمکروریو. حضرت‌ادیب. 
رجوعبه : آلوچه بالوء شود 
اگر راهنی چرخ بگدازدت چو گشتی کهی باز ننوازدت . فردوسی . 
رجوع به : ازمر گك خود چاره نیست. 
اگرز باغ دعیت ملك خوردسیبی لر آور ند غلامان او درخت از یخ . 
(به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد زنند لشکریانش هزار مرغ بسیج) . سعدی. 
اگرزر نابی تو و عود ناب زمجمریندیش‌ووز کوره‌تاب . حضرت‌ادیب. 
نظیر : زرخالص است و باك تمیدارد ازمحك . ورجوع به آنرا که حساب‌پا کست...»شود. 
اگر زرک بپوشی اگر اطلس یوشی همان کنگر فروشی : رجوع به : | گر 
بپو شی رختی ۰ ه .»شود . 
ګر زت نبودی کهترانر! عفو کردن نمودی‌ههتر آنرا . وس ودامین . 
رجوع به : احسن آلی من اسا , شود . 
ا گر رما نه بگر گی دهدر مامشدا بر اور بهر سلامت‌سللام بای کرد, ناصر‌خسرو. 
اگرزمین و زھانرا بهم بدوزی خداو ند ندهد زباده روزی , نظیر: 
گر زمین و زمان بهم دوزی ندحثډت زیاده از دروزی . 
هرچه تصیب‌است ته کم میدهند . ور نمتاتی بستم می دهند . 
علی بکوب‌همانست کهد یدی. کله‌ماهی خو ار کله‌ماهی خواراست. بکوپ بکوب همانست که دیدی. 
چون قسم تو [ نچهعدل‌قسمت قر مود یکنده نه کم‌شود نه‌خواهدافزود 
آسوده زهرجه‌نست‌میاید زیست و آزاده زهر چه‌هست‌هببایدبود . سلمان ساوجی. 
قسمی که هرا نیافی‌یدند گرسعی کنم هیسرم تیست . سعدی . 
دوجیر محالعقلست و خلاف نقل: خوردن بیش ازرزق مقسوم ومردن‌پش ازوقت معلوم. سمدی. 
اگرز نده ام هم بر ز 6 بان . ( ز من درستان دوی برتاقتند ته کس دستیار و 
ته کی‌مپربان ‏ | گر مردهام عم اید کفن ۰ . .) مسعود سعد . 
گر ز بر دستی بیفتدر واست ر بر دست افتاده هرد خداست. رجوع به: از تواضع 
بزر گوارشوی » شود . 
(۱) پیل درلہجۀ لران یرل باشد . 


۳» 


| گذر ۳۷ 


)گر ژاله هر قطر ه‌ای در شدگا چوخر مه, ه باز ار از اوپر شدگا . سعدی . 
نظیر: | گر همه شب قدد بودی شب قدر بی قدر بودی . سمدی . 
گرستکک همه لمل بدخشان بودی پی‌قیمت لعل وسنکت یکسان بودی . سمدی . 

گر سال گردد هزارودویست بجز خالے تیره تراجای فیست . فردوسی . 
رجوعبه : ازمر که خود چاره نیت , شود . 

اکر سهر بگردد رحال خود تومگرد 

و گرزمانه نازه توبازمانه باز . مسمودسمد. 

!گر آزس رش یکم اررن بر یز ند دانه‌ای یز هین نياید. دجوعبه:ازس‌تاپایش ...شود. 

]گر سر بایدت سررا نگهدار ۰ ( نگیبان سرت کشته است اسراد...) ناص‌خسرو. 
رجوع‌به : زبان سرخ سر‌سیز. ...شود . و رجوع به : حرد سر‌هیدهد و سر تمیدهد » شود. 

ا گر سك بمحر اب اندرشود مرآن رابزر گی سک نشمريم . ناصر‌خسرو . 
نظیر: سکف که‌چاق‌شدقورعه اش نمیکنند . جپود هم یسار پول دادد. ودجوعبه:! گر بیوشی. 
رختی... ,شود . 

اگر سلطان دور است خدانز ديك است . تمشل : و اگر سلطان دور است خدای 
عزوجل و بنده وی ملك‌المون تزدیکست . 

گر سنگک از آسمان ببارد قلان کار خو اهم کر دیافلان جاخو اهم رفت . مال: 
یکی سخت سوکند های دراز بخورد و بر آهیخت گرز از فراز 
که امروزمن‌جز براین گرزجنگت نجویم و گر بادد از ابرسنگك . قردوسی . 

| گرسنگی آن آ هن سنگك خاست و گر آهنی‌سنگت آ هیر باست . فححملیخان. 
دجرع به : | گر تو دولی , و دجوع به ازس گت خود چاره نیست » شود . 

اگرستکی ز گردون اندرآید همانا عاشقانرا برس آید . ویس ودامین. 
رجوع بهرجاسنکه است ...شود . 

اگر سوزن خیاط گم نمیشد روزی يك قبا هی دوخت . کند ی کار 
مردهان هترو پیشه‌ور آن‌بیشتر برای گم شدن يا از نظر تاپد‌یدشدن‌افر ار خرده‌های آ تاتست ۰ 

آ گر سو س‌همی خو اهی تثاندن نخست از جای سوسن سیر بر کن . 
زفکر تفرفه باز آی‌تاشوی مجموع بحکم آنکه چوشداهرمن صروش آهد . حافظ . 
خلوت دل نیست <ای‌صحبت]خداد دیو چو بیرون رود فرشته در آید ‏ حافقظ . 
شستشوئی کنو آ نکه بخرا بات خرام تا نگردد ز تواین دیر خراب آلوده . حافظ . 

آگرشاه با داد و بخشایش است جهان پر ز خوبی و آسایش.است . 
(و گر کژی‌آرد بداد اندرون کهستش بود خوردن و آپ‌خون. ) فردوسی . رجوع به : 


) گذر ۳۸ 


اتیک در رومی زا کد بده شود.. 
اگرشاه باشاه جوید نبرد چرابایداین لشکگرودارو برد . فردوسی . 
اګ ر شاه هر هقت کشور بود حو آمیژه موشدمکلر بود(۱) اسدی . 
رجوع به : ازمر کک خود۰ ۰۰ ورجوع به : تزیید مرا با» ».شود . 
اگرشاهی برد هزل‌آبردیت د گرماهی کند چون خاك کوبت . 


(مکن فحش و دروغ و هزل پیشه مزن برپای‌خودزنهارتیشه نخیزددشمنی|لازهذیان. 


توهذ‌یان بر ژبان خود مگردان...) تاص‌خسرو . 
رجوع به : | گر‌خواهی که بامقدارباشی ۰ . . , شود . 

اگرشب است روزدا » اگر شب است روشنی را ماگ . تمل : 
گر شب رسد روشتی را میای هم اندر زمان سوی فرمان گرای. فردوسی . 
رجوع به : آب دردست داری مخود. شود . 

اکر شر اب خوری جرعه‌ای فشان بر خاك 

ار آ ن گناه که نففی رسد بغیر چه بال . حافظ . 

نظیر؛ و للادتی من کاس الکرام نصیب . 
ديدم مکسی نشه برپپلوی شیر کفتم چه کسی که سخت شوخی ودلیر. 
گفت|ایسره‌خسرو ددافرا جهزیان کز مپلوی ا وگرسنه‌ای گردد سیر ۔ 
وللنمل هن سورالاسود نصیب . 


جرعه بر خا همی ر یرم ازجام‌شر اب جر عه بر خاك همید یز ند مردان‌ادیب 
تاجوانعردی بسیاریود چون نبود خاك را ازقدح مرد جوانمرد تصیب. منوچهری 
جام عیشت چو شود دست آویز جر عه بر خاك تہی دستان دی . جامی. 


ار شراب ندانی خورد ز هر است و اگر بدانی‌خوردن پادز هر - قابوسناهه. 
ساقی ار باده با ندازه خورد نوشش باد ورنه اتديشة این‌کار فراموشش باد . حا 
تا نخواهمد طبیمتت می خور چون بخواهد د گر نشاید خورد ۰ این‌یمین . 

ار شهر یارگ و گرز بر دست جز از خاك تیره نیا بی نشست ۰ فردوسی . 
دجوع‌به: ازمس کف خود چاره نیست » شود - 

)گر صد آب حیوان خورده باشی جوعشتی در تو نبود مر ده باشی. 

اگر صد بمانی و تربیست و پنج ببایدت رقتن ز جاگ سینج . فردوسی. 
رجوع‌به: ازس کف خود چاده نیست , شود . 

ا گر صد تار بزانی بکیش قار ضا نمیخه ء ‏ نمیشه » مخفف نمیشود است, نظیر : 


(۱) آعیزه موشدن دومویه شدن باشد و آن سفید شدن تاری وسیاه ماندن تاریست . 


۱۵ 


| کر ۳۹5۹ 


یل هفت ای آنه یکیش یلبل است. . 


ا لرصد سال باشی شاد و پیروذ همیشه عمر تو باشد یکی روز 
( از آن دوزیکه ازتوشد چه خالی وز آن روزیکه نامب چون سکالی 
چه پاید رفته دا اندوه خوردن همان نا بوده را یماد بردن 


نه از اندوه تو سودی فقرایسد فه از مار تو فردا به‌آید 
| گی سختی بری ود کام جوئی ترا آن روز باشد کاندد اوثی ۔ ) ویس‌ودامین. 
رجوع به : از آن روزیکه از تو . . . . شود . 
رگرصد سال بر آتش نهی‌قیر نگیرد قیرهر گ زگو فهة شیر ویسوداعین 
رجوع به : از مار نزاید ..., شود . 
اگر صد سال تخم کا کار باخر جر پشیمانی تداری ۰ ویس‌ودامین. 
ال ر صدسال‌در مشگیز نی‌دوغ همان دوغ‌است‌وآن دوغاست‌وآن‌دوغ . 
نظیر؛ ما بالذات لایتغیر . ورجوع به : از مار نزاید ..., شود . 
اکر صد سال گبر انش فر وزد سرانجامشی‌همان ۲ تش بسوزد. ویس‌ورامین. 
توارد: | گرصد سال بر آتش فروزد | کر یکدم در آن افتد بسوزد . سعدی. 
اگر صورت داد صور تگری کند نقش بر صفحهٌ دفتری 
فزون باشد آن‌چهره‌دردلبری ز رخار حور و چبال پری 
چراغی نیاورده در مجلسی بدین خو بی‌ور دشنال ی کسی . حضرت‌آدیب. 
رجوع به : اسکندر رومیر | گفتند ..., شود . 
اگر طوطی ز بان می بست در کام نه خودرا در قفس میدید و نه دام 
(خموشی پرده پوش راز آمد ته مانند سخن غماز آمد . ) وحشی , 
نظیر : خاموشی دويم سلامت است . از قایوسنامه . خاموش نشين وفارغ از عاام ياش . 
| گر گفتن سیم باشد خاموشی زر است . 
پشیمان ر کار دیسدم بسی پشیمان نشد ازخموشی کسی . 
من‌صمت نجی . [لصمت زین للعالم و ستی للجاهل - زبان سرخ سرسیز میدهد برباد. 
مسخن بار دانی اند کی گوی . 
ای زبان توبی زیانی مرمر | چون توئی گویا چه گویم مر ترا 
آیزیان هم‌آتشی هم خرمتی جندازاین آش‌دراین خرمن‌زتی ۰ مولوی . 
زبان‌بریده بکنجی‌شتهس‌یکم بهاز کسیکه‌نباشدزیاشاتدرحکم. سعدی . 
زبان بنته‌یپتر که گویا بشر. سمدی. زبان کشیده نکهدار تا زیان نکنی. اندیشه کردن 


۲ ۰ 


| گر 


۳۰ 


که چه گویم به‌از پشیمانی‌خوردن که چرا گفتم. سعدی, حدث من‌فيك کحدث من‌فر جك. 
أن البلاء موکل بالمنطق. ما على إلارض شى احق يطول الجن من لسان . 
بی گناهی که سزاوار یحبس ابداست . صائب . 


تیست درعالم‌ایجاد بجر تیغزبان 


رب كلمة سلبت نعمة . اياك وان يضرب لسانك عنقك . رب كلمة تقول لصاحبها دعنی . 


در فتته بستن دهان بسن است 
کر زبان تو راز دارستی 
گشادمشدآنکس که اولسبه‌ست 
ز دانش جوجان ترا مایه‌نیست 
یکتتار | گر خیره شد رای‌مرد 
زبانی که اندر سرش مغز نیست 
تگفه ندارد کسی با تو کار 
زیان را نگبدار بايد بدن 
که بر اتجمن مرد بسیار گوی 
سخن همچو مرقیست کاید ز کام 
بنا گفته برچون کسی غم‌خورد 
احفط لسانك ایپا الانسان 
کم فی‌المتابر هن قتبل لسانه 
بدان کز زبانست مردم برنج 
کسی دا که مفزش‌بودپرشتاب 
چه‌نیکو داستا نی‌زدیکی‌دوست 
هر آنکس که‌راند‌خنب ر گزاف 
بکاهی که تنہا شود در نهنت 
ز اندازه برمگندانی سخن 
کش را که آمد زمانه يسر 
یگفتار بی سود و ديوانگي 


که کیتی ينيك وبد آیستن است . 
تیغ دا با سرت چه کارستی . 
دبان بسته باید گشاده دو دست . 
باز ای میمصت 
تگردد کسی خیره در کار کرد . 
| گر در بارد همان نغز تیست . 
ولیکن چو گفتی دلیلش بار . 
نباید زبان دا به زهر آژدن . 
بکاهد بگفسار خویش آیروی : 


نشیند بپرجا چو بجید زدام . 
از آن به که بر گفته کیفر برد . 


لإا بقتلتك انه 


کانت 


يان 


چو رنجش نخواهی زباتر| بسنج . 
فراوان سخن باشد و دیر یاپ . 
که خاموشیز نادان‌سخت نیکوست . 
مود برس اتجمن مرد لاف . 
پشیمان شود زان سخنپا که کفت . 
که تو نو نگاری و کی کین 
ر مردی بگفتار جویمد هنن . 


جپانجوی مردانگی . 


تجو ید 


تخاف لقائه الاهران . 


فردوسی ۰ 


رب راس‌حصید لسان . عقتلالر جل بين فکیه . عثرة القدم اسلم من عترة اللسان . 


چنین گفتدانا که باخشمو جرش 
به بند خرد برهمی پایمش 
چه گرددزبان بر بدی کامکار 
قعل آمد حصا مردان مرد 


زبانم یکی بعه قیراست‌زوش(۱) 
که بکشدم ترسم چو یگشایمش . 
جه در آستین داشتن گرزه مار . 
حس ما کتت آمد اینت درد . 


(۱) زوش بمضی خشم‌گین ونين بمی نیرومند و فری آمده است . 


اسدی. 
اسدی. 


| گکر ۳۳۹ 


احفظ لساتکك لاتقول قتلتتی ان اللاءِ مو کل یالمتطق . 

تو بر انجمن خامشی بر‌گزین ‏ چو خواهی که یکسر بود آفرین " فردوسی . 
چو در انجمن عرد خامش یود از آن خامشی دل برامش بود . فردوسی . 
ژبان در سخن گفتن آذیر کن خرد را کمان و زبان تیر کن ۰ فردوسی . 
مگوی آن سخن کاندران سود نیست کز آنآتشت بهره جزدود نیست . فردوسی , 
زبان را بیای از بداندیش و دوست که نزدیکتی. دشمن سرت اوست . اسدی . 
سخن از سخنگوی دانا بهست سخی‌های نادان ستوهی دهست . حضرت| دیب 
جو کفعار بیهوده بسیار کشت سختگوی در مردمی خوار کشت . فردوسی ِ 
سخن هر چه بر گفتنش روی نیست . درختی یود کش بر و بوی نیست . فردوسی . 
از آهو سخن پاك و پردخته کوی ترازو سخن ساز و بر سخته گوی . اسدی . 
سخن کان گنعت از زبان دو تن پزا گده شد بر بر انجمن . اسدی ۰ 
مگوی و منه تا توانی قدم زاندازه پیرون ذاندازه کم . سمدی . 
چو هپس سراید سخن پخته به ز گفتار بد کام پردخته به . فردوسی. 
مکوی آنچه هر گز نگفته اس تکس بمردی مکن باد دا در قفس . فردوسی . 
سخن‌را بسنج وباندازه گوی. فردوسی. که‌بیچاره باشدخداو ند لاف. فردوسی. اندیشه کن 
کزاندیشه‌بامفز گرددسخن.فردوسی. المکثار کحاطب|للیل.طول|للسان یقصر الاجل. اشام کل 
امرء بين فكه. سرك من‌دمك . المکنار مپذار . زبان در دهان پاسیان سراست . 
زیان بسیار سر بر باد داده است زبان سر را عدوی خانه زاد است . وحشی. 
چنان دان که بی شرم بسسار گوی نبیند ترد کی آیروی . فردوسی . 
هر کو زبان زبدبسته دارد نرتجد روان۔ فردوسی. ایمن‌امرء واشاعه بی لحییه.حدیث. 
الندم على السكوت خی‌من‌الندم علیالقول . 

ز زخم سنان بش زخم ریان که این تن کن خسته وآن روان . اسدی: 
عی‌صاهت خیرمن‌عی ناطق . درقفی ازچیت بلبل اززبان خویشتن . ابن یمین . طوطی 
ززبان خو یش در بتد اقتاد . بپوئی‌باش که سردرسرزبان نکنی . 

سخن هیچ مرای با داز داد که اودایود نیزهم از ویار . فردوسی . 

سخن گوی چون بر کشاید سخن بمان تابکوید تو تندی‌مکن فردوسی . 

ما ان ندمت على سکوتی مرة لکن ندمت علی‌الکلام هر ار . 

کم انسان اهلکه لسانه کم حرف ادی‌الی‌حتف . 

جو کوثی همان کو که آموختی باموختن در جگر سوخی . فردوسی . 
سخن سنح دیتار و در هم مسته که بردانشی‌مردخواداست کم. فردوسی . 


بسکه بر گفته پشمان بوده ام بسکه بر تا گفته شادان بودهآم ۰ دود کی 


۳۰ 


۳۵ 


۳۰ 


| گهر 


دهان تو کلید ایت همواد 


بهخت و دوزخت رايك‌کلید است 


بخیری کی بگردانی نعیم است 


۳۳ 


کلید آن نکہدار 
کلیدی‌این جنین‌هر گز که دیده‌است 


زبان تو 


بشری کر بجنبانی جحیم است ۔ 


پپلوان محمود فانی یا فتالی خو ادزهی معروف بپود یای ولی ۰ 


سخن دان پرودده پیر کین 


هرسخن جائی وهر نکته مکانی دارد . 


سخن تا تگفتی بود چون کهر 
سخن تا نپرستد لب بسته داد 
سخن تا نکویند پنهان بود 
سخن تا تگوثی بر آن دست هست 
سخن تا نگوشی بود زیر پای 
مخن تا نگوئی توانیش کفت 
سخن تا نگوثی تولی شاه آن 
سخن‌چون‌حکیمان‌نکو گویو کوته 


نبینی که بدرید صد من زره دا 


سخن چون‌زر پخته بیخیائت کر ددو باقی 


سخن را بیاید شنیدن نخست 
سخن کز زبان تو آید برون 
بکوش و سر هر کسی در شود 
سخن کم کوی نیکو گوی دد کار 
سخن گی چه با او زها زه بود 
سخن کر چه هرلحظه‌دلکشس است 


همه وقت کم گغتن از دوی کار 


بیندیشد آتگه بگوید سخن . 


سعدی 
حافظ . 
جو گفتی شد ازخاك ره کیره تر . فردوسی .ی 
گهر نشکنی تيشه آهسته دار . 
چو گفتند هر جا فراوان بود . فردوسی .ی 
جو گفته شود یابد اوپرتودست . سعدی » 
چو گفتی ورا بر سرتست جای . فردوسی .ی 
ولی گفته را باز نتوان نهفت . سعدی . 
چو گفتی شود شاه تو آنزمان . فردوسی .ی 


که سحبان بنیکوسخن گشت‌سحبان 

بدان کوتبی یکددم سک پیکان . ناصر خسرو. 
جواور| خاطردا نا با نديشه بیالاید. اصر خسرو. 
چو دانا شوی پاسخ آدی درست. فردوسی . 
بکردد بدین کرد گیتی درون . 

همه نيك و بد آن سخن بشنود . فردوسی . 
که از بسیار گفتن هرد شد خواد. ناصر‌خسرو. 
نگفتن هم از گفتنش به بود . نظامی . 

چو بینی خموشیاز آن خوشتی است . 

کزیده‌است خامه‌دراین‌روز کاد. امیر خسرودهلوی. 


سخن گفته‌وقضایرفته‌و تیر| نداخته بازنگردد.سخن گواء حال کویندهاست.سخن هرچه 
کوته بود خوشتر است . حضرت ادیپ . سخ نکه ازدمان بیرون دفت و قير که ازقینه 


کمان گنر بافت و مرخ که از دام پرید اعادت آن صورت تبئدد . مرزبان نامه . 


القول کاللبن المحلوپ لیس له 
سخنی در نہان بایں گفت 


رد و کیف يرد الحالب .اللا ۰ 
که بپر انجمن نشاید گفت . سعدی. 


مخت یکه نا خوش خواهد آمد نا گفته به ۔ ابوالفضل بییقی . 


۲5 


rrr گر‎ | 


ګر عاشق شود شےر دژ )اه بعشق اندر شود همطبع رو باه 
(. ۰۰ ز عپودل شود تیزیش کندن نیارد کرد بامعشوق تندی .۰ ) ویس‌ورامین . 

اگرعافل بود خصم تو بهتر که بانادان شوی بارو بر ادر . 
تظیر : خصم داتا که دشمن جانست بهس‌ازدوستی که تادانست کانچه نادان کند همه 
ضرراست و کرش نقعکیست بی‌اتراست . ورجوع به: [ نکی است اهل بشادرت.... شود 
رجوع به : آلوچویالو.... شود . 

اگر عاقلی بك اشارت بمت . (ازاین به‌نصیحت نگوید کست .. . ) سعدی . 

اکر عبد اللطیف یگذ اره . عبد اللطیف این معل میرزا عد اللطیف پسر الع 
بيك است و از کفته مولانا علی قوشچی مشپور شده است . ساحب ارمع نگارستان 
می‌نویسد : چون مولانا [ علی قوشچی ] از زايجة طالم عبد اللطیف عقوق و عصیان 
تقرس کرده بود بعد ازفوت میرزا شاهرخ که دریکشنبه بيست و پنجم ذیحجه سته خمسین 
و ماتم‌ایۀ در فشافویۀ ری دوی نموده بود دوزی الغ بیکگک در مجلسی بر زبان آورد که 
عنقر یب‌سمالك موروئی بتعحت تصرف ماخواهد آمد . مولانای می کور بی محابا کنت ! گر 
عیداللطیف بکذارد . نظیر, بطورمزاح : | گرحضرت عباس بگذارد . 

ا گر عدر است این نیز بس است . دجوع به : ادزن پهن کرده‌ام » شود . 

اگر علی سار بان است مید اند شتر را کجا بخوایاند . در یکی از بلاد 
اهل جماعت تعصیی سنی برای مردی شیمی متعصب تر از خویش میگقت که دوز قیامت 
مولانا عمی رضی الله عنه پر شتری از نور سوار شود و علی عفی الله عله , چون ساربانی 
مهار شتر بدست گیرد و پس از گذشتن براعرآف و صراط و بازدید عرص محش وعبور 
بردرکات جحیم وغرفات جنان شتر را در کر یاس قصری از یاقوت سیر ! یاز بر جد سرخ ! 
بخوایاتد خلیفه ازم کب بزیر آید وبقصی بر شود . . . مرد شیمی درین جاطاقت برسید 
EID as‏ 
مير المومنن علی‌علیه السلام شترعمی دا دریکی از حفره‌های دوزخ خواباند . 

گرعمر باشد هر ار ودویمت بحز خا تیره ترا جاگ تیت . فردوسی . 
رجوع به: ازمرك خود چاره نیست , شود . 

!گر عسری تواذزی‌سقله‌ای را بکمتر چیز ۲ بد با تودر جنکگ. (... سکی‌را 
لقمه‌ای‌هر کرفراموش نگردد ورز نی صد نو بتش‌سنگث. )سمدی .ر جو ع بسك نماک‌شتاس.. ..شود. 

اگرعنتا ر یی بر گی بمیر د شکار ازدس ت گنجشگان نگیر د. سعدی . نظیر: 
نخورد شیر » نیم خوردء سک ور بسختی پمیرد اندر غار سمدی . 
تن به بیچارگی و گرسنکۍ ننه و دست پیش سقله مدار . 


| گر ۳4 


گوزنی بس قوی بنیاد باید که بروی شیر سیلی آزماید 
مکن باور که هر کز تر کندکام ز آب جو نینک لجه آشام 
عقاپ آنجا که در پرواز باشد کجا از صعوه صید انداز باشد . وحشی‌بافتی . 


نخورد دیگف گرم کرده کریم . ماللملوك والمطامم الدنیه ۔ تجوع الحره ولاتاک‌بندییها 
اذا احتاج الزق الی‌النلك هك . 
من آن نکن سلیمان بی تاي که اه گاه دراو دست اهرعن اشد خافظان 
ہیں ماندة گاو دابه خر باید داد . 
دل تشنه تخواهد آي زژلال کوزه بکذشته بر دهان سکنج 
دست سلطان دگر کجا بیتد چون بسر کین در اوفتاد تر نج . سمدی . 

ا گرعیب داشت می‌لنگید . بمزاح » عیبی نداد . 

گرغافل چرک غافل‌خوری تیر ۰ (جره بازی بدم رفتم- به نخجیر سیه دستی‌بزد 
بر بال من تیر . برو غافل مجر درجشمه ساران ..) پاباطاهر . 

رغم راچو تش دود بودی جهان تاريك بودی جاودانه 

درین گیتی سراسر گربگردی خردهندک نیابی شادمانه . شبید بلخی . 
رجوع به: | گردوزی بداش ۰.. شود . 

ار فضول نباشد جهان گلستان است . از فضول ساعی و نمام اراده کنند . 
رجوع به : ل ذیل شود . 

)گر فضول نباشد شاه چه داند پس قلعه کجاست (با) شاه چه داند کج 

وهاردنك کحاست , (۱) از کلم فصول نمام وسخن چین خواهند . ومراد اینکه 
| کرشاه براین‌فر یلمحقروصعب الطریق خراج نهاده ازاثرسعایت نمامان است . مغل دادد 
نظایر این مورد استعمال کنند . 

)گر فلان کار و افع شد (با) )گر فلان کار | تفاق نینتادمن‌اسمم را برمیگر دام . 
بی‌شك چنانکه من میکویم خواهد شد . 

]گر کاری کدی مزدی ستانی جوبیکارک یقین یمزد ماني . ناص‌خسرو. 
رجوع به: ازتوحر کت ..., شود " 

گر کاستی تلح است ازبوستانست . ( الپی ...»و اکر عبداله مجرم است 


(۱) یس قلعه قریةٌ مسقر در کوهمتان شمالی طبران اس ت که بملت کوچکی و دور افتادگی 
و صعویت طریق اطلاع بر وجود آن عادتا معکل باشد و کج و هماردنك نیز کویا اسم دو قسریه 
درحوالی اصفهان بپمین ممت است . 
۳ ۳۸ 


Yo 


Ys کر‎ | 


از دوستانست ) خواجه عبداله انصاری . باهمه عیب و نقصی که در هن است از اقارب 
و نزدیکان شمایم . نظیر: درهسجد است نمیشود سوخت ونمیشود فروخت . دست‌شک- 
وبال گی‌دنست . يدك منك ولوکانت شلاء . 

گر کاسه ده یکوزه خوری‌تو . (! گر جنگ آوری کیفر بری تو...) ویس‌ودامین. 
رجوع به : ازمکافات عمل شافل‌مشو , شود - 

گر کاہ از تو يست کاهدان از تست . (یا) کاهزن از تست . یا اینکه این 
خورد نی برایگان بدست کرده‌ای [ نقدرمخور که ضرروزیان بصعت تورساند. 

ګر کڑ !گر راست یو بندهاند همه کس‌ر ه ر است‌جو ینده) نک . اسدی. 
هیچ کن در اتخاذ دین ومذهبی بدوزشت‌عمدنکرده‌است‌بلکه ادله دسترس او ویرابقیول 
آن واداشته است . نظیی : 
بر آستانه میخانه گر سری بینی مزن بای که معلوم نیست نیت او . حافظ. 
همه کس‌طالب‌یار ند چه‌عشیارو چه‌مست حمه‌جاخا نلعشن است چه‌سجدچه کتشت. حافظ. 

اگر کسی خودرا از ظل باز نتواند داشت چه ضر ورت که دیگران را 
نیز باز قداره . نقل از اندرر تامة منسوب بخواجه نظام الملك . رجوع به ؛ اسکندر 
رومی را گفتند . . .» شود . : 

اگ ررکشور آیاد دارگ بداد بمانی تو آباد واز داد شاد فردوسی . 

رجوع به : اسکندد دومی ۰ .۰.۰ . شود . 

اگر کناس لبود در ممالت همه خلق او فتند اندر مهالك. شیستری. 
رجوع به ؛ ابلهی دید اشتری بچر| ۰ . . » شود . 

اگر کنی ز برای مجوس کناسی و گر کنی ز برای جهود گلعارکه - 

در این دو کار کر یه ابنقدر کر اهت یت 

در این دو شفل خسیس این مثابه دشوارک 
که در سلام فر ومایگان صدر نشین 
بروی سینه نهی دست وسر قرود آری . امیددازه 


ای شکم خیره بناتسی باز تا نکنی پشت بخدمت دو تا . ممدی . 
هر که نان از عمل خویش‌خورد منت حاتم طائی تبرد . سعدی . 


ار کوه بدخشان لعل گر دد بدیدار بدخشائی نیرز . شمر را گویا 
پیشینیان درطنز مردمان بدخشان استعمال‌میکرده‌اند . 


اکر گرد بالارود بر الپر همان گر ددانش نه مشک و عبر . حضرت| دیب 


۳۰ 


!کر ۲۳۹ 


رجوع به : | گر بیوشی . , ۰ » شود . 
گر گنتار یکر دار داری چو زر اندود دینارک بدیدار . ناصر خسرو. 
رجوع به : دوصد گقعه چون تیم کرداد نیست » شود - 
اگ رگفتن‌سيم است خاموشی رد است , دجوع به : | گر طوطی . . . , شود - 
اگر گل برسرداری مشوک . درنکك مکن تمثل : 
که یك تن سر از گل مشوئید پاك مدانید باز از بللدی مغا کد. فردوسی . 
که گر گل بسر داری| کنون مشوی یکی تيز کن مفزوبنمای‌دوی. فردوسی . 
دجوع به : اب دردست داری هخور , شود ۱ 
اکر گل در دست داری‌میوی . یشاب . تمل : 
| گر دسته داری بدستت مبوی یکی تیز کن مغز وبنمای دوی. فردوسی . 
رجوعبه: [ب‌دردست‌داری‌مخور. شود. 
اگر گتاهازخد است ننده راعداب جر است . خواجه عبدالا نسادی . دجوع به 2 
لاجبی ولاتفویض ۰ .. ء شود ۔ 
اگر داه ببخشند شر مسارق هست . نظیر : 
گیرم که زمن در گنراتی بکرم زان‌شرم که دیده‌ای‌چه کردم چه کنم . خیام . 
در دوزخم بیفکن و تام گنه مبس کاش یکرمی عرق افعال نیت . صا بیج 
اگر گنج داری تو کشور مدار که دبتار خاد است بر شهر یار . قردوسی - 
رجوع به : طهم آرد .... شود. 
ات رکنج‌یایی و گردرد ور نج نمانی همی درسر آکسپنج . فردوسی . 
رجوع به : ازمر گا خود چاره نیست, شود 
اگ ر گنجی کنی ب عامیان بحش رسد ه رکدخدائیر ابر نجی ( ۰ جرا 
نستانی از هر یك جوی سیم که گرد آید ترا هردوز کنجی . ) سعدی . 
اگر ونی که بتوانم قدم درنه که یتوانی 
و گر ون ی که نتوانم بر و بنشین که نتوانی.جایالتمتیل . شیر 1 
چون‌چتین خواهی‌خد اخواهد چنین هید هد حق آرزوی متقين . مولوی. 
صعب گردد بتو آن کار که|ش‌داری‌صعب بگنددسپل گرش‌نیزفرا گیری‌سهل. . ابن‌یمین. 
رجوع به : ازتوح کت ۰.۰ شود. 
اگ ر گو لی تک وگو اک بر ادر که نک وگ وگبانفهست و بی‌ضر .ناص‌خسرو. 
نظیی: کرت نیکی ازروی کردادنیست تکو گوی‌باری که دشوارتیست . اسدی. 
| کر نان کندمت‌نیست زبان مردمیت‌دا چه شد . 


ار یتی يك شاخ آرمیدی ‏ کیخسرو بخسر و کی رسیدگ  .‏ ظامی . 


۳ ۰ 


r۲۷ گذر‎ | 


نظیر : این نعمت ملك میرود دست بدست . سعدی . 
اگر لالافی هیدانی چرا خوابت نمیبرد - دجوعبه : ا گر بابا بیل‌زنی.... شود. 
اگر لر باز ار نرود باز ارمی گندد کی ابلهان نیاشند کلاهای قاسد وناچیز را 
خریدار نباشد . تظیر : لولاالحمتا لخر بت‌الدتیا . 
اگرلوطی نگو بد دنا به کندم(۱) د لش هی آندد. مرد تاتوان‌یانا کوشا|عتقاد 
به بی‌اعتبادی و بی‌حاصلی دنیا را مایا تسلیت عجر وپرده کاهلی خویش سازد ۰ نظیر ؛ 
گر به دستش بگوشت تهیرسد هیگوید گوشت بومیکند. پیرزندادست‌با لو نرسید گفت‌مرا 
خود ترش نسازد . 
که گفت پیرزن از میوه حیکندپرهیز دروغ گفت کهدستش نمیررسدبدرخت. سعدی. 
گنده‌پیری گفت کش‌خوزی‌برریخت . خود مرا نان تبی یود آرزو ۰ ناصرخسرو. 
گدا درجهتم تشسته است , 
ایپاالعابب سلمی انت‌عندی کاله رام عنقوداً فلماابص المنتود طاله 
قال هذا حامض لما دای‌ان‌لایناله . 
شفال پوزش یه انگور نرسید گفت ترش است, فقال هذا حصرم دیتها فی حلب . 
اگر مار اعهر ۵ تاج سر است ولی مهرة آدمی وهر است 
اگ ر گوهرت نیست‌س رگومباش چ وگوهر بودتاح‌زر گومباش, امیرخسرو. 
اگر مار زاید زن بار دار به از آ دمیز ادخ دیو سار . سمدی. 
نظیر : زنان باردار ای هرد هشیاد أ گر وقت ولادت مار زایند . 
از آن .میتی نتزدیک. خردمند که فرزندان ناهنجار زایند . سمدی . 
گرمجنوت‌دل‌شور یده‌اگداشت دل لیلی از آن شوریده‌تر بی (چه خوش بی 
مپربانی هردوسربی که‌يك‌سرمپر بانی‌دردسر بی...)باباطاهی. ظلیر؛ محبت دوسردادد. 
برای کسی بمیر که برای تو تب کد . 


اگرمحمود زاولی درخوایت مجمود بی‌زوال بیداراست. دجوعبه: | کس 
دهد خدای | کب بدهد , شود . 

ار محول‌حال جهانیان ەقضاست چرا مجارگاحوال بر خلافرضاست . 
رجوع به إذ] جاء القضا ..., شود . 

اگرهر دگنجی و گرمرد رقج هرنجت بود جاوداة نه گنج . فردوسی . 
رجوع یه ازم رکه خود چاره تیست؛, شود . 


(۱) گندء بیصن است . 


۲۵ 


! گر ۲۳۸ 


اگرم دن نبود آدم ۲دم‌میخورد . یقین‌بمر گذبسی ازحدت‌شهوان‌حرصوغضب 
دا کاسته است . مر کف اقراد بشر برفاه ورغد توع مدد کند . تیی : 
| گر مر کف یرما تکردی کمن ز یی جاتور تنگ بودی زمین . اسدی ۔ 
اگرمم ده امهم‌یباید کفن و گرز ندهاحهم بیرزم بیان . ( ذمن دوستان دوی 
بررتافتند نه ک‌دستیارونه ک‌میربان زتامم دهنشان‌یسوزدهگر که‌هر گز نگفتتد 
جونشد فلان ...) مسعمود سعد سلمان . 
گرمردی احسن الی‌من اسا . (یدیرا بدی سپل باشدجزا ...) سمدی . 
من بد کنم و توبد مکافات دهی یں فرق ھیان من وتو چیست بگوی خیام . 
یدانرا نيك دادید ای عزیژان که خوبان خود عزیزو نيك دوزند. سعدی. 
ورجوع به : احسن الی من اسا . شود . 
اگرمردکه بده دل‌دا به‌مردی . (چو پیرماشو اند ر کفر فردی...) شبستری, نظیر 
شبان وادی ایمن کی رسد بمراد ‏ . که‌چندسال‌بجانخدمت‌شمیب کند. حافظ . 
خواهی کفدراین‌زهانه فردی گردی وئدد ره دين صاحب دردی کردی 
روزان وشبان بگردعردان میکرد مردی گردی‌چو گردمردی گردی. خواجه‌ععدالهانساری. 
علم‌حاصل کن ازاستاد که‌ازروی کتاب نتوانی تقطی علم بحاصل کردن 
همچومر ی که خروسش نبودخابه کند چوزه نتواند از آن‌خایه برون آوردن 
بود نکس که باستادان ازراه‌علوم تنهد از پی‌شا گردی کردن گردن. علی‌شطر نجی. 
هیچکس ازپیش خود چیزی تشد . 
بی پیر مرو تو در خرابات هرچند سکندر زمانی . حافظ . 
)گر مر دگسردسته‌هاونرا بشکی ۰ الرمردگ سریانه را بشکن . کی دا ذخم 
قگر که سر بشکست. دوان به‌مطبخ‌شده دستة هاو تی‌بیاورد وبر یر آسمان داشته گفت | گر 
عردی سریانه دا بشکن . نطیر: آنرا چه زتی که روز کارش زده است. زده‌ر] میتوان‌زد. 
اگرصر گ برمانیردگ کمین زبس جانورتنك بودی زمیی. دجوع‌به: گر 
مردن نبود..., شود - 
گرم رک خود هیچ لذت ندارد نه کسرا خلاصی دهد جاود! نی 
الر قلتبان نیست از قلتبانان ور قلتبانت از قلتبانی 
(..«ازاین هر گك صورت نگرتانترسی از این زتد کی ترس کاينك در آنی 
یه پیش همای اجل کش چو مردان بعیاری این خانة استخوانی 


کزین مر کک صورت همی رسته کردد اسیر از عوان و امیں از عوانی .) سنائی: 
نظیر:می کت! گرمرداست گونزدمن‌آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تتف 


!گر ۳۳۹ 


من از او عمری ستانم جاردان او من دلقی ستاند دنک دنک . مولوی. 
اگر خود یمانی بکیتی دداز ز دتم تن آید برفعن نیاز . فردوسی. 

مر گد‌به‌است ز رند گائی اتدر شماتت دشمن . فرخی ۔ 
تماند کسی خود بگیتی دراز که ناید برقن مر او دا تیاژ . فردوسی. 


2 تشیدی حدیث خواجة بلخ ه رکف بیعر ز زند گاتی تلخ . سمدی - 
مر گک به دان که نیاز به عمسرإن .منسوب بنوشیروان . ازقابوسنامه , 
بدانگه که خم گیردت یال و پشت بجز باد چیزی نداری بمشت 
گرانی در آید تو را در دو گوش نه تن ماتدت بر یکی سان نه‌هوش 
فبینی بچشم و نپوشی بای بکوئی به بانك بلند ای خدای 
٠۰‏ مر| پیش خود بر بزودی نه دیسر که گشتم‌من ازخاك تاریککسیر. فردوسی. 
اگرمسجد خر ابست محر ابض بجاست . نظیر: 
خیری(۱) خانه کر خراب شده است غم مخورتا بخاته معموراست. |نوری. 


هنوزش دست‌بیرحمی دراز است. 
گرهن بگو ی ماست‌سفید.است اومیگوید سیاه است ۔ با من ستیز ولجاجی 
بو سخت میودزد . ظیر : لوقلت تمره قال جمره . 
اگر میهمان یکی باشد میزبان گاو میکشد. (یا)صاحبخانه گاو میکشد . 
با کگرن سائلان وخواهند کان بتمام واجبات دادی وجوانمردی عمل نتوان کرد . 
اگر قادان بود یکتاق قرزند ازاو ببرید پایدمهرو پیوند. ویس ودامین . 


آی دریقا که خرد ند دا باشد فرزند و خردهند نی 

٠م‏ گر چه حنر داردودانش پدر حاصل عیراث بقرزند نی دود کی؟ 
چنین گفت مرجفت را نره‌شیر که فرزند ما گر نباشد دلیر 
ببریم از او ههر و پیوند پاك پدرش آپدریا و مادرش خاك. فیدوسی . 
پس آن بود به که دين پدر بکیرد یازد یکین پدر . فردوسی . 


مم پسر آنست‌پددد| که‌یماندبیده.فر خی.پس کوچون پدر باشدستایش‌راسز|باشد. فر‌خی. 
پسر کر یا پدرهم دل بود نپمارمه باشد بخاصه چون ‌پدر کیعی کشائیتاجده باشد.فرخی. 
پس کو رها کرددسم یدرد تو بیگانه خوانش مخوانش پر . فردوسی . 
پس کوز راه پدر بکنرد دلیرش ز پشت پدد نشمرد . فردوسی . 


بود بیش اندوه مرد از دو تن ز فرزند نا پاک و ناپاك زن . اسدی . 


۰ (۱) خیری ایوان و رراق است . 


[ گذر ۳۳۰ 


پسر کوز راه پدر بګنرد ستمکاره خوانیمش و بی خرد. فردوسی . 


پسر که دا ناباشد یراز پدربخورد بخاصه ازپدرپیش بی‌دولت پار . فرخی . 
تشان پدر بايد اندر پسر دوا نیود ار کمتر آرد هتر . فردوسی . 
پدر مہربان کی یود بر پس چو بالیده نبود بخوی پدر . حضرت‌ادیب. 


فرزند که ته دوزبه زايد نابوده به . مرزبان‌ناعه - 
پدر کر پر هیچ ناخشند است بدان کان‌پر تخم وباربد است . فردوسی . 

ا گر نان گندمت نیستز بان مر دمی تور اچه شد . جامالتمئیل : 
رجوع به : | گر کولی تکو گوی ای برادر - .۰۰ , شود . 

اگر نخورده‌ايم نان گندم دیدها یم در دستهاگکم دم . آنچه می کنید 
بر خلاف رسوم و عادات نیک است . 

ا گر تخورق همه دارگ . بمزاح بسیار کم داده است . دجوع به : آنقدر نبود 
که کور بگوید شفا »> شود . 

ار نز طاووس‌باشدیاغ که رامیکشددل‌بدیدارزاغ . اسدی . 

اکر نرم گوید زبان کسی بتوشش درشتی پیایدبمی . فردوسی. 
رجوع به : ازمکافان عمل . ۰ . . شود . 

اتر نشا ندبز ندان درون‌سلیمان ديو 

تودیوطبع بر ندان کنو سلیمان باش . حضرت ادیپ . 

افر نورخورشیدوالانبود. کجاذره‌مر خویشتن‌مینمود . حضرت ادیب. 

اگر نوش توزهر کرد این فلك ددانش تو زهر فلك نوش کن 
( ...و گردوش ازتو بغقلت‌ربود بکوش‌وازامشب‌یکی‌دوش کن.) ناص‌خسرو.رجوع 
به : آنکس که داناتراست ...»شود . ورجوع‌په : از آن‌روزیکه ازتوشد ...شود . 

اگر نیستت‌چیز لختی بورز که بی چیز کس راندار ندارژ (... مروت 
نپاید | گرچیزنیست همان‌جاه‌نزد کت‌نیزنیست.) فردوسی . دجوع‌به: ازتوحر کت... 
ودجوع بغم فرز ند ۰...شود. 

ار نيك باشی بماندت‌نام . بتخت کثی بر بوگ‌شادکام . (.. .و گر بد 
کتی جز بدی ندروی شبی درجپان شادمان نفنوی , ) فردوسی . رجوع به از مکافات 


عمل غافل مشو » شود . 
اگر هقت دختر کور داشته باشد بساعتی شوهر میدهد . بیاد جرب 
زبان است . 


اگر همه شب قدر بودی شب قدر بی قدر پوو . سمدی. رجوع به : | گر 


۲5 


۳۳۱ ۳ 


ژاله مرقطرهای درشدی ؛ شود . 

اگرهمه عالم را بادگیرد چر اغ‌مقبل نشسته نشود و اگرهمه جهان ! آب 
کیرد داغ مدیرشسته نشود . خواجه عبداله انساری . دجوع به : ! گریهر سرهویت 
هنن ...شود . 

ا گر همه گفتندنان و پنیر توسرت رابگذار و بمیر - بمزاحی تزديك بدشنام , 
تو بسیار نالایق وبی کفایت باشی وترا ترسد دراین امس چیزی کوئی . 

گر هو سا ست همین‌هيم بس است . عدال: زن‌شماچون‌موافق طبعتان‌نبودطلاق کید 
چرا زن دیکر نمیگیرید ؟ - | کر هوس‌است حمین‌حم بس است . 

ا گر هوشمدی چهاندك چه بیش 

عشوغر ه بر راکو ند بی رخو یش. حضرت‌اد یب . 

رجوع به : دو به پیند زجشمی دوشانی : شود. 

اگرھیچ دشمی ترا یت کس جھان دشمن آشکاداست ویس . 
رجوع ډه : ازمر گف‌خود چاره تیست . شود . 

گربار اهل است کارسهل است . آنکاه که دوست یازن مرد قانع یا بردباد 
باشد همه سختی ها آسان گردد . تمثل : 
گر ناز کشی ز یار سیا است ‏ چوزیار اهل است کار سپل إست . اوحدی. 
خواجه زان‌بی‌خبر که‌اواهل !ست یار او اهل و کار او سهل است. ظامي . 

اگر بار باشد ردان باخرد به ك وببد روز را تشمرد. فردرسی. 

اگر یار شاطر نیستی بارخاطر مباش . تظیر : 


!گر باری زدوشم بر ندادی جرا باری بسر بارم گذاری. 
ا گريك سرموک برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم . سمدی . متول 


قول جبرئیل است آنگاه که از مرافقت حضرت رسول| کرم درشب معراج باز ایستاد - 
الاان اوئیاء الله لاخوف علیهم ولا هم لحز نون „ قرآن کریم . سور .۱١‏ 
ی٣٠‏ . بہو ش باش بی کمان بر دوستان خد ای تر سیو بیمی نیستو نیز غمنده و | ندوهگین نشو ندد. 
الا ان عين المرء عنوان قلبه تخبر عن‌اسر اره شاء ام ایی . چشم مرد 
دیباچ دل اوست وخواه و ناخواه از راز های ار[ گاهی دهد . 

الان‌قد ندمت‌وماینقع الندم . ( در نیل غم‌فتادوسپپرش‌بطلمنه گفت . .. ) حافظ. 
اقتباس از يدشريقة > الان وقدعصیت من‌قبل و کنت من‌المفسدین . سور ۱۰.ایُ۹۱. 
تظیر: ای ناتوان‌شده به‌تن‌و بر گزیده‌زهد ‏ زاهدشدی کنون که شدی‌سست وناتوان 
از دنبه چون بماند نومید و بی‌تصیب . خرسندمیشودسك‌بیچاره یستخوان. ناسررخسرو. 


ال | ۳۳۲ 


جه سود از دزدی آنگه توبه کردن که تتوانی کمند انداخت بر کاخ 
بلند از میوه کو کوتاه کن دست که کوته خودندارد دست برشاخ . سعدی: 
حاکمان در رمان معزولی همه شبلی و با يزيد شوند . سعدی. 
تا ہی ادبی همی توانی کرد خون علما بدم بیاشاسی 
و آنگه که شدی ضیف بنشعی ‏ بازهد چو بايزید بسطامی . تاصی‌خسرو 
قحبۀ پیر جه کند که توبه نکند از تابکاری و شحناً معزول از مردم آزادی . سعدی. 
روباه تا ته چاه است کر باس خیر میکند . 

الا فاسقنی خمراً وقل لی هی‌الخمر ( ۰ . . ولا تسقنی سرا اذا امکن‌الجبر. ) 
نظي : والاذن تمشق قبل‌المی احیانا . 

الالمنةالله على القوم الظالمیی . شاید مأخوذ از اين آیه است : الا لهال 
علی‌الظالمین . سور ۱۱ . آیڈ ۲۱ .و از قوم خویشاوندان دا خواهند و مراد اظپار 
کراهت ونقرت از ستمکاری اقربا ونزدیکان باشد . 

الهی راست ویم فتنه از تست ( ...۰ ولی از ترس نعوانم چفیدن .) 

منسوب بناصی‌خسرو . 

الهی طفل نی بابا نباشد . ( ...تیم و خوار در دنیا نباشد . )زیان‌حال‌طنلان 
ملم در شبیه مسلم : 

الھیقالز بنب راست باشد. خدا کند طوریکه‌شما گمان‌می‌بریدبشود. 

الھی مر گ مصیبت نباشد , از عر کف عصیبت مر کے درحال فق و بینوائی 
را خواهند . 

الهی‌هیچ سفره يك نانه نباشد . یعنی چون فرزند خانواده منحصر بقرد 
باشد ترس پدر ومادر برصحت و حیات او امری نپایت طبیعی است نظیر ؛ گر که که 
بکله افتاد وی بحال آنکه یکی دارد . 
ما حال من کان له واحد یو خذ منه ذالكالواحد . 

الاجتهاد ار يح بضاعة على علیه‌السلام . نقل از خرد نامه . کرشش مرد 
سوددتررین سرمایه هاست . 

الاحتماء ]قوگاالدو اء . پرهیز وخویشتن داری تواناثر و کاریترین دارو هاست . 
تمعل:هر کهاز آزارتوپرهیز کردازدردرست راست گفتنداین‌هدل کالاحتمااقویالدو |.سنالی 
نظیر : احتما باید آنگهی‌دادو. ستائی. 

الاحتمال قر العیوت. علی‌علیهالسلام. بردبادی‌چون گور ی آهوو آ کش‌مردبپوشاند . 

الاحسان قطع اللسان . على علیه‌السلام . دهش و بخشش زبان بد گویان را کوتاه 

۳۹ 


۳۰ 


ال ۳۳۳ 


کند. رجوع به : اسان همه‌خلق را نوازد » شود . 
الاختلاقف ین‌امتی رحمه . حدیث . رجوعبه: اختلاف‌اهتی . شود. 
الادب‌صورع) لعقل . از قابوسنامه . فرهنگذو نگاهداشت‌حد, نشان‌وروی‌خرد باشد. 
الارض لس احیاهاء جدیت . تظيرالزرع للزادع ولو کان قاصباً . حدیث. 
الارو اح‌جنودمجنده . ( ... قماتعادف نها اتلف‌وماتتا کرمنها اختلف. )حدیت. 
تظیر ؛ ذرءذره کاندد ین آرض‌وسماست جتس‌خود را همچوکاهو کپر باست. مولوی. 


هر چیز با فرین خود آراهد جفدی قرار کرده بویرانی 
این است آن مئل که فرو ناد خربتده جر بخوان شتر بانی ناص‌خسرو. 
با کبوتر باز کی غد ,همین کی شود همراز , عنقا بامکسی ‏ مولوی. 
کیو تی با کبوتر باز با باز کند همجتس باهمجنس‌پرواز 


جاذب جنس |ست‌هر جا طالبی|است.مولوی. خر بنده بخا نه‌شتر بان آین. فر خی. جاذب‌هر جنس 
داهم جنس ‌دان. مو لوى. هلیله با علیله‌قند باقند. الجشس | لى الجنس یمیل. الجنسيةعلة| لضم-) لناس 
معادن کمعادنالذهب و القشه . فکلامرءیصیو آلی‌من یجانی(قلاتحقرن نفسی‌وانت‌حبیبها -.) 


کور کوررا میجوبد آپ گودال دا. 
الاسر ار صو نوهاعی الاغیار . رازهای خویش از بیکانه بیوشید.دجوعبه: | گرطوطی 
۰۶.» شود . 


الاسماء‌تنزل‌میالسماء . نام هرچیزوهر کس از آسمان‌فرود آید. یمنی‌غالباً اسم به 
مسمای‌خودزیبا وبرازنده‌است. مثل‌رامیدانی‌الالقاب تنزل‌من‌السماء ضبطمیکند. تمل : 
بر آسمان که نامولقب‌دا تژولازاوست فیروزشاه عالم عادل خطاب تو . انودی . 
نازل ز آسمان شده اسما از آن بود ئامش نب یکه‌هست‌تبی‌سان‌بگوهر. قاآنی . 

الاشر اق فی‌الاطر اق.تمثل: س گفتند که‌این‌همیشه|زمایر کتاده‌ای‌باشد[ یعنی‌مپلب 
ابن‌ابی صفره] عبدالرحمن [این‌سمرء] کفت‌الاشر اف فی‌الاطراف . ۰ . این معلداسیب 
مپلب‌بود . نقل از تار یخ‌سیستان - تسخه ملکه‌الشمراء بپار. 

الاصاغر یهفون و الا کابر یمنون . کناه‌از کوجکه‌است بخشش‌ازبزر گك . دجوع 
باحسن الى من‌اسا » شود. 

الاصل‌فی الاشیاء ا باحه. دجوعبه‌اصل| باحه است,شود 

الاطر اد ] بة) لحتیقه. 

الاعر اب‌اش د کف آو نقاقا . ( ۰۰۰۰ واجده الایعلم‌واحدود مااتزل ا#علی دسوله 
وال علیم حکیم . قر آن کریم‌سورة ٩‏ . آیه۰۹۸ نظیر: ومن‌الاعراب من یتخن ما ینفق 
معزما و یتر یص بکم‌الدواثر علیهم‌داثرةالسوء والهسمیع علیم. سور .٩‏ آي .۹٩‏ نه‌شیر 


1 


ال ! ۳۳ 


شتر نه دیدر عرب. 
ز شیر شتر خوردن و سوسمار عرب را بجائیرسیده اس تکار 
که تاج کیان را کنند آرزو تقو یرتو ای چرخ گردان‌تفو. فردوسی . 
الاعمال‌بالنيات , ( اتما ... ) حدیت. تمتل: 
سید الاعمال بالنيات كفت نیت خیرت بسی گلیا شکقت ۰ مولوی . 
نیة‌المومن خیرمن‌عمله ۰ لکل (هرء مانوی. 
الاعمال بخواتیمها. دجوع به : الا کرام بالاتمام,شود. 
الاقرب‌یمنع الابعد . قاعده فقپی دراحکام قرائش که درنظائر تیز چون‌مثل بکاد 
پرند . دجوعبه : اول‌خویشی سپس ددویش , شود. 
الا کر ام بالاتمام , تمثل: 
ازما وخدمت‌ماجیزی تخیزدایجان حم توینا نهادی‌هم تو تمام گردان . ستائی. 
ثواله تبایست دادن یکام جر دادی کنون سیر گردان تمام 
نشاید بمیخواره دادن شراب جو دادیش برده که کرقد خراب 
جکر تشته‌ای را که دریا کش‌است چرتطره دهی شعلة آش‌است . خسرودهلوی. 
کار دا که کرد ؟- آنکه‌تمام کرد. الاعمال بخواتیمپا. کمال‌البی فیاتمامه ۰ اتبع‌الفری 
لجامپا والتاقة زمامپا . 


اذا ابدعت بالا حسان فاتمم فما الاحان الا بالتمام 

ولم ارقی عيوب الناس شیتا کنقتصالقادر ین علیالتمام. . حتبي. 
ان اپتداء لعرف‌مجد سابق وا لمجد کل لمجدفی|ستتمامه 

هذاا لپلال تراهابصار الوزی حتآولیی کحنه لتمامه . 

فق هقی ,و دنک فریاد زلطف تاتمامت . 


الالفةتر كالكلده ۾ رجوع به : آنجاکه دوستی است‌تکلف‌چه حاجت‌است » شود . 

الامام وارث من لا و ارث له . قاعدء فقبی است که گوید تر کۀ میتی که 
بازماند کان ندادد امام‌داست. 

الامه سیجالامهات. دجوع به‌الجنة تحت!قدام‌الاهبات,شود. 

الامثال خر المقال . داستان ها بہترین گفتارها باشد.(۱) تظیر : اذاجعل‌الکلام 
معلا کان‌اوضح للمنطق و اوثق للمع و اوسم لشموب الحديث . ابن‌المتنم . الامتال 
للالوب کلمر آ: للعیون . 


(1) Les proverbes sant la sağgesse des nations . Les proverbea sont les échos 
de pexpérierce , 


۳۵ 


الا ۳۳۵ 


الامثال للتوب کالمر آة للعیون . رجوع به : مثل فوق شود. 

الاس قدمات والیوم قی‌النزع وغدا لم بولد . خلیل احمد . رجوع‌به:از آن 
روزیکه از توشد جه نالی ۰۰ . , شود . 

الامور مرهونه با وقاتها : بر آمدن هر کار را هنگامی باشد . تمثل : 
این هثل در زمانه معروف است که عمل ها بوقت موقوف ]ست . سنائی . نظیر: 
پاوقت بود بسته همه کاروهمه‌جیز بی‌وقت بودکار بسرپردن دشوار . فر خی . 
مر غ بیوقتی‌سرت‌یایدبرید . مولوی . لکلاجل کاب . سور۱۳6. ۲ یه۳۸ . هر کاری‌وقتی‌دارد. 

الا ناحص السالامه و ا لعجله‌مفتاح الند امة . تقل از الس‌اشه. رجوعبه: آن‌میوه 
که از صبر بر آمد شکری بود , شود . 

الانتظار اشد می الموت . چشم در راهی نا گوارترازمر گے است . نظیر : 


آزدرازی وعده و اهید فر‌سوده‌شود پیل را خرطومود ندان‌شیرداچنکالو يشك. سوزنی. 
آذردة بار | تتظارم مشناس جو انتظار باری. عمادی‌شیر یاری. 


انتظارم مده که ان و آنب نکن آنچه | نتظار کند ۱ عمادی‌شهر یادی. 
آنپا که‌دست‌جودوسخاو تگذاده‌اند بی | نعظار آ نچه بگفتند داده| تد 


زین پیش |نتظار مقرمای بنده را بامر گی ) نتظار براین نهاده اند . 
هر عطا کا ندر برای‌وعده اقتدبی کمان آن‌عطا تبود که باشدها یر نج‌وعتا . ستاگی . 
همانا تیره کشتی دوی خورشید اگر وی زیحی سالی به امید ۰ ویس ودامین . 


مراشکوفه‌خوش آید که تدای بہار زمانه را بنوی زینت بہار دهد . 
نه‌همچو کل که چودرمپدغنچه‌بنشند درهفته د گر از ناز اتتظاردهد . ظمیرقاریا یی. 
الا نتتلارموت‌الاحمر . بلای چشم درراهی عظیم است . 
الا نتظار الموت) لاحم . عمثل : 
منتظر وصلت تو خواهم بودن آری الانتظاد هوت الاحمر . مسعود سعد . 
سرسبز بادتیغ که درموت احمر است جان‌عدوی‌ماك‌شهاز) نتظارتیغ . عسعود سعد . 
الاننتان حریص على ما منح . تمئل : 
بودشان حرص مقای همتنع که حریص استآدهی برها منم . مولوی . 
کیست کز ممنوع گردد همتتعم ‏ چوتکه الانسان حریص ماهنم . هولوی . 
گرمترشد مرد زان منعش که کرد گرمتر گردد همی در هتع مرد . مولوک . 
در خموشی گفت ما اظبر شود که زمنم آن میل افزونتر شود . مولوی . 
منم چوبیتدحر یصترشودا نسان . قآ نی؟ نظیر:احبالشفیعلی‌الاتسان‌مامنما . تمنعی‌اشبی 
لك . السره تواق الى مالم ین . خلاف ؛کل‌منول مملول . 


Ya 


۳۰ 


إلا ۲۳۹ 


الانان عبیدالاحسان . تمثل : اولآنکه جون آوازة سیرت و طریقت ما بجماعت 
یاغیان‌رسیدهر آینه دلایشانر بجانب مامیلان‌حاصل آید که... جها نگشا جلداول‌صفحده ۱ 
خطا گفته است زی من هر که گفته‌است که مردم بد؛ مال است و احسان . 
که بندة دانشند این هر دو یراك ز بپر داش آیاد است کیپان . ناصر‌خسرو. 
ورجوع به : احسان حمه خلق را نوازد , شود . 

الباقیاتا لصالحات خیر عند ربك . قر آن کریم سور ۱۸. ية )4 . 

) لبخیل بعید من الله بعید می‌الناس بعید مرا لجنة قریب میا لنار اج فد 

البرزرا چه باك ز سنك فلاخن است . ( حلم تورا بحملة دشمن چه العفات...) 

سلمان ساوجی . 

الانسان عدو لما جهل . رجوع به : الئاس اعداء ما جهلوا , شود . 

الا مان علی تشه بصره . ولو القی معاذیره ‏ (یل۔..) قر آن کریم ؛ سور 
۷۵ . آي ۱4 و ۱۵ - اتسان بخود بنا و آ گاه است . | کر بهاته‌های خویش یکسو نهد. 
ظليره اک صررك تملم عجرك . 

الانشان محل‌المهو والنسيان » الاننان بساوق الهو والنمیان . نظير: 
انسان‌جایز | لخطاست . آدمیزاد شیرخام خورده‌است . رفم عن‌امتیالخطاء والنیان و ما 
امتکرهوا عليه . حدیث . 

الادیای‌قر وض . تمثل : 
کنب هیچ مردمی با من زمن ار چند مردمی دیده است 
مک آن دوسیی زن جاهل الایادی قروض تشنیده است - علی‌شط تجی. 
رجوع به : از مکاقات عمل غافل مشو , شود . 

الابمات نصفان» نصف‌صبر و صف شکر . حدیث. گرویدن بدین‌خدادوبخش باشد 
بخشی شکیبائی و بخشی سپاسگذاری . 

البادگ اظلم . ( سیم بسیم و...(یا) هنه بتلك و..۰) 
تظیر: هرچه عوض دارد گله ندارد . هذه بتلك فمل‌جزیتك. ورجوع به : از مکافات عمل 
غافل مشو » شود . 

البطن شروعاء صفرا وشروعاء مالان. بدا آوندوخنوریکه شکم‌استهمآنکاه که 
تھی ماند و هم آنگاه که بینبارد . رجوع به : از گلوبنده. .. , شود . 

البعر ة تدل‌علی البعیر . پشك تشان۵اشتی باشد. نظیر :) لقلیل یدل. مشت تمو ناخ و ار است. 

اثیغض توارث . نقل از المراضه . رجوع به : الحب والبفض ۰.۰ » شود. 

البغي خر مدج) تقوم . دجوع به : اسکندر دومیرا گفعند. ...شود . 


الت ۳۷ 


البغی مر تفع مبتغیه و خیم . رجوع به : اسکندر رومی دا گفتتد . . . , شود . 

البغی مر تعه وخیم . دجوع به ۰ اسکندر رومی دا کفتند ۰ ۰ ۰ , شود ۔ 

آلبلاء للولاء . تظیر: البلاء موکل بالانییا ثم باولالیاء ثم بالامغل فالاعشل . 
هر که در این بزم مقربتر است  .‏ جام بلا بیشترش میدهند . 
هر آن نزديك خور بی سوته تر بی . باباطاهر . 

البلاء هو کل باالمنطق . تمىل : 
احفظ لسانك لا تقول قعلتی ‏ ان اللاء موکل بالمنطق . 
رجوع به : | گرطوطی ۰ ۰ ۰. شود . 

البلد الطیب يخر ج نباته باذن ربة والذک خبث لایخرح الانکدا ء قرآن 
کریم . سورء ۷ ۔ آیةٌ ۵٦‏ . بمزاح بکوسکان و کمریشان کویند - 

البلیهاةاعمت‌طابت . محنت‌وسختی‌جون‌همکا ترارسدهمهر| گوارا گردد. نظیر: چون 
جشنی بود مر کک بانبوه ‏ ویس‌ورامین . الشرخیراذ) کان مشت رک . طلم جساوی عدل‌است. 
مر گے بانبوه جشن باشد المحنة اذا شاعت سهلت . 
سخنگوسخن سخت پا کیزه دا ند که مر کب بانبوه را جشن خواند . نظامی . 

البنات‌محن » و آلبتون‌نعم . فالمحی متاب علیها و النعم مئول‌عنها . دجوع 
به + | گر پارسا باشد . ...شود . 

البينة على المدعی‌دالیمین على من‌انکر(یا) البينة على من ادعی واليمين 
علی می انکر . قاعده فتبی . حجت و گواه برمدعیوخواهنده باشد وسو گند بررمشکر 
و ناشتاسنده . 

الاب من‌الد نب کم لاذ ب له . باز گشتٌاز گناه چون پا کدامان وبیکناهی باشد. 
نظیر» یا ایهاالذین آمنوا توبوا الیل توبة نسوحاً . قر آن کريم سور ۱*. ی ۸ توبوا 
الی‌الجمیعا. قر آن کر یم. سوره 4 ۰۲ ی ۰۳۱ انا له یحب‌التواین.قر آن کروم . سورء۲ آیةً 
۳ من خحشی | لر حمن‌بالفیب و جاء بقلب‌ستیب.قر آن کر یم.سورهه آی۳۲۵. تعم‌العبدا نهاواب. 
قر آن کریم.سوری۰۳ آ یه ۲۹ .وا لذین ذ افعل و فا حشة | و طلموا| نفسهمذ کرو | له فاستغف ‏ وا لذ نوبیم 
قر آن کریم . سورء۳. آی۱۲۹4.الننم‌توبة . حدیث . مأمی‌شیییاحب‌الی‌المن‌شاب‌تالب. 
حدیث . ذا ذ کرت لذنب ثم لاتجدحلاوته عند ذ کره قهوالعوبة | بوا لحن بوشنجه. نقل از 
کشف | لمحجوب. توبة| لعوام من )لذ نوب وتو بهالخواس من ‌الفغله. ذوالفنون‌مصری. فقل‌از کشفالمحجوب 
درد گنه را تیافتند حکیمان جز که پشیمائی ای برادر درمان 
چیست‌یشیماتی آ نکه باز نگردد هرد بکاری کز آن شدست پشیمان . تاصر‌خسرو . 

التافی من ال ر حمن د ا لعجلةمن لشیطان ۾ دجوع به : آن میوه که|زصبر...,شود. 


۰۳ 


الت ۳۳۸ 


الحبادر ] یةالحقیقه. آنععتی که پیش از دیگرمعانی بدل گذددمعنی‌حقیقی لفظ باشد. 


التحارب لقاح‌العتول . رجوع به : هر تجر به‌ای عقلی زیادمییکند » شود. 

التد بر قبل الوقوع فیالبیر . نقل از العراضه . دجوع به : علاج واقعه پیش از 
وقوع ....شود . 

التحلد و لاالتبلد . چابکی و تندی بکار است نه سستی و کندی. نظیر: دست پیشین 
را بدل‌نیست . دست پیش‌زوال‌ندادد. پیش از آنکه دشمن بر توشام‌خوردتو برروی‌چاشت‌خور. 
چو بیٹی بآورد کس هم تبرد نباید که گردد ترادوی زرد . 
تو پیروزی ار پیشدستی کنی سرت پست گرددچوسستی کنی . فردوسی . 
بزن دشمن اينك چو دانی زدن چه‌ترسی که‌فر دا چه‌خواهدشدن . 
یلرزیدش امروز دست تبرد چودر قکر فرد| فرورفت مرد . دهخدا . 
زبان دهی را به رین هثل نیست که گویددست پیشن‌دا بدل نیست, جامی ۹ 

التد بیر نصفا لمعیشه . کدخدائیوپایان کار نکر یستن نیمیازمعیشت وز ند کی‌باشد. 

التعصیب‌فی المیر اث باطل, مازاد فریضه به عصیه نررسدبلکه بذوی] لفر یضه‌بنسیت 
فريضه بمنوان رد تقیم شود . 

التکر ار بالابحار . (پیری دا پرسیدند که دادوی حفظ چیست گفت ...) (؟) 

التکلف شوم فانه لایدوم . حدیث . نظر ؛ انا و اتقیاء امتی برع آء من‌التکلف. 

التمر ة الی اثتهرة تمر . دجرع به : فطره قطره جمع گرردد. ...شود . 

التمريانع و ! لناطورغیرمانع , خلوت بی مدعی سفرء بی‌انتظار. سعدی. تمثل. 
عیش ترا مانم و مخلوط نیست ممربود یانم و تاطود نیست . ایرج میرذا. 

التسوا الرزق قی‌خبایاالارض . حدیث . نظیر؛ 
جستن کیربت |احمرءمرضایم کردن‌است ‏ زودیر تعالسیه آور که‌یکسر کیمیاست.این‌یمین- 
E‏ هیزعت از 
نگر تاکه دهتان دانا چە کفت بر ند کان چون‌همی خو است خفت 
که میراث خود دا بدارید دوست که گنجی زپیشینیان اندراوست 
من آنرا نداتستم اندر کجاست پژوهیدن و یافتن با شماست 
جو شد میرمه کشتگه بر کنید همه جای آن زیر و بالا کید 
نماتید نا کنده جائی ز باغ بکیرید از آن گنج هرسو سراغ 
پدر عرد و پودان باهید گنج بکگویدن دشت بردند رنج 
بکاو آهن و بیل کندند زود هم اینجا هم آ تجا و هر‌جا که بود 


a 


۳۰ 


الج ۳۳۹ 


در آتسال ازآن دتجوآن خوب‌شخم زه تخم بی‌خاست هفتاد تخم 
تشد کنج پیدا ولی دنجثان چنان چون پد رگفت عد کنجقان . ملكالشعراء‌بهار - 
التوحیک اسقاطالاضافات ‏ تمتل : 
نشانتی داده اندت ار خرایات که العوحید اسقاط الاضافات شیستری . 
الجار احق بالتصعه . تمثل: و چون خانه خر یدی همسایه را حق وحرمت‌نگپدار که 
گفته) ند... قابوسنامه . 
الجار پمالدار . تمثل : 
پی تو حم الجار ثم الدار گوی کر دلی دادی برو دلدار جوی حولوی . 
رجوج بیمسایه را برس خانه را جخر , شود . 
الجانی لایجتی علی | کثر من نقسه . قاعدة فقبی است که گویه چون دیت جنایات 
بیش از نفس جانی شود مازاد برافتد . 
الحاهل اما مفر ط واما مقر ظ . نظیر: نه بآن شوری شوری نه بآن بی تمکی . 
گفعند پیش‌میامیافتی آنقددپی رفت که افتاد. نه بآن زینب وکلشوم‌شدنت نه باین‌دادیه(۱) 
و دنيكك زدنت . گاهی از دروازه بدرون نمی‌آید گاهی ازسوراخ سوزن بیرون میرود . 
الجد دسيلة الجد . کوخش و چالش دستاویزبی تیازی و توانگری است . 
الحد یغنی عنك لاالجد . دجوع به | گر بهرسر‌مویت ...»شود . 
الحزع اتب موح] لصبر . على علیه| لسلام . رنج بی آدامی وناشکیائی بیش از رنج 
الجزع عندا لبلاء تمامالمحنه . دجوع‌بمتل قوق شود. 
ائجماعة رحمة . تمثل : 
گفت با اینپا مرا صد حجت است ليك جمعند و جماعت رحمت است . مولوی . 
راز گویان با زبان و بی زبان الجماعة رحمة تأویل دان . مولوی . 
چون‌جماعت رحمت آمد ای پسی جپد کن کر رحمت آری تاج سر . مولوی . 


ط س nn‏ 
(۱) این کلمه درفرعتگپاضط نشدهو بمض‌فضلاء گمان بر ده( ند که اصل آن‌بمناسبت تدویری 


که در این آلت ست دایرة عر بی بوده است ولییکشع که از اسلوب آن کہنکی ظاهر 
است ودر کتب لفت بای لفظ تبوراك شاهد آرند ظاهر] نشان میدهد که نخست این کلمه 
دو دویه بوده است ودراستممال دریه و دادیه شده است : 

یابات بدشت کشت خاشاك زدی مامات دف و دورویه چالاك زردی 

آن بر سر کورها تبارك خواندی وین بر سر کویبا تبوراك زدی - 


۱۰ 


۳۰ 


الج 


جمم کن‌خودرا جماعت رحمت است 


رجوع‌به آری باتقای جپان .... شود . 


° 


تا تواتسم با تو گفتن هر چه هست . مولوی ۰ 


الجنة تحت اقدامالامهات . حدیث . اقباس : 


با تواو چون است من هستم چنان 
نظیر : الاعة تسیم‌الامپات » 
باشد از مادران ما بر ما 
الجتة تحت ظلال السيوف . 
بدین دشت هم دار و هم منبر است 
جپانجوی را جان بجنکک| ند است 
در نام جستن دلیری بود 
یود مود از بهر کوپال و گرز 
برو کی یکی کوهر پر بیاست 
ههتری گر بکام شر در است 
یا بررکی و عز و نعمت و جاه 
هر آن: کار کات بر تباید بزر 
مرا جنگ دشمن به آید ز ننک 
که خیره یبد خواه هتمای پشت 
ميانب؟ ببندیم و جنکگه آودیم 
جنین است گردند؛ 
چو بر میتری بکندد دوز کار 
س إقدك سيا ها که روز نبرد 


51 بشت 


ز بد ها نیایدت پبرهیز کرد 


هر آنکی که در بم واندوه ريست 


در بی نیازی بشمشیر جوی . فردوسی . 


زیر پای مادران باشد جتان . 


هم حجامت نکو و هم خرما . 


بپشت زیر سایةً شمشیر باشد . نظیر : 
که وشن جپان زیر باغ اندداست - 
و گر نه سرش زیر سنگک اندراست . 
زماته ز بد دل بسیری بود. 
که بفرازد اندر جهان یال و برز . 
ور جای در کم نر |ژدهاست . 


شو خطر کن ز کام شیر بجوی 
۳ چو مرداتت مر کک رویا روی 


بر آیسد پشمشیس و زور و هن . 


یکی داستان زد بر این بر پلنگگ 


جو ویش ا بت روز گار درشت . 
جو بای د که کشور بیچنگگ آودیم . 
چو ترمی تمودی ببینی درشت . 
چه در سور هیرد چه در کارزار . 
ز تیان لشکر بر آوده گرد . 


چو پیش آیدت روز کار تبرد . 
بدان زند گانی بیاید گریست . 


مولوی . 


۳ 


فردوسی - 
فردوسی . 


الحند للسلطان کالاجنحه للطیر . سپاه » شاهر] جون بال مر مرغان و است - 


الجنس !لى الجنی اميل 6 الجنس الى اجس يسل ۰ رجوع به الارواح 


جود ...» شود ۰ 


کو خلقعی است‌علت‌ضمور نه از چه کرد 


ترگرضای منز پی‌تاج دین حمید . 


!بن یمین ۰ 


۱۰ 


الح ۳۱ 


گمان‌یر نذ که جنسیت است علت ضم از آنکه‌جنی‌طلبکار جنس خو یشتن |است. |بن‌یمین. 
رجوع به الادواح جنود . . . , شود . 
الجنون قنون . دیوانکی کونا کون باشد ۰ تمتل: 
جواب داد که ازس‌برون کن| ین‌سودا که! ین نشان‌جنون‌است‌رالجنون فتون. ابن‌یمن. 
یس جنون باشد فنون این شد معل خاصه در زنجیر این هیر اجل. مولوک . 
حالم این است و حرص عشقم این راست کفنتند کالجنون فنون . متائی . 
عظیم تر ز خلافش‌جنون نداتم من و گرچه درمثل آمد کهالجنون‌فنون. معزی . 
دلم حکایت زتجیر زلف تو يشتید عقال عقل بیفکند الجنون فنون . ظهیر . 
یتر بکشاد و پرده ها بدرید شد سراسیمه و الجنون فون . مفربی. 
همچنانکه گفته| ند الجنون فنون دیواتگی گونه کوته است » قایوسنامه . 
تذ کر نجدا و الحدیث شجون ‏ رجن إشتياقاً والجنون فنون . علی‌قبستانی. 
طویت بادراك العلوم و نیلپا دداء شبابی والجنون فنون . 
فلما تعاطیت العلوم و نلتها ين لى أن الفتون جنون - 
الجود بالمو جودغایهالجوو . دادی و جواتمردی بدسترس بلندترین پاي دهش 
وبخشش است . 
الجود بالنفی اقصی غاية الجود . (يجود بالنفی اذ شمن‌الحوادبها و...) 
الحاسد مفتاظ على منلاذئبله , دجوع به | گرحسود نباشد . . . , شود . 
الحب و البغض يتو ارثان . دوستی ودشمنی کسان از پددان‌یقرز ندان‌باز ماند. نظیر؛ 
الحب یحوارث واليغض یتوارث . حدیت . مودة الاباع قرا بةالابناء . 
الحد بث ذوشجون. تمثل : 
خی ای‌غلاموشانه کن آن‌ادهم| ین‌حدیث دارد شجون وهیج نزاید بجزشجن. ابوالیکات. 
شبی بخیمةٌ ابداعیان کن فیکون حدیت‌حسن‌تومیرفت‌والحدیث‌تجون. ظهیر. 
عذ کر نجدو | لحدیث شجون . دجوع به: الکلام یجر الکلام , شود. 
الحدید بالحدید بقلح . آهن بأهن شکاقد . از یواقیتالعلوم . تمثل : 
بشکاف آهنین دل دشمن بنوك تيغ تقد یفلح الحدید کما قیل بالحدید . ابن‌یمین. 
رجوع به آهن آهن را از کوره میکشد , شود . 
الحرب خدءع4 . تمتل ء در تاورد و پیکار دغا و گر بزی روا باتىش . تمتل: 
کش تیم تا راست گردد این جهان حرپ خدعه این برد ای پیلوان . مولوی . 
نظیر: اذا لم تعلب‌فاخلب - جنکی هر چند زورمندبودازحیلت‌مستفنی نگردد. بزرجمهر. 
الحرب سچال . نظیر: جنک دوسردارد . 


o 


rer الح‎ 


الحر حر و آن مسه‌الضر . رجوع به - از اسب افتاده‌ایم .... شود . 

الحرص قایدالحرمان . آزپیشرو وداهبر تومیدی وبی‌بهر کیست. تظیر:الحر یس 
هحروم و هع حرمانه مذموم . الحریص مقیون . الحرمان معا لحرص . 

الحر فة امان من القفرو الحزن . پیشه وکر مرد دا از بی‌نوائی و اندوه درزینهار 
خوش دارد . دجوع به ازتوحر کت ..., شود. 

الحر که بر که . میداتی . دجوم به : ازتوحر کت...» شود . 

الحرمان مع الحر ص . علی‌علیه‌السلام . نظیر : 
پالحرص فوتنی دهری فوائده فکلما ازددت حرصاً زاد تفویعا . 

الحرية فی رفض‌الشهوات . آزاد گی درترك کفتن هواهای تفس باشد . 

| لحر لص محر و 6و مع حر ما نه مذمو ۵ . حدیث. ر جوع به:) لحررص‌قایدا لحر مان,شود. 

آلحر بص مقبون . رجوع به : الحرس قایدالحرمان , شود . 

الحر یکفیه الاشاره . رجوعبه : آنکی است اهل بشادت,.., شود . 

الحرم سوعالظن . نقل از العراضه . استوار کاری و دور | ندیشی دربد کمانی‌باشد. 

الحمد فی‌القرابة جوهروفی غير هم اعراض . رشك میان خویشاوندان‌منشی 
و تپادیست و در دیگر مردمان بریسته و ساخته است . دجوع به | گرحسود..., شود . 

الحسل يل يب | لجسد, جعفر صادقعلیه | لسالام رشک تن میدیفر سابد.وجوع بها گرحسود...شود. 

الحسودلابسود . مرد دشگن بممی‌ویزد گی نرسد. رجوع به | کر ود تافو 

الحق حق و ان جهله الوری و النهار نهار وان لم بره الاعمی . داستی 
راسعیست | گو چند کش نداند و روز دوز باشد | کرچه کورش دیدن فواند . 

الحق صدیقی و سقر اط صدیقی فاذ! تخالفا فالحق احق بالاتباع ۱(۰) (و 
نستشهد بکلام افلاطون حیث‌قال. ۰۰ )تملیقات صدد ا لد ین شیر ازی بر حکكمة الاش أق‌سهروردی. 
جاب طهران ۱۳۱۵ صفحة ٩٩‏ . راستی وستراط خردودوستان من‌باشند لیکن آنگاه که 
این دو بستیز یکدیگر برخیزند پیروی کردن داستی سزاوادتر. 
شاید در اتساب این گفته یافلاطون وتیز آوردن لفظ سقراط درجملاً سوع تقلی دویداده 
است ۰ چه کلام ازارسطو باشد . و بجای‌کلمةٌ سقراط نیزظاهر افلاطون صحیم‌است. دجوع 
یذیل صفحه شود ۰ 

الحق مر . داستی تلخ باشد ۰ تمثل : 
از وظیفه کفتعش اميد بر حق همی کویم تو را الحق مر . مولوی . 


)۱( Amicus Plato, sed magis Amica Veritas 


الح ۳:۳ 
گر سخن راست بود همچو در تلخ بود تلخ كه الحق مر . نظامی , 
تظامی بر سر اقسانه شو باز که مرغ پند دا تلخ مد اواز . نظامی . 
تو را گفتار من امروز پند است چومی‌تلخ‌است لیکن‌سودمنداست. ویس‌ورامین. 
که کتتار تلخ است با داستی به بندد به تلخی در کاستی . فردوسی . 
تورا چون بشنوی تل خآ یداین‌بند چو بینی بار اوشیر ین‌ترزقند . ویی‌وداهن. 
نظیر : لقدابلفتکم رسالة ربی ونصحت لکم ولکن لاتحبون‌الناصحین قر آن کریم. سور؛۷. 
آي ۷۷ ۰ قولالحق لم‌یدع لی صدیقاً. ابی‌ذرغفاری؟ فیالنصح لسم‌العقادب. سخن‌راست 
تلخ میباشد. حرف( ۱ )حق‌تلج‌است-حرف(۱)سق‌مزن سرت‌داعیبر ند. لوائم‌نصح‌ملایم‌طبی 
انسانی تیست . کلیله و دمنه ؟ اول العی الاختلاط ۰ عجعع لما عضه الضمان ۰ 
الحق یعلو و لا یعلی علیه. داستی‌همواده‌بللدی گیرردوهيچ‌چیز بر آوبرتری‌نتواند گرفت. 
الحكمة ضالهةا لم‌من من حیث وجدها فهو احق بها . داش گمکشتة مومن 
است ۰ ازینرو درحر جا دانش را ہیا بد بعصرف آن سزارارتر ازدیگ‌ان‌باشد. تمثل: 
تست تا کال ی اس عار ھال خو اس ورون اس وی 


ہں چو حکمت ضالةٌ مؤمن بود آن ز هر که بشنود موقن شود . مولوی . 
الحكم على الاغلب الاكشر فالا فضل . قل إزتاريخ بيهقى . 
الحکم لمن غاب مه فرمان چیره راست . تمثل: 
حکم خود [آنراست کو غالب تر است چون که‌زر بیش‌ازمی مد آن‌زراست. مولوی. 
نطیر؛ دوشیر گر سنه‌است‌ويكران گور کباب آتکسی‌راست کوراست زود . فر‌دوسي. 
هر آ نکس که شد کامران در جهان پرستش کنددشی کیان و مہان . فردوسی. 
من راعه سیپ اوحاله عجب فلی ثمانون حرلا لا اری عجباً . 
الدهر كالدحر و الايام واحدة والنای کالتاس والدتیا لمن‌غلبا. ابوالسلی‌معری. 
الدهر الدهر و الاتساب واحدة والملك بعد ایی لیلی لمن غلبا . مروان‌خگم 
چنین گفت آنکی که پیروز کشت سر بخت او کیتی افیروژ کشت . فردوسی. 
من غلب سلب . دجوع به ار تو ح ر کت. ...شود . 
الحلم حجاب الافات , آهستگی و بردباری بتدآسییپا یاشد . 
الحلم ملح الاخللاق . بردباری و آهستکی نمك خویپای نيك باشد . 
الحلیم مطیه الجهول . مرد بردباد بار گی تادانان یود . 
الحمدالله دمصیبتی گر فتارم نه بمعصیتی . سعدی . 
(۱) ازحرف کفتاروسخن اراد. کنند . 


o 


۳۰ 


الح ۳۹4 
من آن مورم که در پایم بمالتد 
چگونه شکر این نعمت گذادم 
الحمية راس کل دواء والمعدة بیت کل داع . پرهیز و خویشتن داری سرهماً 
داروها و شکم خانة همه دردهاست . نظیر: فی‌المافية خلف من‌الرافیه - 
یکمتر خوری بی کن‌ازخوردنی .۰ فردوسی . تباشد فراوان خورش‌تندرست ۰ فردوسی. 
بسیار بگزایدت وگ کم خوری روز بفزایدت . فردوسی. 
مکن در خورش خویشتن چارسوی چنان خور که نیز آیدت آدزوی . فردوسی. 
الحمیل غارم . حدیث . 
الحیاء مانعالرژق . الحیاء یمنع الرزق . شرمکنی و آزدم دوزی‌مردیندد. تمقل؛ 
این ققل‌کلیدی بجر ابرام تدارد . صائب . نظیره 
آتش آوردن برون ازسنك کارا حن‌است - صائب . 


نه زتبورم که ار تیشم بنالتد 


که زور هردم آزادی تدادم . سعدی. 


ترا ورد 
تاوان برپایندان وپذ‌یرقتار باشل › 


از شرم در یستة روزی نگشاید 
کام دل نتوان گر فتن از جهان سروی خت 
فرن الحياء بالحرمان . 

! لحیاء می‌الایمان . حدیث : 
عن ایمان که بود جز عثمان 


اقباس : 

حجت این کلحیا من الایمان . سنائی . 
نطیر؛ شوخ‌چشمیزیان|یمان‌است شرم دیده زبان ایمانست . سنائی . 
شرم از اثر عقل و اصل دین‌است 
هر که او از کسذشته ياد کند 


دین نیست ودرا گرتوراحیا نیست. سنائی . 
با دل خود بش م داد کتد 


شوم دل دا شکسته دارد و تن 
شرم با خود تو دا بجنکگ آرد 


هر که دا شرم کرد ار او دودی 
فکرائی 


هرد را شرم سرح روی کند 


شرم باشد بلاف 


یافت عثمان ز شم ایمان زین 


شرم بستاندت ز ما و ز من 
شرم رویت ینام و تشک آرد 
های مستوری 
کزاف نگرائی 
خلق دا خوب خلق و خوی کند 


برد پرده 


کاتب و حی کشت و ذوالنودین . 


الحيلة ترك الحیله . فریب تمام . در گذشتن از قريب است . 
الخان خاثف ء رد نا استوار(۱) و ناراست(۲) هراسان و ترسنده باشد. رجوع‌به 


آتر] که حاب پا کست . . . ء شود . 


الخبر عندا لاهیر » در نظابرمورد کویند ۲ 


الخبر بحتمل لصدق وا لکذب ۰ آ کاهی گاه راست و گاه دروع باشد . 


(۱) السامی تی‌الاسامی... (۲) سراح . 


او حدی 


دجوع 


ta الخ‎ 


به ؛ ازحی تاناحق چپارا نگشتاست » شود. 
الخییاث للخبیثیی . ق رآ ن کريم. سور٤٤۲.‏ ی ۰۲۹ اقتباس ؛ 


للخبیثان الخبیتون حکمت‌است زشترآهم زشت‌جفت وبابت‌است . مولوی . 
للخیتات الخبییین دا بخوان دوو پشت این سخن‌دا باز دان . مولوی . 


الخر اج خر اج‌دو اهاد اله - باح‌چون‌جذامی‌باشدودرمان آن گذارد نآ نست. نظیر: 
حر که گریزد زخراجات شاه با رکش غول بیابان شود - 
تمعالیان دولت بزمی‌میماند نهزمستان خدا ياسمان . 

الخر اسانیقو الانانیة‌لایجنمعان . تمثل : براق او دا نکوهش بسیار کرد و گفت 
«است‌است که گفته| ند کل تاقص ملمون و... ازتادیخ گزیده . 

الخضوععندا لحاجةر جو لية . ازالعراضه. فروتنی در گاه نیازازمرداتگی باشد . 
الخلیل یأمر نی و الجلیل ینهانی . کریندآنکاه که ابراهیم خلیل علیه‌السلام قربان 
کردن‌فرزند خویش اسممیل راکارد برحلق او بمالید چون‌کار گر نمی آمدخشمگین شده 
کارد پرزمین زد . کارد بزبان آمده گنت هرا در میاته چه گناه است ابراهیم خلیل دا 
برریدن‌می‌بایدودب جلیل‌منع می‌فر‌ماید. هثزر ادرمورد تردیدمیاانق,ول‌دو خواهش‌متضاددو 
تطیر : 


دوست بکارس ند ۰ 


درهیانة دوصتم | یسعاده ودودلم این‌ندا کند که‌بیاو آن‌ندا کند که‌مرو. 
الخمر تعطی س البخیل. گر اپ‌مرد رفتدا برادی برانگیزد. نظیر: 
می آرد شرف مردمی پدید آزاده تاد از در مخرید 


می‌آزاده پدید آرد از بد اصل 
هر آنکه که خوری‌می خوش] نکه‌است 
بسا حصن بلدا که می گشاد 
بسا دون بخیلا که می بخورد 
که چون‌باشد هوشیاد هرز ندعز یز 
هردوعالم‌راجون مست‌شود ازدل وجان 
آنکه بیرون‌خرابات نقیر وقطمیر 
چه‌خوری‌چیزی کز خوردن آن‌چیز ترا 
کو کنی‌بخش شگویند که می کردله‌او 


جیست حاصل سوی شراب شدت 


فراوان هنر است إندرين بيد 
خاصه چوگل و یاسمن دمید 
بساکره نوزین که بشکنید 
کریمی بجپان در پرا کنتن: 
درمی سیم بصدراری دشخواردهد 
یپپای قدحی می‌دهد وخوآردهد 
چون‌در آید بخرابات بقنطاردهد . 


نی‌چوسر و آیدا ندر تظروسروچونی 


رود کی . 


ور کنی عر بده گویند که‌او کردته‌می. سنائی 


اولش شر و آخر آپ شدن 


الد ۳:۹ 


دردل از سور او سروری نه هرچه اوداد جز غروری نه 
چون کندعر بده‌ولی شکن|ست ور سخاوت کنددرو غزن‌است  .‏ سنائی . 
الخمولراحة والشه قآفه. حدیث. گمنامی آسود کی و بلند آواز گید نجی‌باشد. 
الخیر ا یقی و ان‌ظال ال مان‌به و الشر اخبث‌مااوعیت مر ز اد 3 
حر چندبیشتردوز گار بر او گنرد یر جای ما ندو بدی‌پلیدتر ین‌توشه] يست که‌درتوشهد| نی کنند 
الخير تحت ظلال المیوف. دجوع به : الجنة تحت‌ظلال السیوف, شود. 
الخیر قهماوقع. نظیر :هر چه پیش [ بدخو شآ ید.شاید که‌چووا بینی‌خی‌تودراین باشدحافظ 
عسی ان‌تکرهوا شیتاً وهو خیرلکم وعسیان تحبوا شيا و هو شرلکم وال یعلم وانتم 
لاتعلمون. قر آن کریم. سور؟٣.‏ آي ۲۱۳ ۰ گویتد میرزامپدیخان منشی‌سجمی مطنطان 
برای ههر نادرشاه‌ساخته‌واز نظر گندا نید. شاه‌یر آشقت و نوشتهرا بدورافکندو با ینکه‌عامی 
بودو توشتن و خواندن نمبدانست گنت حاتم‌مرابکتند الخیرفیما وقع. 
ا لخیر معقود بنواصیالخیل. پیروزی و تیکبختی‌بسته و آویختٌپیشانی‌سنوداست . 
بعنی‌چار پا یانر! در کارسودا گری وجنك برای مردمان‌سود فر او ان‌باشد . 
الد ال علی ا لخی رکفاعله. حدیث. نيك [موزی‌جون تیک و کاری است. 
الد ر آهم بالدر اهم تکسب . تظیر؛ زر زر کشد . زر زر کشد وبی‌زه دردسر . پول 
پول‌دا پیدامیکند. دوغن‌دوی دوغن رود و بلغور خشك ماند . 
)لدرس‌ حرف والتکرار الف. خوا ندن یک ار و واخوان هز اربار. 
لدر بمطعه‌جفاء لحالن . شیر را ستم دوشنده بخشکاند . رجوع به حرآنکه که 
بیداد گر کشت شاه...۰ ودجوع به‌اسکندر رومی‌را گفتند .... شود. 
| لدنیا جيفة طالبها کللاب ۰ این جبان‌چونمی‌دادیاست وخواستاران آن سکان‌باشند. 
الد نیاد ار ممر لاد ارمقر ۰ (..:فاعبروهاولاتعمروها وقدخلقتم للابد ولکنگم‌تتقلون 
من‌داد الی‌داد حتی‌یستقر بکمالقرار. ) علی‌علیه|لسلام. نظیر: 
بدیگر جہانںا آزاین جای کوش چو کوشیدی‌|ینراهر آترای کوش 
از ایدر بخواهی شدن بیکمان کهاین‌جان‌خان!ستو آ نجان‌مان 
شود زندةٌ اين جپان مرده دود بدانس وان زنده جاوید بود . اسدی . 
ورجوع به:|زمرلاخود چاره نیست. شود. 
الد نیا ساع‌فاجغلها راحة . حدیث. بآسان گذارش که کیتی دمیست . 
) لد نیاسجی الم می وجنهالکافر . حدیت . این جیان زندان مومنان و بپشت 
کافران‌است. اقتباس : 
اين جبان زندان موّمن زین بود کافراند! جنت عالی‌شود. مولوی. 


الد ۳:۷ 


زندان مومن است جپان دون زان‌من همی قراربیمکان کتم . ناص‌خسرو 
بہشت کافرو و زندان مؤمن جهان‌است‌ای‌بدتیا گشته‌مفتون. ‏ ناصی‌خسرو . 
بلکه بزندانی چونانکه گنت ههر رسولان خدا اجممین . تاص‌خسرو . 
الدناسعهلمتزل و کثرةا لخدم وطیبالطعام و لین الثیاب . خوشی‌این‌جبان 
درفر اخی‌خانه و بسیاری‌پرستاران وبا کز گی‌خورشو نرمی پوشش‌است . 
الد نیا عمیدا لد بنار والدرهم. نقل ازتاریخ بیهقی . مردمان این‌جهان بند کان 


زدوسیم بأشند : 
الد نیامزرعهالاخره . حدیث. این‌جبان کشتگاه آن جهان‌باشد. اقباس : 
اين جیان مررعة آخرت است هرجه خواهد دلت|یدوست بکار. ابن‌یمی. 


الدو لا تفاقات حسنه . نقل اززیدری. نیکیختی پیشآهدهای نيك‌باشد . 

| للهر احذقالمق د لین .زیر کت‌یننو آزموده ترین آعوز گاران‌روز کار باشد. نظیر : 
هر که نامخت از گذشت روز گار نیز ناموزد زهیج آموز گار . دود کی. 
مگ پیش بشاندت دوزگار کبی اونیابی تو آموز گار . ابوشکوریاخی . 
تگه کن بدین گردش روز گار جزاورامکن برخود آموز کار فردوسی . 
کسی کو بود سود روز گار تباید بپر‌کارش آموز کار . فردوسی . 


گراید وتگه بدببتی از روز کار يەنیکی‌هم‌اوباشد آموز گار . فردوسی . 
مرا این دوز گار آمیز گار است ‏ کزین‌به‌نیست‌سانآموزگاری. ناص‌خسرو. 
هر که شا گرد دوز و شب نبود جزتهی دست وبی‌ادب بود . سنائی . 
زمانه پندی آزاد واد داد مرا زما نهراچونکویتن‌گری‌همهیند ات دود کی . 
هاراست حرص دنیا د تبال آن‌هرو دانی که‌جیست‌عاقیت حرص ا رگیر 


چون روز کار کی‌ندهدپند آدمی . خواهی که‌پند کیری ازروز کار کیر 
بنشین بر لب جوی وگذرء‌م‌ببین کایناشارتزجپان گندان‌مادابی . حافظ . 

الدهر انز لنی قانزلنی حتی بقال علی ومعاویه . على علیه‌السلام . معل دا در 
نظا یں | ین‌دورد استعمال کتند . 

الدهر کالد هر و الا ناب و احدة والملك بعد ابی لیلی لمی‌غلبا . مروان حکم. 
نقل ازتاريخ گزیده. ورجوع به ۰ الحکم‌لمن غلب, شود. 

الدهر لایبقی‌علی حالة . تقل از العراضه . روز کار بریكسان وروش نباید - 
رجوع به : از پی‌هی کر یه آخر شنده‌ایست, شود . 

الدیی شین . وام عواد و تنك باشد . تظیر؛ القرض هقراض‌المحبة. قرض‌مردان 
را شوی باشد. تسیه آخر بدعوا دسیه, 


۳۵ 


ال د 


۲4۸ 


الدین وا لماك تو امان . حدیث. دین وشاهی همزاد یاشند . اقتماس ؛ 


که آرباب همانی نيك دانتد که دين و ملك با هم توماتنشد . خواجو . 
نزد خرد شاهی و پیغمبری چون دو تکینند در انگشعری 

گفتة آنهاست که آزاده اند کاین دوزيکك اصل ونسب زاده‌اند . تظامی 
بود دینوشاهی جوتن با روان بدین هر دوان پای دارد جهان . فردوسی 
جنان دان که شاهی و پیعمبری دو گوهر بود در یك انگشتری . فردوسی 
چشم‌سر ملك‌وچشم سرد ین‌است این‌جهان بين و آن‌نهان بين است 

این و آن هر دویار یکی گر ند هم خزان هم بهار یکد گرند . سنائی 
چنین دین و شاهی بیدیگر ند تو گوئی که در زیر یك چادرند 

نه‌یی تخت شاهی‌بود دین‌بجای نه بی دین بود تخت شاهی بیای 

دو دیباست يك درد کر باه بر آورده پیش خرد یافته ( کذا) 

ته از پادشا بی نیاز است دین نه بی دین بود شاه دا آفرین 

نه آن زین‌نه‌این زان‌بودبی‌نیاز دو انباز دیدیمشان نیکساز 

چو دین دا بود پادشا پاسبان تو این هردو دا جز پرادرمخوان. فردوسی. 


الذود الى الذود ابل . اشتری و اشتری اشتران شوند . دجوع به قطره قطره 
جمم کردد ۰ شود . 

الر اید لا یکذب اهله . نظیر : مار هر کجا کج رود بسوراخ خویش راست 
درآید. کارد دست خویش نبرد . 

الر اى‌قبل جاعةالشجعان ‏ هواول وهی لمحل الثانی. 

الر حال بالر جال بستمال. مرداند! بدستیاری‌مردان یراہ آر ند. نظیر :| لطیر با لطیر یصاد 

ال جال‌قوامون‌علی النساء ( ... بما فضل‌ال بعضیم على بعض و يما انفقوا 
من‌اموالهم ۰ ) قر آن کريم . سور؛ 4 . یذ ۳۸ . مردان‌کار گذادان فر ما نروایند بر 
زنان. (نقل ازتر جمة قر آن) اقتباس: 
نا شنیده ز فاعل گردون يه الرجال قوامون . سنائی . 

الرحمن سر بسر ۰ ( اللہم بیر بیر ... ) از این جمله عربی و فارسی بی معنی 
اراده کنتد که چون تساوی وبرابری بدست آمد دیگر جای اختلاف و ستیزه نیست . 
تظیر. سربسی بی‌دردس . 

الرحم شجنة می‌الله فمن قطعه قطعه الله . خویشاوندی ر کہا و بیخها است 
ازظرف‌خدای هر آنکس پیوند خویشاوندی بنسلدخدایتعالی اودابراندازد , 


۲o 


۳۰ 


الر 


۳: 


الرز اق علی الله. دوزی دسان خداست, تمغل؛ 


حر که یقین دا بتسوکل سرشت 
هیچ بر گوشت نیامد ای‌ليم 
نظیر:غم‌روزی مخور تاروزها ند 
دوزی تو اگر بچین باشد 
تا ترا نزد او برد بشتساب 
جان بی‌نان بکس‌نداد خدای 
رزق دا دوزی رسان پر‌میدهد 
آ چە نصیب است نه کم‌می‌دهند 
انی لا علم و الافدار جارية 
الرزق مقسوم فلا ترحل له 
رزق مقسوم است لاترحل له 
مخور هول ابلیی‌تاجان دهد 


بی‌دوزی نمی‌ماند . 


بر کرم الرزق على الله نوشت . 
حرف الرزق على انالکريم . 


که‌خودروزیرسان دروزیرساند . 


اسب کسب تو زیر زین باشد 


ور ته اودا بر تو تو درخواب 


زانکه|زتان‌بماند جان‌بر‌جای . 


بی‌مکس هر گز‌نما ند عنکبوت ۔ 


ود نستانی پستم هی دعل . 


آن الذی هورزقی سوف‌یاتینی . 
و الموت عحتوم فلا تحفل‌به . 


هون محتوم است لا تحقل به . 


آبن‌یمین. 


کههر کس کهد ندان‌دهدنان‌دهد سمدی. 
الرزق اشد طلباللمبی من‌اجله. حديث. الرزق یطلب‌العبد کمایطلبه اجله . حدیث . 
روزک‌دهنده خداست. اکبر ندهد خدای | کیر بدهد . رزاق دیکری است . دهن باز 


الر ضاع لحمةکلحمة النسب . حمشیر گی پیوندی چون پیوند خویشاوتدی‌است . 
قاعده‌فقهی است که از آن حرمت ازدواج اقریای رضاعی‌را خواهند . 


الرفیق ثم الطر یق (يا) قبل الطریق . ظیر ؛ 


بره چون دوی‌هيج تنها مپوی 
چر|همراه بد‌جستیوبدخواه 
داه بی یار نك نتوان رفت 
دوستان همچو آپ ره سپر ند 
داه بی یار زفقت باشد زفقت 


آي ‌راچون مدد بود هم از آب 


الروم اذالم تغز نغزت. 


تخستین یکی نيك‌همره بجوی . 
قو نشنیدی کههمر است‌ویسراه ‏ 


ور ئه پیشآیدت هزار آ کتت 
کابپا پایبای يك دگرئد 
جز یآب آب کی تواند رفت 


گلستان گردد [ تچه‌بود خراپ 
برای فیم این مثل باید کتاب 


اتحطاطرومیان, تالیف منتسکیورا خواند. نظیر: 
حاضر بجنك‌باش | گرصلحت آرزوست. دضاخان‌دانش ارفع‌الدوله . 
الرقبا الصالحه جزو من سته و اربعين من اللبوه . حدیث . اقتباس ؛ 


اصدی ۰ 


ویس‌ودامین. 
. سنائی . 


علل ترقی و 


Yo 


ال ص ۲۵۰ 


تگ خوابرا بیبده نشمری یکی بهره دا نی ز بیعمیری 
ستاره ند دای باچرخوهاه سخنبا پرا گنده گردد براه 
دوانیای روشن ببیندیخواب همه بودنیبا چواش در آب . فردوسی . 


الزرع للزارع ول وکان عاصبا . حدیث . کشت ازآن برز گر است هر چند 
زهین‌دا بزورستده‌باشد. رجوع به: الارض‌لمن احیاها, شود . 
الزعیم غارم. حدیت. تاوان برپذیرفتار است . 
ال له ذله . سل بن عبداله. نقل از کشف المحجوب. تمتل: وچون مپمان باشی 
چا کران خویشرا زله مده که گفنه‌ا ند الزلقذله. قابوسنامه. اما ییمه وقت‌زله نا کردن 
اولیتر باشد که سپل‌بن عبداله رضی‌الله عنه گوید الزلةذله. کشفالم<جوب. 
من‌اززها نه کفافی‌فزون نخواهم‌از آن کمزله بندنباشند مردم‌قلاش ۰ این‌یمن . 
زلۀ خای آفت عامیست زله پستن زفایت خاعیست . اوحدی. 
الزمبابا تفعح لك الابواب واخدمسيدآواحدآبخضع لت‌الر قاب . ابوسعید 
ابوالخیر. نقل ازاسرادالتوحید. نطیر: 
سکونی بدست آود ای بی‌ثبات که برستك گردان تروید نبات. سعدی . (۱) 
شوند حلقه بگوشت بتان‌ینمائی جوحلقه کر نشوی‌هرددی‌وهر‌جائی ۱ 
همه‌جا هیچ‌جا يك‌جا همه‌جا. پیاز آدم هرجائی کونه نمی‌بندد . 
الزم مکانا و لدت فه . تقل‌ازالسراضه. نظیر: السفرقطمة من‌السق. 
الما بتونالسا بقون او لثكالمقر بون. قر آن کریم. سورة ۰۵۱ آیه ۱۰ . نظیر: 
الاقدم‌فالاقدم آسیا بنوبت. آسیا وپستا . 
السامع للغیبها حدا لمفتا بین . علی‌علیه| لسلام.شنو ندءغیت‌دومن‌قیبت کننده‌است. 
السخی لایدخل النار ولو کن قاسقا , حدیث. اقتباس: 
دود دوزخ قیند ابي سخی بوی جنت نما بد ایچ بخیل. ناصر خسرو . 
تظیی: | گ‌ازفرق تاقدم‌هنری چون بخیلی زخالك ده‌یتری. 
بخل عییی است در نپاد بشر که از آن غیت نیست هیچ بتر . 
بخلعبی‌است که‌سدفضل پوشاندوجود کیمیاٹی]ست کدصدءی هنر گرداند. 
آترا که سخاون است بشجاعت‌حاجت یست. سعدی. سخی‌درهردوعا لم سربلند است . 
سخی دوست خداست. دست‌دهتده زیردست نهی‌شود. سخیو بخیل‌سرسال پرا بر هیشوفل. 
چو از داد پرداختی داد باش وز این هر دوپیوسته دلشادباش 
که ہہتی هتی آدمیرا سخاست سخا در جهان بيتة انییاست 
سحخأوندر ختی است اندر بیشت که‌یزدا نش ازحکمت‌مح ض کشت . اسدی . 


]1[ Pierre qui roule n'amasse Pas mousse. 


۲۵ 


الس 


۲e! 


تبا ید که بندد در گنج مخت بویژه خداوند دیبیم و تخت . فردوسی 
ببخش و بیارای و فردا مگوی چه دانی که فردا چه آیدبروی : فردوسی 
بخش و بخور هرچه آید فراز بدین تخت و تاج سپنجی هنار . فردوسی 
بخور هر چه دای فزونی بده تو دتجید؛ بپر دشمن منه . فردوسی 
بیر جایگه یار ددویش پاش همی داد بر مردم خویش باش . فردوسی 
هدار وببخش آنچه افزون بود وز اندازء خورد بیرون بود . فردوسی 
بارز) نیان بخش‌هرچت هواست که کت تو ادزانیان دا سزاست . فردوسی 
بر ادزانیان گنج بسته هدار بیخشای یر هرد پرهیز کار . فردوسی 
بخیلی مکن هیچ | گر مردمی همانا که کم باشی از آدعی . فردوسی 
تو دا داد فرزند دا هم دهد هم آن شاخ کر بیخ تو برجهد. فردوسی 
بدیدار کم ناز و بخشنده باش همان داد ده باش وفرخنده باش . فردوسی 
بود زقت هرجاس افکنده پست دلش خته هموار و کوتاه دست . اسدی 
پخش و بخور تا توانی ددم که‌جزاین‌د گر‌جمله درداست‌وغم . قردوسی 
بگیتی ز بخشش بود مردمه تو گر گنج داری ببخش و منه . فردوسی 
برادی دل زقت را تاب فیست دل رقت سنکی]ست کش آب‌نیست . اسوین 
مبادا بدل رای زفتیت جفت که تیکو نباشد سپهداد زقت . اسدی 
که دادی سر خو بی ومیتریست ز دادی فزونی و هم برتریست . فردوسی . 


السعید سعید فی بطن‌امه و الثقی شقی فی بط امه . نك بخت‌هم ازآنکاه که 


درشکم مادر است نیکیخت باشد و بدبخت ازهمان گاه پد‌یبخت بود 


> اقتياس : 


الشتی من شتی فی بطن ام فی‌سمات اله يعرف حالهم . مولوی . 
حدیثر| در قابوستامه بدینگونه آورده است. السعید من‌سعد فی‌بطن‌اهه والشقی هن‌شقی 
فی بطن امه . 

اقتباس:و نیکیخت آ نکس تو اند بود که‌بدیگریاعتبار گیر دواسعیدمن انعظبواه. جهانگشای‌جوشی- 
پند گیر از فصات دگران تا تگیرند دیگران زتو پتل . 


چند باشی باین و آن نکران پند‌گیر از گنشتن دګران. اوحدی . 
السقر قطعه می‌السقرء حدیث . اقتباس : 
تقطة خون شد از سقر دل من خود سفر هم بنقطاً سقی است . خاقائی . 


خدای گفت خضر هت رمال دت رسول گقت‌سفرهست برهثال‌سقر . انودی . 


۱۵ 


۳۰ 


الش وهی 

برتوسفرمبارك وخوش‌بادچون‌جنان ‏ هرچتد کفنه‌اندسترهست‌چون‌سقر. ‏ معزی . 
این‌منم باز که در باغ ببشت افتادم وزسفرکان بحقیقت سقراست آزادم. این‌یمین. 
زمتان و پری و بی حاصلی بدین صورت ار کرد باید سقر 

به‌بینم به چشم آنچه کوشم شنید که باشد سفغر قطعة از سقو . این‌یمین. 
يك قطعه بیش‌نیست‌سفی ازسقی ولی ایدون هزارقطمه‌حضی ازسقرهرا . قاآتی . 


السلامه فى الوحدع . منسوب بأویی قرن . نقل از کشف المحجوب . تمهل : 
کسیکه کرد بدوعافیت‌سلام‌عليک جزازسلاهت‌فیالوحده کی‌بياساید. یدیما لدین‌تر کو. 
رجوع به : ازبلا دوری طمم داری زمردم دوریاش » شود . 

ا لحلطان) لعاد ل ظل الل4 فی ار ضه. حدیث.شاه‌داد گر ساب خدای‌یر زمین باشد.اقتباس: 
مصطفی‌فر مودشامداد گرسایخداست اينك‌این‌برهان کرت با یست‌برهان‌داشتن. قاآتی. 

السلطان یصو ل‌صیالالاسد و بغشب غض الصبی. پادشاهان چون شیران‌حمله 
کنند و مانتد کودکان خشم گیر ند . 

السماح ر باح . جوانمردی یا آسانی کردن سودي باشد . 

السودان بالتیر بصطادون . سیاهانوا باخرماشکار کنند . رجوع‌به: احسان‌همه 
خلق دا نوزاد », شود . 

المهر جر احه . بی‌خوابی دوم خستگیست. تمثل: بخت طفرل‌بيك بیدار بودمسعوددا 
liz)‏ خواب درد بود. بر پشت پیل‌باسساحت مشغول کشت. وهيچيك ازخواص‌خدم واعیان 
حشم از بیم خشم » چشم سلطان‌را به‌بی‌خوابی آشفته نمی کرد ند و از خبر السهر جراحة 
هی| تدیشید. تقل از العراضه . 

الصيف اصدق انباء می‌الکتب . تمىل : 
خبر کنند زشاهان و ما همی تکتیم کهتیرشاه بسی‌راسکتوی ترزخبی. ‏ عنصری. 

چنین کفت با پپلوان زال زر چوآوند(۱) خواهی به تیغم نکو. فردوسی. 

به تيغ شاه نکر نامه گذشته بخوان که‌راست گوی‌تر از نامه‌تیع اوبسیار. ‏ عنصری. 

من گفتاشمری«شتهر درتپنت واندرظفر ازسف اصدق راستتردروقت آن‌برفور به. منوجپری. 
السیف ولا الحيف . تمتل : النار ولاالعار والسیف ولاالحیف ۰ نقل از زیدری . 
الشاة المذ بو حه لايو لمهاسلح ء گوستند مرده‌را پوست کردن درد تکند . 
الشاة نظیقه والفیل حيفة . سمدی. رجوع به : اسب‌تازی ا ...۰ شود. 
الشاهد بری‌مالار اه القاب. رجوع‌به : ارحق تا ناحق چهار نگشت‌است. شود. 
الشباب جنون بر له الکیر , جوانی دیوانگی است که پیری درمان آن باشد . 


)۱ آوند بمعنی دلپل و برهانه اس . 


۲4۵ 


Yor الش‎ 


الثباب شعبة من‌الجنون . حدیث . برنائی شاخی از دیو گرقعکیست . 
الشباب مطیة الجهل. جواتی با گی نادانی با 
الثباب نوع می‌الجنون . برنائی دیوانگی گونه ایست. منسوب بارسطو تمعل . 
ای پسر هر چند توجواتی پیرعقل باش. تگویم‌جوانی مکن‌لیکن‌جوانی خجویشتن دادباش 
و از جوانان پژمرده مباش, که جوان شاطر بود. چنانکه ارسطالیس کوید : الشباب‌نوع 
من الجنون . قایوسناعه . نظیر: الشیاب جنون برئه الکبر . الشیاب مطية الجپل . 
الثبل فى المخبر مثل الاسد . نقل از المراشه . تحقل ۰ 
اسب هی تاخت يا شکوه و دلیر که کند فعل شیر بچڈ شیر . مکی . 
بینم اندد تو فرهی پدد تو آدی الشبل ضیغم فى المخیر . ملكالشمراءبهاد. 
الثرف بالعقل والادب لاباصل والنسب , از قاپوسنامه . بزد کی و ادز 
در خرد و فرهنك باشد نه در بزر گواری تبار و خاندان . 
الشرف بالفضل و الادب . على عليه السلام . رجوع به فقرة فوق شود . 
الشروع هلزم . تمثل : وزیر خلیفه را منع کرد و کفت کویند پادشاهی خواست 
تا شهری‌سازد شهریر| خراب کرد تاشهزیرا توانست ساخت. خلیفه مسموع نداشت ودر 
خرابی شروع کردند دید که خرج بسیار میرود وآلات آن باین وفا نمیکند خواست که 
ترك کند وزیر گفتالشروع علزم: چون در خرایی شروع دفت تماهش خراب کن (۱) 
الثمر اء امراع ا للام ء حدیث . شاعران پادشاهان سخن باتند . اقتبای » 
پادشاها شاعران‌باشندامیران‌سخن هن‌چومداح توباشم برسخن باشم‌اهیر. سوزنی. 
شنیده ایم که شاه سخن بود شاعر ازآن کان که زدستند داستان سخن 
| گردرست شود شاهی سخن برهن بجنب تو بوم جز که پاسبان سخن . سوزنی. 
رسول کنت امیر سخن بود شاعر بدین قصیده سرد خوانی ارامیرمیا. سوزنی. 
مبر بر درگه شاه و وزیرش ز املاح حکیمان کن منیرش 
بمدح یچک مکشای لب‌دا مرنجان خاطر ممنی طلب را 
امیران کلاهند اهل اشعار خدا شان تویاً بدهد از این کار . 
رجوعبه : إن من الشعر لحكمة . ..» شود . 
الشعراء تلامیذ الرحمن . ۔ شاعران‌شا گردان خدای باشند ۔ 
الشر اء یتبعهم القاوون . ( ... الم ترانہم فی کل وادیریمون و انیم یقولون مالا 
یفعلون. ) قر آن کریم. سورة۳۹. آیا ۲۲6. نظیر: وما علمناه الشعر وما ینبفی‌له. قرآن 


(۱) تام کتابی که از آن‌نقل کردهم اژقلم انتاده و حالا بخاطر ندارم . 


۳۵ 


ot الش‎ 


کریم . سورع ۳۹ . آي 14 . 
اقتیاس: پیش شرعت‌زشمر جستن به بیت دا همچو بت شکستن به 
شرع از شعر سخت بیگانه است گرچه با اوهم ازیکی خانه‌است. سنائی 
در شعر پیج و دد فن او چون | کذب اوست احسن او . نظامی . 
الذهر صعب و طوبل سلمه . رجوع بالصناعة طويلة .... شود . 
الشعیر و قاية الکافور . جونکاهدار کافور باشد. 
تمثل : نفی‌فدا تكلالقدری بل‌اری أن الشعیرو قاية الکافود  .‏ تقل از المراضه. 
بروز کار تو آن نظام یاقت جپان که‌ازحمایت جوبی تبازشد کافود. ظپیر فادیایی. 
تظیر : کافور در حمایت جو باشد . 
آلشکر دين . سپاس داری وحقگزاری وامی باشد .۰ تمعل : 
آنکه چندین نعمت وی برمن‌است چون نگویم شکراو والشکر دین. سعدی . 
الشهرة آفهوالخمول راحة . دجوع يه الخمول .... شود . 
الشیثیاذاجاوززحدها نکس الی‌ضده(یا) الشئی اذا غلب حده! نقلب الی‌ضده. 
چون چیزی از سامان نهاد ومنش خویش فرا ترشود بمنش و نباد ناهمتای خود بگردد: 
نظیر: فواره چون‌بلتد شود سرنگون شود. رشد زیادتی مایةٌ جوانس گیست . تب‌تندزود 


عرقش می آید . 
الشیئی مالم سثخص لم بوحد . هی جیز تا صورت شخصیت نگیرد وجود 
نپذیرد . 


الشیلی مالم يجب لى یوجد . ظیر : التضية ما تجب لم توجد . 
لشیب عیپ و | لخضاب‌عذاب. پبری آهو وآ کیست ورنگین کردن موی رنج وتعبی- 
تا کی بری عذابو کنی ریشداخضاب تا کی‌قضول کوئی آری‌حدیت‌غاب. 
آشاده : عجب آید مرا ز مردم پیر که همی ریش را خضاپ کند 
بخضاب از اجل همى نرحد خویشتن‌را همی‌عذاب کند. ابوطاهر خسروانی 
من موی‌خویش‌دانه از آن میکنم‌سیاه ‏ . تا یاز توجوان شوم و توکنم کناه 
چون‌جامه هاپوقت مصیبت سیه کنن من موی‌از عصییت پیر ی کنم‌سیاه ۰ 
دیش وسپلت همی خضاب کنی خویشتن دا همی عذاب کنی . دودکی. 
موی سفید دا نه از آن رو سیه کتم تاباز تو جوان‌شوم وصد گنه کنم . 
ئه جامه از برای مصیبت سیه کنند من موی از مصیبت پیری‌سیه کنم . منسوب بخاقانی. 
الشیخ‌فی‌قومه کالنبی قی امته . پیر در خاندان خویش از خرد و آزموتی که او را 
درکارهاست چون پغمبری میانامت خود سودهندباشد . سپس پیرمشل دا شیوخ طریقت 


Fa 


۳۰ 


ال ص و ۳۲۵ 


صوفبه تأویل کرده‌اند وقطعةً نمکین ذیل درمعنی دویم آمده است : 


گر جه الشیخ کالنبی کویند کالنبی‌نیست شیخ‌ما کنییست(۱). کمال‌خجند. 


الصبحة تمنعالرزق . خواب بامداد در دوزی به بندد. 

الصبر احجی بذویالحجی. تقل از الس‌اضه.شکیبائی خردمندان دا سزاواد تر. 
الصبر حيلة من لیس له حبلة.شکیبائی‌چارة آ نک باشد که‌دستش از چاره‌های‌دیگر کوتاهست. 

الصبر صبر ان صبر على هاتکره و صبر عما تحب, علی‌عل ها لسلام. شکیبائی بردو گونه 
است , شکیبائی بر ناپسند و شکیبائی از پسندیده . 

الصبر مقتاح‌الفرح . حدیث . شکیباثی‌کلید کشادها وفتوح است . اقتباس: 
صابری کردیم‌تابندفرج‌یکذاد صر دات کفت | نکس که کفتالصبرهفتاحالفرج. 
تا کلی خندان و خوش یار حرح از يى الحبی ممتاح الفرح . مولوی . 
صبر کرد و بود چندی در حرج کشف‌شد کالصبر مفتاح‌الفرج. مولوی . 
كفت ای تور حق و دقع حرج معنی . الصبر مفتاح الفرح. مولوی . 
تا یفتی چون فرج اندد حرج صر کن کالصبر هفتاح الترج  .‏ مولوی . 
صبر کردن بېر این نبود حرج صب ركن كالصبر مفتاح الفرج . مولوی . 
ما نمی کیم کم نال از حرج صر كن کالصیر مفتاح الفرج . مولوی . 
هیچ تبیحی ندارد ایین دچ صر كن کالمبر مفتاح الفرج . مولوی . 
باز گفت الصبر مفتاح الفرج صابرانر|ا کی‌رسد جوروخرج . مولوی . 
رجوع به ‏ آن میوه که ازصبر ب رآهد..... شود 

الضبر من‌الایمان بمنزلةالروح می‌الجسد . حدیث . تقلازالعراضه . جایکاه 
شکیبائی در دین جایکاه جان درتن باشد . 

الصبی صبی و لو کان این النبی . نقل از العرانه . نظیر ؛ 
طفل طفل است | گر طفل پیمبر باشد طفل طفل‌است ) گرزادۂ حیدر باشد . 

الصدقه تر والیلاء . حدیث . دستگیری درویشان آسیبوزیان‌بگرداند . اقتباس: 
کنت السدقه ترد للبلا داو مرضا کف بصدقه یافتی . مولوی . 
الصدق ینجی والکدب یزرک. تقل از خردنامه. راستی‌رهائی بخشدوددو غ‌خواری آزد. 
الصديق مولع بسوء الظی و 
الصعوة فی‌النزع والصیان فی‌الطر ب . بلجشگ در کار مردن و کردکان در کار 
شادی و تشاطند , رجوع به : کوسفند بفکر جافست....» شود . 
)۱( کنب شاهدانه ودراینجا مراد بنگ‌است. 


ه‌ 


۳۵ 


الط ۳9۹ 


الصلح خير . (و ..... ل ) قرآن کریم . سور؛ 4 . یه ۱۲۷ 
الصلح سید الاحکام ه آشتی مپین فرمان‌خداست . 
الصناعة طويلة و العمر قصير و القیاس عسروفی التجر بة خطر. (۱) بقراط - 
تقل از فصول - نظیر : الشعر صعب وطویل سلمه . 
ما حری الملم جمیعاً دجل لا ولو ما دسه الف سنه 
انما العلم صنورف جمة فخدوامن کل‌صنف احسنه 
علم دارد طرف گوناگون مرو آزحدشرودن‌بیرون. 


| لعلم! کتر منان یحصی‌فخذو | من ک‌شییی | حسنه. شهبی. العلم کثیروالعمرقصی ومیل | لنها یاعی. 


عمر کم فصل ادب بسیار است کسب آن کن که ورا تاچاراست . جامی. 

الصوفیلابسقهمته خطوته . مرتعش . نقلاز کشف|لمحجوب. صوفی آن‌باش که 
پر هر جه همت یندد بجای‌آدد . 

الضدان لایجتمعان . در ناهمتا کرد وفراهم نیایند . تمثل: 
نوم و یقظت که دیر در یك مرد زانکه اضداد جمم‌نتوان کرد. سنائی. 

الضر ورات تیحالمحظورات . ناچاری ناروا هارا دوانی بخشد. تمتل : 
در رتج خماربودن ای پار ملیح جہل است بحکم عقل والجهل قبیم 
جوندفم خمارجز بمی‌نتوان کرد درده قدحی که الضرورت تبیح. جامی . 
تظیر : یعتفرفی|لضرودة مالا یفتفر فی‌غیره . ورجوع به : درتنگدای‌قافیه... .شود . 

الضمانة او لهاندامة و اوسطها ملامه و آخرها غر امه . پاینداتی وپذیرفتادیرا 
نخست پشیما نی و از آن پی‌سرزنش وسپس‌تاوان درپی باشد . تمل : 

تا توانی ضمان هشو کی را کارلش بر دهد پشیمانی 
و اوسط آن بود علامت خلق و آخر اندر فرامش‌هانی. این‌یمین. 

!لطبیعه طبیب کامل والطبیب خادمها نبادجبان‌یانهادتن, پزشك‌رساو بزر گوار 
است وپژشکان چا کران وپرستادان آن‌باشند - 

) لطر بق الى الله بعدد نفوس‌الخلایق. (با) بعدد 1نفاس! لخلایق ۰ راه زسیدن 
بخد| بشمارهر تن | ز آفرید کان(یا)بشمارهردمی ازدمهای آفرید کانست. بعنی‌راه نزدیکی 
بخدار آهی‌منحصر و تنها نیست. نظیر :در هیچج‌سری نیست که‌سریز خدا تیست .حافظ. ور جو ع به : 
| کر کج! گرراست‌پوینده اند شود. 

الطقل بلعب و العصفور فی الم . (و مہجتی فییدیہم یعبٹون بہا ...) نابلسی . 
رجوع‌به : گوسفتد یفک e E‏ 

ا لطالاق بیدم اخد بالساق. قاعدء#فقهی که گویدیلگیوزهائی‌شر عی‌زن بدست‌شوی‌باشد. 


)1[ Ars Longa, Vita Brevis 
۳۲ 


د ۲ 


الع ۳۰۷ 


الطمع الکاذب مدق الر قبه . نقلاز العراشه . آز تابجای کمر شکن باشد . 
الطیبات للطیییی . قر آن کريم . سوره ۲۵ . آیه ۲۹ . اقتباس : 

اندر نبی‌است پا کان‌جزپا کرانشاید. وآنکوپلشت باشدآنراپلیدباید. حضرت‌ادیپ. 
الطیر بالطیر یصاد. نقل‌ازتاریخ گزیده. مرغانر! بامرغان گیر ند. تظیر: الر‌جال 


بالرجال یستمال . 
محبوب القلوب ۰ تمثل ؛ 


ظاهرش گیر ار چه ظاعر کژ بود عاقبت ظاهر سوی باطن دود . مولوی . 
نظیر : المجاز قنطرء الحقيقة . 

الظلیم بالظلیم و البادی اظلم . ستمی بستمی و آنکه آغاز کرد ستمکارتراست . 
رجوع به : سہم بسهم والبادی اظلم , شود . 

الظلي ظلمات بو ما لقمه . ستمکادی تیر کی وتاریکی روز دستاخیزاست. دجوع 
به : اسکندر رومی دا گفتند ...» شود . 

الظلم مر تع مبتغیه و خیم › الظلم مر تعه و خیم . رجوع به : اسکدر دومی دا 
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الظن بخطی و بصیب . تلاز المراضه. کمانبا راستین ودروغن‌هردو تواند بود . 
نظیر: گمانپاهمه راستمشمرزدور که ہس ماند از دور شیون بسور. اسدی . 
گمان مرغکی ست بال‌است‌ویر کجا سست پر مرخ شد اوج بر. حضرت‌ادیب. 


العادة طبیعه‌خامسه. آموختکاری پنجمین ازجارسرشت باشد. تظير: العادة طبيعة 
ثانية . ان‌العخلق يأتى دونه الخلق . العادة توأم الطبيعة . عادة‌السوع شر هن هغرم . 
تر عادن‌موجب‌هرض‌است. الفطام‌شدید. وشدیدالعادة منتزعه. انزاعالعادة‌شدید.وتأبی 
الطباع علی‌التاقل. ماما آورده را مرده شوی برد. با شیر اندرون شده باجان بدرشود. 
خوی بد در طبیعتی که نشست ترود تا بوقت مر گت ازدست . سعدی . 
سعدی‌یروز گاران‌مہری‌نشه‌بردل ‏ بیرون‌نمیتوا ن کردالابروز گاران. سمدی . 
و عادة ترضعت بروحها تبزعت . 

العادفی ذل السو ال . تنک در خواری خواهند کیست . 
و قالوا للقتی قى الکسب عار و قلت العاد قى ذل السوال 
لنقل الصخر من قلل الجبال احب‌الی می‌متن الر جال. متسوب بعلی‌علیه!(سلام. 

العاقل یبصر بتلبة مالا یبصر الجاهل بعينة. ةل إزالعراضه . داتابدل آن‌بیند 
که نادان بچشم نبیتد . 


الع ۴9۸ 


العاقل یفتخر بالهمهالعالیه لابالرعم البالیه. بالش خردمند بهعمتای بلندباشد 
نه پدران آرجمتد . 

العاقل بکیه الاشاره . رجوع به : آنکس است اهل بشارت ..., شود . 

العالم انسا نکبیر و الانسان عالم صغیر . رجوع به : افنحسیتم انما...» شود . 

العبد و مافی يده کان لمو لاه . بنده با هرچه که اورا تراند بود خواجه داست . 
نظیر : بلده چو دعوی کند حکم خداوند داست ۰ سمدی . الفقیرلا يملك ويملك . 

العبد یدر والله یقدر . دجوع به : اذا جاء القضا ...» شود . 

العبد يضصرب بالعصاوالحر یکفیه الاشاره . نظیر : چوب‌را بخرو کاو میزنند. 
خر و گاو دا میزنند . و زجوع به : آنکس است آهل بشارت ۰.., شود . 

الفحب کل العجب بین الجمادگ و الرجب . تمتل : 
بمان بین جمادی و رجب را که بینی المجب ثم العجب دا . ایرح‌میرزا - 

العجز آخر حیله الانسان . تاتوانی پایان و آخرین کریز گاه هرد است . 

العجز عجزان التوانی الامرد !ذا امکن والجد فى طلبه اذا فات . شيخ 
ابوسعید | بوالخیر. تقل از اسراد التوحید . تاتواتی بردو گونه است یکی کاهلی در کاری 
که تواند بود . دیگر ی کوشش در کار بدانگاه که از دست بشده است . 

العجز عن دركالادراك ادر ال ء (... والوقف فی‌طرق الاخیار إشراك. ) تمدل: 
جه تست خاك را با عالم پا که ادرا کت عجر إزدرك ادراك . شبستری . 
تظیر: تو آ نکه‌د| تشی‌باشی که‌دانی که از دریای جبلت نیست معیر . تاصر خسرو. 
حقیقة | لمعرفة المجزعن المعرفة . شبلی . تقل از کشف المحبوب. من عرفالله قل کلامه 
ودام تحیره. محمدبن‌واسم. نقل‌از کشف‌الم<جوب. یادلیل| لمتحیر ین‌زد نی تحر |,حدیث. 
سبحان من لم یج ل لخلقه‌سیلاالی معرفته الا ]لسجزعن‌معرفته . ابی بكر ابنابی‌قحافه. نقل‌از کتف المحجوب. 
تا بدانجا رسید داش من که بدانم همی که نا دانم . 
از خلق جهان و هستی فاتی ما دانسته نشد بفیر ناداتی ها . 
حیراتی عابود مراد ازهمه جیز یارب چه مراد است زحیرانی‌ها . 
و رجوع به ؛ آتکس که نداندو بداند که تداند...» شود . 

العجلة تمنع من‌اصابة الحق. (... والرفق والحزم یمتمان من‌الندامه.) خواص. 
شتأبو تندی‌هر درا ازرسیدن بچگو نگیور استی کار بازداردو نو می‌و آهستگی‌در پشیها ئی به بندد. 

العجلةس الشیظان و الا نی میا لرحمی. تندی‌وشتاب‌ازدیو و آهستکی ازیزدانست. 
تمعل : که تأ تی هست ازیزدان يقین حست تمجیلت ز شیطان لمین . مولوی . 
نظیر : شتابزد کی کارشیطانست وبی صبری از باب ناداتی . مرز بان‌نامه . 


۲۵ 


۳۰ 


الع 


شتاب و بدی‌کار إحریمن است 
خو ی كبك صلحوخوی‌باز جنک 
هیچکونه ماب 
در نگ آورد داستی ها پدید 
زدانا شنيدم یکی داستان 
که آهسته دل کی پشیمان شود 
هر آ نکه که‌یخت | ندر آ ید بخواب 


ز راه خرد 


جوان سرسبك باشد وخویش کام 
سر مردمی بردباری بود 
ستون خرد بردبادی بود 
دل و مغ دا دور داد ار شتاب 
ستوده نباشد سر بادسار 
که گر باد خیره نجستی زجای 
مدارا خرد دا پرادر بود 
هر آنکه که دانا بود پرتتاب 
چو خواهی که تاج‌توماند بجای 
چو پیمان شکن باشی وتیز مغز 
ستون بزد گیست آهستگی 
که تندی پشیماتی آددت بار 
بپر کار بہتر درنکك از شتاب 
ورایدون که داور بود تین هغق 
سبکسار تدی تماید تخست 
نخستین ‏ بنرمی سخنکوق باش 
جو کارت بترمی نگردد نکوی 
دک کت کا مت 
جنین داد پاسخ که آهستگی 
سس مردهی بردبادۍی بود 


چو نیک و کنش باشی و بردیار 


(۱) هوش بمعنی‌منیه ومر کت باشد . 


۳5۹ 


پشیمانی و رنج جان وتن است . 
شتاب است دير وفر شعد درنگ 1 


پشیماتی آرد دلت دا شتاب 


زراه خرد سر تباید کشد . 


خردشد بدینگونه همد اسان 


حم آشفتهرا هوش(۱) درمان‌شود . 
سر هرد بیپوده کیره شتاپ . 
سیکسر سکس درآید بدام . 
چو تیزی کند تن بخوادی بود . 
جو تیزی کنی تن بخواری بود , 
خرد باشتاب اندر آید بخواب - 


براین داستان زد یکی حوشیار 


مک یافتی چپره و دست وپای . 
خرد برسر دانش افسی بود . 
چه داش مراورا چه‌درشوره آب . 
میادی جز آهسته و پا کرای . 


تیاید 


اید ز گفتار 
بثر جام کار 


بداد و بکوشش بی آهوی باش 


درشتی وآنگاه پس روز هجوی , 


که‌بردا نش بخردان اقسر است 


کریمی و دادی و شایستکی . 


سبکسر همیشه بخواری بود . 


نباشی بچشم خردمند خوار 


زپیکار تو کار تفن . 
همان بخشش و داد وشایستکی ۰ 
تو دربوستان تخم تندی مکار . 
پمان تا بتابد براین آفساب . 
او کار تغل . 


انده آرد درست . 


فردوسی 
حضر تاد یب. 


الع 


ولیکن یکی داستان است تفز 
که زردشت کوید باستاوزند 
بییچد بیکسال پندش دهید 
پس از سال کر او نياید براه 
که دانا بپرکار سازد درنگد 
می لعل خور خون دلہا مریز 
که تیزی و تندی تیاید یکار 
سبکسار مردم 
همی برشتایش یه آید درنگث 
بدانید کان کی که سر کش بود 
هر آنکس که او از کنپکار چشم 


فروتیش هر روز افزون شود 


ڼه وا بود 


العدة وین . حدیت. خرام(۱) توید وام‌مرداست. نظیر: وعده وامی‌است یعنی 


۳۹۰ 


اکر بشنود مرد پاکیزه مغز 
که هر کی که از کرد کار بلند 
همان ماية سودمندش دهید 


کشیدش بخنجی بفرمان شاه 


سراندر نیارد به پیکار و جتك. فردوسی. 


توخا کی چوآتش مشو تندوتیز 
بنرمی بر آید ز سوراخ مار . 
اکر چه کوی سرو بالا بود - 


فردوسی. 
قردوسی. 


که پیروز باشده خداو ند سنگت ۰ قردوسی. 


بخواباند و آسان فروخورد خشم 


فردوسی. 


شتاب آورد دل پر از خون شود . فردوسی. 
العجلة تمنم من‌اسابةالحق. الخملاء زادا لمجول. مم المجلة|لندامه. المجلة فرصةالمجره. 
رب‌عجلة تیب ییا . ورجوع به آن‌میوه که ازصر بر امد شود. 


که 


)۱ درچند فرهنك که مراجعةٌ آن برای‌بنده هیسرشد خرام نمعتی‌وعده‌ضیطشدهو لی امل 
بسیاری‌از بزر گان‌ادب ظاهرمبکند که‌خرام! گرمعنی عضبوطفرهنگیاد | نیز بدهد. پیشتردد 
معتی‌وفای بوعل مستعمل‌است ا ينك امتله 3 


نویدی‌است پیر ی که مر کش خرام 
خرام خو اهد بودن کنون نویدر | 
آن نوید ترا خرام این است 
ز شمشیر زهر آب دل را وید 
| گر امیر جپاندار داد من ندعد 
دولت او را بملك داده نوید 
جون داد توید دنم و دشوادی 
هرروژ روز کار نویدی د گر دهد 
خوار یرون داندت آخر زور 


نویدت دهد هرزماتی بفردا 


فرشته است وموی سپیدش پیام. 
هنوزساختنی مانده کار کی‌چندم ِ 
تا کی شود مار تو ۔ 
زییکان پولاد جان را خرام . 
چپارساله نویدمر) که‌هست خرام؟ 
و آمده تازه دوی وخوش بخیام. 
آراسته باش هی خرامش دا . 
کانر | هگر زد ید نخواهی‌همی خر آم- 
گرچه بخواند بئوید خرام . 
نویدی که آن دا نباشد خراهی . 


ودراشمار ذیل‌معنی مضیوط فرهنگپا ومعتی وفاهردومحتمل إست # 


اسدی. 


سور نی. 
ععمان‌مختازی. 
متسوب برود کی, 
قررحی . 

ناص ر خسر و . 
نأصر خسرو . 
تاصر خرو . 
ناصر خسرو . 


۳۰ 


لع ۳۹ 


خلاف نشاید کرد . کیمیای سعادت. وعدالكريم الزم عن‌دین|لغريم. الكريماذإوعدوفاء 
آلمزمنون عندعمودهم. وقارا نگهداز وسررا بده . 
العذر عند کر ام اثلاس مقبول. مردمان بزر گوادپوزی پذیر باشند . نظیر : 
چودشمن بخواری شود عذر خواه بررحمت بکشی آستین بر گناه . امیر خسرو. 
العز له راحه هی خللاء السوء ۳ عمروبن | لخطاب . ر جوع به: آلوجویا لو شود . 
العشق خراسانی لمکان العظار . عشق ازخر اسان‌باشد چه‌شیح فریدالدین‌عطار 
از آن عرزو بوم است. حضرتاد یب پیشاووری ازمرحوم‌حای‌مالاهادی سبزواری نقل‌می‌قر‌مایند 
وشاید می‌حوم‌حکيم نیزازجای دیگ)خذ کرده باشند . 
العشق عمی‌الحو اس عى !دراك العیوت , عنسوب‌پارسطو. رجوع به: | کربردیده 
مجنون نشیتی, شود . 
العشق والبلامة توامان. |شاره : 
گفتا بکیر ژلفم گفتم ملامتآید ‏ قالت الست تدری العشق‌والملامه. سنائی. 
العفو بعدالظفر می‌مکارم الاخلاق . نظیر: اذاملکت فاسجح. رجوعيه : احسن 
الى من إسا ء شود . ۱ 
العفو عندالاقدار من علو الاقدار . نقل از العراضه . رجوعبه : احسن‌الىمعن 
اساء شود . 
العفو عندالقدرة . تمتل : که مردمان بزر کک نام بدان گرفحند که چون بردشمن 
دست‌می‌یافتند نیکوئی می کردند که آن تیکوئی بزر گر ازاستخفاف باشدوالمفوعند] لقدره 
سخت‌ستوده‌است. ابوالفضل بیهقی. رجوع‌بهء احسن الی مناسا, شود ۰ 
العقل عقال. خردپای‌بند مردان‌باشد. تمتل: 
عقل تا باخودهنی‌داردعقا لم‌دان تهعقل چزنسنی ژونور کشت 1 نکه‌رواخواش ههدا. سنائی : 
پی بکوشی و بآخر از ضلال خود بخود گوثی که العقل عقال . مولوی . 
رجوع‌به: | کثر اهل‌الجنة, شود . 


بو بمیز بانی قتح خجسته ماه صیام زمانه‌شاه زمین‌را نو یددادو خرام. عتمان‌مختاری. 


آمد یسوی باغ ددود و سلام می جام می آر کامد عنکام جام می 

از بهرسوریاغ که کرده‌است نوبیاد آیرهمی ال وخرام هی . مسعودسعد. 
ودداین شعرفردوسی ظن‌قر یب این‌است که‌خرامیممتی وعدباشد : 

یکی نامه فرمود تزديك سام سراسر درود. و توید و خرام . فردسی . 

تکار نده‌درحواشی برد یوان ناص‌خسروچاپ کتا بخان طهر ان‌هفحةه ۳۵ نیز باین‌معنیاشارن 


کرده است . 


1o 


Ye 


9 


4 


ال ع AY‏ 


العلماء امناع الله على خلقه . حدیت. رجوعبه: آنکس که داناتراست, شود. 

العلماء ملوك الدنیا و الاخرة . رجوع‌به: آتکی که داناتر است.... شود. 

العلماء در تالاثبیا , حدیث: نظیر: مدادالعلماءافضل‌من دماءالشهداء . حدیث. 
رجوع‌به: آنکی که داناعراست, شود. 

) لعلم | کثرمی آن‌بحصی فخذد! من کل شی احسنه . شعبی. رجوعبه: الصناعة 
طویلة + شود . 

العم او له طفیان . (.... و وسطه تواضم و آخره جهل.) حدیت . 

العلم اوله مر مذاقته لکن آخره احلی من العسل . دانش در آغاز تلخ 
ودراتجام شیرین‌تر زا نگبین باشد. 

العلم صید و الکتابة قید . داش چون شکاری باشد و توشتن بندی بر پای 
آن . دوست ممظم من حضرن آقای تقی زاده این‌مقلرا بتناسب حاجات تمدن امروزی 
کاملتر کرده وایتطور میفرمایند : الملم صید والكتابة معا لطب‌وا لتجلید وا لتوزیم‌قید. و 
شاهزاد؛ افر فکرمزیوررا درقطعة ذبل بنظم آورده‌|ا ند + 
اندیشة تو گرچه بود درخوشاب تاپان نشود تا که تیاید بکتاب 
گرطبع نشد بدست مردم نقناد چون‌برق‌جهنده است و چون نقش بر آب 

العلم علمان علمالابدان و علم الادیان . حدیث داش بر دو کونه باشد 
دا نش‌تن یا پزشکی ودا نش‌دین‌ها ونحله‌ها. اقتباس : 
پیغمبر كفت علم علمان علم الابدان علم الادیان . تفلامی . 

العلم عندالله . جمله دا در جائی که شك درصحت گفتار و خبری کنتد گویند . 
نظیر: اله علم. العهدة علی‌الراوی. بکردن آنپا که میگویند. خدا داتاست . 
العلم فى الصفر كالنقش فى الحجر . چون خرد سال داش آموزد مانتد کنده‌ای 
پرسنگك برجا مانن . 

العلم کثیر و العمر قصیر ومبلغ النهایه عسیر . دجوع‌به: السناعة طویلة, شود. 

اتعلم ایحل منعه . حدیت. ددیغ از آموختن دانسته بدیگران روا نباشد . 

العم نقطة کثرها الجاهلون . نظیر: 
دل گفت مراعلم‌لدنی هوساست تعلیمم کن | گر تودا دستری است 
گفت که الف گفتد گرهیي‌عگو درخانه! گر کی‌است یکحرف بی‌است. 

العلم نور بقذ قها الله فى قلب من بشاء . داش فروغی اس ت که خدای در هر 
دل که اراده‌فرماید افکند. 

العلم یعلو و لا يعلى . دانش هر روژه بر تر شود و هیچ چیز بر او بلتدی 


۱ 


۳۵ 


۳ 


الغ ۳۳ 


نگیرد . تمثل : روزی معتضد در بستاتی دست ثایت ابن قره گرفته بود و میرفت نا کاه 
دست یکشید ثابت پرسید یا امیرالمۇمنین دست چرا کشیدی گفت کانت یدی فوق يدك 
تالم ارا زا لی > کل از کی 
نظیر : العلم من اشرف‌الولایات یاتیه لا لوری ولايأتي . 
العلی محظورة الاعلى می بنی فوق بناعا لسلف . 
بلندی مر آن دا تیفعد بدست که سازد سر کاخ پیشینه پست 
زمانه کسی دا بزرگی دهد کهلادی به بنلاد پیشین نهد . ترج رعدیآذرخشی. 
العم بمنز لهالاب . نقل از العراضه . عمو يدد دویم باشد . 
العم غيم و الخال وبال . قمعل : 
حکمت اندر عرب قراوان است وز همه خوبتر یکی آن است 
که عدی چون شد از عداوت خال همنشین سباع و وحش و رمال 
تشیدی که رات در اشال دو تو عم غم شمار و خال وبال . سنائی . 
و دجوع به: اقا ربك عقا ربك , شود . 
العود احمد . یاز گشت فر‌خنده ترباشد . تمل : 
سوز نی | لعوداحمد مدح‌شهر اشوهعید عیدشاه خسر وان‌هسمود, میمون‌فال‌باد. سوز نی . 
سائلان‌چون‌باز گرد ندازددت‌باکامدل ذ کر ایشان‌دوزوش العوداحمدیا دوهست. 
باز آمدیم زآنچه هوا بود رهنماش عقلم نمودراه که این‌عوداحمداست . این‌یمین . 
روزمان فرخنده ازتود توای احمد نژاد چشم مان روشن بدیدار تو ای فرخ لقا ۰ 
العول فى المیر اث باطل . در تقسیم ارت بر خلاف معمول اهل سنت 
مخرج قسمت را نباید بزر کك کرد تا نقص بر هم میرات بر ند گان وارد آید . 
العهدة علی اثر اوی . از محت وسقم این خبر که نقل کردم آ گاه نیستم تمغل : 
گ تو دااین حدیث روشن نیست عهده بر راوی است بر من نیست . نظامی . 
رجوع به الملم عنداله » شود . 
العی‌خیر لك من‌الهذر فی‌غیر ما بعتیاك . ادب آبوخیر. درصاند کی درسخن بهتر 
که در نابکار و بیهده رز نخ زدن 
الغایب حجته معه . میدانی , رجوع با لفائب علی حجته » شود . 
الغابب خایب , تمعل : 
مشو یکزمان ایب از آستانش که‌هر کی که‌غایب‌شداوهست‌خایب. سلمان‌ساوجی. 
رجوع به از تو ح وکت ...» شود . 
الغایپ علی‌حجته. نظیر:الغایب حجته معه. حر که تنبا بقاضی‌رفت داشی بررمیگردد. 


أبن بمین. 


۳۰ 


نشناختمت بچشم معتی عیبم مکن‌الفر یب اعمی . تقلازجامع|لحکایات‌عوفی . 
رجوع به غریب کور است ؛ شود . 

الغریق بتشبث بکل‌حشیشی . غرقه برعر گیاه خشك چنکك زند. کسیکه دستش‌از 
چاره های‌کاری کوتاه ماند رهاندن خویش را بنا چیزترین وسیلتی دست یازد . تمعل : 


تو در دریای حجرم غرقه بودی ز موج عم بسی رنج آزمودی 
دلت با یار دیگر ز آنْ بپیوست کجا غرقه بیر چیزی زئد دست . وب‌ورامین. 


فرو مانده مردم بگرداب در زند چنگك در هھ گیا نا گزر . حطرت ادب۔ 
الغضب غول الح » (با) غول‌العقل . خشم دیو کمراه کنند؛ بردبادی و شکیب 
یا دانش و خرد باشد . 
الغنى تعب محبوب و الفترر اه مکر و هه . ابو سعید ابوالخیر . نقل ازاسآر- 
التوحید . توانگری دنجی خوش آیند و بی‌نوائی آساقی نا دلیسند باشد . 
الغنی فى الغر بة وطن و الفقر فی الم و طننغر بة . اقتباس : 
هنعم بکوه‌ودشتو بیا بان‌غر یب نیت هر جا که‌رفت خینه‌زد و بار کاه‌ساخت 
و آنرا که‌بررمرادجهان‌تیست دسترس در زاد وبوم خوش غر بب‌امت وناشتاخت ۰ سعدی . 
الغیر ة هن‌الایمان . دشکنی بر نام وننگث از ایمان باشد . 
الفائت لابستدر لك . (با)العالت لابدر لك . نظیر: تیری که‌از کمان رقت بازنياید . 
الف از باندانستن . (یا) الفاز با نهناختن . بيار نادان بودن . مثال : 
| گر خود هفت سیم از بر بخوانی چو آشفتي الف از با ندانی . سعدی. 
القت بکی مگی رکه نیمی ز کلفت است . 
الفتوة هى العفو عندالقدرة و التو اضع عندالدوله والسحاء عندالقله 
و العطاءبغیر منه.علی‌علیه| لسلام. نقلازفتوت نامه ۔ جوانمردی بخشایش در گاه پیروزی 
وفروتنۍ هتکام حوشبختی ودهش بروزتنکدستی و بخشش‌ بی سرزتش و سر| کوقت باشد . 
الفر ارممالایطاق من سنن‌المرسلین . حدیث . گریختن از آنچه تاب و توان 


بر آن نیاشد راه و روش پیامیران است . اقتباس . 


از حوادث در اهت کی کر هرآ ناك عقل را دستور بینم در حد اث ذرا افقار ۰ ابن یمین . 
نظیر ؛ الفرار فی وقته ظفر . هزیمت بهنگام بهترزجنکک ۰ فردوسی ` 
گریزی بهنگام با سر بجای به از پیلواتی و سر زیر پای . فردوسی.. 


بینگام کردن ز دشمن گر‌يز به از با تن خویش کردن ستیز . فردوسی . 


۲۵ 


الف ۳۹۵ 


بالای کوژ و به پشت دو تا گریز بہتگام را جت راہ حضرت!دیب. 
چو تابت نباشد پجنکك و ستیز از آن به نباشد که گیری گریز . 
بجنگک ادرچه رفتن ز ببروزیست گریز بینگام پیروزیست ۰ 
چو گویند کز جتگذابر کاشت ردت از آن به که گویند دشمنش کشت. اسدی. 
فر اخزاه الله خير من قتل رحمه ال . 

الفرار فى وقته ظفر . رجوع به : مدل قبل » شود . 

الفر لض نصف العلم . حدیث. علم مواریٹ نمی از دانش فقه باشد - 

الفرصه تمر مر السحاب . على عليه السلام (يا) الفرص تمرهر السحاب. نقل از 
المر اضه . رجوع به : از اعرو زکاری بفرد) ممان » شود . 

النضل للمتقدم . ريا مأخوذ از قطعة ذیل باشد : 
ولو قبل میکاها بکیت صبابة بسعدی شفیت النفی قبل العندم 
ولکن بکت قیلی فہیج لی البکا بکاها فقلت الفدل للمتقدم . 
تمذل : و هو ببق حاير تفضيلا ستوجب ثائی الجمیلا . این مالك 
نظیر: الفضل للمبیدی واناحسن|لمقتدی. السابقون. او لك لمقر بون. قر آن کریم. سور 
+ ية ۱۰ و ۱۱. 

الفضل ماشهد بهالاعداء. بزر کوادی آن‌باشد که دشمنان بدان‌خستوشوند. تمثل: 
هنر آن پستدیده‌تر دان ز پیش که دشمن پسندد بناکام خویش . اسدی . 
تظیر : فاثق آنکه دشمن آنرا اععراف کند . مرزبان تاعه . 

النظام عیالما لوق شدید . نقلازالس‌اضه. رجوع به : العادة طبيعة خامسه. شود. 

الفقرسواد الوجه فی‌الدارین. بینوائی وددویشی دوسیاهی دوجبان باشد. اشاره: 
ز همکن رو سیاهی در دو عالم جدا هر گز تشد و ال اعلم . شبستری . 
ظطیی: مردمقل‌حال‌را بوقت گفتاد! گر خود درجکاندیسیار گوی شمی‌ند. | گرمراعاتی‌نماید 
سپاس تدارند وا گر مواساتی‌ورزد مقبول نیفتد. | گرحلیم یود بیددلی منسوب‌شود وا گر 
تجاسر کند بدیواتکی موسوم گردد. وباژمرد تواتگردا چونا نداد حتری بود آنرا بزر کف 
دار ند وا گر اندك دهشی‌ازاو بیتتدشکر وثنای بسیار گویند وا گر بخیل باشد کدخداسرو 
ی و ی ات 
ان ضرط الموسر فى مجلی قيل له يرحمكت اله 


او عطس الحعسس فى مجمع سوا و قالوا که ماساه 
فمضرط آلموسر عر نینه و معطی | لموسر فتاه . قل از مرزیان نامه ه 
فصاحة سحپان وخط آین‌مقلة وحكمةلقمان ورهد ابن ادهم 


۳۵ 


الق اطض 


اذا جمعت فی‌المرء والمرء مقلس قلیں له قدر یمتدار درهم . 
و دجوع به : از تو حر کت . . . , شود . 
الققر فخری. حدیت.اقتباس: عاشقا نت نعرءالغقرفخری‌میز نتد. خواجه‌عبداله| نصاری. 
ره‌سویحق بیحد| ماهست|قرب راەفقر ‏ بهر آن کالفقر فخری گفتاپیغمیر است. میرعلی‌شیر. 
الفقیر لایملك شيا ولابملك . 
الفنجگهد انش ایی‌سرایت . اینجابطلب‌هرچه مر آرانیست. ناص‌خسرو. 
نظر: الدتیا هزرعة الاخر:د. 
الف هیچ ند ارد . برای شناساندنالف با يکود کان رسم بود که معلم میکفت بایکی 
بزیردارد تادوتا بسردارد الف‌هیچ ندارد. ودره ل‌مراد نشان‌دادن‌ددویشی وفقر عمل باشد. 
تمثل: با کرم اوالف که هیچ ندارد درسرش | کنون‌هوای‌ثروت‌شین‌است. انوری. 
هر چند که کار تودد این کتبد گردان جون قد الف تاب وخم وپیچ ندارد 
امروزمکن تکیه‌براین‌حرف که‌فردا مم لوم تو گردد کهالف‌هيج‌ندارد. معين| لملك‌حسین 
این علی‌الاصم . 
چون الف آنکسی که هیچ‌تداشت از درون هیچ بند وپیچ نداشت . سنائی. 
سخنت چون الف ندارد هیچ چه کشی از پی قبولش لام . ]توری. 
آزاد شوی چون الف اگر چند امروز بزیر طمع چو دالی . ناص‌خسرو. 
القابل ایکون فاعلا. قاعدء حکسی که کوید:هستی پذ یر هستی بخش نباشد. شبیه‌به: 
فاقد شیعی معطی شیی تتواند بود . الفقير لایملك شأ ولا بملك , 
ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش . جامی . 
خشك ابر ی که بود ز آب تبی ناید از وی صفت آپ دصی . جامهی . 
القادم بزار م رسیده را دیداز کتتد . جمعل:: 
دل‌میرود پذیره چو اید غمش زراه برحکم آنکه گویند القادم یزار. حضرت‌ادیب. 
القاسم‌ملعون اومفرون. بظیر: القسام فی‌النار. قسمت کننده یامفیون‌است‌یاملعون 
القاص لا يحب القاص.تمتل: داستانسرایان, هنگامه گیر ان یکدیگرد) بدوست نگیر ند. 
کی لاله و بت اقا و ریم 
گر کند هنشی فلك جودی جزبابن یمین نباشد خاص . 
شاید آری که درزبا نهاهست ذکر القاس لایحب القاص . أبن بمين . 
از رقیبت دلم تیافت خلاص زانکه القاس لایحب القاص . منسوب بحافظ . 
ستبله کرد ستبلم دا خاص گرچه القاص لایحب القاصس . متسوب بحافظ . 
تظیر : همکار همکار را نتواند دید . 


e 


الق ۱ ۷ 


التاضی جاهل بین‌العالمین . حدیث . داور ناداتی است میان دودانا . اقتباس : 
آن دو خصم از واقعةٌ خود واقشد قاضی مسکین چه داند زین دو بند . مولوی . 
نظیر : من جمل قاضیاً فقد ذبح بغیر سکین . حدیث ۰ 

القبرروضة من ریاض‌الجتة او حفر 5 من‌حقر الذیر ان . حدیث . گورمردیاباعی 
از باغپای بہشت یا مغا کی از مفا کیہای دوزخ است . افتباس : 
این گور تو چنانکه خدای گفت پاروضٌ بپشت است یا کنده سمیر. نامی‌خسرو. 

القدر ية مجوس‌ه1الامه . حدیث: جبر یان گیران دین‌هسلمانی‌باشند . قدروجبی 
در زبان اسلام یك معتی دهد ولیکن بعد ها قدز یه دا در مقایل جیریه هی گرفته‌اند و 
شیخ شیستری در شمر دیل حدیث نبوی را در معنی دوم آورده است ؛ 
هر آنکس را که مقهب‌فیر جبر است نبی فرمود کاو مانئد کین است . 
رجوع به لاجیرو لاتفویض ..., شود . 

القرضص مقر اض الم<به . وام مقراض و دوکارد دوستی‌باشد . تمشل : 
مدهشان قرض و مستان نیم حبه فان القرض مقراض المحبه . جامی . 
رجوع به از توانگران چیزی بخواه .... شود . 
القر نمی فى عين امها حستة ء تمعل : 
آری مغل است که قر بنی در دیدۂ مادر است حستا . ایرح میرزا . 
درجوع به | گر چند فرزند جون دیو زشت , شود . 

القاحفیالنار , حدیث ‏ اقتياس . 
آندو گفتند ر قسمت در کتد کوش کن قسام فی الناد از خیں . مولوی . 
وجوع به القاسم ملعون ...؛ شود . 

القضية مالم تجب لم توجد . افلاطون ۰ رجوع به الشرعى مالم يجب ...»شود . 

القلب لاینسی الحبيب الاولا. _نقل از اسرارالتوحید فى مقامات شيخ|بوسعيد ۰ 
نظ : لاحب‌الاللحبیب‌الاول. إن‌اله يحب‌الودالقديم . حديث . عن‌القوة حفظ ودالقديم . 
ټمل:زجانشښ‌خوشتر آمدعشق‌رامین که خوش‌باشد بدل‌یار نخستین . ویس وزاهین . 
نباشد یار چون یار نخستین, نه هررممشوق چون ممشوق پیشین . ویس و دامین ۰ 

القلب يدرك مالایذركك البصر . با دل چیز ها توان دیدن که بچشم نتوان - 
رجوع به استخاره دل آدمی است . شود.. 

القلب بهدی الى الق ء دل بدل رود ۰ یر : القلوب تتشاهد . و دجوع به 
ار دل یدل ر|ه است » شود . 

القلو ب تتشاهد .. نقل إزالمراطضه . رجوع به : از دل بدل راه است , شود . 


۳۵ 


الك ۱ ۳۹۸ 


القلیل یدل . شاید اصل مثل القلیل یدل علی‌الکتیر باشد . تمتل : اما چون 
شرط اندر جمع کردن ای ن کتاب اختصار بود قصه دراز نکردیم از هر طائفة مقداری یاد 
کردیم والقلیل يدل . تاریخ سیستان رجوع به : البعرة .... شود . 

القناعة کنز لایننی . حدیث . بسنده کاری گنجی است که بایان نرسد . دجوع به 
اسراف حرام است . شود . 

القناعه هال ۷ بشید . علی‌علیه‌السللام . بسندهکاری دادائی وخواسته| يست که شر کن 


سپری نگردد . 
الکات حبب الله , حدیث . پیشه ود و دتجبر دوست خدای باشد . اقاس ؛ 
در توکل از سبب غافل مشو رمز الکاسب حییب الله شنو مولوک . 


رجوع به از قوحر کت ۰ شود . 

الکاظمین الغيظ و العافین عن الئاس . (وسادعوا الى مففرة من دبکم و جنة ارضیا 
السمواتوالارض اعدت‌للمتقین. الذین ینفقون‌فی| لسراء والضراء والکاظمین| لفط والعافین 
عن‌|لناس ...) قران کریم سورة ۳. آي ۱۲۸ . اقتباس : وبدان سبب مردمان زبان قرا 
بوسهل کشاد ند کهزده وافتادهداتوان زدوانداخت. مرد آن‌است که گفتها ندالعفوعندا لقدره 
بکار توا ند آوردوقال اله عزو جلوقولهالحق. الکاظمین | لیقلوا لعافین» الناسوال بحبالمسنین 
ابوالقضل بیهقی . ملك پرسی د که چه میگوید یکی از وزدای نیکمحضر گفت‌ای خداوند 
همیگوید که الکاظمین الفیظ و المافین‌عن‌الناس ... سعدی . 

الكبر كبر ةلانغفر والتواضع نعمه لاتکفر . رجوع‌به‌ازتواض بزر گوارشوی.شود. 

الکذوب قد یصدق . دروغگو نز گاهگاه راست گوید . 

الحرم اذاوعد دفی . از گلستان سعدی . نظیر؛ الصادق یرام اذ! وعدوالبارق يشام 

اذإ دعد . رجوع به المدة دين » شود . 

الکر لم مى عقی عن قدرة . دجوع به احسن الی ...۰ شود ۰" 

الكفر هلة واحدع . دریش مسلمانان حکم ملل مخحلف کافر ان یکی است . 

الکلاب‌علی‌اللبقر . دجوع به س‌خر دتدان سک » شود . 

الکلام 1ذ اخ ر جمنالتلب دخ ل فی القلب . دجوع به آه صاحب را ر رف 

الكلام صفة المتکلم . رجوع به ابله را در سخن توان دانست » شود . 

۲ تکلام جر الکلام . سخن از سخن شکاقد . تمثل : 
هين هشو شارع در آن حرف رشد چون سخن بی شاق سخن دا میکشه . مولوی . 
تظیر: ازسخن‌سخن هی‌شکافد . سخن ازسخن خبزد. سخن‌سخندا کشد . سخن‌سخن آرد. 
حرف حرف میاآورد . ازحدیث‌حدیث شکاید. ایوالنقل بیرتی . الحدیث انزی من طبی 


° 


۳۵ 


الل ۳۹۹ 
الکلب‌اذاجرح عقر ۰ سک را چون درعنگی‌بکی تد بکزد کله و دمنه 2 ورجوع 


به ؛ ازپی دشمن گر یخته. ..,شود . 

الك بنوح والقمر يلوح (یا) والبدر بلوح . سک لایدو ماه تابد . تمثل : 
تمئل:زهکرطاعن طاعون کر فتهامن‌باش که‌با نگ‌سك‌ندهد تورماه‌راتشویر. بدرجاجرمی- 
هه فشاند نور و سك عوعو کند . هر کی یرخلقت خود می تند . مولوی . 
زانکه از بانك و علالای گان هیچ وزماند ذز داهی کادوان 
یا شیب مپتاب ار خوغای سك کد گردد بدر دا در سیر تك . مولوی . 
میتاب که نور پا دادد از یانگف سگی جه باك داند . دهلوی . 

الکمال لله , تمامی خدایراست . ئظر: مرد بی‌عیب نباشد . گل بی‌عیب خداست. 

الکنابه ابلغ هیآ لتصر بح ِ درپرده گفتن کاهی رساتن ازدوشن گفتن باشد. 

الکوفی لایوقی. مردم کوقه وفانکنند . نقل ازتاریخ گزیده . تظیر کوفی وفاندارد. 

اللها تفتح باللهی . نمت زبان مردبگشاید . تمثل و اگر این فاضل [1بوحنیفه 
اسکافی ] از روز کار ستمکار داد یابد و پادشاهی طبع او دا به تیکو کاری مدد دهد 
چنانکه یافتند استادان عصر ها چون عنصری و عسجدی و زینبی ( زینتی؟) و فرخی 
رحمةا لعلیهم | جممین, درسخن‌مولی بدو نیم شکافد ودست بسیار کس بر خاك مالد . فان‌اللها 
تفتح باللیی . ایوالفضل بیهقی . 

ال اعلم : اللهاعلم با لصو اب ء خداداناست . خدادا تاتر براست‌باشد . دجوعیه: 
العلم عند ...» شود . 

الله الجمیل و هو بحب الجمال . حدیث . خدای تمالی را کمال نقزی و 
زیبائیست و زیائی و تفزی دا دوست گرد . افعباس . 
ار جمیل است و يحب للجمال کی جوان نو گزیند پیرذال . مولوی. 
جون‌خدادردوجپان‌روی تکودارددوست منکه پور حستم‌دوست ند ارم چکنم ۰ پورحسن اسفراینی 

الله الله که تلف کرد و که اتلوخته بود . ( دل سی خون بکت آورد 
ولی دیده بر یخت . . .) حافظ . تظیر: که کاشت که درو کرد . دب ساع لقاعد . دب 
زارع لنشه حاصد سواه . که ها کرو که جا کرو . 

الله تعالی فی عون العید مادام العبد فی‌عون اخیه‌السلم . تقل از المر اضه 
تا آنگاه که بنده درکاریاری برادر مسلمانست خدای تمالی یار او یاشد . 

الله ساخلاسون دعو! نمیخو اهد. الله ساخلاسون در تر کی‌بمعنی خدای‌تگهداد 
است که گاه جدا شدن از دوستان و کسان گویند . تظیر: خویشی بخوشی سود برضا. 

اللهم اشغل الظالمین بالظالمين » (یا) بانفمهم . خدایا ستمکادانر| با يك 
دیگرسر گرم کن تابدیگران نتوانند پرداخت . نظیی : 


۲ ۰ 
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الکلاب على القر . سرخر دندان سك . زهرطرف که شود کشته سود اسللام است. 
اللهم بير دير (یا) يك يك . خدایا يك‌يك . رجوع به : آسیا بنویت » شود . 
الله و بس مابقی هوس . تقل از مجموعة امتال مختصرطیع هندوستان . 
اللجاج شوم . ستیزه و شوخدید گی‌کاری تاخجسته است . 
ستیز آوری کار آهریمن است ستیزه به پرخاش آبستن است . اسدی . 
ستیزه بجائی رساند سخن که ویران کند خاته‌های کپن. فردوسی . 
ستیزه ته خوب آید از نامجوی بپرهیز و گرد ستیزه هپوی . فردوسی . 
یگیتی همه تخم زفتی مکار ستیزه نه خوب‌آید ازشهریار . فردوسی . 
حدیتی يود مایةٌ کر زار خلالی ستونی کند دوز گار . فردوسی . 
یدانش دو دست ستیزه به بند چوخواهی که‌ازبد نیایی گزند . فردوسی . 
الذیں اذا اصابهم البغی هم ینتصر ون . قر آن کریم سور:۲ 4 . آیة۳۷. و آنانکه 
چون رید ایشا نر استمی| نتقامو کین کشند. این آ یه | مر قبول نکر دن‌ستموفی‌مان بهدفع‌طلم باشد» 
الدین جاهدد ] فینا لنهد ينهم سبلنا ‏ قر آن کربم سور ۱۹,1۳٩‏ - 
اللسا کلب عقور ه زبان سگی گر نده‌است . تمثل : 
خاصه که سکف زبان گزنده است درحیی دهان از آن فکنده است . خاقانی ‏ 
الایل حبلی لیس تدرگ ماتاد . دجوع به : سحرتاچه زاید شب [آبستن است , شود. 
) لماضی لا کر (۰ ۰ . والمستقبل لاينظر وما فی‌الوقت‌یه‌تبی.) نقل از اسر ار العوحید 
فی‌مقامات‌شیغ| بی‌سمید . گذشته دا یاد تکتد . دجوع به : از آن دوزیکه ازتو....شود. و 
رجوع به : | کرصد سال باشی ...»شود ۰ 
المالوالنونز دنه)لحیاتالد ذیا. قر آن.سورة۱۸ ]44 خواسته وفرزندزیوروز بب‌آین‌جهپانست 
الما نشبه بصاحبه . رجوع به : اسباب خانه بصاحب خانه میرود , شود . 
المامورمعذور. ظیر: ماعلی‌الرسول الاالبلاغ . قر آن کریم . سورة ه . آيةً ۹٩‏ 
قوستنده پرخشم و من بیگناه - فردوسی - 
المامول خیر من الما کول . نظیر: امید به ازخوردنست . |مید به‌آزییش خوردن 
است . اهید به آازپیش خورد . 
هر که مزروع خود خورد بخوید وقت خرمنش خوشه بايد چید. سمدی . 
المتعبد بلافقه کا لحمازفی) لطا حو ف4 . حدیث. پارسای‌بی‌دا نش چون‌خر آسیا باشد. 
المثال لایسئل عنه . نظیر: درمعل مناقشه نيت . مثل عین ممحل نیست- 
المجاز قنظر الحقیقه . تمئل : 
می‌پزم سودای‌خامشتا بسوزم| ندر آن عاقبت‌سوی حقیقت هرمجازی‌ميکشد. ابن‌یمین. 
المجالس با لاما نات (یا) المجالس با لامافه , رجوع به : آن‌شنیدی که گفت 


۰ 
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دمسازی...: شود. 
المجالسة موثرة . رجوع‌به: آلوچه‌با لو.... شود . 
الیجاهد می‌جاهد نضه‌فی الله . حدیث. تظیر: رجعنامن| لجپادالاصفرالی‌الجهاد 
الا کیرقیل یارسول )الله ماالجباد الا کیر قال الا وهی مجاهدة] لنفی. حدیث . 
مردی گمان‌مبر که بسر پنجه‌است وزور باتش | گربر آئی دانم که شاطری 
با شیر مردیت سك ابلیی صد کرد ای بی هر پمیر که از گر به کمتری . سمدی. 
المحنه اذا شاعت سهلت . نتقل‌آزالمراخه. رجوعبه: البلية اذاعمت.... شود. 
المدعی لو تر لد تر ل. چون‌مدعی‌ازدعوی خویتی‌دست بازدارد دست‌از اوبازدارند . 
المرء باصفر یه قلبه ولسانه . حدیت. اقتباس: 
هبتر زهمه خلق‌جبان اوبدو کوچك مبتریدو کرچكبدلاست‌وبزیان‌است. منوچپری. 
رجوع‌به. ابلهرا درسخن توان‌دا نست..., شود, 
الم أَة تاخد من دین بعلها . دین‌وادب شویدا درزن تأثیر باشد . 
المرء عدو لماجهله . مرد آنچهر! که‌نداتد دشمن کیرد . 
المرء على دين خلیله . حدیت. مردبردین‌دوست خویش‌باشد . 
المرء فی‌طی لسانه‌لاقی طیلسانه . حدیث. مرد درنورد زبان پوشده است نه 
در گلیم وطیلسان. رجوع‌به: ابلعرا درسخن توان‌دانست, شود. 
المرء مخبوء تحت لسانه . حدیث. تمل : 
هتر بدست بیان‌است ازاختیار سخن چنانکهزیرزباناست‌پایگاهرجال. عنصری. 
آدمی مخفی است در زیر زبان اینزبان‌پرده‌است بردر گاه‌جان. مولوی. 
کت پینبر به تمییز کان مرء مخفی لدی طی اللسان. مولوی. 
تظیر: المرء باصفریه قلبه‌ولسانه . المرء فی‌طی لسانه لافی‌طیلسانه . 
تا هرد سخن نکفته باشد عیب وهنرش نپفته باشد . سعدگ. 
ورجوعبه: بایلهرا درسخن توان‌دانست, شود . 
المرء مشعوف بابنه وشعره . رجوعبه: | گر چندفرزند چون‌دیوزشت.... شود. 
المر» مع هن احب. حدیث. رجوع‌به:] لوچوباً لونگرد.... شود . 
المر ء مفتون بعقله و شعره و ابته . دجوع به : ا گر چند فرزند چون ديو 


زشت .۰ شود ۰ 
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المرء بطیر بهمه كما بطیر الطا ر بجناحیه . رجوع‌به. همت بلندداد.... شود . 
المرء بمجز لاالمحاله , عرد درمانده و تاتوان شود لیکن چاره وترفند ناتوان‌و 
درمانده نگردد . 
الم ر کب ینتفی با نتناء احد اجز ائه . چیز آمیقی ازبشدن يك بخ شآن‌ازمیان‌بشود. 
المز اح مقدمه الخر . ازقابوستامه. رجوعبه: شوخی‌شوخی آخرش ...» شود . 
السافر کالمجنون. نظیر؛ یوم لسفر نصف‌السفی (لتزاحم الاشفال) . و کاهی هز ید 
اغراقد! المجنون کالمسافر, گویند . 
کسی‌دا عزم ده چون جرم شد پیش چومحجبوسان‌بود درخانةٌ خویش . وحشی. 
الستحق محروم . حدیث نیازهند بیشتر بی‌بپره‌ماند . اشاره : 
بدو گفتندکای مسکین مظلوم تبوده ستحقی چون تومحروم . جامی . 
رجوع به: دوغن‌دوی‌دوغن‌دود ۰.۰۰ شود. 
المستشار مق لمی. حدیت.با [ تکه‌رایز نندخیا نت نورزد. رایز ندده استو ار باشد. اقتباس: 
گفت پیغمبر بکن ای دای ذن عمشورت کالمستشادا لموتمن . مولوی. 
] لمسلممی‌سلما لمسلونمن بده و لسانه . حدیث. لمان آتکس‌است که مسلماتان 
ازدست وزبان‌اوبی گز ند ماتتد. اقتباس: 
حق هر کی بکم آزاری بکزادم که مسلمانی این‌است ومسلماتم . ناص‌خسرو. 
المشرب العذب كش ر الزحام. تظیر : هر که‌شیر ينی فروشدهشتری بر وی بجوشد.سمدی. 
هر کجا چشمه‌ای‌بود شیر ین هردم‌ومر غ ومور گرد آیند . سعدی . 
المصیبه للسابر و احد و للحازغ ائْتان . نقل اذالعراضه . سختی واندوه تاشكيا 
دو جندان انده‌وسختی شکیبا باشد. رجوع‌به: آن میوه که |زصیس..., شود. 
المعاش د ترك المعاسره . رجوعبه: آنجا که دوستی‌است ..., شود . 
المعدة بيت كل داء و الدمیذر اس کل دواء . حدیت. شکم‌خانة دردها وپرهیز 
وخویشتن‌داری سرهمه درمانپاست. تظير: المعدة حوض البدن والعروق وارده قأذإصحت 
المیدءمدرت‌العروق بالصحة واذاسقمت صدرن‌المر وق با لسقم. احتما باید آ نگری‌دادو. 
المعنى فى بطن الشاعر. بطورمز اح این کفه مفلق و نامفیوم یایی‌هعنیست . 
المغر و ویر جع ا لیمن‌غر «قاعد؛فتبی‌است که گویددریافت‌زیان‌فییفته بر فریینده‌است 
المفلس قى امان الزه. مغل بیتقصیرهصون ازتعرض‌حا کم ووامخواهان‌باشد . 
رجوع‌به: ازپرهنه پوستین جون‌بر کتی» شود . 
) لمقدر کانن اة باز نگردد. تمغل: جه‌شاید کرد المقدورکائن . نظامی. 
۳۶ 
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آنچه گفته است شرع آمده گیر وانچه مقدور کال آن بده گیر . ستائي . 
رجوع به : اذا جاع القضا . . . , شود . 
المعاتبات نصف‌الملاقات . نامه نیمی از دیدار باشد ۰ رجوع بمشل ذیل شود . 
المکاتبات احد اللقائیی . نامه دویم دیدازباشد . تمئل:وچون التقاء من‌حیث| لصوره 
والحالة هذه تعذری داشت طلب مواصلت بطریق مکاتبه که آن را احداللقائن نام نہاده اتد 
متعین بود . . . ازمکتوب شیخ صدرآلدین قونیوی . نقل‌ازاوصاف‌الاشر اف خواجه طوسی. 
چاپ مصحح آقای حاج سید نصراله تقوی . 
المکافات فىالطبيعة ر احة . نقل از العراضة : (؟) 
المکثار کحاط اثلیل . تمثل : پر گوی چون‌خار کن بشب باشد . 
کردم اطناب و گفه اند مثل حاطب اللیل مطنب المک ار . خاقانی . 
هر بیت زاین قصیده درین‌روضه‌چنمه‌است   .‏ کش‌رست‌از کنارچو نیلوفر آینه 
مکنار کر چه حاطب‌لیلاست فیالمثل . هر گر نبودو نیست|زاین‌معشر آینه. حضرت‌ادیب. 
المکر مات دفع البنات . (من . .۰ - ) حدیث . اقتباس : 
آنکه او دا دحيم ما صلوات گفت کالمکرمات دقن بنات . سنائی . 
تظیر ؛ تعم | لختنا لقیر. هر دو خبر باصریح‌قر آن‌مخا لفو بقواعدوموازین‌تعادلو تر اجیحمصنوع 
وساخته‌باشد؛ واذالموود:سعلت. سوره۸۱. ۸1 . ولاتقتلو اولاد کم خشیةامالاق نحن نرزقکم 
وایاهم ۰ سورة ۰۱۷ آيةٌ ۳۳ ولاعقتلوا اولاد کم من املاق ۰ سورة .٩‏ آیةٌ ۲ ۱5 . 
الملك عقیم . یادشاهی سترون باشد . تمثل > 
خطر هاست در کار شاهان بسی که با شاه خویشی ندارد کسی . تظامی . 
تریغ برگیر و می ز دست ‏ به کرشنیدی که ملك هست عقیم . بوحنیفااسکافی 
آن شتیدستی که الملك عقیم ‏ ترلاخویشی‌جست‌ملکت‌جوزبيم. مولوی . 
چون دهد ملك خدا بازهم او ستاند پی‌چر! گو یندا ندرعتل الملك‌عقيم. بوحتیفة‌اسکافی 
عیدالملك بکریستو گفت راست هیگوئی‌هر جند د نیاو فادار نیست|ماه‌لك‌عقيماست وشر يك 
بر نمی‌تابد ۰ ۰۰۰ نقل ازتادیخ گزیده . 
الملك لله . پادشاهی خدایراست . 
الملك والد یی تو امان . دجوع به ۶ الدین والملك . . , شود . 
الملك یبقی مع الکفر ولا یبتی مع الظلم . حدیث . اقتیای . 
کنت که الملك لایدوم عم الظلم آنکه خدایش یې ستوده ز هر در 
قول پمیر بکار بند و میازار خاطر مور شعیف و بش لاغ . بهار. 
الملوك غيور . پادشاحان رشکن باشند . تمغل « و حدیث این لشکرها خود 
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ان 
بدان جای رسید که ایشان بر یکدیگر خروح کنند که او پادشاهی بسه بو (۱) کرد بر 
پسران خويش و الملوك میور . تاریخ سیستان . 

المندل الرطب فی اوطانه حطب . دادیوی مندلی در هرز و بوم خویش چون 
هیمه‌ای‌باشد ‏ 

المؤهن لف . (... مألوف ولاخیر قیمن لايؤلف ولایألف . ) حدیث ۰ مومن خون 
گرم و خو گر باشد . تمغل : ۱ 

المومی مر آت المومی . حدیت : اقتبای : 
مومتان ائينه یکدیگرند این خبر دا از پیمبی آورند . مولوی . 
چونکه مومن اينه مومن بود دوی او زآلود کی ایمن بود . مولوی . 
بود آینه دوست را حرد دوست نمایدبدوهرچه زشت ونکوست . اسدی . 
وجالیتوس . . . [ گفته است ] هر آن بخر د که عیب خویش را نعوائد دانست و در غلط 
است چتان کند که دوستی دا ازجملاة دوستان بر گزیند خردمند تر وناصح‌تر وراجح‌تی 
وتقحص احوال و عادات و اخلاق خویش را بدو مفوض کتد تا نیکو وزشت وی بی محابا 
با او بازمینماید و پادشاهان ازهمگان بدینچه ميکویم حاجتمند تر ند که فرمانیای ایشان 
چون شمشین‌برانست . . . ابوالفضل بیپقی - 

الم منون خوخ . مومنان یکدیگررا برادران باشتد . 

)لمع منون‌حلویون . مزمنان شیرینی دوست باشند. 

المؤمنون عند شروطهم . ( . . . الا كل شرط خالف کاب . ) حدیث . 
رجوع به : العدة دين , شود . 

المومتون‌عندعهو دهم . حدیث . اقتباس . 
چو عهدی با کسی کردی بجای‌آر که ایمانست عبد از دست مگذاد. تاصر‌خسرو. 
رجوع به : العدة دين » شود . 

المیسور لایر 2 بالمعسور. (یا) لایمقط بالمعسور. ازبخش‌شدنی وبودنی‌برای 
ناشدنی و نابودتی دست باز ندارتد . نطیر: مالا بدرله کله لایترك که . 

النانحة) لثکلی ليس تكالمستأجرة . نشلیر : 
توحه کر کز پی تسو گرید او نه از دل که از کلو کرید . سنائی . 
نوحه گر گوید حدیث سوزناك ليك کو سوزدل و دامان چاك . مولوی. 
مادر را دل سوزد دایه را دامان . 


(۱) صورت مضبوطه این است و شاید دراصل بپر بوده و در کتابت غلط شده باشد . 


o 


الن Vo‏ 
النادرةلاترد ۰ از کنتن چربك و بزله چون بجایگاه آید بازنتوان ایستاد . تمتل : 
حکایتی دیگریاد [مدا گی چه نه حکایت کتابست اما گفتهاند النادرةلاترد . , - قابوسناعه. 
ای‌خواجه | گر نادره‌ای یاتو بکوید این بند تباید بدلازبنده گرانداشت. 
خواهد که‌نگوید بتویرنادره‌لیکن جونعطهبودتادره کا ترا نتوانداشت. علی‌شطر نجی 
تظیر : قافیه که آید بايد گفتن . قل‌النادرة ولو علی‌الوالدة . 
التادر کالمعدوم ۰ نظیر؛ استثنا قاعده نباشد . رجوع به : ازيك گل . .۰۰ , شود . 
النارو لاالعار . سوختن به آتش‌به که درتنگك زیستن . قمعل : 
در بزم همه لفظ توآ کنده بدانش ور دزم همه قول توالتار ولاالماد . قطران . 
هر کس بجز آزتویجپا نداری بنشست بیداد گرا ست وملك بیخردوهست . 
دادارجهان‌ملك‌جهان و قف‌تو کردست نیکومقلی گفته است‌النارولاالعار . متوچپری . 
تظیر المنية ولاالد‌نية . 
الناس اتباع من غاب . مردمان پیروان جیره شد کان و پیروزی یافتگانند . 
الاس احادیت . میداتی . مردمان افسانه ها باشند . تمش : 
فکن حدیناً حستاً ذكره فاتما النای احادیث . 


۰ خنأك کسی که پس ازوی‌حدیث‌خیر کنند که جر حدیث نمیماند از بتیآدم . سعدی 


پس ازتواین یمین‌چون‌فسا نه‌خواهدماند یکوش تاز تو ئیکو بماند اقسانه , آبن‌یمین 
باری چو فسانه میشوی ای بخرد افسانة تيك شو ته افسانة بد . 
رجوع به : | گرجاودانه نمانی بجای » شود . 

الناس‌اعداء ماجهلو ا. علی‌علیه! لسلام. مردمان‌هر آ تچهرا ند ننددشمن گیر ند.رجوع 
به : الانسان عدو لما جپل . شود . 

الناس! کیس می ان یمدحو ار جللا حتی یروا عنده ]ار احسان . 
رجوع به : احسان همه خلق را نوازد , شود . 

الناس امه و احدة . نظیر: بنی آدم اعضای یکدیکرند که در آفرینش ز يك 
کوعر ند . سعدى . النا س کاستان المغط . 
افراد بشر يك سر دراصل برابردان نه زرخلاصی تونه اوست نفایه‌کان. حضرت‌ادیب. 
ذرات دو کون دا بیع بیشی فیست الست که‌ناد گر کل ‌عومفی‌فست. 
در رتبه مساوات بود عالم دا در دایره هیچ نقطه دا پیشی نیست. 

الناس بزمانهم اشبه منهم بابائهم . مردمان‌بروز کار خویش ماننده‌تر باشندتا 
بپداران خود . 


الناس عالم ومتعلم وماس و اهماهمج . حدیت . نقل‌از تفصیل‌التشأتین. مردمان 


۲۰ 


الث ۳۷۹ 


بردو گونه باشند داتا و داش آموز و جزاین دو کولان و فرومایگانند . 


الناس‌علی‌دین‌ملو کهم . مردمان دین پادشاهان خویش گیرند. تظیر: الناس‌علی 
دين الملوك ٠‏ حدیت . اقتبای ؛ 
خوی فاهان در رعیت جا کند چرخ اخضر خاك دا خضرا کند . مولوی . 
یکنرد این صیت از بصره و تبولا چونکه التاس على دين ملوك . مولوی - 
آن رسول حق قلاووز سلوك گفت الناس على دين ملوك . مولوی . 
که رعیت دين ئه دأرند و بس این .چنین فرمود سلطان عبس . مولوی . 
هر آن‌صفت کش هماكر است‌غالب‌اوصاف همان‌صفت کندا ندرساه‌شاه‌سرایت . هقربی . 
الناس مجزیون باعمالهيم . مردمانر! بکردار آنان پاداش و کیفر دهتد . رجوع به: 
ازمکاعان . . ۰ , شود . 
الناس مسلطون علی آموالهم وانقمهم . مردمان بر خواسته و جان خویش 
دراز دعان باشند , 
الناس معادن کمعادن الذه والفضة . حدیث . مردمان چون كان زد و سیم 
گونا گون یاشند . 
الناس من جهه التمثال اکفاء . (۰۰۰ ابرهم آدم و الام حواء ما الفخر الا 
لاهل العلم انیم على الپدی لمن استپدی ادلاء , ) متسوب بعلی علیه‌السللام . 
مردمان درجپره ودیداز هما نندوهمال باخند . همه دا پدر آدم ومادرحواست . بر‌تری‌تنها 
داتشمندانر است چه‌آنان راه جویانر) واهبرانند . رجوع به : آتکی که داناتراست.شود 
الناس موتی و اهل العلم احیاء . (و قدر کل امرء ماکان یحسته والجاهلون 
لاحل العلم اعداٍء ففز بعلم تعش حیاًبه‌ابد]۰۰۰منسوب بعلی عليه السلام ) پایه هر کس 
باتدازء داش اوست و ناداتان دانشمندان را دشمن گیر ند . بداتش زند گی‌ابدی‌یدست 
کن چهدیگر مردمان‌مرد گا نند وز ند گی‌مر‌ددا نش‌راست. رجوع با نکی که‌دا ناتراست. شود 
الناس نیام فاذا ماتواانتبهو). علی‌علیهالسلام . مردمان‌خفتگ‌انند و آنگاه بیداد 
شوند که مرده باشند . 
اقباس: از این خواب! کر کوته‌است اردد از که مر کی دار گردیم باز . اسدی . 
گنت مرد خرد در این معنی که سخن های او بود فتوی 
خفته اند آدمی ز حرص و غلو مر کش چون رخ نمود انتیپوا ۰ سنائی . 
تا چنین زنده‌ای تو در خوابی جون بمیری تمام در یابی. اوحدی. 
الناقص کالمعدوم ۰ نقل از العراضه . کم وتادسا چون نایوده‌ایست ‏ 


YY ۰ الن‎ 


الا کح غارس فاینظر احد گم این یضع غرسه . حدیث . نظیر : ایا کم و 
وش 

الثبیك بغیر النغم غم (۰.. ویفیر الدسم سم-) شراب بی‌سرود و ترانه | ندوهی‌باشد. 
رجوع‌به: اسبی که صفیرش نز ئی...» شود. 

النحات فی الصدق. دستگاری در راستی باشد . رجوعبه : | گر خواعی از هردو 
سن شود. 
النجوم حق واحکامه باطل. حدیت. داتش ستاره شناسی راست واحکام آن‌ددوغ 

ظیر: 
من آمن با لنجوم ققد کف تمو امن النجوم مانم رفون بهساعات الليل نهر .ديت .تعلو ابا جوم فان عام 
من‌علومالنبو: علی‌علیه السلام. آن‌الشمس‌والقمر آیتان عن آیات اللاینخسفان بموت‌انسان‌ولابحياته. حدیث. 


اخ 


اجرام که سا کان این ایوانند 


هان تا سررشتۀ خرد گم نکنی کانان که هدبر ند سر گرداتند . خیام . 
دیده بانان این کبود حصار روز کورند یا اولوالابسار . خاقاتی 
تکوهش مکن چرخ نیلوفری‌دا ‏ برون‌کن زسربادخیره سری‌را 

یری دان ز افعال جرخ بر ین دا تشاید تکوش زدانش بری را 

توچون‌خود کنی|ختر‌خوبش‌رابد مدار ازفلك‌چشم‌نيك اختریرا تاصرخسرو. 
چگونه کند باقرار آسمانت چوخودنیست ازبن فرارآسمان‌را ناصر خسرو. 
نگیرد هر گزاتدر عقل من‌جای که گردون گرددا ندرخیر یاشر 

کسی کو از خودا گاهی ندارد ته برروی عقل را نه نطق‌را در 

نه زان گردش که میگردد زمانی گران‌تر گشت‌خواهد پاسبکتس 

میب چون بود پس هر کسی را که‌وهمش گرداو گرددچوچادد 

کسی کز اصل دانای سخن‌نیست  .‏ چگونه کرد او مارا سخنور 

کسی کاندر سرشت او خرد نه خرد بخشدمر| این تیست‌باور 

ثواند فاعل مجبور تادان که مفعولی کند دانا مخیی ؟ 

معاذاله چنین تواند إلا خدای پاك بی انباز و یاود ناصر خسرو. 
کوا کب گر همه اهل ک‌مالند جرا حرلحظه در نقص و بالند 

چرا که بررحضرض و که براوجند گهی تتپافتاده گاء زوجند شبستری 


خرد قراوان دای همی چرانالی 
چرا| توأز بره و گاو درقغان باشی 


توازدو کرو خرچنك‌چون‌خرو شکنی 


اسباب تحير خردمندانند . 


اذا ین‌دو ازده برح تگون رهقت‌اختر 
که‌بی‌سروست.مکیززینوبی لگدد. گر 
چه‌ید کنندیعوچون‌نیندجا ناور 


۲e 


الن 


جه بیم‌داری ازشیر کوتدارد چنگد 
تور اچه‌تقصان کرداین‌ترازوی‌خضران 
ز کزدموز کمان! ین‌هراس, بیم‌چراست 
ازاین یز یچ بسه دهان چراترسی 
چه‌جوئی آب‌زدلوی که آب تیست‌دداو 
زماهییکهدر اوخار نیست‌این کلەچت 
نه‌پیر خوانی ویحك همی تو کیوا نرا 
کراورمزد (۱) توانا وکمران‌بودی 
تخواند باید بیرام دا همی خونی 
در آقتاب | گی ذره قددتی بودی 
سماع ناهید آخر زمردمان که شنید 
چه‌جادو ثیست تکوی‌مراتواندد تیر 
چهبدتواند گردن مپی که گویزمین 
زاخترا نکه‌همه‌سر تگون کنندغروب 
همه قضا و قدر کرد کارعالم راست 
باه بر فناچپنی چر مر دان‌عزم خدمت کن 
قویکساعت چواقریدون‌یمید آن‌باش تازآن‌یس 
زبخشیدنچه‌عجن آ مدنکار نددو گیتیر | 
زیزدان دان‌نه ازار کان که کوته‌دید گی‌باشد 
خودچه باشد فلك آب رو باد نهاد 
کارحکم ازلی دارد و تقش تقدیر 
جرم‌ازاجرام ندا تندبجز کوردلان 
زانکه ازقاعده قسمت در پردء داز 
همه باداست‌حدیت فلك‌وسیر نجوم 
مردم از مشتری و زهرء چرخ 
کان یکی زاهدی فسرده دلیست 
وین دکر قحبه ایست زانیا 


در گوش دلم گفت فلك پنپسانی 


۳۷۸ 
چه خیر جوئی ازخوشه کو ندارد بر 
که پله‌هاش فروتر نباشد و برتر 
نه دم اینرا نیش و نه تیر آثرا پر 
که‌هر کرش نهچر| که بدونه آیشخور 
چکونه ترشود ادنیستش بر آب کند 
بلی زماهی پرخاد دیده‌اند ضرر 
خرف‌شدهاست از آوهیچ نيك‌و بدمشمر 
نه در وبالش بودی ته درهبوط مقر 
بدستش | ندر هر کر که دیدتیروتبر 
سیاه روی نگشتی زجرم قرص قمر 
که‌خواند آودا اخترشناس خنیا کر 
که هردو هه شود از اقاب خاکستر 
کندش تیرهاز آن پس که‌باشداوانور 
چه‌سعد باشدو تحس و چه نفع باشدوض 


مدان‌تو نيك‌و بدی‌جز زا یزدداود هسعمودسمدسلمار 


چو کردی‌عزم بنگر تاچه‌توفیقوتوان‌بینی 


ببرجانب که رو آری درفش‌کاویان بهنی 


که نقش از کور انرا نیو بخش ازاختر الابینی 


که‌خطی کرخروشیزدتو آ ثرا ازینان‌ینی. سنائی . 


خود که‌باشد دراو این‌همهصاحب‌سفران 
که نوشته‌است همه‌بوده ونایوده درآن 
طمع از چر نج ندار ندمگز عشوه‌خران 
چرخ‌پیمایان دور ند وستاره شمران 
باده‌داردهمه‌خوشی‌ود گر باده خوران ۰ 
خود سعادت چرا طممآرد 
کز همه کارها شکم دادد 


شا یی . 


که همه شب خدای آزارد . اتوری. 


کاری که خدا کتد زمن میدانی ؟ 


(۱) اودمزد دراینجا بمعنی‌ستاره مشتر پست . 


۱ 


To 


الن 


بر کار خودم | گریدی دست‌رسی 


۳۷۹ 


خودرا بخیدمی ز سر گردانی . 


روشنان قلکی را اثری‌درمانیست حذراز گر دش‌چشم‌سیپی‌باید کرد. تشاطاصفهانی. 
جود از این بر کشیده ایوا نست که براو مشتری و کیوانست ؟ 
دم سردی که می کشد مردم همه زین بر کشیده ایوانست ؟ 
گر چه که سعد و گاه تح بود ورچه گه وصل و گاه حرمانست 
زو چه‌نالی که چون‌تومجبوراست . زوچه گیری که‌چون‌توحیرانست 
دور او هرچه کرد و هرجه کند کردۂ کرد گار کات ادیب‌صایر . 


النجوی من عمل الشيطان . ( انما . . لیحزن الذین آمتوا ولیں بضارحم 
شیا الا بأذن الله . . . ) قر آن کریم سورة ۸ه ۰ آیۀ ٩۱‏ . به راز گفتن از کار های دیو 
باشد. نظیر: الم‌ترا لیا لذین‌نهواعنالنجوی‌ثم یمودون‌لمانهو! عنه‌ویتتا جون بالائموا لمدوان 
ومعصية الرسول . سوره ٥۸‏ . آیةٌ ٩‏ . يا ایپا الذین آهنوا اذا تناجیتم فلا قنا جوابالائم 
والعدوان و مصية الرسول وتناجوابالبروالتقوی سورة ۸ه . آی ۱۰ . 

النساء حبائل الثيطان . زنان پایدامهای دیو باشند . نظیر: ان کید کن عنلیم . 


قر آن کریم . سور ۰۱۳ آیاٌ ۲۸ 

ز دسان زن هر که نا ترسکار دوای باخرد تسش سازکار. اسدی 

هر آتکو تتسد ز دستان زن ازاو در جپان دای دانش مزن . اسدی 

روح را از عرش آرد در حطیم لاجرم کید زنان باشد عظیم . مولوی 
اذا دأیتاهودا عنهاالفواد تفعت قتش‌علیها تجدهاعن| لنساء تاتت. 

مکرزن ابلیی دید و برزمین بیتی کشید . 

زنان چون درختند سبز آشکار وليك از نپان زهر دارند یار . اسدی . 


النصح لین الملاء تقریع. على عليه السلام ۰ کسانر! برسر انجمن انددز گفتن 
کو نة ازسر| کوفت وسرزنش باشد . در قابوسنامه بجای بین‌الملا , عندالملا ضبط است . 
التظافه من‌الایمان . پا کیز گی از ايمان باشد . نظیر « ژنده باش گنده هباش . 


النفس ان ليم تشغلها شغلتك . | گر نفس دا بکار نکمادی او تو دا بکار گمارد . 
نظیر : بیگاری به که بیکاری . رجوع به : از تو حر کت . ۰ .۰ شود . 
آلنوس کالتصوص . این عبارت بصورت مدل در ایران سایر است . نفس نیز در 


لعت یمعنی چشم زخم آمده است لیکن عمنی تمام جمله‌را تیافتم . همنی که عامه از آن 
اداده کنند این‌است: شکون‌زده چه‌بدوچه‌نيك واقع خواهدشد. نظیر: زبان آید زیان‌آید. 
النقله مثلة  .‏ تمل ء درمستی نقلانی مک ن که نقلانی نامحمود برد که گفته‌|ند : 


الد ۳۸۰ 


نظیر : برمدار از متام مستی پسی سر همانجا بنه که خوردی می . سنائی 
وهءچه‌ خوش کفت آ تحکیم برده‌ای( کذا) سر بنه ] نجا که باده خوزده ای . مولوی . 
النقیضان لایجتمعان و لاير تفعان. در نقیض با یکدیگر گرد یایند ونیز تواند 
شد که عردو از مبان بشوند . 
النوم اخ الموت . حدیت . خواب برادر مر گك است . اقتباس : 
نوم باشد چون اخالموت ای فلان زین برادر آن برادر را بدان . مولوی . 
ز خفتن چو بیرون بود در هراس که‌ماندیهم خواب ومر گثازقیاس  .‏ نظامی . 
اسب جانپا راکد عادی ز زین سراللوم اخ الموت است این . مولوی . 
رسول کفت که باخواب مر کث‌هم ید راست باختیارمکن خواب اختیاررمخضب. صالب . 
نظیر: خوا بست‌ومی کث. خواب مر گیست جزوی و مر گك خوابی‌کلی : قابوسنامه . خواب 
هست از مر کف بدتر. النوم موت |لصغیر. حدیث . رجوع به از تو حر کت ..., شود. 
النوم فرخ الغضب . خواب خشم بتشاند . 
الو احد لابصدر عنه الا الواحد ازیکی ویگانگی بسیاری بر نخیزد . تمثل ؛ 
هزار یله بردلازاين يك [بله‌است که گنت ] نکهزوحدت نخاست بسیاری. رف‌الدینابهری. 
الو الو به ازپلو.(۱) کودکان چون آتشی بزر گت برافروزند کهزباته کشدبنشاط 
آیند و بآواز بلند و آهنگی‌مخصوص این‌عبادت‌دا گویند . نظطیر. درزمستان‌دودبه‌ازدم‌است. 
الوجود خیر. هستی نیکی باشد. نظیر: بد [ نست که نباشد. ر جوعبه: | بلهی‌دید...»شود 
الوحدة خیر هن چلیس السوء . تتبائی به که همنشین بد . رجوع به ؛ آلوچو 
به آلو .۰ شود . ۱ 
الوطن الام الثانی . از قابوسناهه . راد بوم وجایباش هرد دویم عادر مرد باشد . 
الوقت سیف قاطع . دوز کار چون شمشیری بران باشد . و مراد آنکه زمانه زود 
گندد . تمثل : ی 
مکن عمرضایع باقسوسوحیف که فر صت‌عزیزاست‌والوقت‌سیف . سعدی . 
بادر فان الوقت سیف فاطم والعسر جیش و الشپاب اهیر . ابی‌اسحق‌غزی. 
قال العمنی فانی جائع و اغتنم فالوقت سیف قاطع . مولوی. 
رجوع به : از امروزکاری بفردا همان ...۰ شود . 
الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فی الهالکات . باز ایستادن از آن 


(۱) الو شمله و ذبانة آتش و یز آتش بزر که مشتمل دا گویند . 


۳۹ 


۲A۱ الف‎ 


کار که یکی و بدی آن آشکار نباشد به از افتادن در تباهی است . قاعده فقپی که درآن 
لزوم|احتیاط را درعلم اجمالی خواهند . وعوام گویند . آدمی چرا روزه شك داربگیرد. 
الولاء لحم هکلمها لس . بتد برد کی چون‌پیوندخویشاوتدی باشد قاعده فقهی‌است. 
الو دا لحر یقتدی يا بائه‌الفر. فرزند آزاد مرد پیروپدران‌بزد گوارخویش پاشد . 
الو لد سر ابیه . حدیث . فرزند داز و نمودار پدر باشد . اقتباس : 
بیر این فرمود آن شاه بيه مصطفی که الولد سر ابه . مولوی . 
شعله میزد اش جان سفه کافخی. بود الولد سر ابیه . مولوی . 
و رجوع به : از مارنزاید جز مار بچه , شود . 
الو لد للقر اش و تلعاهر الحجر , حدیث. فرزند صاحب بسترودواج داست وبلایه 
و بدکار را ستگسار کنند . 
الهزل فیالکلام کالملح فی الطعام . لاغ و خوشطبعی در گنتار چون نمکی در 


خوردنیها باشد . 

الهزيمة فى و قتها ظفر . کریز بپتکام پیروزیست . اسدی . رجوع به : |لفرار 
هما لایطاق ..., شود - 

الهلاك فى الكذب , تباهی وم گك در دروخ باشد . دجوع به :1 گرخواهی ازهردو 
س .۲.۰ شود . 


الهوی اصل‌الهوان . خراحشہای نابجای دل » بنیاد خوادیست . تمثل : 
در اصل هوا عر مرا پاك هوان کرد وآندر مل است ات که هوا اصل هواتست ۰ مسەودسعد 4 

الباس احدکا لر احتین . نومیدی دویم آسود کیست . تمثل : 
بپر حق یکبار گی بگذاد دین تیدا کالیاس احدی الس‌احتین . مولوی . 
گرچه رنج‌انتظارم داد بك چندی رلك عم بسمی(طف‌اوحاصل‌شد احدی‌الراحتین ۰ ابن یمین ۰ 
تا که باشد در مثلکالباساحدی‌الراحتین پادی اندر راحتی کانرا نبائد ہے بای . انوری . 

چون‌ا زاین دولت شدمراضی باحدیالراحتین سهل باشد گرامیدم مت باری کم زباس! ظهیرقاریامی 

تظیر : جوا هم ازکار ساژیست . دادم و نمیدهم و همنون هم ياش . السراح من‌النجاح . 
یا ثواب یا جواب , الشراح من‌النجاح . 
اتقضى حاجتی فاحط رحلى و لا فالشراح من النجاح . 

اليس الصح بقرب . ( آن موعد هم الصیح ... ) قر آن کریم . سورة ۰۱۱ آية 
۳ خر امگاه آ نان بامدادباشد ] یا بامداد نز ديك نیت . نظیر: فردادور نیست . قرةالعیون. 
فردات کند خمار امشب هستی . حین تلقین تددین . صبح آوازش بلند میشود - و ان 
غد] لناظره قریب . آبستنی نهان برد وزادن آشکار . 


YY» 


AY اما‎ 


اليمین والدمالمضلتان. نقلازارصات‌الاشراف. داء‌دست‌راست وچپ دوبیراهه باشد۔ 
الیوم خمروغدآ اهر . امروز بشراپ تشینیم وفردا درکارها بیئیم . نظیر : 
چوفردا شود قکر فردا کنیم . نظامی . فرد! هم دوز خداست . الیوم قحاف وغدار تقاف . 
اماالبیت فحسر واماساکنه فر دی . جپره ودیدادی زیبا وخو ومنتشی زشت دارد. 
اما حندکلمه ارمادر عردش بشذو . گویا در داستانی این جمله چند بار مکرر 
میشود . در جائیکه قسمتی از حکایت را یك چند مسکوت گذادند و بخشی دیگر ازآن 
راقصه کنند: این‌عبارت دایسورت متلی گویند: رجوع‌بچند کلمه ازمادرعروس‌بشنو , شود - 
امام حسنی یست و گر نه شمر بسیارست . معاصرین ما در قساوت و ستکدلی 
کم تر از شمربن ذیالجوشن نیستند . 
امام رادها يست که با ھم ساختيم . چنانکه در اختراع و ابداع مزار ها عادت رفته 
است » شیادی چند بنهانی‌لوحی‌مزور که نام قرزندی‌ازائمه علیهم|لسللام بر آن ثبت بوددد 
خاك کرد ند .وبا رو یاهایدروعین‌خودساده لوحان‌را بکاوش‌زمین‌و بر آوردن لوح برانگیختند. 
لوسبر آهد ء دعوی‌ثابت وتولیت خدمت‌مز ار بدیشان‌مسلم و جداول صدقات و ننور ازهرسو 
بدا نصواب روان شد. تاجارسیس درا تظارعامه قسم‌بزر همدستان بر‌همان مز آرشر یف‌بود. 
تاروزی‌یکی |زشر کاء جمل ازدستیاد خویش مالی‌بدزدید . صاحب‌مال‌بحدس وقیاس سارق دا 
شناخته درمطالبت! بر ام‌میکرد واوهر بارباسو گندانغلیظ بپمانبقمه منیف بر| تکارمی‌افزود 
عاقبت مر داز یی‌شرمی‌ووقاحت همکار بحیرت‌مانده وبیاختپاردرملاء تاس بر خلاف مصحلت 
خویش فریاد بر آورد . ای بی آزدم ! آخر نه این امام زاده دا با هم ساختیم : مثل را 
در مواردیکه مدل با همه کی پلاس با من هم » مستعمل است. استعمال کنتد . 
آماعزادة بی ز ینت است . مسلمانان برای آرایش عرقد وضریح‌امامزاده‌هاازسیم‌وزد 
ومنسوجات گران‌بیا زیورها بنقر بر ند. بعض‌هتولیان نذورات هز بوره رادزدیده وبرامامزاده 
قهعت‌نبند که اوقبول‌زینت نمیفرماید. یعلی هر‌چند بردن‌ذیب وزیودیرای مرقد اولادم و 
وظیفةً هرمسثم‌است واین خدمات باید باحترام اومستمرودايم‌باشد, لکن چون همه اینپا 
زخارف دنیوی و درحکم جیفه است امام زاده حق دارد هرشب آورده های روز را محوتباه 
قرماید - مغل را دربارة کی که هرچه در تکمیل الیسه و اسباپ زینت او کوشند او باز 
بساد گی و بی بند باری گندا ند گویند . 
امام راده جل بندی . جل در اینجا عبارت از پارچه‌های‌بار يك‌وریسمان وغیره‌است 
کهبرای‌پر آهمدن‌حاجات یضر یح‌وددب مقا برمتبر که و گاھی بدد ختهاوسنگهای‌مقدس‌بندند. 
ودرمثل کسی‌ر| که جامه‌های کوتاه‌ویلند بدون‌تر تیب برخودپوشدیا آلات قز یین گونا گون 
و بی‌تناسب برخود آویزد بامام زاده جل بندی تشبیه کنذد . نظیر : دارا بی‌شرم است , 


۳۵ 


TAY امد‎ 


امان ازخانه دارک یکی میخری دو تا نداری. دراسباب تازه خانمانان هرساعت 
لزوم | کمال تقصی ظاهر شود . 

امان از دوغ لیلی ماستش کم دود آبش خيلي. (۱) وعده‌یادعوئی بسیاربزر کک 
ووقا یا عملی نهایت ناچیز بود . 

امان از هم کت ید . (۲) رجوع به: آلوچو به آلو ...»شود . 

امتحان راگر به تخورده است ۾ دجوع به آزمون دایگان , شود . 

امتی را یك نبی بس ملتی را يك کتاب 

عالمی را يك ملك بس لشکر برا يك امیر .. ممزی: 

رجوع به : دو بادشاه در اقلیمی ..., شود 

امر سلطان چو حکم بزدانت سایه ايزد از بی آثست . ستائی . 
تظیر : چه فرمان یزدان چه فرهان شاه ۰ فردوسی . 

امر مبکياتك لاامر مضح>اتك. دوست آنست که بگریاند ودشمن آتکه‌بختداند. 
و رجوع به : اصحبت دوستی بر نجم . ۰ . شود . 

امر وز بدان‌مصلحت‌خویش که‌فردا دانی و پشیمان شوی وسودندارد . 
امروز بکش جه میتوان کشت کائثی جوبلند شد جهان سوخت . 
(..., مگذار که زه کند کمانرا دشمن جو به‌تیر میتوان دوخت. ) نقل ازالص‌اضه. 
رجوعبه : ازامروز کاری بقرداممان..., شود. رجوع‌به : پیش ا زآنکه دشمن بر‌تو.... شود 

آمر ور تخي کار که فردا مال تست . ( ای بی‌خیر دل از دو جبان بر خدای 
بند.۰۰) سعدی ؟ رجوع به : از امروزکاری بفردا همان .۰ شود » 

امروز توانی و ندانی‌فرداکه بدانی فتوانی . دجوع به : تا توانستم تدانسم 
چه سود ..۰» شود » ْ 

امروز در قلمرو دل دست دست تست 

خواهی عدارتش کن و خواهی خرابکن . 
امروز که دردست توام مر حمت یکن 
فردا که شوم خاك جه سود اشك ندامت . حافظ . 

نظیر : کنونم آب‌حیاتی‌بحلقتشنه‌فرو کن نه‌آنگهی که‌بمیرم‌بآب‌دیده‌بشوئی. سعدی. 
امروز باید ار کرمی مي کند سحاب فردا که تشنه مرده‌بودلای(۳) کومخیز. سعدی. 
کنون یار بايد که زنده است مرد نه آنگه که از وی بر آرند گرد . فردوسی. 
لا عرفنك بعد الموت تند بلى و قی حیوتی ما زودتتی زادی . 


ب م۰ سس بح 
(۱) کلمه خیلی‌در تد اولعو ام بجای بسیارمستعملاست. (۲) هم کت‌همنشین ومعاشررا گویند. 


()۳ لای بمعني سیل است . 


۱۵ 


ری 


Af اس‎ 


یا تا قدد یکدیکر بدانيم که تا ناگه ز یکدیگر تمانیم 
کر یمان‌جان‌فدای‌دوست کردند سگی بگذار ما هم مردمانیم 
غرضیا تیزه دارد دوستی را غرضپا دا چرا از دل فرآنیم 
کہی‌خوشدل‌شوی ازمن که‌میرم چرا مرده پرست و خصم جانیم 
جومدازصس کک خواه ی آختی کرد همه عمر از غمت در اهتحانیب 
کنون پندار مردم آشتی کن که در تسلیم ها چون هرد گانیم . عولوی - 
وقتی که زنده بودم که و جوم ندادی حالا که دارم میمیرم توبرءه یسرم نهادی. 
و رجوع به : از امروز کاری بفردا ممان...» شود . 

امر ور تقد فرد! فسیه . اذاین جمله در پیش‌همان معتی میخواسته‌اند که ازمصراع. 
از امروز کاری بفردا ممان, یا امروز تخم کار که فردا مجال نیست, اراده میشود. ولی حالا 


نرا کسبه واهل حرفت چون اعلام واعلاتی نوشته وبردکان قصب کرده واز آن بطورمزاح 
اراده کنند که هیچ روز کالا بنسیه نفروشم . 


اهر هم شوری بنهم . (والذین‌استجابوالر بیم واقاهوا الصلوة و... ومما رزفتاهم 
ینفقون. ) قر آن کریم. سوره ۲ع. آیۀ <۳. نظیر: وشاورهم قی‌الامر. سور۳ . ۲ یه۵۳ ۱. 
دانا هم‌دا ندوهم پرسد تادان تهدا ندو :ه پرسد. لن‌یعدم المشاور مرشد|. علمان‌خیرهن‌علم . 
ماهلك امرء عن‌مشورة. خاطرمن استغنی بر یه. دو به‌بیند زچشمی‌روشنائی. بیت‌مصباحاز 
یکی دوشن تراست.هولوی.شرامحیالوحدا نی| لممجب بر ]یه لمر | ئی لممله| لمخاصم بحجته, عقل 
قوت کیردازعقلد گر.«و لوی. هرسری‌عقلی‌دارد, اوفتدیر گردن آن کانديشة تنبا کند.فر خی. 
مشورت آدراك و هشیازی دهد عقلپا دا عقلپا یاری دهد . مولوی . 
امی شاور هم برای آن بود کزتشاور سهوو کر کمتر شود . مولوی . 
عقل دا با عقل دیگر یار کن آمی شوری بینپم دا کار کن . مولوی . 
با دو عاقل هوا نيامیزد يك هوا از دو عقل بگریزد . ستائی . 
پا خرومند ساز داد و ستد که قویعر شود خرد ز خرد. سنائی . 
با بپان دای ذن ذبهر بهی کز دو عقل از عقلة برهی . سنائی . 

امسالك از کدخدائی(۱) هدان ۰ (۰.۰ و عدالت ميان هردو صفت نکاهداد ۰ ) 

مرزبان‌نامه - 

(۱) هر چند در فرهنگیای دسترس خود نیافتم لیکن ظاعر/ در اینجا از کم کدخدائی 


صرفه‌جوگی واقتصاد اراده شده است جنانکه درعیادت ذیل فیز بیمین همل ی آمده است . 
و باز مرد توانگر دا ۰ . . | گر بخیل باشد کدخداسس و دانا گویند . مرزبان‌نامه . 


۳۰ 


امی ۲۸۵ 


اسال بر اک یکیمان. زن بگیر سال دیگر برای داداشم . دوستائی با زن 
در آمر کدخدائی دو پسر دسیده دای میزد و از تنگدستی و عدم توانائی‌خویش شکایت 
میکرد پسر کپتر که تا آنگاه در گوشه‌ای سا کت نشمته بود جاره‌اندیشی‌را سربر آورد و 
گفت ای‌پددامسال‌برای یکیمان زن‌یکیر سال‌دیگر برای داداشم . رجوعبه:ازخر بگوء‌شود. 
امسیت کردیا و اصبحت عر یا . کوین دکنعه از سید ایوالرفای کرد است که 
بی‌سابقة علمی پس آازجذبه‌ای » خواندنو نوشن توانسته است وحام] لدین‌حسنا بن‌محمد 
حسن معروف بابن آخی ترك ممدوح و مر‌ادمولوی جلال‌الدین محمدبلخی ازراحفاداین 
کرد بودہ است: . تمیل : 
سر اهنا کردياً یخوان راز اصحا مولوی . 
أمشې همه شب کمچه زدگ کوحلو! . رجوعبه: آنصر چریدی کو دمبه‌ات , شود. 
آمورنسصبی است . نطیر 2 لولا الحیتیان لبطلت الحكمة . 


عربیاً بدان . 


ہس بد مطلق تباشد در جیان بد بنسپت باشد اینر) هم بدان . مولوی . 
اميد بة از پیش خورد . تمتل: 

دونان نخورند و کوش دارند گویند اميل به ز خورده . 

روزی بنی بکام دشمن زر مانده و زد پرست هرده. سعدی 
چو امید دادی تباشم یدرد که امید نیکو به ازپیش خورد. اسدی 
بوسه‌ای از دوست ببردم بترد تردیرافشاند ودورخ سرخ کرد. 

سرخی رخار؛ آن ماهروی ڼردو رخ هن دو کل افکند زرد 

گاه بخائید همی پشت دست کاه بو آورد همی باد سرد 

گفتم جان پدر این‌خشم چیست از پی يك بوسه که بردم نيرد 

کفت من از نرد تالم همی نرد بیکسو نه و اندر نورد 

کم | گر خشم تو از ترد نیست یوسه بده کرد بپانه مکرد 

گفت که فردا دهمت من سه بوس فرخی امید به از پیش خورد. فرځی. 


این مغل را بصوزت امید به از خوردن و امید به‌ازیش‌خوردن نیزادا کنند . دجوع به : 


المأمول خير ٠‏ . . » شود . 


امیدر ! بز رنقد توان خرید . دجوع بسر که نقد . . 


۰ » شود . 


آمید نیست که عمر گدشته باز | ید . در این اید ہس شد دریم عمر عریل 


که‌آنچه در دلم است‌ازدرم فراز آید 


رجوع به 


آمیدواز بودآدمی بخیر کسان 


+ آپ رفته بجوی نیاید . 


اهید بسته‌بر آمد ولی‌چه فایده زانك ۰.۰ .) سمدی. 


- » شود . 


هر ابخیر توامید نیست شر مرسان . سمدی. 


4 


ال ۳۳۹ 


تظیر : عطایش را بلقایش بخشیدم . نه‌شیرشتر نه دیدادعرب . إن کنت ناصری‌فه‌یب‌شخصك 
عنی . ازخودت میتررسم . 

امیدها در ناامیدیست . رجوع به: ازپی هر کریه آخر. ...شود . 

امیرضعیف بکار نیاید . ابوالفضل بیهقی . نظیر؛ 
شاه پر دل سره کار بود شاه بد دل همیشه خوار بود 
داد کر شاه عاجرّ با داد نه تواند ستد ته يارد داد 
دل شه چون زعجز خونابه‌است او نه شاهست نقش گرمابه‌است 
هلك دا شاه ظالم پر دل به رز سلطان ید دل عادل . ستائی . 
سلطان غشوم خير من فتنه تدوم . ورجوع به از بند گیرد ..-,شود . 

انائی که پر شد د گر کی بر د . ( ته خودرا کمان کرد پر خرد ...) سعدی . نظیر: 
نتوان کرد ظرف پر دا پر . سنائی . ورجوعبه : ازتواضع بزر گواد ۰ شود . 

انارسمنان وشعر سلمان در هیچ جای یست . علاءالدولۀ سمنانی . 

انالله واناالیه ر اجعون . قر آن کریم . سورء۲ آي ۵۱ ۱. صاخدایدائيم و باز کشت 
ما یسوی اوست افتباس . 
پس عدم گردم عدم چون ارغنون کویدم آنا اليه داجمون . مولوک. 
رجوع به : ازمر گے خود چاره....شود . 

انااعر فک بالله و اخشاگيم عر الله . حدیث ۰ من ازشما بخداشناساتر و بیش از 
شما از او تمالی ترسانم ۰ رجوع به انما یخشی‌اله....شود. 

آن احسنتيم احسنتم لانفسکې وان اساتم قلها . قر آن کریم . سور؛ ۱۷ . آیة ۷ 
| گر نیکی کنید نیکی بشما باز گرددوا گربدی‌پسندید بدی بشماباز گشت کند.رجوعیه: از 
مکاقات عمل ...شود - 

أن اردت]لنجات فانکح غریبا . (۰ . . وعلی‌الاقربین لانتوصل فأدف التمارحسنا 
وطیبا ثمرغصته غریب موصل.) نقل از تاریخ ظبیرالدین‌می‌عشی. تجر به وعلمثابت کرده 
است که مواصلت ممتدافر ادخاندانی بایکدیگر سیب نحطاط نسلوضعفو نا توا تی‌فرز تدان 
و گاهی موجب | نقراض دوده شود . وبر خلاف » پیو ند بابیگا نکان‌مایتونوسلامت) خلاف 
وذراری گردد . این‌شاعرهليم بدین معنی‌شده و گوید| گررستکاری‌خواهی زن‌از بیگاتکان 
کن و از پیوندتزدیکان بپرهيزچه آن بر ومیوه که ازشاخ پیوسته بر آید شاداب‌تروزییاترو 
پا کیزه‌تر باشد . 

ان اردت ان‌تطاع فمل مایستظاع . | کرخواهی ترافررمان کنند آ نچه نرودمران. 

انا کر مکم عندالله اتقیکم ء ( یا ایپااللای انا خلقنا کم منذ کروانفی‌وجملنا کم 


۲۵ 


۳ ۰ 


انا ۳۸۷ 


شموباً وقبائل لتعارفوا ...) ق رآ ن کییم. سورة 4٩‏ .یه ۱۳.آنکی ازشما درپیش خدای 
گر امی‌ترراست که پرهیز کارتر باشد . 

ان الا نسان خلق هلوعا فاذا مه المر جزوعا و اذا مه الخیر منوعا - 
قرآن کریم. سودء۷. یه .۱٩‏ آدمی بمنش آزور باشد چون بدی‌بدورسد ناشکیباشودو چون 
نیکی‌آودا دریابد به‌یندار وخودییتی گراید . 

ان الانمان لفی خسر. قر آن کریم . سورة۰۳ ۱.آیه۲ آدمی درزیا نکاری‌است. 

انالانسان لیطغی آنر آه استفنی. قرآن کريم. سوره ۰۹5 آیذ۹. بی گمان چون 
آدمی خوددا بی نیاز بیتدسر کشی ونا فی‌ما نی آغازد. تظیر: کر بدولت برسی مست‌نگردی 
مردف. هستی‌می آرد مستی. کلذات ذیل‌تختال. 
طغی من حیث‌ما استفنی قشير وبعض الجدب إمر] للمذیل . 
چونونیاز بدولت‌رسید شوریر آرد چو آب‌دید خروشدستال آب‌ندیده. 

انا لبغاث پارضنا بستنسر ء موشگیر درزمین ما کر کسی کند . 

ان‌البقر تشابه علینا. قر آن کریم . سور؟ ۲ آيا ٩۵‏ . براستی چکونکی کاو بر ما 
پوشیده‌است. بطورمزاح این‌قسمتآيةٌ شریفهرا بجای (من‌اور| نشناختم) گویند. 

آن‌البلاء مو کل بالمنطق. دجوع‌به: | گرطوطی زیان..., شود. 

ان‌الجواد قد یعثر - اسب‌نواده و کوهری‌نیز کامی‌بلفزد. نظطس: ان‌الجوادقدیکیو. 
رجوعبه: اسب خوشرو نیز...» شود . 

آن‌الحبیب اذا لم بستزرژارا. دوستدا چون‌دیدار نکننداوخود به‌یدن‌دوستان آید. 

ان الحسنات یذهبی السینات . قران کریم.سورة۱ ۱- آی۱۱۹- نیکیهایدیهادازداید. 

ان‌الخیار من القبائل واحد ونوحنیفه کهماخیار . بر گزيدة هر دوده تنی 
باشد وخاندان حنیقه‌همگان بر گزید گانند. 

ان‌الداء | کثر ما تر اہ یکون من لطماع آوالشر اب . ( ۰.۰.9 .) بیشتردردها 
که‌بیتی ازخوردنی و آشاهیدنی زآید. رجوعبه: المعدة بیت 0 شود . 

انالد و اهی فی‌الافاق‌تهترس. میدانی. 

ان‌الر ثينة تقتاً الغضب. بخشش هرچندناچیز باشدآتش خشم‌بنشاند. نظیر؛ تباذلوا 
تحابوا- تهادو| تذعب الاحن والسخايم. دوست‌عرا یاد کند يكهل (۱) پوج. دجوع‌به : 
احسان‌همه خلقرا نوازد.... شود. 


ان السمع و البصر و الفق اد کل اولئك‌کان عنه مسئولا . (ولاتقف مالين 


) ۱( هل دراست‌عمال عامه‌همان هیل بممنی‌فاقلةصغاراست ویو چ کاواك وهیان‌تبی‌باشد. 


ات ۳۸۸ 


لك به‌علم ...) او آن کریم. سور ۱۷ .ية ۳۸ .آنچه دا ندانی در پى آن مرو چه چشم 
و کوش ودل هريك‌دا باز پرس باشد . 
آن‌الباب و الفر اع و الجده مقسدة للمرء ای‌هقسدة. ابوالعتاهیه. بر نائیو 
بیکاری وتوانگری‌مایة تباهی‌مرد وبدتر ین مایهتباهیاست , 
ان الشمی دالقمر آیتان‌میآیات الله لابنخفان بموت انان و لابحیاته . 
حدیت. عپروماه دو تشان انشا نهای ایزدیست وزند کی ومر گت کسان‌در گرفتن آن دو بی 
و باشن: رجوعبه: النجوم حی.... شود. 
ان الظن لا یفتی عن الحق‌شيثاً . قر آن کريم. سورة ۱۰ ,آیه ۳۷ . گمان کسی 
دا ازداست بی‌نیازنکند. اقتباس : 
ازحی إن الظن لایغنی دسید مر کب ظن برفلکیا کی دوید . هولوی. 
نظیر: ان‌بعض الظن اثم . ورجوع‌به: الظن یخطی و یصیب , شود و رجوعبه» اعمال مسلم 
را .... شود. 
آن افعد ل یمل م الا کثار قیه. علی‌علیه| لسلام . 
آن‌العوان لاتعلم الخمر ه. زن‌میانه سال‌دا دوی‌پوشیدن نیاموز ند. 
انا لغنی طو یل الد یل‌میاس. تظیر: دار ند کیاست وبر‌ازند گی ۔ 
انا لفتیمن بقو ل ‌ها آناذا لیس‌الفتی من يقو ل کان! بی . آدمی‌دا نحت‌بپتر 
بایدته بپدر. سعدی. دجوع به: آ نجا که بزر گی بایدت‌بود. شود . 
ان) لکذوب قدیصدق. دجوعبه: الکنوب قدیصدق» شود. 
ان‌الکرام اذامااسهلوا ذکروا من کان یالفهم فی‌المنزلالخشن. 
بزر گوادان چون‌بپمواریرسند ازهمرادان درشتیپا و ناهمواریپا یاد کنند . 
االله تعائی فرض علیکم ز کوة جاهکم کما فرض علیکم ز کوة مانکم. 
حدیت. اقتباس: 
ای شاه تصیب خویش بیرون کن زین جاه بلند ونعمت شای 
بنگر بضعیف حال درویشان بگذار سیاس آنکه بر کاهی . تاصر خسرو. 
ان‌الله جمیل وهو یحالجمال. دجوع‌به؛ الهالجمیل, شود. 
ان‌الله لایضیع اجر | لمحسنین. قرآن کریم. سور؟۳. یه 18 . مزد نیکوکاران 
درپیش خدای کم نشود » نظیر: ان اله لایضیع اجرمن احسن عملا. قرآن کریم.سورة۱۸. 
4T‏ رجوعبه: |زمکافات عمل...» شود. 
لایفیرم) بتو م حتی بغیر وا ما با شسهم . قر آن کریم سور ۱۳ .]۱۲4 . 
۳۹ 


f» 


الغ ۸ 


ان الله لایهدر دم امرء مسلم. خدای تعالی‌خون هیج مرد مسلمان دابی‌خونبها 
و بازخواست تگذارد . دراسلام این قاعده بدان حدمطرد باش د که چون درفلاقی کته 
مسلمی یافت شود ادای دیت او بربیت المال باشد . 

ان‌الله لیس بظالام تلعبید. قر آن کریم. سورة ۳. یه ۱۷۸. خدای تعالی‌ستمکار به 
بد گان نباشد , 

ان الله مح الصابرین. قر آن کریم. سور؟۲. آیه ۱٤۸‏ . خدای باشکیبند گان‌است. 
نظیر : |نمایوقی | لصا بر وناجرهم بۃیر حساب.قر آن کر یم سور 1-۳۹4 ي۱۳ .ر جوع به: آن‌هیوه 
که ازصیر..., شود . 

انا لله نظ یف و يحب ]لنظطاف4. یزدتعالی پا کیزه‌ومتزهاست‌وپا کیز گاندادوست گیرد. 

ان الله یام کم آن تو دو ا ۲ مانات الى اهلها . قرمان خدای بر این دفته است 
که سپردہ را بپارندہ باز پس دهید . 

ان الله بحب السهل الطلق . خدای‌تعالی آسان گذارآنو کشاده دویان مادوست‌دارد. 

ان‌الله با لشداع ولو بقتل حیه . حدیث. خدای تعالی دلیری رادوست گیرد 
هرچند با کشتن مادی باشد " 

ان الله بحبالودا لقدیم, حدیث. آقتباس: دوستیهای دیرینه پسندیده خدای‌باشد. 
سلمی. نقل از فحوت نامه . رجوع يه : القلب لاینسی الحییب ...» شود . 

آن‌الله بحب‌معالی !لامور ویبغض سفسافها . نقل از صحاح جوهری. ایزدتعالی 
کارهای بز ر کوار دا بپسندد و کنش و کرداز پست و نفأیه را دشمن دارد . 

ان‌الذگ تحذرین قدوقعا . نقل اززیدری . نظیر: فغان کزهر چه ترسیدم رسیدم. 

ان المبذر ین کانوا اخوان الشیاطین . قر آن‌کريم . سورة ۱۷ . یا ۲۹ . 
باد دستان همزادان دیو باشند : نظیر : 
بتیکوئی آهن چو کنج آکهی بداش پراکن چو بپرا گنی 
از آن کش خرد بادوان بودجقت کسی باد دستي ز دادی‌نگفت. اسدی. 
اتیخ ماه مر اف تن ام مت وشوو 

آن‌الملانکه لتضع(۱) اجنحتها لطالب‌العلم . حدیث . فرشتگان در پیش داش 
آموزان فروتن باشند . رجوع به : آتکس که داناتراست , شود - 

ان‌الملو لد اذادخلوا قر یه افدوها وجعلوا اعزج اهلها اذل4. قر آن کریم» 
(۱) خفض جناح و وضع جتاح هردو بمعنی فروتتی أست : واخفض لما جناح الذل . و اخفض جناحتك 


للمژمتین. 


و ۱ 


۳۰ 


الف ۳۹۰ 


سور 1.۲۷ ی٤۳‏ . پادشاهان‌چون‌بشهریدر آیند [ نراتباه کنندومر‌دمان گرامی‌وارجمندآ نرا 
زبون و خوار سازند . 
آن‌المو من یغبط و لابحسد وان‌المنافق بحمدو لابفبط, مومن آدژو کند لکن 
رشك نورزد و دو دوی و منافق رشك ورزد وآرزو تکتد . 
ان! لهد) یاعلی مقدار مهد بهاء ( جائت‌سلیمان یوم الم ض‌قبرة| تت بفخذجر اد کان فی فیا 
تى لمت بفصیح القول و اععذدت ...) 
نظیر + بر گفسیز یست تحفكً درویش چکند بینوا مین دادد . 
رجوع به : ارمغان هوز.... شود ۰ 
آن) ليتيم تم العلم والادب. (لیس‌الیتیمالذی قدمات والده...,) رجوعبه: آ تجا 
که بزر گت بایدت ..., شود . 
ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. قر آن کریم. سور؛ ۰۳۱ آیةٌ ۱۸. ناخوشترین 
آوازها آواز خرانست . اقباس : 
ترم‌دار آواز برا نسان‌چوانان‌زانکه‌حق انکرالاصوات خوانداندر نبی‌صوت‌الحمیر. سنائی . 
نظیر: کر توقر آن بدین‌تمط‌خوانی . . بیری روثق منلماتی. سعدی. 
اناوه البیوت لبیت‌العنکبوت . قر آن‌کريم. سورة ۲۹ . آي ۰ 4. سست‌ترین 
خاته ها خانة تتندو و عنکبوت است . اقتباس : 
تا حصن تو نسج عتکبوت است ارهن جه که احسن البیوت است. جمال‌اصفپانی. 
ان بعض الظی‌ائم . (یاایما الذین آهنوا اجتنبوا کثیر] من‌الظن...) قر آن کریم . 
سور 4۹ .ی ۰۱۲ ای گرو ند کان‌بدین‌مسلما نی پیر هیر یداز بسیاری کمان‌چه‌پارة‌از کمانها 
گناهی است . اقتباس : 
بکذد از لن خطا ای بد کمان ان يعض الطن ائم دا بخوان . مولوی . 
ان بعض الظن اثم است ای وزير تیست استم داست خاصه بر ققین . مولوی . 
ات تثق و انا ملق فمتی نتفق . التق السريع الی‌الشر والعفق السریع الی‌البکه 
ان تمرق فاسرق الدرة و ان تزن فازن بالحرة . تمتل : 
مگر گفته است با تو هوشیاری که گر دزدی کنی در دزد بادی . ویس‌ورامن. 
قازن بالحره پی این شد عتل تاسرق الدره بدین شد منتقل . مولوی. 
رجوع به : | گر خاك هم یسر.... خی( 
انحام هر راه بدهی است , تظیر ۰ آب بآ بادانی می‌رود . 
انجم گردون شمرد ن کی طریق اعور است , (عاجز ازتعداد اوصاف کمالاوست 
بحر...) امیرعلی‌شیر, 


۳۵ 


الع ۳۹ 


انجیره فروش را چه‌بهتر ( عرچند شود زنکت تضمین رخسارة‌طبع‌هن مزعفر 
پرسم زعدوت نیم بیتی ...) عمادی شبریاری . این مصراع دا که عمادی تشمین می کند 
نمی‌دا نم از کیست . صورت آن چنان‌مینماید که ععلی‌است وشایداز آن فبیل باشد که سنائی 
میفرعا ید: هر که‌شد کون پرست‌برخیره تیزیاید جزازانجیره وهم از آن قبیل که‌عرب 
گوید ؛ جزاء مقبل‌الاست الضراط . 
ان حر مةمالا لسلم کح مه دمه . حدیث . 
انداره نگهدار. انداره نگهدار که اندازه نکوست . نظیر : 
حیات راچه گوارنده ترز آب وليك کسی که پیشترش‌خودد بکشد استسقاش . سنائی. 
ساقی|رباده با ندازه‌خورد نوشش‌ باد ورنه انديش این کار فر‌اموشش باد . حافظ . 
رجوع بهء اسب داه آن است ...» ورجوع به‌اسر‌اف حرام است » شود . 
اندر آئینه چه پیند مرد عام که نبیند پر اندر خشت خام . مولوی. دجوع 
به : آنچه در آینه جوان ..., شود . 
اندر این ایام از نادره ها نادره است 
پسری با پدرخو یش مو افق به سیر. فرخی. نظیر: 
دختران را همه جتگت‌است وجئل بامادر پسران راهمه بدخواه پدر میبینم . حافظ . 
اندرین ضاکدان فرسوده هیچ کس رانه بيني آسوده ۾ ستائی . 
تظیر : اکر غم دا چو اش دود بردی جپان تاریکه بودی جاودانه 
در این گیتی سرا سر گر بگردی خرد هندی نیابی شادمانه . شهید بلخی . 
یکتن آسوده در جپان دیدیم آنهم آسوده اش تخلص بود . 
اندر این دير کهن کار سبتباران خوش است ( از زبان سوسن آزاده ام آمد 
بکو شک...) حافظ . رجوع بهه آصود کسی که..., شود. 
] ندر این رسته ر استکارک کی تابدان رسته رستکار بوی . (بخدا ار گل 
اریپاربوی بی‌خداخوارتر زخار بوی راستان رسته‌اند دوزشماد جہد کن تاتو زان 
شمار بوی. ..) سنالی . 
اندر این روز گار پرتلبیس نان ز لاحول مي‌خوره ابلیس . ( نیست اندر 
جپان‌نکوتفسی تا کسی‌مانده‌چرخدانه کسی اندر این کار گاه‌بامره(۱) تویبهلاحولشان 
مشو غره ک...) سنائی . رجوع به آه ازاين واعظان منبر کوب , شود - 
اندر این ره صد هزارابلیس آدم روگ هست 
تاهر دم روی را ز نهار بادم نشمرگ. سنائی. نظیر: 


(۱) بامرء شیطان است . 


o 


4۲ ۶ 


ای بسا ایلیس آدم رو که هست 

ودجوع به: آه ازاینو اعظان. .., شود . 
اندراین ملك چوطاوس بکاراست مگس . ( گرچه خوبی بسوی زشت بخواری 

یکن کد سای ۷ 

| کرت ست هترعیب کسان‌یازمجوی کاندراین‌ملكك جوطاوس‌بکاراست مکس. ابن‌یمین 

و ناموس هلك ر امک ‌همجوطاوس بکا ر آ ید. مرز یان ناه۵. رجو عبه:] بلهی‌د یداشتری بچر |. .شود. 
اندراین منزلی که بك هفته است بوده نابوده آهده رقته است . ستاثی . 
اندر بلای سخت پدید آید. فضل و بز رگ مردی‌وسالارک 


پس بہر دستی‌نشاید داد دست . مولوی . 


( ای آنکه غمکتی و سزاواری 
از بپر آن کجا یبرم تاش 
رفت آنکه رفت و آمدآتك آمد 
هموار کرد خواعی کیتی را 
مستی مکن که تشتود او عستی 
شو جا قیاعت ایدر زادی کن 
آزار بش بیتی. زین گردون 
کوئی کماشته است بلائی او 
ابری پدید نی و کسوفی نی 
قرمان کنی و یا نکنی ترسم 


وندر تیان سر شک حمی باری 
ترسم ز بخت انده و دشواری 
يود آنچه بود خیره چه غم دادی 
کیتی است کی پذیرد همواری 
زاری مکن که نشنود او زاری 
کی رفعه را بزادی باز آری 
گر تو بر بپانه بیازادی 
بر هر که تو بر او دل بکماری 
کرت ساد ر کفته چان قاری 
بر خویشتن ظفر ندهی باری 


و 
اندر بنه صد شتر بدبدیم 


آن‌به که می‌پیاری وبکسادی...) دود کی . 
اکنون غم بك مهار دادم ٠‏ سنائی . 
نظیر: دیروز چنان بدی که کس چون تونبود . وامروز چنین‌شدی که کس چون‌تومباد . 
علی هاشم میکوید که از عجایب روز گار که من دیدم آن است که حسن سیل را که وزير 
مأمون بودددبغداد دیدم که همهرخت وقماش اودرز نبیلیمیبی‌دند تفحص کردم پیر اهنی‌بود 
وزیر جامةٌ وجفتی‌موزه ويك اسطرلاب وهمورا دیدم بعد از مدتی که وزیر شده بود» هزار 
شتردرزیر ین اومیرفت وهنوزتمام نبود وهمچنین فضل‌سبل برادد اورا دیدم» که هزارشتر 
درزیردخت اومیرفت. وبازدیدم که همه‌قماشات اودا درز نییلی‌ازخانه بخانه میبردند. این 
حکا یت‌منبهیاست|صحاب دو لتوار بای‌محنت را, که تهدولت رأثیاتی‌است ونه‌محنت, ادوامی 
بقابقای خدا است وملك ملك خدای . حاشية احیاءالملوم ۰ (۱) 


(۱) نسخة ناتمامی اراحیاء العلوم حجدالاسلام غر الى درملك این بنده اس ت که پارءٌ حراشی یی 
قتاسب ہا مطاب مثن‌یر آن نوشتهاند و چون نمیداتم نویستنده کیت یا از کا قل‌شته. بعد از این 
هروقت قمتی از آن دراي ن کتاب بیاید د کرمأخذ رابجملة حاشية احیاهالعلوم | كتفامیشود . 


1 


الم ۹۳ 


چنین است رسم سرای درشت کپی پشت زین و گی زین به پشت. فردوسی. 
گهی برفراز و گپی بر نشیب گبی شادهانی و گاهی نیب . فردوسی. 
چون بیکدیگررسیدند [عمروین لیت و اسمعیل ساما تی امساف کردند. اتفاق‌چنان‌افتاد که 
عمرولیث بدر بلخ شکسته شد . وچون‌اوداپیش!میر اسمعیل آورد ندبفر‌مودتا اورابیوز باتان 
سپرد ند. این عجا یبہای د نیاست. جون نمازدیگر شدفر آشی کهاز آن‌عمرو لیث بوددرلشکر گاه 
میگشت. چشمش برعمرو لیثافتاد دلش بروی‌بسوخت.بنزداورفت.عمرو اورا گفت |عشب‌پیش 
من باش که بی‌تتها مانده‌ام. بعداز آن گقت‌تاشخص ز نده‌است ور | از قوت جاره نیست . تد بیر 
چیزی‌خوردتی کن که‌مر! گرسنه‌است.فراش یکمن گوشت‌بدست آوردودیگیآهنین‌پید! کرده 
لختی‌سر کین خشك بر چیده کل و خی دو سە فر احم نباد تاقلیابکند, چون گوشت‌درديك) نداخت و 
خود بطاب‌نمك شد روز بآ خر آمده‌یود. سکی‌بیامد وسر درديك کرد وپارة گوشت‌برداشت 
دهنش بسوخت‌سبك‌سر بر آوردحلقةٌد كدر کرد ش‌افتاد. ازسوزش‌د یک با هنگ خاست‌ود يكتر | 
پس‌د. عمرولیث‌چونآن‌حال‌چنان‌دید روسوی سیاه و نگییا نان کرده بختدیدو گفت؛عبرت 
گیرید که‌من آن‌مردم که با مد |دمطیخ‌م رآهز ارو چهارصدشترمی کشیدوشیا تگاه‌سکی برد |شته 
وعیبرد . و دیگر گفت ابحت اهیر] وامیت اسیرا» » سیاست‌نامهنظام الملك نسخاحطی 
متملق به آقای سید عبدالرحیم خلخالی. فصل سوم . و رجوع بمثل بعد شود. 

آندر پس‌هر خنده دو صد گر به ههیاست . (درقمقبه کبكدوصد چتگل بازاست...) 
تظیر: چراغ هیچکس تاصبح نمیسوزد. شاحناعه آخرش خوش‌است. باهر خمری‌خمار یست. 
هیچ عروس سیاه بختی تیست که تاچهل روزسفید بخت نباشد . کلذات بمل‌ستیتم . کل امرء 
سیری وقفه . کل‌اعرء بطوال‌المیش هکذوب. کل|عرء سیء‌ودمریا. تشاشیدی‌شبدرازاست 
آز پی هر میارکی شومیست در پی هر محرمی صفر است . خاقانی . 
يارب مبكية فى طی مضحكة و رب مولمة فی طی لذات . 
یار اقداللیل مسرود باوله ٠‏ آنالجوادت‌قدیطرقن اسحارا. 
لا تفرحن یلیل طاب وله فرب آخر ليل اجم التارا - 

ا ندررجوا لگردن (با) اندر جوال شدن . فریب دادن یافریب خوردن . تمثل : 
اما | کراندد وی [یعتی دردروغ بصورت عزاح] ضرری باشد روا تبود چنانکه کسی‌دااندد 
جوال کنند که زتی| ندرتورغبت کرده است تا او دل بر آن‌بنهد وامتال‌این. کیمیای‌سمادت. 
سرهنگچه درجوال غرور شد و سخن آن‌فجره حقیقت میدانست. ازتاریخ سلاجقة کرمان. 
هتم بجوال عشوه‌ات دایم وان کیست که یست درجوال تو . سنائی - 
هی بعی که بخو بی خو یش‌درنفی هزارعاشق‌چون من فروجوال کند. سنائی. 
کسی کوبحصاری‌قویازطاعت!»رفت بترزانکه بکتتارز نی‌شدبجوالی . فرخی. 


۲۰ 


۲۰ 


الع 

حرمرخ که زیر كت هرهرد که عاقل‌تر 
کر بتقلیدیشدستىقا نعازصاتع‌رواست 
چون دیدکاین سرای نیرژد به نيم جو 
که زعنلت بر دل آدم خط نسیان کشد 
من غره بکفتار محال تو شدم 
این طرفه که آزموده صد بار ترا 


تا بکی دیش کاو باشد کس 
من هم یجوار زلف آنم 
مهرا که‌درزمین فك خر منافکنیاست 


تا کی از سپس تیم تو یره گاه 


۳۹ 


درشدیجوال‌تو یارب جه‌جوالست‌این. سنائی. 
همچنی‌عییاش زا تفاس نقی| ندرجوال, سنائی. 
ژآن‌جون‌خران عصر نشد درجوال‌او . سنائی. 
تا کندشیطان زحر صسکندم اور! در جوال . همعزی* 
زان دوی سزای گوشمال تو شدم . 

هم باز بعشوه در جوال تو شم . آتوزی. 


ایلهان دود 


چنده چون 


بجوال . 


کز عشوه‌تودد جوال اوئی . انوری . 
چون خر من ازطر یق‌فسون‌در جوال کرد. ظپس . 


باشم |ندر 


اندرجهان به‌ارخ د آموز ار یست, (درشاهی‌وهنرخرد آموز کارتوست..۰)معزي 
نظیر: الہ ی آنکه دا عقل دادی پی چه ندادی و آنکه دا عقل‌ندادی پی‌چه دادی . 


عقل دل دا يعلم بکمارد 
عقل شمع است و علم بیدادی 


علم جان دا بآسمان آرد 


تفش خواب و هوس شب تاری . آوحدی . 


عقل که نیست‌جان در عذاب است. خرد باشد که خوب و زشت داند . ویس ورامین. خرد 


باید اندر سرمرد کار . فردوسی . خرد باید از مرد قرهنگ و سنکث . اسدی. خردبایدو 
داش و داستی . فردوسی . خرد خام گفتارها را پزد . فردوسی . 


خرد بر همه تیکوئیپا سر است 
خرد شاه بایند زبان پپلوان 
خرد شاه دا برترین افسر است 
خرد مایه ور گوهری دوشن است 
روان دا درستی و بیناتی اوست 
چوچشمی است بیننده و راهجوی 
همه چیز زیرو خرد از بر است 
درختی است از مردهی سایه ود 
زدوده یکی آینه است از نهان 
بر مین الف وار بالای راست 
ر دادار اميد و فرمان و ياد 


خرد هرجپان را سر گوهر است 


خردمند | گر با غم و بیکس است 


توچیزی مدان کز خرد برتر است 


چوخواهی که بی رنج باشد روان . 
هش و دانشش نیکتی لشگر است . 


چوجان|ووجان‌س‌دراچون تن است . 


تن هردمی را 


جز ایز د که او ازخرد برتراست . 
هشش بیخ و دین‌بر گث و بارش هتر . 
که بینی در او چبر هردو جپان . 
بپر جانور بر بر او پادشاست . 
هراو داست کو از خرد بهره‌ند . 


دواترا بدانش خرد رهین است . 
خرد غمکسار و کس او بس است . 


توانائی آوست ۰ 
که دادار دا دید شاید بدوی . 


. فردوسی . 
فردوسی ۰ 


اسدی ۰ 


۲۵ 


۳۹۵ 


خردمند‌باشد به‌ازیی‌خرد. فردوسی. خردهندباشید تاتوانگر باشید. قایوستامه . 


خردهندباش وبی آزادیاش. فردوسی . 
خرد همچو آب است ودا نش زمین 
یبن گوهری هست دوشن خرد 
خرد جاودانی شناس 
از او شادصاتی از او خرهء‌ی است 


رتل 


خرد رحنمای و خرد دلگشای 
خرد مرد را خلعت ایزدی است 
خردهند ودانا و خرم تېان 
خرد اقسر شپریاران بود 
خرد جسم جان‌است جون‌بنگری 
همیثه خردرا تو دستور دار 
یگفتار دانندکان راه جوی 
خردخود یکی خلعت ایزدی‌است 
منوعند کاو دا خرد یار نیست 
خرد پرورد جان داتنهکگان 
برآمش بود هر که دارد خرد 
تکوتر هنر مرد را بخردیست 
زبانی که اندر سرش مفزنیست 
هر آنک ی که گردد ز راه خرد 
خرد گیر کارایش جان بود 
هم آدایش تام و کنج و سیاه 
عر آن نامور کاو ندارد خرد 
کسی کو خردرا ندارد ز پیش 
هشیوار 


از اوتی بپر دو سرا ارجمند 


دیوانه خواند ورا 
چو خواهی ستایش پس می ککتو 
زشمشیر دیوان‌خرد جوشن‌است 
حرا نک کہ | ندرسرش‌مغز نیست 
نکه کن که تاتاج باسرچه گفت 


بدان‌ کین جدا و آن جدا نیست زین 
که بر هر چه رانی خرد یکنرد . 
خرد مایا زند‌گانی شنای 
از او هم فزونی و هم زو کمی است . 
خرد دست گیرد بپر دو سرای . 
سزاوار خلمت نکه کن که کیست . 
تنش زین جبانست ودل‌زان جهان . 
خرد زیور نامداران یود. 
تو بی جسم شادان جہان نسیری . 
بدو جانت از ناسا دور دار 


بگیتی بپوی و بپر کس بکوی . 


ز اتدیشه دوراست ودور ازبدی است . 
یگیعی کس ار دا خریدار نیست . 
خرد ره تماید 
سیپرش همی در خرد 

که‌کار جپان و ده ایزدی 
اکر در بیارد همان نغز نیست . 


ز کردار بد. 


به خوانتد گان ۰ 
پرورد . 


است . 


سر انجام پیچد 

نگبدار ‏ گفتار و پیمان بود 
ثمایتدۀ کرش هور و ماه . 
سر اتجام پیچد ز کردار ید . 
دلش کردد از کرد خویش دیش 
همان خویش بیگانه داند ورا 
کسسته خرد پای دارد به پند. 


خرد باید ای تامور بر گك توء 
دل و جان دانا يدو دوشن است . 
همه رای و کتتار او نغز نیست . 


که یا مفزت ای سر خرد باد جفت . 


اسدی. 


قردوسی . 
فردوسی . 
فردوسی . 
فردوسی . 
فردوسی . 


فردوسی ِ 


قردوسی . 
قر دوسی - 
فردوسی . 
فرردوسی . 
فرردوسی . 
فردوسی . 
فردوسی . 


فودوسی ۰ 


فردوسی . 


قردوسی . 


فردوسی . 
قردوسی . 
فردوسی . 
فردوسی . 


فردوسی . 


ان 
کسی داکس ازین نباشد خرد 


۳۹۰ 


خردعندش از مردمان نشمرد . فردوسی ۰ 
تو نشتید؛ داستان پلنگث بدان‌ژرف درياکه زد با نینگك 
که گر بر خرد چیره گرددهوا نیابد زر چنگت هوا کس رها . فردوسی . 
بآزادی است از خرد حر کسی چنان چون تنالد ز اختر بسي . فردوسی . 
دل شاه مکسل ز راه خرد خرد نام و فرجام دا پرورد . فردوسی . 
دلی کر خرد گردد آراسته جو گنجی بود پر زر و خواسته . فردوسی . 
جوانی خردمتد و بر تر منش بگیتی ز کس نشنود سر زنش - فردوسی . 
ز بیشی خرد جان‌بود سودمند زکمیش تیمار و درد و گزند . فردوسی . 


اندر جهانت بردو گروه ایمنی هباد 

بر دوستان دشمی و بر دشمنان دوست . 
بادوستان‌دوست‌تر |دوستی نگوست ..۰) 
بر کرد کسی که خصم تو هست متن 
دشمن‌دو شم تیغ دو کش‌زخم‌دوزن. ابو لفرج‌دو نی 


( ازدشمتان‌دوست‌حنر گر کنی‌دواست 
نظیر؛ این پند نکاهدار هموادای تن 
عضوی ز تو گر دوست شود با دشمن 
صلح‌دشمن جوجنك دوست‌بود . 

ا گر دوست یاید ترا تازه دوی . بیفزایدش نازش و دنك و بوی 

بدا ندیش‌د| چپره بی دنگل‌داد . فردوسی . 
که با دشمنان باشد او دا صفا 

از آن سک که با گرلاشد آشنا. این یمین . 


تو با دشمنش دخ پر آژتك دار 
خود دوستی چون کند با کسی 
شیان بره آن به که‌دارد نگاه 
دشمنان سه‌فرفه| ند دشمن‌ودشمن دوست‌ودوست‌دشمن, ورجوع به: بادشمن‌من..., شود. 
اندرجهان تهی‌تر از آن لیت خانه‌ای 
کزوام کرد مرد ورافرش واوستام. ناصر‌خسرو. 
آندرجهان چو بی‌هنر ی عیب‌وعار نیست 
با فخرو با هنرزکا و بی‌عیب و عار باش 
(۰ ۰۰ فخر ازهتو تمای وبال هنر گرای وزعیب وعاربیپنری‌بی کنارباش. ) سوز نی . 
هنر بنمای | کر داری نه کوهر 
جو کنمان دا طبیعت بیپثر بود 
از گوهر تابکار 
افزون کند 
هترمند. هن جا بود سر فراز 


کل ازخارست وایراهيم از آزد 

پیمبر زاد گی قدرش نیمزود. سمدی . 
که گیرد ترا مرد داننده‌خوار. فردوسی . 
سر از جیب اقبال بیرون کند. 


هر بر 
هشر پاية هرد 


۱۵ 


۳۵ 


یکی داستان زد بر او پیلتن 
هنر بايد و گوهر 
چو این چار گوهر بجای آوری 
کی پیپنر تاپستد است وخوار 
که گر گل نبوید ز دتکش‌مگوی 
هنر جوی و تیمار بیشی مخور 
کسی کو ندادد هن یا نژاد 


نأعدار 


یمیدان دانش بر اسب هر 
بر آن کوش کت سال ہا بیشتر 


که‌هر کس که‌سر بر کشدزانجمن. 


. ال د ۳۷ 
هنر هر کجا اقکند ساية چو ظل حهمایش دهد پاي . 
انگشت هنر ور کلید دوزیست و دست بی‌هنر کفنچۀ دریوژه . 
! گر تخت جوئی «تر بایدت چو زی دهد شاخ بربایدت . فردوسی 
چو پرسند پرسند گان از هنر تشاید که پاسخ دهی از گپر . فردوسی 
هر نکس که جوید همی برتری هنر ها یبأید بدین داودی . قردوسی 
گپر ہنی خو إزوزاراست وست پقرهنگک باشد روان تددرست . فردوسی 


خرد یار و فرهتکش آموز گار 


پمردی جپان زیر پای آودی 
بدین داستان زد یکی هوشیار . 


فردوسی . 


ک زآتش نجوید کسی آب جوی . فردوسی . 
که کیتیسپنحاست و مابر گنر . فردوسی . 
هکن زو به تیز از کم وبیش‌یاد . فردوسی . 
زبازی تشن جو پیری‌رسید 

نشین و یبند از ستایش کس 

بری پایگاه حشر پشر . اسدی. 


] ذدرجهان سود بیرنج نیست . (تن آسائی و کاهلی دو رکن بکوش و زد نج‌تنت 
سور کن که... کسیر! که کاهل بود گنج‌نیست . ) قردوسی , رجوع ازتوحر کت...شود. 

اذدرجهان تست جاوی د کس . ندادی تن خوش دا رنجه بس که...) فرردوسی . 
رجوع به : ازمر گك خود چاره تیست..., شود . 

اندر حضر نباشد آز اده را خطر کاندر حجر نباشد ياقوت را بها . 
(اهل‌هری‌مر|:شناسندیر یقین تارحلتی‌تباشد زین‌منزل‌فنا مقدار آقتاب‌تدانند مردمان 
تا نوراو نگ ددازچشمپا جدا...)عبدالواسع جیلی؟(۱ ) دجوعبه: چو صاحب‌سخن‌ز نده باشد 
ورجوعبه: ازهدالثاس فی‌المالم..»»ءشود . 
اندر خور افمر شود از علم بتعلیم ۲ن رکه زس جهل سزاو ار فسار است. ناص‌خسرو. 


رجوع بهر آنکن که دا ناتی.... شود 8 


اندردماست کر دم بدراھلالے سر . (.-. از فعل بد تو نیز سر خویش دا دھی.) 


تأاصر خسرو. 


اندر ره عشق کفر ودین یکر نکک است . (ذین دوی که راه عشق راهی تنک است . 
(۱) قطعه زا بام داش نیزدیده‌ام.: 


اند ۳۹۸ 
ته بر خودمان‌صلح ونه با کی‌جنگ‌است می‌باید می‌چه جای نام وننگٹ‌است...) 

اندرس ر آن رو ی که درسر دارگ . نقل از العراضه . 

اندر کف‌خطیب چه هندک چە کند نا . (چون‌قدردین ندا نی پیشت‌چه کترودین...) 
سراح لدین‌قمی شمش خطیب‌شمشری بوده‌است که خطبا گاه خطا به پر شیر بدستد اشته| ند. 
وسیی هرچیزد| که‌نابجای واقع شده واز آنروازتثیروعمل بازمانده پاتنیا صورتی‌بی‌همنی 
داشته‌است بدان‌تشیه می کرده‌اند. نظیر: شمشیرها تا شیر خطیب‌بر گردن آن‌بی‌سران 
بیازمودند و کمانپا تا کمان حلاج در دوی آن هدف گشتگان کشیدند . زیدری . 
چرخدابی آ برودان همچوشم یر خطیب کرنیایدراست‌چون‌همشیر با اودرمیان . ظپیر. 
در عشق تو ای به نیکوئی سخت غریب گفتم که شود درد مرا صیر طبیب . 
خود صر زین بکار در مانده تر است احسنت زهی صبر جوشمشیر خطیب. عمادی. 

اندر کی گاه رگ جو کیرد در اہ خشمیی پلنگ 

سرین تور هان آورد بهردرد نیند زچنګالدد جز که بد.(سه‌ریگ رکه...) 
حضرت ادیب . رجوع به : پنجه باساعد...» شود . 

اندر مه دی بیاغ و کهسار بلبل لال است و نحل بیکار ( دی ماه فتاست 
بند تن چون بلیل و تحل گوضاگیر ‏ کس تحقة العراقین خاقانی . 

اندرون ارطعام خالی‌دار ‏ تا در او نور معرفت بینی ء (... تپی‌ازحکمتی 
بعلت‌آن که پری از طعام تایینی . ) سمدی . رجوع به : از کلوبنده ...» شود . 

اندر همه ده جوک نه مارا مالاف ز نان که دهخد‌اليم . سنائی . 
نظیر: ده رانده و دهخدای نامیم چون بدر به نیما تمامیم . نظامی . 
شببه‌به: یکی‌داستان‌زد براین‌مردمه که درویش‌را چون برانی ز ده 
بکرید که جز هپتر ده يدم همه بنده بودند و من مه بدم . فردوسی . 
توئی دانده چو از ده دوستائی که آن ده دا سگالد کدخدائی. . ویی‌ودامین . 
لاف درغربت آواز در بازارسگران . | کذب من اسیرالستد . تر کی‌رابده راه نمیدادنه 
هی گفت تیر و تر کش مرا بخانه رئيس برید (یا) بخانه کدخدا یرید . 

اندله اند بهم شود بسیار . (... دانه دانه است غله در انباد .) سمدی . 
رجوع به : قطره قطره جمع گردد...»شود 1 

ندك اندك خیلی(۱) شود و قطره قظره سیلی ۰ سمدی . رجوع به : قطره‌قطره 
جمع گردد . م . » شود. 


(۱) | گر تسحیفی‌درجمله واقع تشده باشدشاپد باراو لست که تز دقدما کلمه خیلی بمعنی‌مطلق 
بسیاراستعمال‌شده است . 


Y۰ 


Ye 


اند ۳۹۹ 


اندك بر بسیار دلیل باشد . کشفالمحجوب.ر جوعبه: مشت‌نموناخرواد...,شود. 
اند لشخودرابه از بسیار دیگر ان دان . خواجه عبداله انساری . رجوع به : طصع 
آرد بمردان ....» شود. 
) ندلاخورو که گاه خوروننهان خور . ( گریاده خوری تو يا خردمندان خور 
یا باصنمی لاله رخ وخندانِ خور بسار مخور ورد مکن فاش مسار ۰ . . . )خیام.رجوع 
به ؛ | گرشراب نداتی خورد...» شود . 
ندكد ان‌بسیار گوست , دجوع به ۰ | گر طوطی . ۰ ۰ » شود. 
اندك دلیل بسیار است . تمثل : 
ز بسیار اند کی دا او نموده دلیل است اند کی اورا ز بسیار. فرخی. 
رجوع به . مشت تمو نك خرواد . . ., شود . 
اندك شمر اردوست ترا هست هزار وردشمن تویکیست بسیارشمار . 
( داود نبی چو بر گشادی اسرار گفتی پسراپندهن‌ازدل مگذاد...) یوسفی. نظیر: 
میلفنج دشمن که دشمن یکی فرون است‌ودوستازهزآراند کی. متسوب برو د کی. 
هزار دوست کم است ويك دشمن بسیاراست. ا کش من|لصدیق فانک علی‌المدو قادد . 
دوست گرچه دو صد دویار برد دشمن ارچه یکی هزار بود. سنائی. 
و ما بكثير الف خل وصاحب وان عدو واحد] لکفیر. 
هزاردوست! تد کی باشدو یکی دشمن بسیار بود. تقل از اسر آر| لتوحیدفی‌مقامات] لشیخ] بوسعید 
اند کی جمال به از سیارگ‌مال . نظیر: 
پر طاوس براوراق مصاحف ديدم گفتم این‌منزلت ازفددتومی‌بینم بیش 
گفت‌خاموش‌هر آنکس که‌جمالی‌دارد هر کجا پای‌تنیددست تدارندش‌پیش . سعدی .۰ 
اندوه از درهای پز ر كبشت ر در آید. نظیر؛ مشل‌ز نند کر| سر یزر کهندرد بزر که . 
ابوحتیفاً اصکافی. هر که باهش بیش برفش بیشتر . ورجوعبه : آسوده کس یکه ,شود 
اندوه چوروزی آست‌می پابدخورد . (باانده جفت کشتم‌ازشادی‌فرد ایام وفا 
نیست ولی چتوان کرد اندیشه چودانش‌است‌می‌بایدداشت . ..) ابوالفرج‌دونی. 
اندوهدل سوخته دلسو خته داند . سوزدل بمقوب‌ستمدیدهزمن‌پرس ۰۰ . سعدی. 
نظیر : بیساسوته دلان گردهم آئیم که قدر سوته دل دلسوته دونه . بايا طاهر. 
رجوع به : ازتو نپرستد درازی‌شب . ۰ . ودجوع یه : | گر بسوزد کتان . . . ,شود. 
انده چاشت دردلم حب و بف ض کس نگذاشت. ( باجحی گفت دوز کی حیزی 
کز علی وعمر‌بگوچیزی گفت‌باوی جحی که . . , )سنائی. رجوع به : غم‌فرزتدوتان..- 
ورجوع به : از توح کت...»شود. 


۱ 


o 


۵ ۰ 


Fes انش‎ 


ند بعة صحبح نباشد سقیم را . (درقتل ما زنر گی‌خود مصلحت مکن ک..۔ )ص ائب۔ 
نظیر : دای لعلیل‌علیل . 

اندیشه کرد ن که چه گوي‌به از بشیمانی خوردن که چرا گفتم . سعدی . 
رجوع به :| گر طوطی‌زبان . , .» شود . 

اند يئه مردنا کر ده کار کند آرروک گل از تخي‌خار 

بهارد لآر امجویدزدی شک ر خو اهداز بوریائینه‌نی.( که ...) حضرت ادیب . 

اند یشه‌سکی بکار هادر بسیار کاذد یشه بسیار پپیچا ند کار . (۰ ۰ . کادی که 
برویت ید آسان‌بگذاد ورنتوانی‌بکار دانان بسپار. ) مسعود سعد. 

آن ر بك لبالمر صاد. قر آن کریم . سور ۸٩‏ . ية ۱۳ خدای تویردیده گاه‌است. 
نظیر : محتسب دربازار است ۰ صاحب راه کنارراه. 

انسان‌به رزو زنده‌است . دجوع به: آدم بامید زنده است ,شود . 

اتسان پامیدز نده است . رجوع به : آدم بامید زنده است »شود. 

انسان بخور ال ز نده‌است . جمله را به بیماری که خوردن تخواهد گویند . نظیر: 
تتومتد دا ازخورش چاره نیست . فردوسی . 

انسان چایز الخطاست . رجوع‌به : الانسان محل‌السیو والتسیان, شود . 

انمان قاعل مختاراست . نظیر: عقیده آزاد است . 
پکیتی درون جانور گونه کون بند از گمان وز شمردن فزون 
وليك از همه هردم آعد پسند که مردم گشاده‌است وایشان‌به‌بند. اسدی. 
تو آزادی و هر گس هيج آزاد نتابد همچو بنده جور وبیداد . ویی‌ودامن. 
ور جوعبه : آزادی آبادي است ودجوع به : لاجبر ولاتفویض ....شود. 

| نسان‌مدنی الظبع است. مردمان بمنش, نیادخواهان گردشدن بایکدیگر وآیادانی 
وعمران باشند . 
انشاءالله کر به آست . دیر بامیامام‌ده بمسجدهیرفت جامه‌اش‌یسکی باران‌خورده بسایید. 
امام چشم برهم نهاده گفت | تشاالله گی به است . حکایت‌منظوم‌ذیل مأ خوذ ازاین‌مغلاست.: 


گردن و سنه در شکم هد غم پای تا سر چو خم تمام شکم 
هیچ نه جز عمامه و شکمی کلمی ضخم بی قراز خمی 
قوز سالوسیش به پشت چو يوز هعنی صدق قوز بالا قوز 
پر زبان ذکر و خاتمش بیمین سبحه دردست وپنه بادجپین 
دیش انبوه پر ز اشیش و کک زیر او اوفتاده تحت حنکث 
همچو آن توبر؛ که آ گن‌ده پند بر کلگی در افکنده 


انش 


چون‌جهودا نه( ۱ )چربو چیل‌ودرشت 
ناختان پر ز چریی بن هو 
از دوسو کردو خاك ره بیزان 
پیرهن شوخکن قا ناباك 
ته رنگك حا به دیش دو مو (۱) 


"فلفل و زرد چوبه دوی تمك 


2 فد ذکر و 5 ۹ بت 
بی که چالشگری بقصد ثواب 
زآستین کشاد و پاچه باز 


(دیده باشی | گر چومن این نوع, 


کنی اذعان. که تا کنون بی شك 
در شپوار یا شه سفتم 
ليك مقرض چو برغرض آشفت 


نيك دانی که این زحق دودان 
پر ز باد و هوی فخور و مرح 
کف چو از خون یی گنه شویند 


شیخیاینسان که ذکر خی شرفت 
دوش بپر شراب پاسی و نم 
بامدادان بخواپ ماند دراد 
از د کر سو کشید موذن صوت 
برش مانده چشم عأمومان 
مكداز مرف عة خهازة 
زن و مرد از دو صف بوك بنان 
این بفکر که و توالة خر 
بلل شبهه این به کر شویان 
وآند گر خواب نامه اندر پیش 
زر تابشل فد یکت بی شك 


(۱) چرپ روده که درون آنر ] باگوشت ومصالح پر کرده باشتد * پرهان * (۲) دو مويك تار سپید 


۳۰ 


حر کفی دا چپار پنج انگشت 
بسکه تخلیل لحه گاه وضو 
شال آویزان 
آستین ها کشاده و بقه چاك 
کوهپا در هان و دور از دو 
رفته از درب چين به سقسینش 
در حم آمیخته خل و ژفکاب 
بقل و کش عیان چو چرم کراز 
نز ره عنف بل برغبت و طوع 
کفش کس دا نگفتدام كفشك 
داستی هر چه بود آن کقم 
غرضص کور را چه آری گفت 
وزمی عجب و کبر مخموران 
پیشوایان دين سهل و سمح ! 
سپس‌این‌سك چه کرده‌بد گویند (۳)) 


و بند ازار 


یود وقتی آمام مجحل شفت 
قصی حا ساخته بباع نعم 


دیو کایوس دا سرایان راز 
عجلوا با لصلوة قبل الفوت 
چون غسق جوی دیده بومان 
پر حلالوش و بانکث و آوازه 
عاته خاران و ریش شانه کان 
وآن بتدییس زرع حي بقر 
ذکر زوجنی حور عین گویان 
زانکه در خواب دیده لحیاً خوش 
برای ايشك 


بخرد نو بره 


و یك تار سیاء باشد» (۳) رجوع به : این ملعون چه کرده,‌بود ء شود ۰ 


a 


انس 

شیخ غلطی زد و ز بالش شیخ 
نوك پر بر سرش خلید و بخست 
دید دیریست تا که صبح دوم 
کت آوخ که خفن بیگاه 
دانم این هرد کان زنده به تن 
«شین ځور ده است جرب و شیر ین‌دوش 
« صبح در خواب ژرف مانده بتاز 
وین بتر کم به بضع همخوایه 
گنت این‌جمله, جست ازجاچست 
تور سر پر زغنج و ناز خدیش 
تا امامت کد بمامی چند 
گاو دا خواند گان خدا ز خری 
از خدا با خرافه ساختکان 
پیروان هر مجاز و واهی را 
ناشناسندکان سد ز سداد 
خرد و هغز آن گروه غوی 
دين ببازار آن عشیرت دون 
گاه‌درخواب مر کف و کاه بجوش 
شاد با ظن و از یقین بستوه 
شك ناورد گان کرده بقین 
هچو سنگی بجای پاینده 
غول عادات را به بیکاری 
بام تا شام در مشقت راه 
بی کنم قمه وقت بیگاه است 
(۱) کاوراداد ندباوردد خدائی‌عامیان 
(۲) کاو در بفداد آید نا کیان 
زان عمد عيش و خوشیها و مزه 


°۲ 
نوك پری بداد مالش شيخ 
شیخ اسیند سان ز بسعر جست 
بردمیده است و گر گك آخته دم 
مدح من قدح کرد و جاهم چاه 
این زمان چون گمان بر‌ند بمن 
سیم ساقی فشرده در آغوش » 
کی تواند بمسجد آمد یاز » 
نیز بايد شدن بکگرمابه 
شد پحمام_و تن بچستی شست 
راه مسجد روان گرفت به پیش 


همچوخود ریش کاو و خاهی چند 


هتکر وح در پیامبری (۱) 
عقل بر نطع وحم باختكان 
بملاهی دهان الپی را 


قشر طیخ دیده از بفداد (۳) 
ربض کوفه مزدم 
همچو بوبکر سبرواد زبون (۳) 
بعفی )٤(‏ دوشن از پنی خاموش 
کوه دا کاه دید که دا کوه 


ان ولوشان بجای رای زدین 
نه فزاینده و نه زاینده 
خواجه تاشان گاو عصاری 


اه 
شيخ را چشم عامه در داه است 


شب همانجا که بامداد 


نوحرا پاورندارند آزپی‌پیغمبری . 
بکندد از این سران تاآن مران 
او نبیند غير قشر خربزه . 


آموی ` 


3 


مولوی . 


(۳)رجوع به : مننوی‌چاپ علاءالدوله مفحةٌ ۰۳۵۱ (4) تف » حرادت و گرمی. برهان. 


۲o 


۳۰ 


انس 


در خلابی کنار 
لاشه سك یس تلاش برد بکاد 
همچو قبطی بر کشیده ز یل 
دست و پائی زد و بخشکی راند 
قسمی از ده بللد و بخشی پست 
رشحات جدا ز جسم یلید 
وز پلیدی سك کرفت آصاد 
باقلا بار کردنت هوس است 
خر مریدان بانتظاد تماز 
حرص ميل و قبولی عامه 
لحظه‌ای چتد جنکشان پیوست 
گفت: سك‌اندد آب این غلطاست 
قلس و پر نیستش عجب این است 
که په بحروبه بر که های عمیق 
کفه‌اند این و کفتة زیباست 
خوانده بودم بشرح صیرت آن 
حافظه رفته » لعن بر ابلیی 
در شقا هم باب 
ليك 


»® و ۰ هه ۵ وا gg‏ ات .. 


جاده درون 


جاتودان 


از بیر نيك سنجیدن 


تدهد تا يقین خویش به شك (۱) 
وز عبا مرده ريك نج 
چون شہاب هوا و آهوی دشت 
فرصت يك دو گانه خواندن نوز 


لر 


شیم محر اب با قدوم آراست 
«قدس و پا کی شخ را صلوات 
بار ها کفته ام بشخ ایو 
(۱) لانفض‌اليقين بالك . 


*# 


# 


از فضا بد سگی قتاده درون 
لاشه آورد عاقت به کنار 
سر و تن خیس خودده وتروتیل 
عفعقی کرد و آب تن بفشاند 
شیخ زی شیب و سك بیالادست 
هشت عذرش بسوی شیح جهید 
شيخ دا ریش و جبه و دستار . 
پیش کن‌خر که کارز ین‌سپی‌است 
کار تفسیل شيخ دور و دراز 

دوی نش لوامه 
شیخ با حرص آزدرون همدست 
کر ته ماهیست لامحاله بطاست 
دمکی دارد. آه ! دلفین است . 
بکنار آورد ز میں غریق 
بی عمل کار علم ناید راست 
در دمیری و رز الحیوان 
در بلیتای و ارسطا طالیس 
بو علی را 


صد شنیدن کجا و يك دیدن 


با ترش 


اشارتیست بر آن 


ت شیخ این وپش ت کرد بسك 
سر ده آسا كفن کشید يسر 
چشم بر هم نہاد و تیر گذشت 
مانده بود از طلوع کو کب دوز 
وز همه‌سوی باتك وغوضا عاست 


لال هر کو نکوید این‌کلمات ۾ 


a. ®» ۰. ۰ ۰ 


یك کرت کج شین و داست بکو 


a 


ان ظ 


کانچه را نام کرد وجدان 
تيك ینگی بدو که بی کم و پیش 
چون کشی دیش احمق‌|ست دراز 
شیر بر غرم چون برد دندان 
کوید ای شاه دد هماره بزی 
ز آتکه زین غرم گول اشتر دل 
عمل حضم در بمعدة شاه 
کار صد از تو نزره 
زن جولا چو پر کشد یکاش 
گویدش کین نکار جانانه 
نه خورش داشتی نه جام کرم 
هردو زستند از این جوانمردی 
آری این اوستا بہر یر نك 
زرد از او جوی و زعفر‌انی بن 
دهدت زین خم اد کند آهنگت 
گر بقضل‌قدیم صورت خویش(۱) 
این بسرت عدیل ديو رجيم 
محکمی دا چو او کند تأویل 
تا بدآتجا که گت ره زن کرد 


باز یست 


۳۰ 


چیست جز باد کرده در انبان 
چون هریسه است و آب‌دیده سریش 
ور رها شد درازیش بدو غاز 
هیچ دانی چه گویدش وجدان 
نوش خور نوش و شاد خواره بزی 
جون کئی' -طعمه ای شه عادل 
شیر سازی کند از این دوپاه 
بلکه از دام شاه دد سازیست . 
باز وجدان بدو زند شاباش 
اندر آن تنك و تأر ویرانه 
شوی نیز از دخشی بردی شرم 
این يك از درد و آن ذ بی دردی . 
ز یکی خم بر آورد ده رنف 


سرخ از او خواه و ارغوانی بین 


یز بالا تر از سیاهی رنگی 
داد ایزد بآدم از اين پیش 


صورت خود دهد برب کریم 
پیل از پشه سارد از پشه پیل 


گر نه می کشتمش ته‌خود می‌مرد .٩‏ 


ازاق دالای طاعت است , دجوع‌به : اسکندد دومی..., شود . 


اتصاف شیوه‌ابست که بالای طاعت است . دجوعبه؛ اسکندر دومی... 


انصاف نصفانمان است. دجوعبه: اسکندر دومی...۰ شود. 
انصر اخاك ظالما و مظلوما ۰ برادر خویش‌را درستمکاری و ستمدید گی پاری ده . 
تمثل: دوی‌عن| لنبی‌صلی ان عليه و آله انه‌علیه| لسللام قال‌هذ!. فقیل‌یارسول|له ننصوه‌عطلوماً 
قکیف نتصره‌ظالما فقال‌علیه| لسلام ترده‌عن| لظلم . 


اتصر الی ماقیل ولاتنظر الى می‌قال . بگضار نکر ته بکوینده. تظیر: 


مید بای د که گیرداندر کوش 
قلط است اینکه‌مدعی گوید 


ود نوشته است پند بر دیواد 
خفتهر | خفته کی کندبیدار(۲ ). سعدی . 


(۱) ان‌التمالی‌خلق آدم علی‌صورته. حدیث . 
(۳) ظاهرآجمله (خنتهراخفته کی کندبیدار) اززما تهای‌قدیم‌مشلی‌سایر بوده ]ستو نظرشیخ 
اجل‌در | ینجا بشعر حضرت‌سنائی علیه‌الرحمه نیست که‌میفرماید ؛ 


آی‌به‌یدارفتته چون‌طاووس 
عالمت عافل است وتوغافل 


وی‌بکفتارغره چون کفتار 
خفتمراخفته کی کندبیداد 


1 


۰۳ 


ان کت ۵ ۳۰ 


بایدمعا ع‌نیکو دکان ز حر که باشد . 
هپره نکر کو مباش‌اقمی مردم کزای نافه طلب کو عیاش آهوی‌صحر | نشین. 
سخن کان از دماغ هوشمند است ‏ گر از تحت‌الثری آید بلند است . نظامی. 
چه کنی ریش و سبلت ماتی چون بدیدی عجائب ار تنکث . سنائی. 
سختی کر حضود گردد فاش (کذا) قائش هر که هست کو می باش . اوحدی. 

ان‌غد آناظر ه‌قر بب. رجوع به : الیسالصبح ...» شود . 

انفعاك شیئی از نفس محال‌است . قاعده فلسفی است که کوید هیچ چیزجز خود 
او نتاند بود . 

ان‌فیالتأخیر ۲ فات. سیوز کاری دا آهو ها زاید . دجوع به: از امروز کاری بقردا 
ممان ...» شود . ۱ 

انتوزه در قند خو رانیدن. بسورت‌وظاهری‌تيك کسی‌رازیانو آسیبی‌رسانیدن.تمغل؛ 
ز شیرین کاری شیرین دلبند فراوان خورده بود انقوزه درقتد. اهیر‌خسرو. 
ینب سیروز لوز یه واشتن: 

انکاربس از اقر ار ممموع نباشد. تمئل: 
د گرمگوی که عن‌ترك عشق خواهم کرد که قاضی از پس آفرارتشنود انکاد. سعدی. 
حا کم بمخن دوستائی کرد اما رها نکند . 

ان کثیر التصح بهجم على کثیر الظنه ,جون‌در پندمبالفت‌رودشنونده کمان بد برد. 

انك لا تسمع ا لمو تیو لاتسمع الصمالدعاء. قر آن کریم۔سور؟۲۷ ۰ ۸. بی گمان 
تو مرد کا تر اشتوا نوا ئی کر دو گران گوشا ترانیوشا ندانی‌ساخترجوعبه: آەسعدی..» شود. 

انك لاتهدی من احببت و لک ی الله بهدی می‌یشاء . ق ر آن کریم .سور: ۲۸ . 
آی ۵٩‏ ۔ براستی هر که را تو خواحی راهنمائی نتوانی کرد لیکن ایزد تعالی آترا که 
خواهد راهتمائی فرماید . 

انك‌مسئول‌بوع) لنیمه بماذا! کنسبتلابمن) نقسب . در قیامت از توپرسندعملت 
چیست ونگویند پدرت کیست . سمدیرجوع بآنجا که بزر گگ بایدت بود, شود. 

ان کید کی عظیم . قر آن کریم .سورة ۱۲ ۰ آي ۲۸ . داستی‌فسون‌وترفندشمازنان 
پار باشد . اقتبأی: 
روح را از عرش آرد در حطیم لاجرم مکر زنان باشد عظیم ۰ مولوی . 
رجوع به : النساء حبائلالشیطان , شود. 

انگار ميکنيم که ور نجستم . مردی یزدی از یکسوی پرخر جست تا سوار شود و 
از دیگر سوی‌بیفتاد . چست برخاست کرد بیقشاندو گفت‌انگارمیکنم کور تجستم. مر ادمعل 


۲ ۵ 


ان گی 


۳۰۹ 


آینکه : | گرسودی تبردم زیان‌نیز نکردم.یا.| گر این‌یاد پیروز نشدم‌چه‌چیزمر|ازتکرار 


کرده بازمیدارد - 


انگشت !| نگشت‌مبر تاخيك‌خيك نر بز ی. نقطفروشی بشا گرددکان می آموخت که گاه 
ستجش با فشردن بپلاٌ تر ازوازفروشندهزیادت‌ستا ندو یخر یدار کم‌دهد.شا گرداودا از کیفر آن 
جها تی‌هر اس‌میدادواو از گناه باز نمیا یستاد. تا آتگاه که‌مردبامید‌سودی‌سفردریا پیش گرفت 
و کشتی بخیک‌های نفط| نباشته بود.طوفان بر خاست. ناخدا بسبك کردن کشتی گرمان‌داد. 
بازار کان از بیم جان باد ست خو یشی‌خبکها با ب‌می‌افکتد. شا گر دمزید|لماورا بطنز گفت.انگشت 
انگشت مب ر تاخيك خيك نر یزی. نقل‌بمعتی ازجامع| لتمتیل. . تظیر آبش‌درهیرود. 


دیدی‌بدان‌شبان که گرفتی هدیشه‌شیر 
در کوزه های شیرفزودی همیثه آب 
پیوسته شیر خود را با آب میفروخت 
بنگر بدان‌شبان‌چه رسدازیلای حرص 
سیلی در آمد ورم خواجه را یرد 
آواز داد هاتفش از گوشه‌ای و گفت 
آن قطره های آپ که برشیر میزدی 
داشت شبانی رمه در کوهار 


شیر که از بز بسبو ریختی 


بردی از آن آب طمع هم يتس 
روزی ار آن کوه بصحرای خاك 


خواجه چو شد باغم و آزار جفت 
کان همه آپ تو که در شیر يود 
مرد شبان زان خن با شک وه 


آری‌شبان‌زشیر گرفتن‌توانگر است 
بفروختی یخلق که شیرمطهر است 
پتداشت کارداعبه‌ساله برابر است 
ینک بگویمت کهدلت نيك عمخور است 
فر باد کر دخواجه کدچه‌شوروچه شر است 
کابن‌خال نوده خانةً باداش کیفر است 
شدجمم‌وسیل کشت چنین‌فتنه گستراست کاقی‌بخاری. 
پیر وجوان کشه از او شیر خوار 
آپ در آن شیر در آمیختی 
نقره ستاندی جوز برناو پر 
سیل در آهد رعه دا برد پاك 
سوخته شد نا که از آن شیر سرد 
کار شناسیش در آن حال گنت 
شن همه سیل و رمه را در ربود 


ما ندسر|فکنده چوسیلاب کوه.امیر خسرو دهلوی- 


انگشت به بینی نمیتوان کر د“ دراین جا جاسوس‌بسیار است . يا › این می‌دسخن 


چين است - 


| نقشت بدر کسی مزن تادر تو بمشت فکو بند . جامم‌التمشیل ۰ تمشل : 


مکوب در کسی‌را تا نکو بنددرت‌را. 


تا کس تکندر نجه‌بدر کوفتنت‌مشت. ناصر‌خسرو 
رجوع به ؛ ازمکافات عمل,..,شود. 


] نگشت بد ند ان گر فتن » بنشا نةحسد یا ته‌جب | نکشت‌درمهیان دو دندان‌نهادن . تمعل: 


ان گن ۳۰۷ 


از دشك او دبیران اتکشتبا بدندان آنگاه‌در ببارد زانگشت‌خویشیو گهزد. فی‌خی. 
آفر‌ین‌بادب را ین خواجة مخدوم پرست کهزسعیش خردا نگشت بدندان ارد ۔ سلمان‌ساوجی. 
لب ود ندا نترچون مر جان‌چکیدهبر گل‌خندان ‏ بدندان‌ماندهانگشتمزعشق آن‌لب‌ردندان . قطر ان . 
او در من و هن در او فعاده خلق از پې ما دوان و خندان 
انگشت تفجب جہاتی مار گفت و شید ما بدندان . سعدی : 
تظیر: انگشت بدندان آوردن. اتکشت بدندان‌ماندن. انگشت بردهان‌ماندن. آب‌دردهان 
خشك‌شدن. بنگك ازسر پریدن . 
انگشت بدندان گزیدن. پشیمان‌شدن. تمثل: 
عقل هم انگشت خوددامی گزد ‏ زانکه جان‌اینجاست بی‌جان میروم. مولوک. 
اکت گزان در آمدم از درتو انکشت زتان برون شدم از برتو ۰ عولوی ۔ 
سر| نگشت تحیر بگز دعقل بدندان چون‌تأمل کندآن صورت انگشت‌نمارا . سعدی . 
تظیر؛ ناخن بدندان گرفتن . 
| نتقشت بدهان ماندن. رجوع بمثل قبل‌شود . 
انقشت بر حرف کسی نهادن . گنت کی‌دا فرمان نکردن یا بر گفتً کسی 
اعتراض کر دن. تمثل: 
هر که‌چون] بن یمین باشددداین‌ره‌مستقيم ‏ دررهش|نگشت نتهدهیچکس برهیج‌حرف. ابن‌یمین. 
ا نگشت بر دهان ماندن . به‌نشانهٌ تکفتی انگشت بدحان‌نهادن. تمثل؛ 
فتنه‌را نا گاه بازافتاد دستی [تچنانكك ملك‌وملترابما ندا نگشت‌حیرت‌بردهان. ظهیر. 
دست‌درهمد ادت) سباب‌جپا نداری‌چنانك آسمانرا ماند اتگشت تحیردردهان . ظبس. 
انت بر دیده نهان . اظپاد مطاوعت کردن. تمثل: 
خرد ازروی توانگشت تېد بردیده عةل‌در کوی تو بر خاك نهدپیشاتی. نزاری. 
انکشت بشیر ردن ۰ فتنه‌ای و شقاقی‌ر| سیب‌شدن . 
انقشی خائیدن . پشمان‌شدن. تحثل: 
هر کی که بجان پندعز یزان تکند گوش بیار بخاید سرانگشت ندامت. حافظ - 
رجوع‌به: | نکشت بدندان گزیدن, شود . 
انگذتر ی پاست. چیزی نه‌بجای خویش‌است . 
انقشتر ی ز نهار دادن. گویادادن انگشتزی درقديم بتشانةً زنپار پادشاهانر| رسمی 
بوده‌است. تمثل: 
دارملك سروری‌جستند خصمانلاجرم برس دارقد: | کقون کرد ر ها س فسن, 
طالبانگتریز بنهار است این‌زمان آنکه‌جست انکشتری‌ماك‌حم‌زین پیشتر.سامان‌ساوجی 


۳۰ 


ان گث ۳۰۸ 


حر که لب بست ازسخن بااو کیراکار نیست مهرخاموشی کم‌ازانگشتر زنیارنبست . 
نلیر : تیر امان دادن. 
انقشت ر ینهار برداشتن . بایرداشحن انگشت‌امان خواستن. تمحل؛ 
دشمی که‌خو است‌تا نمدا تکشتاعتر اض برداشت از هابتشا نگشت ینیار . سلمان‌ساوجی 
ا نقشت قبول بدیده نهادن. دجوعبد: انگشت بردیده‌نهادن, شود . 
انگشت کو چك فلان نتواندشد. دربرابر اوبچیزی نیست؛ تمثل: 
ازحاتم ورسم نکتم‌یاد که اورا انکعت کبن‌است بهازحاتم‌ورستم. عنصری. 
انگشت مکی رنجه بدر کوفتن کس 
تا ی نکند رنحه بدر کو فتنت مشت . 


(جون‌تیغ بدست آری‌مردم توان کشت تزديك خداوند بدی نست فرامشت 
این تيغ ئه از بپرستمکاری کردند انکور نه‌ازیپس نبیداست‌بچر خشت(۱) 


عیسی یرهی دید یکی کشته فتاده  .‏ حیران‌شدوبگرفت مد ندان‌س‌انگشت 
گفتا که کر| کشتی تا کشته شدی زار تا باز که اورا بکشد آنکه ترا کشت 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ( تاصر خسرو. 
رچوعبه: ازمکافات‌همل... ورجوع به: نهر که‌دارد شمشیر..., شود. 
انگکت‌نما (یا) ) نگشت نمای خلق شدن . بدی و کاهی ی 
هنم|هروزو توا نگشت‌نمای زن‌ومرد من بنیکوسختی وتو بشیر ین‌دهنی. سعدی . 
نقحت نمك است خروار هم تمك است - از بخششی اندك جنانکه از دههی 
فر‌اوان سپاس‌باید داشت . 
انگشت نهادن. استخفان یااعتر اض کردن . تمتل: 
زهی بتقویت دین نیاده صدانگشت مر ید بیضات دست موسی‌دا . انوری . 
اسو اتک نت بتر هپ کذادی حالیا پرده بر افکنعه| نکشت‌نمارا . دهخدا . 
انقشت هنر ور کلیدروزیت ودست بیهنر کفچةٌ دریوزه . دجوعبه: اندرجهان 
جو بیپنری ...شود ۰ 
انکور از انقور ر نك گیر د - تمثل : 
مکن با بد آموز هر گن درنکد که انگود گیرد ز اتگور رنگك . نظامی . 
مرا از قعح ایشان فتح شد عزم جوانگوری که کرد دنك از انگور . آئودی - 
رجوع‌به: آلوچوبا لو...» شود - 


)۱ این‌بیت | نیز پرود کی تبت لردهاند. رجوع‌بدیو ان‌رود کی‌فر اهم آوروء آ فای‌سعید تفیسی‌شود. 


۵ 


۳۰ 


انل ۳۰۹ 


انگور خوب نصیب شغال میشود ( ا ) نصب کفتار میشود. ل را 
بیشتر بصورت‌هز اح <رموردی که ز تی‌زیبایاچیزی ظر یف و تغز بدست ناسز /وادی‌اقتد گویند. 

انقور را در جفته میخورو . ( فلان ... ) مزاحی است که صودتاً مدل این است 
که از ممتل تعظیم و تقخمی یعمل می‌آید و در معنی اورا بشغال تشبیه می کند . 

انگورر انگور برد ر نک و به از به . (نام خردوفیم نکوما زتویردیم ..-)منوچیری. 
رجوع به : انگور ازانگور ... و رجوع به : آلو چوباً لو ..., شود . 

انقور ر انگور هم ی گرد ر نگ . ( یاری بودی مخت بآین و بسک همساية 
تو بهانه جوی و دلتنگف این‌خو تو از او گرفته‌ای ای‌سرهنگث ...) فرخی . رجوع به : 
انکور از انکور ... و رجوع به : آلوچوباً لو ..., شود . 

انگور گیرد زانگور رگ . ( یکی داستان زد دد این مرد سنکه که ... ) 
رجوع به : انگور از انگور .-.» و رجوع به : آلرچوبالو ...» شود . 

انتگور نو آ در ده‌ترش‌طعم بود روزی‌دوسه صب کی که شیر یی گردد. سمدی. 

ان‌لکل‌شتی ز کوة وز کوة الدار بیت‌الضیافه . حدیث . هرچیز دا ز کوتی است 
و ز کوة خانه سفره‌خانه ومپمانسرای خانه باشد . 

ان لله خز انیا لحکمه وا لسنه‌الشعر اء مفا تیحها- حدیث. خدای‌تعالی‌را کنجینه‌هائی 
است‌ارّدا نش‌وز بان سخن‌سنجان وشاعران‌کلید آن‌باشد . رجوع‌به : آن من‌الشعس..., شود - 

ان لاه جنوداً منها العسل . حدیت. خدای تعالی دا لشکر ها است که منج و کیت 
انگین قسمی از آن باشد . 

ان للباطل جو له ثم یضمحل. نقل اذالس‌اضه . ناراست ونا روا دا دوز کی‌چند است 
و سپس نابود گردد . نظلیر : للحق دولة و للباطل جولة . 

ان لم تکن ذتبا اکلتك االذئاب . | کر کر گی نباشی گر کانت بخورند . تظیر : 
زا ری OA‏ کی ون E‏ و توت سا 
همیشه بنرمی تو تن در هډه بموقع بر افنکن بر ابرو کره 
بثرمی چو حاصل نکردد مراد درشتی ز نرمی در آن حال به 
فرقا خير من حب . دهباك خيرهن رغباك . خشية خیر من وادحبا . تا تباشد چوب تر 
فرمان تبرد گاو وخ . بی‌بند نگیرد آدمی پند . طبیب مپربان از دید بیمار میافتد . 
استاد مملم چو بود کم آزاد خر سك بازند کودکان در بازار . سعدی - 


می ياش چو خار حربه بر دوش اتا خرمن کل کشی در آغوش 
هین هشو چون قند پیش طوطیان بلکه زهری شوشو ایمن از زبان . مولوی . 


کین رین .۱ قرش شبن مدعیانش طمع پبر‌ند بحلوا . سمدی . 


۲ ۰ 


Ts 


انم ۳۱۰ 
اشك کباب‌ماية طقیان آتش‌است . من جمل نفه‌عظاماً | کلتهالکالاب .لاتکن‌حلو |فتسترط . 
تا کفتغلام‌توام میفروشنت . الذین‌اذااصابیم البفی‌هم ینص‌ون.قی آن کی یم.سورء؟ ۲۰۶ +ه۳۷- 
خواری خلل ددوتی آرد بیداد کشی زیونی آرد . نظامی . 

انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تقاخر . ق آن‌کريم . سود: ۵۷ - 
آیه ۱۹ . براستی رند کی آين جپان لاغ و بازیچه وپیرایه و خود ستائیست . 

اتما المومنون اخوع . حدیث . رجوع به : المومتون اخوة , شود . 

انباالناس احادیت . رجوع به الناس احادیث ..., شود . 

اما اناس حدیث حسن کن حدیثاأحسنالمنوعی.جوعبهالناس|حادیث , شود. 

انماالنجوگ من عمل الشیطان . رجوع به التجوی .... شود . 

انما اموالکم واولاد کم فتنه . قر آن کریم . سور؛ ۸آیةً ۲۸ . بی گمان خواسته 
و فرزندان شما بلا و آزمون شما باشند . اقتباس ؛ 
اين سرا و باغ تو زندان تست ملك و مال تو بلای جان تست . مولوی . 

انیا یبحشی الله من عبادهالعلماء . قرآن کریم . سوره ۳۵.آیةٌ ۲۵ . بند کان 
دانشمند خدای از خدای ترسان باشند " اقتباس : 
خشیة‌اله دا نشان علم دان انما یخشی تو از قر آن پخوان . بهائی . 
نطیر : انا اعرفکم بالهو اخشاکم عله . حدیث . 

انما یفتری الکذب اگذین لایومنون با بات الله . قر آن کریم ۔ سور؛ ۱۱ ۰ 
آیهٌ ۱۰۷ . بی گمان آن کسان بہتان ودروغ نهند که بتشانه های خدانگرویده باشند . 

ان مح العسر بسر ا.فر آن کریم . سورة 6 ۹.] یه .٩‏ باهر تنگی وسختی‌فر | خیو آسانفی‌باشد. 
اقتباس بزدان‌بدتبی گفته که‌درعسر بود,سر وین نکته بر تفس سلیم است ملم . قاآتی - 
رجوع به : از پی هر گریه آخر ...۰ شود . 

ان من‌ابتغاء الخیر ائقاء الشر . حسین بن‌علی علیها لسلام . پر‌هیز ازبدی بپری 
از نیکجوئی باشد . 

ان می‌البیان لسحر . حدیث . پارة از گفتار ها چون جادو و فسونیست . افتباس : 
گنت پینمیر که ان فی البیان سحر وحق کفت آن خوش پهلوان . مولوی . 
رجوع به : مثل بعد شود . 

ان مر الشعر لحعمة , حدیث . لير : الشمراء امراء الکلام . حدیث . الشس|ء 
تلامیذالر حمن . حدیت. ان تعالی‌خزاین| لحکم و السنة الشعر|ء مقاتیحها . ما[وحیال 
الی نبی‌الاوقداحضر ادواح‌الشعراء لاستماعالوحی. حدیت . سئلرسول اله عن‌الشمرفقال 
کلام حسته حسن و قبیحه قبیح . 


۲۵ 


اند ۳۱۱ 


کرمدبع و آفرین شاعرآن بودی دروغ شهر حسان بن ثابت کی شنیدی مصطفی 
برلب‌ودندان آن‌شاعر که‌نامی‌تابفه است کی دعا کردی ردول هاشمی خیرالوری 
شاعری‌عبای کر دوحمزه کرد و طلحه کرد جەفر و معد و معید و مید ام آلتری 


ورعطا دادن بعر خاعران بودی قوس احمد مرسل تدادی کف را هدیة ردی . «نوچبری . 
که و ۹ بپر! گند چو پیوسته شی سفز جان ۲ گند - فردوسی . 
پیش و پسی ساخت صف کبریا ہس شعرا آمد و پیش انبیسا. نظامی . 
شعو نوری ر عرش زاینده است زان چوعرش استوار وپاینده است . اوحدی . 


فافیه سنجان جو علم بر کشد کنج دو عالم بقلم در کشند 
خاصه کلیدی که در گنج راست زیر زیان مرد سخن سنج داست . نظامی . 

آن من‌امه الا خلافیها تفر ۰ قر آن کریم . سورة ۳۵ آیه ۲۲ . و نیست هیچ امتی 
مگ رآنکه گذشت در آن بیم کنتدة . تقل ازترجماً قر آن . اقباس :+ 
آ نكدر<فط مالك متزل اندرشأن اوست آتکه ان من امة الا خلافيها نذیر ۰ سلمان ساوچی . 

ان منالقلب الى القلب روز نه (۱) ۰ تمثل : 
گوگش پتہان زنم آتش زنه نی بقلب از قلب یاشد دوزنه . مولوی . 
عافت زان روزن که ازدل‌نادل است روشنی کار فرق حق و باطل است . مولوی . 
نظیر : دل بدل دود ۰ دل پیل داه دارد ۰ القلب یپدی‌الیالقلب . القلوب تتشاهد . 

ان موعدهم الصبح‌الیس الصبح بقر یب , دجوع به : الیسالصیح بقریب , شود. 

انوار آقتاب چو پیدا شود ز شرق 

پیدا بود که چند بود رو نق سها . سلمان ساوجی . 

تظیر . چراغ پیش آفتاب پرتوی تدارد . 

انوشه کسی کو بود برد بار . ( کشاده دلان دا بود بخت یار -.۰, ) فرردوسی . 
رجوع به : از صدف بای کر 1 هنود : 

انوشه کسی کوخرد پرورد ۰( فروغ از تو گیرد دوان و خرد ...۰ ) قردوسی . 
رجوع به : اندرجپان به از خرد ..., شود . 

انوش هکم ی کو نکو نام مرد جو ایدر تنش مائد نیکی ببرد ۰ اسدی . 
رجوع به : | گر جاودانه نمانی ..., شود . 

انه‌لیس مى اهلك انه عمل‌غیر صالح ۰ قرآن کريم. سورء ۱۱.آیة 4۸ .دجوع 
به: آ نجا که بزر کف بایدت بود » شود . 


9( دورته معرب روزن فارسی است و جمع آن برروازن آید جون روشن بررواشن ۰ 


Ir اوف‎ 


انهی یغلبی العاقل و یغلهن الجاهل . حدیت . اقتياس : 


باز بر زن جاعلان غالب شوند زانکه یشان تندوېس خیره روند 
کم بودشان رقت و لطف و وداد زانکه حیوانیست غالب بر نهاد 
مپن و رقت وصف اسانی بود خشم و شهوت وصف حیوانی بود : مولوی . 


رجوع به ۰ ! گر پارسا باشد و رای زن .... شود . 

انی اخاف‌علی امتی‌بعدی لا تاحیفالائمهو الایمان‌بالنجوم و تکذیب القدر. 
حدیت .برامت خویش پس از خود برسه چیز ترسانم . ستم پیشوایان و کرویدن باحکام 
ستاره شناسی و دروغ شمردن اختیار انسانی . رجوع به: لاجیر ولا تفویض...۰ شود . و 
رجوع‌به : التجوم حق و احکام باطل ...»شود . 

اوچیزیگفت ما را خوش آمد ما نیز چیزک نوشتيم تا او را خوش آید . 
گویندشاعریلءیمی‌رامدح گفت‌عمدوحیسلت باوحوالت‌چند خروارغله داد. عامل که بخل 
خداوند کارمیدا نست بنزدخواجه آمدو تکلیف‌خواست. گقت هیچ تبایددادچه آ نروز... ئظیر: 
بشمراندرت عردم خواندم ایس که تا کارم ز تو کیرد فروشی 
خطی ما را تو هم دادی و شاید دروغی را جه آید جز دروغی سنائی - 

اوخوان نهاد و دیری دعوت خورد . او دنجی برد و دیکری آساّنی دید . 
عمثل : اسلاف او زحمت کشیدند و او سلطنت کرد و اجداد او خوان تهادند و او دعوت 
خورد . تاریخ سلاجقة کرمان . دجوع به ء لاله ..., شود . 

اورا تو بده درم خریدی آخرنه بقدرت آفر یدی ء ( بر بنده مگیر خشم 
بسیار جورش مکن و دلش میازار ...) سعدی . 

اورا چه ز ن ی که روز گارش زده است . (آذاد دل عاشق مسکین چه کنی ... ) 
داعی . رجوع به : | نر| چه رنی ... شود » 

اورا چه غمی بود که بتو اند گفت . (نالنده کبوتری چر من طاق از جفت کز 
نال؟ اودوش تخفتيم و تخفت او ناله همی کرد و منش هی کفتم ... ) رجوعبه : اسکندد 
شاح دارد ...۰ شود . 

او سواره است و ما پیاده . مثال : بی گرو و گواهی هزار تومان از من بقری 
کاو ال اتاو ساره سوق ا 

اوفتد بر گر دناو کاندیشۂ نها کند. (دشمنش|ندیشه‌تنها کرد وبر کردن‌فتاد .... 
هر که اوداردشمار خانه‌با بازارراست چون ببازارا ند ر آید‌خویشتن‌رسوا کند. )منوچهری. 


۳۵ 


اول ۳۱۳ 

اوفو) بالعهد ان العهد کان مسئو لا . قر آن کریم . سور ۱۷.]یة۳۹. بخرام و 
وفای یمان گرائید چه پیمان دا بازپرس باشد . 

او قرشی ص حبشی . عن زشتم و او زیباست . اوفیم خواسته‌های من نکند و من 
خواهشپای او ادراك کردن نتوانم . تمثل : 
فہم دازش نکنم او عربی من عجمی . لاف میرش نزنم او قرشی من‌حبشی . جامی . 
نظیی؛ یارم مدا تی‌و خودم هيچ‌ندا نی یارب چکند هیچ مدان با همداتی 


من رازی و او مروزی . 

او لاد بادامست او لاد اولاد مغز بادام . گاهی نبکان وفرزند زاد گان درپیش‌نیا 
ومادر بزر گت‌ازفرزند گرامی‌ترافتند. 

اولاد پیدا می‌شود پدرومادرییدا ثمی‌شود . پدد و عادر دا بیش از فرزتدان 
باید دوست داشت 

او لادنا اکباد نا . فرزندات ما جکر کوشکان ما باشند . 

اول استشاده پس استخاره . مراد ازاستخاره راه جستن ازقر آن‌وتفال‌بکتب‌دیگی 
باشد . ردجوعبه: امرهم شودی بینهم . . . , شود ۰ 

اول الحز م المشوره . پايا دوداندیشی بر دای زدن باشد. تظیر: آوفتد بر گردن 
او کانديشة تنها کند . اول استشاره یمد استخاده ۔ 
این خردها چون مصابیح اتور است بیست مصیاح از یکی روشن‌تراست , عولوی . 
عقل قوت گیرد از عتل دگکر پیشه کر کامل شود از پیشه گر . مولوی . 
ورجوع به : آمر‌هم شوری. ...شود ۰ 

اول‌الدن‌الدردی ! تمثل : 
تا نگولی تو مها کاین پرك دددی آودد هم از اول دن . منائی 
مده زاول دن دددیم که دن دا درد بود هميشه ولیکی در ابتدا نبود ۰ سلمان ساوجی 

هر که‌چون‌در گس شدازجام خلات‌س رگران لاله وارارل قدح دادش فلك ازدرددن . سلمان ساوچی 

کسی که باد کین‌نونوش‌خواهد کرد زشوربختی‌دردی خورد هم‌ازسردن . سوزنی - 
نظیر: اول خم و دردی , اول خشب و دردی . ورجوع به؛ اول پیاله و ددد » شود 

ولا لشجر ةالنواة.درختد ر آغازهستة باشد. یضرب للامر | لسغیر یتو لدمنهالکبیی.عیدانی 
نظیر: فاول ما یکون اللیث شيل و مبداء طلعة الیدد الهلال . 

اول العلم طغیان و سطه تواضع و آخره جهل . حدیث . ا 
باشد.و میات آن فروتنی و پایات آن نادانی 


۱ 


۲۵ 


ارت ۳۱ 


اول العام معرفه الجبارو اخر العلم تقویض الامر اليه . سر دانش ساخت 


خداست و پایان آن وا گذاشتن کارها باو تمالی . 
اول‌القکر آ خرالعمل . در اقوال حکما مشبوداست که اول الفکر آخرآلعمل یمنی 
علت عائیه درفکر , اول هرعلل در آید ولی درخارے موخراست ازهرعلت . تقل‌ازحاشية 
هثنوی خط ابراهیم بن اولیا سمیم شیرازی صفح۲ ۳۱. كلمة جامعه‌او ائل‌فیلسوفان وقاعدة 
مقررة| کاب ر_حکماست که گویند هر صانم و عاملی نخست نتیجه و غایت عملرامتظور کند 
و ادیش خود را در آن بکار برد و آنگاه بدان کار پردازد و همان اول فکر اوست که در 
آخر بکار آ یدچتا نکه درود گر و نجاد اول جلوس بیس یرد بیتدیشد [ نگاه‌شروع بساختن‌سر یر 
کند . فرج الا لحسینی . نقلازحاشیا معنوی چاپ علاء الدوله۱۲۹۹. صفحه۳۹ ۱ تحثل 
ظاهر آن شاخ اسل میوه است باطناً یهن مر شد شاخ هت 
گر تبودی میل و اهید ثس کی تشاندی باغبان بیخ شجر 
پس بمعتی آن شجر از میوه زاد . کر بصورت از شجر بودش نهاد 
حط د اين کت اذم و اميا خف من باك ور زي لها 
بہں این فرموده است آن ذوفنون رمز تحن الاحرون الابقون 
۳7 بصودت من ز آدم زاده ام من بمعنی جد جن افتاده ام 
کز برای من بدش سجده ملك وز پی مین رفت بر هفتم فلك 
پی ز من زائید در شی پدر پس زموه راد در می شجر 
اول فکر آخر آمد در عمل خاصه فکری کو بود وصف ازل . مولوی . 
چیست اصل و مایا هر پیشه‌ای جز خیال و جز عرض اندیشه‌ای 
جمله اجزای جهان دا بیغرض در نگر حاصل تشد جز از عرض 
اول فکر آخر آمد در عمل بنیت عالم چنان دان در ازل 
هيوه ها در فکر دل اول بود در عمل ظاهر باول می شود 
چون عمل کردی شجر بنشاندۍ اندر آخر حرف اول خواندی . مولوی ۔ 
باتو میکوید آن حکیم ولی کاول الفکر آخر العمل . اوحدی. 
اول اندیشه وانقهی فتار . (پاییستآمده است و ہس دیواد ۰ ) نظیر : 
سخندان پرورده پیر کت بیندیشد آعکه بگوید سکن . سمدی. 
دجوع به : | گی طوطی ۰ ۔ . » شود . 
اول بچش بعد بگوبی نمك است . نقل‌ازمجموعة امثال مختصر طبع هندوستان. 
نظیر: نکشیده ده من کم ! 


اول برادریترا ثابت کن‌سپس ادعای‌میراٹ کن . نظیر : ثبت‌العرش ثم‌انش. 


° 


اول 


T10 


اول برو بخانة سس میهمان طلب. رجوع به : به|تدرهمه ده جوی تهماداء شود 
اول بسیم الله وغلط . کج . دجوع‌به : اول پیاله . . .» شود . 
اول بنا نبود که عاش قکشد کسی آتش دجان‌نمع فت دکاین پنانهاد. دجوع 


به : آش بجان . . . » شود . 


اول‌پادارانرا خورم بی‌پایان سر جاش است. لری اذبقال نخودو کشمش‌خریده 
بود کرم وموری‌چند در آن بود لر نخست حشرات‌را میخورد ومی گفت.... دجوع‌به : | گر 


زاقی کنی...» شود : 


او ل يدر پر خو ر درطل دمادم 


تظیی: بدو گفت شاپور کای‌میز بان 
کسی کو می‌آرد نخست اوخورد 
تو از من بسال اتد کی برتری 
بدو باغبان کفت کای پرهنر 
تو بايد که باشی براین پیشرو 
دیش سفید پنبهٌ مینای هی بود , 
اول پند ۲ تمه بند . 
ولیکن یکی داسان است نفز 
که زردشت گوید باستاوزند 
به پیچد به یکسال یندش دهید 
پس از سال گر او تياید برآه 


تظیر : 


تامدعیان خورده نگیر ندجوآنرا : 


سختگوی پر مايه پالیزبان 
چو بیش بود سالیان و خود 
تویاید که چون می‌دهی می‌خوری 
نخست اوخورد می که بازیب وقی 
که پیری بفرهنک و در سال نو . 


اکر بشتود مرد پاکیزه معز 
که هر کی که از کرد گار بلند 
همان ماي سودهندش دهید 
کشیدش بخنج یفرمان شاه . 


اول اله و بعد مستی ! رجوع به : فقرة بعل شود , 


اول یاه و درد ! تمغل : 
پس سلیمان کقت آی‌هدهد رواست 
به اول قدے دردی آرد به پیش 
نظیی : 
اول پیاله و بدمستی . 


کرتو دراول قدح این‌درد خاست. 
گزارد شکوه من و شرم خویش . 
اول الدن الدردی .ول ختب و دددی . اول کاسه و اشکنه . اول بسم الله وغلط 5 


سعدگ 


فردوسی . 


فردوسی 3 


عولوی. 
تطامی 


اول جنک است بس الله رحمن‌ال ر حيم (... س دل م تنک است بسم ال حمن ال حیم. ) 
حماسه مسلم‌ابن عقبل‌درشبیه شپادت اوست. وبطور مثل درا قازکاری مخت وپرهیاهو استعمال کند. 
اول چاه را بکن سيس منار یدژد . رجوع به : چاه نکنده مناردزدیدن, شود. 


اول خم و دردی ! تمثل . 
مضطر نشوی ز بستن نعل 


دردی ندهی ز اول خم . 


انوری . 


۱۵ 


۳۵ 


اول ۳۱۹ 


رجوع به اول پیاله و درد » شود . 

اول خنب و دردی . تمثل : جون اول خنب دردی بود آخرش جکوته باشد . 
کشف|لمحجوب . دجوع به : اول پیاله و درد » شود 

اول خویش سپس درویش. نظیر : چراغی که بخانه دواست بمسجدحرام است. 


الاقرب یهنم الایین .کان التبی اذا دعی بنع بنفسه . عمکت اول شارب . شفل|لحلی احله 
ان یعادا . تغلت شمابی جدوی . 


| کر دانی که تان‌دادن ثواب است تو خودمیخور که بفدادت خر اب‌است 

اول ردز اگرنکردی کار !خر روز جبسر رقته بیار . مکتبی. 
| گر دوش از تو بغفلت بجست بکوش واز امشب یکی دوش کن . ناسر خسرو. 

اول شب میکشد مفلس چراغ خویشر! . ددوش از قناعت نا گریز است - 

اد لش مهد د ]خرش تابوت درمیان جستجوی خر قه و قوت . اوحدی. 
رجوع به : از مر گے خود . . . » شود . 

اول طعام آخر كلام . رجوع به : اذا جاء الطعام ۰۰۰, شود . 

اول فکر آنگه عمل . رجوع به : آول اتدیشه آنگیی گفتار ۰ ۰۰ , شود . 

اول کاسه واشکته ! دجوع به : اول پیاله و درد » شود . 

اول ما يكون الليث شبل و مبداء طلعة البدر الهلال . (ذ-۰۰) رجرع 
به : اول الشجرة النواة » شود . 

اول من‌قاس ابلیی . (۰۰۰ فقال خلقتتی من نار و خلقته من طین). نظیر : 
کار پاکان را قباس از خود مگیر گرچه باشد درنوشتن شیرشیر . مولوی » 
لیس قطا مغل فطی . قاتل نقس مخیلپا . ماست و دروازه هر دومی بندد. بزو شمشیر هر 
دو در کمی‌است. خانه‌نتوان کرد در کوی‌قیاس. مولوی. این الشری والثریا . این مجری 
السیل من‌مطلم السبیل. چه‌نست‌خا کرا باعالم‌پاك. هثل عین‌ ممل نیست. چراغ‌مده کجا 
همع آفتاب کجا . (۱) 

اول نظر تر است ودیگر بر لمت ۾ ترجماً حدیث. نقل از کیمیای سمادت . دجوع 
به : خر رفت ورسن برد ۰۰۰, شود . 

اول نماز سس فیاز ۔ از نیاز در این هشل اوداد و اذکار صوفیه اداده شده است. 

اولی‌الناس بالعفو اقدرهم على العقو به . على عليه السلام تکس که‌بکیفرو 
باد اقرآه تواناتر باشد گذشت وبخشایش ازاو پستدیده‌تر و سزاواد تو است . دحوع به : 


' (1J Comparaison n'est pas raison. Toute Comparaison 668 ۰ 


اھ ل ۳۷ 


احن الی من اسا ء شود . 

او لین بند در ره دم بود نای لو وطبل شم (... مبترین بند هست 
تای لو کندت طیلبطن شش پپلو طبل‌ونایست اصل فتنه و شر هردویکذار خوادو 
خودبکند. )سنائی.ر جوع به:از گلوبنده ۰۰ . ورچوعبه: آدمی‌دادداین کمن‌برزخ.. .»شود . 

اولین تقطه گرچه چست بود آخرین بهتر از نخست بود 
( . ..مردم آن پیش که بیش کنند زان فکوتر بود که پیش کنند 
حرف طفلان زيرك از که و مه پتجشنبه به آید از شنبه 
کرسعی کش ددود گر سازد حر چه پستر لطیف تر سازد) امیرخرودهلوی. 
رجوعبه: | گر‌خواهی شوی خوش . .۰۰ ؛ سود . 

اومرد ورفت بدنیای حق مامانده ایم دراین دنیاک ناحق . در این نقلی که 
از آن مرده میکنم دروغ زن تیستم . 

اهل ادب را ادیب داند مقدار . ( قدد گبرجز کپرفروش نداند ۰ ۰.) فرخی. 
تظیر + قدر زر زر گرشناسدقدر گوهر گوهری . مردی بابد که‌فدرمردیداند . شبه فرروش 
چ داندبهای درئمی‌دا . قدرلوزینه خر کجاداند . خرچه داند بهای‌قندونبات. قدرعیسی 
کجا شناسد خر . قیمت زعفران چه داند خر . 

اهل‌البیت ادری بما فی‌البیت . مردمان‌خانه با نچه درخانه‌است[ کاهتر باشند. 

اهل | لدو لالملهمون. نقلاذلیابالالباب‌عوقی . ر جوعبه: ار باب! لدول‌ملیمون,شود. 

اهل بخیه است ۔ (فلان . . . ) چتانکه گمان میبر‌ید اودداین امر بی‌سررشته‌نیست. 

اهل دیا اهل دین نبود ازیرا راست نیست 

هم سکندر بودن و هم آب حیوان داشتن . سنائی . 

تظیی : دین و دنیا بہم نیاید راست . 

اهل عالم همه کشاورزند هرچه کار ند همچنان درو ند . آبن‌یمن. 
رجوعبه: آزمکافات عمل . ۰. , شود ۔ 

اهل معنی همه بکجا جمعند . پمزاحی آمیخته بخوش آمد بچتدتنی که درجائی گرد 
آمدها ند گویند . نظیر: حضورمجلس انس است و دوستان جممند . حافظ . 

اهل نگردد یعمامه سفید ‏ خر نشود ازجل دیبا فقیه . امیرخرو. (۱) 
تظلیر: خر ارجل زاطلس بیوشد خر است . گفت چگونه می‌بینی‌این دیبای معلم دا براین 
حیوان‌لایملم گم خطی‌زشت است که بآب زر نوشته است . ورجوع‌به: نهمحقق‌بود..., شود 


)۱( L’ habit ne fait pas le moine. 


۲ 


ایب ۳۱۸ 


اهل‌همت را زناهمو ارگ ر دون چه باك ۱ 
سیر انج ر اچه غم کاندر رمین جوی و جر است ء اهیرعلیشیر. 
رجوع به : همت پلند دار .. .۰ . شود . 
ای آ قای کمر باریك کوچه روش کن و خانه تاریك . زنان بمزاح بمردی 
که در خانه ترشرولی کتد و در بیرون خانه گشاده روی و خندان باشد گویند . 
ایالاعنی و اسمعی یا چاره . نظیر: ددبسومیگویم دیوارتوبشنو. دختر بتومیگویم 
عروس‌تو گوش کن. سخن‌را روی باصاحبدلان‌است . سخن‌خودرا کجاشنید یآنجا کهسخن 
دیگران دا . 
ایا کم و ابو ابآلملاطین . نقل اذالعراضه . زینرارازدر گاه شاهان دوری گرینید. 
رجوم یه ۰ احذرمباسطةالملوگ .۰۰۰ . شود - 
ایا کم وا لظن فانه | لذبالحدیث . حدیت . دجوع‌به: الظن بخطیو یصیب, شود. 
ابا آم‌وا لعز گه فان لعز لهمقار نهالشیطان.(...وعلیکمبالسحبتقان‌فی ااسحبادضاءالر حمن. ) 
جنید بغدادی. تقل از کشف) لمحجوب.ز ینهاردوری گر ینیداز گوشه گیری‌وتنپائی چه گوشه گیری 
تزدیکی باد یو باشدوباً میزش‌بامردمان گرائیداز آنکه در آميزش خوشنودی| یزدیست.ر جوع 
يه لارهبا نية فی‌الاسلام , شود . 
اياک دخضراء الدمن . تمثل : 


لنظط کاید بیدل و جان برزبان حمچو سبزء تون يود ای دوستان . مولوی . 
چشم غره شد بخضرای دمن عقل کوید بر هحکک ماش زن . مولوی . 
دهن رفتگان تست این خاك سبز دمنه را چه داری باك . آوحدی. 
نائنیدستی که پیفبی چه گفت من شنیدستم ز من باید شتید 


گفت ایاکم و خضراء الدمن دود از آن‌پا کی که اصل آن‌پلید. مسعود سمد. 
تظير: اياك وعقیلة الملح . النا کم غارس‌فلینظر احد کم این‌یضم غرسه - حدیث, تخیروا 

ای اباز آن پو ستینرایاد آر. (ازعنی بودی متی‌دا وا گذاد...) مولوگ . 
رجوع به : ان‌الاشان لرطغی .۰ » شود . 

ای بر ادر خودرا میشکن ار ره ر است 

رچرج و اختر هر گز نه خیر دان و نه‌شر .(تو...) مسعود سعد. 

رجوع به : النجوم حق .۰۰۰ . شود . 

ای بر ادر کار طقلان است فرفر داشتن . (چرخ | کر کردد بقرمانت بر آنهم دل 
مبند . ۰ .) قاآنی . فرفرهمان بازیچۀ طفلان است که امروز آن‌دافرفره گویند و ددپیش 


1۵ 


۳ 


ایب ۳۹۹ 


بادفره وشیر بان می‌نامیده‌اند وعرب آنرا دوامه گوید - 

ای بر آدرما بگر داب اندر یم و انکه‌شنیت میکند بر ساحل‌است* سصدی. 
نطیر: مااهون| لحرب‌علی| لنظاره. باشدیر تظاره جنگ آسان.ویی ود امین .حاشیه تشن‌داش 
گشاده است. به تظاره بر جنک آسان‌بود . اسدی . جنکك بر نظاره آسان است.ورجوع به: 
جنگ بر نظاره ۰ ۰.۰ . شود . 

ای بسا ]رز و که‌خاشده. ( گر بمانديم زنده بردوزيم جامه‌ای کزفراق چاکث 
شده وریمردیم عذرما بپذیر. ۰.) سعدی» 

ای‌بما ابلیسآدم رو که‌هست ۰( ... پس بپردستی نشاید داد دست ) نظیر: 
ظاهرش چون گور کافر پر حلل وتددون قپرخدا عز وجل . مولوی . 
ای بسا خرقه که مستوج بآ تش‌یاشد. حافظ. گر کی درجامه ميش . ورجوع‌به:| نددین‌ده 
صدهزار ابلیی . . , ورجوع به : آه‌ازاین واعظان . .» شوده 

ای با اسب یزرو که بمرد خر لن ك جان بمتزل بر ده سعدی ۰ رجوع 
به اجل بر گشته . . . , شود . 

ای بساخرقه که‌ستو جب] تش باشد. ( تقدصوفى نەهمه‌صافیو بیفش باشد. ) حافظ . 
رجوع به : اندراین‌ره‌صد...ورجوعبه : آه ازاین واعظان .., شود 

ای بساخندان که چرخش باز گر یانید چشم 

۲ سمان‌با کس کجابیو ندخالو عم گرفت۰ حضرت اد یب. 

دجوع به : آندر پی‌هی‌خنده . ۰ . , شود. 

ای‌بسادر د که باشد بحقیقت درمان . ( دنج بیماری تو گنج زر آورد ٹم ۰۰۰ ) 

قاضی‌شر یف . 

نظیر : ای‌بسا شیر کان ترا آهوست وی بسا درد کان ترا داروست . سنائی 
رجوع به : الخیرفی‌ماوقم ١‏ ودجوع به : شاید که چو وابینی.... شود. 

ای بساشیر کان‌تر) آهو ست وی‌بسادرد کان‌تر اداروسته سنائی. 
رجوع به : الخیر فيماوقع ودجوع یه : شاید که چووایینی. ...شود . 

ای بساعد ل کہ دار ای جهان کر ده در صو رت‌ظلم است نهان مر جاعی. 
رجوع به : الخیرفیما وقع,ورجوعبه : شای د که چو وابینی.. .شود. 

ای بساقفل‌در ای کاخ‌دو در که کلیدش نتو ان‌یاف‌ززر . جامی. 

ای بس آلو ده که پا کیزه‌ر و ا ئی د ار د(زهدبا یت پاكاست نه باجاهة پاك ...) پروین. 

ای بساناورده استثنا یگنت جان‌او باجان استثاست‌جفت . مولوی. 
استشنا بمعنی| تشاع ال گفتن است. ومقتسی از آ یقشر بفه|ذاقسمو | لیصر منپامصبحین ولا بستدتون. 


ایپ ۳۲۰ 


قر آن کریم . سور ۱۸ . آیڈ ۱۷ و۱۸ . چنانکه باز جلال‌الدین محمد بلخی فرهاید: 
نی حمی گنتن , که عارض حالتیست. مولوی. 

ای بسا تخل جسارت کوخسارت دای بار( خیره کستاخانه هرجا دم نمی شاید 
زدن ..۰) قاآنی 

ای‌بسوی خوش کرده صورت هیر شت 

من ته چنائم که می‌برک تو گام 

آینه امن گر توزشتیزشتم ور تونکولی نگوست‌سیرت9سانم. ناص‌خسرو. 
نظیر + المومن مر آتالممن . القلوب تتشاهد . کولی‌غربال‌برو گرفته برفیق گنت مرا 
چگونه می‌بینی گفت بدا تگونه که تومر|می‌بینی ۰ ورجوع به : ازدل بدل داه‌است » شود . 

ای پخته نگته باتش عتل امید تو بس‌حاممی نماید. مسمود سمد. 
رجوع به : آندرجیان به از. ...شود. 

اک پر چون‌حاجتی افتدتزا ‏ هت از صاحبدل ی کن‌التماس ‏ پس بصاحب 
دو ئتی کن‌التجا. ( یك حدیثم یاد کاراست ازپدد...) سلمان ساوجی ۰ رجوع به: | گر 
خاگ حم بسر عیکنی . .۰ شود . 


ترك استثنا حرادم قسوتیست 


ای پسر گر ملاز م شاهي 
(. ... بخ ش کن روز خویش‌وشب نیز 
شب سه ساعت باهر حق کن صرف 
سه بتدبیر ملك و دای صواب 


موج دریاست قربت شامان 
پیش شاه دام 
طاعت کی 


گر تو دا کم دهد مرو در خشم 


اول دوز 


شاهرا بی تناق 


نتوان بود غافل و ساهی 
مگندان بر فسوس عم مزیز 
سه حسابو کتاب ودفتر و حرف 
سه بآبایش وتنعم و خواب 
روز دا هم ہر این قیاس نصیب 
در دم تج هلالا مرو 
خشم ایشان بلای نا گاعان 
جید کن تا سبق یری بسلام 
بقیولسی از 


وربه او بیشتر مگردان جشم 


چشم پر کن بدوستان قرین کوش بر دشمنان گوشه نشن 
هيزم خشك و برق آتشباد هود خفته است و دشمن بیداد 


سود کس یر 


هر که را شاه بر کشد بپذیس 
دل در او بند و گنجش افزون کن 


زیبان او پسند 


فتنه بر آمتان او میستد 
وانکه را دشمن‌است دست‌مگیر 
وانکه نگذاشتر نجش‌افزون کن 


او قناعت کن ۱ 


ات 


بنوازد دعا کنشص از جان 
مال خواعد کید گنج ہیں 
کو بآبت فرستد از این 
با کسی کو براه پیشتر است 
گر بزر کی کند مدارش‌خرد 
آنکه بر صید شاه دام نید 
تا که باشد دل غلامی دود 
بر فتوح کسان مینکن چشم 
ور گروهی مخالف شاهند 
عیب کس بر تو چون شود تایان 
جہد کن تا چو تا کس 
در ميان دار بند به کوشی 
با کسی کش نمی توان زد مشت 
اتد كى خلق خوشترك یاید 
خاطر شاه را جو آینه دان 
آنکه تابود نقش راست شمرد 
بدان کز همه چیزها آشکار 
دم پادشاهان امید است و بیم 
چوجرخ‌است کردارشان گرد گرد 
چو رفتی ب شه پرستنده باش 
چنان کن که‌ه رکس كەتردىكاوست 
!گرجه نداری گنه نزد شاه 
بروی دلیری مکن 
بیرهیز ار او بد آناستن 
| گر چند کاخ داردت پیش 
منه پیش او در که خشم پای 
زیاش مخواه از پې سود کی 
زر کرداد کفتار بر مکنران 
بپر نیکیش دار سصد سیاس 
بخوبانی بردیده مکمار هیچ 


او پاش 


بپر کار 


۳۳۱ 


پزند سر مییچی از فرمان 
مرد جوید بکوش و رنج پس 


پرخ هردو رڅ در آور خوش 


ترد سلطان بجاه بیشتر است 
که تو را بار او بباید برد 


بوسه پر دست هی غلام دهد 
از تو کارت کجا پذیرد نود 
ور فحوحت نشد مشو در خشم 
راه ایشثان عده که بی راهند 
دیده از دیدش قرو خوابان 
تکنی سر مملکت دا قاش 
پر زہان نیز مېر خاموشی 
ور بکوشی تمی توانی کشت 
ود فتوحی است مثترك بايد 
همه نقشی دز او عماینه دان 
ققش کؤ پیش او نشاید برد . 
یگردد سیکتر دل شهریار 
یکی دا سموم و دگی دا تسیم 
یکی شاد از آیشان یکی پرزدرد 
کمریسته فرمانشرا بنده باش 
برادر شود با تو دلسوز و دوست 
چنان باش پیشش که مرد ګناه 
هکو پیش او چون حمالان سخن 
حم از آرزوی کسان خواستن 
چنان‌ترس|زاو کزیدا ندیش‌خوش 
چو خشم ازتودادد توپوزش تمای 
بکارش درون راستی جوی و يس 
مکوی آنچه داتش نداری یران 
هم )ند دهش زو فراوان شناس 
وزان‌ره که فرموده‌باشد بسیی(۱) 


(۱) (وزان ره که فرمود پاسخ بسیج) تسخه بدل . 


اوحدی ۰ 


or 


۳۶ 


ایح 


چو چیز یش‌خواهی و ندهد هتاب 
همه خوی و کرداد اورا ستای 
زسستی مدان گر بود تیکمرد 
هبین نرمی پشت شمشیر نیز 
تو از بردبادان بدل عرس دار 
مکردان ددوغ[ نچه کوید سخن 
کوت جیزی اندر خور شپر یار 
بدو بخش هر چند داریش‌دوست 
تباید شد ار ختده شه دلیر 
چو دریا نمایدت در خوشاب 
ا کی چه پرستی ورا بیشمار 
که گر خواهد او جون‌تویا ید بسی 
مزن قال بد پیشش ازهیج سان 
هرآن که که کاریت فرمود شاه 
چو فرهنکی آهوزیش نرم باش 
چنانش نمای از دل داه خیش 
به فخجیر گاه و صف دزم و کین 
گر از جاه باشی سر انجسن 
بدان تا تو با یزم باشی و سور 
چو نزدش‌بوی‌بته کن‌چشمو گوش 
ز کسپای او بد عران پش‌اوی 
ره اسب و آرایش برزم و ساز 
ماو نی زک 
چو چندین رهی دا بايد لهی 
ز کهتر پرسنیدن وخوشخوئیست 

ای تھی دست ر فته در باز ار 
هر که او بیمایه در بازار رفت 
یی‌آرد هیشود بسوی خانه راسیا 

ای جو ان‌حاضر توپیر انند 
تظبر: خرده یینانند درعالم بسی 


۳۳۳ 


هیر زآتل خشمش از رویت آب 
همان دشمتش را تکوهش فزای 
که داند جو نیکی بدی تنیز کرد 
گزارش نگر کاه خشم و ستیز 
که از تند در کین بر بردبار 
وزآتچت بپرسد تپان زو مکن 
فزوتی بود آید او دا بکار 
که نیز آ نچهالفقدی ازجای‌اوست 
ته خنده‌است دندان نمودن‌زشیر 
همی جوی در و همی ترس ]از آب 
برو بر مکن نازو کژی میار 
دهد جای و جاهت بدیگر کسی 
بد و تيك رازش مکو باکسان 
در آنوقت هیچ آرزو زو مخراه 
بگفتار با شرم و آزرم باش 
که ازویتو گیری همیر نگدوبوی 
تکرد از برش دور کامی زمین 
توآن‌جاه از او دان نه‌آزخویشتن 
مگرد از پرستیدن شاه دور 
بر او جز بنرمی زمانی‌مکوش 
سخنهاجز آن کش‌خوش آ ید کوی 
زهرسان که دارد شه سر فراز 
که باشه برایر نشاید دهی 
کر شاهی! جند باید د گر 
رصبت توازیدن و تیکوئست . 
ترسمت بر ناوریا دستار . 
عمررفت ویاز کشت و خام‌وتفت - 


بانب رو که‌خرده گیر انند . 
واغتند از کار و بار هر کسی . 


مولوی. 
آتکونبرده ششدم و جو با سیاشده است. ناصر خسرو. 
اوحدي 


زیا 


سفدی. ظیر؛ 


۱ 


۲3 


ید ۳۳۳ 


ایحب اح د کم انیا کل لحم اخیه . (ولایعتببعضکم بعضاً ا یحب‌احد کم إن یا کل لحم 
اخیه‌میتا.) قر آن کریم. سوده٩‏ ۶. یا ۰۱۲ اقحباس : 
بود غییت خلق مرداد خوردن ازاین لقمه کن پاك کم ودهان دا ۰ صائب - 

ای خواچه برو بهرچه داری باری بخرو بهیچ‌مفردوش . سمدی. 
نظیر: ددیغ ودرد که‌تااین‌زمان ندا نستم که کیمیای‌سعادت‌رفیق بودرفیق. حافظ . 

اک‌خو اجه درد يست و گر نه طبیب هست. ( عاشق که شد که یار بحالش تظر 
نکرد ..) حافظ. دجوع‌به: آب کم جو.... شود. 

ای‌خو اجه ر یاضد بارساتی‌است . را که‌ریاهمت‌پارسالیست . ناصر‌خرو ۰ 
تظیر: آن‌شیم که بشکستزخامی‌خم‌می ‏ . زوعیشونشاط هیکشان‌شدهمه‌طی 
گر بیر خدا شکست یس وای بمن وربپر دیا شکست پس‌وای‌بوی ۰ مهد یخان‌شحنه. 
ای درونت برهنه از تقوی وز پرون جامه دیا داری 
پردءة هفت رتك در مکذاد تو که در خاته یوریا داری . سعدی. 
کالزی ینغ ماله دئاعالناس . قر آن کریم سوره ۳ ية ۰۳۹۹ شرامتی ... المرائی بعمله . 
حدیث. والذین ینتقون اموالهم رئاعالماس . سورء ع .ية ۲ ٤‏ . ولاتکونوا کالذین‌خرجرامن 
د یارهم بطر/ ورئاء‌الناس. سورة۸. اي ۰.4٩‏ 

ای‌خوشا خرقه وخو شا کشگول. (دلم ازقیل وقال گشته‌ملول...) تظیر: 
حوش‌فرش بود یا و کدائی وخواب‌آهن کاین‌عیش نیست در خور اور نگك خسروی. حافظط 

ای‌در یغا گر بدی‌بیهو پبار په پار کا کردم گر نان دی . تظیر: کل 
اداءا لخیز عندی‌غیره. ورجوعبه: | گرخاله امرش داشت۰۰۰, شود . 

ایدوست بر جنازه دشمن چو بگذری 

شادی مک ن که بر توهمی‌هاجر ا رود . سعدی . تظیر : 

مکن شادمانی به مر کک کسی کمدهرت پساز وی‌نماندبسی - سعدی . 
مر |بمرك عدو جای شادمانی‌تیست کهز ند گا نی‌مانیز جاودانی‌تیست سعدی . 
ودجوع به: ازمرل خودچاره نیست, شود . 

اگ دوست کل شکفتە را بادی‌بی . نقل از نفتة المصدور زیدری. نظیر: پیران دا 
جی زعتان‌را شبی . 

ایر ادبنی اسر انیل ی گر قتن. خرده کیریپای بسیارو نایجا کردن. کویامرادمعل‌اشارت 
باعتا انی ات کهدد امز ماده قوم بنی اسر ا تیل بموسیو پی | آن بحضرت‌عیسی علیهما السلام 
می کرده|ند. و اذقلتم یاموسی لن نصبرعلی‌طعام و احدفاد ع لنار بك يخر ج لتامما تنبت الادض‌من 
بقلیاوقعاثباوقومیاوعدسباوبصلها .و نیز بهانه‌ها وعلاله‌ها که در کارذبح‌بقر» بمبان آورد تدتواذ 


ای ر re‏ 


قال موسی لقومه‌ان له یأم رکمانتذبحوا بقرة قالو|اتتخذنا هزوا قالاعوذباله انا کون من 
| لجاهلین.قالواادءلناريك بین‌لناما هی‌قال| نه‌یقول‌انبا بقرة لافارض ولابکرعوان بين ذلك 
فافسلواماتومرون.قالو!اد ع لنار يك هالو نباقال| نه یقول| نپا بقرةصفی اعفاقع لونها تسر الناظر ین. 
قالواادع لتاريك یبن‌لناما هی‌ان‌البقرقشابه علیناوا نا! تشاءاله لسیتدون. قال‌انه یقولانها 
بقرةلاذلول تشیر الارض وتستی| لحرث مسلمة لاشية فیپاه ۰ ۰ قر آن کریم. سورء۲. یگ ٩۳‏ 
وعابعد آن . و نیز طلب روّیت آنان : فقد سأّلوا موسی | كبر من ذلك فقالوا ارناالله جپرة 
قر آن کریم- سورة۳. ۲٩‏ ۱۵ وهم‌اعتتاع آنان ازدخول ارش‌مقدس با گفته‌های: آن‌فیپا 
قوعاً جبادین. وا نالن ند خلهاحتی بخر جواعنمافان یخر جوامنهافا ناد اخلون.ق ر آن کر یم. سوره د 
آیةه۲. فاذهبانت وريك‌فقاتلا اتاهیپناقاعدون.قر آن کر یم. سورءه. [ یم ۰۲ واعشال آن . 


از خدا جوئم توفیق ادب 
ہی ادب تنها نه خود را داشت بد 
ماده از آسمان در مرسید 
در میان قوم موسی چند کی 
منقطع شد خوان وتان‌از آسمان 
باز عیسی چون شفاعت کرد حق 
مائده از آسمان شى عائده 
بار گستاخان ادب بگذاشتند 
کرد عیسی لابه ایشان دا که این 
بد گمانی کردن و حرص آوری 
زان کدا دویان نا دیده ز آز 
تان و خوان از آسمان‌شد منقطع 
ایر بر تاید پی منم کات 
هی چه آید بر تو ازظلمات وغم 
ھر که ہبی با کی کند درداه‌دوست 
ازادپ پر تور گشتهاست این فلك 
بد رز کستاخی کسوف اقاب 
هر که کستاخی کتد اندر طریق 


ہی ادب محروم عاتد از لطف رب 
بلکه آتش 
بی شری و بیع و بی گفت و شنید 
بی ادب گفتنه کو سیر و عدس 
ماند رنج زرع و بیل و داسمان 
خوان فرستاد و غنیمت بر طبق 
جونکه کفت انزل علینا مائده 
چون کدایان زله ها برداشتند 
دانم است و کم نگردد از مین 
کفر باشد نزد خوان مپتری 
آن در رحمت برایشان شد فراز 
بعداز آن زان‌خوان تشد کس‌منتفم 
اتدر جهات 
آن زبی با کی و کستاخی است هم 
رهزن مردان شد و تامرد اوست 


بر همه آفاق زد 


وز زتا افعد وبا 


ود ادب حعصوم و پاك آهد ملك 
شد عزازیلی ز جرأت رد یاب 
کف اور وتو ره 


موئوی. 
نظیر؛ مل علی بهاته گیر. عیب‌قمی . 

ای روشني طبع تو برمی بلا شدی . رجوع: به استن این عالم ... و رجوعبه : 
| کثر اهل‌الجنه, شود . 


۳۵ 


۳۰ 


Pra E 


ای ز بر دست زر دست زار گرم تاکی بماند ایی باز ار . سمدی . 
رجوع یه اسکندر رومی را کفعند..., شود . 

ایزددعای‌سو ختگانر | بو دهجیب (...پی‌جوندعای‌دشمن تو تبست‌مستجاب. )معزی. 
رجوع به : ۲ نچه یك پیرزن کند ۰ شود - 


ایزد کندر حمت بر آن کس که او رحمت کند برمردم همتحی . فرخی . 
رجوع به : ارحم ترحم , شود . 

ایز د نیسنادد ست از هیچ ستمکار .( آ نکس که‌ستم کرد یں این‌شهر ستم‌دید...)مسعودسمد. 
رجوع باسکندر روحی را کفتند...» شود . 

آیزی ندهدملك جهان‌جز بسز اوار. ( هستی توسزاوار همهملك جهانر!...)ممزی. 
نظیر: دولت ندهد خدای کسرا بغلط. بدر جاجرمی. خلایق‌هر چه لایق. بہر کی‌هرچه 
لايق بود دادند . 
عقل ودولت قرین یکد گر است هر که را عقل تیست دولت‌نئیست . سمدی . 
خرد نزديك دولت کس فرستاد که میخواهم که بامن یار باشی 
جوابش داد دولت گقت هرجا کهمن باشمتوخودناچاد باشی.نقل‌ازنادیخ گیلان‌مر‌عنی 
خدای‌هر چه کسی‌رادهدغلط ندهد غلطروا شود برخدای ماسحان . عنصری ۔ 
و رجوع به : آنکه هفت اقلیم عالم دا ...» شود . 

ايزد هر گز دری نبندد بر تو 

تا صد دیگر ببھتری نگشاید . تقل از اسرارالتوحید . 

نظیر : خدا گر بندد زحکمت دری ز رحمت گشاید در دیگری. سعدی . 


ایزد همه تا لات با هردم راد بر‌مرد دری نبست تا ده‌نگشاید. 
مارا بدل خاربتی سروی داد بر داشت‌چر اغکی وشممي‌بنیاد . قطران . 
باشم تا نیز چه آید دگر مادد تقدیر چد زاید د گر 


بار وک فير بکردد قلف موعظتی نیز نماند د گر 
شاد بدانم که چو بتدد دری ایزدمان باز کشایدد گر.ابوالظفرمکی‌پنجیری 
از آنزمان که و فکند ند چر خر | ینیاد دری‌ته بست‌زما نه كەدىگرىنگاد 
هر یکی دا عوض دهد هقتاد گر دری بست برتو ده یکشاد . ستائی . 
رجوع به از پی‌هر گر یه آخر .... شود . 

ایرد همه‌را ۲ نچه کنند آرد پیش . ( صد بار رمن شنیده بودی کم و بیش ک... 
در کردة خویش مانده ای درویش چه چون کندی‌فزونزاندازة2 خویش.) فرخی. دجوع 
به: از مکافات عمل غافل هشو ...» شود . 


اش ۳۳۹ 


اک زر توخدا نه ولیکن بخدا سار عيوب و قاضی حاجاتی. کویااین 
شعر مأخود ارَقطمة ذیل باشد ؛ 
ای زد توئی آنکه جامم لذاتی هحبوب جبانیان بپر اوفاتی 
بيشك تو خدا ئة ولیکن بخدا ستار عيوب و قاضی الحاجاتی. جمال‌الدین 
فزوینی . نقل ازتاديخ گزیده . نظیر: زر برسرفولاد دهی‌نرم شود. جوی ززبهتر ازپنجاه 
من زود . سعدی. زور ده هرد چه خواهی زر یکمرده بیاد. سعدی . 
هر که زر دید سی قرود زرد ور ترازری آهنین دوش است . سعدی. 
ہی رد نتوان رفت بزور از دریا ور زر داری یزور محتاے ن . سعدی. 
جنک دا شمشیرمیکند سودادا پول. بی‌زری کرد ہم ن آنچه بقارون زر کرد. صائب. باپول 
سرسبیل شاه نقاره خانه میز تند . بی‌زد بی‌پر. گج بیمایه فطیر است. لولاالتقی لقلت جلت 
فدرته ۰ الدرامم مراهم . 
بی زد نتوائی کہ کنی با کین زور ور زد دای یزور محتاج نه . سعدی. 
پول سفید برای روز سیاه است . زر کار کند ومرد لاف زند . 

اگل ۴ بز سر حشمه پبند که حور شد توان یستن‌جوگا . سمدی , دجوع 
به ؛ علاج واقعه ... شود . 

اگ سلیمان در ميان زاغ و باز حلم حق‌شو با همه مرغان بساز . مولوی . 
رجوع به : آسایش دو گیتی.... شود" 

ای‌سیر تر انان جو ین خوش نماید معشوق‌مناست] تک بنز ديك توز شت‌است. 
(...حوران‌بهشی را دوزخ بود اعراف ازدوزخیان‌پرس که اعر آف‌بہهشت‌است. )سعدی. 
EE EEE‏ 
کوفته پڑ فرق ما کوش اش کوفته را نان هی کوفته است . تم 
هن کرسنه در مقابلم سفرء تان همچون عزبم بر در حمام زنان . سمدی . 
آدم گر سته ستگك را هم میخورد . 

ای شاه نصیب خوش ببرون کن زی جاه بلند و نعمت شاهی (... کر 
بضعیف‌حال درویشان بگذار سپاس آنکه یی کاک ) ناصر خسرو ۰دجوع به : ان‌اله تمالی 
فرض ..., شود . 

ای‌شکم‌خیر ه بنا نی باز تانکنی پشت بخدهت دو تا. عم گرانمایه‌در آن‌سرف‌شد 
تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا...) سمدی . نظیر : 
بدست آهن تفته کردن خمیر به از دست برسبه پیش اهیر ۰ سمدی. 


سي که از دستر نج خویش و تره بپتر از نان دهخدا و یره . 


ایف 


يك نان بدو روزا گر شود حاصل مرد 
محکوم کم از خودی چرا باید بود 
طاعت خلق باد 
آتکسانی که بار 
سال و ماه از 
آبلبی را 


روز و شب 


باشد باد 
خلی کشند 
برای نیلک و بدی 
خدایکان خوانند 
در رکاب سفله دوان 
ور کند عطه هرد را چو خدای 
وز پی سوزیان (۱) و از چیزش 
دو قوفن انا کراز کیم اسو کر ادجو 
هزار مرتبه بتر بتزد این یمن 
| گر دو گاو بدست آوری و مزرعة 
و گر کفاف معاشت نمیشود حاصل 
هزار بار از آن يه که بامداد پگاه 
تاعیتوان ز آبلة دست رزق خورد 
هر که نان از عمل خویش خورد 
بتان خشك قتاع تکنیم و جامۀ دلق 
ترك اولی تر 


به 


و مد 
سم 


عزمن قتع ذل من طصع. 


بعمت‌ای 


مردنل 


ای عزیر می نه آن به که پنهانی بود 
۰ ) حافظ › نظیره گناه کردن پنهان به از عبادت فاش . حافظ . 


۳۷ 


کی اب افو 


یا خدمت چون‌خودی‌چر | باید کرد , خیام . 


کس گرفتاد باد هیچ ماد . 


زان عمل سالو ماه شاد وخوشتد 
شده راضی بجور همچو خودی 
دیش خود هرید و میدانتد 
همچو سك خواستار لقمٌ نان 


سجده آرد بایستد بدوپای 
یرحم الله گوید اذ قیزش : 
دوتأی‌جامه! گر کمنه‌است! گرازنو 


ز فر مملکت کیقباد و کیخرو . 


دوی و شام شبی از جبود وام کتی 


کمر بیندیو بر چون‌خودیسلام کنی. 


بېر چه خوشه چین‌تریاشود کسی. 
هنت حاتم طائی برد . 
که بارمنت خودبه ز پارستت: لو : 
کاحمال جنای بوابان 

که تقاضای زشت صابان . 


سعد‌ی. 


( دی عزیزی گفت حافظ مبخورد 


ای غر زن نيك یاد مآ وردگا . ( کوسجی‌رابالحیا نی خصومت‌شده درهم آويختند. 
لیا نی‌دست بر ریش کوسج‌برد کوسح گفت.۰۰) نفا یسالفنون. نظیی:3 کر‌تنی| لطمن‌و کنت ناسا 
اففق اعظیم من الکفر . کدام نابکاری بزر کتر از بد دینی یا ناسیاسی باشد . 
ای فغان از یار ناجنس اک فغان . (...همنشن نيك جوئید ای مہان . ) مولوی, 


دجوع نه . آلوجوبا لو....شود 5 


اک فقیه اول نصیحت گوی نفس خو بش را . (داستی کردند و فرمودند مردان 


(۱) مخنف سود و زیان ودداین‌جا از آن سود تنها هراد است . 


۲۰ 


ایك ۳۳۸ 


خدای...) سمدی . دجوعبه: آه‌ازاین واعظان.... شود . 

ای فلك ! بهمه منقل دادی بماكنك . منقل آتشدانیست که از آهن و برنج يا 
سایر فلزات سازند و کاك آتشدان‌سفالینه باشد . عامه درموقع غبطه يارشك یمزاح بدین 
جمله از ناساز کاری بخت شکایت کنند . 
اک قطرء منی سر بیچار گی بنه کابلیی را غر درمنی‌خا کار کرد. سعدی . 
رجوعبه؛ ار تواضع بزر گوار....شود . 
اکاقوم سر خار بيا بان که کند یز وان بعرة بزرا که کن د گر د بمبعر - 
(...وات گرز گراندا کهسپرده‌است به خشخاش وآن‌قامت‌موزونز کجایافت صنو ہر )قا 1 نی۔ 
چون نادانی‌درحکمت و قلسفه سخن راند یاازعلل راضحا وجود اشیاپرسد باستهزایدین 
شع ر تحتل کنند . ۱ 
ای کاش شو د خشك بر تال خد او ند زین مایه شر حفظ کند نوع بشر را . 
(ابلیس شی رفت بیالین جوانی آراسته با شکل مهیبی سر و بر دا 
کفتا کهعن‌مر ک‌وا گرخواهی‌زنهار ‏ باید یگزینی تویکی زین‌سه خطررا 


یا آت پدر پیرغمن دا بکشی زار یا بشکتی ازخواهر‌خود سینه وسررا 
یا خود زمی‌تاب بنوشی دوسه ساغر تا آتکه بیوشم ز هلا تو نظر را 
لرزید از این بیم جوان‌ب ررخودوجاداشت کز مر گے فتدلرزه بحن ضیغم نردا 
گفتا تکنم با پدروخواهر این کار لکن بمی از خوش کتم دفع ضرر دا 
جامی دوسه مین خوزدوج رورم زمستی هم خو اهر خودد ازدوهم کشت پدررا. ۰۰)] یرج‌میرزا. 


رجوع‌به: چه خوری‌چیزی کز خوردن آن- ...شود . 
ا یکاش که هرحرام مستی دادی تا من بجهان ند یدمی‌هشیاری . ( افتاده 
مرا با می و هستی کاری خلقم زچه میکند ملامت‌باری...) خیام . رجوع‌به: | گربهر 
گناحی بگیر ند.... شود. 
ایکام دلت دام کرده دين را ههدار که این راه انیا ثیست . رجوع به : آه 
از این واعظان . . ۰ شود . 

ای کشته کر ا کشتی تا کشته شدی زار 

تابار که اور آبکشد] نکه ترا کشت . ناص خسرو. 

نظیر : قحلت و قحلت و سبقعل قاتلك . ردجوع‌به:انگشت مکن رتجه . . . و رجوع به : از 
مکاقات عمل - ۰ ۰ » شود . 

ایکه دانش بخلق آموزی آنچه‌ونی بغلق, خود بیوش. 


۳۵ 


اکم ۳۳۹ 


(... خویشتن دا علاج می نکثی باری از عیب دیگران خاموش . ) رجوعبه : آه از اين 
واعظان منیر کوب . .۰ .» شود . 

ایکه‌دستت میر سد کاری بکن پیش از ۲ نکز تو نیاید هیچ کار . سعدی . 
نظیر: برك عیشی‌بگوزخویش فرست کس نیارد ز پس تو پیش فرصت - سعدی. 
بودم جوان که کگفت مرا پین اوستاد قرصت‌غنیمتاست نباید زدست‌داد. 
رجوع به : از اهروز کاری بفردا همان » شود . 

ای که رویت بشربت شاهست چه رو ی کابگینه در رآهمت (۰.. میروی 
ترهتر بنه گامت تامبادا که بشکنی جامت. ) اوحدی. رجوع‌به : احند مباسطةا لملوك, و 
رجوع به : ایکه دایم ملازم شاهی . . . , شود . 

ای گرفتار و پای بند عیال . در آسود گی مبند خیال . سعدی ۔ 
نظیر : صاحب العیال لاینلح !يدا . رجوع بفم فرزند و نان وجامه ۔ . .. شود ٠‏ 

ایلچی را زو الی فیست. عر کیب اینمشل‌هندیاست . آزایلچی مر ادفستاده‌وسفیر 
است و از زوال زیان و خطر خواهند . رجوع‌به : المأمور مسذور ۰ شود . 

ای مرد خرد برفنای عالم از کشت اوراست ت رگ و انیست . تاص‌خسرو. 
قدهای حکما تفیرر| دلیل حدون و حدوت را نشانه فنا میگرفته‌اند - 

اگ مقس عر صه سیمر غ نه جو لانقه تست . (... عرض خود می‌بری وزحمت 
ما میداری . ) حافظ . نظیر: ابن دم شین است بیازی هگیی . 

ای مکه وه که بس دوری . ( راه جسم‌تو سوی دل‌بمتل هست چون حیزومنزل 
اول که همی هردمی ز رتجوری گفتی ... ) سنائی . 

ایمن است از موج دریا هر که در بوزی(۱) نشمت . ( هر که بر در گاء او 
۳ 


کرد التجا رست ازمحن..۔) خواجه‌عمید لوبکی. نظیر: چه بیم‌ازموج بحر آترا که باشد 
توح کشتیسان. 


ا یمن بو دقر يشته از کید اهرمی. ( ديرا که اوبسیرت‌وخلق فریشته‌است...)معزی. 
ای من فدای آنکه دلش با زبان یکیست . ( خلقی زبان بدعوی عشتش 
که تایه 
ایمی مشو ز فتته چو خود فتنه میکنی 
گرچیره‌ای توجیره تراست ازو روز گار. پروین- 
(۱ ) یکت صاحب فرحتك انجمن آرا در دیل کلم خوزستان بوزی بمعنی کنتی و معرب آن 


دوصی است . 


۱۵ 


دی 


این ۳۳۰ 
رجوع به : از مکافآات عمل .... شود . 
آیمنی‌جستم ز ویرانی ندانستم که چرخ 
گنج میخواهد بجای باج از ماك خراب . مائب . 
این ۲ بهای مرده بدردا نمیر سد . ساب . 
ای نا توان خده بتی و بر گزیده رهد زاهد شدی کون که شدی 
سست و ثاتوان (...از دنبه چون بماند نومید ویی‌تصیب خرسندمی‌شود سك‌پیچاره 
بستخوان , ) ناص‌خسرو . وجوع به : حا کمان درزهان معزولی ...» شود . 
این آش واین نشاره . از جاهمع لتدثیل. رجوعبه : وین چاه این  .‏ . شود . 
اين استر حموش لکد رن از آن هن , وحشی . دجوع به : آن گر به .... شود. 
این الثرى و الثریا. نظیر: اين مجری السيل من‌مطلع السهیل. چه‌نسیت خاكرايا 
عالم پالك. لاشةخرر| بتازی‌جه نسبت. جر اغمرده کجاشمم آفتاب کجا. ماللتر اب ورب الاد باب. 
اين الغراب و هویالعقاب . به‌بین تفاوت رہ از کجاست تا بکجا . 
خال مرو یان‌سیاه ودانه قلفل سیاه ھر دوجا نسوز تداهااین کجاو آن کجا. 
هيان ماه هن تا هاه گردون تفاوت از زهین تا [سمان است . 
زمرد و کیه سبن هردو حمر نگند و ليكگز این به نگین‌دان کشندوزان‌پجوال . ازدفی. 
کر چند ز آهو بود پشك‌ومشك ولی پشك چون مشك نادد یبا . ابن‌یمن. 
هر گردی گردو نیست. هر که ریش داردبا بای تونیست. ورجوع به : اول من‌فاس...,شود. 
این الر بح اذا کان راس المال خر آن . نقل از بیبقی . . 
وعدۀ سود چون بخویش دهی تو که سرمایه از زیان دارۍ . 
این القر اب وهوی العقاب. نقل از زیدری . رجوع به : این‌التری والثریاء شود. 
ایی امامز ادها یمت که باهم‌ساختیم. رجوع به : امامزادهایست که باهم‌ساختيم,شود. 
نظیر: با همه کس پلاس بامن‌همپلاس. بیمه بلی‌بامن‌هم‌بلی. بازی بازی‌بار یش بابا هم‌بازی . 
این بات را بر دار حمال آن پات را بر دار حمال . بکاهلان که در رفتار یا 
انجام کاری دیگر کندی کنند بطور توبیخ و مزاح گویند و کویا اشاره بحمالی است که از 
بسیاری تتبلی اوصاحب بارمجبور بوده‌است بر ای‌بی‌داشتن هر پاو گامی‌اور | فرمانی‌نودهد. 
ایی بادیه ار کاهلی تست پر از خار . 
از خار شود ساده ار گرم برانی . مائب . 
این به آن در. نظیر: هذ تبلك وهل جزیتك. سیم‌بسهم. هر چه‌عوض‌دارد گله‌ندارد. 
این یمر بیان راکه یکنته ایر شیر ژ بان‌را که بکشته. دراستخفاف کاری‌حقیر گویند. 
این تجربت است آنکه نه زر دارد خوار است. ( زان غنچه عزیزاست که زر 


ای ن ۳۳۱ 


دارد در جب ۰ . ۰ ) قأآتی . رجوع به‌آی‌زرتو خداناٌ ...»شود. 

این تخ و انز مین تقل از مجموعاً مختصر امنال‌طبم هند. گویا از قبیل این منل 
باشد . همدان دوراست کردوش تزديك است . رجوع‌باین چاه‌واین‌ریسمان ...»شود 

این تعلیمت‌دیو داده ۰ نقل‌از قر:|لمیون . 

این تو یمیری‌ازآن تو بمیر بها یست, بیس بمزاح و گاهی بعهدید وانذار , کار 
این بار بآسانی بارهای پیشن‌نیست .این نوبت‌باتو مساهلت و آسان گذاری پیشین ترود . 

ایتجا ] هو سم‌میاند ازد . نظیر؛ اینجا پشه را(یا) مکس دا درهوا تعل هی بندند , 
ایتجاشتر دا بانمسداغ می کنند. ایتجا کلاغ پر‌میافکند. اینجا موش‌باعصاراه‌میرود.ایتجا 
آکره بر یادمیز نند .]ین خر | بات‌هغان است‌ودد او دندا تند. نظامی. این دم شیر است ببازی‌مگیر 
سرزمینی است که |یمان فلك رفته بباد. 

اینجاار دستان نیست که باج بشفال بد هند. توناتوان‌ترازآنی که بمن‌زور و اجحاف 
تواتی کرد . 

ابنجاپشهر ادر هو نعل‌می بندند. دجوع به اینجا آهوسم . , . » شود . 

اینجاتی ضعیف ودل خسته‌میخر ند(... بازارخود فروشی از آنسوی دیگر است . ) 
شعر فوقدا که نمیدانم از کیست بضبط ذیل نیز دیدهام - 
کس عاشتی بقوت بازو تمی‌کند . اینجا تن‌ضمیف‌ودل خسته میخرند . 

اینجاشتررابا نمد دام ی کنند, رجوع یه اینجا ]هوسم میاندازد» شود. 

ابنجا کاشان نیست که که بافعله باشد . از قعله مزدور گلکار دا اراده کنند و 
هراد هثل اینکه ابزار واخراجات کاروامتال آن با من نست . 

انحا کلاغ بر ميافکند ۾ جوع باینجا آهوسم می‌اندازد , شود . 

اینجا گره بادمیز نند - رجرع باینجا آهوسم میاندازد » شود . 

اینجامگیر ادرهوا نعل‌میز نند (یا) می بندند . تمل : 
آن یسل پشهرا کند بر لعل ( کذا) وان زند درهوا مکی دا نمل. شتا 

اینجاموش باعصاراه هیر ود ,باعسازاهرفتن ,مطلقا بمعنی‌حزم و احتیاط فراوان 
یکار بردن است . رجوع به اینجا آهو . .. شود . 

آینجانشد جاید گر این خر نشد خر د گر . نظیر : حرجا در شد مادالاتیم حرجا 
خرشد ما پالانیم .ورجوع به: | کبرندهد خدای ....شود. 

این جهان‌بی هحابا دغاست نازید با کی‌یکی مهره راست ( بلی ۰۰۰ ) 

حضرت |د یب. 
آیی‌جهان با خو آب کر دار است آن‌شناسد که دلش نید ار است 


۱ 


fe 


۲۵ 


۳ ۰ 


ای ن ۳۳۳ 


( .»۰ نیکی او بجایگاه بد است شادی او بجای تیماد است 


چه نثینی یدین جپان همواد که همه کار او نه همواراست 
داش او نه خوب و چهرش خوب زشت کر داروخوب‌دیداراست.) دود کی . 
نظیر:| ینهمه بود وبادتو خواب‌است خواب داحکم تی‌مگر بمجاز . نود کی ؛ 


شادی مطلب که حاصل‌عمر دمت هرذرەزخاك کیقبادیوجمی‌است 
احوال جبان, اصلاین‌عمر که‌هست خوا بی و خیالی‌وفسو تی‌ودهیست. خیام . 
آدم چو صراحی‌بود و روح‌چو همی قالب چونی ودوان‌صدائی‌ددنی 
دانی جه بود آدم خاکی خیام فا نوس خیالیو جر اغی‌ددوی(۱ ). خیام. 
ده زین شب تاريك نبر‌دند برون گفتند فسانة ودرخو آي‌شدند . خیام . 
گفتم این دور زندگاتی چیست کفت خوابی ویا خیالی‌چند . خیام . 
نقل از سر آهدان سخن › تا لیف حسی داش . 
ایں جهان‌در جنب‌فکر تهای‌ما همچواندرجنب در باساغر است. تاصر خسیو. 
این جهان‌سر بر ] هو ست‌در او یك هر است 
که‌نیاید غم و تیمارش جون‌عزوجلال. قطران . 
این‌جهان کو هت وفعل‌ماندا بار لردد این نداهار | صدا . مولوی . 
تظیر: لحن خوش‌دارچون بکوه آئی کوه را بانکگ خر چه فرمائی . ستائی . 
جو برداری ميان شودم (r)‏ اواز مر آواز قو دا پاسخ دهد باز ۰ ویس‌ورامن 
ودجوع به ازمکافات عمل » . .شود. 
این جهان ی است‌خوب‌وز شت بهم واآن‌جهار دوز حو بهشت هم. سائی 
این‌چاه واین ریسمان » نظیر : این‌تخم و این زمین. این کز و این میدان ۰ این 
نقاده » همدان دوراست کردوش تزديك است . 
این‌حرفها برای فاطی فنبان فمي‌شود .( ات ... ) از حرف سخن و کقتار اراده 
کنند وفاطی مخفف فاطمه است . نظیر :قبر آقا گم می‌خواهد و آجر . 
ای خا تو ده‌خانة باداش و کیفر است, کفی بخاری.ر جوع به‌ازمکافات عمل...۰ شود. 
ای خر ابات‌مغاناست در او ر نداند 
( دوش رفتم بخرابات ومرا داه نبود میزدم تاله وفر یاد کی اژهن نشنود 
یا نند هیچکس از باده فروشان‌بیدار . . یا جومن‌هیچکسم‌هیچکسمدر نکشود 


(1 ( با‎ homme n' est qu' un roseau, le plus faible de la nature, Mais C'est un roseau 


pensant, Paşcal, 
شورم کوه‌است‎ ( ۲( 


or 


ای ن 


پاسی از شب جه بشد پیشترك یا کمتن 
کفت‌خیر است دو این‌وقت کرامیخواهی 
کفتمش در بکشا گفت برو هرژه هکوی 
هر چه در جملهٌ [فاق در آنجا حاضس 


گر تو خواهی که دمازصحبت‌آینان‌یز نی 


rrr 


رندی از غرفه برون کرد سرو رخ بنمود 
بی محل آمدنت بر در ما بپر چه بود 
کاندرین وقت کسی بپر کسی در نکشود 
که تو دیر آئی واندرصف پیش استی نود 
شاهد وشمم وشراب و شکرونای و سرود 
مومن و سابثی و گیر و تصارا و یپسود 
خاك پای همه شو تا که بیایی مقصود . ) 


مسوب به نظامی گنجوی . دجوع به اینجا آهو سم میاندازد. شود. 
ایی خر نشد خر د گر . نظیر ؛ اجاده نشین خوش‌تشین‌است. دجوع به: | کبر ندهد 


خدای! کیر. ...شود 


آل ن خر بست که باهم مامز اده‌ساختيم.رجوع به:!مامزاده ایست که یاهم‌سا ختیم,شود. 


اب خط و آیں نشان ۾ دجوع به شاخ‌وشانه کئیدن ,شود . 


این‌خمارش به ازخماد شکن. 


( شد غلام ملک بمی خوردن 
رندکی میگذشت آشفته 
دننکن کر و شا شنت 
پپلیدش چناتکه هت افد 
خواجه هر چند پر هنر داند 


بشدند از پیش به پی کردن 
مثلی و عور و همست ودیوانه 
می کشید نددو او د گرمی‌خقت 
ہار ها خان بت رضه 
کفت خشم ملوك بازی نیست 
که بلا بیند ار بدست افعد 


جرم خود بتداه: نیکتن داند 


E‏ و 


این دست ر امباد بر آن‌دست احتیاج . رفع حاجت کردن حتی از جانب نزدیکان 


هتضمن نهادن منتی یاشد . تظیر : خدا این‌جشم دا بآن چشم محتاح نکند . 


این‌دعالی است کامستجاب نمیشو د ر افش کار شدنی نیست . 
ایی‌دغل‌دوستان که می‌ینی مگانند گرد شیر ینی . سمدی. نظیر : 


از این مشتی رفیتان ریائی 
همه یار تو لز ببی تراشند 
ز تو جویند ار دولت عونت 
عزیزی تا که داری زد و دیناد 
جو هالت کاستازمپرت بکاهند 


بریدن بر است از اشنا 
بی لقمه هوا دار تو باشتد 
گریزند از بر تو روز محنت 
چهد ینارت نما ند آ نکه‌شوی‌خواد 


زیانت بهر سود خویش‌خواهتد 


این ۳۳۹ 


کسی را مرد عاقل دوست خواند که | تدرتيك و بد بادوست ماند. تاصر‌خسرو. 
الست تری الریحان یشتم تاضرا و یطرح فى المیضا إذا ماتفیرا . 

قر‌بان بند کیفتمتا پول داری رفیقتم-چون کوزه فقاع که تاپر باشد برلب‌ودهاتش‌بوسه های 
خوش زنند وچون تیی کشت ازدست بيا تدازند . هرزبان نامه . 

دوست مشمار آنکه در دولت زند لاف یاری و برادر خواند کی 


دوست آن باشد که گیرددست‌دوست در پریشان حالی‌ودرما ند کی. سعدی. 
کل النداء اذا نادیت یخذلنی ال تدای اذا تادیت یا مالی 


استفن اومت ولا رر کٹ ذو نسب من ابن عم ولا عم و لا خال 
انی اقيم الى الزوراءع آعمر ها ان الحییب الى الاخوان‌ذوعال. 

ایں در اباش . نظطیر ؛ تقد ر| عشق‌است . 
زانکه عاشق دردم نقد است مست لاجرم از کت وایمان برتر است . مولوی. 
رجوعبه : از آنروزیکه ازتو....شود . 

این د مشیر است ببازی مگیر . (عشق‌حقیقی است‌مجازی‌مکس . . . ) سحایی. دجوع 
به اینجا آهوسم می‌اندازد , شود. 

این‌دهر.ر اخوب نخوا ندی. پم احاین‌سخنر | خوب:گفتی (یا)|ین‌خواش بیجایود . 

ایند بده‌شو خ‌مبشددل بکمند خواهی که بکس دل ندهی د نده بند. سمدی. 
رجو ح به: اگر چشمان نکردی. ..ورجوع به غررفت‌ورسن‌برد » شود. 

ایں را بکسی و که‌تر انشناسد . لافو گزافه میکوئی وعادت تو براین است . 

ای را هر ائیدہ‌ای برد لك کی. کی : 
توکاری کد دإری تبردی بسر جرا دست یازی‌بکار د گر. فردوسی. 

آ یی رشتهسر درازدارد . تظیر: بقی‌اشده . گاو دنور بچرم اندراست ۔ سر کندہ اش 
زیر لحاف است . 

این‌ره که تومیر دی بتر کستان است ( ترسم نرسی‌بکمبد ای‌اعرابی ۰5 ۰ .) سمدی. 
نغلین : ای تشنه بخیره چند پولی این‌ره که تو عیروی سرابست . سعدی. 
إخذوا طريق المتصلين . اخنوا وادى توله . 

آین‌ره که تومیر وی سر الست . سعد رجوع به: مشل قوقشود. 

ایند ال‌شوی کش چو توبی دیده‌است 

ازو که بثوی دست ذنا شولی . ناسر خسرو. 
ین رمان بنج بنج می کیرد تا خده عاید وسلماتا. عییدذا کاتی . 


نظیی : ازهغ ترسآنزمان که کشت مسلمان . |بوحنیفة اسکافی . فم‌یسیح و ید تذبح. 


۲o 


این 


ایر‌زن وزور و زر گداشتنیست مهرش اثلردرون نتاشنیست . اوحدی. 

این سبزه که امروز تماشاه ماست تاسبزه خاك ما تماشاه کیست . 
( ابر آمد و بازب‌سرسزه گریست بي‌بادة ارعوان نمیشاید زیست...) خیام ۰ جوع به: 
از مر گك خود چاره نیست... » شود. 

این سبو گر نشکند امروزفردا بشکند . این پیش آعد بدنا کزیراست . 

این سخ را در بکوگ د یگ ر است . دوش کنونی شما دوشی نو و بی سابقه و مولد 
بد گماتی وسوعءنلن باشد . تمثل : 
نه مراخوش بنوازی‌نه مرابوسه دهی این سخن‌دارد جانابد گر کوی دری ۰ فرخی . 

این سر او باغ توزندان تىت ملك ومال تو بلای جان تست . مولوی - 
نظیر : | تماامو الک واولاد کم فته . 

این سراق سینج یایند جو بن د گان جز بر قح . (چنین کفت پس ک...) فردوسی ۔ 

این سطر های چين که ز پیرک بر دی ماست 

هر بك جدا جدا خط معزولی فواست . صالب . 

ایی سنك و ابن پاسنك . دجوع : به‌این جاه واین دیسمان » شود . 

این سیه کاسه در ]خر بکشد مهماثر !۰( برو از خانۀ گردون بدرو تان مطلب 
٠۰۰5‏ ) حاقط . رجوع : به‌ازمی کت خود چاره ۰۰۰ شود . 

این شرط آدمیت نیست ‏ هرغ تصیح‌خوان ومن خاموش. (دوش مرغی 
بصبح مینالید عقل وصبرم ببرد وطاقت وهوش گفتم ۰۰۰) سمدی. 


این شکم بی هنر پچ بیج صبر ندارد که ببازد بهیج . 
( کوش تواند که همه عمر وی نشنود آواز دف و چنک و تې 


دیده شکیبد زر تماشای باغ ۳ کل و نرين بسر آرد دماغ 
ګر تود بالش آگنده پر خواب توان کرد حجر زیر سر 
ور نبود دلر همخوابه پش دست توان کرد در آغوش خویش 


و ۳ ُ ۱ ۱ ‌ ۰ ( سهد . 


انش نعمت ابنش نعمت خوار گان . 


( ناصر خسرو براهی می گذشت هست ولایعةل نه چون میخوار گان 
دید قیرستان و عبرز دو برو بانك برزد کفت کی نظار کان 
یا ار E So‏ و 


این طفل یکشنبه ره صد ساله میر ود , ( طی مکان به بین و زمان در سلوك 
شمر ۰۰۰5) حافظ . این مرد بسی دوز به ومر تقی است . 


Yo 


۳ ۰ 


آی ن ۳۳۹ 


این عجوره عروس هرز ار داماد است . (مجو درستی‌عبدازجپان‌سست نهاد که...) 
حافظ_مصرا ع را چون‌یتنبائی گوینداداده کنندز نی‌بی‌بیوفاست یامردی‌بی‌مناقق ودوروست. 

ای عشق نیست‌جانا جنگست و کار ز ار . (تا کی‌بودببانه وتا کی‌بودعحاب...) فر خی . 
رجوعبه: تر کی کردن‌شود . : 

ای‌نعيم لایکدره الدهر . (و۰۰) کدام صافی دسترس ومال اس ت که روز گار آنرا 
تیاشودده وتبره نکرده‌است . 


ای تنس بر شته‌قناعت شو کا نجاهمه حیز نك ارزان است ` 
( ۰.۰ آلوده منت کسان کم شو عایکشبه دد وثاق تو نان است 
جنداتکه مروت است در دادن در تا سعدن هزار چندان است . انوری . 


دجوع : یه طمع آرد یمردان ۰۰۰, شود . 
این قاصد هرك من است . ار کلم قاصد پيك و برید اداده کتند . ومعل را غالبا 
برای آولین موی سیید یا حرضی که اماره ونشانا هلاك ومر کت باشد استعمال کنند . 
آين فافله تا بحشر لنگ است . هرروز در این‌کار مشکلی توظاهر هیشود . نظیی : 
پالان خردجال است . الامر یسرض دونهالاهر - 
این قبایش تا قندش را مھیا کنيم ( یا ) این قد کی تا قندش رافر اهم 
آرق. مردی‌قد کی نزدخیاط برد تاقباگی کند.وازاجرت‌پیسید. خیاط گفت‌مزد آن‌قد کی 
و قندیت . صاحب کار قدك رانزد اونپاده راء در گرفت ۔ خیاط پرسید کجا میروی - 
گفت این قد کش تاقندش راف احم آرم. قلیر: فر عزیادہ براصل‌است. آفتابه‌خرح لحیم‌است. 
آبنقدر چربدی کو دهیهات- دجوع یه : امشب همه ش ب کمچه زدی» ۰ ۰ »شود ۰ 
اینقدر خر هست وما پیاده هی‌رو يم . رجوع به : ۲ نقدر خرعست پس ۰۰ . شود - 
این فد کش تاقندش را اورم . رجوع به:اين قبایش ....شود. 
۱ ای کار دو لت‌است کنون‌تا کر ارسد . دولت بمعنی بختست . رجوعیه: بیتیم تا 
شب بو 
اي کار کار عشق است دخلی بدیی نداد . این مصراع ازقولی وبا مطلاح اعروز 
تمتیتیعامیانه متل‌شده است . وعصراح اولش‌|ین‌است : عاشق شدم بگیری گبری کهدین 
تدادد. نظیر: کاردل‌است کار خشت و گل‌نیست . هذهب عاشق زعزهب‌هاجداست . مولوی ۔ 
این کاسه نیم کاسة در زیر ارد. کار ساده نیست وفریب وفسوسی در آن تیفته است. 
اپنلك سرت و ایناك سندان . تمثل : 
هجرت چو بخواپ در پدید آمد گفت اینت غم اتوری سروسندان . اتودی . 
۰۲ 


نظیر : حالا بکش . زد دا گرفتی ؟ خوش گذشت ؟ 

اینکه تویینی بزیررخرقه خزیده کهنه حریفیست چشم چرح ندیده. 
یمزاح»این هرد گوشه کیرومعتزل‌داخردهگیرید. گویااین‌مثل‌محرفی ازشمرقاآنی باشد: 
اینکه‌توبیتی‌بز یر خرقه خزیده‌است ‏ کهنه حریفیست‌شمم جمم‌حریفان . قاآنی. 

اینکه گوئی این کنم یا آن‌کنم این دلیل اختیار است اگ صلم . مولوی . 
رجوع به : لاجبر ولاتفویض , شود . 

اینکه می بینم به ید ار بست با رب با بخواب . متل را دراظهار شمف فوت‌الماده 
پس از وصول بمتظور ومقصودی گویند . تمثل : 
| ینکهمیمینم مد بیدار یست یارب‌یا بخواب خویشتن رادرچنین‌نعمت پی‌ازچندین عذاب. انوری. 
[نچه هن ديدم تصود بود آیا درخیال ویشکه میبینم بیداریت بارب بابخواب. سلمان‌اوجی- 
به بیداریست یارب یا بخواب است که جان من زجانان‌کامیاب است. جامی. 

این گر به ميو کن‌بابااز آن تو. وحشی. دجوع به: آن گر به مصاحب بابا..., شود. 

این گز و این میدان . رجوع به : این جاه واین دیسمان » شود . 

این گوگ و این میدان . دجرع به : اين چاه واين ۰.۰ , شود . 

اینما تکو نوا بدر ککم الموت ول وکنتم فی بروج مشیده . ترآ ن کریم ۰ 
سورة 4۰ آیلً ۸۰ . درهر‌جای که باشید مر کک شمارا دریابد | گرچه ددیاره‌های سخت 
استوار باشد . اقتباس : 
چون کنم خانذ گل آبادان دل من اينما تکوتوا خوان . ستائی . 
ایکه حصن حصین همی سازی پس یکیواش میکشی ایوان 
تا بدانی که چیست حاصل آن ایا اینما تکونوا خوان. ابن یمین 
رجوع به : ازمر ك خود جاره نیست › شود . 

اينما تو لیتم فثم وجه‌الله . قر آن کریم . سورة ۲ . آي ۱۰۹. هر کجا رو ی آرید 
دوی خدا پدانجا باشد . 

اس مال من این مال منبر اینهم مال دة قتبر . معلوم است که منبر هم متملق به 
آخوند گوینده وننۀ قنبرنیززن اوبوده‌است . هثل دا در موقعیکه قاسم تقسیمی‌را بالتمام 
بنفم خود کند آرند . رجوع به : آن کر به مصاحب بابا ازآن تو ... شود . 

این هثل خانه راست خودگفته بدو کدبانو است نارقته . سنائی . 
رجوع به : آب انبار شلوغ . . ۰ شود . 

این مرده باین‌شیون نیرزد . این کس درخور این تعظیم وتکریم یاافسوس وددیغ 
تسش و شل : 


۳۲ ۵ 


ای نت ۳۳۸ 


زبهرد تباچندان‌عتا کری‌نکند که‌می نیرزدا ین‌هرده‌خود بدین‌شیون. جمال) ندین‌عبدالرزاق. 

این مرده و این گورستان . دجوع به : این چاه واین دیسمان , شود . 

این مرورگ و آن راری . دجوع به : مروزی و دازی ومرغری ودازی » شود . 

این ملعون چه کرده بود. میان طلاب علوم دینیه دسمی کین‌است که چون یکی‌از 
آنان باغیرطالب علمی بجنک وستیز خیرد؛ دیگران پش ارآ نکه‌ظالم داازعظلوم بشناستد 
تعصب را بحمایت همکار بر خیز ند. بدان حد که درزمان سلطنت ناصرالدین شاه درتبریز 
بیگناهی را ہدین تر تیب کشحند ۔ سنائی قرماید : 


دافعی دا عوام در تف کین میزدند از پی حمیت دین 
یکی از رهکند در آهد زود بیش از آن‌زد که آن گروه‌زده بود 
گفتم. اد هیزدنسد.. ایشانی بہر اشکال کفر و ایمانش 
تو چا باری ای بدل سندان بی خبر کوفتی دوصد چندان 
جرم او چیست ؟ گفت بشنو نيك من ز جرمش خیس تدارم ليك 


و من یدش رفتم و بر مرد (۱) هیزدعش . سنائی. 
این‌منم 3 تی‌تیش هاما نی به تنم؟ تی‌تبش درزباناطقال‌جامة زیباور تکین‌را گویند. 
ومامانی نیزدرزبانآ نان بمعنی‌جمیل وتفز باشد ومل داددموقعی که نودو لعی بر خواسته 
و دارائی خویش بالد گو یند . تظس: تدیده دیدبخودش چیه . این منم‌طاوس‌علیین‌شده. 
گل رابای , گلدان دا باش > یخ را باش یخ دان دا باش دیزی(۲ ) یباد: چیزه(۳)بدار, 


سنیان میزدند 


کاشکی ننم ز نده ميشد, این‌دوزانم دیده میشد . رجوع به : آن‌الانسان‌لیطفی. .. ,شود . 
ایں منم طاوس علیین شده ؟ 


( آن شنالی رقت اندر خم دنک 
پس بر آهد پوستین رتگین شده 
پشم دنگین دوتق 
دید خود را سرخ و سیر و بور و زرد 
یك شغالی پیش او شد کی فلان 


خوش یافته 


شید کردی تا بمتبر بر جہی ؟ 
بی بجوشیدی ندیدی گر متی 
صدق و کرمی خود شمار اولیاست 
کالتفات خلق سوی خود کشند 


(۱) مراد از مزد در اینجا اجر و ثواب اخروی است . 


(۳) جیزه جگربند است . 


اندر آن خم کرد یکساعت درنگی 
ك ور مب تا 
ز آقاب آن رنگها بر تافته 
خویشتن را ہر شفالان عرضه کرد . 
شید کردی تا شدی از خوشدلان 
تا زلاف این خلق دا حسرت دهی ؛ 


پس بشید اوردة بی شرحشی 
باز بیشرهی ناه هر دفاست 


که خوشیم و از درون ہس تاخوشند . 


(۳) دیزی ديك سقالین باشد . 


۲۵ 


این 


آن شغال دنگک رنک اندر نہفت 
بتک آخر در من و در را نگگ من 
چون گلستان گشتهام صد نگدو خوش 
کی و فر د آب تاب و د نگ بن 
ی الف ها که از 
ای شغالان هین مخوانيدم شتال 
آن شفالان آمدند آنجا بجمع 
جمله کتتندش چه خوانیمت حری 1 
پس بگفتندش که طاوسان جان 
تو چنان جلوه کنی ؛ - کفتا که‌نی 
بانگك طاوسان کنی ؟ - کفتا که لا 
خلعت طاوس آید ز آسمان 
ای‌سکث کر گین‌زشت ازحر‌صو جوش 
غر شيرت بخواهد امتحان 
ای شغال بی جمال بی هی 
زانکه طاوسان کتندت امتحان 


رجوع به : این منم تی تیش.... شود. 


۳۳۹ 


بر بنا گوش ملا هسگر بگفت 
يك صنم چون‌من‌نداردخود شمن 
مر مرا سجده کن آزمن‌س‌مکش 
فخردنیا خوان مرا و د کن‌دین 
شرح لوح کب یائی کشتهام 
کی‌شفالی دا بود چندین جمال 
همچو پروانه بکردا گرد شمح 
گنت طاوس نر چون مشتری 
جلوه ها دارند اندر کلستان 
بادیه نارفته چون کویم منی 
-۔ پس نۀ طاوس خواجه بوالمللا 
کی‌رسدازر تگدعویهابر آن -.. 
میوش 
نقش‌شیر وآنکه اخلاق سکان؛ 
هیچ بر خود ظن طاوسی بر 
خوار و بیروتق بمانی درجپان.) 


پوستین شیر دا بر‌خود 


این نا کسان که فخر بر اجداد میکنند 


رجوع به ؛ آنجا که بزر کک بایدت 


بود شود 4 


مولوی . 


جونسك باستخواندل خو دشادمیکنند. صائب. 


این نه آن‌خر است ای ں کار یدد گر است» ( از من عجب میکردند که یاینت ذویب 
این ته آن‌خر است که باما براه هیا مد ایناشص بختیاست من گفتم... )تاریخ سیستان. 


این یا بدهمی بر نج پلاس 
فمتی کرد مخت نا همواد 
آنکه بسار یاقت نا خشنود 
نظیر:| گردستم‌رسدبرچرخ گردون 
یگ میدهی صد گونه نعمت 


بذیرا 


و آن‌ نیو شدهمیز ناز پر ند. 
ور ته بکشادمیش بند از بند 
بیش و کم درمبان خلق‌افکند 


e ۰‏ ۰ ۰ ف 


واتکه اند ز بود تاخررسند.) مسمودسمدسلمان 


اراو پرسم که| ين چون‌است‌و آن‌جون 
یکیرا نان جو آلوده در خون . 


پایاطاهی . 


ای نور چشم من بجز از کته ندر و ی. (دعتان‌سالخورده چه خوش گفت باپس ک. ..)حافظ. 


۱ 


اعت °( 


رجوعبه : از مکافات عمل ۰۰۰ شود . ۹ 

این وضو نبودسداسکندر است . ( این وضوازسک ورو محکمتر است...) بهائی. 
برای شرح مقل دجوع به : تان وحلوای شیخ ببائی شود . 

این هفتصددینا رغیر ار آن‌چهار ده‌شاهی است ۔ در تقود کلوتی ها هفتصد دینار 
چپارده شاعی است ومراد متل|ین‌است :بااین که هردوعبلغ یکی‌است ولی این‌دوحساب 
جداست و اید بیکدیگر هشبه شود . 

اهلو و ای گلو. کاری تبایت سهل و آسان است. 

ایں همان چشمه خو رشیدجهان!فر وز است که‌همی تافت بر آر امه عادو مود. 
( خاللامصرطرب‌انگیز نبیتی که همان خالمصر است ولی برس فرعون وجنود .۰۰)سمدی. 


تظیر :و جودخلق‌بدل‌می کنندورنه‌زمین حمانولایت اسکندراست‌وملك قباد. سعدی. 


دنیا قدیم است . 

ایی‌هیم ندر عاشفی بالاگغمهای د گر .تمل : 
می کنی‌جور وجفاجا نامکرر با کو آخراینغم‌برسر غمهای‌دیگر باش گو. خواجه‌منصود 
قی‌ابوقه . وجوع به : آب که ازسر گذشت....شود. 

اين‌هم از پیری است (یا) این‌هي علت‌بیرک است. پیری فر‌توت نزد طبیب 
دنجوریهای کونا کون خویش می شمرد وار در جواب هريك هی گفت این از پیریست 
پیر سر انجام بر آشنت ومانند طفلان بطبیب دهان کج کر ده وشکلك‌ساخت.طبس بخندید 
و گفت این‌هم ازپیریست . تظیر : کفی بالشیب داء . علی‌علیهالسلام. 

این‌همه آو از ه‌ها از شه بود .به‌صورت‌چاپلوسیو خوش آمد کوئی » یمنی‌هر چه‌من‌دارم 
از بعشش ومہر شماست .وان ما خود ازشعرذیل حضرت‌شیخ‌جللالالدین محمد بلخی است: 


مطلق این آواز ها ازشه بود کر جه ازحلقوم عبداله بود. مولوی . 


این همه نقش عب بر درو دیواروجود هر که فکرت نکند نفش بو دڼر دبو ار . 


سعد‌ی + 
نظیر :بر گك درختان‌سیزدر نظر هوشیار هرورش دفتریست‌ممرفت کرد کار. سمدی. 
این‌همه لشگر بر ای کشت یکس!( . . . تادی دوزم شب‌سیاه تدادد . ) ژیان‌حال 
حضرت ز ینب علیپا سالام »> درشبیه قعل‌حضرت حسین بن‌علی‌علیه| لسلام . 
این هنور اول نوروز جهان افر وز است 
باش‌تاخیمه ز ند دو لت یمان و ابار . سعدی . 


هنور ابتدای دو آوردن بخت واقبال بشماست و س‌ازاین روزهای بهتر خواهید دید. 


نطس:هنوز باش‌هم ] خر شودچتاتکه‌سن است همی کشتد بر اسب مر ادشا ينكتنگك. فر خی. 


| ین ۳:۱ 


این‌همهرتبت زيك تأثیر صبح بخت تت باشتاخورشیداقہالتبر آیدنا کہان. سنائی . 
این همه حشمتز يك تا ثیر صبح بخت تست باش‌تاخورشیداقیالت‌بر آید آشکار . سنائی . 
عتوزباش که از بوسان دولت تو کلی‌تمام تداده است‌بوی‌خودیبهار . مختاری. 
همت بلند بايد کردن که تو هتوز بر پله نخسین از نردبانیما . دونی . 
کنوندمدهمی‌ای‌شاه صبح نصرت وفعح هنوز اول‌صح‌است خسروا مشاب . مسمودسعد 
هنوز از جاه و دولت تا جه بیتد که روز دولتش را با مداد است ۰ شمی‌طیسی. 
این‌همهر تبتز يك تا ثیر صبحبخت اوست ‏ باش‌تاخورشید|قیا لش بتابد زآسمان. شمی‌طبسی. 
این مناصب که دیدة جزویست کار کلی هنوز در قدر است . 
باش تا صح دولعت بدمد کاین هنوز از نتایج سحر است . انوری. 
انوری مصراع آخیر دا بصورت: کاین لطایف نتای سحر است , وکاین اثر ها هنوز از 
سحراست » وبصورت‌مضبوط بامصراع اول‌درچندین قصیده مکرر کرده است . 
ازصد گلت‌یکی ندمیده‌است‌سبر کن( )۱‏ کا کنون‌هنوز گلبن بخت‌توتوبراست. ‏ ظهیر. 
باش کاین‌رتبت زتسبت باجلال قدرتو اول‌عهدخروج یوسف‌استزقعرچاه . ظهیس. 
شد صبح دشمنانت از خون دل شفق وزدوزدولت‌توهنوز این‌سحر گه‌است. ظهیس. 
هر نچه خنجرت ازداستان‌نصرن خواتد زفح نامة ملکت هتوز عذوان‌است. رفیم‌الدین‌لنبانی 
هتوز صبح نخستین روز دولت تست درانتظار طلوع جمال خورشيديم. همام. 
حنوز اول عشق‌است اضطراب مکن . 

ای يك تکه نان پر يړک » من بخورم یا اگیری. رجوع به : آنقدر تبود که 
۳ 
] ین باك‌دم عاریت‌چة ادبار وچه بخت . ( چون میکنرد کار چه آسان و چه 


۳ 


, شود 


سخت ...چون جاید گر نهادمیبا یدرخت نز ديك خر دمندچه تابوتو چه‌تخت.) عنصری. 
آ ین یك دم نقدد اغنیمت‌میدان. ( ازحادثة زمان رز آینده‌مترس وزهرچه رسد چو 
يست پاینده‌محرس . . . ازرفته میندیش وز آینده معرس . )خیام . دجوعبه:از آن‌روزیکه 
ازتوشد...ورجوع به : این‌دم‌دا باش,شود. 
)یی يك‌دهیر ) بدخواندی . (یا) این یکی رابدعو اندک . تمل: 
بجای بد کشانیدی سخن را بسی بی‌ر بط خواندی این‌دهن‌دا . ایرج میرزا. 


رجوع به : این‌دهن دا بدخواندی . شود 


(۱) درجای‌دیگر ظهیر حمین‌شعررا تکرار کرده و بجای‌ندمیده‌است صیر کن, نشکفته‌است 


پش نو ۰ آورده است . 


ایی ۳۶:۲ 


ابن یکیر اکه ز انیده‌ای ہز رک کن- نظیر : با یکدست‌دوهندوانه نمی‌شود برداشت. 
مرغیست بدیادر گوید که دو گیرم دل‌بردو گمان‌چون‌سفری برسردوداه 
صیدی یکف آورده یکی‌دیگر جوید هر گن نبود سیر یکی دوز بيك ماه 
نایدش بچنگث [ اکه‌سوی‌وی کند آهشکك آن‌نیز که‌داردشوداز چتکش کوتاء . تاصر تسوی, 
9 این يلاقو قشالاقرا از کجا] ور ده‌اید . زنی برای استعلاج تزد مرحوم میرزا 
ایوالحن‌خان د کتر (از ارلین اطبائی که باسلوپ طب جدید درس ځوانده وبالطیع از 
چار مزاح وچهارخلط قدما اطلاعی نداشت) آمده گنت حکیم باشی طبعم گرم است و 
استخوا نهايم سرد. سردی می‌خوزم یامن‌نمی سازد و گرمی‌هم ضررعی کند . د کت بتعجب 
پرسید خانم . .. 
۱ آی‌یومی‌من‌الموت‌افر. (۰ . . یوم ما قدر ام یوم قدد یوم ماقدد لم اخشی‌الردی 
واذا قددلم‌یعنا لحذر .) منوب بعلى علیها لسلام. رجوع‌به + اجل تامدقوی‌زره است,شود 


۳ 


باب با ء 


با آ ب‌حمام دوستگرفتن (یا) ضیافت کر دن . بچیزی کم بہا و ہی ارز بر کسی 
منت نهادن - تظیر : 
با که کر‌تکنم تردماغت ازجامی کنم ضیافت خشکی‌به آب حمامی . مسیح‌کاشی . 
مهمان متی باب آنیم لب جوی . دون جراغ زیختد وقف |مامزاده - 

با آل علی ه رکه در افتاد پر اقتاد . این مصراع در دور سالاطین صهو یه حتی 
درمکاتیب سیاسی بحد ابتذال متداول بوده . وشایدماخوذازمتل با درد کشان‌هر که‌در افتاد 
برافتاد باشد . رجوع به : آنرا که براتدازند با ماش در اندازند » شود . 
با آن زبان خوشت يا پول فراوانت با راه نزدیکت . مردی با خشم پس از 
دشنامی چند بدیگری فرمان داد این جند بنیز بستان و در چند فرسنگی فلان‌کار من 
| نجام کن . مأمور بپاسخ گفت ۰ نی : بمشق عمر در چاه چپل زرعی ماربگیر. داست 
با راست برو هاست بخور سرنا بزن . 

با آن که خصومت نتوان کرد باز ( ...ستی که بدندان تتوان برد 
پیوس ...) سعدی . رجوع به + دستی را که نمیعوان برید ..., شود . 

با آنهمه زاستی که میزان دارد میل از طرف ی ګند که آن بیشتراست . 
( گردزهمه شهر یك سر فشتی است درپای کی دود که درویشتر است ۰ ) سعدی . 
رجوع بد : ای زر تو خد! نه شود .... شود . 

با ]آنهمه هوش و بوشت » پاشنة ندارد کوشت . از حوش و برش هیاهو واشتلم 
اراده کنتد و کوش لحتی د رکش یاشد . نظیر : خودم‌خاتم برارم سلطان , خودم پیرهن 
ندادم یرادم تبان . دجوع به : آنقدر چرریدی کو دمبه‌ات » شود . 

باادب راادب ساه بس است ہی ادب با هزار کی تنهاست . 
( دانشا چون دریفم آئی از آ نك یی بہائی ولیکن از تو بهاست 
بی تو از خواسته میادم گنج همچنین زار رار باقو رواست ۰.۰ ) شهید بلخی ۰ 
نظیر : ادب هرد بپعر از زد اوست . الادب صورة‌المقل . 
از خدا جوئيم توفیق ادب بی ادب محروم ماند از لطف دب 
بی ادب تنا نه خود را داشت بد بلکه آتش ير همه آقاق زد . مولوی - 
در مقامی که آشناٹی نیت بہر از عقل روشناٹی نیست 
پسفی ګر چه آي و دانه خوری بی ادب سيلي زمانه خوری . ارحدي , 
سن‌الادب من‌الایمان . حدیث , 


باب ۳ 


با اهل‌زمانه صحبت ازدود نکوست. ( آن‌به که در این زمانه کم گیری‌دوست. . 
آنکس که ترابجملگی تکیه بدوست چون چشمخرد باز کنی دشمن اوست)رجوع بهاز بلا 
دوری طمع دای ۰ . ۰ ۰ شود . 

با اهل هنر جهان ہکیں است . ( . . . مرد هتری از آن‌غمین است 
آن کو ببر خرد مین است زین ازدق بی خرد کهین است 
بر هر که نشاتی ازهش هست با محنت و رنج همنشین است.) ابوالقرج رونی. 
رجوع به : | گر بہں سرمویت ...» شود . 

با ایزدتیخ‌و نیزه بر نتوان‌داشت . ظبیرفاریابی . نظیر: بجنگه خدا نمیتوان دفت. 

باا ین جیز ها قبر آقا درست نمیشود. رجوعبه : قر آقا گی میخواهد آجر. شود. 

با این ریش میروی‌تجر یش ؟ نظیر : باین لبای بمحشر نمود خواعی کرد ؛ 

با ابنهمه که کبر نکوهیده عادئیست ۲زاده را همی ز تواضع رسد بلا. 
شمررابنام حضرت سنائی وعیدا لواسع جبلی هردودیده‌ام - رجوعبه ؛ باسان‌بد باش.۰..شود. 

با براق چگو نه عنان ز ندخر لننگک , (حسود دز تو چکوته رسد نمیداتم که ...) 
دفیم‌الدین لنبانی . رجوع به : پنجه با ساعد سیمین ... شود . 
با باد جنوبی شوی جنوبی با باد شمالی شوی شمالی . (برمذهب ویر دای 
میزبانی ‏ بر‌خویشتن از نا کسی وبالی ... ) ناص‌خسرو . نظین : 
هر دوز بمذهب دشر باشی که در چه ژرف و گاه بربامی 
لیکن چو کیت میہمان خواند بر عذهب میزبان بیارامی 
گر ناصبیت برد عمر باشی ور شیعی خواندت علی نامی . ناصرخسو. 
بوجار لتجان است ازهرسو باد می‌آید باد میدحد . بادنجان باد دارد بلی » ندارد بلی . 
با باد پیز مگوکگ . این داز دا سخت پوشیده دار . تمعل : 


تو مردی دبیری یکی چاره سار وز این نیز با باد مگشای راز . فردوسی . 
با با زکجا تاب برد بجٌفر خور. (۱) (من یچۀ فرخورم و اوباز سیید است ۰..) 
آبوشکور بلخی . 


بابام سیرش راکو دیده . دختری در آشی پخته برای خودسیمی میخواسته است . 


و دلیلش اینکه پدراوسیر سیرداع آش دا کوبیده است . بمزاح , معل رادرجائی که کسی 
با دلیلی ضعیف ادعای حقی کند کویند . 


بابای تو چارده‌شترداشت نی میزد و اسفناج میکاشت . در استپزاء گفتادی 


(۱) در بردان فرخور و فرقور هر دو را بحعنی تیبو ضبط میکند و شعر بوشکور را نیزبپردو 
شبط در فرهنگها دیدمام 1 ۳ 


۱ 


۲۰ 


باب ۳۶ 


تا متناسب یاین شمر بخچالیه تمل کنند . 
بابت (۱) سر پل بودن (با) باب تگلخن بودن . بجیزی نیرزیدن . تمتل : 
خاربن گرچه رست و بالا کرد سر او را سیب والا کرد 
تو طمع زو مداد هيوه و گل یار بد هست یابت سر پل . منائی . 
ور نمانند هیچ آن کویند که بود راست بابت گلخن . مسعودسعد . 
بابدان بد باش بانیکان تکو ‏ جای گل عل باش جاگ خار خار . شیر : 
سم برستم پیشه عدل است وداد . 
مرحم بر یلنکه یز دندان ستمکادی بود بر کوسفندان 
تکوئی با بدان کردن چنان است که بد کردن بجای تيك مردان . سمدی . 


چو شمشیر بایدت بود ای برادد یجای بدی ید یجای خوشی‌خوش 
دو پہتیش چون آب نم اشیت و دوشن دو پیلوش ناخوش چوسوز نده آ ی . تاصر خسرو 


با تيك به تیکی بکوش از ايرا بد جز که سزاوار بد نباشد ۰ ناصرخسرو 
سررشتة میزان عدالت‌هده ازدست زتها رکه باه رکه کران‌است کران باش . صائب . 
حیف بردن ز کار دانی تیت با گرانان به از گرانی تیست. سعدی ۔ 
یا نفزان نغری با گوزان گوزی . 

با بدآن‌سرهکن که بد گر دی . نقل ازجامع التعثیل . رجوع به :لوچو بآلو...شود. 

بابدان صحبت هدار و تصحبت نیکان نیز قتاعت هکی. شیخ ایوسمیدایوالخیر . 
نقل از اسرار التوحید. 

بابدان کم نشین که درما نی خو پذیراست نفی‌انسانی . سنالی . دجوع 
به : آلوچو بآلو ... شود . 

بابدان کم ننین که همسر بد گرچه پاکی ترا پلید کند . ( ۰۰ ۰ آفتابی 
بدان بلندی را ذر؛ ابر نایدید کند .) (۲) سمدی . رجوع به :آلوچو بالو.-..شود . 

بابدان یار کشت هسر لوط خاندان نبوتش گم شد (.. . مك اصحاب 


کف روزی‌چند پی نیکان گرفت ومردم شد ۰ )سعدی . رجوع به لوچوبالوء ...»شود 
ام( نا سس 


)۷( باپت چیزی بودن درخور وسزاواد آن بودن باشد. مئال : 

جسم‌وجاڻیابت| بن لمیت‌سیمی‌تن‌تیست ‏ تحغة بی‌خطر | ندرخوراین‌سلطان‌نیست. سنائی. 
عشق رختو در خور هرمختصری تیت وصل لب توبایت هر بی‌خیوی نیست . سناأئی. 
هر که بپرسد که کیت بابت اندوه محنت اشادت کند بمن که فلان‌است . سنائی. 


(۲) این قطعه دا پا تسحیتی در دیوان سنالي نیز ضبط کرده اند . 


۱۰ 


باپ :۳ 


با بد ادیش هم نکو لی کن دهن سك بلقمه دوخته به . سمدی . دجوع 
و ی 

با بد بجز یدگ تکند چ رخ نیلگون (... ازخار کشه کس‌چه ثمر چیده‌غیر خاد) پروین . 

ا بدولی بو گاهی من |( د ما ر کک که ... ) فردوسی ۔ 
بد دلی بمعتی جین است . رجوع به : امیر ضعیف بکار نیایں » شود . 

با ید و نيك وقت داد وستد نکند هیچ نك هر گز بد . سنائی ۰ دجوع 
باحسن الى من اسا , شود . 

با بزر کان بیو ند کرده است . روباهی‌بر دم‌اشتری آویخته میرفت . یکی از آشنایان 
کداین‌صورت عجیب بدیدازروباه پررسیددفیق‌این‌چه‌حالتاست دوباه گفت دیگرمرابرفاقت 
نام هبر چه با بزر کان پیوند کرده ام . 

وا و 
شود , متسوب بارسطو. نقل‌از زتاریخ گز یره ,د و عبه ۲ کر خواهی که بامقدار باشی.. .شود . 

با بسته دشمن به پیش سمخ گنتن آسان بود کم و بیش . (بیو گنت . 
توان گفت به با زبان دلبر . زبان چیره کردد چو شد دست‌چیر . ) اسدک . رجوع به : آن را چه 


زنی که روز گارش رده است , شود . 


با بند مج خ که سخت ردد چون باز بتایی از رسس سر . ناسر‌خرو . 


رجوع به : از کشیدن سخت تر . .., شود . 

با بهان ری زت ز بهر بھی کز دو عتل از عقیلةٌ برهبی . سنائی . دجوع 
به : امس هم شوری . .. , شود . 

با با راه بر وی کفش پاره میشود با سر کلاه. در هر حال این کار خرجی را 
مستلزم است 

با پاک خود بمر گت رفن . نظیر : اتنک بخائن رجلاه . بادست خویش کور 
شود کنرن:. 


با پردیگران پر یدن. مال : نیستم‌درسخن‌عیال کسی نیرم‌من‌بپروبال کسی. سنائی 
با پسر قول زشت و فحش‌متوی تا نگرددلئم وفاحشه جوی 

( ...نو بدارش بگفته ها آزدم تا بدارد ز کرده های تو شرم . ) اوحدی . 
با بثه عقاب ر اجه ناو رداس . (با سینمن چه کینه گردون دا . .. ) خاقانی . 
با پنبه سر بریدن . با ترمی و لطف بکسی گزند و آسیپ رساندن . تظین : 

گوئی اندر پتاه وصل شوم تو شوی کر فرای بگذارد 

وصل هم تازموده که بلطف خون بریزد که موی نازارډ. انوری . 


ب اح ۳:۷ 


کشتی مرا بدوستی و کس نکشته بود زین‌زادتر کسیر! هر گر بدشمتی. 
آنکتانن. که ]هین مشتتد دشمنان دا بدوستی کشند. 
به نشکردۀ شکرینت کلو ببرد همی دشمن ترم گو. حضرت‌آدیب. 
با پو لسر سبیل شاه نقار ه‌میز نند. رجوع یه : ای زرتوخدا نة. . . , شود . 
با تعلیمات لفظی نمیتو ان بجنگ‌طییعت‌رفت ومظفر و پیر وز باز گشت. دشتی. 
با تاج‌خود کس زمادر نز اد. (مده از پی تاج سردا ییاد که .۰ .. ) فردوسی . 
بانقاضاک عقل و نفسو حواس کی توان بو د کر د گارشناس. رن 
رجوع به د تو که درعلم خودز بون...» شود. 
با تیگری‌ظر فان نشستن‌عمر ضایع کردن‌است . گم . 
باتوانالی و با جود کم آمیزد حلم ( .۰ خواجه بوسیل توانا و جواد است و 
حلیم .) فر خی 
باتوانگران تکبر کردت بهتر از تو اضع . شيخ |بومحمدابن عبداله ابن‌مبارك . 
نقل از تاریخ گزیده ۰ 
بات و کل از سب ‌غافل‌هشو. ( . . . رمزالکاسب حبیب له شنو . ) مولوی . 
۱ رجوع به : ازئو حو کت ...» شود. 
بات و گلز انوک اشتر ببند. ( گفت پیغمبر بآواز بللد ۰ ۰۰ ) مولوی . افتباس از 
اعقل وتو کل - تقلیر : 
صرف بیکاری مگردان دوز گارخویش دا پرد؛‌دوی‌تو کل‌ساز کارخویش‌را. صائي . 
بایغ و کر باس (یا)باتیغ و کنی فزد کسی رفتی . بالتمام تسلیم قرمان و ارادة 
اوشدن . تمشل؛ وخواجه باختیاد خویش تيع و کرباس برداشت وبخدمتملك شد . 
بید لرزان وشکوفه مححیرزجه‌اند ازددنامیه باز آمده‌بانیغ و کفن. دفیع‌الدین‌لنباتی 
خصم باتیغ و کفن پیشش‌هم ی آیدولی گردنش‌عی‌بردومی‌پیچدش‌سردر کتن. سلمان‌ساوجی 
غلام خو اجةّبودم کر یزان گشتهازخواجه ‏ در آخر پیش‌آوشرهنده باتیغ‌و کفن‌رفتم. سلطان‌ارس. 
شدش بهرام با تیغ و کفن پیش که توبه کردم ازخون کردن‌خویش. وحشی . 
تظیر: جکمه بگردن|نداختن . خالو نمك آوردن . باشمشیروقی آن , باشمشیر وک این 
پیش کسی‌دفعن:] تکشت ز نہار برداشتن . 
باجان مگر از جسد برآ ید خو أ ی که‌فر و شده‌است باشیر . سعدی - 
رجوع به : العادةطيمة خامسه » شود. ۱ 
با جاه نیز فضل ببایدبهر شمار.( جاه‌بزد گیافت‌ولیکن بقضل یافت . ۰ .) فرخی . 
رجوع به :] نجا که بزر کے بایدت دا شود. 
باج بشغال ند ادن. رجوعبه : اینجااردستان‌نیست...,شود . 


باجحی گفت روز کی‌حیزک کزعلی وعمر بگو چیزی 


۲ ۰ 


o 


۳۰ 


باخ ۳۸ 


گفت‌یاوگ‌جحی که نده‌چاشت در دلم حب و بفض کس نگذ‌اشت. سناٹی. 
دجوع بغم‌قرزتد ونان . .۰ , شود ورجوع‌به : ازتوحی کت...,شود. 

باجفتش . عامیان چون گزند؛ دا بکشند گویندبا جفتش. و گمان کنند که با این 
گفته جفٹ اوتیز هرجاباشد بمیرد . 

باچی( ۱ )خير ٥‏ دم دختری دریوره گررا که‌صباحتیداشس‌پادشاهی بز نی گرفت. دختی 
باعمڈ | بر امشاه‌هیچگاه با و بطعام نمی‌نشست . شاه تجس دا شبی پشت در نہان‌شد واز روزن 
بوماقدخس چشم بدوخت .تگاه که خدمتکاران خوان گستردهو بی‌فعنددختر ازخورشهای 
گونا گون زله ها بست . وهريك را در گوتۂ بنهاد . سیی برسم گدایان دربرابر هر یکت 
ایستاد وزبان بسوال کشاده‌میگفت‌خدایر| باجی‌خیرم ده وآتگاه ازهرزله لقمة برداشته 
و پی‌از ثناودعائی بر‌صاحب‌خیر , ودست دهنیه » تناول‌میکرد ۰ این‌متل که شایددرا تدا 
مانندالمادة طییعة خامسه , بکارهیرفته است |مروز درشکایت‌یاتوبیخ‌از کم کم‌واند کثاند کف 
خریدن یادادل چیزیم-عمل‌است. مشال: [ذوقأسالیا نرا یکباره بخر پدودر خا نه‌بگذارید 


" واز باجی خیرم ده در د کانها آسوده‌شوید . 


باچرخ‌ستیز هجو ن تو أن کر د.( جر خم‌زدودیده‌خون‌دوان کرد...» )امیر خسرودهلوی. 
نظیر: باایزد تصغ وتیژه بر توان داشت . ظهیی . دجوع په + بافضاکارزار-... شود 
باچنین خوردنودچنان اروق (۲) کی بری‌رخت‌خویش برعپوق. اوحدی. 
رجوع به : از گلوبنده...»شود . 
باچنینآهن دل آنش سجاف حق نشاید گفت‌جزز یر لحاف . این شس 
درحال مشلی بصورت مضبوط گفته میشودولی اصل مضبوط آن‌این است : 
کی توان حق کفت جززیر لحاف با چو تو خشم آور آتش‌سجاف. مولوی . 
باحنیین چارپای لنگ بود سوقهفت آسمان‌شدن:دشواره سنائی . 
باچون‌خو دی‌درافکنا گر پنجه‌هیکی ( .. ماخودشکسته‌ايم چهیاشدشکت‌ما ۰) 
نطیر :ان کنت ماطح فناطح‌بذوات) لقرون . ورجوعبه : آن‌را چه زتی.... شود 
با حمکۀ شمال چه تاب آورد چراغ 
بادو لت‌همای‌چه پهلو ز ندزغی. سلمان‌ساوجی . 
باخداباش‌و پادشاهی کن ی‌خداباش هر چه خواهی کن. شس بسورت 
حاضر مغل ست واصل آن ازسنائی علیهالرحمه باشد که فرماید : 
خاك او باش و پادشاهي کن آن او باش و هرچه خواهی کن. سنائی . 


(۱) باجی‌لغتی‌تر کی و بمعنی‌خواهراست (۲) هر چند بعفی‌فرهنگهاهمین شعررا برای‌این 


املای آروق‌شاهدآوردهاندولی‌یگمان‌هن آروغ‌باغین صحیح‌است واوحدی بتسامج با عیرق 
قافیه کر ده‌است ۰ 


Yo 


باخ 


نظیر : یا خدا باش خدا با تست . عن‌کان له کان الله له . 

با خد! باش خدا با تست . رجوع به متل فوق شود . 

با خداداد گان ستیزه خطاست . (ليك چون داد خدائی داست ...) اهیر خسرو . 
نظیر: باخدا داد گان ستیزه حکن که خدا داده دا خد| داده است . 
خلعت هر که زان سری باشد حسد خواجه از خری یاشد ,. سنالی . 
هن کجا دولتی است برنائی تو بدا نکس مچخ که برنائی . ستائی . 
چراغی را که ایزد بر فروزد هر آنکی پف کند ریشش بسوزد . 


ناسزاگی را چو بینی خت یار عاقلان ت لے کردند اختیار . دق 
با خدا داد گان سمیز ه هکن کەخدادادەر اجداداده است ۾ دجوع به 
متل قبل شود . 


با خرد را زشه صیورق به بی‌خردرا زشاه دوری به . سنالی . 
رجوع به : احنر مباسطة‌الملوك , شود 

باخر دمند ساز دادو ستد که قویتر شود خرد زخرد , ستائی . رجوع بها 
اهر هم شوری » شود . 

با خرد ميل سوک مل چه‌کنی ‏ سپر خار برك گل چه کنی ( .۰ آنکه 
خواهد خردنخواهد مل وانکه باشد حزین نبوید گل.) سنائی. دجوع به ؛ چه خوری 
جیزیا ۰.۰., شود . 

با خر دومر دش کنو آاحد . بمزاح با کسی که تمازیا کاردیگردابسعت وتدبا برای 
ادای صورت‌تکليف بجاي آرد گویند . جنانکه مردی عامی سورۀ توحید را درنماز بدینگونه 
میخوانده است . قل هوالّه احد با خرد ومردش کقو] احد . 

با خرس بجوال‌رفتی(با)با خرس ددجوال‌شدن . با مردی خشن وناتر اشیده 
در افتادن . تمعل : 
در حيق شاعران بسدۍ کردن هست با خرس در جوال شدن . شر یف . 
نظیر : با سك در جوال شدن . با شاخ کاو سررا بجنگك انداخس ‏ 

با خلق کرم ک نکه خدا با تو ګرم کرد . ( هرکس که بدینار و ددم خير 
تیندوخت سر عاقیت! ندرسردینارودرم کرد خواهی حتمتم شوی‌از نعمت دنیا ,..:)سمدی. 
نظير : احسن كما احسن ]له اليك . 

با خواب دیدن آبستن نشوند , با وحم و پنداد و انديشة محال حقیقعی‌بدست 
نشود . نظیر + خواب هشت پر کن ایت . 

با خوردن سیر نشدی با لیسیدن سیر نمي‌شوی . بمزاح بکودکان که تك نظرفی 


۲ ۵ 


بأد ۰ ۳۵ 


را لیسند گویند . 

باد ازجا نبی ۲مدن. آغالش‌وانگیزشی دا سبب شدن . تمعل:قاید جوا بی‌چند درشت 
دادچتانکه دست درروی‌احمد انداخت احمد گفت این بادازحضرت(۱) آمده است.ابوالفطل یهفی 

بادام به از بيد و سپیدار ببار است هر چند فزون کرد سپیدار درازا . 
ناصر‌خسرو ۔ رجوعبه : اسب تازی | گر.... شود . 

باد ورده رابادمی برد . تمتل: که باد آورده دا بادش‌بردباز. تظیر : هرچه آسان 
یافتی آسان دهی . مولوی . پول حرام یا صرف شراب شور ءیشود یا شاهد کور . 

باد ] ورده را بادوش برد باز . ( که ...) رجوع به : مثل قبل شود . 

باد اگرحه خوش آمد و دلکش از حدث بگذرد نیاید خوش . سنائی . 
رجوع به : آلوچوبالو .... شود . 

باد باران آورد باز یچه جنگ . (۰.. مرد مهمان آورد نامرد ننک .) رجوع به ؛ 
شوخی شوخی آخرش ..., شود . 

باد به بر وت افکندن . اظباد کبر کردن ۰ تمغل : 
باد چه إفكندة اندد پروت قوتت از من نفزاید نه قوت . جلال‌فراهانی. 
من ترك عند و جیفةٌ چیپال گقته‌ام باد بروت جو نه بيك جو تمیخرم . شیخآذدی . 

بادبه پش ت کسی خوردن . پس ازمدتی‌کادلی و بیکاری شروع کار براو گران آمدن . 

باد به چنبر نتوان بست . تمل : 
بزرق می نتوان بت ياد در چنس یکید می توان سود آپ درهاون . قاآنی . 
باد نبندد کسی زحله بچنبر آب تاید علی بخدعه بهاون . فاآنی . 
رجوع به : آب درغر بال پیمودن , شود . 

باد بدست داشتن(یا) باددردست داشتن (یا) باد بدست ماندن . از کاری نتیجه 
و فایدتی حاصل تکردن . تمثل . 
سخن چند گفتم بچیزی نبست ر کفتار باد است مارا پدست . فردوسی . 
سخن چند کگفتم بچندین نشت زگفتار باد است مارا بدست . فردوسی . 
که بختش ہس و پشت او ددنشست از این‌تاختن باد یاشد بدست . فردوسی . 
بدین شہر ددویشی و رنج همست از این بکنری باد ماند بدست . فردوسی . 
که ما ر| کنون‌جان‌باسب‌|اندراست چو سستی کند باد ماند بدست . فردوسی . 
درداودریفا که دراین خوردوتت خا کیست مراد کف‌ریادست‌بدست . محمدقت‌الی. 


(۱) مراد از حضرت در اینجاً حضرت غز نین است . 


ب اد 


بحرت عن بسایم دست بر دست که چیری نیستم جز باد دردست. ویی‌ودامن. 
]گر صد سال دیکر هیر کاریم از او در دست جز بادی ندادیم. ویس‌ورأمین. 
چونتیتزهرچەهست جز باد بدست ‏ چون‌هست‌بپرچه‌هست تقصان‌وشکست 


پندار که ست هر چه درعالم نیست انگاز که نیست آنچه درعالم‌هست . 
شوریده دلانیم ته هشیار و نه مست س کشته و پای بسته و باد بدست - اوحدی. 
بادت بدست باشد | گی دل‌نهی‌بهیج در عرص که تخت سلیمان رودییاد حافظ. 
عنقا شکار کی نشود دام باز چین کاینجا همیشه باد بدست‌استدامرا. حافظ . 

باد برخم کسی خوردن . پی‌از گذشتن جوش وخروش‌جنگث احساس رنج جراحتی 
را کردن . مثل دا درنظایر این مورداستعمال کنند . هغال: اموال‌موروثه دا در اتد کي 
مدتی باد داد واینکک تازه بادیز خهش‌خورده‌است. 

بادییرون کیزسر تاجمعگردگ بهر آنك 

خاکرا جر بادنتواند پر یشان داشتی. سنائی. 

رجوع به : ازتواضع برر گوارشوی ۰.»شود. 

باد پیمود نکس که آسمان پیمود. ( مرا منجم هشتاد سال عمر نهاد از عمر 
دوستی آهید من یر آن افزود خدای داندمی دل بر او تمی‌بتحم که ...)مسمودسمد. 
رجوع به : النجوم حق ۰..» شود . 

باد پیمودن . کاریعیث وییبوده کردن. تمشل: 


ز دیوانةً کرد دوزی سوال سلیمان مرسل عله |السلام 
که‌چون‌بینیاین‌مملکت کز پدر هرا مانده با انمه احتتشام 

جن داد دیوانه او دا جواب که‌جون نیست | ین مملکت عستدام 

پدر مدتی آهن سرد کوفت(۱) تو درباد پیمودنی‌صیح وشام(۲) این‌یمیی. 
دشمی آتش‌پرست باد پیمارا بگوی خا پرسر کن که آب‌رفته‌باز آحدبجوی. 


باد پیدود آتک که آسمان پیمود . نظیر: ددتنور سرد تان‌بستن . ورجوع به : آب‌قر بال 


یمودن , شود ۳ 
باددر انبان‌داشتی ء بایافه و گزافی دل‌خوش داشتن . تمشل : 
گر بباد تو دهم خرمن خودیرباد نبود فردا جر باد در اتبانم. ناصر خسر‌و. 


باددر آستی سکس ی کر دن . کسی دا غره ساختن . نظین + هندواته زیر بغل کی 
دادن . پاشنه‌های کسیر| کشیدن. 


والناله| لحديدانإعملا لسا بغاتوقدرفی| لسرد.(۳ )و لسلیمان| لر یح‌غدوهاشهر وزو | حهاشیی. 


۳۵ 


or باد‎ 


پاددر حتبر نینلث هیچ کس. تمشل : 
ایکه کفتی‌باددر چنیر نیندد هیچ کس باد پایی‌را ندیدستی‌مکرپرسرلگام. ‏ قاآتی. 


رجوعبه ؛ باد یچنبر تعوان بست شود. 


باد در چثبر بستن . رجوع به : آب باغر بال پیمودن ورجوع به : باد به‌چنبر نتوان 
تاودا ون 

باددر جنگ داشت . بمحال وباطلی داضی بودن . . تمثل : 
اگر گم شود زین ميان حفتواد تماند بچتکك تو جز رتج و باد . فردوسی . 
تو بر کار او کر درنکه آوری ھکر باد زان پس بچنگك آوری . فی‌دوسی . 
بانبوه جستن نه نیکست جنگ شکستی یود باد حاند بچنگك . فردوسی . 
رجوع یه : یاد بدست داشتن , شود . 

باددردست‌داشتن . رجوع به : بادپدست داشتن , شود . 

باددر قفس کر دن . یمملی بیفایده مشفول شدن . تمل : 
عگوی آنچه هر گر نکنته‌است کس بمر‌دی هکن باد دا در قنی فردوسی . 
نصحت همه‌عالم چوباددرقفی است بکوش‌مردم نادان‌و آب‌درغر بال. سمدی. 
چوباد درقنی‌انگاد کاردولت خصم از آ نکه‌دیر نپاید چو آب‌درغریال- انوری ۰ 

باددر کف داشتی . تمشل: 
رسولان زان تمنی در گذشتتد ز پیشش باد ہ رکف باز کته ام ۔ 
رجوع به : باد بدست داشتن , شود - 

باددر کلاه افکندن . معجب ومتکی‌شدن . تمئل؛ 
نر گی‌وسوسن که‌افکندندبادی‌در کالاه هردو کور ندو کبود|مروز باعیبی‌تمام.سلمان‌ساوجی. 
رجوع په : باد به بروت‌افکندن ءشود. 

باد درهشت داشتن . تمل : 


بدانگه که خم گیردت یال و پشت بجز باد چیزی نداری یمشت . فردوسی. 
شکسته شد ای نامور پشت تو آزاین پس بود بأد در مشت تو . فردوسی. 
تلون دلاور که رسیم بکشت کنون‌بادمانهست از آنہایمشت. فردوسی. 
بگیرتف کردنکشان پشت اوی نماند بجر باد در مشت اوی . فردوسی. 
سپاہ اتدد آید یں و پشت معن تماند بجر باد حر مشت من - فردوسی. 
دلیران بدشمن نمودند پشت از آتکار باد اندرآمد پمشت . فردوسی. 


ز دانا تو نشنیدی این داستان که بر گویں از کفت باستان 
۶ 


۲۰ 


۲۵ 


Fa باد‎ 


کہ گر دو برادر نهد پشت پشت تن کوهرا باد هاتد بمشت . فردوسی . 
رجوع به : باد بدست داشتن : شود . 

باد دستی از سخا مشمار. تمثل: وباد دستی وتبذیر ازجود وسخا مشص. میزبان‌نامه. 
رجوع به : اسراف حرام است . 

یا در ۲ جرک پیو ند کر دن . با وصلت یاآشتائی و دوستی با توانگران نا گزیر از 
خرجهای گزاف شدن . 

با درد باز تا بدرمان بر سی . نقل ازجامع‌التمئیل . دجوع‌یه : ازپی‌هر گر به... 
و دجوع به : آن میوه که..., شود . 

با درد کسی رسد که دردی دارد . نظیر: غممر کک برادر را برادرمرده هیداند. 
قدر سوته دل دل سوته دونه . ورجوع به : از تو نیرسند درازی ..., شود . 

با درد کشان هر که در افتاد بر افتاد . ( س تجربه کردیم در این دیر 
مکافان ...) حاقظ . رجوع به : آنرا که براندازند با ماش ... شود . 

با در قش پنجه‌ز دن احمقی باشد. ازقابوسنامه. رجوعبه: پنجه باساعدسیمین.. شود. 
با درم خر ید گان مزاح مکنید . منوب باتوشیروان . دجوع به :| کر خواهی که 
پا مقدار ...؛ شود . 

باد ر نگین کر دن . خود ستائی کردن . تغاخر به‌پدران کردن. نظیر: پنیة لحاف 
کہنه باد دادن - 

بادر نگین است‌شعر و خالذر نگین است زر ۰ ( ... تو زعشق این و آن چون آب 
و آتش‌بیقرار زین‌چنین‌بادی و خا کی چونسنائی بر تر آی تاچنودرشپرهابی‌تاج باشی‌شپر یار 
ورنه چون دیگر خسان زین خران عشوه هخر خاك دنگین می‌ستان و باد دنگن 

با دست پس میزند با پا پیش می ؟شد. نظیر : من که نمیخورم اما برای هر که 
کشیده اید کم است . از بام خواندن و از در داندن . 


بصدجان‌ارزد آن ساعت که‌جانان تخواهم گوید وخواهد بصد جان . تظامی . 
جه خوش نازیست تاز خوبرویان ر دیده دانده دا دزدیده جویان 

بچشمی‌خیر کی کردن که برخیز بدیکر چئم دل دادن که مکریز . نظامی . 
بنوزادم بتار و بیندازدم بر نج درخواندم ژبام وبرون داندم زدر . قطران . 
پادشاهان‌سخن بصلابت گویندوباشد کهدر تهان‌سلح‌جویند. سعدی. | کلاوذعاً. يا کله بضرس 
و رطاه بظلف . 


باد سرخا کسارخو اهد" بوی. (... باد خور خا کخوارخواعدبود.) اوحدی. دجوع 


۳۰ 


ب اد ۳۵ 


به یسرد سیک کل ی شود : 

باد شمال است یو ند جان . (جوخورشید ره بردو پیکر کشید شب ازناف تاپای 
دامن درید بالید دوز ودرازی گرقت شب‌تیر» گون زودیازی کرفت قوی‌یال‌شد دوز 
فرسوده زان که...) حضرت ادیب . 


با دشمی من چو دوست بسار نشت با دوست نشایدم دگر بار نشست 

پرهیز از ان عسل که با زهر آمیخت یگر یز ماز آنمگس که برمار نشست . 
نقل از تاریخ گیلان مرعشی . رجوع به ؛ اندر جهانت بر دو گروه..., شود . 

بادصر صر کودرختان‌میکند باگیاه پست احسان هیکند . مولوی. دجوع 
به + ز بادی کو کلاه ...» شود . 

با دکانی که معامله ندارگ ناخنك مزن . تاختك زدن عیارت از ابن باشد که 
خر‌یدار خرد؛ از خوردنییای دکان بدهان گذارد . 

باد کر د کلان(۱) جهد تخت سلیمان بر نتابد . (ذلف کان از رعشه جنبد پای 
بند دل نگردد . + )سپ اسف نگ . 

باد گرچه خوش آمد و دلکش برحدث بگذرد نباشد وش (۲) سنائی. 
رجوع به: آلو چو به آلو ...» شود. 

با دم گر دو شکستی. نپایت از پیش آعدی خر سندبودن. نظیر: بردوی‌پا بند‌نیودن. 
بخدا| بنده نپودن . در بوست نکنجیدن ۱ 

با دنبه سبیل جر ب کردن . مثل مأخوذ ازحکایت ذیل معنوی حضرت جلال‌الدین 
محمد بلخی است : 


پوست دنبه یافت مردی مستبان هر صاح او چرب کردی سبلتان 


در هيان منعمان ری که من 
دست بر سیلت نپادی در توید 
کین گواء صدق گفتار من است 
اشکمش گفتی جواب بی ین 
لاف تو مارا بر اش بر نپاد 
گر نبودی لاف زشتت ای کدا 
ای خدا رسوا کن این لاف لام 
(۱) و کلان ووك باشد - 


لوت چربی خورده ام دد آنجمن 
رمز » یعلی سوی سیلت بنگرید 
وین نشان چرب‌وشرین‌خوردن است 
که اباد اله کید الکانریین 
کاین سبال جرب توب ر کنده باد 
یك کریمی رحم افکندی با 
تا بجنید سوی ها رحم کرام 


(۲) رش را صاحب قرهنکه انجدن آرا به‌عتی خو هینوسد و بهمین شع 
تمثلم یکند ا گرشاهد همین يكك‌شمر باشدجای‌تامل‌است چددراین‌بیت بجای کلمةٌ وش‌خرش‌هم نوشتهآند 
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بأد ۳9۵ 


مستجاب آمد دعای آن شکم سوزش حاجت بزد بیرون علم 


چون شکم خود را بحضرت درسیرد گریه آهد پوست دنبه را ببرد 
از پۍ گربه دویدند و گر یخت کود از ترسعتا بشر ان نگدر یخت 
امد اتدر انجمن آن طفل خرد آیروی مرد لافی را ببرد 


گفت آن دتبه که هر صبحی بدان جرب میکردی لبان و سبلتان 
گریه آمد تا گپانش در ربود بس دویدیم‌ونکرد آن‌جهد سود 
پپلوان در لاف کرم و ذوقناك چون‌شنیداینةصه کشت ازغم هلاك 
منفعل شد در هيان اتجمن سرفرو بردو خمش شد ازسخن 
خندهہ آمد حاضران را از شگفت O NS E‏ مولوی . 
باد نجان باد دارد بلی ندارد بلی م دجوع به با باد جنویی شوی .... شود . 
بادنجات بم آفت نداره . بر مردهان زشت کار و سخمکر دیر زیند. نظیر : 
چرا عم طاووی و دراے کوته چر! مار و کر کس زید در درازی 
صد واند ساله یکی مرد قرجه چراشصت وسه زیست آن هردتازی 
| ذسر نه همه کر تو با ژ گونسه چرا آنکه نا کستر او دا نوازی . مصعبی . 
باد نجان دور قاب چیر . چایلوی و متملق ۰ نظیر : سبزی پاك کن . 
باد ندان . فعال, کافی. متال. جون‌ناماریارق بشنیدودانست که مردی بادندان آمد... 
ابو لفصل بیهقی ۔ 
باد نوروری پیدابودار بادخززن. (سخن راست توان دانست ازلفظدروغ.-.)فرخی. 
با دو ستان بساز بر دشمنان بتار . نظیرء ماالناریأحرق للعيلة من‌التمادی نیا لقبیلة . 
با دوستان خور آنچه هست پیش از ]نك 
بعد از تو دشمنان تو با دوستان خور ند . 
(وقت‌بهار باده مخور جز ببوستان گزباده آن‌بهاست که‌در بوستان‌خور ند...) ادیب سایر. 
رجوع به : 
با دوست بحیلی لتو آن کرد بجانی , ( جانیست مرا جان پدر جز دل و جز تن 
وان نیز برهن نکند صبر زماتی کر گوئیبفرست نگویم‌نفرستم...) فررخی‌رجوع به : 
افو کی ٠۰۰۰‏ شود د 
بادوستان مر وت باد شمنان مدار].( آسایش‌دو کیتی‌ضیراین درحرف‌است...) حافظ. 
با دوست چو بد کنی شود دشمن تو 
با دشن اکر نيك کنی گردد درست . 
بادشمن ودوست فمل تیکونیکوست بد کی کند[ نکه ترکیش‌عادت و خو ست... )شامسنجان. 
با دو عاقل‌هوا نيامیزد يك هوا از دوعقل بگریزد . (صحبت عامه آتش 


بأد ۳2۹ 


وپنبه است نت تام و ساه واستنیه است...) سنائی. رجوع‌به : آمرهم‌شوری‌بينيم شود 

با دو عقل از عقیله‌اک برهی ء (بابهان دای زن ز بهر بھی ...) سنائی . 
رجوع به : اهرهم شوری بینهم , شود . 

با دولتیان نشین که خارگ در صحب تگل شود بهاری . امیر حسرودهلوی . 
رجوع به : از بیدولعان بگریز -.. و وجوع به : | گر خاك هم بسرمی کتی ..., شود . 

باده ازدست د لار امچه شیر یں و چه تلخ , نظیر:جواب تلغزشیرین‌مقابل شک ر آید. 

باده با فرعون خوری از جام عشق موسوی 

با علی در بیعت آئی زهر باشی برحسن ! سنائی . 

نظیر :باسین نند حفظ ربه‌طه کشندتیغ ‏ قرآن کتند حرز و امام مین کشند . 

بادخ تحقیق ندارد خمار . ( قلزم توحید ندارد کتار ...) خواجو . 

باد درد] لودتان محنون گنل صاف! گر باشد ندانم چون کند. شمر بدین 
صورت هثل شده و مضیوط نوی بصورت ذیل است : 
جرعه خاد آمیزچون مجنون کند مر شمارا صاف او تا چون کند . مولوی . 

باده خوردن وستت بحام‌اند اختن. پس ازتمحع کفران ونا سپاسی‌نعمتی کردن. 
تمتل: باده با محتسب‌شهر ننوشی حافظط که خورد باده‌ات وسنگ یجام اندازد . حافظ. 
رجوع به : نمك خوردن و نمکدان شکستن , شود . 

باده نی درهرسری شرمیکند آئچنان را نچنانتر هیکند . شمرمسحف 
بیت اول اشعار ذیل مولوی است : 


نی همه جا بیخودی شر هی کند بی ادب دا بسی ادبتر می کند . مولوی . 
کر بود عاقل نکوفی می‌شود ور بود بد خوی بدتر هی‌شود 
پس‌لبیپ آید لباب آن کاس او وز عیی کم گردد استیناس او 
ببخود از می با ادب گردد تمام با خودازمی بی ادب کر ددمدام 
ليك اغلب چون بدند و تا پسند بر همه می را محرم کرده‌|اتد 


حکم‌غالبدراست جون اعلب بدند تيغ را از دست رهزن بستدند - مولوی ۰ 
نطیی . حلال بر علا و حرام بر جہال . 
ایرد به بهشت وعده مارا می کرد اتدردوجپان حرام می را کی کرد 
مردی بعرب التر حمزه پی کرد پیفمبر ما حرام هی بروی کرد . منوب‌بخیام . 
باده و شادی و رادی هر سه یکجا ز اده‌اند (.۔. این هر آنرا پشتوان و آن مر 
اینرادستیار رای رادی‌خیزدت بر دست‌جام یاده ته بارشادی بایدت درطب تخم باده کار ) 
مسعود سعد . رجوع به : الخمر تعطی من‌البخیل , شود . 


۲۵ 


بار ۳5۷ 


بادگ درمیانه جستن . زمانی کوتاه بین‌دو کار فاصله شدن . مثال : ویادی‌در آن میان 
جست و شفاعت کردند تا امیر خوشنود شد . ابوالغصل بیهقی . 

بادیده‌اعتبار نباشد شنفته ر ا. (طوفان بچشم من‌نکر اذاین و آن‌میرس...) قاآنی. 
رجوع به #شننیدن کن بود مانند دیدن » و درجوع به ؛ ازحق تا نا حق ..., شود . 

بادی که از خانه آید برون ندانند درمان آنر اپبند ار بد نخواهی 
آوهینوش پند (براین داستان زدیکی رهنمون که ...) فردوسی. رجوعبه: ماحيلة..»شود 

با دیگ به منشیی که سیه بر خیزگا . (ای دوست ببك‌سخن‌زمن بکریزی خری تر 
تبد بہرحدینی‌تیزی بد گشتی|ز آن که با بدأ ن آهیزی ..) فرخی. رجوعبهآ لوچوبآ ...شود 

با دیو قرشته نیمت همبر . ناس خسرو . 

باران آمد تر کھا بهم رقت ۰ بصورت توبیخ واستہزاء بعلت غنای لاحق فقر سابق 
فراموش شد یا با آدایش و پیرایه زشتیها پوشیده کشت , 

بار ان ازسنكت در یغ نیست و صحبت آز نا پذیر در یغ است . خواجەعبدالڭانمارى. 

باران بصبر پست کند گر جه نرم است رویآن که‌خارا را . ناص‌خسرو . 
رجوع به : آن میوه که از صبر ..., شود . 

بارآن که در لطافت طبعش خلاف ليست 

در باغ لاله روید و در شوره زارخس ۰ سعدی . 

تظیر: برهمه عالم همی تابد سہیلل جائی انبان میکند جائی ادیم . 
رجوع به : آهتی را که موریانه بخورد و رجوع به : ازمار نزاید جز ...» شود . 

بار افز و نتر کشد جون‌مسمت باشد اشتر کا. ) جز بدین مستی کجایارم کشیدن بار 
غم ...) حضرت ادیپ . رجوع به : آری شترعست ..., شود . 

بار بہار خانه گر انتر است . غالباً محصول معدن یاکارخانه در خارج کارخانه ومسدن 
آرزّا تر باشت . 

بار بد باشد چر بد باشد نهال . ( جر كز اصل نيك نایدکار نيك ...) ناصرخسرو. 


هھ 


رجوع به از مار تزاید .... شود . 


بار بر خر نهادن . دخت بربستن , مردن . متال : 
بگوش‌اندرهم ی کویدت گیتی‌باربر خرن . نوگوش ول نهادستی بدستان نهاوندی . ناسر خسرو. 


یر نه بخرت بار که وقت آمده‌است دل در سرای و جای سپنجی منه . نتاصر‌خو . 
و ا کنون کافتاد خرت مرد وار چون نتپی برخرخود بار خویش . ناصررخسرو ۰ 
بار دجال وشان بر خر نه په بایان عدم سر در ده ۰ جامی . 


پار بر گاو و ناله بر گر دون . دجوع به : زور بن کاو ت شود . 


5۱ 


To 


باد ۳۵۸ 


بار فیشتر درجاک گردن ء در شرب و اکل زیاده روی کردن . مثال : خوارزم شاه 
بخندید گفت‌سالاردوش‌بار بیشتردرجای کرده‌است.!بوالفل‌بیهقی. نظیر :خر کی‌بار کردن . 

بارت چون آرد شد با سا چە مانی . تمئل : 
سپپر از کجرو یہاتو تیا کرداستخوانمرا جوبارم آردشد دیکر چر| در آسیامانم .صائب . 

بار ثنا بایدت نهالرادی نشان . (رای شرف خیزدت برسرهمت‌نشین...)ء سعووسد . 
تظیر : مکزین چیزبر سخا که ثنا ماهی است و سخا بر او نشییل ۰ ناصر‌خسرو . 
سخاوت نشان کر نا بایدت که بار درخت سخاون ثاست . اصر‌خسرو . 
رجوع به : السخی لایدخل‌النار .... شود . 
بار چون بیش شود شاخ فر ود آرد سر . ( ... سر بپاطره ات آورده ز بیساری 
دل.) کمالی. نظیر؛ نهد شاخ پر هيوه سر برزمین . و رجوع به : ازتواضم بز ر گوارشوی,» شود. 

بارر! مرغ وخایه را اشتر . (چون شتر مرخ نه چو عردم حر ...) سنائی . 
رجوع به : مقل شتر مرغ , شود . 

باررفتن بر اشتر است وليك ناله هده درای کند . سنائی ۔ 
رجوع به : رنج بر کاو و ناله بر گردون » شود . 

بار سبك رود بمنزل هیر سد . دجوع به : آسوده کسی که ...» شود . 

با رستم دستان‌بز ند هر که در افتاد . (سمدی نه حرف غم اوبود ولیکن۰..) سعدی . 
نظیر: ازجان گذشته را بمدد احتیاج یست.هو که دست از جان ثويد هرچه دادبگوید .سمدی. 
وقت ضرورت چو نماند گریز دشت نکر ی شین ی د هو 
رجوع به : از پی دشمن گر یخته ۰... شود . 

بارسن باسمان ثتوان شد . تمس : 
چه آنکه کوید من بشمرم فضایل تو چه آنکه کوید دریا تبی کنم بدهن 
ببیچگونه سخن در محل تو نرسد e‏ آینه نتوان شد بآسمان برسن 

بارسن فلان چیز را باو نتوان بست , اذ این نسبت بالتمام مبراست ۰ مثال : 
از این جدا نتوان کرد جودرا حسام بر آن د گر نتوان بست‌بخل دا برسن . انوری. 
نظیر : با مسمار به او نتوان دوخت . 

بار شرا بار کردن . از داهی , غالیاً نا مشروع , غنی شدن . 

بارش کر دن . بکنا یه سقط و دشنام گفتن با لاغ و مزاح گفتنیها دا گفتن . 

بارعیت صلح کن از چنگک خصم ایمن نشیی( . ۔ .زانکه شاهنشاه عادل دا رعیت 
لشکر است . ) سمدی . رجوع به اسکندد رومی دا .. . شود . 

با دفیتان سفر مقر باشد ‏ یرقیقان سفر سقر باشد ۰ سنائی 


۳۰ 


ب‌اد 


نظیر : دوستان همچو آب پی سپر ند 


راه بی یار زفت یاشد زفقت . 


رجوع به : مثل‌شترهرغ » شود. 


۳o۹ 


Ty 


جز .بان آب کی تواند دفت. سنائی. 
بار ك الله‌قبا ی کسی رار نگین نکند. رجوع به : از بارلكاله ...,شود. 

یار کج بمنز ل نمیر سد ۾ دجوع به : | گرخواهی ازهردوسر آبروی شود . 

با رمال شاعر است با شاعر رمال با هردو هیچکدام با هیچکد ام هردو ۰ 


بار ما نندتخم خو یش بود (سر با بی‌چویافتی پایان.) ناصو خسرو.ر جوع به : از ماد 


نز اید ...»شود . 


بار معنت خود به که بار منت خاق ۔(بنان خشک‌نناعت کنیمو جامقدلق که... )سعدی. 


رجوعبه : ای‌شکم‌خیره....شود. 


بار نامه کر دن. نازش وعباهات کردن.مشال: واین‌لافی نیست که‌میز نمو بار نامه تست که 
میکنم بلکه عذریست که بسیب |بن‌تار بخ میخواهم . | بوالفضل بییقی. وجون بیقین‌بدانست 
[عیبی‌دادد کسی] بایدغییت نکندو لکن بخلوت تصیحت کند وبار نامه تکندا ندر نصیحت بلکه 
| قدر آن تصیحت]| ندوهکن باشدتاه بسیب‌مسلما تی| ندوهگن بوده باشدو مز دهردو بیا ید. کیمیای 
سمادت. و از شجاعت, کرم وبزر گك همتی و دلبری وبرد باری و آهستگی وفرو خوردن 
خشم و امتال این اخلاق خیزد و از تپور » لاف و عجب و کبر و کند آوری و بار نامه 
کردن و اندر کار های با خطر خویشتن اندر افکندن وامثال آن خیزد . کیمیای‌سمادت 
و برادر کپین آمده است گرسنه و برعته باهزار خرواربارنامه ورعونت . تاریخ‌سلاجقه 


آنیمه با دو یار نامه و لاف 
از آن دروغ که گفتم کر آل‌سامانم 
جو بارتامة سامانبان همی نخر ند 
ضمیر ا رنه کر دارشمس( ۱ )چند بن لاف 
کوئی از بپر حرمت علم است 
علم‌از | ینلاف و باز ناهه‌مستقنیست 
چند از اين لاف و بار نام تو 
نار نامه زین که در گنرد 


داشتم من بر آن کل ادداتی - 
از آل‌سامان کی نیست‌حالیایادم 
غلطشده سروسامان‌وراه ورفتارم 
بار نامه این چندبیت غرا زد . 
[ین‌همه‌طمطر آق وخنگه وسمتد 
تو برو بر بروت خوش بخند 
در چنین منزل کثیف و نژ تد 


این همه پار نامه روزی جنلف . 


(۱) شمی تخلص دیگر ظهیرالدین فاریا بیست. 


سور تی. 


سور تی. 


سنائی. 


ra 


| کر ببندد حاب بار نامه جنگ بساعتی ببرد شصت بار از او حساب. قطران 

باروح جه همسرگکند اعطا . (اعضای وی است هر که درعالم ۔.۔ ) قاآنی. 

بار ی بهر جهت کر دن . گفتاری یا کرداری دا با سرعت وبی دقت انجام کر دل 
تظیر : سرهم بندی کردن , باخرد ومردش کفواً احد , 

باری چوعسل نمیدهی نیش مرن . (زنبور درشت بیمروت دا گو ۰۰ . اسعدی. 
رد جوع به : ! گر یار شا نی بو شود : 

باری چو کشته گردی ره رهز ار گیر . ( بايك سوار غزو کنی نیست جای 
ی 

بارک‌چ و گنة کنی کبیره . نقل از المرراضه » نظیر؛ ان ترق فاسرق‌الدده ودجوع 
کا و سکره شود 

باز ار چندا کهآ گنده تر تهید ست ر ادل پرا کنده‌تر ۰ ( که ۰ ) سمدی. 

باز ارچه گاهگاهی بر سر نهد کلاهی 

مر غان‌قافدا نند آ نین‌بادشاهی. حاقظ. نظیر: 

نه هر که اينه سازد سکندری داند نه هر که سر نتراشد قلندری داند . 
نه‌هر کەطرف کله کج نهادوتند E‏ کلاهداری و آئین سروری داند . حافظ. 

بار مد لت يست جو رفتی رفتی ۳ ای آنکه نیج چپار و هفتی وز هفت و 
چپار دائماً در تفتی ‏ می‌خور که هزاربار بیشت گفتم...) منسوب‌به خیام. 

باز اینچه گلی دای جه ر نگست . ( بوئی نبرم همی ر شادی . . . ) انوری. 

بازدارد تورا زشعر شعیر ۰( که تباید چنانکه کفیستند . .۰ ) ناص خسرو .در 
شعر آشاره باین مدل عرب شده است : شغلتنی الشمیر عن‌الشمر والیر عن‌آلبر . نظیر : 
در خاته آرد تماند . هر که خورد مال مقت میتواند شمر گفت. 


باز را در قضس حه کار بود جاک او دست شهر یار بود . سنائی. 
رجوع به : پیل در پیشه است . . .» شود . 
بارشت رویديه وخر گر چه‌خو ب‌است‌خوب تنماید. ( ذانکه ۰ ۰ . ) 
ناصر خسرو . 
نظیر : زشت باشد دییقی ودیبا که بود بر عروس تا ژبیا. سعدی. 


رجوع به : ابلپی‌صدد بیقی‌ودیبا ...»شود . 
باز دا نیدفر بهی ز آماس . ( عتبنی نکو همی گوید ۰۰۰ ) مسعود سعد ۰ 
رجوع به : آماس‌را ازفربہی بشناس » شود. 
٤۵‏ 


باز 


x4 


بازار) دست ملوك از همت عالیست جای 
جغد را بوع‌خراب از طبع دون شد ممتکن ستائی:. 


دچوع به همت بلنددار . 

1[ 
(ایدل ارجند درسفر خطر است 
حر که‌چون‌سایه کشت گوشه‌تشین 
آنچه اندر سفن بدست آیسد 
وانکه در بحر غوطه می نخورد 
آتکه پپلو تهی کد از کان 


بر شکارگ ظثر کجا بابد . 
کس خطر بی سفر کجا یابد 
ابش ماه و خور کجا یابد 
مرد را در حضر کجا یاید 
سلك درو گپر کجا یایند 
صرء سیم و زر کجا یابد 


۰ ورجوع به آسان گردد بر آنچه همت بستی , شود . 


کر هنرمند گوشه گیر بود کم دل از هنر کجا يابد. . ۔) ابن یمین . 
رجوع به : سر هربی هرد است ...»شود . 

باز گردد باصل خود هر چیز . گب . نظیر : کل شیعی برجم الی اصله . پدر 
پیثه تبر تیشه . وزجوع به : ازهار تزاید...» شود . 

بار گو از نجد و از یاران نجد (۔.۔ تا درو دیرار را آری بوجد . ) بهائی . 
رجوع به : ازهر جه بگذری سخن دوست ..-: شود . 

بازملك که بر دیو آرسر اکپیرز نی نشینت پر و بالش بر ند. نةلاز کشف| لمحجوب. 
رجوع به : پیل در بيشه است ..., شود - 

باز ناید تیر هرز ک زکمان بیر ون شود . ( آخر ای عاشق ز جوز یارآهسی 
بر مکش ..۰) خواجه رستم خوریاتی . 

با زن در راز هر گر مزن . ( که موید چنین داستان زد ززن که . ۰ .که زن دا 
دو دل باشد و ده ژبان وفا دا عوض حم جفا از زنان . ) اسدی ل رجوع به : از مردم 
سرفراز.... شود -.., شود . 

با رن راز فیست (با) با رن دل رار نیست . تمثل . 
هم ازت و که با زن دل راز نیست , 


هم از بخت ترسم که دهساز نیست اسدی ۔ 


رجوع به : از هردم سرفر از ...» شود . 
باز نباید بدو ای پورپار . تاص‌خسرو. رجوعبه : ازآنروزیکه ازتوشد..., شود. 
بازوی بخت به که بازوی سخت . ( چه کند زورعتد وارون بخت, . ) سعدی . 
رجوع به : | کر بپرسر مویت هنر دو صد باشد : شود . 
باز هم باز بو د ور چه که او بسته بود (...سولت یازی ازبازنکندن تتوان:)فررخی. 


باز هم خطش. عیر زا محمدخان‌سیمسالار گذشتهازاینکه ازفضائل‌علمی‌حظی نداشت 


FY باس‎ 


خطش نیز بغا یت بد بود بد ان حد که جز یکدو تن از منشیان خاص|ود یگری نمیتو | نست خوا| ند 
بامداد عیدی که مجلی‌خان بطبقات‌مر دم | نباخته بود یس یعما بسا بققسوء معاملتی ازصف نعال 
بر پاخاست وبا و از بلند| جازت طلییدتاخوابید) که دیده بعر ضر ساند. محمدخانر خصت‌داد 
پسر یفما کفت دیشب‌پددمرا یواقعه‌دیده ازعست‌ویریشاتی‌خویش‌بوی‌نالیدم. پددم‌فر مود 
دیگر اهروز که اریکةً عزوجلال بوجود حضرت‌خان آراسته است شکایت تو ازتنگدستی 
بی‌جاست. مدیحابساز, بخدمت ایشان رووعرض حاجت کن, ازتو کفایت فرمایند. گفتم 
فضایل‌خان بیشماراست کدام يك‌رامدح گویم. پدرم مدتی‌بفکر فرورفت سیس‌سر برداذت 
و گفت ای پسی بازهم خطش . 

بازی اشکنك دارد سر شکستنك‌دارد . مثلی است متداول میان اطفال که برای 
تسلیت کود کی که در بازی آسیبی باو دسیده است گویند - 

باری بازی خرش جدف میشوو . رجوعبه : دوخی شوخی ... شود . 

بازک بازی باریش بابا هم بای . دجوع‌به با من هم پلاس , شود . 

بازی بکنارعر صه بهتر پیداست. (احوال‌زمانه کوشه گیر ان‌دا نند.۰.)واعظفزوینی. 

بازی خود دیدی‌ای شط نج‌باز بازگخصمت بیی‌بهن ودراز . مولوی. 
نظیر : زدی ضر بتی ضر بتی نوش کن. و هردومثل دا شطر نج‌بازان بمزاح‌بحر یف گویند. 

پاری رشکی و ماستبی در وردن . نظطیر : جہود بازی در آوردن . 

بازی شتر ناساز باشد . تمل ؛ 
عدوت کار بیازی‌همی‌برد بیان شنیدة که بود بازی شتر نا ساز . ظهیی . 

بازک ذیست با شیر شکارک . (نگرتا 1ین سخن بازی نداری که ...) ویس ورامین. 
نظیر . این دم شیر است بباری . 

باژ ند ه پیل بشه چو پهلو همیز ند گر جان یاد بر دهدا لحق‌سز اک او ست. ابن‌یمن. 
دجوع به : پنجه با ساعد سیصن.... شود . 

باساز بار بد چه کنی نيچ شبان . خاقای 

باسك بجوال رفتن » باسك بجوال شدن » با سك در جوال بودن . مال ۰ 
ز برح شیر برآید همی ستارء تو سزد که خصم‌توباسکك فروشود پچوال . همزی. 
طمع کی گریبه در انبان فرو شد که بخل امروز با سیگ در جوالست . اتوری. 
شد آ نکه‌دشمن‌توداشت گر به‌درانیان . کنون که هست‌باسک‌درون شردیجوال . انودی. 
در صفات تو ظلم نتوان گفت با سکی در جوال نتوان خفت . سنائی. 


باچنان‌یکی کهاول‌خواجسه‌دالدین‌نمود حیف بود آخرزدن برطیل بدنامی دوال 
کوئیا کمن کناهی بس‌بزر کک] مدید ید کومی‌انا که جنین افکندباسکكدر جوال. این‌یمین. 


۰۳ 


r باش‎ 


باسگی درجوال نتوان خفت. (درصفات توظلم تتوان گفت) سنائی . رجوعبه : 
مقل فوق شود . 

باسلیق از بر ای سر نز نند . ( داه دین ازبرای شر نز‌نند ) سناگی. نظین ؛ رکف 
قیفال بهر پای مزن. سنائی. 

باسوختگان حدیث پرهیز روغی‌بود اندرآتش تیز. امیررخسرو . 

باسوزن چاه کندن . کاری نبایت سخت‌وصعب اتجام کردن . 

باسوزیان این‌جهان خوشدل مباش وشادمان 

نادان بوی شادان‌بدان ویی دهر نادان‌پر ورد. حضرتادیب - 

باسیلی صورت خود را سرخ داشتن . نظیر : بادنبه بروت چرب کردن . بطن 

جائم ور جه‌مدهون. باتپانچه روی خودرا سرخ کردن . 


مرا از داغ هجران زرد شد دوی بمی زردی دوی من فرو شری 
ھی گلکون کند گلگون رخانم زداید زنک اندیشه ز جانم 
چو باشد رنف رویم ارغواتی تداتد دشمنم دنک نہانی . ویس‌ورامین. 


بطر ب حمل مکن‌ سر خی‌رویم که‌چوجام ‏ خون‌دلعکس‌برون‌میدهدازرخسارم. حافظ . 
طر از پیرهن زر کشم میین چون شهم که‌سوزهاست نهانی‌ددون‌پیرهنم. حافظ . 
رجوعبه: آفتابه لکن » شود. 

باشاخگاو سررا بجنگاند اختن . خوددا به تبلکه انکندن. دجوعبه: با سکث 
بحوال رفتن» شود - 

باغاه خوبشی دار د کسی ( خطرهاست درکار شاهان بس ی که ی تظامی ۳ 
رجوعبه: |املك عقیم.... شود . 

باش تاصبح دو لتت‌بدمد کاین هدوز از نتایج سحراست . ( این مناصب که 
دیده‌ای‌جزویست کارکلی هنوز درقدراست) رجوعبه: این‌هنوز اول‌نوروز» شود . 

باش تاقائم متام از باغ در آید . مراد ازفائ‌مقام این‌متل‌میرزا ابوالقاسم‌قائ‌مقام 
فراهانی ست که اورا درباغ‌تگادستان طهران کشته| ند. رجوعیه: آ تقدر بایست, شود. 

باشد ازعشق فوت‌مردان ۲ بو نان‌چیست قوت‌بی‌دردان. اوحدی . 


نطیر: این‌چراغ‌شمی کوروشن بود نز فتیله پنبه و دوغن بود 
سقف گردون کو جنير داتم بود فر طتاب و استئ تام بود 


قوت جبریل از مطیخ نبود بود از دیداد خلاق ودود 

همچنین این قوت آبدال حق هم زحق دان ترطمام وازطبق . مولوی . 
باشد ازمادران ما بر ما هم حجامت نکووهم خرما. سنائی . 

رجوع‌به: ]لجنة تحت‌افدام الامپات, شود . 


۵ 


ب‌اش 


اشد بر نظاره‌جنکث آ سان. (مکر نشیدی از کیتی شناسان که ...) ویس ودامین 
نظیر: زپیکار ید دل هر اسان بود به نظاره بر جنگ آسان‌بود ۰ اسدی . 
رجوع‌به: ای‌بر ادر مایگرداب اندریم, شود . ورجوعیه: جنکت بر نظازه..., شود . 

باشد بی امیر ؟ شقته لشگر. (جبانم‌بی‌تو آشفته‌است یکسر که...) نقل ازتار ی سلاجقا 
کرمان ۰ گمان میکنم شعر از ویس‌ورامین باشد ولی‌در نسخا چاپ هند که افتاده بسیاردارد 
هن‌این شعررا نیافحه‌ام . 

باشد جوچنان پدر چنین است کرک . (شه بحر و تو شهزاده درآن بجر دری 
نی‌نی که صدف سار تو از در پری کویم مشلی کر چه بظطاهر خوش نیست ..- ) رجوعیه : 
از مار تزاید ..., شود . 

باشد دوستی بر جای تاباشد عتاب . ( شادعر کردم چو دلیر میکند با من عیب 
زانکه...) ابن‌یمین. 

باشد سخن گفتن‌راست تلخ . (تکر تاچه گرید سخنگوی بلم که...) فردوسی. 
رجو عبه: السق‌مر, شود. 

باشدهرد ستمرسیده ستمکار ۰ ( کردم بااو چنانکه بامن کردند) سوزنی . 

باشد هتر ژرهتر ور پستد . (ستودی هترهای شاه بلند که ...) حض‌تاد یب . 

باش که وقت مشیب صد غزالان شوک 

ایکه‌ز نی درشباب پنچه بشیرعرین. قاآتی . 

تظیر: سگد‌تازی که آهو گیر گردد بگیرد آهویش چون پیر گردد. تظامی. 
مار که پیرشد قور باغه سوارش هیشود. پیری بپزار عیب آراسته است . پیری و صد عیب 
چنین گفته‌اند . 

با شمذیر چوبین جنك نتوان کر د. برای‌پیشرفت هر کار اسباب آن‌کارباید . 

باشمشیر وقر آن پیش کسی رفتی ۰ دجوع‌به: باتیغ و کفن, شود. 

باشمشیر و کر باس پیش کسی رفتن . مثال: وخویشتن شمشیرو کر باسی‌بر گرفته‌و 
بخدعت سلطان آهد. تار یخ‌جهانگشا. رجوع‌به: باقیغ و کفن, شود. 

باشه‌چون‌پشهر! شکار کند ٩‏ (پیش والی ولی‌چه‌کار کند ... ) اوحدی . 
دجوعبه: | گرعنقا زبی بر کی یمیرد شود . 

باشیر اندردن‌شد و باجان بدرشود. (عشق‌تو دردرو نم ومبرتو دردلم) سمیدا . 
رجوع‌به: العادة طبیعة, شود . 

باشیر خو دچه‌پنجه نوا ندز دن‌شغال.( ددخواهراچه‌زهره که کر ددممارشت)سلمان‌ساوجی 

پاشیر در نده کینه مسار ۰ (چنین‌داد پاسخ فرامرز باز که...) فی‌دوسی . 


باغ ۳۹۵ 


دجوع به : پنجه با ساعد سیمین .... شود . 

با شیطان تخم کاشتن . با مردی خبیث و شریر درکاری انبازی کردن . رجوع به ؛ 
با سک یجوال رفتن , شود . 

باطل نشود ه رگز تایید سمائی (اين مملکت خسروتایید سمائی‌است...)منرچهری. 
دجوع به : با خداداد گان ..., شود . 

با ظناب پوسیدخ کسی بچاه افتادت. باوسائل‌نامآمون کسی بزبان با ہلک گرفتارآمدن. 

با طناب پوسیده در چاه چهل ذدعی بعشق عمر ماد گر فتن . دجوع یه: با آن 
زبان خوشت ..., شود . 

با ظتاب باو نتوان بست . تمعل : 
بر ید اندیش تو اقبال و قبول نتوان بست بزنجیر و طناب . ادیب‌صابر. 
نظیر + با مسمار بدو نتوان دوخت , با زنجیر بدو نتوان بست . رجوع یه : بارسن يدو 
تتوان بست ...» شود ۰ 

باطنی همچو بنقه لولی ظاهری همجو کلب عطار . سنائی . 
رجوع به : ظاهرش چون کو رکافر ..., شود - 

با علماگر عمل نکنی‌خاخ ی ری . (بارددخت علم نیاشد مگرعمل...) سعدی. 
نظیر: علم چندانکه بیشتر خوانی چون عمل در تو نیت نادانی 
نه محقق بود ته دانشمند چانوائی بر او کتایی چند . سعدی . 
علم داری عمل نه دان که خری بار گوهر بری و کاه خوری . سنائی . 
علمداجز که‌عمل بندندیده است‌حکیم علم‌دا کس نتواند که بیندد بطناب . ناصرخسرو. 
علم کر اعمال نشانیش تست کلیدی دارد و جایش نیست . امیر خسرو, 
اعوذ بك من علم لایتفم . حدیث . عالم بلاعمل کشجرة بلا ثمی . عخل‌الذین حملوالتوراة 
ثم لم یحملوها کمثلالحمار يحمل اسفار! . قر آن کریم سور؟ ٩۳۲‏ . ية ۵ . 
علم با کار سودمند بود علم بی کار پای بند بود . سٹائی . 
عالمی را که گفت باشد و بس حر چه گوید تکیرد اند رکس . سعدی . 
عالم بی عمل زنبور بی عسل است . سمدی . 
عالم آن کس بود که ید نکند نه بگوید بخلق و خود تکند . سمدی . 
و رجوع به : آه از این و اعظان ..., شود . 

باغبانر | و قت‌میوه گوشها گر می‌شود. ازجامم) لتمشیل. نظیر: کر مسلحتی‌دواندارد 

باغ بلبل را قضی باشد چو بندد بار گل ء ( بر سر کوی تو بی بال و پرم تا 

رفتڈ ...) کاتبی ترشیزی . نظیر : اطلم‌الاشیاء دارالحبیب بلاحبیب . 


۳۰ 


با گد ۳۹ 


باغ‌یین را چه‌غم که‌شاخ شکست باغبان راست غصه‌ای گر هست , اوحدی . 
رجوع به : مادر دا دل سوزد .... شود - 

باغ تفر ج‌است‌و بس میوه نمید هد بکس. خلاف, لنگک‌حمام است هر کس یست‌بست . 

باغ دیدن غذای روح بود . ( بدد وغل توب تصوح بود ۰۰۰ ) سنائی . تعبیس و 
گزارء رؤیای باغ » رسیدن به لذات روحاتی باشد . 

باغیم است و کلیدش را دارم . مثل در یزد متداول است و مراد اینکه مالکم و 
حق تصرف تمام دارم . 

با قرب نهان قرب عیان را بود سنك . ( کی قرب عیان نیست ولی قرب نهان 
هت ...) فا نی : 

با قفا سود کی کند حذرت خون‌مگردان به ببهده جگر ت . سنائی . 
رجوع به : اذا جاعا لقضا .-., شود . 

با قضا کارز ار نتو ان کرد . نظیر : 
قضاء جری و کتاب سیق فیل ینفعن جزع اوفلق 
قضی الله ما شاء من حکمه فقيما اضطرايك و الاهر حق . 
تظیر: با قضامغالبت نرود. | ہوآلفضل بیہقی . با قضا ی آمده بر تتوان آمد » ابوالفضل بیهقی. 
با کرد گار جهان جنک فیست . فردوسی ۰ ا ایزد تیغ ونیزه بر وان داشت . ظهیرفاربابی . 
بجنك خدا نمیتوآن رفت . و رجوع به : اذا جاع|لتضا ... شود . 

با قتا مفالبت نرود . ابوالفقل بیبقی ‏ دجوع به : متل قبل شود . 

با قضای آمده بر نتوان امد . ابوالفضل بیبقی . دجوع به + با قضا کارزاد نتوان 
هر 

باقی عمر ابستادهام بغر اهت . (عمر نبود آ نچه قارغ از تو نشستم ... ) سمدی . 
از مصراع اول بصودت تعییر مثلی آراده کنند که | گر تا کنون در خدمت قصوری رفت از 
این پس به تلاقی ایستاده‌ام . 

با قلم چونکه یغ یار کنی در نمانی زملك هفت اقلیم : ابوحنیقه اسکافی. 
رجوع به : قلم برابر تیغ است ...» شود ۰ 

با قوک گو اگر بگوئی راز زذانکه باشد قوی ضعیف آواز . سنائی . 

یا کدخدا بساز دهرا بتاز . چون با چیرهو ز بردستی‌سازش وهصداستانی کنی ستم 
داندن بر زیر دستان آسان باشد . ۱ 

باکر د ار جهان جنك ثیست . (مرا چرخ کردان | گر بی کناه یدست بدان 
کرد خواهد تیاه بمردی مرا دوز آهنگ نیست( کذا) که...) فردوسی . دجوع‌به : باقضا 


۲۵ 


با گي FAY‏ 


کارزار نتوان کرد » شود . 

بااکسان آن کن باخود می کنی . ( اوئیکوئی کرد وتو بدمی‌کتی۰۰۰) عطار . 
رجوع به ] نچه بخود پسندی ...» شود ۰ 

با کسی آشنا نمی کردم چون شدم آشنا» نمی گرد . نظیر: با کی 
که علی گنت عمر تمیگوید . 

با کی کش نمی‌توان زد هشت وربکوشی نمي‌توانی کشت 

اند کی خلق خوشترك باید ورفتوحی‌است مشتر ك باید . اوحدی. 
رجوع بهدستی‌ر| که نمی‌توان برید ..., شود ۰ 

با کسی که علی گنت عمر نمی وید , با آن کی که دوستی کرد دشمتی نمیکند . 

با کفشر و کلاه! تعبیری مشلی‌است که حر یفان نردوشطر نج گویند وعراداینکه‌نشستن 
این مپره درا ین خانه برای من‌نهایت مضراست وا گربامهره های خود نیز آنرا نوا نم زد 
با کش و کلاه خود یزنم . 

پا کل چه بر ابری کند اجزا . ( اجزای وی است هرچه در گیتی...) قاآنی . 

باکم ازترکان تیرانداز ئیست . طعنهة تیر آورانم ھی کشد . شاید نظیر 
امه ذیل باشد . 
یکی تیری افکند و در ده فتاد وجودم نازرد و رنجم نداد 
تو بر داشتی آمدی سوی من همی در سیردی پپلوی هن . سمدی . 
بدی در قفا عیب من کرد و گنت ترزان , قرینی که آورد و گنت . سمدی. 
کسی قول دشمن نیارد بدوست جزآتکس که در دشمتی‌یاراوست . سمدی . 
کانیکه پیعام دشمن برند ز دشمن حمانا که دشمنترند . 
من سبك ؟ - قال من بلغنی ۰ 

باکه و یم در همه ده ژ فده کو. (۰۰۰ سویآب‌زند کی پویند کی کو .) مولوی . 
رجوع به : آه سعدی ۰.۰ شود » شود . 

يا که گو یم که درجهان کس يست .) باخداهیج نك و بدبی نیست...) شنت بو 
رجوع به سعدی ..ء, شود ۰ 

باگر انان بهار ترانی لیست؛ . (حیف بردن ز کاردانی نیست (toss‏ معفی: 
رجوع به: بابدان یدباش , شود . 

با گرد و ابر نبود ابر مطیر : (دل‌اودابد گردلیا مانند مکن زانکه ..۰) فرخی. 

باگر سنگی‌قوت پر هیز نماند افلاس عنان ار کف قوی بستاند . سمدی - 
رجوع به: غم فرزقد ونان ..» ودجوع به : ازتوحر کت ...» شود ۔ 

با گر كد نبه می خور دباجو پان گر یه‌میکند . نظیر: شريك دزد است ورفیق قافله . 


۲۵ 


ب ال ۳۹۸ 


با رده ی که بخند ند و بخندا نند 
چو نکنم چون نه بخندم نه بخندافم . ناس‌خسرو . 

شلیر : دومسخر کی پیشه کن ومطر بی آموز تا داد خود از کیتر و هبتر بستاني . 

بالا بالاهاجا نیست بائین‌پاین هاه نمی نشیند . مردی ددویش وبادرویشی خود 
پسد وهعگیر است ۔ 

بالا بالا ها می نشیند بز ر گت بر ر گك حرف میز ند . گویند پدری بفرز ندی 
ایله اندرر را گنت چون بمجلس در آثی بر جایگاهی برتر نشین وسخنان بزر که گوی 
تا درچشم‌ها خطیر نمائی . دیکردوز پسر بمحنلی رفته بر رف و بر وادة خانه برشد وار 
جانوران تناور چون پیل و کر کدن حکایت کردن گرفت ..... 

بالات رادیديم ز برتراهم دید یم. گدائی بردرخانه‌ای بدد یوزه جیزی خواست 
بانو بربام بود گفت | گر بزیر بودم ترا کف نانی میدادم نوبتی دیگر سائل‌بیاهد زن‌بزیر 
بود گفت | کر بر بالا بودم ترا ته‌نانی می‌افکندم . درویش گفت ای‌خاتون .... 
نظیر ‏ قبل النفاس كنت مصفرة. قبلالبکاء کنو جيك‌عا بسا . یعتل بالاعسارو کان فی| لیسارما تعا. 

بالاک سیاهی رنگی لیست . تمثل : 


کنون کر حجان و از جانان بریدم 
بعشق اندر نہیی زین بتر نیست 
جونت تک یرد 
ت رنکہاست رز تساه 


غا یٹ موی هن سپید بود 


با سه باش 


حفت دریگ است زیر حفت |و رنگف 
سیه دا سرخ چون کرد از سیاهی 
شاها هر | باسبی موعود کردم بودی 
اسبی سیاه و پبرم دادند و من بآ نم 
آن اسب باز دادم تا دیگری ستانم 
اسب سیه بدادم دنگ د گر نیامد 


آری این اوسا ہر نیریکه 
زرد از او جوی د رزعفرانی بین 
دهدت زین خم ار کند آهنگث 


چه خوام دید زین بد تر که ديدم 

سیاهی دا زپیرد نگی‌دیگر تیست . ویی‌ورامین. 
که سیه هیچ دنک نیذیرد . سنائی . 
که سبه کم شود بدیگر رنگگ 
زین شکفتی همی وهآ لد ناصرخسرو. 
فیست بالا تر از سیاهی رنکد . تظاعی . 
جو دنگی نیست بالای میاهی . نتلامی . 

در قال پادشاهان قیلی مکر نباشد 

کاندر جہان سیاهی زان پیر تر نباشد 

برصور تی که کس‌دا زان سرخبر نباشد 

ادیپیس ازسیاهی ر نکی د گر نباشد سلمان‌ساوجی 
زیکی خم ب آورد ده رنگک 

سرخ از او خواه و ادغوانی بین 

تيز بالا تر از سیاهی دنک . دهخدا . 


بالا نشین کم خرج است . تقل‌ازجامع الته‌فیل . نظلیر ‏ بز ر گی‌مال وخرجي‌ندارد. 


£١ 


پ ام ۳۹۹ 


بالاک در از را خر د کم باشد . ( هر سرو که در یسیط عالم باشد شاید که به 
پیش قاهتت خم باشد از سروبلند هر کز این چشم مداد...) سمدی . نظیر؛عقل‌طویل 
را تبود هیچ اعبار . الاحمق من طال و طالت عنقه . دجوع به : کل طویل احمق , شود . 

بالای سرش عدیله میخواند . عدیله نام دعائیست که بیشتر بر بالین 
ححتضر خوا نند ومثل دا در جائی که کسی‌خودراساعتی درازیی هیچ عملی بمشاهدة بیپودة 
چیزی يا کسی مشفول کند گویند . 

بال عقاب شد سب آقت عقاب . ( چشم من است وامطةً چشم زخم من ...) 
سلمان ساوجی . رجوع به : دشمن طاوس آمد پر او » شود . 

بال شکودکان ز خفتن دان بالش هرد سایه خفتان . سنائی . 

بال کر کسی کی رسد در فروه دو پیکرگ . ( ای طمم کرده در ايران هم در 
ایران مر گی ست ...) حضرت ادیپ . 

با ما به از این باش . تعبیری مشلی است که از دوستی با کنتن آن شکایتی آمیخته 
بمزاح کنند . متال : 
بامابه ازاین می‌باش‌نا داز نگردد فاش نیودبد | گر باشی با دلشد کان نیکو, 

با ماکج وبا خود کج و با خلق خدا کج 

خر قدمی ر است بنه ای همه جا کج . 

بام بری نک شودز کزی بنالاد. (دوستی دشمنان دیتت زیان داشت...) ناص‌خس‌و. 
رجوع به : خشت اول چون نهد .... شود ۔ 

با مردم اصل پاك و عاقل آمیز ‏ وز نا اهلان هزار فرسنگ ریز . 
(... گر زهردهد تر! خردهند بنوش ور نوش رسد زدست نااهل بریز . ) خیام . دجوع 
به : آلوچویاً لو .... شود . 

با مردم بیهتر ددستی مکن که مردم ببهنرنه دوستی را شاید نه دشمنی را. 
منسوب بنوشیروان نقل از قابوسنامه . دجوع به : آلوچه به آلو ...» شود - 

با مردم زمانه سلامیو والسلام . (... تا کنتة غلام قرام میفرروشنت ۰ ) 
تظیر : عنان بدست فرومایگان مده زنهاد ‏ که درمصالح خودصرف هیکنند تورا,صائب. 
رجوع به : از بلا دوری طمع دادی ...۰ شود . 

با مردم‌سهل گوکدئوارمگوی باآنکه در صلحز ند جنگ مجوگا , سمدی. 

با مر غ‌هو امرغ‌سراگرپرد بیش ازسردیوار نخواهه بودن . واعظ فزوینی. 

با مر ك‌خواهش نیاید بکار, (چنین دادپاسخ بدوشهریار که ۰.. چه پرهیزی از 
تیز چنگك ژدها که گرزاهنی‌زو نیا بی‌رها.) فردوسی. رجو ع به:ازهر کف خودچاره تیست. شود. 


بات ۳۷۰ 


با مرک کجاسو د کند قلعهٌ محکم.(بدخواه توبرقلء#حکم چه کر یزد... )ممزی. 

پامسمار باو نتوان بست . تمئل : 
و الله ار بر وی‌توآن بستن بمسمارقضا مثل‌این‌بدسیر تی‌یا جنس‌این‌بدمردهی . انودی . 
نقل ازالعراضه . رجوع به : بارسن باو توان بست » شود . 

بام کسانر اچه‌عمارت کنی چونکه نبندی‌خود دیوارخویش . تاصر‌خسرو . 
رجوع به : | گر بابا بیل زنی ۰.۰ شود . 

با من نر؟ تمعتل : غیرتم‌دل گرقت وداهی‌نیز کت‌ایروز کاربا من‌نیز . اوحدی . 
رحوع به هثل بعل شود . 

بامن‌هم بالاس؟ کویند مقلسیقرض مند چون ازعهددةادای‌همةد یون‌بر آمدن تمیتو | تست 
باشارت یکی ازوامخواعان اظبارجتون را درجواب مطالبت حرطلبکاری کمة پلاس هیگفت 
باین‌شرط که چون دائنان بردیوانکی اویتین کرده پرا کنده شوند وام اودابکزارد ..مرد 
چنین کرد, وو امخواهان اودادیوانه پنداشته کم کم | زمطالبت دیون‌خویش‌دست بازد]شتند. 
چون وامخواه تخسن به پیمان‌رفنه به تقاضای دین‌خویش آمد مفلس درجواب او نیزاین 
کمه بکنت و اومتحیر مانده گفت با همه یلاس با من هم پلای ؟ 
مدمه کرتستانی EERE ST‏ 
خواستم کفتن که‌دست‌وطبع‌او بحراست و کان عقل کفتاینمدح‌باشد نیز بامن‌هم پللاس.|نوری. 
کرده‌اند از سه گری خلقی با همه کس پلاس باماهم , کمال|اسممیل - 
نظبر : با من نر . با همه یلی با من هم بلی . با حمه بازی است با جان هم - سنائی . 
بای بازی با ریش باباهم‌بازی . با همه سالوس با ما نیزهم . مولری . با همه کج کلاه و 
يا ها هم , تقل ازامتال مختصر طبع هتد ۲ 

بامی از بام‌ماکو تاه تر ندیده. مراازحمه کس ناتوانعر کمان‌برده‌واز آنروستم‌میکند. 
تمعل : کرچه کوتاه دیده ای باعم دور کن سنکك طمته از جامم . اوحدی . 

با نادان تواضع کردنآب بحنظل دادن است . منسوب بسقراط . 
با نادان‌تواضم کردن همچنان است که حنظل را آب دادن‌جندا نکه آب بیشتر یابد بار تلخس 
دهد . تقل از تاریخ کر يده ۱ 

بانادان نه شیون باد له سور . (چه‌نیکو گفت‌با جمشید دستور که...)ویس‌ودامین. 
رجوع به ۰ آدم کدانه .۰ شود - 

بانا شناخته همسفر مباش . خواجه عبداله اتساری . 

با تردبان بآ سمان نتوان رقت . تمتل : 
اکربیار بندیشی خردباشد از اوعاجز.  .‏ کجابرآمسان تاند شد آن کو نردیان دارد . ستائی . 


Yo 


۳ ۰ 


نظیر : بارسن با سمان نتوان‌شد - 
بانغزان نفزگ باگوزان(۱) گوزی . نقل از برهان قاطم . رجوع یه : بابدان 


داش و 

با تفس گر برالی دانم ګه شاط ک , ( مردی گمانمبر که بسر پنجه است‌وزور .. 
باشیر مردیت سک ایلیں صد کرد ای بیپس بمیر که از گر به کمتری.) سعدی. 
نظیر؛ برخود آنرا که پادشاهی‌تیست . بر گیاهیش پادشا مشمار . ستالی . 
رجوع به : اعدیعدوك ...ورجوع به : نفی‌خوددا بکش...» شود. 

بانگګ با بر | ندرون و خوانت‌تهی ٿو بمثل‌مر دمی ذه دهلی . ناصر خسرو. 
رجوعبه : دوصد کته ۰ شود ۰ 

بانگ دل هرغافلی بشنیده بست ( دل‌بسوی‌عاشتی میخواندم... ) حضرت‌ادیب. 

بانگ دهل و کوس کجا داشت توان راز . ( گوین د که دازوی‌ازخلق نگهداد...) 
سوزنی. رجوعبه : بسرمناره اشتر. .۰.شود. 

بانگ سك ندهدنور ماه‌ر) تشو یر .(زمکرطاعن طاعون گرفته‌ایمن‌با شکه...) 
پدرجاجرمی. رجوعبه : الکلب‌ینوح....شود. 

بانگ کوس ازضر بت است و بوک‌عوه از آذر است (نفی‌دا کامل تماید درد 
فقر وسوزعشق ...) قاآنی- 

با نگ نماز يشك باشد به آز حر اره (۳) ۰ ( از خواجکان تو پیشی وز شاعران 
عمادی ...) عمادی شهر یاری. 

با نمك خوونان‌بخور ید. بمزاح , یکسی که کویداین‌طمام‌یی نمك است, کویند. 

بانيك بنیکی بکوش از ايرا بد جز که سز اوار شر نباشد . ناص خسرو . 
رجوع به : بایدان‌بدباش ...» شود . 

بانيك نشیتی نيك شوی باد یگ نشینی سیاه . رجوعبه :بادیگكبمنشین.. ور جوع 
په : آلو چوبا لو وق 

با نیکوان نیکو ئی کن که بد کر داررا کر دار بدو ی کقابت کند . کمای سعادت. 

با وجودت ز من آواز نیاید که من ( قا خیر دادم از اویی خبر از خویشتدم 
باوجودش ... ) سعدی. هصرع اول بصورت مضبوط ما متداول وسائر است وهمنی آنکهدر 
مقابل هيل وار ادف شما مر ||اراده ومیلی‌نیست : 

با وحش کسی که انس یرد هم عادت وحشیان پذیرد . دجوع به : آلو 
چو بالو...» شود. 


۱ )» کوزء‌ید درمقا بل نیک برهان‌قاطع.(۲ ) کو یادد تعلیقات آقای‌شیخ «حمدخان قروینی 


دیده‌ام که حراره را بقول( تصنیف) تر جمه فر‌هوده| ند. 


با ھ۵ vr‏ 


باو قت بود بمته‌همه کار وهمه‌چیز بی دوقت بود کار بر بر دن دشوار.سمدی. 
رجوح به ؛ الاهوز هرهونة ..., شوده 
باهر خمر گاخمار پت .د جوعبه:| ندر پی‌هر خنده .۰ .ورجوع‌به: گنجومارو گل‌وخارو.. شوه 
باهردست که دادی‌پی‌می گیری , دجوعبه : ازمکافات عمل-..,شود. 
با هر کس منشین و مبرار همکات نیز 
برراه خرد رو نه مس باش نه عنقا . ناصر‌خسرو. 
تظیر ۰ پابدان صحبت‌مدار وبصحت نیکان قناعت‌مکن . شیخ ابوسمید ابوالخیر . لقمان‌را 
گفتند ادب از که آموختی گفت آزبی‌ادبان ....سعدی . 
باه رکه دوستی خود اظهار میکنم 
خوایده‌دشمتی اس ت که بیدار میکنم . تافم. 
رجوع به : اعلمه‌الرهایه ...»شود . 
باهر که راست آیدازچی‌وراست آید. نقل از مجموعً|مثال‌مختصرطبم‌هندوستان. 
فاعل رست آمدن بخت است - 
باهر گلی‌خار یہت »ر جو ع به :| تدر پس‌ هر خنده. ۰ . ورجوعبه: گنج‌ومارو کل وخارو...» شود . 
باهمت باز باشو با کر پلنگک(...زیبابکه شکار وپیروزبجتکك کم کن برعندلیبو 
طاووس درتک کانجا همه بان آمد وأینجاحمه‌رنٹ.) رجوع به :همت بلنددار. ...شود 
باهمه بازگ است باجان هم ! (بردل وجان‌بنده حکم تراست ای شهنشاه‌حسن 
و فرمان‌هم چند گوئی که ازتوبر گردم ...)ستائی.رجوع‌به: بامن‌هم پلاس ..., شود . 
باهمه بلی بای هم‌بلی . رجوع به : یامن‌هم پلاس ..., شود . 
باهمه پلاس باهن‌هي پلاس , رجوعبه : بامن‌هم یلاس ,شود. 
باهمه خلق جهان گرچه از آن یختر گمره و کمتر برهند 
نچنان زک که بمیری برهی ته‌جنان‌ز ی که بمیر گ بر هند. سنائی . 
رجوع به : آقچتان زی....شود. 
باهمه سالوس و باما نیز هم . ( .۰۰ داد او و صد چو ار این دم دهم ) مولوی . 
رجوع به : بامن‌هم پلاس....شود. 
باهمه کج کلاه با ماهم . تقل ازمجموع امثال مختصرطبم حندوستان . دردیوان 
چاپی سنائی نیزشعرمشهور چنین ضبط شده‌است : 
چدد گوئی سنائی آن من است یاهمه کچ یلاس یاما هم . (8) 
رجوع به : بامن‌هم‌پلاس , شود . 
یاهمه کس پلاس باماهم . تمثل : 


بای ۳۷۳ 


چند گوئی سنائی آن من است باهمه کی پلاس و یا عاهم ۰ سنائی . 
رجوع‌به : هثل قبل و رجوع به : با من هم پلاس » شود . 

با هیچ دلاور سیر تیر قضا نیست . ( عاشق چه کند کر نخورد تیرملامت...)حافظ. 
رجوعبه : با قضا کار زار ... و رجوع به : اذا جاء القضا...» شود . 

باید بر ایت دعاگر فت. به عتاب, تودیوانه‌ای .نظیر: باید برایت سر کتاب باز کرد 
جنها یت بسرت ‌زده | ند. گو یا دزتدیمافاقادیوزد کان‌راز یردرخت گرد گان‌سیددمیسو خته| ند. 
دیوت ازداه ببرده است بفرمای لا تات زیرشجر گوز بسوز ندسیند . ناصرخرو. 

باید برون کشید از این ورطه رخت خویش ۔ (ما آزموده‌ايم دراین شهر بخت 
خویشی... حافظ ) ۔ 
نظیر :در آن‌دیار که‌در جشم خلن خوارشدی سك سغر کن از آنجا بروبجای د گر 
درخت | گر متحرل شدی زجای بجای ئه جور اره کشیدی و نه جفای تبر . 
رجوع به : سفر مربی مرداست...» شود . 

بایدحرف گفته نشود. مراد از حرف گفتاروسخن‌است. ومقصودهتل|ینکه‌مرده چند 
پا کدامانو بی آلایش باشد چون بہا نه بدست‌بد گویان‌دهدبا ناپا کانو کناهکاران‌یکسانو ہر ایر 
دود . نطیر: قد قیل ذلك ان حقاً وان کذباً . 

بايد زجان دشتو پا بان خر ده کر د. بتابادمسکو کی ازسیم‌ومعادل‌دهشاهی باشد. 
شلوا بمزاح درجائی که ناچار ازخرجی ناچیز و هختصر شوتد گویند . 

بای گذاشت در کوزه آبش‌را خورد . این حواله بی‌محل‌است , این وعده وفا 
وخرام نخواهد داشت. نظیر : حوالاً دوی یخ‌است . حوالة سر خرمن است . 

بایدمتاع نیکودکان ز ه رکه باشد . تمتل: 
چون‌تکوباشدهتاعاز هرد کان باشد نکوست خواهءازشیرازوخواءازبزدوخواه‌ازری‌بیار. وحیدفزوبنی. 
به پر شیخ کوزکانی گنت که تورا بهر کارهای نهنت 
اندراین کوچه خانه ای باید ور کلیدان بچب بود شاید . سنالئی . 
و رجوع‌به : انظر الى ما قیل ... شود . 

بابکدست‌دو هندو انه بر نتوان داشت. نظیر: کی‌بر نداشته‌است بدستی‌دوخ بزه. 
یا خدا میشود يا خرها . 
ته یك کی تواند که سازد دو کار که آن را پندند ارباب هوش 
دو کی نیز در يك عمل ضایعتد که دیگ‌شر] کت‌نياید بجوش. تقل‌ازاخلاق‌محسنی. 
رجوعبه ؛ این یکی‌دا که زالیده‌ای...» شود . 

بايك رور مجنهد نمی شوی . چرن مادران خواهند کودك خود دا دوزی بادانی 


o 


باغ ۳۷ 


یاسرد ازرفتن به کتاب ودبستان مانم‌شوند واو گوید بایدبروم این‌تعییرمشلی دا گویند. 
بایث سوار غزو کنی نیست ای نام 
بارگ چو کشته گر دی ره بر هز ار گیر۔ شا 
نظیر: إذا ما كنت فی‌ام مروعاً ‏ فلا تقتم بمادون التجوم 
قطمم الموت فی‌ام صغيں ‏ كطم الموت فى ام عظیم . . متنبی . 
با يك ګل بهار نشود , رجوعبه : ازيك پرستو..., شود . 
بالك نقطه زبان ریان است . ( ہی سر که فتادة زبان است .۰۰ ) ایرج میرزا . 
دجوع به : | گر طوطی...» شود . 
باب اندر شدن غر قه چوماهی 
از آن به کز وزغ ر نهار خواهی . تنامی . 
نظیر؛ | ګر خود شود غرقه‌درزهر مار نخواهد کسی از وزع زینهار . نظامی . 
رجوع‌به: | گر عنقا زبی بر گی..., شود . 
با ب باشدو بر ان‌جهانو [ بادان . (شکفت نیست که [ بست تیغ او بی‌شك... )مسعودسعد. 
رجوعبه : آب آبادانی است... شود . 
با ب‌خودباز آمدن. ذیبائی‌وسلامت‌رفهرا ازسر گرفتن. مشال: وامیرفرمود که‌تصاس 
باید کرد. مپترسرای گفت‌زند گانی‌خداوند دراز باددزیغ باشدا پنچنی‌روئیز یر خاك کردن. 
امیر گفت‌آودا هزارچوب‌بز نندوخصی کرد. | گر بمیردقصاص کرده‌باشند. | گر بز ید یکو یم 
تاچه کاردا شاید. بزیستوبآب خودباز آمد. درخادمی(۱ )عز اد بار نیکوتی ازان‌شدوزیباتر. 
ابوالفقل بیپقی . 
باب زمزم وکو ثرسفید نتوان کرد گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه . 
ر جوع به : اگر بپر سر‌هو یت ...۰ شود . 
باب ترسیده موه برهکن. رجوع به : چاه نکنده منار میدزدد , شود . 
با تش محال است آو بخ , (د گر خواستازهول‌بکر یختن که...)حضرت‌ادیب. 
با سانی نیابی‌شاد کامی به بر نجی نیابی نیکنامی . ویی‌ودامن . 
رجوع به ؛ از توح کت.... شود . 
با سیا چوشدی پاس‌دار نوبت‌را . (مکیر ازدهن خلق حرقرا زنبار...) صائب. 
رجوع به : آسیا بنوبت » شود . 
باغاز گر کار خود ننگرک بثرجام ناچار کیفر بری . فردوسی . 
رجوع به : مرد آخرین‌بین مبارك ..., شود . 


(۱ )خادمیوخادم درز بان‌رزمان] بوا لفصل بیقهی بمعنی خو اجکی و خوااجه‌سس ای| موز بوده است. 


ب‌ال ۳۷۰ 


بآغاز گنج است وف رجام رتج ہس ازر نج‌دفتنزجاگا سپنج . فردوسی . 
رجوع به : از گک خود .... شود . 
بآغالش هر کسی‌بد مکن انه مشو پیش یر سخن . اسدی: 
با موختر‌چون فروتر‌شوی سخنهاک دانند گان بشنوک . 
رجوع به : آنکی که داناتر است ...» شود . 
با نکس که‌جانشز حکمت نهیست ستیهیدت مایۀ ابلهیست . شا کر بخاری. 
با هو میتو ید بدو بتازک میگو بد بگیر . مردی متافق و دورواست ۔ 
تمیل: بآهومیکنی‌غوغا که یگریز بتازی‌هیزنی اتدد دویدن . عنسوب به‌ناص خسرو. 
نظير : یقول للسارق اسرق ولصاحب‌لمنزل احفظ متاعك . 
باختیار کس از یار خویش دود شو د؟ (... بروزرسل کسی آرز وکندهجران؟)فر خی. 
باس تاز ی‌هر گز چگو نه‌ما ندخر .(۱ گر بجنس‌ستوری‌یکی بودخر و اسب. ..)عنصری. 
باستقبال انده رفته باشی چودردل ر نج‌فرداداری امرود . ( میفکن نوبت 
عشرن بفی‌دا جواسیاپ مہیا داری اس‌وز...) فقیپی هر وزی . 
باشتهای مر دم نمی توان نان خورد . یعنی هر کس باید خود حساب کارخویش 
کتد و گفته های دیگران را در کارخود زیاده مداخلت ندهد - 
باصر ار آدمی را پهر کار توان و اداشت . 
نظیر: کیم فر از کنبد گردان است آرمش زی نب باستادی . 
آید شبی که انجمن من را خلخ کند بکونه تو شادی . ادیب‌تیشایوری. 
من کم رو بچه های محله پررو . 
بالافضال بعظم‌الاقدار . بدهش‌هردبرتوی گیرد.رجوع‌به: | لسخیلایدخل..., شود. 
بالىر یستعبد الحر ۾ على علیه| لسلام.ر جوع به:!؛حان همه خلق را نوازد...,شود . 
با تجد لابالگد . اذقایوسنامه . رجوع به : | گر بپرسرمویت ...» شود ۰ 
بالر اعي تصلح لر عیهو با لعد ل يملك ثبر به ,دجوعبه:اسکندررومیر| گفتند. ...شود 
بالضروره از پی هر شدتی باشد فرج 
نیست نادر گر ز ايران بازخیزد نادرک . 
[.- . هین مشوغره بدی که مدنی‌شدتا نزاد خالایران, جزطر یی چهل ونقصان‌سیری 
خاك نیرم پرور است وخاك قرخ‌کاوه زای این کشندۂ اختری و آن کشندةاژدری 
آ تچنان کز بیش پروردة پر مايه کاو باز آید نادری مر خلق دا کرد آودی 
تادری با آتشین جاروب روبندۀ خان که نگردد گردعزمش‌وهم‌دونداطایری 


فرردوسی . 


ب إن 


بر میا نش‌دوزوشب بسته چودوپیکر کمر 
دوح‌قدسش‌دردهیده جان علوک در بدن 
رمح خطی را بچشم دشمن| ندر طاعنی 
باز کرددروزمردان بگذردقحطالر جال 
از بز یدن آوفتد بادشر نک انگیز خصم 


باز کرددچشم تر گس کوری‌هرزشتزاغ 


۳۷ 


از یمیش خنجری‌در جپز بد خواان‌سری 
چون گر فت ازاعتدال چار گرهرعنسری 
سیف‌هندی رایکردن مرعدورا شاهری 
اینمثل دانی که حست‌هراولیرا آخری 
باز روید زین چمنپا لاله و سیسنبری 
زاغ گرید گل بخندد چون فبادوستجری 


رستما بر پشت دخش آهنین پی بر نشین که‌جپان از تخمٌارژنگکشدمازندری.) حذرت‌ادیب . 
با لعدل قامت آلسموات و الارض . رجوعبه :اسکندررومیر| گفتند .-.» شود ۔ 
بالله ارخاك مر ده با ز کنند نشناسی توانگر از ددویش ۰ 

( یکی اعروز کامران بینی دیگری را دل از محاهده دیش 

دوزکی چند باش تا بخورد خا هفز سر خیال اندیش 

فرق شاھی و ین د من خاشی چون قضای نبشته آهد پیش) سعدی . 

نظیر :۱ کدوک پوسیده‌بر کشی زد و کور سر امیر که دا تدز کلۂ گر ای( ۱).منصورین‌نوح‌سامانی. 
بامیدسوزن کلند گم کردن ء در آرزوی‌ناچیزوبیارزی کرانیبائی دا ازدست دادن. تمشل: 

ای شده عمرت اه از بپر آ نك بر امید سوزنت گم شد کلند . تاصر‌خسرو . 

رجوع به : خردادن وخیار ستدن , شود . 
بامید کباب داغ چشیدن . تعتل : 

کسی که‌جنگه‌تو جوید کشدعذاب‌وعتا 

یکی تہاده بود گوش بر امید سرود 
هو که يك روز جت کین او هو مهم موه موه 

کوش داده بود بطمع سرود داغ خودده بود بطمع کباب ء قطران . 
باد محس هنشین محسن آب ]ور ثیست . داشتن این‌انتظار از او بیجاست . 
بامید هزار دوست یك دشمن مکن . (... زیرا که آن هزار دوست ازنگاهداشتن 

تو غافل شوند و آن دشمن از بد سگالیدن توغافل تشود.) قابوس وشمکیر . 
بانبوه حستی نه نيك است جنک شکستی بود باد ماند بجنگت . فردوسی . 
باندازه به هر که او می خورد 

که چون خوردی افزون بکاهد خر . 

دجوع به : ! گر شراب ندانی خورد زهر است .... شود - 


کسی که کین‌توورزدخوردعناوعنذاب 
یکی‌چشیده بودداغ برامید کباب . قطان . 


اسدی) . 


(۱) کرای سرتراش و موی زن وبلفت امروزین سلماني باشد . 


بب! ا 


باو نگفته از ؟ فحاپاشو اینجابنهین . نیایت , در مطلق اخلاق وبیشتر در دذائل 
صفات و گاهی درشکل و شمائل شییه باو است . دجوع‌به : عطسة...» شود . 
بار ان شود با یکسر شهان تشد با او هیچ جای ازجهان . اسدی - 
رجوع به : مرن زشت بیفاره.... شود . 
5 بایر ان هر آنکه که ] سو ده شاه بهر کشوری بر ندارد سباه 
یباید ز هر جای دشمن بکین پر آشو ب گردد سراسرژمین. ‏ فردوسی . 
بایر انی چگو نه شاد خواهد بود تور انی 
ہس ار حندیی بلاکامد ر ایرانشهر برتوران ء فرخی . 
دجوم به : اترك العروك ...» شود . 
۱۰ بایست تا فام متام از باغ در آید . رجوع‌به : آنقدر بایست تا علف...وباش تا 
Er‏ 
بایست تا علف زر پایت سبز شود . رجوع به : آنقدر بایست تا علف..., شود. 
باین شکستگی ارزد بصد هزار درست , مأخوذ ازبیت ذیل حضرت شمی‌الدین 
محمد خواجه حافظ شیر ازیست : 
1٥‏ بکن معالةٌ وین دل شکسته بخر که پاشکتگی‌ارزد بصدهز اردرست . 
رجوع به : دود از کنده برهیخیزد , شود . 
باین لباس بمحشر سود خواهی کرد ؟ رجوع‌به : با این دش.... شود . 
بباد آ تش تیز بر تر شود . (... پلتگك اززدن که ورتر شود ۰ ) صمدی . 
رجوع به ان از باوا من ن کروم شود . 
۰ باده‌دستمیالاککانهمه‌خونیست . که‌قطرهقطرهمچکیده‌استازدل‌انگور. 
(ببین که تاشکمت‌سیر و تنت پوشیدهاست چه مأیه جانور نداز توخسته ور نجور 
چه بارهاست ز تو برتن سوام و هوام چهداغہاست زتوبردل‌وحوش وطیور 
بدشت جانوری خار میخورد غافل توتیز میکتی از بهر صلب اوساطور 
کتاع چند ضعیفی بخون دل ند بجممع آری کایناطلیاست‌و آن‌سیقور 
۳۵ زک م مرده کفن در کشی و بر پوشی مان اهل مروت که داندت معذود 
بدان‌هوس که دهن خرش کنی‌زغایت حرس نشسته بی‌متررصد که‌قی کندزتبود...)ظبیر فاریابی. 
ببازو ګند شیر همواره ار هر آنجاکه اوشدیيابد شکار . فردوسی. 
پبازیگری ماند این چرخ مست که بازک بر آرد بهنتاه دست 
(... زمانی یاد و زمانی یمیغ زماتسی بختجر زمانی بتیغ 
۰ رمانی بدست يکي ناسزا زمانی خرد آرد ز سختی رها 


۱ 


۲۵ 


بخ ۳۷۸ 


زمانی دهد تخت و گنج و کلاه زماتی غم و خواری و بند و چاه . ) فردوسی . 

بباشدهمه بودنی بی گمان. (... نتابیم‌با گردش آسمان. ودر جای‌دیگر. نجسته‌است 
از أو مرد دانا زمان.) فردوسی - دجوع‌به : اذا جاء آلقضا..., شود . 

باغ ار گل بکشتی قرخت باد زمرزش برمکی آزاده شمشاد . ویس‌ودامین 

یبال دیگر ان پروار نتوان کرد ء اشاره : 
پرواز من ببال و پرتست زینهار مشکن‌مر| که میشکتی بال خویشر| . صائب . 
اپرام درشکستن من اینقددچرا آخر نه من ببال تو پرواز میکتم . صالب . 

بال دیگری پرواز کردن . با توان و قوت دیگری کادی از پیش بردن . 
رجرعبه فقرة بل شود . 

ہانگ خوش گرامی شد سوک مر دم هزار آوا 

وزان خواراست زاځ‌ابدو ن که خوش و خوب نسراید . ناصرخسرو . 

بباید بدن چون بدارد سپهر ( ... گهی کین و پرخاش وک داد و مهن از او 
کالبد داست سود و زیان چودانا یود زو نتررسددوان .) فردوسی . رجوع به : زمانه باتو 
تسازد.... شود . ۱ 

بايد چمید(۱)ار بخواهی خر ید . تمل : وهر چه فر وشی دزوقت‌دوائی فروش واد 
سود طلب کردن عیب مدار که گفته| ند..۰) ازقابوسناعه . 

بايد نهان جنك را ساختن که دشمی نهان آورد تاختن . سمدی . 
رجوع‌به : | گر جز توداند...» شود . 

بتر جاک خود خند یدن , دشنامیست . تمعل : 
غنچه کر پیش آن دهن خندد به بتر جای خویشتن خندد . سراجالدین‌سنجری. 

بخشای برز بردستان بمهر بر ایشان بهر خشم مف روز چهر 

که‌ایشان بتو بالك ماننده‌اند خداو ندر اهمچو توبنده اند . اسدی . 
رجوع‌به : الناس امقواحدت , شود... و رجوع‌به : بخور هرچه دادی...» شود . 

ببخش وبخور تاتوانی‌درم که‌جزاین در جمله‌درداست‌وقم. فردوسی. 
رجوعبه : السخی لایدخل... و رجوع‌به : بخوز هرچه دادی...» شود . 

ببخش و بخور هر چه آیدفر از . بدین‌ناج و نخت‌سپنجی‌هناز 

که گاهی سکندر بود گاه‌فور ھی در د و خشم است ی گه چشن و سور "فردوسی. 
(۱) ا کر ن خه‌مسیی بادظاهر آ یکی‌ازمعانی‌چمیدن‌سود بردن ازمعاهلات‌وغیر آن‌است. ولی‌درفرهنگبا 
این منیرا نیافتم . در یکی ازامثال کین نیز بانوشیروان تبت کنند آمده است : هر که چرد چمد 
وهر که خسبد خواب بیند . 


یب ر ۳۷۹ 
سس محر باب سح 

رجوع به : السخیلایدخل ۰ شود .ورجوع به : بخورهرجه داری ..., شود. 

بیخش و بحورهرچه دارگ مایست که چون ندهی دبنهی آن تونیست . 
(۰۰.همه‌ساله| يدر تو ناته‌ای که‌امرروزاینجاوفردانه‌ای) اسدی.دجوعبه: لسخیلایدخل...,و 
رجوعبه : بخور هرجه داری....شووه 

ببحش و بیارای وفردا موی چه دانی که فرداچه آیدبروگ . فردوسی . 
دجوع به: بخور هرچه داری ... شود. 

ببحشید کتاك(۱ )شمار احللاح‌خورد . وزیر نظام‌شبی‌قیمان‌داد بامدادحلاجی بیاور ند 
تا پنیه زند سپس شکایت از نانوائی بدو آوردند که بستک کم فروخته است گفت او 
را هم صباح بیاورتد تا سیاست کنیم . فردا گماشته بیامد و گفت کسیرا که دیشب احضار 
فرمودها ید بردر است . وزیر امرداد جوب وفلکت آوردندو هرددا ببستند وبیاربزدند 
و پس از انجام کار ظاهر شد که اوحلاح بوده‌ویه پنبه زدن آمده‌است. دداین‌ائنا قراشان 
تاتوادا نیز بحضود آورد ند وزیر رو پناتوا کرده‌شرمکینوعذرخواهان گفت آقای‌نا توا ببخشید 
کتک شمارا حلاح‌خوزد . 

ببد بس دراز است دست سیهر به یداد گر برنگردد بمهر. فردوسی. 
رجوع به : ازمکاقات‌عمل ۰ شود ء 

بدتانوانی بگیتی مکوش .( دلت زنده یادا بفرهنگ و هوش ۰.. ) فردوسی . 

بد روذیکی تجسته است کس . ( بنیکی‌بود شاهرا دسترس...) فر دوسی. ر جوع 
به : ازمکافات عمل...:شود . 

یبد گوهران بربی‌ایمن مشو که اینر) یکی داستانیست نو 

اگر چند بر آوهر افو ن کنی بکوش یکش‌ازرنگ‌ییردن کنی 

چو پرورد گارش چنان آفرید. نایی تویربند یزدان کلید . فردوسی ۔ 
دجوع به : آزمار ن‌ایدجز..., شود . 

ببدتیز مشتاب و بر بد مکوش . ( ز گی همی پند مادد نیوش ...۰ ) فر‌دوسی . 

ببده کاری که هیچ نگویند طلبکارشود . مطالبه نکردن از مدیون غالا سبب 
يان و ضرد دائن است. 

ببر بر پادشه شود گستاخ . سنائی . تعبیر‌رویای ببر گستاخ شدن بر پادشاهست. 

لبر ز بر ناو د ان, بمزاح بطفلی که‌استخوا نی ر الیسد کو یندو بدان‌تشبیه اور | یسگک‌ خواهند. 

ر قابرحمت مکن برخمیس چو کرد مکافات بریخ نویس . سمدی . 


(۱) زدن‌بادست یاچوپ واتال آن . 


پټبک ۳۸۰ 


بیرف بشاشد آب نمیشود . تهایت بی کفایت و بیکاره است . 
بمری مال مسلمان و چو مالت بر ند 
بانگ وفر یاد بر آرک که مسلمانی یست . سعدی. 
نظیر: دادخواهی ور بخواهند از تو داد پس بلای | ندر بمالی بوستین. تاصر‌خرو. 
يبلح اندر بسنگی بر نوشته است که دوزخ عاشقان راچون بهشت است 
چو باشد مر دعاشق دربر دوست همه زشتی بجشمش سحت نبکوست 
"کجا عاشق لمرد هست ماند که در مستی غم و شا رگ ندا ند وب ,رامین . 
نظظیر: هر کجا تو با منی هن خوشدلم ور بود در قعر چا هی منز لم . 
ببندد همی بر خرد دیو راه . ( چو ددکارتان ژرف کردم نگاه ۰.۰ ) فردوسی . 
ببوئی هست است , دجوع به : ازيك پیاله مست است » شود. 
بهلول گفتند ریش تو بهتر یا دم سکث گفت اگر از پل جستم رش 
من و گر نه دم سک . مراد ازیل . صراطست . نظبر : چون رد و قول همه در پردۀ 
غیب‌است زنہار کیرا نکی سیب که عیب‌است. مثل‌رادر تظایراین هوردنیز استعمال کنند. 
میداد گر بریباید گر یست . ( که بیداد و کژی ز بیچار کیست...) رجوع به : 
۱ سکندر رومی...» شود. 
ببیدیدۂ ابلهی گنت توری ‏ بد و گفت بیدید هکوری که کورم, ستائی. 
ببیدیده نتوان نمودن‌ج اغ . نظامی . نظیر:چه بیتد در آینه کور . 
بیشه درون شیر و نر ازدها ر دسترمانه نیا بدرها . قردوسی . 
دجوع یه : ادا جاءالقضا ۶ گود ِ 
ہیں تاچه باز ی کند روز گار ء ( حمی باش پیشش پرستاد وار ...۰) فردوسی . 
رجوع به : ببیتیم تا اسب....شود . 
بین تاز کردار شاهان پیش چه به بد هما نکن توآئین خویش. 
( کسی دار کز دفر باستان همی خواندت گونه گون داستان ...) اسدی . 
بین تفاوت ده از کجاست تابکجا . (صلاح کار کجا رمن حراب کجا ...) حافظ. 
ببینند"گات آفریتنده را نبینی مر نجان دو بننده را . فردوسی . 
ینیم تا اسب اسفندیار سوق آخر آید همی بی‌سوار 
و يابارة رستم حنگجوک بایوان نهد می خداو ند روگ . فردوسی. 
نظیر: بیین تا جه بازی کند روز گاد . فردوسی . تا چه دارد زمانه زیر کلیم . 
تایار کرا خواهد و میلش بکه باشد . ین تاجه بازی کند روز گار . فردوسی . 
بینیم تا کرد گار جیان دراین آشکارا چه دارد نهان. 
بینیم تا این سیپ بلند کراخوار دارد که‌راارچمند. . فردوسی ۔ 
بینم ثا دست کہ دان سپہر دراین جنگ‌سوی که‌یازد یمپی. فر‌دوسي , 


FA! | بپ‎ 


ببیلم تا کردش روز کار چه بندد بدین بند نا استوار . فردوسی . 
ودجوع به : سحر تا جه زایدشب ۰ شود. 
ینیم این سیهر بلند کر اخوار دارد گرا از جمنه ۰ فردوسی. 


رجوع به مغل قبل شود . 

ببینیم تادست گردان‌سپهر دراین جنگ سوک که بازد بمهر . فردوسی. 
دجوع به : ببیئیم تااسب اسقندیار ۰ .۰, شود . 

بینیم تاکر د ارجهان دراين آشکار اچه دارد نهان . دجوع به ؛ ببینیم 
تااسب اسقندیار ۰.۰ شود . 

بيبنيم تا "گردش رور گار چه بندد بدین بندناامتوار . فردوسی. 
رجوع به : ببیتیم تااسب اسفندیاد ...» شود. 

ينيم و لفر یف كيم . از تعریف تحن و تمجید اراده کنند و معل را بر سبیل 
| نکاریا مزاحو گاهی آغالش‌وتحریف‌دد جواب کسی که دعوی کندچنینو چنان کنم گویند. 

پایان تا رسد يك‌شمع صد پروانه می‌سوژد . ( شار حسن تمکین شیوه عشق 
ا و ات 

پبالیز گل بست لیر نج خار ۰ (بدو گفت گوینده کی شهر یار . ۰ ( فردوسی . 


دجوع به : اندر پس هر حنده ۰ شود ۰ ور جوع به : کنیومار و...»شود. 


پیادشاهی عالم فرو نیارد سر اگر ز سر قناعت خبر شود درویش . 
متسوب به حافظ . رجوع به : اسراف‌حرام است , شود . 


رجوع به ؛ ازمکاقات عمل....شود . 

پاک چون توئی نبافته‌اند . تومرد آن‌نیستی .تمئل : اما تودا ددطالع ذدع‌سخن 
نیست که نه بپای چون‌توئی بافته‌اند . ازقابوسنامه . 

بای خود بملاخ خانه رفتن . دجوع به : پای خود بگور ... شود . 

بیای‌خود بگور رفس . اسباب حلالوزیان‌خویشد| بدست خودفراهم کردن. تمعل: 
تبه کردی از خیر گیدای خوش بگود آمدستی بدو بای خویش. اسدی. 
بیار | نجه داری ز مسردی و زور که دشمن بیای خود آمد بگود. سعدی. 
نظیر : بپای خود بسللاخ‌خانه دفعن » تيشه بريشة خود زدن . تيشه بر پای خود زدن .هثل 
کرم پیله کفن بر خود تنیدن . و جوع به آتش بدست‌خویش ۰.۰ شود. 

یاک‌خویش کرا یافتی که شد سوی دام 

بدست خو یکر ادیده‌ا ی که خود را کشت. دفیالدین‌لنبانی. 


بپی ۳+۰۲ 
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بیایه‌ای نر سدشخص بی ر کوب خطوب بمایه اک نر سدمر د بیخیال‌خطر ءقاآنی. 
رجوع به ۱ ازقوح و کت...»شود . 

پذرفتن چیز و گفتار خوش مباش ایمن ازدشمن کینه کش . 
(... نیاید ز دشمن بحل دوستی و گر چندبااوزيك پوستی ( کذا) . ) اسدی. 
پیرس ]۲ نچه ندانی که ذل بپرسیدن دلیل‌راه توباشد بعز دانالی. سعدی. 
تظیر :د | ناهم دا تدوهم پر سد نادان‌ندا تدو تپر‌سد.لاحیاءفی | لدین. ور جوع به: امر‌هم‌شورگ. ...شود 

بیرهیزاز نادانی که خود را دانا شمر د .عتسوب‌بنوشیروان . نقلازفابوسنامه . 
نظیر : آ نکس که ند ندونداند که تدا ند در جهل مر کب ابدالدهر بماند ۔ 

بیرهیز از هر چه نا کرد نیست نیازار ]ثرا که نازرد نیست. فردوسی. 

بیرهیزر تا بد نگرددت نام که بدنام گیتی نبیند بک‌ام . فردوسی. 
رجوعبه : | گر جاودانه نماتی بجای . . . » شود . 

پیشت نهنگان گذشتن در آب به آهد که در کار کردن شتاب . فردوسی. 
نظیر : على ظبر تمساح عیورك لجة لاجدر من فعل الامورممجلا . 
شعر عربی دا تمیدا نم از کیست کویا شاعی این بیت شاهنامه را ترجمه کرده است.رجوع 
به : العجلة من‌الشیطان ...», شود . 

.ییضی مشتعلند و بتفی خاموشند. نظیر ؛ طیور فوع . رجوع به : گاو د) دادند 
پاور .... شود . 

بنج بیض ه که سلطان ستم روا دارد 

زتد لشکریانش هزادمرغ «سیخ ۰ 

( اگی زباع رعیت ملك خورد سیبی بر آورتد غلامان‌آوددخت از بیخ...) سعدی. 
رجوع به: اسکتدر دومی دا ...,شود. 

ییوش و بیاش و بنوش و بخور. (... ترا ببره ایناست ازاین‌رهگند . )فردوسی. 

ببخش و بخور هرچه داری مایت 

که چون ندهیو بنهی آن و نیست. اسدی. 

ورجوع به : السخیلایدخل‌الناد...,شود. ورجوع‌به: بخور هرچه داری بقردا....شود . 

بہی اسب جبر تیل برو تا نگی دت دیو زیر رکاب , ناص خسرو. 
رجوع به : | گرمردی بده دلرا بمردی....شود. 

پییر انه سر بد بود یستی . ( مخور جمله ترسم که دیر ایستی ...) نظامی. 
رجوع‌به: اسراف حرام‌است. .۰»شود. 

پیر وجوان ازمی آید گناه ۰ ( بی نین کاخ کشم شا )فر کوش 
دجوع به : چه خوری‌چیزی کز خوردن ...»شود . 


بات درس 


پیرید بخواری‌باز گردد باخرهرجوان شاد خواری . ناصرخرو . 
بیش برادر برادریجنگک نایدا گر باشدش نام و ننگ . فردوسی . 
نطیر: | گرچه حسودی زهر دد بود برادر هم آخر برادر بود . قفردوسی.ی. 
پیش شیری صد خر همی نداره پای 
دو من سرب بخوره ده ستیر آیزه‌بهی (۱) ۰ ناص‌خسرو . 
پپوستین کسی‌افتادن . از کسی بد گوئی وغیت کردن . عمل: گفت‌ای‌جان پددتو 
نیز | گر بخفتی به که در پوستین مردم‌افتی . از گلستان سمدی ۰ 
پیش معجزمو سی چه جای‌یر نگست (بساعتی شکند دمح آوطلس‌عدو-..) ظهیر . 
تیر :سز باممج زه یلو ۶ قددل خوشدار سامری کیست که‌دست‌زیدبیضایرد. حافظ . 
بتاریکی درون آب حیانست . ( سیاهی کر بدانی مین ذاتست ...) شیستری ۰ 
رجوع په : آپ حیوان درون تاریکیست , ور جوع به : بالای سیاهی‌رتگی نیست . شود . 
بتاری میگو ید بگیر با هو میتو ید بدو , رجوع‌به : بآهو میگوید ...» شود . 
بت پرستیدنبه از مر دم‌پرست . (خون خود دا گر بریزی برزمین به که آب روی 
ریزی بر کتار ... پند کیر وکار بند و کوش داد ۰) آبرسلیکث گر کانی ۰ 
بت پرستی قر فته‌ایم همه این‌جهان چون بت است وماشمنیم . دود کی . 
بت چیس تگر بدو نبو درغبت شمی. (عالچه‌باشدارنبودچون‌توئی دراو ۰.۰) ادیب صابی 
بتخم درخت ارفتی در گمان نگ هکی برش نخم باش همان . اسدی . 
نظیی ؛ بار مانند قخم خویش بود سر بیابی چو یافتی بایان . ناص‌خسرو . 
بتدیر رستم درآید ببند که اسفندیارش فجست از کمند . سمدی . 
رجوع به : الحرب خدعة . شود . 
پترس‌ازسگی کاو کند روبهی . حضرت ادیب . دجوع به : ازمغ‌ترسآنگهی که 
کشت لمان , شود . 
پترس از کس یکه از خدا تترسد . خواجه عبداله انصاری . 
بترس از نهان رشک و از کینه‌ور بگفتار هر کی دل از ره مبر . اسدی . 
رجوع به : | گرحسود تباشد .... شود . 
بتر سد ا ګر از خطر غوطه ور وعر مشک ازرنافه نايد بدر 
نه این مغ زیت یکندپرز بوک نه آن تاح‌شه ر ادهد[ پروی , حضرت ادیب. 
رجوع به + سض مربی مرداست ... ورجوع به : از خطررخیزد ...» شود . 


(۱) عیزه به مختف تیز آبه وبمعنی تیز آب است . 


Pat بتن‎ 


بتر سد دل‌سنگکو هی زمر کک (... هم‌ایدرتر اساختن نیست بر کک ۰) فردوسی . 
رجوع به : از مر گث خود چاره نیست , شود . 
بترس سخت ز سختی چو کار آسان شد 
که چرخ زود کند سخ تکار آسان را. ناصرخسرو . 
رجوع به : اندر پس هرخنده دوصد ...» شود . 
بتر كفرع کو گر اصل خو اهی. (هوس‌بازیمکن گروصل‌خواهی ...) ناصر‌خسرو. 
رجوع به : آب رز باید ..., شود . 
بتر هر زمان مردم بد گهر که گوساله هر چند مه گاو تر . اسدی . 
رجوعبه : هررچه گپ تره بی گی تره بی» شود . 
بتر یج قبای کسی برخوددن . چیزی بر کسی گران و نا گواد آمدن . وتییج در 
لهج عامیان اعروز همان تر یز باشد . 
بت شک باش نا که چست شوی تب رهاکن که تندرست شوی . اوحدی . 
بتقلیبالاحوال یعرف جو اهر اثر جال . ددبر کشت دوز گار گوهرعردان هویدا 
و آشکا ر گردد : ۱ 
بت که بتگر کندش دلبر نیست . ( دلبری دستبرد بتگرنیست ۰ ۰۰ ) عنصری . 
بتکی بطوس نتوان شد . تم : 
يك خانه بتاتد بجان | ندر خور از تو همه مهتر و تو ز ایشان کهتر 
چونین تو باز حمکنان برمگند نتوان بعکی بطوس شد جان پدد . فرخی . 
نقلیر: نردبان پله پله . آدم‌از کوچکی‌بزر کف میشود.رجوعبه‌ای کمیه وه که بس...» شود. 
دای چو زهر است خشم از گزنه 
ولیکن چو خوردیش نوش است وقند . اسدی . 
حلیر + الک شمین| لفلیظ والعافین‌عن‌الناس . قر آن کريم. سور ۳ . آ ید۱۲ . 
بتمنای وشت مردن به که تقاضای رشت کصابان 
(ترك إحان خواجه اولیس کاحتمال جفای بوابان ...) سمدی . 
رجوع به : ای شکم خیره ۰... شود . 
بتندی سبك دست برده به تيغ بد ندان زد پشت دست دریخ . سمدی . 
رجوع به : میتوان کشت زنده ...۰ شود . 
چن ژنده پیل و بجان بر ئیل بدست ابر بهمن بدل رود یل . فردوسی . 


سلامت و دوانی ۰ این شمر را حکم مغل سایر داده است . 
1۸ 


۲۰ 


تب 


بتو 


۳۸۵ 


توان دانست حشو نامه زعتو ان. ( ناما تعمت زشکر عنوان‌دارد..-) بوحنیفه‌اسکافی. 
بعوان رار بوصل اندر پوشید بخلق 


ز دد ٹیل دندااش از شین نیست 
اگر بچ او شود 
گرامی تر آزخون دل چیز نیست 
شاد دل 
چه چیزاست‌این مبرفرزند و درد 
چونبود دل از بس غمش خون بود 
اکر چند فرر ند جون ديو رشت 
بفررند خضرم بود روز کار 


درد مه 


ز فرزند باش پدر 


داد هعشوفقه بعاشقی پیفام 
هر کجا بیندم از دور کد 
با نگاه غضصب آلود زند 
از دړ خانه مرا طرد کند 


مادر سنگدلت تا زنده است 
نشوم یکدل و يك دنک ترا 
کر تو خواهی بوصالم برسی 
روی و نا تنکش بندی 


ګرم و خونین بعش باز ارف 
عاشق بيخرد نا هجار 
حرهت مادری از یاد برد 


رقت و مادر دا افکند بخاك 
قصد سر منزل همشوقه نمود 
از فضا خورد دم در بزمین 
آن دل گرم که جان داشت هنوز 
از زمین باز چو برخاست تمود 
دید کر آن دل آغشته بخون 


آه دست سرم یافت خر اش 


بفر اق اندر پوشيد ه کجا ماند راز . 


که اندر دلش بیم شمشیر نیست 
کند مرغزاری تباه از گزند 
خردمند فرزند با دل یکیست 
ز غمپبا بدو دادد آزاد دل 
که در تيك وبد هست تا جان نبرد 


چو پاشد غم آتگاه افزون بود . 
بود نزد مادر جو حور بهپشت . 
هم از وی شودتلخی مر کک خوار . 


که کند مادز تو با من جگ 
چهره پرچین وجبین پر آژنگه 
بر دل تازد هن تیر خدنگه 
همچو سنگث از دهن قلما سک 
شید در کام من و تست شرن 
تا نسازی دل او از خون رتف 
باید این ساعت بی خوف و درقکف 
دل برون آری از آن سین تنک 
ز آینة قلبم زنکه 


نه بل آن فاسق بی عصمت و نشکف 


جا برد 


خیره از باده و دیوانه زبتکت 
سینه بدرید و دل آورد بچنگه 
دل مادر بیکش چون نار نک 
و اند کی رنجه شد او دا آرنکت 
اوفتاد از کف آن بفرهنکه 


آخ پای پسرم خورد یستگه 


فطر ان ؟ . 
بو ان ز چگر برید پیوند دیدن‌نتوان خر اش فرز ند . اعیر خسرودعلوی . 


. فردوسی . 


. فردوسی . 


2 فر‌دوسی , 


ارج هرز 


| 


o 


بتو 

احوال 
رن تی اهر اواز خافل ون 
روز و شب در پی |اوباشی خویش 


هادر پیر و پریشان 


او يسر مادر دسر 
شبی آمد که .ستاند. آن. زر 
عادر از دادن زر کرد ابا 


دیذه بود 


این ذخیره است مرا ای فرزند 
حمله آورد يسر تا گرد 
مادر از جور پر شون کرد 
پر اقشرد گطوی مادر 
نیمه جان پیکر هادر بکرفت 
يرد در جاه عمیقی اآفشکند 
شد سرازیر پس از واقعه او 
از ته جاه بگرشخشی آمد 


آخرین گفتة مادر این بود 


جو بیش از تو گر زر یداد ند 


رجوع به : السخی لایدخل 


بت و کل روند مردان راه . (پی 


بتومعموردادها نداین ملك 
) ۰ نا دخ‌ این رمین تخاری تو 
کر نه این مبوه ها بار آید 
همه اندر تراش جون یڅه 
کوشت دهتان بپر دو ماه خوزد 
دست دحتان چو چرم گشحه ز کر 
چه خوری تو رز دستوارة او 
دو سه دروش رفته در دره 


تو پر از باد کرده پشم بروت 


ی شود . 


۳۸۰ 


عم او بود فزون از پتجاه 
يك پسر داشت شرور و خود خواه 
بخبر از شرف و عزت و جاه 
يك کرد بت زر گاه یکاہ 
بکند صرف عمل های تباه 
کت رو رو که کناهمت گناه 
بیس دامادیت انفاء ال 
آن گره بستةٌ زر خواه مخواه 
بود از جاره جو دستش کوتاه 
سخت جندانکه دخش کشت سیاه 
بر سر دوش و یفتاد براه 


3 جنایت نشود ون ۲ گاه 


تال زار 


آه قرز ند نیقتی‌دز چاه حاحی‌میرزابحیی‌درلت آ بادی- 


دانکه از بهر دیگری داد ند . 


منه با نقاق در در گاه + ) ستائی ۰ 
ر خرابی مهل که گیرد كلك 
بجز از خار و خس جه کاری تو 
باغرا از کلم چه کار آید 
کی بماتد 


مرخ بریان چريك شاه خورد 


درخت در بیشه 
دهخدا دست ترم رده که آر 
نظری کن بدستبارة او 
پې گوساله و بزو بره 
روز آهی که دزد خیش یرد 
که کی آرد شبان پتیر وقودوت(۱) 


(۱) قوروت کلمةً تر کی و بمعنی کشک است . 


اوحدی . 


TAY بحد‎ 


چند درقبر دیکران کوشی ‏ بپرخود شیر دیگران دوشی.) ارحدی . 
رجو ع به: اسکتدر رومی‌را گفنند.... شود. 

بتیزگا مدار ] قش اندر کنار. (وزان‌بی چنین گفت کای شپریاد...) فردوسی. 

بتیغ عتل توان نفس ر امسخر کر د. (شهاتوعالم‌عقلی ودهرعالم نقس)ملکثالشمر اء بہار 

بشته و جمیل. نام‌معشوقه وعاشقی هثلی. تمدل : 
چون نخوانی حدیث دعدو رباب با حدیث بنینه وال‌جمیل. ناصر‌خسرو. 
رجوع‌به: لبلی‌ومجنون. شود. 

بجان‌از بدی‌ایمنآنت‌ویس که ‌نیکی کندبد نخو اهد بکس. اسدی. 

بجان عمو رجب نمی جنب یکو جب . درشکایت ازسماجت گرانان گو شد 
غلیر:: کر کنی کوش وربری دنبم که‌من ازجای خود تمی‌جنیم . 
تاهستم بر يشت بستم. 

بجان کندن آ ید بروت رر زستت. (نه آسان‌بود باصدف یاخت چنکه ... ) 
حضر ت |د یب. ر جوع به: از توحر کت...: شود . 

بجاهلی نتو ان کرد مهتری . (حرعلمرا تمام کتابیست در دلش آدی..۰) فرخی. 
رجوعبه: آ نکس که داناتراست..., شود . 

بجای‌بلند ار زمه برتریم حومرگگآید ازز بر خالگ اندرلم. اسدی 
رجوع به: ازمر ک خودجاره نیست, شود. 

بجای‌خو یش دهد هر جه کر د ار دهد. (سریرملك عطا داد کرد کار ترا) ظهیر. 
رجوع بهد مقدر یکه..., شود . 

بجای شمع کافورک چر اغ نفط می‌سوزد . جانشین و قائم مقام» مرتبت جمال یا 
کمال‌جدل منفرا ندارد. 

بجا گ کسی گر تونیک ی کنی ‏ مزن‌برسرش تادلش نشکني. فردوسی . 
رجوعبه: آفةالسماح. شود . 

بجا لی که‌پر خاش جو یدپلنگک ‏ سگ کارز اری‌چه سنجدبجنگ. فردوسی. 
رجوع به: پنجه یاساعد,..» شود. 

بجائ یکهر ستیم گر یزد زجنتث مراوتورایست پاک‌در نعك. رجو ع به:جائی که 
عقاب پر بر یژد.... شود. 

بجائ ی که‌زر ناید اندرشمار ررآندو دغر) چه با شدعیار , امیر خسر ودهلوی. 

بجائی کهز هر ۲ کندروز گار از او نوش‌خیره مکن‌خو‌استار ۰ ( ۰.۰ تو 
با آفر ینش‌بسنده نه‌ای مشونیز جون‌پرور ندءنه‌ای. )فردوسی, رجوعبه: آذاجاعالقضاء شرد. 


بحدل در حدیت مه‌ماویز تيغ تو کند به که‌خمرد لیز ۰ 


۳۵ 


بیجن ۳۸۸ 


( ایکه اقبال شاه دیدستی الظفر الظفی شنی‌دستی 
هم به‌بین خشم شاه درهردم الحذر الحند همی خوان‌هم 


شاء | گرخواند ت کریزءجوی ور براند ره ستیر مپوی 
با خرد را زشه صیوری به بی خرد را ز شاه دوری په 
هر که بیءقل‌صدرشاهان جت پیل بر نردبان برد بدرست.) سنائی - 


رجوعبه: احذرم‌اسطه الملوك...» شود ۰ 

بجر م عیسی موسی‌را مگیر. تقل از قرء العیون . نظیر ؛ لاتزد وازدة وزر اخری 
قر آن کریم. سورةه. آیة4 ۰۱5 ودجوعبه؛ ازهرطرف که ر نجه‌شوی..۰, شود. 

بحزمر کک اهید یران چه‌چیزه ( کی را کجا زند گانی بود زخردی امید جوانی 
بود أمیدجوآن‌تابود پیر نیز...) اسدی . 

بجز نیکنامی دراین کشتمند ندیدم یکی‌دانة سودمند . (ز کیی بجز نام 
تیکی مخواه برافراز برمه زنیکی کلاه . . . تباید کند جر که نام نکو خردمند زین 
زیستن آدزو.) حضرت‌ادیب. رجوعبه؛ | گرجاودانه نمانی.... شود . 

بجر از کشته ندروی . ( دهتان سالخورده چه خوش گفت با پسر کای‌تود چشم 
من...) سعدی. رجوع‌به: ازمکافان‌عمل ..., شود . 

بحز این خورد و خواب وخیز و تشمت. 

مردرا منهج وطریقی هست . اوحدی . 

رجوع به: افحسیتم...» شود. 

بجز پیر سالار لشگرمبان. تقل‌ازقابوسنامه. رجوع‌به: آنچه در آینه جوان‌بیند شود. 

بحزر ای ودانش چها ندر خورد پسررا که چونان پدر پرورد. فردوسی . 
رجوعبه: جنان‌بود پدری.... شود. 

بحزشادمانی و جر نام نيك از ایرز ندگاتی نیابی توریك. فردوسی . 
رجوعبه:! گر جاودانه نمانی.... شود. 
بجزشتر دهنی تکته هاست خو بی‌را 

بخاتمی نتوان رد دم ارسلیمانی. حافظ . 

رجوعبه: ته‌هر که آینه سازد.... شود . 

بجز کشتهة خویشتن ندروی. (چو دشنام کوئی دعا نشنوی . . .) سعدی . 
رجوعبه: ازمکافات عمل..., شود. 

بحنگگ آ نگهی‌شو که‌دشمنز جنگ بر هیزد وسس ت گر ددش‌چنگگ.فردوسی. 

بجنگف اندر خر دسد تکو رای بماند آشتی دا لختکی جای . 


۲o 


۳۰ 


ب‌چش ۳۸۹ 


(تو دا پندی دهم کر کوش داری بداش تور گر هوش داری 
چو بنمائی بدل پنداشتی را بمانی جای لختی آشتی دا ...) ویس‌ودامین . 

بجنت خدا نمیتوان رفت , رجوم به : باایزد تیغ ونیزه بر نعوان داشت , شود . 

بجوال رقسص . رجوع به؛ اندر جوال کردن » شود . 

بحوا لکسی شدن . دجوع به : اندر جوال کردن » شود . 

بجویبار از !نمت سر فرازی سرو 

که قیض ابر زمان تا زمانش آب دهد . دفیع لنبانی . 
بجوی خویشتن این آب بر نمی گردد 
بهوش باش که از چهرت برو ترود . صالب . 

رجوع به : آب دو ۰ شود . 

بجو ید بنه مر دم بد بنه. (سری‌فاد‌فرمود تابر کشید براهء‌بیابان سراندر کشید 
کر آنسو بد ایرانیان دابنه ...) فردوسی . مراد ازجستن بنه غارت وچپاول بنه باشد. 

بجو لیکه یکبار بگذشت آب نازد خردمنداز او جای‌خواب . فردوسی . 
نظیر : لایلدغ المومن من جح مرتین . آدم یکبار پایش بچاله میرود . رجوع به : 
هر کسی انکشت خود یك ره کند در زورفین ...» شود . 

بجهان فرو دایه تر از آن کسی نبود که دیگرگ را بدو حاجتی بود و 
تواند اجایت کر دن و نکند , منوب بتوشیروان . نقل ازقابوسنامه . 

بچابك تر ارخود مینداز لیر چو افتاد دامن بدندان بگیر . سمدی . 

بجاره نگردد د گر نیست هست . ( در فته خواهم ز بن کند من 
توئی فتنه آرمت در بند هن من این فتنه دا در نوردم گلبم 
چنان چونکه فرعوتیانرا کلم تو بسگال چاده ز بالا وپست ...) حضرت ادیب 
بجاه زمزم شاشدن (۱) . خود را باکاری زشت شپره کردن . کویند این‌کار برادد 
حاتم کرده است . آنگاه که‌دید با سخا صیت و آوازة برادر بدست نکند آب چاه مقدس 
زمزم بیالود و بدین سبب مشپور کشت . نظیر : خالف تشبر . 

بچراغی چه شوی روگ براه که کند دود ویت جامه سیاه ۰ جامی 

بچشم بر ادری » بچشم خواهری . چون زیبائی وحسن‌بیکانة را ستودن خواهند, 
مخن‌را بدین‌جملهآعاز کنند . و از گفته آن خواهند که من در ار باچشم‌ریبه ندیدهام . 


و آنر! بیشتر زنان گویند . 


(1) Bruler le Temple d'Êphése. 


۲o 


بچ ۳۹۰ 


بچشمش قله گذاشته است . بملامت یا مزاح » بکود کانیکه بامید خوردنی با 
چیزی دیگر بگاه نخوابند گویند . 
بچشم عجب و تکبر نظر بخلق مکن 
که دوستان خداممکند در او باش . سمدی . 
نی : در هیچ سری تبست که سری ز خدا نیت . 
بچشم نهان بین عبان جهانرا ‏ . که چشم عیانیین نبیند نهانرا . (... 
جبانست بآهن نشایدش‌ستن ‏ بزنجیرحکمت به بند این‌جهانرا .) تاصر خسرو . دجوع 
به : | گر یس بدی دیدن آشکار ...» شود . 
بچشم و گوش و دهان آدمی نباد مرد 
4۴ هست صورت دیوار را همین تمثال . سعدی : 
دجوع به ۱۵ گر آدمی بچشم است و رنه شود . 
بجان دبك لايق این کمجه . (ازدرختی که عام بالارقت دخت برشاخ‌نیزغیژد 
تفت کفت وخوش گفت‌پیر برزیگر این چنین‌دختر آن چنان‌مادر سری آنسان سزای 
این پنجه ... ) دهخدا , رجوع به : از چنین خرمن .... شود . 
بچند گاه‌دهد بوی‌عتبر آن‌جامه که چند روذبماند نهانه با عنبر. عنسری . 
رجوع به : آلوچو به آلو .... شود . 
بجو گان همت لوان بر د گوی . رجوع به : همت بلند داد -... شود . 
بچه بزر کتر میخواهد . کودك دا چون هر بی و سر پرستی نباشد بد خو و زشت 
کار بر آید . 
بچه بط اگرچه باشد خرد آب دریاش کی تواند برد . نقل‌ازالعر اضه. 
رجوع به مثل بعل شود . 
بچۀ بط اگر چه دینه بود آب دریاش تا بسینه بود . سنائی . 
نظیر: بچ بط | کر‌چه باشد خرد آب دریاش کی تواند برد . 
کن تفر تو کت وا کات زرد با کشت طلییه تفت بود استائ 
الشبل فیالمخیرمثل‌الاسد . کند فعل شیر بچة شیر . مکتبی . شیررابچه همی ماند بدو. 
مولوی . و دجوع به : از مار تزاید .. شود . 
بچه حکم طوطی دارد ۰ نزد کودکان باید از گفتار زشت پرهیز کرد , چه 
زود فرا گیر ند و شنیده را بر زبان آرند . 
بچةٌ خود را میز ند تا جشم همسایه بت سد . رجوع به + اباك اعلی ..., شود . 
بچهة خویش را بناز هدار نظرش هم ر کار بازمد ار 


بچ ه ۳۹۱ 


چون برآید بخواری وسختی نود او ز بون بدبختی . ارحدۍ . 

بچه داری بداری . بجه دارگ سرواری . زنان از سختی پرستاری کورکان 
بدین گفته عبارت کنند . 

بجه در شک و تامش مظفر ؟ نظیر + ته بداراست نه یار است نامش‌عموعلیبار است. 

بچه روده‌اش در هیا ید با روده اش باذی میکند . متلی عامیانه است که 
گوید چون اند نشانه پیماری در کودکان دیده شد باید در تیمار آ نان کوشید ویازی 
کردن آ ارس یو شان دلیل تکند . 

بچهره شدن چون پری کی توانی 

بافعال مانند شو مر بری را . ناص خسرو . 

بچة ریش دار . بتوبیخ بمردی که کود کی کند گویند . 

بچه سرپیری ز نگولۀ پای تابوت است . درپیری از بچه آوددن پرهیزسزاوادتر 
باشد . چه پیشتر در خردسالی بی سر پرست مانند - 

بچه‌سرر اهی بر داشتم پر م بشو دشو هر مشد. درشکایت زپ آوردهوبی کشید؛ناسما ی کویند. 

لچه سنجاب ز اید از سنجاب . ( تخم | گر جو بود جو آرد بر ...) ناصر‌خسرو . 
رجوع به ؛ از مار نزاید ..., شود . 

بچه‌عز یز است تر بیت او عریزتر است . ظیر : من ادب اولاده ارشم حساده . 

بجه کار آبد و چه نرخ آرد صدفی کاندرو نش گوهر نیست . عنسری . 

بچ هکه‌بر اه افتاد سر کو را هم بای دگل هیخ کر د . سر کو هاون ستگی است 
وگل مخفف کلو باشد . و مراد آنکه بجه آنگاه که بغیژ یدن آغاز کند بهر کالای خانه 
دست برد و بسا باش د که زیانی را برخود يا برپدر و مادر و کان س شود . 

بچ هکه دامن شناخت برزمین فندیند . کرد کی را که بآغوش و دامن خو کرو 
معتاد شد جون بر زمین نہند گریستن آغازد . تمتل : 
دل چو قوق یخودیرا بافت خس‌تن شود برزمی ساکن تگردد طقل‌چون دامن شناخت . صاب . 

بچه‌مان ز بان باز کر ده است . بمزاح بکسی که در ادای گفتاری لکنتی برزباتش 
ظاهر شود کویند . نظیر : علی‌اصفی بزبان آمده است !۱ 

بچه مربی میخواهد . طثل بی آموز کار و پرستار بی ادب شود . 

بچه نازادن به ازشش ماهه اقکندن جنین . ( شعر نا گفتن به از شعری که 
باشد‌تادرست...) متو چهری,رجوع به : آن خشت بود که پر...ووجوعبه : اگرطوطی.... شود. 

بچه های ما پدورما . خردسالان در پاره‌ای باژیپا که بدو بعش باشند این جمله 
را بړای کرد کی‌دن‌همراهان دستة خوش کوب و بمزاح درنظایر مورد تردسالخوردان 


۳۲۵ 


ب 2[ ۳۹۲ 
بچهُ هر کس بیش او عوزیز است , رجوع به : | کرچند فرزند ... و رجوع به : 
از محبت نار ...شود . 
بچیز کسان کش مباشید و زفت . ( سزاوار درخود گزینید جفت ... ) اسدی . 
بچین ناخ آنکه رو یت شخود. ( شتیدستم این‌نکته از دی زن که‌آهن‌باهن 
ئوان کوفتن د کر آنکه گوشم‌زدا ناشنود...) حضر ت |د یب. رجو ع به : بایدان بی‌باش. ..شود. 
بحد خویش هر نتصی کمالی اس , (سخن سربسته گویم تا بدانی ۰..) قاآنی. 
بحرر) پایه پر از حوصلة رظل ومن است . (فضل من بره خویش چرا عرضه 
کنند ...) قاآنی . 
بحرمعنی چو شود موج سگال چشمۀ حرف بود تنگگ مجال . جامی . 
بحروکان را کسی نگفت بخیل . ( آسمان را کسی نگفت حقیر ۰.۰ ) را 
بحر هر چند که کان هر است صدق او ز گهر بیشتر است . جامی . نظیر : 


قا کی حریر است و کی پر تیان بناچار حشوش بود در میان . سعدی . 
بحسنت مناز ييك تب بنداست بمالت مناز بيك شب بند است . نظیر : 

بر مال وجمال خویشتن غره مشو کان را بشبی برند و این دا به تبی . 

بی‌خون کان کەچرخبیباك بریخت بی گل که‌بر آمداز گل وپاك بربشت 

برحسن وجوانی ای پسرغره هشو بس غنجة ناشكفته برخاك بریخت . خیام . 


بحسن خلق توان کرد صید اهل نظر 
بدام و دانه نگیر ند مرغ دانا را. حافظ . 
رجوع به ؛ زیان خوش مار را از سوراخ بر میآورد , شود . 
بح قگویا شو از باطل خمش باش 
چوعیسی نبی دجا لکش باش . پوربای ولی . 
بحقیقت آدمی باش و گر نه مرغ دانی 
که همین سخن بگوید بزبان آدمیت ۰ سمدی - 
رجوع به ۲ !گر آدمی بچشم است .... شود . 
بحکيم بر وی دو است بمالا بر ویدعا. شمامر یض‌نیستید طبیب‌برای‌تقع خودیشمادوا میدهد ۰ 
بخاتمی نتوان ز ودم از سلیمانی. (بجز شکر دهنی‌نکته هاست‌خوبی را...) حافظ. 
رجوع به ؛ نه هر که آینه سازد .... شود . 
بخاطر ی که توئی دیگر آن فر آموشند - (مفیدان توازن کرغیر خاموشند ۰۰۰) بابافقانی. 


۲o 


بحت ۳۹۳ 


بخاك اندرون مرده‌بهتر که‌مرد زبدپیش دشس بدا غو بدرد. حضرت‌ادیب. 
بحاك مر ده چه و لی حدیث ۲ب بنا 
بشوره زار نهال از چه روگ بنشانی. کمالی . 
تخانه درون خواب و در گور خواب 
به یداریت پس کی آید شتاب . اسی . 

رجوع به ؛ از تو حر کت. . . , شود . 

بخانه نشستن بود کار زن برون کار مردان شمشیر رن . آسدی . 
رجوع به : از تو حر کت..., شود . 

بخت ۲خوند آ نگاه ب گرد د که دريك شب بدوجا دعوت شود . 

بخت ار بار است با سلطان مپیچ بخت‌چون بر گشت صد سلطان‌بهیچ ۰ 
رجوع به : | گر بهر سرمویت ...۰ شود . 

بخت بد است آژدهاگ وژم . ( یکی داستان زد ہی ازمر گك اوی بخون دردیده 
بیالوده‌دوی که. . . بدام آوردشیر شرزه بدم بمردی نیابد کسی زو رها چنین‌آمداین 
تیز چنک اژدها ۰ ) فردوسی ‏ رجوع به : | گر بہر سرمویت .. .» شود . 

بخت‌بد باکسیکه یار بود سگ گزدش ار شتر سوار بود. کم . 
رجوع به : | گر بپر سرمویت ..., شود . 

بختتر) عو ض کن . شکایت توازدیگر ان‌بی‌جاست. رجوع‌بپر کجا کفروی آسمان.. 
و دجوع به : | کر ہبہر سر مویت . ., شود . 

بخت حون با لۀ ر نك بر شو بد 

سر نگون پیش پلنکت افتد ر نك از شخ . ناص‌خسرو . 

نظیر : رنك آ نروزغمی گرددو بیر نك‌شود چون بر آرامکه‌شیر بکرد آیدرنك. فرخی. 
رجوع به + اشتر چوهلاك کشت خواهد.... شود . 

بحت‌جون بر گشت پالوده دندان‌به‌کند. دجوع به؛ | گر بهر سرمویت...,شود. 

بخت چون عالی بود بنماید از آغاز کار 

روز روشن روشنی پید! کند وقت سحر . ممزی . 

لیر : سالی که نکوست از بپارش پیداست . 

بخت در بازار نمروشند . تمثل : 
جهان بگشتم و دردا بهي شپرودیار نیافتم که فروشند بخت در بازاد . عرفی . 

بخت لو روک کن و روی ذمین لشگر یر . ( دوست کو یار شو و هر دو 


۱ ۰ 


۲ ۰ 


۳۵ 


۳۰ 


بخش ۳۹ 


بخت و دولت بکارداتی نیست . (... جر بتأیید آسمانی‌یست کیمیا گر بغصه 
مرده و رتے ابله اندر خرابه یافته گنج .) سعدی . رجوع به : | گریهرسرهویت ... و 
رجوع به : | گر دانش بروزی -.., شود . 
بختی لوك گردد چونگذر باشد به پلوانش(۱) . ( عجب نبود گرانبار ادفرو 
لفزد باب و ل که ..) امیر خسرو . 
بخدا ار بحقیقت نگرکه مه دذعبان وصفر بکسان است . 
( کی دکر باه باین دم ترسد هی بخور گر چه مه شعیان است .. 
همه بگذار کداهین کنہست که فزون از کرم یزدان است . ) انوری . 
پخدا گر ز خلق هیچ )ید . ( کار تو جز خدای نکشایں.۔۔ ) سنائی. 
بخداو ند معست عزبر ان آن درد رسد که بدانکی که ینائده گوش 
وارد . منسوب با توشیروان . از قابوستامه . 
بخ رچنگ گفتند چرا ار دو سوی رو ی گفت پیشر فتم در این است . 
بخر خودسوار فودن . بحقی و بایستۀ رسیده بودن . 
بخر دان درشتی فر اوان مگوک بر ایثان بگفتار بشی مجوی 
که گر شکنیشان نباشدت نام و گر بشکنی با شدت کارخام . اسدی . 
بخر دان مفر مای کار درشت ( ... که ستد|ن نشاید شکستن بعشت . ) سعدی - 
بخر دستش نمیرسد پالانشر | میز ند . تمتل : 
حرف قر آن دا ضریران هعدنند خر نند و ببالان بر زنند. مولوۍ . 
بخر د گی‌منگر دانۀ سندان را . (نکاه کن که بقارا چکو نه میکوشد. ..)ناسررخرو. 
نظیر: فلقل مبین که ریزاست بشکن به بین چه تبزاست . اشریالشرصفاره. شرالسمك 
یکددالماء و رجوع به : اسب تازی | گی ..., شود ۔ 
بخرده توان آنش افروختن بس ۲ نته درخت که سوختن . سعدی - 
بخ رگفتند کی يده رسی گفت از سیخی پرس . 
بخرما چه بازک چو ترسی زخار ( بکن کار وکرده بیزدان سپار ...) فردوسی . 
بخشتك شلوار نشستی , پیاده بودن » بر زمین نشستن : مال : 
همه بخشتك شلوا بر نشیتم و بس نه اسب تازی بايد هرا نه ساز بزد . مسعودسمد. 
بخشش از بزر گتر است و ناه از کوجکتر . درجوع به : از خردان خطا ... 
و دجوع به : احسن الى من اسا »٠..‏ شود . 


(۱) بللدی اطراف زمین که بجپت زراعت بلند کرده باشند . انجمن آدا , 


ب‌خو ۳۹۵ 


بخشش کند ګند دندآن‌تیز. (عدو را بجای خسك زربو یز که ...۰ ) سمدی . 
دجوع به : اسان همه خلق را ِ 

بخشش نیک و ۲ نکه تر ادرو بش نگرداند . مرزبان‌نامه «رجوع به : اول‌خویش‌سیس 
. .»شود . 


و نز شود.ورجوعبه : الا نسان عییدالاحسان شود. 


دروش ۰ 
بخشیدع| گر چه مصلحت ند ید م .سعدی .۰ هنگام قبول‌عذری بمزاح گفته مشود . 
بخصم دوست شدی گنت این زخلق تکوست 

بددست خصم شدن را بگو چه نام کتم؟ 


بخط رفتن» بخط شدن » در خط شدن » درخط رفن . 


آزرده و خشمگین شدن . مخال : 

چون خط هعشوق نیست‌تازه‌و خوشبوی 
گرجه شود درخطازچه گردد دتگین 
من‌از خطتو نخواهم بخط شداربمتل 
از غیرت درایتت فك دید 
رایان 
یکبار کی چو عارنی‌خوبان بخط هرو 


در خط شوم زسبزه خط تو هرزمان 


در خط چه شوی چو سست 


شده عطارد چرخ از مپابتت درخط 
در خط از این چرخ مقط مشو 


رجوع به : در حط بردن » شود . 


ازغم آنست سوکواد بنفشه 
چون خطاو نیست مشکبار بنفشه. رفیم‌آلدینمرزبان‌فارسی. 


بر آید از لب کلیر کف کامکارتو کوم. 


سوزنی. 
در خط شده خط استوارا. آنودی . 
زين خط طلم ناسزایان . تحقة|لمراقين. 
گر خامه واروصف:و کردیم سرسری. ظهیر . 
تالب چرا بر آن‌لب‌شکرفشان‌نهاد . ظہیر . 


گرفته‌مشتری ازطلعت توفرخفال. رفیعالدین‌لنیانی 
طا ای زب خط موی ها 


بخفعی و چشم رمانه نخفت , (...صماخش نوای سماعت‌شنفت .) حضرت‌ادیب. 
بخل و دوستی باهم نباشد .( بيا تاجان شیرین بر‌تودیزم که ۰ .. ) سعدی 
نظی : خواستن دلد یزش دست.وا بوعلی مروزی‌درصفت‌علاقه‌بند دختری گفته است: 


زان کر لب اوکان کهر کیسه تباد 
بند سر کیسه میخریدم او گفت 


فلیست هر آن نقد که در کیسه نهاد 
عاشق دیدی که بندبر کیسه نهاد . 


بخنفساچه کنی وصف ناف اذفر » قاآنی. 


بخواب) ندرست۲ نکه کار گشت 
سپاهی و دهنان و بیکار شاه 


رجوع به : از توحر کت. ...شود : 


پشیمان‌شود چو نکه بیدا ر گشت 
چتان‌دا نکه‌هر سه تدار ندر آه,فردوسی. 


جات است يعني‌ناخوش شده بحری افتادم . 


بخو ۳۹۹ 


بخو ان کسان) ند رگا پست سین مدان‌خا نه‌خو بش‌خا له کانر ا. ناسر خسرو. 
بخو ان کسان کدخدالی‌مکن ( ...زبهر گلر پادسائی مکن .) اسدی 
نظیر : تو خر بزه خودی يا بستان جو توانگور خود زباغ مپرس. کمال . 
بخو اهد بدن‌بیگمان‌بودنی تکاهدیر هیز افزودنی. فردوسی. 
رجوع به : |ذاجاعالقضا .... شود . 
بخو اهش یادرانتوان گرفتی. (فرو غ‌خود یکل نتوان‌نیفتن۰.۰) ویس‌ورامین. 
بخور آش بشکن جاش ؟ نظیر : تمك خوزدن وتمکدان شکستن ! دست در کاسه 
هشت بر پیشانی ! 
بخور آ نچهد ار یو یشی‌مجویک کهاز آز کاهدهمیآبروی . فردوسی. 
رجوع به : بخود هرچه داری بفردا...»شود. 
بخوردو بم د به از آرمان بگور . مل‌مازندرانی است. نظیر: سرفدای شکم . 
بخوره زنگ همی آهنرا هرچند کهز نگ‌هماز آهن‌خیزد. 
( چونست که عشق‌ازدل‌وازتن‌خیزد زو بر دلو تن‌هز ارشیون‌خیزد آری.۰)ابوالفر چرونی . 
بخور نان‌خودبر سر خو ان‌خویش ( بخوان کسان برمخورنان خویش...) نظامی. 
نظیی : تان خودرا برسفرة مردم مخور. 
بخورو بخواب کار من است خدا نگهد ار من است . بمزاح و استپزا , یکاهلان 
گویند . نظیر : وقت‌خوردن قولجماقم وقت کار کردن چلاقم . 
بخودهرچه‌داری بفردامپای . کافردامگردیگر آیدش‌رای 
ستاند زتو دیگری را دهد جهان‌خوا نیش بیگمان بر جهد 
( چنن است کردار گردنده دهر نگه کن کزوچندیایی توبیر...) فردوسی. 
نظیر: بخور آنچه داری و بیشی‌مجوی که ازاز کاهد همی آبروی » فردوسی . 
پخور ای سیدی بشادی و ناز حر کیا نممتی بچنکه آدی 
ده در بردنش شتاب کند گر تو درخوردش‌در نگ آری.!بوحنیفًاسکافی. 


بخور هر چه دادی فزوتی بده ٿو رتجيدة بهر دشمن منه 

هر آنگه که دوز تو اندر کشت نیاده همی باد گردد بدضت . فودوسی . 
یخور هر چه داری عنه باز پس تو رنجی چرا بازماند بکس . فردوسی . 
بخور هرچه داری و بر بد مکوش ز کین بمرد خرد دار گوش. فردوسی . 


پخش و بیارای و فردا مگوی چه دانی که فرداجه‌آیدبروی. فردوسی . 


بپخش و بخور هرجه دادی مأیست که‌چون‌ندهی‌وینهی آن‌تو نیست. 
همه ساله ایدد تواقا نه‌ای که امروز این جا وفرداً ته‌ای . اسدی . 


بخکا ۳۹¥ 


ببخش و بخور تا توانی درم که جزاین د گرجمله درد است وغم .۰ فردوسی. 
بیخش و بخور هر چه آید فراز بدین تاج و تخت مپتجی مناز 
که کاهی سکندر بود گاه قور گھی دردوخشماست و که جن وسور ۰ فردوسی. 
برای‌ نهادن جه سنکك وچه زد . سمدی. ورجوع به : السخی لایدخل ...» شود 

بخور هر چه‌داری فزو نی بده تور تحیده بهر دشمن منه . فردوسی . 
رجوع به : هثل قبل شود . 

بخور هر حه‌داری منه باریس ور نجی جرا بازماند بکی . فردوسی. 
رجوع به : بخور هرچه دآری بفردا مپای ..., شود. 

بخو ر هر چه‌دارگو بر بدمکوش ز گیتی بمردخر ددار گوش . فردوسی, 
رجوع به : بخور هر چه داری بقردا مپای . ۰ ۰ ء شود . 

بخون ای بر ادر میالای دست که بالای دست توهم دست هست . نتل 
از تاریخ گزیده . رجوع به میتوان کشت . . ۰ شود . 

بخویشاو ندا نکم ار خوش محتاج بودن مصیبتی عظیم دان . ( ر که 
در آب مردن به که از غوك زنهار خواستن . ) متسوب بانوشیروان . نقل ازقابوسناهه. 
رجوع به : این دست را مباد بان دست ...»شود . 

بخیلی مکن هیچ اگر مردمی هماناک هکم باشی از آدمی , فردوسی. 
دجوع یه : احصان همه خلق را نوازد. و رجوع به: السخی لایدخل ... » شود. 

بخیه با بدوغ‌زدن . متلی عامیانه است که از آن ارتکاب بی‌نتیجۀ رااراده کنند . 

بخیه‌بر روگ کار افتادن. عیب نهاتی‌کاری آشکار! شدن . متال : از عشق سوزتکی 
ف رشتة قدبیر ازدست يداد و آخر بخیاً عشق اوبروی‌آمد . محمد عوقی . 


دل در غم درزی بچه حور نژاد چون‌رشته باب محنتش‌تن درداد 
بارچو سوزن ار چه سر تیزی کرد هم بخیۀ بي‌زریش برروی افتاد . فرقدی . 
سوزتی چون دید با عیسی بہم +خیابرروفکندش لاجرم . عطار -دروصف‌باريتمالير 
چون همه رخت تو خاکتر شود ڌر پندار تو کمتر شود 
ور چو عیسی يك سر سوزن بماند در رهت ای مردصدرهزن بماند 


گر چو عیسی رخت در کوی افکند سوزنش هم بخیه برروق افکتد . عطار . 

جام فرعو نی بکف گیریم‌پی موسی نباد هرچه فرعو ئیست درما بیخش ابن پر کنیم 

از درون‌سالوسیان‌داريم به کزیک‌دومی خرف سالرسیان را بشیه‌پرروی‌افکنيم . . ستائی ‏ 
همچو سوزن ۱ کر چه سر تیزی بخیه بر دوی کار می قکنی .اثبر الدین‌آومانی» 
دل دوخت قبای عشق آن خوش پسرم بر روی فکند بخیه دوی چو زدم 


بدا ۳۹۸ 


در تاب غمش ز رشته باریکترم تاب و که‌چورشته‌بردها نش گندم .عمادی شهریاری. 
ز زخم تيغ تو آ که شدند مدعیان فان که‌بنبه|م آ خر بروی‌کارانتاد . صوفی شیرازی. 
تایکی ازسال دزد یدن‌توان‌ما تدن‌جوان ام بو اف ارو یه مر 

تا نیارد بخی راز تو را برروی کار چرخدارداز وا ک‌بروش‌فسا رهام صالب . 


و بر دوی‌کار خویش بخ شینی افتاده داند . حرزبان نامه . و بخیهّدوروی‌نقاق اویرروی 
افتد . مرزبان نامه . 
پر‌همن شد از روی هن شر مسار که شتمت نود بخیه برروی‌کاز . سمدی . 

بخیه بر رو کاو افکندن , رجوع به مثل قبل شود . نظیر:پته‌اش زوی آب افتادن. 

بدادار کر بشت وانده مدار(۱) ( ۰ . کند نیت از حکم پرورد کار ) فردوسی . 
رجوع به : با خدا باش وهرچه . .. » شود 

بداد خویثتن شد نز پدر معروف نوشروان . (ز فعل نيك بايد نام نیکو هرد 
را زیر ۰ ..) ناصر‌خسرو . رجوع به : آنجا که بزر کک بایدت بود ...۰ شود . 

بداد کوش و بشب خسب ایمن ار همه بد 

که مرد يدان ازيم بد بود بیدار . ابوحنيفةً اسکافی . 

بدارید کار جهان را بر نج که آزر نج با بدسر افر ار گنج . فردوسی۔ 
رجوع به : از تو حر کت . ... شود . 

بدام‌ودانه نگیر ند مرغ دانا را (بحن‌خلق توان کردصیداهل نظر...) حافظ . 
رجوع به : احسان همه خلق . .. , شود . 

بدان| کنو ن که کردن میتوانی چونتواتی جه‌سود[ نگه که‌دانی. شیستری. 
رجوع به : ایکه دستت هیرسد . .  .‏ شود . 

بدان ای بر ادر که تن هر گراست (۰۰ . سرویال من سودن تر گراست ز گاه 
خجسته متوچیرباز ازامروزبودم‌دل‌اندر کداز کسی‌زندهیر آسمان‌نگنرد شکار است و 
مر کش همی‌بشکرد .) فردوسی . رجوع به : ازمر گك خود ۰ ۰ .۰ ۰ شود . 

بدان تا تو بابرم باشی و سور مگرد از پرستیدن شاه دور . اسدی. 
رجوع به : ای پسر کرملازم شاهی ۰ .۰ .. شود - 

بدان را بدف سهل باشد جرا گر مردی‌احسلی‌من‌اسا . سعدی ۰ 
رجوع به: احسن الی من اسا, شود . 


)۱( ءتصود از پشت کردن دراینجا اتال و اعتماد کردن است . 


۳۵ 


بدا ۳4۹۹ 


بدانر | دوست‌دارید ای‌عز یزان که‌خوبان‌هر کچا باشند عز یز ند. 
این‌بیت که بصورت مضبوط عل است ظاهر] مصحف یک بیت قطعه ذیل یاشد: 
قریدون کفت نقاشان چين را که پیرامون خر کاهش بدوزند 
بداندا نیک دارید ایعریران ‏ که نیکان‌خود عزیزونیکروزند. منسوب‌بسعدی, 
رجوع به : احن‌الی‌من اساءشود. 

لد آنست که نباشد. دجوع به : الوجودخیرورجوعبه : ابلیی‌دید...»شود. 

بدا نش بود یگمان ز نده‌مر د (...ختکذر نج‌برداد پاینده مرد.) فردرسی 
رجوع به : آنکی که دانای است ...»شود . 

بدانش بودشه بار ار جمند نه‌از گنج دمر دانو تخت‌بلند. فردوسی- 
رجوع به : آنک که داناتر است..., شود. 

بدانش بود هرد را ایمنی بیندد ز بد دست‌آهریمنی. فردوسی 
رجوع به : آنکس که داناتر است ...»شود . 

بدانش بودنيك فرجام تو بمینو دهد چرخ آرام تو. فردوسی . 
رجوع به : آنکس که داناتر است ...»شود. 

بد انش حق‌جافت بگز ارپور ا چنان چون‌حق تن‌بخورمیگزارک. :اسرخسرو. 


بدا نش‌د لیر بر نابو د . ( توانایود هر کهدانایود...) فیدوسی . دجوع یه : نکی 
کهدا تاتر است ...,شود. 


بدانش ذنان کی نمایند راه ( جه آموزم اندر شیستان شاه ۰ . . ) فردوسی . 
رجوع به : النساء حبائل.. .شود 

بدا ن کارده کو نحویدستم نهآ نر ا که اف ون‌پذیرد درم. اسدی . 
مقصود از اقزون پذیرفتن درم » تمهدمالی زیاده آزرسم درعملی دیوانی باشد . 

بدان کا ینچنین اس تگردنده‌دهر ‏ گهی نوش بار آوردگاه‌زهر. فردوسی 

بدان کت دادایز دباش خر سند.( خداوندی و خوبی و جواتی تن آسائی و تاز و- 
کامرانی چوچیزی زا نچه‌داری‌بیش‌خواهی زبیشی‌خواستن‌یابی‌تیاهی مکن ماها ببخت 
خویش‌مپسند ۰.۰) ویس و دامن . 

بد ان کز همه e‏ بگر ددسمکتر دل‌شهر یار. اسدی . رجوعبه : 
ای پسر کر ملازم شاهی .. 

Eu‏ ۱ ااگر کسی بدخو اهد بدور سد خذ لات» ء عنصری. 
رجوع به : باخداداد گان ستیزه مکن ...شود . 

بدا نگ جوی نیرز دن. بقدد وناچیز یودن . مشال: 


۱۰ 


بدا ۶.۰۰ 


مباد آنکس که او مہ تو ورزد کجا مپر تردانگث جو نیرزد. ویس‌ودامین. 
نظیر : بنانی نیرزیدن . بجوی نیرزیدن . رجوع به : مفت نیرزیدن ء شود . 

بدا ن گنج شوشاد کز رنج تمت ( | گر زیر دستی شود گنجدار تو اودا ازآن 
کنم‌بیر نج دار که چیز کسان دشمن گنج‌تست...) فردوسی . دجوع به :اسکندررومی 
را کفتند. ...شود 

بدا نگه شود تاج خسرو بلند کهدا نابو دنز داو ارجمند. فردوسی . 
رجوع به : آنکس که دائاتر است .... شود. 

بدا نگه که خیم گیر دت بال دہشت بجر با دچیز گ ند ارگ بمشت. ی 
رجوع به : پیری وصدعیب ۰۰۰»شود ۰ 

برانگه که بابی تتت زورمند ز پیماری‌اندیش ودر دو گزند. فردوسی. 
نظیر: دارو دا درتندرستی‌خورید . منموب با نوشیروان . 

بد آن‌م د کنداست دندان یوز که مالدز بان بر پتیرش‌دوروز. سمدی. 
رجوع به : احسان همه خلق دا... شود. 

بد] ید پپیش بدا ز کار بد ( بد آمد برایشانز گفتار بد...) فردوسی. رجوع به: از 
مکاقان عمل. ...شود . 

بد آبد بد اندیشر کار پیش ۰( هر آنکی که او کم کندر اه خویش...) فردوسی. 
رجوع به : ازمکاقات عمل....شود 

ہد ] ید بمر داز بد کار بد( ید آمد برویشز گفتار بد...) فردوسی. رجوع‌به: ازمکافات 
عمل ...»شود 

بد آید بەر دهز کر دار بد( کس این کنج نتواند آزمن ستد...) فردوسی. رجوع به : 
ازمکافات‌عمل. , ..شود. 

بداز پیش خدانیاید - غالا این مل را درجواب تحذیر های‌خراقی گویند . 
معال : قمر درعقرب است مسافرت خودتان دا بروز دیگر بگذارید - بد اژپیش خدا 
نياید . صبی آمد . حالا تروید - ید ازپیش خدانياید . 

بداز نيك نادر شناسدغر یب ( که سالوك این‌منزلم عنقریب...)سمدی . 
نظیر : مریبی بود عذرخواهی بزر که . نظامی.غریب کور است . الغریب‌اعمی . 

بد اندیش تو بدر ودهر چه کشت ( دوان توشدباسمان در بهشت ۰ ۰ . ) فردوسی . 
رجوع به : از مکافات عمل..., شود. 

بدا ند بشر | بد بو د رور گار - ( بدل آندراتديثةً بدمدار ...) فردوسی . 


۲ ۰ 


ب دد ۰۱ ۶ 


بدا ندیش شاه جهان کشته به (... سر بخت بدخواه بر گشته به .) فردوسی . 

بدا ندیذر | خوار نتوان شمرد . (و گرنه فراز است این رد گرد... ) فردوسی . 

بد باشد نیکتی کان نه چای خود باشد . ( زین سب کته اند ... ) مکتبی . 
رجوع به : بایدان پد باش...» شود . 

بد بتن خوش جوخو د کرد بایدخوردنت ز کشتارخویش . ناص‌خرو. 
رجوع به : ازمکافات عمل ..., شود . 

بدیختان ار از دذبه خشکی يرد . نقل از قرةالمیون - اشاره . 
از قضا سر کنگبین صفرا فزود روغن بادام خشکی مینمود . مولوی . 
رجوع به ؛ | گر بهررسرمویت ...» شود . 

بد بخت گر مسجدآ دنه بسازه يا طاق فروه آید ویا قبله کجآید . 
رجوع به : | گر بهر سرمویت ...۰ شود . 

بد بختې که باز آبد باد گاه نماز آید . 

بد ید است , آواز مرغ موسوم به بودنه یابلددچین بکوشآید که گو ید «بدبداست» 
وازاین مثل به صورت نقل صوت مرع هذ کوداراده کنند که کارزشت زشت باشد . 

بد بداست ار جه فیتدان باشد سك سكاست ارچه پاسبان بانید . ستالی ۰ 

ید به نسیت باشد آینر اهم بدان ( پس بد مطلق نباشد در جهان ... ) مولوی - 
رجوع به : امور نسبی است ‏ شود 

بد بوون به که بابدان نشستن و کوه بر یدن آسانتر از ابله دیدن . تقل از 
نفایی‌الفنون . رجوع به : آلوچویا لو ..., شود . 

بدیین همه جا درخور تفر ین باشد . (بر کنده به آن چشم که بدبین باشد...) 
نقل از جامع‌التمثیل رجوع به : اعمال مسلم را .... شود. 

بد پسند از بدی نبهر ه‌تر است (اختیارمطموم برمضعوم نتیجۀ حرص جاهلان باشدو 
همه ناز ونعمت طلبیدن کار کاهلان ۰.۰ این مثل ز آفتاب شهره‌تراست..۰) مرزیان نامه . 

بد تر ز هجر ازغي هجر ان مر دن است ( از عجر کرچه نیست بلائی بحر ولی.۰۰) 

بدخو اه کسان‌هیچ بمقصد ترسك (... یك بد نکند تا بخودش صد ترسد من‌نيك 
تو خواهم وتوخواهی بد هن تونيك نبیئی‌وبمن بد نرسد .) خیام . رجوعبه : ازمکافات 
عمل غافل هشو ..., شود . 

بد خوی در دست خوق بد خود گر فتار است . 

بد خوک عقاب کوتە‌عمر آمد کر کس درازعمرزخوشخوئی, ناصرخ رر : 

ید دانا ز نيك نادان ډه ( گر بدی صورتت بود مسته ...) سنائی . جای دیگر(نيك 


ب‌در ۰۲ 


تادان در اصل نيك منه ...) سنائی . رجوع به : آتکی که دانا ...» شود . 

بد دل نباشد سزاوارگاه . ( هنر خود دلیرریست برجایگاه که ... ) فردوسی . 
رجوع به : زتررسنده هردم ...» شود . 

بد دل نگ ردد بگیتی بلند . ( نايد که پیچد ز راه گزند که ... ) فردوسی . 
رجوعبه : ز ترسنده هردم ...۰ شود . 

بدد لیر ایرد باری نام هه . مرزبان نامه ۰ تظیر : وحلمالفتی‌قی‌غیر موضوعه| لجین. 

بد دهنی خواندی . این خواحش يا این کیتار نه یجای خود بود . 

بد را باید بد گفت خوب را خوب , !کر پیش اذ این کارهای بدی کرده است 
این يك کارش خوب بوده . 

بدر احاجت تفر ین نباشد . (تکویان دا دعای خیر‌میکن که ...) محیط قمی . 
رجوع به : از مکاقات عمل ...۰ شود . 

بدربی نقصان و زر بی بارو گل بی‌خار نیست . ( گردلم درعشق تو دیوانه شد 
میت و ES‏ 

بدرخت یکه پرگره شد و زشت در زنند آتش و کنند انگشت , اوحدی . 

ررر د خدا رده پرده در . ( تو تا زنده‌ای پردة کس عدد... ) حضرت ادیب. 
رجوع یھ پرده کس دا -...شود ۔ 

بدرد دل و گوش غرم ستر کک اگر بشنود نام چنگال گرگ . فردوسی . 

بدرد کسان دل مدارید شاد که گردون همیشه نگردد بداد . اسدی . 

بدرد نار چون پر گرددش بوست . دلم از غم همیشه ابر دادد اذیرا ذین 
دو چشمم سیل بارد بدرد ترسم از بس غم که دز اوست ۰ . . ) ویس ورامین ۰ 

بدرد نهار سر تبپ تمیخورد . معل شرحی دارد که بالفعل قر]موش کرده‌ام . 

بدر ردد مه جو با خورشید گردد ملتقا . ( این همه تابش ز دوی و دای 
او نشگفت از آنك ... ) سنائی . رجوع به : آلوچوبه آلو ...» شود . 

بدر مییگو يم د یوار تو گوش کن . دجوع به : اياك [عنی ...» شود . 

بدرو ر احت ندهند منگالت (۱) را که نمیگیر ند . درین اقدام | گر سود نبری 
زیاتی نخواهی کرد . 

بدرویش گفتند بساط برچین دست بر دها نگذاشت . مقصود از ددویش در 
این‌جا سختور و هنکامه گیر است . 
(۱) منکال داس و دستفاله است . 


چو ۰۰۳ 


بدرها بر نگهبا نان هشیار بسی هتر زقفل و بند بسیار. ویس ودادین. 

بدر یا بروی خشك مشود. نقل از قرةالمیون . نافرخنده پی وید قحم یا بی‌طالع 
است . تمدل : 
خاك از ایشان چکونه مشك شود که بدریا روند خشك شود . اوحدی , 
قلیر #قیم با سارت: یی سامت دی 

پدر با بس‌ایمن مشو از نهنک (زمانه ندادش بر آن بردر نک ...) فردوسی . 

پدر بادرشدن در بطل‌ماهی هه است از جل وزغ زنهار خواهی . 
رجوع یه : ای شکم خیره ..., شود . 

بدر یادر ھر جفت نهنکت است (۰۰.جو نوش | ندردهان‌جفت‌شر نگك‌است.) وس‌ورامین 

بدر یا درمتاقی بیشمار است ‏ و گر خواهی سالامت بر کنار است . سعدی . 

بدر یا نهنگ و بهامون‌پلتی هم آن شیر جنگاور تيز چنکک 

آبایثه و ییل در جنگ مر کت یکی باشدایدر بدن نیست ب رگ , فردوسی . 
رجوع به : از مر کب خود چاره نیست , شود . 

بدریاک ژرف آنکه جوید صدف ببایدش جان پر نهارن بعف . اسدی . 
دجوع به : از تو حر کت ..., شود . 

بد ز بد گوهران پدید آید ‏ ھر کسی آنکند کز او زاید . (فعل آلوده 
گوهر آلاید از خمسر که سر که پالاید هر کجا گرهری بداست بدیست بد گیر نيك 
چون تواند زیست ...) عنصری . دجوع به : از خم س رکه سس که ...» شود . 

بدز دیز نعمت بدز دعز خدمت چه بر کت بود ورمیان‌دو سارق . زشیدوطواط. 

بدست آور بده‌خردمند سنگ ‏ بدا یافته در ندهدز جنگ . اسدی . 
رجوع به : ای شکم ا و 

بدست آهن تفته کر دن خمیر به از دست برسینه پیش اهیر . سعدی . 
دجوع به : اي شکم یره رب شود . 

بد ست بندهچه باشدجز فر ینو دعا (بآفرین ودعای نکو بسنده کنم ... ) عنصری . 

بدست ٹھی بر اید امید بزر بر کنی جشې دیو سیل » سعدۍ . 
دجوم به : از تو حر کت ... و رجوع به : ای زر تو خدا نه‌ای ..., شود . 

بدست خود کف دوختی . تمثل : 
ای‌منوچهری همی ترسم کعاز بیدانشی خویشتن را «م‌بدست خوش بردوزی کفن ۰ منوچیری 


ندانی که باش تنت سو ختتی ۳ هم للستت کفن دوختی 0 اسدی . 


ب‌دش ۰۰ 


رجوع به ؛ بپای خود بگور دفتن ...» شود . 
بدست خود گلوی خودیریدن به از بیغارةنا کس شنودن . ویس‌ورامین. 
بدست راست خفتن . آراش دل و اطمینانی تمام داشتن . مال : 


ایا که عشق نداری‌ترا دواست بخمب برو که‌عشق وغم‌اوتصیب ماست بخسب 
ددست عشق در افتاده ایم تا چه کند توچون بدست خودی‌رو بدستراست بخب مولوی. 


بدسعش صأشیده است. مزاحیست که حرینان قمارباً نکه نقش‌نيك پیاپی آرد گویند. 
بدست شهان بر چوخ و کرد باز شود زر اشیان‌ساختن‌بی نیاز . اسدی . 
بدست کسان جو ن و آن کشت‌شیر تباید تراپیش او شد دلیر . اسدی . 
رجوع به : مار را بدست دشمن ...» شود . 

بدست کسان‌مار باید گر قت . ازفابوسنامه . رجوعبه: مادرآیدست دشمن... شود. 

بدست ما چو از ابن حل و عقد چیزی فیست 

بعیش ناخوش وخوشگررضادهيم رواست . انودی . 
نظیی : جوقسمت از لی بی‌حضورما کرد ند گراند کی نه بوفق‌رشاست‌خرده مگیر . حافظ. 
رجوع به : إذ| جاعالتضا .... شود . 

بدست من و تو است نيكاختری. ار بد تجوليم نيك اختریم . تاصرخرو. 
رجوع به : از مکافات عمل ..., شود و رجوع به + آب کم جو .... شود . 

بدست وپای‌مر دن. بسیارترسان شدن . منال: ازممدی شنودم وکیل درخوارزمشاه 
که وی‌سخت نومید کشت وبدست وپای‌بمرد. |بوالفذل بیهقی. گفت من‌تلطف کنم تااینچه 
در نخست نبشته آمده‌از گر گان‌رطبرستان‌وساری وهمۀ محال‌ستده آیدتا شمارا بیشترر نجی 
نباشد. آ ملیان‌چون] ین حدیث بشتود ند بدست و پای‌بمرد ندوعتحیر گشتند . |بوأ لفضل‌بیهقی. 
شب راجاسوسان‌ما آمدندو گفتند تر کمانان بدست وپای مرده‌بودند. ایوالفضل بیمقی . 
بمیرد ز بیمت بای و بدست توچون بر نشمتی جپان بر نشست. حضرتادیب. 

بت سب رد کوش تفاس( ا وهال ی دا ناس سس 

بد سال دیگر خواهد و کر دگار دیگر » تمل : 
جنان‌نبود که کامومراد ایشان بود که‌بدسگالد گرخواست کرد کار د گر. عنصری ۰ 
رجوع یه ۽ دعای کسی ..., شود . 

بدشت هوی ناگر فته مبخش . ( فرستاده گفت ای‌خداوند دخش ۰.۰) فردوسی. 
ند شتی که گمر اه گر دی مبوگ , (د کرتایوی یافه زیتسان مگوی ...) اسدی . 
بدشمن برت مهر بانی مماد که دشمی در ختیست تلخ از نهاد . بوشکوریلخی ۰ 

رجوع به ؛ بابدان ہد باش ....شود. 


te بدم‎ 


بدشمن رسد هر چه باشد بگنج ‏ بده تا روانت نباشد بر نج . فردوسی . 
رجوع به : بخور هرچه داری بفردا ۰.۰  .‏ شود . 

بدشمن‌هر آ نک س که بنمودپشت شودز آن‌سسیرو ز گارش‌درشت . فردوسی. 
رجوع به ؛ آنکه جنگ آرد بخون خویش بازی میکند . م . » شود - 

بدعای کسی نیامدهایم که بنفر ین کسی بر و یم . نظیر : بدسکال دیگر خواهد 
و کرد گاردیگر. بدعای کر بسیاء باران تمی آید. لیس بصیاح| لغر اب یجقی| لمطر . لایضر | لسحاب 
تباح الکلاب ۳ 

بدعاک گر به سیاه باران نمی آید . دجوع یه حمل قیل شود . 

بد فعل عوان گرچه شود دوست با خر 

هم بر تو بکار آرد يك روز عوانیش . ناص خسرو. 

بد کاشتن و ليك درودن ناید زرا که همه کشته درودن باید ( از هر 
که دهد پندشنودن بايد باهر که‌بودرفق‌نمودن‌باید...) ابوالفرج دونی . رجوع به: از 
مکافات عمل . ۰ .» شود . 

ب د کر دار بد اندیس بود . قرةالمیون . نظیرکافرهمه را بکیش خود پندارد. 
بد گمان باشد همیشه زشت کار نامهٌ خود خواند اندر حق يار . مولوی . 
و رجوع به اعمال مسلم را . . . , شود . ۱ 

بد گر ده بد ی کشد با يان (د| نانکشدسر از مکاقات . . ۰) ناصر‌خرو. رجوع‌به: از 
مکافات عمل . . - , شود . 

بد کسی دان 4۲ دوست کم دار زان بتر چون گر فت بگزارد . سنائی . 

بد گمان باشد همیشه رشت کار نامخودخو) ند ندرحق بار . هولوی . 
رجوع به : اعمال صلم دا . . ., شود . 

بد ګو ندارد ۲ نکه بود رهنمای خلق 

هر گز کسی سکن ز ز بان درانساخت . وحید فزوینی. 

بد گهر با کسی وفا نکند (... اصل بد درخطا خطا نکد . ) رجوع به : از مار 
فز ]ید . .., شود . 

بدقهر نيك چون تواند زین (ح ر کجا کوهری بد است بدیست...) عنصری - 

بدل خصم بگیر ند ضمافر) ۰ (ددباغ چمن ضامن کل گشت‌زبلیل آنروز که آوازه 
فکدند خزان‌دا | کنون چمن باغ گر فتارتقاضاست آری . . .) انوری . رجوعبه| لضمانة 
او لپانداحة . . . , شود . 

بد مک که بدافتي چه مکن که خود افتی , دجوع به : ازمکافات عمل...,شود . 


o۱ 


° 


ب‌دو ۰۶۰۹ 


بدهکن وبد میندیش تاترا بد نیایدییش . دجوع به : از مکاقات عمل...» شود 7 

ندع مار خنعه‌پامگذار, (باحریفی که بی‌سبب دارد سر آزارمن‌بگوزنهار حان‌و 
هان راه خویش گیر و برو . . .) هائف ۰ دجوع به : کام شیران میخار...,شود . 

بد میکنی و نك طمع میداری ؟ (.-.خود بد باشد جزای بد کرداری (۱) با 
آنکه خداوند کریست و رحیم گندم نحهد یار چوجوهیکاری.) جلالالدین‌رومی.ر جوع 
به : ازمکاقات عمل . . . »شود . 

بد نام کنندة تکو نامی چند . ([ تابرده بصیح درطلب شاهی چند . نشپاده برون 
ز خویشتن گامی جند در کسوت‌خاص آمده عامی چند ...) مقربی . 

بد ندان‌اسب پیش کشی نگاه نمیکنند ,ء رجوعبه : ازدست دوست هرچه.۔.» شود. 

بد نفس مباش ید گمان باش وز فتنةخلق در امان باش . ظیر: 
الحزم سوء الظن . «مه کی دزد دان‌کلا تگهدار ۰ ناص رخسو . 

بدود آ تش‌ماخولیادماغ بسوخت هنوز جهل‌مصور که کیمیائی هست, سمدی 

بدور اندو کسراا گر دیدمی.. بگرد سر هر دو گر دیدمی 

یکی آنکه گوید ید من بمن دگ ر آنکه گویدبد خویشتن . اسیری . 

بدوزج چمیدن ‏ باک بزر کان پیشیں نداد‌ند رای . ( چبین کفت 
رستمبفرخ‌یدر . که من‌بسته دارم‌یفرمان کمر ولیکن...) فردوسی, رجوع‌به: پای‌خود 
بگور...,شود . 

بدورخ در آن روز باور کنند کز] ش نهالین و يست ر کنند » حضرت|دیب. 

بدورخ درافتادم از نردبان (ربا خواری از نردبانی فتاد 


شنیدم هم اندر زمان جان یداد پسرچند دوزی گرستن گرفت 
دگ یا حرینان نشتن گرفت . یخواب‌اندرش‌دید پرسیدحال 
که چون رستی از حشرو نشروسوال یکفت ی پسر قصه بر من‌مخوان, ..) سمدی . 
کم فا صالخ و یکی تفت سیف : 
بدو جي . 
تمثل : صفت عاشقان زمن بشنو ود ندانۍ برو مرا بدو جو. سنائی . 


سوی آن بحر هوم کشتی رو سقی راه کهکشان بدو جو . سنائی در صفت 
اسب . تغلیر بدوغاز . بنانی ۔ 


(۱) در کلیله‌ودمنه بهرامشاهی‌مصراع «نیکی نبود جزای ید کرداری» ضبط شده‌است و دو 


مصراع اخیر در کلیله نیست , در این‌صورت شاید أ تساب ایند باعی یمو لوی‌سحیح نباشدوو یا 
بیت اول متل کو نة بوده است که مولوی نیز بدان تمثل فر‌موده است . 


بپ ده ۷ ۶۶ 


بدوزد شره دید هوشمد در آرد طمع مرغ و ماهی ببند , سعدی . 
نغلیی : وقت خشم و وقت شهوت هرد کو . دجوع به : طهع آند .... شود . 
بدوس ت گر چه عزیز است راز دل مگشای 
که دوست نیز بگوبد بدوستان عزیر . 
(پدر که‌جانعزیزش‌بلب رسید چه گفت یکی صیحت من گوشدار جان عر یز ...) سمدی . 
رجوع به : | گرطوطی ... ورجوع به : استرذهيك ..., شود . 
بدو نك ازستاره چون ۲ ید که خوداز نيك و بدز بونآید ' 
(... کر ساره سمادتی ‏ دادی کیقبیاد از منجمی زادی 
کشت: کز مردم ستارہه شناس ره ب‌کنجین یرد بقیماس 
تودهی بی میانجی آن دا گنج که نداند ستاره هفت از پنج 
هرجه هست از دئیقه های جوم با يكايك نیفته سای علوم 
هه دا دوی بر خدا ديدم وز خدا بر همه تر | دیدم ۰ ) ( کذ!) . 
رجوعبه : النجوم حق ...» شود . 
بدو نيك بر ماهمی بگذر د . (۰.. جنین‌داند آنکس که داردخرد . و درجای دبگر. 
نیاشد دژم هر که دارد خرد . ) فردوسی . 
بدو نيك‌جها ن گنر ان میگنرد . (نه زهجران ترفسکن‌نه زوصلت شادم که.۰.) حاتف . 
بدو نیكر ابدل کن‌سیم و زر (... که این کسب خیر است و آن دقع شر.) سعدی ۰ 
دجوع‌به « احسن الی من اسا ء شود . 
بدو نكر اهر دویاداشن! ست خنك ۲ نکه‌جا نش از خر در دشن است. اسدی . 
رجوع به : ازمکافات عمل ..., شود . 
بدو نيك هردوزیزدان بود لب مردباید که خندان بود . ( چنین گقت 
آنکس که پیروز کشت سر بخت او گیتی افروز گشت ...) فردوسی . نظیر : 
گرد نج‌پیش تآیدو گرداحت‌ايحکيم تسبت مکن بغیر که اینها خدا کته . حافظ . 
و رجوع به : لاجیر ولاتفویش ... شود . 
بدو نك هر گر نماند نهان ( نشانش پرا کنده شد ددجپان . . . ) فردوسی . 
بدو یکی بجاگ دشمی و دوست هر یکی در محل خود نیکوست 
(... نیککی کان نه در محل خود است تو تکوئی گمان مبر که پد است ۰ ) مکتیی . 
رجوع به : با بدان باش ..., شود . 
بده کار را که بحال خود تذاشتی طلبکار می‌شود . 
ہد همه را بد وائك . کے . دجوع به : اعمال مسلم را ..., شود . 


ب‌دی ۰۸ 


بدهن شیر میر ود. درمحاوره تهایت دلیر است . نظیر: شاهر|ازاسب پیاده میکند . 
ده ومنت‌منه . منسوب باسکندد. نقل از تاریخ گزیده. ر جوع به : آفقال‌ماح‌المن؛شود. 
بدی با جهل بارانند وجاهل بد کنش باشد 
بر هیزد ز بد گر جه مقر ]ید بر قانها . ناص‌خسو . 
بدی بد خو اه رسد . رجوع به : ازمکافات عمل .... شود . 
بدیدارهر دم شدن عیب نیست و لیکن نه چندان که گویند بس . سعدی . 
نظیر : زر نی غیا تزدد حبا . حدیث . 
بدی درجهان بدتراز آز فیست (کسی دا کجا بخت انباز تیست ... ) فردوسی ۔ 
رجوع به : طمع آرد بمردان ...» شود . 
بدی درقنا عیب من کرد و گنت بترزان قرینی که آورد و گفت . سعدی . 
دجوع به : با کم از ترکان تیر | نداز ..., شود . ۱ 
بدیر) بدی سهل باشد جرا اگر مردک احسن الی هن اما . سعدی . 
رجوع به : احسن الی‌من اسا ؛ شود . 
بدیزی گنت۱۹ع هر کاره . دیزی وعر کاره دوقسم ديك باشد و ازمتل چنین ظاهراست 
که هر کاره اژدیزی کوچکتروست تراست . نظیر: سنگگ برودخاناً خدا انداخته‌است . 
پاسب شاه يابو گفته است . 
بدی سازد گرا تیکی سازد . ( دل دانا ببوش خویش نازد .۰۰ ) ویس ورامین . 
نظیر : اعط ااك تمرةفان ابی قجمرة . 
که دا خرما نسازد ځار سازد کرا متبر نازد دار سازد . ویس ودامین . 
بدیع نبود آزمشك و عشق غماری . ( چو مشك عشق تو غماز من شد ای دل و 
جان ...) سوزنی . 
ید ی گر چه کر دن توان با کسی چو نیکی کنی بهتر آید بسی . آسدی . 
رجوع به احسان همه خلق دا ...»شود . 
بدگ مکی که در این کشت زار روز جرا 
بداس دهر همان بدروی که میکاری ‏ قل از 
تاریخ گزیده .> رجوع به : ازمکانات عمل ..., شود . 
بدینار هر چیزو تیمار سخت توان بافت جزز ندگانی و بخت اسدی . 
نظیر : 
ای بسا قنل در این کاخ دو در که کلدش تتوان یافت ز زر 


برد |[ ۶۰۹ 


بسی بگتم ودردا ببیچ شهرودیار تیافعم که فروشند بخت دریازار . عرفی . 
رجوعبه: ازمر گك‌خود چاده.... شود. 
بد بن‌داستان‌ر د یکی شهر ٥‏ پیر که گر شادی‌ازمر ك هن توممیر. فردوسی - 
دجوع‌به: ایدوست بر جنازء دشمن.۰۰, شود . 
بدیز ادم وهم بدین بگذرم . ( ... چنان‌دان که خالكپی‌حیددم.) فرردوسی. 
بدیه لیعی ! ندر مگر د از خدای جومینوت باید بد بگر سر ای. فردوسی.ی. 
بدین‌مایه روزاندر این کالید بجز نحم نیکی نکاری‌سرزد. فردرسی . 
بدین‌مز ده گر جان‌قشا نمرو است (... که این‌مژده آسایش جان‌ماست.) فردوسی . 
بدین شرسه فر یبد مرد هشیار بگفتارو بکر دارو بدیدار . ویی‌ودامین. 
رجوعبه: احسان همه‌خلقرا... ورجوعبه: زبان خوش‌ماردا ..., شود . 
بدیوار ميگويم . چون ازمصیبتی و بخصوص پادهازاهر اض صعب وبیدرمان نام‌بردن 
خواهند بعقیدئی خرافی گمان کنر که مخاطب‌بدان مصیبت یامرض گرفتار آید و تموین 
آترا بجمللمز بور و نتلاثر آن توسل‌جویند. نظیر: کوش شیطان کر. هفت قر آن درمیان . 
هفت کوه درمیان . 
بد یوار وبر ان که کیرد پناه . ( که‌جوید بتیکی زبدخواء راه ...) اسدی . 
بدیها بصبر ازمهان بگذرد سرمرد بای د که داردخره . فردوسی . 
جوع به؛ آن میوه که...» شود . ۹ 
بدی یا بد گو داری . تہمت هر چند بی اصل باشد در شنونده ایجاد بد گمانی 
بدک بك روز پیش آیدیدانر ا (جه خوباست این‌مثل‌عر بخردان‌دا..۰) و یسور امین. 
بذل‌جاهومال و تر ك نام و تنك درطریق عشق اول منزل است . 
برابر خر جو پاك می کند . آین‌مثل دز تداول‌عامه بجای‌سرود یادمستان‌دادن واعتال 


آن بکارمیرود . 
بر آب‌نوشتن » تمتل: 

نامه جمشیددا بردادصیت تو بباد فص دارابدابتوشت بر آب‌دوان. سلمان‌ساوجی. 
بر ات‌یر بح و شقن ۾ تمتل : 

بر ات نقر 4 آب|ر نوشته‌عدبر يخ در سەمە که نمی یافت آب‌مجریر | 


بر آن‌سه‌ماه بنامش معدلان نپار بباز کی بنرشتند خط اجری را . سلمان‌ساوجی . 


بر ۱۰ 


بر بخ بتویی چون کند وعده گفتار محال وقول خاش دا . ناصرخسرو. 
بیرفاب رحمت مکن برخسیس ‏ جوکردی مکافات بریخ‌نویس . سعدی . 
جهان‌شربت هريك آزیخ‌سرشت بجز شربت ما که بریخ‌نوشت . تنظامی . 
جم همه ساله‌ای پسر کام‌تومن .. خرستد همی‌بودم ازدام تومن 
و سیر آمدم از بہانا خام تومن بریخ | کنون‌نگاشتم نام تومن. فرخی . 
ثریسیم بر دوك نیرنگث نج تویسیم آفسونش بر لوح يخ . حضرت‌ادیب - 
با نقاعی کفتم از دوی مزاح بدهمماهل نیستم‌هن ای‌خسیی 
وجه شربت ها که دادی نسیه ام گرفر|موشت‌شودبریخ‌نویی . کمال|صفهانی . 
صلتی جاودانه بخشیدی ایزدت هلك جاودان بخشاد 
٠‏ در دو سال و سه ماه با صد رنج بسدود برات گشتم شاد 
بردمش در بر فلان الملکت تا دهد وجه تقد از در داد 
او حوالت بخان موسائی داد و میقاتش ادبعن بنهاد 
ليك عاید نگشت دینادی گرچه اژوعده روزشد هشتاد 
دوستانم بطنز می گویند جیره‌اتد | بیخ‌حوالت‌داد.(۱) محیط . 
lo‏ برات عاشقان بر شاخ آهوست . مرحرم رضا قلیخان هدایت برات برشاخ آهورا 
بمعنی‌وعده دروغ وامرمحال منویسد وبرمین هثل تیزتمتل‌میکند . 
بر احتی نرسید آنکه زحمتی نکشید . (مکن‌زغعه شکایت که ددطریق ادب ...) 
حافظ . رجوعبا: ازحر کت..., شود . 
برادر آن بود کو دوزسختی ‏ ترا یار ی کند در تنگبختی . ناص‌خسرو. 
۰ رجوعبه: این‌دغل دوستان که می‌بینی..., شود . 


(۱) کلماجیره که دداین‌او اخی بمعنی ماهیا نجشی درمقا بل مواجب که نقدی ‏ نست‌استعمال 
میشود گمان عیکنم اصلا اجری بوده‌است که سپس دراستعمال شمرا گاهی‌جری ودرتداول 
عامه‌جیره شده‌است. مثالی‌چند: وبرحرم اواجری‌فرمود تایرانند. تاریخ‌سیستان. 
فرزین بسه‌خانه زین‌سوی تست ماه ]جر |( کذا) خورز پهلوی‌تست . تحنةالعراقین . 
۵ اجرا كش لشکرت فلك باد لشکر كش امتت ملك باد . تحفةالسی‌ائین . 
نه سر آژادم و ته اجری خوار یں نه از لشکرم نه از حشرم 
بودم آهن کنون از او زنگم بودم آتش کنون از او شررم . هسعودسعد . 
مہمان و جری خوارقص‌اویند هم قیصی و هم آمیر دیلم . ناص‌خسو . 


1o 


بدا £11 


بر ادران جنگ کنند ابلهان باو ر کنند . نظیر : غضبالعشاق کمطرالر بیم. 
بر ادر پشت بر ادر زاده هم پشت خواهر زاده را بازر بخر باسنگ بکش . 
نظیر : اذا كنت فى سعد وامك هنهم غریباً فلا یفررك خالك‌من سعد 
قان ابن اخت القرم مصفی اناژه اذا لم یزاحم خاله باب جلد ,دریدین|لصمه 
اخاکی اخاکت ان من لا اخاله کاع الی هیجا بغیں سلاح 
و ان ابن عم‌المرء فاعام جناحه وهل ینیض البازی پفیر جناح 
بر ادرت چندان بر ادد بود کجا مر ترا پرسر افسر بود, فردوسی . 
رجوع به : این دغل دوستان ...» شود. 
بر ادر حاتم است , دجوع به : بچاه زمزم ....شود. 
بر ادر که در بند خویش است نه برادراست ونه خویش‌است . سمدی .۰ 
" برادر هم آخر بر ادر بود , ( | گر چه حسودی ز هیدر بود ...) فردوسی . ی ۰ 
بر ادری بجا برغاله یکی هفحصد دبیار . نظیر : تماشروا کلاخوان و تعاملوا 
کالاجائب . 
بر ادرگابر ابرگه. دویر‌ادد با یکی یکر مساوی باشند. دو برادرسیم‌هموارومساوی برند. 
بر آدر بر | ثاب تکن بعد ادعاگ ارث , رجوع به : اول‌براددیت دا ..» شود . 
بر آرد جهان سر کشانر از کار کند نرمشان گردش روز گار . اسدی. 
بر آستانة میخانه گرسری بینی مزن‌پای که معلومنیست‌نیت‌آو. حافظ . 
بر آسمان چگونه توان‌شد بنردبان(بررسجزی چنان نعوان زد بساحری ...) 
عدمان مختاری- 
برآ سمان شدتآ سان بودیای بر اق(ببازوی‌تونداردخطر گرفتن علکث ۰..)ظبیر. 
برآفریده سهو رواست (نکند هرچه آن نباید کرد لیک ..۰ ) مختادی,دجوع 
به : الا نسانحل السپو... ,شود . 
برامش بوده رکه دارد خرد سبهررش همی‌در خردیرورد . فردوسی. 
رجوع به : اندرجپان به از...,شود. 
بر آن انحی‌زارباید گر یٹ که‌فر یادرس ر اندانند کیست . 
بر آن تشه‌بباید زار بگر لست کهبر کف آ بو با بد تشنه اشز بست.جامی. 
بر آن‌تنك روزی بابد ريست که از ایم تنگی بودتنك‌زیست ۰( جو 
روزی تخواهد کم و بیش کشت نشاید بہمت کم اندیش کشت...) امیر خسرودهلوی . 
بر ۲ نچه قضارفت‌خواهدبدن  .‏ نداردهده هیچ‌غمگین‌شدن. حضرت‌ادیب. 
رجوع به اذاجاعالقضا ...,شود . 


۳۰ 


o 


بر ۱ 


بر آنچه میگذره دل من که دجله بسی 
پس ازخلینه بخواهد گذشت دربفداد  .‏ نظیر: 
بنشین برلب جوی و گندعمر بین کاين اشادت ز جهان گندان مادابی . حافظ . 
ورجوع به : الدهر احذق‌المودیین , شود . 
بر آندل که از آزشد دردمند نیایدش پند خرد سودمند . فردوسی. 
رجوع به + طمع آدد...,شود. 
بران‌شاه نفرین کند تاج و گام که پیمان‌شکی باشدو کینه خو اه فردوسی. 
بر آن شیرده باد همواره زه که‌پروردچون‌شیر یزارره.حضرت‌ادیب. 
ب رآ ن کدخدا زار بابد آر یست که‌دخلش بود نوزده خر ج بیست. 
رجوع به : اسراف حرام است » شود . 
ب رآنگروه بخنده خر د که بربدنی کهروح‌دامناز اودر کشیده‌م یگریند 
همه‌سافر و این بس‌عجب که قافله‌ای برا نکه رودبمنزل ر سیده می گر یند» 
عترقی سمر‌قندی ۰ 
بر آنکس‌بود ز ندگانی حرام که اورانماند پس ازمر نام 
( ... تمردآنکسی کزجپان نام برد که مردنکو تام هر گز نمرد. ) اهیررخسرو. 
رجوعبه : | گر جاودانه نمانی....شود. 
ب رآ ن کوش کت سال‌تاییشتر برک پایگاه هثر پیشتر . اسدی . 
رجوع به : | ندر جپان‌چوبی....شود . 
بر آن منگر که‌در یا رام باشد بر آن بنگ رکه بی آر ام باشد. ویس ‌ودامین. 
رجوعبه ؛ آتقوا من‌عضبالحلیم.شود. 
براه ارچه تنها» نتر سد دلیر که تنها خر امد به نخجیر شیر . اسدی. 
رجوع‌به : از بلادوری طصم‌داری...ورجو عبه: ازدام زبوت..۰»شود. 
براه وبخو اب و بزم وشکار نباید که نها بود شهر یار ۰( ۰.بزودی 
کشدبخت زان خفته کین چوپیدادی اورا بود در کمین.) اسدی. نظیر: هیچ خفتهرا 
بیداری در پی‌نباشد . 
بر ای بد بخت (یا) برای مرد بد بخت از درودیوار می‌بارد . بشکایت ازتهاجم 
وازدحام مصائب , در گاه بدبختی گویند. 
بر اک بیماریکه تیمارش دار ند پر شك ناخوانده ۲ ید . تمعل: 
هشل زنند که آید طبیب‌ناخوانده چو تندرستی‌نیمار دارداز بیمار. |بوحنیقً اسکافی . 
بر اگ خر ی لنگ کار و ان بار نیف‌کند , تظیس:برای يك‌بی‌نمازدرمسجد دا نمي‌بند ند. 


۲۵ 


بدا 41¥ 


فرشته‌ای که وکبل‌است بر خزا ین‌باد چه‌غم خورد که‌یه‌ی‌دچراغ پیرژنی . 
بر آید گام دل‌جون دل بود راست , (ندانم داست تر زین دل که با ماست ۰.۰ ) 
ویس وزامین ۰ 


برای‌شلخته ها فاطمة زهر | دور کعت نماز کر ده . چون زنی نا کدبا نووپیکاره 
خوشبخت ياشد دیگران این مثل را گویته و عرادتان اینکه عه اینگونه زتان سمید باشتد , 
بر اک شیطان پاپوش‌می‌دوزد. بسار فریبنده و گربزاست - 
برای صحت‌عالم درشتیهابعار آید ز ت نکی‌خون‌قاسدب ی گر ذد نیشتر جو‌شد. 
برای عید بود گوسنند قربانی ۾ نظیر : مرغ را درعروسی وعر| هردوسر میبر ند ۰ 
خر را که بعروسی می بر تد برای خوشی نیت برای آب کشی است . 


ببر حمالی خوانند مرا کاپ چابك کشم و هزم چت . خاقانی . 


بر اگ فاطی تنبان نمیشود. ظیر:ازاین‌چیز عاقب رآ قادرست نمیشود. بدردنپارسرتب نمیخورد. 
برای کسی بمی رکه براگ توب کند . طبر : 
غم آن کسی خوردن آئین بود که او بر شمت نیز غمکین بود . اسدق . 

براگ گل سزد ار زحمت زک م کشند . ( ذتیغ دست مکش نامجوی از آن بجبان 
که پادشاهان‌تیغ ازبرای‌نام کشند برنج‌تفی‌جهان دا فکن‌بآسایش که دنج نفس‌بملك 
اتدرون کرام کنند ‏ برای ملك روا باشد ار جیاد کنی ...) ابی رجاء غز نوی . نظیر : 
بہں يك گل حنت صد خار می‌باید کشید . 

بر اک ماست گر ایمان و کفر بخشد سود 

خدایر | چه که ما مۇمتیم یاکافر . قاآنی . 

نظیر : کر جملا کنات کافر گرد ند بر دامن کبریاش شعیند. گرد : 

بر اک مصلحت بدم خر ز نند . تمثل : 
از برای مسصلحت مرد حکیم دم خر را بوسه زد خواتد شکریم . مولوی - 
گویند یکی ازحکمای یونان بر پای جابری بوسه داد زبان بطمناو گناد ند که اتادن بر 
پای لمیمی از حکیمی نا سزاوار بود . حکیم بشنید و گفت | کر کوش در پاست بیفادة 
می جن ان 

بر ای می آب ندارد بر ای توهم‌نان ندارد ! رجوع به : آب برای من .... شود. 


بزای نعمت ديا که خاك برسر آن . مه ز منت هر سفله بار بر گردن 
(... بیکدوروزه دود نمش ز دست ولی ‏ بماندت ابدالده عار بر گردت ۰ ) 


۱۰ 


۲۵ 


بدا ۰۱ 


برای نهادن چه ستگک وچه زر . ( زر از بہر خوردن بودای پسر... ) سمدی . 
تقلیر : خیرمالك ما نفعك . رجوع په : بخور هرچه داری بفردا .... شود . 

برأی و باندشة نابکار کجا باز گر دد بد روز ار ء فردوسی . 

بر اک هر خر که ۲ خر نمی بند ند ء این کس درخورا کرامی که میخواهد یا میخواهید 
نیست . تظیر + این مرده باین شیون نیرزد . 

براک هر نخو ريك بخور پیدا میشود . نظیر : 
دیدیکه چه کرد اشرق خر او مظلمه بود و دیگری زر . 
رجوع به : بخورهرچه دادی بقرد! ۰.., شود . 

بر ای همه مادراست بر ای می‌زن‌بابا. (۱)با همه مبر بان بامن‌بکین‌است ۰ تمثل: 
جر بما دندر نماند این جپان کینه جو با یستترکنه دارد همجو با دحت اندرا . عتصری . 

براک یك بی‌نماز در مسجدرا نمی بند ند . دجوع به : برای‌خری لنگث کاروان بار 
تیفکند » شود . 

بر ایك دسته‌ال‌قیصر به را آشی‌میز ند . ددنفم‌جولی‌نبایت بی دحم وقسی‌است. 
نظیر + یینی قصراً ویهدم مصر] - 

بر اک یکدمه شهو ت که خاك برسرآن 

ز بون ذن شدن آئیں شیرهردان لیست . هلاحسین کاشقی . 


فظیر: هرد آ ز اده‌تداید که کندمیل دوجز تا همه عم وجودش یسلاعت باشد 
زن نخواهد اکرش دختر فیصر بدهتد وام نستاند | گر وعده قیامت باشد. ابن‌یمن . 
من نه مرد زنل زر و جا هم بخدا گر کنم و گر خواهم . سنائی 


عیش شپر غم دهر وزن مہر دق ظهری ۔ 
پر اک یك شکم د و هنت ذگشند. در نمه تی یش ازمنتی ازمه‌طی‌راستی آن تحمل منت دیگر تباید کود. 
برالی لشکر گرا بشکنی‌بشت بشمشیری یکی تا ده توان کشت . 
نظیر : الر ی قبل شجاعةالشجمان هواول وهی‌المحل‌الثاتی . 
بر انجمی هرد یسیار ہوک بکاهد بگفتار خویش ۲بروک (زبان‌رانگیدار 
بايد بدن تبایدزیان را بزعر آزدن که ۰-) فردوسی . دجوع به : | گرطوطی ...»شود . 
بر اندار ةجام بخشند میی(... نیارد گل‌ولاله یمر ده دی هما نست‌نیسان کزاینسش بود 
به بیکا نها شک نه کس‌خو یش یود ت وکام صدف‌شوپپرور گهر که با جود تیسانچه بحر وچه بر .) 
حضر تاد یب . 
بر انداره ای هر در سجن ۰ ( ببخش و بیارای و زفتی مکن . Cs‏ فردوسی . 
| گر طوطی-. . »> شود . 


)۱( Je suis mêre pour l'un et pour l'autre ۵ 


برب ۱۵ 


بر این خوان یغماچه دشن جه دوست , ( ادیم زمین‌سفرة عام اوست ...) سعدی. 
نظیر :هر که‌خوهد گوبیاوهر که‌خواهد گو برو کبرو تازو حاجب‌ودر بان‌درآین‌در گاه‌تیست. 
براین ز ند گافی ببایست‌ریست که ر کام بدخو اه‌بایست ز یست, حضرت ادیب. 
بر اینسا ن گذر کردخواهدسیهر گهی پرزخشم د هی بر زههر. فردوسی. 
بر اینگو نه خواهد گذشتن‌سیهر نخواهدشدن‌راع با کس بمهر ۰ فردوسی. 
براینگو نه گر ددهمی چرخ (بر گهی چونکمان است و گاهی‌چو لیر ه فردوسی. 
برایوانهانقتی یژن هنوز بزندان‌اف اسیاب اندر است 
(ا گر بدکنی هم توکیفر برۍ نه چشم زمانه بخواب اندر است...) 
رجوع به : ازمکافات عمل ....شود ۔ 
بر باد رود هر ۲ نچه از بادآ ید . نظیر؛ بار آورده دا بادش برد باز . 
بر پام‌خر | بات چه چفدی چە همائی (| تدرصفتت نیست‌چه نامیوچه‌ننگی..۰) سنائی. 
بربالین ممت خفته پنگان نز نند . تمثل : 
چومست خفت ببا لیتش بر تو ای عشیاد هرن گز‌افه‌با نگشت خویش‌پتگان‌دا. ناصر خسرو. 
رجوعبه: سرود یادستان دادن » شود . 
بر بخردان مر گ والاسران _ بذازز ند گانی بی دگوهران . اسدی . 
رجوع به ؛ اگر مر کک خود هیچ راحت ندارد. ...شود . 
بر بد کنش بیگمان بد رسد . ( چه آمد براین تخمه‌ازچشم بد که...) فردوسی. 
رجوع به : از مکافات عمل...شود . 
بر بسته د گر باشد ور بسته د گر . فطریوطبیعید ابر مصنمء برساخته بر تری‌باشد. تمشل» 
میکقت بدندان بتم عتد درد من همچو توام لطیف و پا کیزه گپر 
خندان‌خندان‌بناز گتش خاموش . بربسته د گر باشد و بر رسته د گر 
هلك پر بسته چنان باشد ضمیف ملك بر دسته چنان باشد شریف . مولوی . 
رسته و بر بسته پیش او یکیست گریقن دعوی کند او را شکیست . مولوی . 
بر بط راهمی گوشمالی شر ط باشد تا در آبد درتو). (مالمی بایست مارا 
ژانکه...) سنائی . 
بر بهیمه چه سبل جه سنبله . ( شاها بمان ابن یمین از سخنوران درمدایحت 
نکش کی بمرسله . امافلك‌نمیکندش‌فرقازشبه آرک...) این‌یمین . رجوعبه: خرچه 
داتد قّمت نقل و نهات , شود . 
بر بی بدل چگو نه گز یند کسی یدل (ای‌بی‌بدل‌چوجان‌بدلی‌تیست‌ب‌توام...) انوری» 
بر یتگناهان تیاید گر ند (چنین است سو گند چرخ بلند که...) قردوسی . 


o 


برت 1 


تظیر: سربیگناه پای دار میرود سردار نمی رود . 
بر باگ باز بند نه پهرمدلت است 
تاج از بی شرف لبود بر سر خروس . این یمین ` 
بر پخته‌چون بر درختان بجاست تو گر خام‌جوئی‌جنایت که‌راست. امیر خسرو, 
بر پشت اسبان تازی نزاد ندارد خرد]نکه پالان نهاد ( که . ..) 
حقمر تاد یب . 
برپشت خفتن . نهایت مطمعن و آسوده خاطر بودن . تمثل : 
بان تفت ار داد نر وان یخفتند بر پشت پیر و جوان . فردوسی . 
نظیر: بدست راست خفن . 
بر ییل‌شیر ان نگیر ند راه . (فرستاد پیلان بر پیلشاه که ...) فردوسی . 
بر ترزخوبها خرد است و هنر مردم بی‌این دو.چیزنیاید بکار. فرخی . 
رجوع به : اندرجیان به آزخرد... ورجوم به : انددجهان چوبی - .۰۰ : شود . 
برترشواز برخورشید . 
بودش آن خم بجای پیراهن 


( بود سقراط دا خمی سکن 


شد بر او فراژ و گفت ای تن 
هر سه حالی روا کن تو بخواء 
گنت مقراط حاجت اول ؛ 
کنیم مجو کن بیامرزم 
كفت ويحك خدای بتواند 
گفت پیرم مرا جوان گردان 
گفت کین ازخدای باید خواست 
کقت بر تی شو از بر خورشید(۱) 
این طرفه حکایتیست بنگی 
میرفت و همه سپاه با او 
ناگه بخرایه‌ای کند کرد 
پرسید که این چه باشد آخر 
جون داند بدان فا چون گور 


پادشاه زمان بر او 


دیدش اورا چنان برهنه بدشت 
گر بخواهی سبك سه حاجه‌زمن 
که منم در زمانه شاهنشاء 
ا کو کو 
هزد بدهد گناه ستاند 
عجر و ضعف ازنہاد من بستان 
از منی خواستن نیاید راست 
که رطب خیره بار نارد بید ۰) 
روزی مگر از قضا سکنند 
صد حشمت و مال و جاه با او 
پیری ز خرابه سر بدر کرد 
این کیت که مینماید آخر 


بن از سر وقت خود نشد دود 


تانی- 


)۱( Oui, que tu t’ötea de mon soleil, 


or 


باج ۷ 


یپ چه نکردی احسامم آخر نه سکندر است تاهىم 


دریا دل و آفتاپ دایم فرق فلك است زین یایسم 
پیر از سر وقت بانکگك بر زد گفت این حمه نیم جو نیرزد 
دوران فلك که بی شمار است هر ساعتش از تو صد هزاراست 
با من چھ برایری کتی تو چون بنده ده منی تو 
دو بندۀ من که حرص و آزند بر توهمه دوزه سر فرازتد . آمیر‌سید حسیتی . 


این‌قصه را که حضرت سنائی‌بسقراط ومیرسید حسینی به پیری نیت میکند ازدیوجانس 
کلبی است . وقتی اسکندر اودا در خمی که مسکن داشت دیدار کرد و گفت ازمن جیزی 
بخواه حکیم درجواب گفت : برترشو از بر خوزشید . 
برتر مشو ازحد ونه فروتر هشدار مقصر هباش و غالی . ( ... برپایکه 
خویش | گر نیاشی جرد نج‌بینی وجزنکالی.) ناصررخسرو. رحوع‌به‌اسیراه آنست.۰۰شود. 
بر ترین همه فصلها سخاست ( از قضلهای صاحب سید سخا یکیست هر جند ... ) 
فرخی . رجوع به + السخی لا یدخل .... شود . 
برتن چو گشت نفس بهیمی تکدخدا شس‌ترا چه جلوه دهد جزخر آینه 
(... جزصودت ستور بتنمایدش د گر خربنده چون تېد بسر آخور آینه ۰) حضرت ادرب. 
بر تن خویش ترا فوطه کرباسی به که برخالت دیباک سپاهانی . (جون 
نکوشی که بیوشی‌شکم‌عودت دیگران را چه دهی خیره گریبانی کر کسی‌دیبا پوشد 
تو چرا تازی چون خود اندد سلب ژنده خلغانی ...) تاصر‌خسرو . 
بر تواضعهاک دشمن تکیه دادن آبلهیست 
پای بوس سیل از پا اقکند دیوار را . صائب . 
برجانور بحمله سخنگوک جانور رانست پادشاکه بر او عقل یادشاست . 
تاصرخسرو . رجوع به : اندر جپان به از خرد ...۰ شود . 
بر جاهل‌اعسماد مکن ۾ خواجه عبدالّه انصاری. نظیر: باناداتان نهشیون‌یادو نه‌سوو. 
برجاک رطل و جام می ورات نهادستند بی 
بر جاگ چنک و نای ونی اواز زاغ است و زغن . معزی . 
نظیر: آن‌قصر که‌جمشید دراوجام گرفت آهو بچه کرد و شیر آرام گرفت . خیام . 
بجای شمع کانوری چراغ نقت میسوزد . جای شیر آن شفالان لانه دارند - 
برجها دیدم که از مشرق بر آوردند سر 
جمله در تسبیح و در تحلیل حی لا یموت 


۳۵ 


۳۰ 


~~ 


بدخ 6۸ 


چون حمل -چون ورو حون جورا سرطان واسد 
سنبله میژان و عترب قوس وجدی و دلو و حوت . ابونس فراهی . 
بر چاره گر کار گر دد دراز ( ز ماایمنی خواه و چاره مساز که ... ) فردوسی ۰ 


دوش با من گفت ینهان‌کاردانی نیزه‌وش کزشما پنبان نشاید کرد سر‌میفروش 
کفتآسان گیربرخودکارها کزدوی طبع سشت میگیردجبان‌برمردمان سخ تکوش ۰ حافظ . 
صعب گر ددبتو آن‌کار کداش کیری ەب سهل‌باشد بتو آن‌کار که‌اش داري سل . 


آسان گذران کار جہان گندان را . 

بر چشم کورسرمه کشیدن چه قایده . گویاماخوذازاین شم رشیخ‌علیهالر‌حمه است : 
کس‌نتواند گرفت‌دامن دولت بزور کوشش تفا بش امت وسمه بیأبروی کور. 

بر خداو ند ازرهی چون و حراباشد محال . (اوخداوندست وخلق‌عالمند اورا 
رهی...) معزی . نظیر:بنده چهدعوی کند حکم خداو ندراست. جاهل رایرعالم بحثی یست- 

برخدایمان هیچ وام نماند . تمعل : و بمئل پیرزنان دراست که جون‌کار ساخته 
نیاید کو یند بر خدا یمان‌هیجوام تماند آزاسراوالتوحید فی مقامات شیخ| پوسعین ۰ 

بر خ‌دوزخیو ارخوار ندوزشت به ۲باد کشو ر چو خر م بهشت (همی کفت هر 
چیز کیتی فزای بدین حندوان داد گوئی خدای ...) اسدی ‏ 

بر خر خودنهاندن (یا) برخر نثا ندن ,کار زشت کسیر !ا کیقردادن, بیشی جوئی دا 
پر جای سزاوار خویش نشانیدن. 
تمتل : اتدر آوردش برقاضی کشان کاین خر ادباد دا بر خر تشان . مولوی . 
ارب این نودو لنان‌را برخرخودشان تشان کاین همه تاز ازئلام ترك و استرمبکنند . حافظ . 

بر خرمگس‌معر که لعنت. ازخرمکس معر که کسی رااراده کنند که بر کفارهت‌کامه 
گیران اعتراض آرد . و در نظایر این مورد نیز استعمال کنشد - 

پر خفته قلم فیست . خفتکانرا بکناهی نگیرند . تمثل : ۱ 
| گر کردار تو ہر من ستم تیست تو خوددانی که برخفته قلم نیست . ویس‌وراین. 
از مست ومجنون وخفته و کودك قلم تکلیف بر گرفته| ند . مرزبان ناهه . ١٥ا‏ مرد تا خفته 
بود در حکم زند گان نباشد چنانکه بر مرده قلم‌تیست برخفته هم نیست . فاپوسنامه , 
گر جه بجفا پشت مرا داری خم من میر تو از دلم نگردانم کم 
از تو نبرم از آنکه ای شهره صنم تو خفته‌ای و بخفته بر تیست قلم . ازقابوسنامه. 
نیس :رفم| لقلم‌عن ثلاث؛ عن الما نم حتی پنتیه وعن| لصبی‌حتی.ستام وعن‌المجنونحتی بفیق . حدرت ۰ 

برخلق خدا حکمچنان کس که ار آن توب ر کند کسی تو راضی باشی . 
( واحی که میان خلق قاضی باشی باقی مائی گہی که ماضی باشی ...) مجدالدین‌نفی . 


٤۹ برد‎ 


رجوع به آنچه بخود نیسندی. .. . 
برخوان نانهاده آفرین واجب نشود . از قرالمیون . 
برخود آنراکه پاد‌شاهی نیست برگیاهیش پادشا مشمار . سنائی . 
بر خویشتن آنکه او نمخشوه بحشیدن اوخرد نفر مود . امیر خسره . 
بر خیالی صلحشان و جنگشان وز خیالی نامشان و ننگشان 
(نیست وش باشد خیال اند جبان توجهانی بر‌خیالی بین دوان...) مولوی. 
بر داردکام هر که با کار بساخت ( بختش یار است هر که بایار یساخت .. 
مه تور از آن گرفت کز شب ترهید گل‌بوی بدان یافت که باخار بساخت .) 
رجوعبه : از توحر کت.... شود . 
بردبار شو تا این شوک . مرزیان‌نامه . نظیر : الحلم ملح الاخلاق . 
اگی بردباری سر مردمیست بتابردباران بباید کریست . 
برد ليمن بر دن . تمثل : 
اهدی کمستیضع تمر] الی حجر إوحامل وضی |براد الىاليمن . 
رجوع به : زیره یکرمان...» شود . 
بر دخواسته‌ه رکسیرا زر اه کند دوستر ادشم کینه خواه . اسدی . 
رجوع به : اسان همه... .شود ۰ 
بردر ار باب بی‌مروت‌دنیا چندنشینی که خو اجه کی بدر ۲ ید . حافظ . 
بر در بسته چو بنشینی‌بسی ‏ عاقبت بگشاید آن در را کسی . عطار . 
نظیر . من قرع بایا ولج ولج . 
کفت پغمبر که چون کوبی ددی عاقبت زان در برون آید سری 
چون نشینی بر سر کوی کسی عاقبت بیتی تو هم دوی کسی . مولوی . 
ورجوع به : از توح ر کت...» شود . 
بر در توفیق حه در بان چه هیر e)‏ درره تحقیق جه کودك چهپير.) خواجو. 
بر در خانه هرسگی شیر است . ( گرچه بربی خرد ہوا چیر است..۰) ستائی . 
برورم قلب خط خوش چه سود. (لفظ عزور که عبارت تمود...) امیر خرو . 
بر درند سکان‌هر کر انگردد سک 
لکد ر نید خران هر که را نباشد خر . ( که...)مسعودسعد. 
رجوع به : انلم تکن ذثبا...» شود . 
بردست مر چون سکسار ان کاربکه بمر بردنتوانی. (امروز یکر در 
نکوبتگر بتک که چه گفت مرد یونانی گفتا که بزیر نردبان شین بندیشزکارهای 


۰۳ 


۳ 


{° 


ساراتی ( گذا) . ناصرخسرو . تظیی : الشروع ملزم . 


بر دشمی ضعیف هدار الم . (... بخرد نباشد ایمتی‌از دشمنش ‏ وانگه که دست 
پردسمن صاه سی 


خویش بیایی بدو غافل هباش وبیخ زین بر کنشن .) تاصر‌خسرو . 
بر دقمار باختی است . (هیچکس از قمار طرف تست زانکه .... 


هر که زین کار بهره برد بیاخت 
راد مردان و سر قرازان دا 
مرد خوشخوی را کند ید خوی 
تهمت و نا سزا ددوغ و قسم 
ہہ يك یستنی یکاه قمار 
هر که نزدیك شد بدین دریا 
داد بر بساد گنج باد آورد 
خویشتن بر خاست 
با حریتان چو کودکان حر دم 


از سر مال 


روز و شب دا نیارهید و نخقت 
و آتکه در وقت خود نیارامید 
خود درفتم که هيچيك نیود 


هر که زین دام دانه جست نرست 
می تماید فریین مردم پست 
با حریفان پت چون پیوست 
از دو سر رایج است در هر دست 
ای با عہد دورستی ہشکست 
غرق شد با که اوفتاد بهست 
ختضرویر. کر ماز شن سرمست 
حر که در پای این بساط نشت 
عهد صحبت شکست و باز یه بت 
جان و تن دا رتح داد و بخست 
رشت عمسر خویشتن بکت 


زشت تر هم از این دو کاری هست 


که بری مفت دسترنج کسان یا دهی زان خود بمقت ازدست .شاهزاده افسر. 
برد کشتی آنجاکګه خواهد خدای اگر جامه برت درد نا خدای . 
شعر ذیل است که در تداول بدین صورت دد آهده است - 
خدا کشتی آنجا که خواهد برد اکر نا خدا جامه بر تن درد . 
بر دل شاده مر دنگیر دزمانه تنگگ(-.. نهماراین سخن زبزرگان شنودهايم ۰) قا نی . 
برد نو بهتر از کهن دیباست (خویشتن را خلق مکن بر خلق ...) معودسعل » 
بر دو ستانر فته جه افسوس‌میخورم ماخو دمگر قر ار اقاهت نهادها یم بضا یه 
رجوع يه : بر آن کروه بخندد .... شود . 
بر دوستی بادشاهان اعتماد نشاید کرد و بر آوازخو شود کان‌غره نباید 
شد که آن بخیالی مصدل‌شود و این بخوابی. سعدی رجوعبه : احذرمباسطة‌الملوگ ....شود. 
بردولت مترلزل اعتماد ناشد . از تاریخ گزیده . 
برده ویر ان خر اج وعشر نیست ( عاشقان را هر نقی سوزید نیست ... ) مولوی . 
رجوع به ؛ از برهنه پوستین چون ہ ں کی + شود ۔ 
برراس ت کم زود گر دد گمان . ( نه هرچه آن یکویند باشد همان ...) اسدی . 


۳۰ 


بیس ۲۱۷ ۶ 


رجوع به : از حق تا نا حق .., شود . 

بر دس بکارهابشکیبانی زبرا که نصرت‌است شکیبارا . _ ناص‌خسرو. 
رجوع به : آن هیوه که از صبر...» شود . 

بر رسته د گر باشد و بر بسته دگر . دجوع به : بربسته د گر..., شود . 

بر رسولان پیام باشد و بس ( ور تیاید بگوش حمت کس...) سمدی . 
رجوع به : ما على الرسول الا البلاغ.... شود . 

بر روی‌بزشك زن میندیش . چون بود درست لیسیارت(۱) . دودکی . 
خلاف: چو به گشتی‌طبیب از خودهیازار چراغ از بهر تاریکی نگپدار ۔ 

برروی محیط بل‌توان بست نتوان لب‌خلق را زبان‌بست . اعیرخسرو. 
دجوع به : در دروازه ها را ...: شود - 

برزبان تسبیح ودردلگاد وخر این چنین تسبح کی دارد اثر . 

بررخمهاکه بازوگ ایام مي ند ساز نده ترزصبردو ائی نيافتم . خاقانی . 
رجوع به : آن هیوه که از صر آهد..., شود . 

نرازم اندر ون کشته بهتر بود که برمایکی بنده مهتر بود . فردوسی . 

بر زمین فراخ ده ناورد بر هواک بلند کی پرواز . مسمودسمد. 
رجوع به : | گر خاك هم بس میکتی..., شود . 

برسباك سر نشاید ایمی بود که سېك سر بسر درآ یدزود . اوحدی . 
رجوع به : سبکك سرسبکگات..., شود . 

برستارة سعد و نحس اندر فلك مسمار نیست ( تیک دا بد دازد و بد دا 
تکو از بهر آنکك... ) ناص‌خسرو . رجوع به از پی هر گر یه م۰ و دجوع به : آندر پس 
هر خنده... شود . 

بر سر اولاد آدع هر چه آید بگذرد . ( کوش کن پند ای پسر از بہر دنیا غم 
زحادثات زماتم همین پسند آمد که خوب‌وزشتو بدونیکک در گذردیدم . ابن‌یمیی. 

برسر بار از تیز کور بودمشت گ (مجر تومانشد وصل عست دوابهر آنکت...)ستائی. 

برسر قبرشهیدان گنبد گر دون بس‌است (بمدمردن تربت‌مارا عمادت گومباش...) 

مراد بافقی ۰ 
برسر غر بال بودن . عزیز و محبوب بودن . منال : 


(۱) بسیار قاروبق‌بیمار پاشن . 


۱ 


Yo 


err برط‎ 


قبرت چنان بکوفت مخالفرا درهر طریق وهرسخن وهرفن 
کاهروز گر چه پرسر غربالست صدده توا نش بیخت بپرویزن . طییرفاریایی . 
بر سر کوی عاشتی شاه و دا یکی بود (... پادشهی کند کسی کوست کدای 
چون توئی.) سلمان ساوجی . 
برسرهر لقمه بنوشته عیان کزفلان ابن فلان ابن فلان . مولوی . نظیر : 
هیچکس دوزی هیچکدا نتوان خوزد. میان گندم خط گذاشته| ند . 
بر سقره حسرت برد روژه دار ( ز من پرس فرسوده روز کار که...) سمدی . 
نظیر؛ گر کک کرسنه‌چو کوشت‌یافت نپرسده کاین شترصالح است یاخردجال. سمدی. 
هن گرسنه در برابرم سفرة تان «مچون عزبم بر در حمام زنان . سعدی. 
بر سفره نشان] نکه‌تور اشم چا لست ز نجیر سگ‌هر ز دهر س لقم نانست. 
زجوع به : احسان همه خلق را ..۰. شود . 
بر سفلگان تا توانی‌مگره ( در آذ باشد دل‌سفله مرد...) فردوسی . رجوع به : آلو 
چه با لو..., شود . 
برسیه دل‌چه سود خواندن وعظ نرود میخ آهنین برسنگ. ( آهنی دا 
که موریانه بخورد نوان برد از او بسیقل زنگف...) سمدی . نظیر : 
آذا لم يعن قول النصیح قبول فان تمادیض الکلام فضول 
ینبوا لوعظعنه نیوا لسیف من‌المصا. لقد اسمعت‌لو نادیت حیاً. یك گوشش‌دراست يك گوشش 
ددوازه . چه بمن کو چه بدر کو چه بخر کو - و رجوع به : آه سعدی ...» شود . 
بر شوی زن به که نزد پدر (زنانر! بود شوی کردن هنر... بود سیب خوشبوی بر 
شاخ خویش ولیکن پجامه دهد بوی بیش,) اسدی . 
برشیر از آن شدند بزرگان دین سوار 
کاهسته آرز مور گذشتند مر دمین . خواجه عماد فقیه . 
دجوع به : از تواضه بزر گواژ شوی , شود . 
بر شیر فلك شیر ی‌حمله نتواندیرد ویژه که بودآن شیر بر پر ده شادروان . 
حضر ت |د یپ . 
بر ضعیقان روا تباشد رور چه‌ملخج باشد ان ضعیف چه‌مور . اوحدی . 
دجوع به اسکندر رومیرا گفتند.... شود . 
بر حلاق نهادن. برطاق نيان نهادن . ترك گفتن. یکباره فراموش کردن . منال : 


err ب‌رف‎ 


تاسفر‌های تودیدند وهنر‌های توخلق بر ئاد ئد ازتیجب صشاهان‌بطاق. متوچهری. 


همه حدیث بزر کی اوست در افواه از آن‌حکایت کسری نهاده شد برطاق. رقع الد بن‌لنبائی 


کسی که‌چفت ندا ندرعسروان‌خودرا نهد به پیش‌تودعوی خسروی‌برطاق . ظبیرفادیابی 
فکند لطف تودرجاه ذ کر یوسف‌را نپاد عدل تو برطاق نام کسری را . سلمان‌ساوجی 


برظاه رش ‌عیب نمی دنمو در باطنش غیب نمیدافم. یکی ازبزر کان گفت‌پارسائی 
را که جکوئی درحن فلان عابد که دیگران درحق او بطعته سخنها گفتند . گفت...عر که 
را جامه پارسا بینی پارسا دان ونيك مرد اتگار ودندانی که‌در نهادش چیست محتسیرا 
درون خانه چکار . سمدی . 
برعکس نهند نام ز نگ ی کاقور . تمثل: ۱ 
خادمانفد نامشان کفور ليك رخشان سەت إز عتبر . تابی(ه 
هی اسیران را لقب کردند شاه عکس, چون‌کافور نام آن سیاه . مولوی. 
نیست اینبا برخدا اسم علم که سیه کقور دارد نام هم - مولوگ. 
برآن کافی نباشد اعتمادی بسی باشن سیه را نام‌کائور ۰ بو|لفرح‌زونی. 
بر عهدووفایز لے اعتمادنشاید. ابن‌اسفندیار. رجوعاترلالتر وك..., شود. (۱) 
بر فاب‌دادن . کلمةٌبرقاب چناتکه‌صورت آن حکایت‌عیکند شایدابتداء بمعنی آب برف 


یاچیزی ها نند پالودء امروزین بوده‌است. وسپی برفاب‌دادن بمعتی‌حسرت بسیاردادن‌یاماية 


شیفعگی ومیل وافرشدن, آمده‌است. هثأل‌برای معنی‌اول : 

ببرقاب رحمت مکن برخسس چو کردی مکافات بریخ نویی . سعدی. 
راب "کی انه از کو ان کیا کسی اتةه آزکیم تخار حضر ادیب 
مشال معنی دویم : 

برف آب همی دهی تو مارا مها از تو فقع همی کشائیم . سنائی . 

تنش چون کوه برفین‌تاب میداد زحسرت شاهدا یرف آب‌میداد. نظاعی . 


برف‌پیرگ بهرسرگ که بخفت توانند خلق عالم رفت . مکتبی . 

بر فتد مر کبی که تند رود (-.. زود ددسر دود هر آنکه دود.) مکتبی . 
رجوع‌به: آهته بروهمیثه برو, شود . 

بر فتن‌مر نجان چنان بار گی که ۲رد له کار بیچار گی ( زيك دوزه 
جون درذیل آن صفحه این شرح متروك مانده‌است درا یتبیا نوشته میشود 4 


\e 


4t یره‎ 


دوروزه ره ساختن به ازاسب کشتن زبس تاختن .) اسدی . 
رجوعبه: آهسته بروهمیشه برو, شود . 

برفضل‌تیغ پاکی گوهر بود نشان برقدرمرد نیک یگوهر بود اثر. قاآنی . 

بر فلك‌بر دو شخص پیشه ورند این یکی‌درزیآن دگرجولاه 

این ندورد مگر کلاه ملوك و آن نبافد مگر پالاس سیاه . شپیدبلخی. 

بر فلك چون بد ر گردد کاستن گیرد قمر ( برذمین چون حکمران کشتی گرفتی 
کاستن...) مهزی. رجوع‌به: فواره چون بلندشود ...۰ شود . 

برفلك‌زان مسیح سر بفراشت که برایں‌خاك قوده‌خانه نداشت , سنائی. 

بر قاتلان را گفتند (۱) . ددپایان‌مجالس شیه» تمز یه گرداناعلام‌ختم‌را فريادمیزد 
برقاتلان ابی‌عیداله لعنت . سپس این‌جملهرا چون تعبیری مثلی, درهرجا که بیان |تجام 
وبرسیدن کار یر) خواهند کویند. نظیر: مجلس تمام کشت وبا خررسید عمر. سعدی. 

بر کار يزدان کیهان خدبو چهدارد بهاکار جادو ودیو. اسدی . 

بر کت درحر کت است . دجوعبه: ازتوحر کت ..., شود . 

بر کس هیسند آ زچه ورا ليست سنك , دجوع‌به: آنچه بخود پسندی..., شود . 

بر کسی مبسند کز توآن رسد کت‌نیاید خویشتر,راآن بسند . ناص‌خسرو. 
رجوعبه: | نچه بخود تیستدی...» شود . 

ب رکس نیست‌از آموختن عار . (بیاموز آ نچه نشناسی توزنهار که .)فاص خسروه 
نظیر : هر که ز آموختن ندارد نگ در برآرد ز آب ولعل ازسنگت . 

بر کند از نت مر گت جامه بناجار 

خواهی پشمینه پوش و خو اهی آ کسون . حضرت ادیب . 

رجوع‌به: ازمرك خود چاره نیست.... شود . 

بر گنده به آن چشم که بد لین باشد ۰ (بدبن همه‌جا درخور تفرین باشد ۰.۰.) 
تقل ازجامع | لتمفیل. رجوع‌به: اعمال‌مسلم‌را...؛ شود . 

پر کنده به ۲ ن‌ر ی که دردمت ر لان‌است . 

بر که کردن همه نوها ای‌بر ادر مو کل است دهور . ناصر خسرو . 
نظیر: جهان‌همیشهچنین| ستو کرد کردان‌است حمیشه تابود آئینش کرد گردان‌بود 
همانکه درمان باشد بجای درد شود وباز دردهمان کز نخست درعان‌بود 
کین کند بزماتی همان کجا نو بود رن وکند یزمانی همان که‌خلقان‌بود 


)۱( Baissez le rideau la farce est jouée . 
2۳ 


بر گی {o‏ 


بسا شکسته بیابان که باغ خرم بود وباغ‌خرم گشت آن کجابیابان‌بود . دود کی  .‏ 
ب رکیسۀ طر ارمنه چشم که ناگاه تا در نگرک جیب تو بشکافته باشل . 
( به درتگرای دل مرو آنجای بخیره کن‌ده نه بپای چوتوئی‌بافته‌باشد ...) برای‌عصراع 
آخیردجوع به : بپای چون توٹی ...» شود . 
ب رگاه نبینی‌مگر آنر | که‌سز اهست ک ر گاه بر اتگیزگو در چاه نشا نیش اسرخرو. 
برك بی ب ری ندارکالاف درو یشی مزن (بای این‌مردان‌نداری‌جامة اشان‌مپوش ۰ ۰ ۰) 
سنائی . 
بر گت درختان‌سبز در نظر هو شیار هر درقی دفتریست معر فت کر د گار . 
مشهود آین است و مضبوط دیوان شیخ اجل سمدی چنن : 
بر گن درختان سیز‌نزد خداوند هوش . . . الخ . نطین : 
ازلوح جہان خط | لهی‌خواندن خوشتر بود ازحرف سیاهی خواندن 
هرصفحه‌کاینات خطیست کن آن اسراد ازل توان کماهی خواندن . 
بنرد آنکه جانش در تجلیست همه عالم کتاپ حق تعالیست . شبستری. 
هر کیاهی که از زمين روید وحده لاشريسك له کوید . 
پی مور بر هستی او کواست که سا بند کانيم و او پادشاست . فردوسی . 
بر گذشته افسوس نخور ند . تمل . 
بر گذشته‌حسرت آوردن خطاست باز تاید رفته یاد آن هباست . مولوی . 
گفت دیگر بر گذشته قم‌مخور چون زتوبگذشت زان‌حسرن‌میر . مولوی . 
نظیر : بر گذشته تیمار نخورید . منسوب بانوگیروان . 
بروز رفته مانن یار رفته چرا دای بدل تیمار رفته . ویس ‌وداهمن 
مقر بیار کردم راست کفتی سترهائی همه بی‌سود و بی‌شر . 
بدانم سرزش کردی روا بود گذشته است از گذشته یاد ناور . لبیبی . 
رجوع به : از آن دوزیکه از توشد ۰ ۰۰ , شود . 
بر گذشته تیماررمخور ید . منسوب به‌انوشیروان . نقل از تاریخ گزیده - رجوع به : 
از آتروزیکه ۰.۰.۰ , شود . 
بر قذشته حسرت آو ردن‌خطاست. (... بازتاید رفته یاد آن‌هباست.) مولوی . 
رجوع به بر گذشته افسوس نخورند , و رجوع به از آنروزیکه ۰ . . » شود . 
پر گذ شته‌ها صلوات . از این جمله آن‌اراده کنند که از تعبیر اتملی‌ذیل:مضی‌مامضی. 
عفاإلله عما سلف .قر آن کریم. سور ۵. یه ۹٩‏ .رقت آنجهرفت. گذشت آنچه گذشت. 
از گذشته یاد ناور . 


۳۰ 


re 


ET بردم‎ 


بیا که نوبت‌صلح‌استو آشتی‌وعتایت بشرط آنکه‌نگوئیم‌|از گذشته‌حکایت . سعدی . 
ب ر ک‌سبزیست تحفۀ درویش جکند بینو! همین دارد . رجوعیه: ارمغان 
مور پای ملخ باشد, شود . 
برسک‌عیشی بگور خویش قرست کس نیاردز پس‌آوپیش فرست . سعدی ۰ 
بر گ‌مرده زیشتر نز قند , نظیر : هرده از نیشتر مترسانش ۰ 
بر گو ینده یش از گفتار باشد , قابوسنامه . رجوعبه:ماعلی|لر‌سول.... شود . 
بر گه چه نشینی‌چواهل کاهی (با خوی ستوران هشو بکه بر...) ناصر‌خسرو . 
برلب جیحون کس تشنه نباشد . تمعل : 
ته هیچ مود بود بینوا بدر گه ار ته هیچ‌خلق بودتشنه برلب‌جیحون . قطران . 
بر لشکر گیاهان گر است سلطنت کوری کو کار که‌حهدال‌افس است ¢ 
اثیراخسیکتی . 
بر ماچه بر گشتی از شاه خوش چه بر کشت ازراه‌یزن ان و کیش. اسدی . 
برمالوجمال‌خویش مغرورهشو کنرا بشبی بر ند واینرا بتمی . 
رجوع به : بحسنت هنازٌ ۰ . ۰ , شود . 
برمخنث سالاح جنگ چه سود ۳ (در کژاغند مرد پاید بود . . ۰) سعدی ۰ 
پر مرد سلاح حرب ز پباست حلگو نه وغالیه ز نانز است . تحخغةالعراقین 
بر هر ده‌قلم ليست ء تمثل : چنانکه بر مرده‌قلم نیست‌بر خفته‌همقلم نیست. ارفا پوسناهد. 
رجوع به : بررخفته قلم تیست , شود . 
برمرده مزدز بهر خون نشتر (بر بند ازاین سخن کمالیلب...) کمالی- رجوعبه: 
بر که مرده نتر..., شود . 
برمست قلم نیعت . تمثل : 
چو هنی دا چه پش دادی دست که قلم‌بر گرفتها ند ازمست . اوحدی . 
چشمت بکرشمه نظری کرد کهتن‌زد( کذا) بر مست‌همان به که نگیر ندخطاد|.هسعورسود 
رجوع به بررخفته قلم . . ۰ و رجوع به : ازه‌ست سخن مگیر ۰.۰ شود . 
بر مشاطه عروس۲راستن بود, ازقرة‌المیون . نظیر : مرده شوی ضاهن بپشت و 
دوخ نیست . 
بر مگسی خوب فیست‌ضر بت‌فرهاد. ( نیز نبینم روا | گر نه‌بکویمت...) ناصر خسرو. 
بر ملك نبا غدیجر از سیف نگهبان (خوسیقی و از تست نکهداشته دولت .. .) 
مسمودسمد. درمدح سیف‌الدوله محمود بن‌ابراهيم .رجوع‌به:السیف]صدق|نباء...شود. 
رمن ار نج کو ه فو لاد است چون‌توزان‌فادغی ۳ باد است . (آن 


ro 


بدن ۰۳۷ 


شنیدم که رقت ناداتی بعیادت‌یدرد دندانی گفت باداست زآن مباش‌غمین کفت آدیولی 
بنزد تواین...) دجوع‌به: جنگ بر نظاره...» شود . 

برهنکرش لعنت . یمزاح و گاهی‌باستیزاء » این‌دعوی یااین‌وعده ددوغ‌است - 

بر نادر حکم نتوان کرد , سعدی. رجوعبه: ازيك پررستو..., شود . 

بر نار سیدن‌از چه‌و چندوچون عاراست‌نورسیدغ پر نار! . ناص‌خسرو. نظیر: 
از کلستان‌جهان گفتم جه‌باشد سود گفت در بپارعمر زازهارحتایقدسته‌ای. دهخدا . 

بر تاورد هر گر ارشاخ نید (شمادا یدو نیست حر گزاهید که ...) فردوسی . 

بر نایان ر 1آموز کار و مود ب گوشمال‌رمانه وحوادث‌است , ابوالففل‌بییقی. 
رجوعبه: الدهراحفق المودین..., شود . 

پر ناید ازخانَه پار چفد (بموید چنین کفت‌دهقان سفدکه ...) فردوسی. دجوع‌به: 
ازمار نزاید...» شود . 

پر نايد ازهیچ و برانه دود (مثل‌زد دداین آنکه فرزانه یود که) تظامی. تظیره 
حر جا دودیست دمیست . 

برنج ار کجا بازماند سباه که هستندیر ورد پادشاه . فردوسی. رجوع‌یه: 
سپاهی که کارش..., شود . 

برنج اندر آری تنت را رو است 

که خود رنج بردن بدا نش سزاست فردوسی . 

دجوع‌به: ازتوحر کت..., شود . 

بر نج اندر است‌ایخر ومند نح نیابد کسی کنج نابرده‌ر نج . فردوسی . 
دجوع‌به: ازتوح کت..., شود . 

بر نج اندر بود راحت بخار اندر بود خرما. (اکر خرو فزوئی جست ور 
بخش آمد از جستن.۰..) قطران. دجوع‌به: ازتوحی کت..., شود . 

بر نج درر نج توان افز ود در روزی نتوان افزود . ( این به بخشش است نه 
بکوشش...) شیخ | بوسمید ابوالخیر. تقل ازاسرارالتوحید . 

برندان می ناب ومعشوق مست خدامیر ساند ز هرجا که هت . 

بر ندشیرعلم‌را به‌پیش صف لیکن 

طمع ندارد از او هیچکس شجاعت‌شیر . سوزنی . 

تظیر: شیرعلم کی بود همسرشیرژیان. خاقانی. اشاره: ماهمه‌شیر ان ولی‌شیر علم حمله‌سان 
از باد باشد دم بدم. مولوی. ورجوع‌به: شیرعلم..., شود. 


بر نکو کاری هر گر نکند خلقزیان (دل‌سردم بسکوکادتوان‌برد زداه...) فرخی . 


۱ 


۲ 


a 


E۸4 پ‌دو‎ 


برنمد چویی اگرآن هرد زد بر نمد کی چو ب زدب ر گردزد . مولوی . 
بر ناید رکشتگان ]و از (عاشقان کشتکان معشوقند...) سعدی. رجوعبه: ازمرده 
حدیث نیاأید..., شود . 
بر نای د کس بامک ز تان ه رگز (راست‌بر کوی که درتوشدهام عاجز... بکدامین 
ره یرون شده‌ایزین در راست گویندزنانرا نگواردعز...) منوچهری. دجوع‌به: النساء 
حبائلالشیطان» شود . 
بر نی‌شدن سوار بمعنی پیاد گیست . وحید قزویتی . 
بر وار ه کج آید چو بود کزمبانیش (پند وسخن خوب بر آن‌سقله دریفست زنباد 
که ازبار خوی‌بد تر‌هاتیشی پند توتبه گردد درفعل بداو...) ناصر‌خسرو. دجوع‌به: خشت 
او خود ۰ ۱ 
بر آستین هم زپیر اهن است (بنزدیکک من‌جایتان دوشن‌است ...) فردوسی . 
نظیں: مژه بچشم زیادتی‌نمیکند. گوش عزیزاست گوشواره‌هم عز بزاست . 
بر و ای گداک مسکین درد یگر کا طلب کین 
که هزار بار گفتی و نیامدت جوابی. سعدی. 
برو این‌دام برمر غ د گر نه که عنقارا بلنداست آشیانه . حاقظ. نظیں : 
عنقا شکار کس نشود دام باز چین کینجاهمیشه‌باد بدستاست دامد) . حافظ . 
برو باه گقتند شاهدت کیست گفت‌د نیم. این گواه‌عفرض ودرامرذینفع‌است. نظیر: 
دم روبه گواه روباهست. آزجاهع | لتمتیل 
بروت ار نو وز جرخ گرد نده پیز. حضرن]دیب , 
بروه نیل‌رسیدک مخر غرور سراب (ترا ز گردش ایام نیز | گر گله‌ایست ...) 
ایرآ لفرج‌دوتی. نظیر: برلب جیحون کس تشنه‌نباشد هر گز . 
برور تجربة روز گار بهره بگیر که بهر دفع حوادث ترا بکار ] ید . 
منسوب‌برود کی. نقل‌ازمجموعً اشماررود کی قراهم کرد آقای سعیدنفسی. 
برور رفته ماند یار رفته چرا دارگ پدل تیمار رفته . وس‌ودامین . 
رجوع‌به: بر گذشته افسوس‌نخورند » شود . 
برو ر گار توان کر د کارهاجو نکار (چو روز کاربودکار جون‌فکار کند...) فرخی. 
برو زر گار شود مرد رسمدان (نادیده روز کارم از آن دسمدان نیم آدی ... ) 
بوالمعا لیر ازی . 
پرور معر که ایمن مشو ز خصم ضعیف 
که مغز شیر برآ رد چودل زجان برداشت . سمدی . 


یره ۹ ۶ 


رجوع یه : ازیی دشمن کریخته ....شود. 

برو زن کن اک خواجه هرنوبهار که تقوم پاری نیایدیکار. سمدی. 
گویا دراینجا شیخ‌اجل تقل‌قولی میفرماید والبته دای اصلی حضرت شیخ آنست که ددین 
بیت آورده است: 
اک خواجه برو بپر جه داری یادی بخر و بهیج مفروش . 

پروزگبزادي وروزگ مریم ( | گرسر‌همه سوی خنجر بریم ... ) فردوسی . 
رجوع به : اجل‌نامده قوی...» شود. 

بر وزی‌چند بادوران دوبدن جه شایددیدن وچتوان شنیدن . نظامی . 
هرد خردهند هر پیشه را عمر دو باست در این روز کار 
ا ۱ تجربه آموختی باد گری تجی به یردق بکار . ۔ رلک . 
رجوع به : پشه کی داند... ء شود. 

بر وشنگر (۱) چه از ]یینه جزز نگار میماند . صاگب. 

بروشیر در نده باش اک دغل هیتد از خود راجوروباه شل . سمدی . 
دجوع به : :زتوحر کت. ...شود 

بر و که رو تق این کار خانه کم شود 

زز هدهمچو توئی يار فسق همچومنی. حانظ. 

دجوع به : گرجملةٌ کاینان ....شود. 

برون کن ز دل دوزخ آرآنعه 

نگ ر کت درون‌باغ رضو ان تماید . حضرت ادیب 

بر وک نان کنند سك نخورد . تمعل: 
چیز حائی کویمت حقا که سکف نان‌تبوید نیز | گر برتان کثم . انوری. 

بروف هر کس طمع آوردهمی خواری . ( اسیر عشق تو کشيم بطسع یاری 
تو ..۔ ) قطران . رجوع به : طمع آدد یمردان ...۰ شود. 

بر قدومادرگ. دجوع به:معل بر8 دوداددی ؛ ۳ 

بره داهی برد گرگ وامتلم میگرد گرد (در مصیبت ناله کم کن ذانکه این 
ماند پداتکك ..۔) ابن یمین . از صورت این بیت چدان ظاهر است که مصراعدوم اشاره 
بقصة مشلی است لیکن درجائی‌تدیده‌ام. 


)۱( روشگرصیقل دهندة فلزات ودرقديم بالخاصه‌صیعل دهنده آیینه های فلرّی‌بوده است. 


ب‌دی ۰.۳۰ 


بر هر که بنگر گ بھمیں در دمبتلااست (قنبا نه من بخال لیت مبتلا شدم ..۰) 
رجوع به : آنکس که چوما نیست ...شود. 

بر هر که ثیر وردخ اعتمادهتن.( اوس‌اسپاهسالاد نباید کرد ونه‌امیر که‌من دشمن آدیم 
و چا کر امیر خراسان اودابگوی که...خاصه بردشمن .) نقلازتاریم سیستان. 

بره گ رقعن وگن فتن, . عثال: 
آزبیر آنکه تابره گیری | گرعرا ای بی‌تمیز مرد گریدا مشوبره. ‏ ناصر خسرو . 
تظظیر:ین گرفتن. 

بر همکار بد لعنت . این تعبیر مثلی | بتداء دراظهار کراهت وتفرت از همکاران پد 
استممال‌میشده ولی‌امروز بمزاح ؛چون‌هنگام خو| ندن خو| تتدة »خاصه ناخوش آو از نهیقی 
شنیده شود گفته مشود - ومراد تشبیه آواز خوانتده بصورن خر‌باشد. 

بر هنهآ مده‌ایمو بر هنه نیز خو اهیم‌رقت ء مراداز آمدن ودفتن ذادن ومر‌دن‌باشد 
تمشل : خردهند آ تست که درقناعت زند که پرهنه آمده است وبرهنه خواهد گذشت . 
ابوالفضل بیپتی. 

برحنه بدی کامدی در جیان نید باتو چیز آشکار و تیان 

چنان کامدی همچنان‌یکنری خورو پوشش اقزون‌تر | بر سری. اسدی . 

بر هنه باك ندارد زر اهزن , ( گر کویدم ملك که بود راهزن‌برا» کویم...)قا آنی. 
رجوعبه : از برهته پوستین ...۶ شود. 

بر نه بدگ کامدک درجهان نید باتو چیز اشکار و تهان(...چنانکامدی 
حمچنان بگذری خورو پوشش‌افزون‌عر| بر سری. )اسدی. دجوع‌به: برهته آمدیم...,شود. 

بر هنه جوزاید زمادر کی نباید که یاز دییوشش بسی . فردوسی. 

بر هنه سیهبد ز هنه سباه . (بتزد که چوئی همی دستگاه...) فردوسی. 

بر ه تیار دد یو اهر اسگر ز تجیر .( پیام دادم نزديكآن‌بت کشمیر که دل‌بحلقثزلفت 
چرا شده‌است|سیر جواب‌داد که دیوانه شددل توزعشق...) عمزی - 

بر هنه فار غ است ازدزووطر ار.رجوع به : ازبرهنه پوستین ...۰ شود. 

بره و مرغ را بدان‌ره کش که بانسان رسند در مقدار 

جز بدیی لیم باشد ار بکشد بی نمازک مسبحی را زار.ستائی. 

برهیچ چشمه دل تنهد ۲ نکو چون خضر دید چشمه‌حیو ان‌را. قاآنی. 

برهیچ مپیج . بناچیزویی اردی دل‌مشغول مدار. 

بریخ حوالت کردن: بریخ نوشتن . قط‌امید کردن. 
تحثل: بریخ بلویی چون کند وعده گتار محال وقول خاعشد) .ناصر خسرو. 


۱ 


tT! بزب‎ 


برقاب رحمت مکن یر خسین چو کردی مکافات بر یخ تویس . سعدی . 
رجوع به : برات بر يخ نوشتن » شود ۰ 
بر یدن سردشمن آ لین بود ۔ ( کراز ما بدلش اندرون کین بود ...) فردوسی . 
بريد ودرید وشکست و ببست .( بروز نبرد آن یل ارجمند بشمشیر و خنجی 
بگرز و کمند - . . یلان دا سروسینه و پا ودست . ) فردوسی . 
بریده به سر آن کز یدگ فا بدسر (بر‌همنانر! چندانکه دیدسربیں ید ...) فی‌خی. 
بر يده سرد گر باره نرودد ازیر! هیچ دانا خون نجوید . ویس ودامین 
رجوع به : هیتوان کشت . شود ۰ 
بر بده سر فروید باردیگر ( چومیرم دا بریدی بر جفا سر...) ویس ورامین . 
رجوع به : هیتوان کشت ...شود - 
بریزی بخاك ارهده‌آهنی اگردین پرستی گر اهر یمنی . 
رجوع به ازمر گك خود چاره نیست » شود . 
بريزید و شمر ملعون چون همی لعن ت کنی 
چون حسین خو بش را شمر ویز ید دیگری . انی 
بر بسمان پو سیدۀ لسی درچاه شدن , تمثل : آن‌گاو ریش خر طبم که بہما 
وجوه زشته بدست اوداده بود و برسن‌اوفروچاه دفته . . . زیدری . 
ریسماتیست سست صورنت جاه تو بدین دیمان هرو در چاه . 
بطراری زلنم ار ره مرو بدین دیمان باز درچه مرو . خواجو . 
بر اهد فر به و پرشتت نز ارمگر وید . فر ببی زاهد علامت مرتانی نبودن‌اوو نژادی 
پزشکک نشان نادانی‌بملم حلب باشد ۔ 
بزاخنش ۰ رجوع به مثل بزاخقش , شود . 
بز یچ پچ بر هر گز نشود قر بة . ( زه دانا دا گویند که داند گنت هیچ نادان 
را داننده تکوید زه سخن شیرین از زفت نیارد بر...) دود کی . دجوع به از باركاله 
قبای کسی ...» و رجوع به ؛ تشود بز.... شود . 
یز پمک و پویه فربه نکر دد . تقل ازجامالتمعیل . 
بر بستة ملاتصر الدین است . گویند دلا را دو بز بود یکی از آن دو بگر یخت 
ملا هرچند کوشید گرفتن آن‌نتوانست‌بر گشت‌ و بز بسته رایزدن گرفت‌سبب پرسیدند گفت 
شما ندانید | گراين بسته نبود ازدیگری چابکتر‌میگر یخت . لیکناین‌مثل‌رادد آن‌مودد 
استعمال کنند که مدل دستش بخر نمیر سدپالا تش رامیز ند, مستعملاست.ر جوع بهازهر طرف 
که رنجه شوی ,..» شود . 


۲ + 


{PY ب‌زد‎ 


بزخم‌مار بووهيز يان مار افسای (زیان کینه ورش‌هم ی زخم کینۀ آوست ...)عنسری. 
رجوع به : ازمار گیرمار ..., شود . 

بر دل . جبان و ترسنده . رجوع به : اشتردل , شود . 

بز را بای خودآویز ند . از قرة‌المیون . تمعل < ۱ 
امن آعد بند بر من همچنانك پاییند کوسفند از گوسفند. ناصر‌خسرو . 
تظیر : کل شدة برچلپا ستتاط . کل شاء برجلہا معلقه . هر کی دا بکناه خود گیر ند . 
عليك نفسكت ان‌جادوا و ان عدلوا . رجوعبه : ازمکاثات عمل.... ورجوع به : ازبدو نيك 
کن کی وا نوک 

پزراچراغ‌پا میکند . چراع‌پا حالت | بستادن‌حیوان‌چادپا برروی دو پای‌پسین باشد. 
ومعنی تعبیرمعلی 1 نکه با کارهای‌زشت خو یش‌هردد | آشفته وخنمکین بامتحیروسر کردان میسازد. 

بز ر اغيم‌جان آست قصاب ر؟ غم به ۾ دجوع به : گوسفند بقکرجان است ..., شود. 

بزر بر کنی جشم دیوسید ( بدست تہی برنياید امید ...) سعدی . رجوع‌به : ای 
زر توخدا نه‌ای..., شود. 

بزر "ان پس‌رفته شحافتد (... که بسیارجستند و کم‌یافتند ته بعدازشدن‌باز گردد 
زمان ه‌تیری که بیرون جهید از کمان .) اهیر خسرو . 

یزر گان خر ده برخردان فگیر ند (مگرعندم بزد گان ددپذیر ند ...۰ ) 

یور گان شناسندقد ر بز ر گان . تقل از مطلع| لسعدین . تظیر: قدر زرزر گرشناسد 
قدر گوهر گوهری . 

پر ر کان سیه مهر ه بازی کنند . ددبازی نردیا شطر نج وا گذاشتن میره های سیاه 
بحرریف نوعی از احترام باشد . 

بزرگا نکسرا یبز ر گی نرسانند بیکیار(من تنگدلی پیشه نگیرم که ...) فرخی. 

بر رٹ نکی کو بکفتارر است ‏ زبافر آیاراست‌و کر کانخواست ۰ فر‌دوسی. 
رجوع به : | گر‌خواهی از هردو ..., شود . 

بزر کث۲ نکه اور ابید شس است (مرا دشمن ودوست یردان است ...) فردوسی. 
نظیر : بی هن آتکس که حاسد نیستش - أبن یمین . 

بزر گک ۲ تکه با نامدار آن‌بساخت) مراادج ایران‌باید شناخت ... ) فردوسی . 
رجوع به : | گرخاك هم بسرمیکنی ...» شود . 

پر رک ا ن‌نباشد که شاه‌وست لے بر ر لك نکه نز ديك‌یزدان بز ر کك. اسدی. 

بز ر ګګ باش ومشو تنگدل زخر دی کار (... که سال تا سال آرد کلی زمانه زخار) 
ایوحنيقةٌ اسکافی . 


۲ 6 


ب زک ig‏ 


بز رک ادة‌نادان بشهرواماند که‌دردیارغر یبش بهیچ نستا نند . سعدی. 
رجوعبه: آنجا که بزر گے بایدت بود.... شود . 

بزر کش نخوانند اهل‌خرد کهنام بزرگان بزشتی برد . 

بز ر گی بایدت بخشند گی کن (... که تادانه‌يفثاني نروید.) سمدی . 
نظیر: زررا دشمن‌دار عامردمان‌ترا دوست گیرند. رجوعبه: السخی لابدخل...» شود . 

بزر گی بایدت دل درسخابند سر کیسه ببند گندنابند ۰ 
رجوع به: السخی لایدخل‌النار... شود . 

بزد گی بخدامیبر ارد و بیس . نظیی: العطیةله . 

بز ر گی بعتل است ه بسال . سعدی . 

بز ر گی خر جدارد . برای‌تکاهدائحن مقامی بلند تہیةٌ اسباب ودرخور آن بخششو 
دهش بکاراست. نطر: 
تکیه برجای بزر گان نتوان‌زد بکزاف مگراسباب بزر گی حمھ آماده کنی. < ول 

بز ر گی‌دست خود ادم است . بیشتر بمزاح بکسی که‌درصدزمجلس نشیند یا کاری 
از آن قبیل کتد کویند , تظير: المرء حيث يضع نفه . 

بز ر گی سر اسر بگفتار تيمت دو صد گفته چون‌نيم کر دار نمست. قردرسی . 
رجوع‌به: دوصد گفته..., شود . ۱ 

بز رگ يكك‌دمش ۲ بست‌يك‌دمش آ تش. جبادان گاهی‌دشتام‌دهند و گاهی‌احسان کنند. 

بز ر گی کافرجام اوتی رگیست . برآن مهترک بر بماید گر یست . فردوسی. 

بز ر کی مال وخرحی ندارد . دجوع‌به: بزر گی‌دست خود آدم‌است, شود . 

یز ر گی وافزونی وراستی همه گیرد از خوی بد کاستی , فردوسی . 

بز ر گی و تیکی نیابد ھگرر کسی کو ببد بود همداستان . فرخی . 

بز ر گی یکی گوهر پر بهاست وراجای‌در کام نر ازدهاست , اسدی . 

بررمیتو آن لشگر] راستن . رجوعبه؛ ای زر توخد| نهای...» شود . 

یز لك نمیر بهار میآد کضره وخیار هي اد . می‌آد مخفف میآیداست . 
ومعتی‌مثل آ نکه: وفای‌این وعده بسیاردوراست و کار احتیاج به‌عجله وشتاپ‌دارد . 

بر که گر گیی‌شد ار له برون باید کرد . رجوع‌به: آلوچوبهآلو.. , شود . 

یز گر از سر حشمه | ب‌میخو ر د. کیر وعجب‌ناسز | یان‌غالباً بیش‌ازدیگر ان‌باشد. تظیر: 
هن‌هیمون که‌زشت‌تر است بازیش سشراست . 

بز کر فد دراستعمال امروزی‌بمعتیارزان خریدن‌چیزی گر ان‌بهاست چون‌قروشنده 
از قیمت آن بی خبر باشد . واز امثلةٌ ذیل چیزی قریب باین‌معنی یا مطلق فر یفتن عفهرم 


یرو £{ 


می‌شود - مثال: 
بز گرفتی تومر! چن دکیی تاچوبزان ‏ دیدمت‌غرق به‌پشم‌ازسرسم تایردو. سوزنی. 
کر کک پی باش تات چون قی(۱) وغز بز پر فلك نگیرد بز . سنائی. 
من‌ جرا بکذاشتم که بزغاله‌مرابز گیرد. ._ز بان‌نامه. رجو عبه: بره گرفتن, شود . 

بز گیری کر دن . دجوع‌به: ب گرفتن‌شود . 

بر لف یار بر خوردن . بطنز, وعتی بر کسی وارد آمدن . 

بزم دوچمشیدمتامی که دید جاک دو شمشیر نیامی که‌دند ء نقل‌ازالمر اضه. 
رجوعبه؛ دوپادشاه دراقلیمی... ور جوعبه» آب|نبار شلوغ...» شود . 

بزمیی سخت نشاشیده احت ۰ حتوزروزهای تسکی ندیده است . هنوز هقاومت زود 
آوداند] دربرابر‌خودمشاهده تکرده‌است . 

بزن پادشار! نکاهد هنر (چه کپدر چه محر چوشد جفت‌جوی سویگ دین و آئین 
نهاده است روی . . . که بوده است از این کمتر و بیشتر ) فردوسی . و دجوع +: 
لارهبانیة فی‌الاسلام, شود . 

بزن بر طبل بیعاری که ] نهیم عالمی دارد . 

بزن گیردآرام مرد جوان ار تاجدار است ار پهلوان ( ۰۰۰ هم از 
وی‌بود دین یزدان بیای جوان را به تیکی بود رهنمای .) رجوع به لارهبابية فی‌الاسلام. 
ور جوعبه: | گر پادساباشد ورای زن.... شود . 

بز نهاریان ر نج‌منماک هیچ بهر کار درداد وخوبی بسیج . اسبی - 

بز یدش که نیست خییر گیر . اینمصراع ازاشمارشبیه قلعه خیبر است که شیعیان» 
آبی‌بکر وعمر وعشماترا سه روز پیاپی به تسخیر آن قرستند و هر بار یپودان خیبر » 
فرستادهر اباحماس لوب نیدش که‌نیست‌خیبر گیر»مفلوب باز گردا تند.وروزچپارم‌علی‌علیه] لسلام 
قلعه‌را فتسفر‌ماید. حالا دره‌وقم زدن مپره‌ای دربازی شطر تج‌یاتود زتنده یاحاشیه تشینان . 
باژی بدان تمثل کنند . 

بزودی کشد بخت از آن‌خفته کین چو بیداری آورابود در کمین . اسدی. 
تظیر : هیچ‌خفتهایر| بیداری درپی‌نباشد . 

پرور آ نکه بیش از تو باوی مور ( مجو از دو سو رزم‌کاید گزند ز یګ دوی 
بکشای دیگر یبند . . که چاره بی جای بپتر ز زود ) اسدی رجوع‌به: پنچه‌یاساعد 


سیمل۰..۰ شود 9 


(۱) قی تام طایفه‌ای از مغل است . 


۳ ۵ 


۳۰ 


ب‌س| ۰۳۰ 


بزور آنکه بیش از تو با او مکوش (بگفتار بامپتران برمجوش ...) اسدی . 
رجو عبه: پنجه باساعد سیم .., شود . 
تزور وهنر بادشاهی و نخت نیابد کسی جز بف ر خنده چت . اسدی . 
رجوعبه: | گر بهر سرمویت...» شود . 
بز و شمشیر هر دو در کم ند . دجوع‌به: این‌الثری والثریاء شود . 
پز هر ]ب‌خو ر ده‌است‌چشمزمان ‏ نبینی کمیرا ززخمش‌امان . حضرت‌ادیب. 
بزیرا باک خود او یر ند . رجوعبه: از بدو نیک کس کسی‌دا چه. و رجوعبه : 
بزرابیای خود.,.. شود . 
بز برخالغنیر ابمردم‌درویش ا گر ز یادتشی هست‌حسر تی چنداست. صائب , 
ز برزمین در چه وهر چه‌سنگ کزوخور دوروشش نیاید بچنگك. فردرس. 
نظیی: زد ادیپر خوردن‌بود ای يسر برای نهادن چه سنکك و جه زر . 
ورجوعیه: بخور هرچه‌داری بقردا...» شود . 
بزگ که صاحبش بر سر تباشد تر زاید . تظیر: نقارباب بپتر ازتوالةً آردجو است . 
بسا دولت که یں در کد ر گاه جومر ده نباشد گم کند راه . 
سادیولاحول خوان‌دیده‌ام ابوجهل در برقر ان دیده‌ام . حضرت‌ادیب . 
رجوعبه: آه ازاین واعظان متیر کوپ, شود . 
ساروز کارا که بر کوه‌و دشت گدشته است‌و بسار خو اهد گذشت. فردوسی 
رجوعیه: این‌همان چشمةً خورشید. ... شود . 
س) روز کارا که سختی برد پسر چون پدر نار کٹی پرورد . سمدی . 
رجوع‌به: عزین پدد.... شود . 
بازید باخوی هر کس بمهر ر تیکان به تندگ متایید چهر. اسدی . 
بماژاژا که تهآن روچ خاتی (بشہرری بمنبر بریکی روچ همی گت واعتلک 
زین هرزه لاثی که حفت اعضاء مردم‌روج محشر دهد بر کرده های خود کوائی زنی بر 
عانه‌میزد دست ومی کت بسا ژاژ| که ته آن روچ خائی.) پنداد رازی . 
بساسار و(۱) نومیدو يماروست که‌مر دش بز شك‌و ببودا ودرست . اسدی . 
تغلیر : عردی‌همه‌شب بر سر بیمار گر بست چون‌روزشداو یمردو بیمار بز یست. سعدی ۰ 
ا بسا اسب اتيز ړو که بمرد خرلد لنکك جان بمنزل برد . سعدی . 


)۱( ساررا صاحب برهان معنی رنج و آزاد نیزداده ا | کرشعر صحیح‌باشد ساردما یتجا 
پمعنی ر نجودو آزرده آمده‌است ومصکن است اصل‌شعر ہس ازسار نوهید... باشد در آ نصورت 
توفیق آن باخضط برهان تاحدی ممکن‌میشود . 


بسا ۰:۳۹ 


بسا سالیان بسته دربندو جاه که‌شدروزویگر خداوندجاه ۰ اسدی. 
رجوعبه: ازپی هر گر یه آخر .... شود . 

بساساه رانا که‌در ز مانه‌شدند ‏ زجنبثشی‌قلمی ناروماروز یروز بر. فرخی . 
دجوع‌به: قلم برابر تیغ‌است بلکه فاضلتر, شود - 

باشکسته‌یابان که باغ‌خرم گشت ‏ . وباغ‌خرم شتآ ن کجاییابان‌بود . 
(جهان‌همیشه چنن‌است‌و گرد گردا تست همیشه‌تا بود آئینش کرد گردان‌بود(۱) 
کین کند بزمانی همان کجا تو بود وتو کند بزمانی همان که خلقان بود 
همانکه درمان باشد بجای درد شود و بازدردهمان کر نت درمان‌بود ...)دود کی. 
نظیر : بر‌کین کردن همه تو ها ای برادر عوکل است دهور. تاصر‌خسرو 

بسا طبیب که مایه‌نداشت درد فز ود (... وزير بايد ملك هزار ساله چه سود 
وزير توستدی کو زدای بی معنی بکوش ملك توا ندرفکند کری‌ژود 
چوملك کرشود ونشنودندایملك دوچیز خواهددینادسخوتیغ کبود.) منجیك. 

بسا عشقا که نادیدن زدوده است 

حنان کز اصل گو نی‌خو د بوده‌است ۰ ویی‌ودامن. 

رجوع‌یه: ازدل برود.... شود . 

با کاخا که‌محمودش بنا کرد که از رقعت‌همی بامه‌هر !کرد نبینیز) نهمه‌يك 

خشت بر پای مدیح عنصرگ مانده‌است بر جاگ . نظامی‌عروضی . دجوع به : 
الشمر اء امراء الکلام. ورجوعبه: ان من‌ا لهس لحكمة » شود . 

بسا کار اک غارش بودخوش سر ] نجامش بود سور نده | تس . ویس‌ورامین. 

بماکار کش رو بدشو ارگاست چوییی زدولت درباری است . (... کجا باز 
داند چوشد پای بست که خواهد زبردست سلطان نشست.) امیر خسرو. رجوعبه: ازپی 
هر گر یه آخر.... ورجوعبه: الخیرفی‌ماوقم» شود . 

با کاکه بامید] نکه به‌یاید شکرزدست بیفکندو بر گر فت‌شر نگ. فرخی. 
رجوعبه: پایکدست دوهندوانه... شود . 

بسا کاکه و ههت وتره بر خوانش 

بساکساکه جویی نان همی نیابد سیر. دودکی . 

رجوع به: | گردستم رسد...» شود . 


(۱) کرد کردان صاحب‌حر کت دوری‌باشد . 


بسا ۰.۳۷« 


سا کا که‌جوین نان‌همی نیا بد سیر دسا کسا که برهاست‌وف رخشه(!)بر خوانش. 
قرخی . رجوع به : | گردستم رسد . .. شود . 
باکساکهنه چون منظر است مخیر او (...تراست منفلرز یباموافق‌مخبر.) فر خی. 
بسا کس کوخوردسر که بخوان‌بر نهادء پیش او حلواک شکر. (دت‌باباردیگر 
زان بپیوست کجاغرقه بهرچیزی زند دست چه باشد کر تویارفو گرفتی و 
دين بیس شگفتی ۰( یی ودامین . 
بساک س که بر خورد و هر گزنکاشت 
دسا کس که کارید و بر بر نداشت اسدی . 
رجوع به : ائه الله که تلف کرد .۰... شود . 
بسا کس که داد از طمع جان باد , ( چنین است کارطمم دا نماد ..) اسدی . 
رجوع به : طمع آزد شو 
باکس که روز آ بت صلح خواند 
چو شب شد سپر بر سرخفته راند . سعد ۰ 
نظیر: زره پوش خفتندجنگك آودان که بتر بود خوایگاه زنان . سعدی . 
و رجوع به : | گرجزتو داند ...» شود 
بمااکس که‌صدساله را کار بیش هم کردوروزی نبد ز نده پیش . اسدی . 
باك س که يك:دا نك ندهد بتیغ . چو خوش گو تیش جان‌ند ار ددر یغ , اسدی. 
رجوع به : زبان خوش ماردا .... شود ۰ 
بسا مراد که درضمن نامر ادیهاست . دجوع به : الخیرفی‌ما وفع » شود . 
بما مرد بخیلا که می a‏ ااا ا پر ایند - رودکی . 
رجوع به : الخمر تعطی من‌البخیل › 
بسا نام نیکوی پنجاه سال 2 يك کار زشتش کند پایمال . 
دسا نحیف نهالا که گر بییرائیش نضاق باغفراعیردازقروڅوفتن . ا ۳ 
بسان درختی است گردنده دهر گهی زهر بارش گھی پاد زهر . 
(... بچشم‌س ی یدت‌حور بیشت بچشم دل ازدیودادد سرت یکی‌خانهآبادهر گزنگرد 
که از ده فزون بر نیاودد گرد .) اسدی . 
بسان موج سرابست مردم نادان بان کوه بلند است مرد دانشمند 
چه پیش شوی بیش در نظرت ايد 
یکی ءظیم حقیرو یکی عظیم بلند . رشید یاسمی . 


بی‌اتدك سپاها که روز نبرد ز بسیار لشگر بر آورد گرد . (... جو لشکر 


(۱) فر‌خشه , قطایف است . 


۱ 


پس کت ۶۰۳۸ 


بود اندگ ویاربخت به ازبیکران لشگر وکار سخت . ) نظیر : کم من فعتقليلة غلبت فعة 
کیره ادن اه . قر آن کریم . سورة ۲ هه 
بسبزخ دمنی دل گر اک کی گر دد کسی که یابد بو ی بنفعة چمنی. سوزنی . 
بمتان ی سر خر ! تمل : 
بان سر‌خر یافت هلا باربخر ته ماهی توو آن به که رودمه بسفربر . قاآنی . 
گاه بنحوی باعل بزم سراید ‏ کاین‌سرخررا که داه داده بستان . قاآنی . 
تظیر : عید بی دوستالی ! مجلس آزاد کان دااز گرانی‌چاره نیست . ابن یمین . 
بس تجر به کر د یم در این‌در مکاقات بادرد کشان‌هر که‌در افتاد بر افتاد. حافظ. 
رجوع به : با درد کشان ...: شود . 
بستم دوست برون کر د کی ازخانه بدر؟ (بستم کردم اورازدرخانه برون...) فرخی. 
هیچ عاشق سخن سخت بمعشوی نگفت . حافظ . 
بست مدت است هر شخصی ماندة غایت است هر چانی . مسعودسید . 
پسخی ابله یر ند اما رها نکتند ۰ فاعل گر ند حا کم وقاضی وامشال آندو باشد . 
بسخن‌اندر کسی شادان نبا شد ا گر باشد بجز نادان نباشد . بودیایولی . 
بسر ای سنج مهمانر) دل نهادن همیشگی نهر واست (... زیر خاك 
| ندرونت‌بایدخفت گرچها کنونت خواب‌بردیباست با کسان‌بودنت‌چه سود کنن که‌بگود 
| ندرون‌شدن تنیاست یازتوزیر خاك مورومکس جشم بگشا ببن کنون‌پیداست .) دود کی. 
نقل ازتاریخ بمقی . 
بس هناره‌اشتر روووفغان بر ارد که نهان‌شد ستم | ینجامکنیدم آشکار ! مولوی. 
نطبی: شترسواری وخم‌خم ؟ 
بسستی کسی زمر گی لجست ( تاتوانی مکش زهردی دست که ... ) مسعود سعد . 
دجوع به : ازمی کث حذر کردن ....شود . 
بس سر که فتادة ز بانست (... بايك نقطه زبان زیانست .) جلالالممالك . نظیر : 
رب دس حصید لسان . رجوع په : | گرطوطی ...۰ شود . 
بس عمارت که بود خان رنج بس خرابی که بود خاذه گنج . جامی . 
بسفارش حج قول نشود . پار کارا بمباشرت بپت‌براید . 
بس‌قامت‌خوش که زیر چادرباشد چون باز کنی مادر مادر باشد . سعدی . 
بس کسا کاندر هنرو ندر گهر دعوی کد 
همچوخر در خر وماند جون زه برهان شود . قرخی . 
بس کس که اه حمله چومیشی بود ضعیف 
هر چند گاه‌لاف چوشیری بود ژبان . معزی . 


ب‌سه ۰.۳۹ 


عتدالامتحان یکرمالرجل او یبان . ورجوع بعشل فوق شود . 
بسکه بر گفته پشیمان بوده‌ام بسکه بر نا گفته شادان بوده‌ام . دودکی . 
رجوع به : | گرطوطی . ۰.۰ شود . 
بسکه خاموش نشستم سخی ازیادم رقت 
۱ بسکه ماندم بغریسی وط از یادم رفت . 
بسکه گفتم زبان من فرسود . نظیر : بسکه گفتم زبانم موبر آوزد . 
س گدا صورت همت عالی جیبشی ار تقد امانی خالی 
پیش چشمش جو شود نیز نگاه لعب شطر تج بودشاهی‌شاه . جامی . 
بیس ماند ازدور شیون بور . ( گمانہا همه داست مشمر زدور که ...) اسدی . 
۰ رجوع به : از دور شیون سوز تصاید , شود . 
ہس مور کو ببردن نان ر یزه‌اکازر اه 
بی‌سود کان شود وجان زیان کند . خانانی. 
رجوع به : طمع آدد . .., شود . 
بس نادرافتد کاسمان از بهر کاری در جهان 
۱۵ قررانه‌را ی کاردان درخورد و درشان پر ورد . حضرت ادیب. 
بم‌نده است‌ار نباشد هیچ پندی پدر پند تو و تویند فرر ند . تاص‌خسرو. 
نظیر: مر گک همسایهو اعظ توبی‌است . 


نس نیوشیدن که نوشیدن بود . حضرت ادیب . 
بسوزد آن دلی کاتش مر اور ادرمیان باشد . ۱ عدوی ای شاه مشرقدا بسوزد هر 
۰ زمانی دل . ..) فرخی. 
بسوز دبلی‌هر کسی چو ب کژ( ... نبرسد که بادامیاپسته‌ای.) ناصر خسرو. رجو ع به: متل,عدشوو" 
پسوز ند چوب درختان بی‌بر ‏ سزاخودهمین است مربی بری‌را. ناصر‌خسرو. 
وق کعبه راه بسیار است (من زددیا دوم تواز خشگی .۰۰ .) قاآتی . 
نظیر» الطریت ال ا بعدد تفوس|لتلایی . 
بو ی کل خودباشد همیشه جنیش اج زا ( بای اوبود پیوسنه میلاختران آری ۰۰۰) 
سلمان ساوجی ۰ 
بسه چیز هر کار نیکو شود کزان تخت شاهی بی آهوشود 
بگنج و بر نج و بمردان مرد جزاین نیست لین نگ و ثم ۵ . فردوسی . 
مهم وسکه(۱)داشت بايد شهی که‌چون‌این‌دو نودنباید مهی . اسدی . 


۳۰ (۱) سکه طرر وروش وقاعده وقانون و سیرت وناموس پاشد . برحان . 


بسی 44 


سیار بدباشد از بد بتر. (بیرحال مر بنده دا شکربه که ...) 
نظبر:روزی! گر غمی‌رسدت تنگدل‌ هاش روشکر کن مباد که از بد پتر شود ۔ حافظ . 
بعض‌الشر |هون من بعض . 

بسیار چستن و کم یافتن . تمنل : 
بئور از پی عرد بثافند بجستئند بای و کم يافند . سعدی . 

بسیار خوار لاغر باشد . تمثل : 
لافرستس کلك اگرچه فن عالم بخورد آری‌آری‌هر کساس‌ارخواری لاغر است . قاآنی ۔ 
کستهکلکتلاغر از بی‌خوردهخون دشان راست باشد ایشکه لاغرمی‌شود بار خوار قأآنی . 

بسیار خوشبو است دم بادهم می‌نشیند . 

بسیار خونر یخن بود که از بسیار خون ریختن بازدارد . موب باردشیر 
بابکان . نقل ازمرزبان نامه . نظیر: ولکم فی‌القصاص حیوة یااولوالالیاب . قر آن کریم . 
سورء . ۲ . آید ۱۷۵ . 

بمیاردان بسیار گوی باشد . تمتل : و هر گة که از حدیئی بحدیث دیک دوم 
ییار بکویم ولیکن کفته‌اند پسیاردان بیار گوی باخد . ازقابوسنامه . 

بسیار درد مندف بود که بتندرستی رساند , متسوب باردشیر بایکان نقل از 
مرزبان نامه . ردجوع به : ای با درد که باشد ...۰ شود . 

بسیار زیان باشد اند ک نگرش , خرده نگرش واندك نگرش واندك بین بمعتی 
کوتاه نظر درصرف مال باشد . . تمغل : 
گفتم که | کر دور شوم من زبرش دیگر نکشد دلم مگردردسرش 
تا گشتم دور دورم از خواب وخورش بسیار زیان باشد اندك نکرش. صاحب فابوسنامه. 
تظیی: خردنگرش بزر گے زیان باشد . خردنگرشوبزر کشازیان‌مباش . منسوب بتوشیروان. 
تقل ازقایوسنامه . هرچه صرفه کنی گر به برد . 
اشاره : خردك تکرش نیست که خرده تکرش کس 

در گاه بزر گان همه ذل است و هوان است . منوجهری . 

ب-یارسفر بايد تا پخته شودخامی . ( سوفی تدودساتی تادرنکشد جامی ...) سعدی . 
رجوع به : سفرمربی مرد است ..., شود . 

بسیارفر ق‌باشد از انديشه تا حصول. (بکدم نمیرودکه نه درخاطری وليك ...) سعدی. 
نظیر : حلو| حلو| دهن شیرین نمیشود . سرهنکك خیالی . 

بسیار کس زپای در آورداسب 011 . پروین.رجوع به : طصع آردبمردان ...شود 

۵ 


دی :۰ 


بسیار گنتن دوع بیخر دبست , قابوسنامه. رجوع‌به: | گرطوطی...» شود . 

بمیار گنتن نیاید بکار (بدوبانکک برزد یل اسفتدیار که...) فر‌دوسی. 

بمیار مخوروردمکی فاش‌مسار اندكخورو که گاه عورو پتهان‌خور. خیام. 
ر جوعبه: | گرشراب ندانی خورد...» شود . 

بسار نزاراست به ازمر دم فر به ( کوچك دو کفت مهزد ودریای بزر کست...) 
رجوع‌به؛ اسب‌تازی | گر.... شود . 

بمیارگ دردان ازمسامحت شحنه باشد . 

بسی‌باشد سیهر) نام کافور (بر آن‌کافی‌نباشد اعتمادی...) ابوالفرج‌دوتی. 
رجوعبه: برعکس نهندنام..., شود . 

بمی برد بار بست کزبد دلیست بسی نیز خرسندی از کاهلیست, اسدی. 

بسی بر نیاید که بنیاد خود بکندآ نکه بنهاد بنیادید. تقل‌ازتادیخ گزیده. 

بسی بهتر سوک دانا زمر د ژاژخا ابکم ( ذبہر چیز بی‌حاصل‌نر تجی‌به‌بود ایی1-.۰) 
ناصر خسرو. رجو ع به: | گرطوطی و شود . 

بسی تیرودیماه واردهشت بايد که ماخاك باشیم وخشت . سعدی . 
تظیر: | ین‌سبزه که |مروزتماشا گە‌ماست تاسبز؛ خاك ها تماشا گه کیست. خیام . 
الا ایکه برخاك ما بگذری بخالك عزیزان که ياد آودی 
که کر خاللشدسمدیاورا چه غم که درز ند گی خاك بوده‌است هم 
په بیچار کی تن فرا خاك داد د گر گرد عالم بر‌آهد چو باد 
بسی بر نباید که خا کش خورد دگی باره بادش بعالم برد 
نگر تا کلستان ممتی شکفت . براوهيچ بلیل‌چنین خوش‌نگفت 
عجب گر بمیرد چنین پلبلی که براستخوانش تروید گلی . سعدی . 

بسی‌جاک زشتی به از نیکو لیست (نکوکاری ارچه بر حوشخوئیست...) اسدی. 
رجوعبه: بایدان بدباش.-.؛ شود . 

بمی چاره‌ها سازی وداوری بری رنج نا گنج گرد آورف 

سر انجام بینی‌شده باد ر نج بتور نج مانده یبد خو آهکنج ( ...) گر 
نیکک‌ياید بپردوسرای سوی کرد گار جپا نبان گرای.) اسدی. رجوعیه: بخورهی چه‌داری 
بقردا مپای..., شود. 

بسی‌خرد و کو چك که جرخ بزر ك پر ور دش از بهر کار ی‌ستر ل. حضرت!دیب. 

بسی‌خویش وپیوند توزیرخاك همی یینی‌از پی شو نایدت باك 

پدیگر بزرگان نگر تاچه کرد بر آردهمان‌از تویکرو کرد . اسده. 


۳۵ 


۳ 
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دجوع به: ازمر گف خود..., شود . 
سی دست‌برديم بالای دست برایی در کلیدگ نیاهد بدست 
کجا دانه داند بخشخاش در که چون‌میدهد کشت‌خشخاش بر 
کجاهفتدر یاعد عم وم است( کذا) کد د قطر خهستی خو د گم ا ست .امیر خس و. 
رجوعبه: این‌جهان درجنب فکر تهای هاً...: شود . 
رجوعبه: آماسرا از ذر بپی Cus‏ شود ۱ 
بسیرک‌مردن به که بگرسنگی‌جان سیر دن ۾ سمفتشگن نی : در آب مرده بهحر که 
در دانتظار | اه سیل , 
بسی‌شاه غافل بباری دشست که‌دولت یباری بر فتش‌زدست . 
بسی گرد آهیغ خو بان‌مگرد که تر ر ا کند ست ور خساره زرد . اسدی. 
آب دخ ذآب پشت بگریزد آب پشت آبرویبا دیزد . سنائی 
زبوی زنان موی گردد سید سپیزی کد زین جہان ناإامد 
جو چو کان کند کوژ بالای‌راست زکار زنان جند کوته بلاست 


بیکماه کار از آویختن فزون گر کنی خون‌بود ریختن 


هم این هایه از ببر فرزند ١ا‏ بباید جوان خردنند را 
چوافزون کنی‌کاهش افزوان بود زسستی دل مرد پر خون‌بود ... 
کند دنه تار يك ۾ رځسار زرد بحن تست ردو برح لاجورد . قرردوسی. 
آب کارت مر که زگ یسر کار این ات ۳ تو سهل مگیر . اوحدی. 


(سیم‌سیه تاچه خو اهی‌خردد ‏ که‌خواهی‌دل ار مهر یوسف بر ید . سمدی . 


تعلیر: دین بد نیا فروشان‌خر ند یوسفرا فروشند تاچه خرند . سمدی. 


بسی نو که چر خش که کرد دود گهی دير سود د گهی‌سودرود. 
(... و گرزانکه برتن ت آهن بود بسایدش چون گاه سودن‌بود.) حضرت‌ادیب . 

بشاخی چه‌پایددر آویختن که نتو آن‌از آن‌میوه‌ای ریخ . 
رجوع‌به: | گر خاگهم.... شود . 

بشادی دار دلر! تا توانی که بغر ]یدز شاد > ی رند گانی ۰ ویس‌ودمین. 

بکاشه الو جه العطیه‌النانیه . علی‌علبهالسلام. خوشروئی‌دوم بخشش است . 
در عطا رخ کشاده شو چوسحر که بود حون عطیةٌ دیگر . مکتبی . 

بدا گر دی هر ] نکوشاد گر دد بود رورگ که‌هم استاد گر ده . ناصر خسرو. 
دجوع‌به: | گرمردی بده دلرا یمردی.... شود . 

بثاهی بپایست‌هر لشگری (بعای بپایست اخلاق نيك ...) عنوچهری , 


و ۳ 


ب‌شو ۰۰۳۲ 


بشتر گفتند شاشت ار پس است آفت چه چیزم ثل همه کس است . 
عیب منحصر با نچه‌میگو یند نیست. نظیرء بشتر گفتند کرد نت کجست گفت کجام ر استست. 

بشتر مر غ گویند بار کش گوید مرغم گویند پرو از ک نگو ید اشترم . 
دجوع به : مدل شتر هرغ » شود . 

بشجر بار شود نيك و بد هر ثمرۍ. ( توکريم و پسران همچو تو باشند 
کریم . . .) فرخی . نظیر: بارمانشد تخم خویش بود . ناصر‌خسرو . 

بشر مال البخیل بحادث او و ارت . على علیه‌السلام . 

بشروهند . عاشق ومعشوقة مثلی از عرب . دجوع به : لیلی و مجنون » شود . 

بششدر افتادن . به مضیفه و تنگنائی سخت دچار شدن . تمثل : 

لاجرم افتاده با مقاس گردون هپرء اميد من بششدر حرمان . ظهس. 

بشطر نج اندرون هم شاه باشد , (نههرشاهی‌سزای‌تام و تخت است...)این‌بمین. 

بشکار شغال روی سامان شیر کی . نظیر: سامان شیر کن بشکار شفال رو . 

بشکر ها فما نداز د, مدلی‌عاء‌یانه‌است که گوبداین کی‌شکمخواره وشکم پرست‌نیست 

بشك(۱) معشوق‌چون‌سیدشود عاشق از وص نا امید شود . عصری . 
دجوع به : زن جوان دا | گر تیرگ ۰ ۰ . , شود . 

بشکند ار دوسبهدار سیاه . ( کشورآباد نگردد بدو شاه . . . ) جامی. 
رجوع‌به : آب انبارشلوغ ... و رجوع به : دوپادشاه ...شود . 

بشکیب آریر| که همی دست نیابد 

بر آرزوگ خویش مگر مرد شکیما . ټاصرخسرو - 

رجوع‌به : آن هيوه که ازصیر...» شود . 

بشمشیر با ید گر فت جهان (جبان دا بشمشیر هندی گرفت ...) فرخی . 

بشناس حرم را که هم این‌جا بدر تست 

با بادبه ور یگ مقیلانی چکار است , ناص‌خسرو. 

نظیر: دل بدست آورکه حج | کبر است ۔ 

بشنو باو رمکی , نظیر: برمنكرش لعئت . اسمم ولا تصدق . مولد . 

بدو اک خر دمنداز آن‌دوست دست که بادشمتانش بود هم نشمت . سعدی. 
رجوعیه: اندرجپانت . . .. شود . 


بشود نورستاره چوبر آید مهتاب ( گرسخن گوی دآب سخن مابرود...) فرخی. 


1e 


Ye 
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نظیر: چراغ پیش آفتاب پرتوی ندارد . سعدی . 
بشو قاور اقا ر «مدرس عانی ( که علم یه ق در دفتر نباشد . ) حافظ . 
بشهر خویش درون بی‌خطر بودمردم (.۰. بکان خویش درون بی بہا بود گوهر )| نودی. 


خوادیم از نست در ین شهرم از ايرا در بحر وصدی خوار بودلولوع شپوار . سنائی. 
رجوع به : ازهدا لنای قی‌العا لم مر شود . وار جوع به: سقر مر بی ...شود 

بشهر خویش هر گس شهر یار است .۰ کج . رجوع به : هر کس بشیر خود شر یار 
است › شود ۰ ۱ 


بثهر کسان گرحه بيار سود دل از خانه نشکیبد و زاد دود . اسدی . 
ی E‏ 

و چوند ر ۲ یدنه بارک نماندشحته را درشهر کاری . پوریای ولی . 
رجوع به ؛ تیمم باطل است آنجاکه ...»شود . 

بشهر ی که بد باشد]ب و هوا محوک‌دمخور هر جت آید هوا 

به ایماری اند شه را تی ز کن زهرخوردنی سرد پر هی زکی(۱). اسد 

بشبر آن‌توآن کرد د شیران شکار بگرد سواران رسد هم سوار . اسدی . 
رجوم به : آهنآهن دا از کوره کشد ؛ ورجوعبه : الرجال‌بالر‌جال یتمال , شود . 

e‏ دل‌مردم پر گر دد جو آن (بدو کة فت خاقان...) فردوسی ‏ دجوع 

ها نم و 

ی یی توانی که پلی بنولی تین :دیا 

رجوعبه : زبان خوش مار دا . . .» شود . 

بدیشۂ تھی درخواب کر دن . فر یب دادن . تمثل : a‏ 
تہی , جوابی نیکو می‌باید داد خوارزمیان را ۔ ۰ . ابوالفضل بیهقی . 

بصاحب ردی و صاحب قبولی نای د کرد مهمانر | فضولی . نظامی . 
نظیر: بخوان کسان‌اندری پست بنشین مدان‌خا:4 خویش خان کسانرا . ناص‌خسرو. 
و بمزاح: میمان خرصاحبخاته است . ورجوعبه: بخوان کان کدخدائیمکن....شود 
(۱) زیان دساندن‌خوردنیپای‌ناپخته و تاجوشیده را اسدی هلهم نشنده است‌چه این‌هعنی‌را 
ایر) نیانازقدیم‌یدا نسته| ندوا گر حافظمن غلط نکندچنان بخاطردارم که‌هر ودوت‌یا یکید یکر 
از مور خین‌قدیم‌ددشر حسوق] لجیش دادای نخست یا یکی از پادشاهان‌دیگر آن‌دودمان‌می‌تویسد 
که آ ب آشامید نی لشکر يان را در هر منزل جوشانیدهو بر ای‌منزلدیگر بر استر ان‌بارمی کی ده اند 


to 


۲۵ 


fo بج‎ 


بصاحبش چه و فا کر د که بمن بکند . دجوع‌به: مال مرده عقب هرده میرود . شود. 

بصدجانار زد آ نماعت که‌جانان . نخو اهم گو یدو خواهد بصدجان. نظامی. 
رجوع به : بادست پس میزند . .. » شود . 

بصد سال بکدوستآید بدست یك روزدشمن توان کرد شصت . اسدی . 
رجوع به : هزار دوست |ندل . ۰ ۰ . شود . 

بصدق کوش که خورشید زاید ار نشمت 

که ازدروع سيه روی کشت صبح نخمت , حافظ . 

نظیر: دم صبح کاذب بود زود میر ولی صبح صادق شد آفاق کیر . امیررخسرو . 
ر جوع به؛ | کر خواهی‌ازهردوسر...,شود ۱ 

بصورت آدمی کرده است نقاش اگرمردی بمعنی آدمی باش , پوزیای ولی. 
رجوعبه : | گر آدمی بچشم است ۰ ۰.۰ شود . 

بضاعت مزجات بحضرت عزیز آوردن , سعدی : 
تمدل: که‌یبردبعر اقاین بضاعت‌مجات جنانکه زیره‌بکر مان برندر کاسه بچین . نظیر: 
شبه دربازارجوهر یان‌جوی نیرزد . جراخ درپر نو آفتاب دوتقی‌ندارد . سعمدی. ودجوع‌به: 
زیره بگرمان . . . , شود . 

بضاعت باوردم الا امید . سمدی . نظیر: 
و حمل الزاداقبح کل شیی اذاکان الوقود علی‌الکر یم . 

بطبع ] نررچه بابی به‌زامید بچ رخا ندرچه جوئی به‌رخور شید . ویی‌ودامین. 
ظیر؛ | گر اعید رنجوری نماید زنوهیدی بسی تومیدی آید . ویس‌وزامین . 
آدمی باهید زنده است . 

بطبانچه روی خود سرخ داشتن . بافتروتنکدستی صورت ظاهر سامان خود دا 
به تعفف چون تواتگرا نآراستن . نظیر: باسیلی روی خود را سرخ داشتن . 

بط را زطوفان چه‌باك . ( گرازتیستی دیکری‌شد هلال ۰ مر | هست...) سعدی. 

بطفلی خدمت پیرگ نکردم به‌پیر ی خدمت طفلم ضر ور است . 
رجوع به : | گر‌مردی بده . . . » شود . 

بطمع سود در طبع است نادانر! زیان کردت (زیان کردتد خصمانتبطمع سود 
بسیاری ۰ . . ) قطران . رجوع به : طمع آدد بمردان .۰۰ . » شود. 

بعاقت ر سرخا تو بر آید خار اگر توخاره‌بخارگ ز نیزهوذد ہین ۰ معزی. 
رجوعبه: ازمر گك خود چاره نیست » شود . 

بعج ز تن مده و مغزو چشم شیر بر ار کهیثه از سر نمرودیان‌غذاهارد. ظهی. 


۳۵ 


با عد ۶ 


رجوع به : ز ترسنده مردم بر آید هلاك » شود . 
بعداز این که از آسمان می‌افتی بخانه خود بیفت. دجوعبه: از آسمان‌افتاده ام‌شود. 
یهد از تله خبر دار! تظیر: بعد از هردن سیر اب نوشدادو . 
بعداز چهل سا لگداتی» شب جمعه را نمید اند . 
بعد ازچهل سال مهتر یگ دیگر تو ره گم نمیکند . بمراح > دیگر حالا آزموده 
وهجرن است . 
بعد از خرایی بصر ه ! (۱) 
تمثل: کا نز مان پیش از خر | بی بصهاست بو که بصره وارهد هم زین‌شکست . مولوگ. 
بکریست و گفت وزیر مدتیست تا در تدبیر هر گونه تزویر است و ضياع و عقار مرا از 
درجا نتفاع بمرتبة ضیاع رسانیده وا کنون‌بمد خرابالبصره در تخر یب‌بنای تفی‌میکوشد. 
العراضه . بعد از خراب البصره ولایت ترماشیرو...دردست گرفت.تاریخ‌سلاجقة کرمان. 
هجو خر سررکتم برآی صواب از پس آنکه بصره کشت خراب - سوزتی. 
و بمد از خراب‌الیصره دانست که‌کارها یوقت باید . تاریخ جیانکشا . 
بعد از رنج راحت آست . گج . رجوع به : از توح کت . . » ودجوع به آزپی 
هر گریه آخر..۰,شود . 
بعداز سیری جهل لقمه (با) بعد از سیرک شصت لقمه . عثل دا بحاض خوانی 
که به‌یپانة سیریاژ خوردنامتناع دازد گوشد و مرادآنکه پس‌ازسیری نیز جل یاشصت لقمه 
توان خورد . 
بعد سیری لقمةٌ پنج سیری ! استفرابیست از پر خوری کسی پس ازسیری . 
بعد از مر دن سهر اب نو شدارو! درزبان‌عوام بجای کلمة نوشدادو بیپوشدادو متداول 
است ۰ تظیر + دارویی مر گے کی دهد سود - بعد از تنه خپردار . 
بعد از هنت کر ه ادعای بکارت ! 
بعدا لعز والر قعه صارحارس الدچله . قل از تاریخ بیرقی . 
بوک چندی که خو اجه ارف ساخت بر سر کدی منارک ساخت . ی از 
کاهلی و عطالت کاری بی ارز و بیبوده کرد . 
یعدل و ر ادی ماند بحای ملك جهان (...بلی وچون تو ندیده است شاه عادل 
وراد . ) مسفودسید - 
بعذر تو به‌توان رستی از عذاب خداا 
ولیکن می نتوان از زبان مردم رست . سمدی . 
(۱) گویا اشاره بخرایست که درحدرد د ۲۵ حجری درچصره شده . 


با عکه E4Y‏ 


رجوع‌به: دردرواژه‌ها را.. .. شود . 

بعد متزل مود در سفر روخالی ( گر چه دود یم بیادتو قدح می‌توشیم ...) حافظط 
تظیر: دل نزد يك باشد. رچوع به: یاقرب نبان..., شود . 

بعد نو مید.ی یسی امیدهاست ار هی ظلمت بسی خورشید‌هاست . رجوعبه : 
ازپی هر گر یه آخر..., شود . 

بعر قمر ده مزن از بر ای خون نشتر. ( بمرد سفلد مکن درهوای نان تکریم ۰..) 
قاآنی. دجوع‌به: بر کک مرده.... شود. 

بعشق شیطان درچاه چهل ذرعی افعی گرفتن » بعشق عمریامعاو یه از چاه 
جهل گزی مار گرفتن , بدلخراه نا کسی بی مزدی , يا با مزدی‌ناچیز, کاری دشوادو 
خطیر انجام کردن. ر جوعبه: باآن زبان خوشت..., شود . 

بعضالشر اهون من بعض. پاد؛ ازبدیپا سبکتر ازبدیهای دیگر است. ان فی| لش 
خیارا. رجوعبه: بسیار بد باشد...» شود . 

بعلم برغ رض گر دش فلك بر رس ار یکو ته قامی‌همی بدو نرسی . ناص‌خسرو 
رجوعبه: آآنکس که داتاتراست...» شود . 

بعمل کار بر آید بسخندانی نیت . (سمدیا کرچه سخن‌دان ومصالح کولی..۰) 
سعدی. دجوع‌به: دوصد گفته ,.., شود . 

بعنبر فروشان ار بگذرق شود جامۀ توهمه عنبرک 

و کر توشوی نزدانگشت گر از او جز سیاهی نیا بی دگر ۰ فردوسی. , 
رجوع‌به: آلوچوبا لو.... شود . 

بخد ان خر اباست . بمزاح, گرسنه‌ام یا گرسته‌است . 
تمثل: سر تاسر بفدادهمه‌دود کباب‌است فلسی تبوددر کف‌و بقدادخر آب‌است . 
بداد از ايان اباق کي ای بغرا تایه 
شود بغدادطیع من‌خراب از بوی داروحا چو پیر کازدو نی‌شیر درربچاریریزد. بسحقاطعمه. 
| گر دانی که تان دادن تواب است توخودمیخور که بغدادت‌خراب‌است . 
پیش آرشط باده که بقداد خراب‌است. تظیر؛ اخلی من جوف الحمامه . روده‌بزر گه روده 
کوچکهدرا خورد . 

بغمخو ار گی چون‌سرانگشت‌من نخارد کس اندرجهان پشت‌من . 
نظیر: کی نخارد پشت من‌جز ناخن انگشت‌هن . ماحك ظپرك مدل ظفرك. رجوع‌به: از تو 
خو کت شود , 

بغیر ازز بان نیست در خود فروشی گر سود خو اهی ببنداین د کانر!. صائب. 


1a 


۳۰ 


۳۵ 


4A ب‌قا‎ 


بغیرشهد سکوتآن کدام شیر بنیست 
که‌ازحلاوت آن لب بیکد گرحمبد . صائب . 
دجوعبه: | گرطوطی,..: شود . 
بفرجام بر ب دکنش بدرسد . ( چوجوئی بدانی که ازکاربد...) فردوسی . 
رجوعبه: ازمکافات عمل..., شود , ۱ 
پثرجام روز توهم بگذرد سیهر روانت به پی بسپرد . ( جهاندا بائین 
شاهی‌بدار چو آ مختی از پاك پرورد کار...) فردوسی. رجوع به: ازمر گك‌خودجاده...,شود. 
بفر جام گیتی نماند بکس . (ترا زین جپان بهره جنگست وبس...) فردوسی . 
بفر جام هر تيك و بد بگذرد . (یکی سوی قیصر برازمن ددود بکویش که کفتاد 
بی‌تاروپود بزر گان‌نیارند پیش خرد..۰) فردوسی. 
بغر دا ممان کار امروز را (-.. بر تخت‌نشان بد آموزدا.) فردوسی. 
رجوع‌به: ازامروز کاری بفودا.. , شود . 
بقر ز ندخرمنود روز گار هم از وی‌شودتلخی مر گ‌خوار ( از آن‌به چه 
در آشکار وتپان که آرد یکی چون خود اتدرجپان...) اسدی . رجوع‌به: بتوان زجگر 
برید پیوند -.. شود . 
بفر مان ناد ان مکی هیچ کار. (... مشو نیز باپادسا بادسار .) اسدی ۔ 
بشسر دچون بشکند گل پیش‌ماه فر ودین ( حاسدم بررمن همی پیشی کند این ذو 
بفضل وخوی پسندیدہ جت باید نام 
د گر بدادن نان و ببدل کردن زر ۰ فرخی. 
بفعل وقول و بدل يك نهاد باش و مباش 
بدل خلاق ز بان چون پشز زر اندود . ناص‌خسرو . 
بقاب قوسین آنر ابرد خدا ی که او 
سبك‌شمارد درچشم خوش‌وحشت غار . بوحنیغااسکافی . 
بقاطر گفتند پد رت کیت گنت‌اسب آقادالیم‌است . تمدل: 
نژادتو توخوددانی که چون‌|است بپنگام بلندی سر نکون است 
و از گوهر همی ماتی باستس چوپرسند ازتو فخر آری یمادر . ویس‌وداهین . 
نظیر : قیل للبغل‌من| بوك فقال| لفرس خالی. مولد. استررا کفتند پدرت کت گفت‌خاله‌ام 
مادپان است . 
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ب کفا ٩‏ 


بقال‌بیکار بله ورن میکند . کج. نظیر: کور بیکارمة خودداميکند 
بقال‌نیامیزد صابون بشکر بر (بامجوتومن مدح نيامیزم ازیرا...) سوزنی. 
بقدرالکد تکمسب المعالي . (...ومن طلبالعلی سپراللیالی تروم الىز م تنام ليلا 
یغوصالبحی من‌طلب اللثالی.) رجوعبه؛ ازتوحر کت..., شود . 
بقدر الهموم تکونالهمم , دجوعبه: همت بلنددار..., شود . 
بقدر دوغش مسکه میز نند ۰ دجوعبهء ارزان خری..۰» شود . 
بقدردوغ‌میر نندینبه . دجوعبه: ارزان خری...» شود . 
بقدر گلیمت بکی پادرار (مکن تر کتازی بکن ترك آز...) تر جمه : 
ما کته فی طرفی كام ول کی اه يد ك 
فلا طن فیه ولکن علی‌قدرالکساءقمدر جلکك. محمدالاموی . 
رجوعبه: پایتر| باندازه .... شود . 
بقدر نهارت کون کنده‌ام . ( توینداشتی من ترآبنددام ...) از نهار طعام‌چاشت 
اداده شده‌است. رجوعبه: ادزان خری. .. شود . 
یکاخ اندرون میز بان پادشاست (بدو کفت از آن‌داه رو کت هواست...) فردوسی. 
رجوعبه: بشهی خویش‌هر کس‌شهر یاراست...» شود . 
بکار باش که هنگام کار میگذرد (بیا که عمر چوباد بهارمیگنرد...» عمعق ۔ 
بکار خا نة خدا نمی‌تو آن دست برد ۰ حکم مشیتهای خدادا نمیتوان دانست . 
بکارشهی هر که سستی کند پر اهر کسی چیره دست ی کند . اسدی. 
بکارهای گر ان‌مرد کارد یدہفر ست (... که شیرشرزه در آددبزیر خم کند) سعدی. 
تظیر: جز بخردمند مفرما عمل گر جه عمل کار خردمند نیست . سعدی . 
نخواهی که ضايع کنی دوز کاد بناکار دیده مفرهای کار . سمدی . 
نوشیروان که طنطنهٌ صت عدل‌او تاحشر برزبان اناضل روان بود 
هر کدرا نداشت که‌بداصلوسفلدرا درعید اوسنان وقلم در بنان بود - انوری . 
رجوع‌به: ازهر کسی کاری ساخته‌است, شود . 
بکار که اندر نشاید رسید ‏ حرابیهده ر نج بابد کشيد . فردوسی.ی. 
بکاری که انجام آن ناید ید مبر دست کانر ای را کس ندید. اسدی. 
تکام اندرت انگبین شت مر کتازخلط صفر ادهان بود یر حترت‌ادب. 
بکام خر اندر چه‌میده( ۱ )چه‌جوور. (سوی کاو یک ان‌بود کاه‌ودانه...) ناصر‌خسرو. 
بتامدلرسد یکر وز صابر (همی کفش صبوری کن که‌آخر...) ویی‌ودامین . 


(۱) قسمی حلواست . 


ب گفش ۰ 4۵ 


رجوعبه: آن‌میوه که ازصبر ...» شود . 

بکان‌خویش بسی بی بھا بو د گوهر ( بشہر خویش بسی بیقددبود مردم..۰) آنودف. 
رجوع به: سفرهر بی مرد است.۰۰, شود . 

بکانی که گوهر نیابی مکن (چویند روان بینی ودنج تن...) فردوسی . 

بکاهل کار فر ما ند پشنو . چون ازتنآسانان وتن پرودان انجام کاری خواهند 
بر بیهود گی وزیانبای آن کار علل و بپا نه‌های بیار آرند . 

بکاهل گفتند کوج بخواب رفت . نظیر: تازی خوبوقت شکار بازیش میگیرد . 

بکاه و کمای کسی زیان ندارد (یا) باه و کنگر کسی ضرر نبخشد . 
ین‌این کار ضرری هتر لب تیست . 

بکچل گذتند شستی !گنت بافتم ۾ مردیازن دخ‌س, دراستحمام کارش سمل است . 

بعدام دست بر خاسته‌ای , برخلاف هرروز امروز در توخوئی زشت وخلقی‌درشت 
دیده میشود . و در این شعر انودی این تعبیر مثلی بر خلاف متداول آهده است : روزی 
که بدست ناز بر خیزی دانم زنیاز من خبرداری ۰ انوری . و دجوع به : از کدام 
دست .۰ .» شود . 

بکدام سارت بر قصند . بررائی مستقیم‌نیستی . 

بکردار کیت کار سپاه هش بادوهم بادبان تخت شاه . فردوسی. 
رجوع‌به: | گرخواهی ازهردوس..., شود . : 

بکژی مجوفازجهان] بر وگ (زمن‌راستی هرچه‌دانی بگوی...) قردوسی . 
رجوعبهء | گر خواهی ازهردوسر..., شود - 

یکی بیش از اندازه نیکی مکن که گر دد بداندیش بشنوسخن . اسدی. 

بکس چون رایگان چیزگ بخشند 

چه گیراست این خداو ندان زررا . ایرح‌میرزا . 

نظیر: عروس هفت‌تا تنباندارد هفت‌خودش . 

بکسری بگفتند کاگا شهر یار عتابی گرفته است بازت شکار . 

بگنتا بچو بش بکوبند پشت که بامهتر خود حراشددرشت . نقل از تادیخ 
گیلان میرظهبرالدین مرعشی . 

بکش آتش خرد پیش ازگزند که گیتی‌بسوزد چو گر دد بلند. فردوسی. 

بکش آذار کسان ومکن آز ار کسی . (هاتف این‌بند زمن بشتوتابتوانی..۰) حاتف 

بکشتی پدید آ ید ازمر د مرد. (بدو گفت‌پولاد جنگی‌تبرد ( کذا).۰.) فردوسی. 
تظیر: عندالامعحان‌یکرمال‌جل اویهان . 
بکشتی ویر آن گذشتن بر آب به آ ید که در کار کر دن‌شتاب . فردوسی . 
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۲۵ 


ڀلو ۱ 


رجوعبه : المجلة من‌الشیطان . . . » شود . 

بیکش جان‌ودل تاتوانی‌زرشی کر شگ آ ور د گرم و خو نس سر شک فردوسی. 
رجوع به: | گرحسود نباشد جپان . . . . شود . 

بکش دجال‌خود مهدی خو یشی. (یسی گفتند از عیسی و مپدی مجرد شو تو 
هم عیسای عهدی زمهدی گرچه دوزی چند پیشی. .۰۰ ) پودیای ولی . دجوع به: اعدی 
عدوك . . . ء و رجوع به : نفس خود دا بکش ۰۰۰ , شود . 


تکش‌مگذار کاین سک پیر گردد که حون شد پیر غاق لگیر گر دد . مراد 
ازسکك , تفس باشد . دجوع به : اعدی عدوك . . . » شود . 


بکشید و خوشعلم کنید . مزاحیست دد بین ذنان . و بزنی که بامشقت و کوشش 
سخت به پیرایش و آدایش خود پردازد گفته هی‌شود . 

بعلافی داخل خر بد ار ان یوسف شدن , 

بکم از قدرخود مخوراضی . بین که گنجشاك می‌نگیرد باز . هسمودسعد . 
رجوعبه: | گرعنقا زبی بر گی ۰ .۰.۰ . شود . 

بکن شیری آنجا که شیری سزد . (۰.. که‌ازشهریاران دلیری سزد . ) فردوسی . 


رجوع به : زتر‌سنده عردم بر آید...,شود. 


دلگ فك . (عباس عم حضرت تبوی ازری در خواست که مرا بر قومی امیر گردان 
گفت یا عم . . . تراب تن‌تو امیر کردم . . . ) کشفالمحجوب . دجوع‌به: بانفس| گر 
بر آثی...ورجوعیه : نفس خودرا بکش . ۰۰ , شود . 

یکی کارو کر ده بیز دان سپار (...بخرماچه یازی جوترسی زخار.) فردوسی . 


رجوعبه: اعقل وتوکل, و رجوع‌به: ازتوحی کت ۰ . . , شود. درجای دیگرشاهنامه‌مصراع 


اول عیناً آمده است و مصراع دوم این‌است : ئه گردون بکین است باماهیار . 
بکن‌نیکی و در در یاشانداز که روزی در کنارت۲وردباز . ویی‌ودامین . 
رجوعبه : ازمکافات عمل غافل‌عشو... و رجوع‌به : بکیتی جز آزدست نیکی....شود. 
بکن‌هر ] نچه بشاید نه‌هر چه بتو انی (و لی‌خلاف‌بزر کان که گفته| ندمکن...) سعدی. 
بکوب بکو ب همانس ت که دیدی . برای شرح مثل رجوع یجام‌التمتیل‌شود. و 
رجوع‌به : | گرزمین و زمانرا .۰۰.۰ شود . 
یکو تھی دو در از گمدان کهی‌ومهی ( قلم جدا کند ایشاه کهتر از مهتر...) 
ناص ر خسرو. رجوعبه؛ اسب‌تازی | گرضعیف بود ....شود . 
بکو چه‌علی‌چیز دن. باچر بز با نیو چالا کی‌تجاهل کردن‌یاموضوع گفتارر|تغییرد ادن. 
بکوشش بز گی نیایدبجای مگر بخت‌نیکش بودرهنمای . تقل‌ازالمر اضه. 
نظیر: یالجدلابالکد . ورجوع یه : | گر بهرسررمویت....شود * 


ب گڪذ fof‏ 


بکوشش به نگردد هیچ بدتر (چه نا کس پروروچه گر گك پرود...) ویی‌ودامین. 
ور جو عبه: آزمار نزاید...,شود. 

یکوخش نر و ید خارا گیا ( که او برخرد بر گزبند هوا . . .) فر‌دوسی. رجوع‌به: 
ازمارنزاید ....شود . 

بکوشش نر وید گل ازشاخ ید . (...نه زنکی بکرمابه گردد سفید.) دجوعبه: از 
مار تزاید .۰ . , شود . 

بکوشیم و از کوشش‌ماجه‌سود کر]غاز بود] نچه بایمت بود . فردوسی . 
رجوعبه: [ذاجاء| لقضا. ...شود ورجوعبه: لاجبرولاتفویض. ...شود . 

بکیش عشق پرستش رواست جاناثرا ( یجان‌تو که پرستیدن‌تو کیش‌من است...) 
ادیب صابر . نظیر: مذهب عاشق زمذهبیا جداست . 

بکین جستن‌مرده ناپد ید سرز ند گان را نشاید بريد . نلاز العراضه . 
نظیر: زهی‌ابله که‌اوازیپرمرده کته بازتد کان عصرخود جنک . ابن‌یمین 

بگاو و گوسفند کسی ضرر ندارد ٩‏ مردی شهری حاجتی‌دا بمیان یکی از طوایف 
شاهسون‌رفت. جون گاهاذان گفتن‌رسید بآ وازيكداذان گفت. یکی ازشاهسونان که تا آنگاه 
اذان. تشنیده بود پرسید کهاین‌میدجهفیکند . گفعند آدان میکوید . پرسیدا ین کار نگاو آن 
و کوسفندان زیاتی ندارد؟ گفتندنه . گفت پی هرچه میخواهد بگوید . 

بگدا گفتند خوش آمد تو بره‌اشر) کشیدپیش آمد . با کمترمباسطتی 
گستاخ شد . نظیر: روستائی دا که رو دادی کقش بالا میکند . 

بگدای سامره ماد . بسیارمیرم وسمج است . 

بگذارخو دم را جاکنم ببین باتو چھاکنم . بترمی‌ومسالمت کنونی‌اوهنگی 
آنکاه که حقی بدست کرد درشتی وخشوتت اوهویدا شود . 

بگذاشتنیست‌هر چه درعالم هست الافر صت که آن نگهد اشتنیست . 
( گفتم که مکررتخم هوس کاشتنیست معلومم شد که‌جمله بگذاشتنیست...) اوحدی. 
رجوعبه : از امروزکاری بفردا مهمان...ءشود. 

بکیدر ار تقس بهیمی نا نباشد نت را 

ظمع نقل‌وهرغ و خمروحوروغلمان داشتن (خوب‌نبود 

سوخحه جبریل پر در عشق‌تو آنگه‌ازرضوان‌امیدمرغ‌بریان داشتن...) سناثی.دجوع‌بهه 
نفی‌خودر| بکش...».شود ۰ 

بعذرد این روز کار تلخم اززهر بار د گر روز گارچون شکر آید . حافظ. 
تظیر: بلبل یدل تو عمرخواه که آخر باغ شود سبزوسرخ گل‌بدر آید . حافظ. 


۲۵ 


ب گر for‏ 


بگذرد محنت توچون بگذشت ملك‌جمشید و دو لت هو شنگک . مسعودسمد. 
بقذر ز کیرو ناز که دیده است روز گار 
چین قبای قیصر و طرف کالاه کی . حافظ . 
بگذر زهوا !یدل کو اصل‌هلاك آمد . (... کرچه زهوا آمد هم‌زند گیانسان.) 
حضرتاد یب . 
بگذشته چه اندوه وچه شادی بر دانا 
نا آمده ابدون و گذشته‌است بر اير. ناص‌خرو. 
بگر به گفتند فضله ات درمان است بخاك گرد . چیزبرا که از توخواستم چندان 
عزیزو گران‌بپا نبود که دریغ ومضایقت کردی . 
بگر داب‌درغر قگانر | دلیر مگیر ار نباشی بدان ب حیر 
شنا برچوبی آشنا راگرد چوزيرك فباشد نخست اوهرد . اسدی . 
درسیاحت,ها ندن‌غر یقرافتی‌خاص‌است. وتاشتاوری» آن‌فن‌ندا ند خودرا نیز یهلا کتافکند. 
شاعراین مقصودرا دراینجا بیان‌یکند ودرنظایر نیز بدان‌تمعل توان کرد . 
بر داز جهان ر اه مهرش مجوکا از آن پیشتر کز تو بر گر دد اوگ اسدی. 
برد بلا تا توانی مگرد (بگفتند کی شاه آزاد مرد...) فردوسی. 
گرد تابگردیم . عبارتیست که درمیدان جنگ میارز بخصم میگفته. واز آن‌دعوت 
بشروع جنگفر! میخواسته‌است . 
بگر ددر ناسپاسان‌مگر د (چه گفت آن‌خردمندشیرین سخن که گر بی بنان‌را نشانی به بن 
بغر جام کار آیدت رنح‌وددد...) فردوسی. 


بر د درو غ] نکه گر دد بسی از او راست باور ندارد کسی 


( ددوغ ازینه آب رو بسترد تگوید ددوغ آنکه دارد خرد 
هر آهو که‌خیزد ز يك کزسخن بصد داست نیکو نگردد ز بن 
زیانی که باشد بریده زجای ازآن به که یاشد ددوغ آزهای . اسدی . 


رجوعبه: | گرجفت گردد زیان بادروغ..., شود . 
بګر د درو غ ای چ گونه مگرد چو گردی بود بخت‌را رویز رد. فردوسی. 
رجوعبه: | گرجفت گردد زیان...» شود . 
بگردن نها که میگویند . بااستهزائی‌زننده» البته! ینکارواقع شده‌است . 
شبه: العهدة علی‌الراوی. ورجوعبه: العلمعندالة» شود . 
بگ ر سنگی مردن بهتر که نان فرومایگان خوردن . رجوعبه : آب دوآب جو 
تباید کرد, شود . 


ب گڪن {of‏ 


بگر ک گفتند تورا چوبانی داده‌اند بگر یس تگفتند چرا گر ی یگفت ترسم 
دروغ باشد . مثل‌را شنیده‌ام لیکن‌مورد استعمال نرا بخوبی‌بخاگر تدادم . 

بگر یز از ] نکه‌فخرش جزاست وسيم و زر ثیست . ( ودجه سرو ندارد هیدان که 
جز بقر تیست.) تأصر خسرو. 

بگز اف مخر تایگزاف نباید فر وخت , منسوب بانوشیروان نةل ازقابوسنامه . 

بگفتار بامهتر ان برمجوش زور آنکه یش از توبا اومکوش . اسدی. 
رجوعبه: پنچه باساعد...» شود . 

بکفتار خوب ار هنر خواستی بکردار پیداکی‌ان راستی . فردوسی . 
رجوعبه: دوصد گفته چون‌نيم کرداد نیست, شود . 

بگفتار شیر بن جهان‌دیده مرد کند] نچه نتوان بشمشیر کرد. اسدف. 
رجوع به: ز بان‌خوش ماردا...» شود . 

بگفت غماز گیر ند اما رهانکنند . تمثلء ہی گفت یاسید. باقرایان صحبت مداد 
که] یشان قمازان باشندیردد گاه‌حق. یکفتیشان‌خلورابگیرد امابکفت‌ایشان رها تکند. 
اسر ارا لتوحید فی‌عقامات شیخ‌ابی‌سعید. نظیر: حا کم بحرف دوستائی کیرد امارهانکند . 

بگفت نآتش زبان نسوزد . کے . 

بعفتة خود کار کن تا بکفتة نو کار کنند م رجوع‌به: 1 ازاین واعظان...» شود. 

بگل‌جشمة خور نتابد نهفت . (بگفت آنچه دانست وشایسته گفت...) سعدی - 
رجوع‌به: آفتابرا هن شود . 

بل چگو نه‌نوان روک] قتاب نهفت . (فروغ دوی توراخانه کی حجاب‌شود ...) 
ابن‌یمین. رجوع‌به: آفتابدا بگل نتوان اندود» شود . 

بگل ننگرد آنعه او ګل خور است 

گرچه کل از گل ستوده آر است . فردوسی . 

بگماش علی آباد شهر یست . تظیر: یکمانش پشت تل‌خیاد زاریست . 

بگمانم خانم بود . تمدل: خروش کردم و گفتم بہوش بی‌بی‌نیست. عنمان‌مختاری. 

بگمر اه گفتند نامت چیست گفت رهبر . تمشل: 
مدل زدند که گمر ار همی گقتند | گر‌توئی بچه‌نامی بگفت من رهبر. نقل ازتادی خکیلان 
میر ظهیر | لدین مر عشی . 

بگنجشگان نشاید طعمة باز . (نگوید باخرد بابی‌خرد داز...) ناصر‌خسرو. 

بگنجشگ آنعند منار پشکمت گنت چیزی بگو بگنجد . نهایت گزافه‌میکوید. 


ب گی ه ۵ ۶ 


بگو بخضر که جز مر گ دوستان دیدن 
د گرچه حاصلی از عمر جاودان داری . 

تظیر : خبرزتلخی آب بقا کسی دارد که‌همچوخضر گرفتارعمر‌جاویداست . صائب. 
باحتیاط ز دست خضر پیاله بگیر مباد آي حاتت دهد بجای شراب . صائب. 
ماازاین‌هستی ده‌روزه‌بجان آمده‌ایم وای‌بر خضر که زندانی عمرابداست . صائب. 

بگوش خر یاسیی خو اندن . بناشنوائی پندواندرز گفتن. دجوعبه : آه سعدی... 
ورجوع به : از این کوش. ...شود ۲ 

بگوش گفتند چر افر به شوک گفت زبس سخنان‌عجیب شنوم . نظیر : آدمی 
فریه شود از راه کوش . مولوی . 

بگوشهاده سرت را ز تن جدا سازم . ( ...تنت ز روی مذلت بخاك اندازم ۰ ) 
چون بمزاح و به دروغ کودکان بادست یاکاردی چوبن بتتلید اشقیای کر بلا سر هم بازی 
خویش‌دا بر ند این شعر شبیه‌را خوانند. ۱ 

بگومبین چشم برهم می نهم » بگو مشنو پنبه بگوش میگدارم » لیکن اگر 
گونی نفهم نمی‌توانم . شهرستانی در ملل و نحل این کفته را به ذیمقراطیی 
نبت میکند , لیکن در زبان فارسی چون مثلی سائر است » نظیر: 
می توان پوش د چم ازهر چه‌میاً بد بچشم آنچه نتوان‌چشمازاو پوشیدبیداری بود. صائب 

بگو ینده گیتی بر از نده‌است که یتی بگو بند گانز نده است. حضرتادیب . 
رجوع یه : سخن بهتراز کوهر نامدار . ۰ شود . 

بکه خیز باشید هر سال‌وماه که گاه سعادت بو دصبحگاه . داراب‌زردشتی. 
رجوع به : شیخیز باش تاکامروا باشی , شود . 

بگیتی جز اردست نیکی هبر که ید یکی رور نیکی ببر . اسدی . 
پعیمان نگردد کس از کار نیک نکو ترزنیکی‌چه چیزاست‌ويك . اسدی . 
تباشد همی تيك و بد پایدار همان به که یکی بود یاد گار . فرردوسی . 
اگر نيك باشی بماندت تام بتخت کلی بر بوی شاد کم . فردوسی . 
تکوئی بپر جا جواید بکار نکوئی کن و از بدی شرم دار . فردوسی . 
بد و نيك فان ز ما یاد گار تو تخم بدی تا توانی هکار . فردوسی . 
مگرد ایچگرنه بکرد بدی نیکی بیارای اگر بخردی . فردوسی . 
بدی‌گر چه کردن توان یاکسی چونیکی کنی بہتر آید بسی . اسدی . 
همی تا توان راه نیکی سپر که یکی بود هر بدی را سیر . اسدی . 


هر آنکس که إنديشة بد کند بف جام ید با تن خود کند . فردوسی . 


۱ ۵ 


ب گی 

خنك آتکه زو نیکوثی یاد گار 
بیاداش نکی بیابی بهشت 
چو نیکی نمایدت کیان خدای 
بتیکی بباید تن آراستن 
بگیتی به از هردمی‌کار تیست 
تو تا زنده‌ای سوی نیکی گرای 
چنان زی که مور ازتونبود بدرد 
شمر یافه تر زند کانی تو آن 
جوانمردی از کارها پیشه کن 
چو گتار و کرداد یکو کنی 
همه تیکوثی پیشه کن تا توان 
نمرد آنکه او نيك کرداد هرد 
بیقرای تیکی تو تا ایدری 
یکی‌خوب مايه است تیکی بجای 
تو کرداد خوب از توانا شنای 
بیابد هر آنکس که نیکی بجست 
جیان از شب یره تاریکر 
که از ید کند جان ودل دا رها 
ترا یار کردار (۱) ها باد و ہس 
بدینمایه دوز اندد این کالبد 
تن از گنج دنیاد هنکن برنج 
که بردن توان گنج زد ادچه بس 
نیکوئی بر دهد بنیکو کار 
بود دوری از بد ده بخردی 
بجان-از بدی ایمن‌آنست و بس 
دراز است دست فلك بر بدی 
بکیتی همه تخم زفتی مکار 
نگیرد ترا دست جز تیگوی 
(۱) دجوع بذیل صفحة <ه شود . 


۶ 


بماند ا گر بنده گر شهریار . 
خنك آنکه جزتخم نیکی‌نکشت . 
تو یا هر کسی نیز نیکی تمای . 
که نیکی نشاید ز کس‌خواستن . 
بدین با تو داش به پیکارنیست . 
هکی کم یابی بدیکر سرای . 
نه بر کس نشیتد براه ازن و کرو 
که تکنی تکوئی و دادی توان . 
همه نیکوئی اندر اندیشه کن . 
بگیتی دوان دا بی آهو کی 
که بر کس نماندجهان جاودان . 
پیاسود و جان دا بیزدان سپرد . 
که گردی از آن‌شادچون بگنری . 
که سوداست از وی‌بپر دوسرای . 
خرد نیرز نزديك دانا شناس . 
هباد آنکه دست بدی را بشت . 
دلی باید از موی بادیکتر . 
بداند که کدی ندارد بپا . 
که باشد بپر جات فریاد رس . 
بجز تخم نیکی نکاری سزد . 
ز نیکی و نام نکو ساز گنج 


زکس گنج نیکی‌نبرده‌است کس . 


باز گردد بدی ببد کسردار 


همه تیکوئی کن اگر بخردی . 


بترس از گزند و بد روز گار - 


گر از مرد دانا سخن بشنوی . 


فردوسی . 
فردوسی . 
فردوسی . 
فردوسی . 
فردوسی . 
فردوسی . 
اسدی . 


اسديی . 


فردوسی . 
فردوسی ۰ 
فردوسی . 
فردوسی . 
اسدی . 

فردوسی . 


فردوسی . 
فردوسی . 
فردوسی . 


فردوسی ۰ 


اسدی - 


از تاريخ گزیده. 
بھی تیکی و دوری است از بدی . 


غم خوردن این‌جمان‌فانی هوساست 
تیکو ئی کن اکر ترا دسترس است 
حمی نیکوئی ماند و مردعی 
اگر بدکنی جز بدی نددوی 
تباشد کسی بر جہان پایدار 
همه سربسو دست نکی برید 
ستوده قر آتکس بود در جپان 
کسی کو بود پا کف ویزدان پرست 
اگر چند بد کردن آسان يود 
سرای سیلجی نماتد یکس 
يايك بوبت همی بگندیم 
زدارتده بر‌جان آنکی 
کرا نیست دل خوش بنیکی‌خویش 
هشو شادمان گر بدی کرده‌ای 
مکن بد که چون بد توراکار بود 
تکوئی کن و سوی نیکی گرای 
نکوئی کن اسال چون ده تراست 
نکوئی بیاکن کز إین خار بار 
تو تیگی میکن و در دجله انداز 


نيك و بد چون حمی بباید مرد 


دزود 


{oY 


از هستی ما بنیتی يك نفی‌است 
کاین عالم‌یاد گاربسیا ر کس‌است ن 


جوانمردی و خوبی و خرعی . 


شبی در چپان شادمان نغنوۍ . 
همه تام نیکی بود یاد کار . 
جیان جپانرا بيد سپرید . 
که تیکش بود آشکار و نهان . 
تیازد بکرداد بد هیچ دست . 
یفرجام زو دل هراسان بود . 
مرا نیکوئی باد فریاد رس . 
سز د کی جپان را بید یو یاه 
که از مردمی باشدش تار وپود . 
کته زو بود گر یدآیدش پیش . 
که آزرده کردی کر آزدده‌ای . 
پشیمانی از بد نیازدت سود . 
بدین ازتو خوشنود گرددخدای . 


که‌سالد گردیگری کدخداست . 


نکویی کسیرا در انبار نیست . حضرت‌ادیب. 


که ایزد در بیابانت دهد باز . 


نك تکس که کوی نیکی برد . 


سمدگا . 


نیکی گم نشود. نیکی‌راه بخانة‌صاحب خودبرد. خیردرصاحب خاته‌اش‌زامیشتاسد . 


نیکی کنی بجای تونیکی کنند باز 
ید میکنی و نيك طمم میدادی 
روزی که نیکعی‌نرسد از توخلقرا 

بگیتی به آزر استی پيشه ثیست 


وربد کنی بجای‌تو ازبدیی کنند . 
نیکی تبود جزای بد کردادی . 


| تدرشمار عمرتونشمرده‌تیکس. رعدیآذرخشی . 


ر کر ی بتر هیچ اند يشه نیست . 


ر جو عبه: | گر خواهی ازهردوصر آب دوی» شود . 
بگیتی به ازراه کوناء نیست . (بدو گنت مارا جزاین‌رداه تیست...) فردوسی. 
بگیتی بیش مانی بیش بینی . (... زما تی نوش و گاهی نیش‌بینی.) ایرج‌میرزا- 
بگیتی جوفر ز ند لیو ند ثیست . (جوانی‌نمانده‌است وفرزندنیست..۰) فردوسی . 


رجو ع به بعوآن‌زجگی.... شود . 


٤ فردوسی‎ 


۲ ۰ 


ب گذی ۵۸ ۶ 


بگیتی‌چونام توجاویدماند کجامرگ‌را بر توامید ماند ( چوترمر که 
بر خویش سان کتی زخودمر گرا نیز ترسان کنی...) حضرت‌آدیب. رجوعبه:! کر جاودانه 
نمانی-.., شود . 

بگیتی در آن تخم میر اگنید که‌از خوشه‌اش توشه مر گآ گیند . حضرت‌ادیب. 

بگیتی در آنست درویشتر کش ازاز برد ل ره بیشتر. اسدی . 
رجوع‌به: طمم آدد.... شود - 

بکیتی در از ز ند گان‌چیز نیست کش اندر نهاندشمنی نیز نیست . اسدی, 
رجوع‌به: دنیامیدان‌جنگد‌است, شود . 

بگیتی در ازمر گ خشنود کیت کهفر جام کارش‌ندافد که‌چیست. فردوسی. 

بگیتی درون تا کت آید جوار آهی در آشیبی گهی درف از . فردوسی. 

نگیتی درون‌هر که تخمی بکاشت از آن بار دادش فلك شاع و چاشت, حترت‌ادیب. 

بکیتی زاب و آتش چیره‌ر لیست . ازدقی - 

بگیتی زما <زقمانه نماند . ( که کس درجبان جاودانه‌نماند..۰) فردوسی . 
رجوع‌به: ازمر گك خود.... شود . 

نگیتی‌ستایش چو ماند بس‌است که تاجو کمر بهر ددگر کس‌است. قردوسی. 
رجوع بهه | گی‌جاودانه. .., شود . 

نگیتی سح نگفتن نابکار نه خوب ]یدازمردم هوشیار . فردوسی . 
رجوع به: | گر‌طوطی زبان.... ود جوع‌به: | گرزبان مردمیت...» شود : 

بگیتی که‌داند بجر کرد گار که فرداچه باز ی کند روز گار . فردوسی. 
رجوع‌به: بپینيم تااسب.... شود . 

بگیتی کیمیاچون ر استی نیست که عزراستی راکاستی يست . ویی‌ودان. 
رجوع‌به: | گررخواحی |زهردوسر.... شود . 

یگیمی‌نماند بجز نام نيك ( هر آنکس که جوید سرانجام تیکد...) فردوسی . 
رجوعبه: | گر جاودا نه نمانی.... شود . 

بکیتی نه‌فرز ند ماند نه‌باب تو برسو ک باب‌ایچ گونه متاب . فردوسی. 
رجوع‌به: ازمر گك‌خود چاره نیست...» شود . 

بگیتی‌هر آ نک سکه‌داردخورد چوخوردش نباشد همی بنگرد . فردوسی . 
ثظیر: که‌هر کی که‌دارد فزو نی‌خورد کسی کو ندارد همی پژمرد . فردوسي. 
پولدارها یکباب‌بی‌پولها ببوی کباب . 


Yo 


بلا 15۹ 


بگیتی همی باش با ترس و بال نایش همی کن بیزدات پاك ( که 
پیروزی و شوربختی از اوست تن آسانی و رنج وسختی از اوست ) فردوسی . 

بگی ر خد! بر کتش را هیدهد . بگیر خداعوضشرا میدهد . بمزاح بکود کی 
که آپ بینی بر آمده دارد گویند . 

بگیرو به بندو بده دست پهلوان حالا که رنج کاری بسعی دیگران بپایان دسید 
او که هیچ کوشش نکرده و تعبی نبرده است درهمان‌کارفر‌مان ها میدهد ۰ یاازحاصل آن 
فایدن هی‌جوید . 


یلا ہد عا خو استی . تمدل : 
ای عشق بخویشتن بلا خواسته ام 
تقصیی هكن کت بدعا خواسته ام 
رجوع به د بپای خود .... شود . 

بلاجوعام بوددلکش استو مستحسن ( گرفتم [نکه بلائیستعشق‌روی‌بتان.. .)قا آ نی, 
نظیر : البلية اذا عمت طابت ظلم بتساوی عدل است . 

يلال که مرد آذان گو قحط نمیشوه . بدیل وعوضی بجای شما یافتن آساتست . 

بلاک آدمی آمد ز بانش که دروی بسته شد سود وزیانش ( ... خموشی 
مایا مردان راه اس تکه در گفتن بسی شرو گناه است . ) تاصرخسرو . رجوع به :| کر 
طوطی ۰... شود . 

بلاک زن در آن‌باش د که وی توچون‌خورروشتی‌چونمه نکولی . 


آنگه که بآرزو و دا خواسته ام 
عاخود بدعا بلا چر اخواسته ام ابوالفرج رونی . 


زنان گفتار مردان راست دار ند 
زن ارچه زیر کت و هشیار باشد 


ر عشقت من نژند‌و بیقرادم 
بزادی روز و شب فریاد خوانم 
اکر رحمت نیادی هن بمیرم 
زمن متان به بیمپری روانم 


رن ارحه خسرو است ارشپر یادی 


ببر خو چون بر آریشان بر آیند 
بکفت خوش تن ایشانرا سپارند 


زبون مرد خوش کفتار باشد 


ز درد دل همیشه زار وادم 
چو دیوائه بدشت و که دواتم 
در آن گیتی تو دا دامن بگیرم 
که چون تو حردعم چون توجوانم 
و یا چون زاهدان پرهیژ کاری 


بر آن کفتار شیرین دام کردد نیشدیشد کز آن بد نام گردد) وبی‌ورامین ۰ 
بلای سفر به که درخانه جنگ . (تبی پای دفتن به از کفش تنگ ...) سعدی . 
نظیر : زیتهار از قرین بد زنمار وقتا رپنا عذاپ ألنار . 


سل کی ۰ 


10 


۵ 


۳۰ 


N بلع‎ 


زن بد در سرای مرد نکر هم درین عالم است دوزخ او . سعدی . 

بلاگ طو یله بر سر هدیمون . اهر از امال فادسی متداول هتدوستانست . و گویا 
نظیر سك خاته باش کوچك خانه مباش , باشد . 

بلایی ز دوزخ سفر کردن است غم‌جیزو تیمارجان خوردن است . اسدی . 
نظیر ؛ السفرقطعة من‌السقر . المسافر کالمجتون . 

بالابی ز بن‌جهان آشوب تر نیست۔ که بار خاطر است ار همت‌و ور نیست . (۱ کردنیا 
تباشد دردندیمو گر باشد بمیرش پای بندیم ...) سعدی - نظیر : 
مطرب عشق این زند وقت سماع بندگی بند و خداوندی صداع . مولوی . 

بلبلا مژدة بهار يار خبربد ببوم باز گذار , سعدی . 
نظیر : خیری که دانی دل بازارد مکوی تا دیگری بیارد . سعدی . 

بلبلان خاموش وخر درعرعر است . نظیر : حیف بابا ت که مرد . حیف ازبابات 
که مرد آوازتودا نشنید . آن| نکر الاسوات لصوت |لحمیر. قر آن کریم ۰ سور ۱۸.۰۳۱ 
گر تو قرآن بدین نمط خوانی پبری دونق مسلمانی . سمدی . 

بلبل یبا غ و جغدبو بر انه‌ساخته هر کس بقدرهمت خودخانه‌ساخته. علالی . 
نظیر: بودچفد خرم بویران زشت چو بلبل بخوش باغ اندیبیشت . اسدی . 

بلبل یدل توعمرخواه که آخر - باغ‌شودسبزوسرخ‌و کل بدر آید . حاظ . 
نظیر. دلبر ته چتین ماند دلدارشودروزی . همشه درك پاشنه نمی گردد ۰ دم دنا درازاست . 
بگندد این دوز گار تلختر از زهر . بار د گر دوز گار چون شکی آید . حافظ . 

بلبل‌هفت بچه میگذار دیکی‌پلبل میشود ۰ از فرزندان یك پدد ومادرغالباً یکی 
رشید و هتری شود . 

بلبلیش بلبل! ست يا لندو ك است (۱ )یر تیاور ده‌باپیر است‌پرر یز انده. گویندقزو بنیان 
غو کی دیدندوازشناختن نوع آن‌عاجز ما ندند دخورا خبر کردند اوبيامد و گفت ... یمنی 
در بلبل‌بودن آن‌شکی نیست.مءلر ادرمورذی گویند که حدس زنده درهردوشق. تردید بخطا رود . 

بلد نیستیمر احت‌جان‌است .اينکه گوثی ندانم برای فرادازدنجکار کردن باشد . 

بلشگر بو دنام و نیرروگ شاه سپهبد چه باشد چو نبودسیاه اسدک . 

بلطافت چو بر نباید کار سر به پیحرمتی کشد ناچار (هر که بر خریشتن 
نبخشاید گر نبخشد کسی بر او شاید ...) سعدی . 


بلعنت خدانمی‌ارزد. مردی يا چیزی بی‌ارزاست . رجوعبه : بمفت نمی‌ارزد,شود. 


)۱( لندوك . جوج پر ند گان پیش از پر بر آوردن باشد . 


بلن 41 


بلغ السیل رز باه ۾ سرل به بلتدیهای زمین رسید . تحثل : 
موچ خوناب گذشت ازسرموباغم تو می‌نیارم که‌یگويم بلغا لسیلزباه. رفیم‌الدین‌لنبانی. 
تو درمبانه غوطه زن گردوت‌ترا آوازده لانجهدن قدبلغ فى ارضك الل زباء «حترت ادیپ - 
بلغ ماعليك فان لم يقلو افماعليك . سعدی : اقتباس از: ما علیالرسول‌الاالبلاغ 
۾ __ قرآن کریم . سوره ه . آیۀ ۹٩‏ - 
نظیر : گر تباید بگوش رغبت کس بر رسولان پیام باشد و بس . سمدی . 
رآ تفش کی وا ر .ی از ا و تسیل مظن 
بلقمان حکمت آموزی چه باشد. تقل از جامح‌التمتیل . نظیر ۰ حکمت بلقمان 
آموختن غلط است . 
۳ بلکه (۱) را کاشتند سبز تشد . ازمقدماتی احتمالی نتیج‌یقینی وجازم‌نتوان گرفت. 
نظیی : اذا جاءالاحتمال بطل الاستدلال ۰ ۲مارضا تساقطا . بلکه من کاریده بودم بلکه 
شتر توهم چریده بود . و رجوع په : | کر لها رشن اف کو ه 
بلکه من کار بده بودم بلکه شتر توه چر بده بود . ساربانی در روستای یزدشس 
خویش بزمینی بایرسرداد . مردی یزدی بیامد وشعردا بزدن گرفت .شتردار گفت دراین 
۵ . زمین زرعو کشدی نیست‌زدن‌حیوان بی‌سببی‌چراست؟ گفت بلکه من‌این‌زمین داکاریده بودم 
بلکه شتر‌توهم چریده بود . رجوع په : بلکه دا کاشتند سبزنشد » شود . 
بلند از ميو هگ و کوتاه کی دست که کوته خود ندارد دست بر شاخ 
(چه سودازدزدی آنگه توبه کردن که توانی کمندانداخت بر کاخ ...) سعدی . رجوع 
به : | گر لوطی تکوید .... شود . 
۴ بلند حصنی‌دان دوات ودرشمحکم بعون کوشش بردرش مرد یابد بار . 
ابوحنیقةً اسکافی . رجرع به : ازتوحر کت ...» شود , 
بلندیت باید تواض ع گزین که آن بام را نیست سلم جزاین . سمدی . 
رجوع به : از تراضع بزر کوار شوی » شود . 
بلندک شمشیر چه باید گامی پیش نه . یونانیان می‌نویسند که جوانی از مردم 
۵ اسیارطه از کوتاهی‌شمشیرخویش شکایت می کرد مادر گفت از صف گامی پیش ته . لیکن 
ظاهر] این مغل در ایران نیزمتداول بوده و عامیان امروز گویند بلندی قداره بی فایده 
است یکقدم جلو . رجوع به : روزنامةً فکر آزاد نمرژ 4۰ سال اول شود . 


۳۰ (۱) بلکه درتداول عوام بهسنتی مواند بود و شاید | م 


۳۵ 


۰۳ ۳ 


بلند ی که دید اتدر این تیره خالگ .(سوی باك یزدان شدازخال پاك ۰..) فردوسی . 

بلندی و یستی نماند یکس ( زمانه چو اورا ز شاهی ببرد همان تاج او دیگریرا 
سپرد نخواهد تو دا ماندن جاودان بپرداز دل را زکار بدان چتان دان که یکی 
فریب است و بس ۰.۰) فردوسی ۰ 

بله دیع بله چغندر . مثل مر کب ازکلمةً بلةٌ تر کی است که معنی چنین میدهد و 
دی وچغندرفادسی. گویندتر کی می گقت , مسگران‌الک ما دیگاسازند هر یك چند 
خانه‌ای. شنونده گفت‌درروستای‌هاچغندرهاآ بدهربت‌همجند خرواری ترك گفت‌چنین چفندر رادد 
کدامديك پز ند . گفت دردیکت مسکر انا لک شما - رجوعیه: ازچنین‌خرمن‌این ....شود. 

بلی قدر چمی را بلیل اقمرده هید آند ( ... غم مر کے برادر دا برادر مرده 
می‌داند .) دجوع به : از تونپرسند ۰.., شود - 

ی ق بان . جاپلوس - کی فا بلی‌چی ‏ بلدتجان دودقاب چین . سبزی یل کن. 

بلی کنند حنیی تا شوده یار چان (به بسطماك گرفته بدست‌قبضةً تیغ ..۰) کمالی. 

بمادماهبی مانی نه این‌تمامو نه آن منافقی‌چه کنی‌مار باش یاماهی . سنائی. 
تطییءعردیاید کهمار گرزه( ۱) بود نه نکار آورد چو ماهی شیم 
مار ماهی ‏ نبایش بودن که نه این ونه آن‌بوددرخیم . ابوحنیقَةً اسکافی. 
نشاید بود گه ماهی و که مار گلیم ناصرخسرو . 
یا زنگی زنک باش يا دومی دوم . 

بمال‌باشدتن را هماره چاه وجالال بدوست باشددارا همیشد سبروشکیب.) قطران . 

بمالت مناز یکت شب بد است بحسنت مناژييكك تب بنداست ۔ 
رجوع به د بررمال وجمال خویشتن ...» شود . 

بمالش بدران است بالش پسران بر بریدن شمع است سر فر ازی ناز - 
(... چو بچه را کند ازشیر خویش ما درباز سیاه کردن پستان‌نباشدازپیکار چو کرد 
خواهد موبچه را «رشح (۳) شیر ز مرغزارنه از دئمتی کندش آواد . ) ابوحنيفةً اسکافی . 
رجوع به : بچه عزیز است ...» شود . 

بمال‌شت رسیدی هلاك کی خودرا که گاهکاه چنین اتناق می‌افند . 

بمان تا بتابد پر ایی آقتاب , (یبر کار بیتر در تک از شتاب .۰۰ ) فرردوسی . نظیں : 
عش‌ر جیاتر عجباء من‌مرده وشما زنده.هر که ماند بیند . باش‌تا به بینی. هنوز کاوبچرم‌اندد 


(۱) گرزه را صاحب برهان مار پر خط وخال مینویسد ولي | گر این شعرغلط نباشد کویا 
مار گرزه بی خط وخال باشد . (۳) ترشیح تربیت کردن است . 


EF بمد‎ 


است . بکیعی بیش‌هانی‌بیش بینی۔ ایرج میرزا. ورجوعبه : بکندد این دوز گار..., شود. 
بمانند خیره همه مرد و رن جوبینند بزشکل‌جم آهرمی . حضرت‌ادیب . 
بماهتاب‌حه حاجت شب تجلی‌را ( کمال‌ذان‌شر ینش زشرح مستفنی‌است...) هن 
بماه میگوید تو در نیا تا من در ۲ یم . تبیری است که عامیان از کمال زیبائی 
بمایه تو آن‌اگ‌پسر‌سودکرد جه سود افتد آنر) که سرمایه خورد. سعدی . 

تظیر : مایه تگاه مي‌باید داشت و سود طلب کرد . ایوالفضل بیپقی . بیمایه فطیر است . 
بمر دار کر کسان اولی تر باشند . کشفالمحجوب . نظیر : خاشالا بکاله ارزانی 

شنبه به یبود . الخبیعان للخبیفین . قر آن کر يم . سور . ۲۶ ایا ۳۹ . 
بمردان توان کرد تنگ و نبرد (جولشکرفراوان شود باز گرد ...) فردوسی . 
بمردان ز هر گونه کارآیدا گهی بزم و که کارزار آیدا . فردوسی . 

نظیر : مردباید که در کشا کش‌دهر سن زیرین آسیا باشد . 
بمر د۲ نکه نام بزر ی تبرد ( کسی بی بهانه بکیتی نمرد ...) فردوسی . 

رجوع به : | گر جاوداته تما نی ...» شود 
بمرد از تهیدستی آز اده مرد ر پهلوی مسکین شکم پرنکرد . سعدی . 

رجوع به : | گی عنقا ز بی بر کی ..., شود . 
لمرد اشتر آبلهی در رمه پدرویش دادمش گنتا همه . اسدی . 

نظیر : فی سبیل الله سرجی وبعلی . دون چراغ ريخته وقف امام زاده . بارك مرده 

آزاد کردن ۔ 
بر دخر دمند و فرهنگ و رای بودجاودان نخت‌شاهی پاک . فردوسی . 
بمردم در آمیزاگرمردمی که با آدمی‌خ و گراحت آدمی . ظامی . 

رجوع به : لارهبانية فی‌الاسالام, شود . 
زمردم تما ند بجز گفتنی , ( جہان یاد کار است و هارفتنی ..) فردوسی . . 

رجوع‌به : سخن بپتر از گوهر...» شود . 
بمردی ز دام بلا کس رست . (بخان زنان بردو دستش به‌بست.۰. ) فردوسی - 

رجوع به : اذا جاء]لقضا ...» شود . 
برد که ملك سراسر مین نیرزدکه يك‌قطره خون برزمین . سمدی . 

نظیر : هریزید خون‌ازپی تاح و گنج که بر کس تماند سرای سنح ۰ فردوسی ۰ 

رجوع به : میتوان کشت ...» و رجوع به : ازشپریاران سزاواد ..., شود . 


۳۰ 


a بحعا‎ 


بمر دک نباید شدن در گمان که بر تو در از است دست رمان . فردوسی . 
رجوع به : اذا جاءعالقضا ..., شود . 

بمرز خودراه‌رقتن . بداشته خودخرسندبودن وبحق دیگران تجاوز نکردن . 

بمرغشان کیش نمیتوان گفت , بسیار معکیریا نبایت هنگامه جوهستند . 
اشاره : مقدس زاداند از مادر خوش کناهست‌اد کنی بر می‌غشان کیش . ایرح‌میرزا . 

بم رگ بدان شادماتی رواست اگرچه تن ما همه هر گر است . فردوسی . 

بمر کله راضی شو چو گر گی را شبان کردگ (نگنس زلف تو دزد است از 
کیدش باش ایمن ...) قاآنی . 

امرگ هیگیر د تا ره تب راضی شود . زیاده طلیی میکند تاممتتم وآیی بحد 
سزاوار تن دهد . تظیر : خنه بالمون حتی یرضی بالحمی . مولد . 

بمر و گرفتيم هم بمرو ازدست رفت . سلطان مسودین محمود سبکتکین . نقل 
از بیبقی . مفعول گرفتن » ملك وشاهیست . 

بمست و بدیوآنه مد هید پند . (۰.. مخندید بر پیرو بر دزدمتد ۰) اسدی ۰ 
رجوع به : آ» سعدی اثر تروق . 

بمستی بزر گان نه بتدند بند (۱) (... بویژه زتی کو بود ادجمند .) فردوسی . 

بمصقله بتو آن برد ا2 آببه زر تکار ( بیاد کردش بحوان‌زدودازدل‌غم ... ) فرخی . 

بدذت نمی ارزد. فا جیزوبی ارزاست . نظیر: درایگان کرانست . بلعئت خدانمی‌ارژد- 
بنانی تبرزد . 

بمتدار خو د گقت‌باید سخن . (شتربانکك برزد که خاموش کن ...) اهیر خسرو . 

بمنزلرسید ا نکه پو ینده‌بود بھی یافت آنکس که جوینده‌بود , فردوسی, 
رجوع به ازج خز کت د شود : 

بمنزلرسی گرچه‌دیر استروزگ چومی بری‌ازر اه هر روز گامی . امرخرو. 
تظیی: چون ز چاهی میکنی حرروز خا کک عاقیت اندر رسی در آپ پاك . مولوی . 

بمهره های سقط ننگرد کسی کاورابتوده پیش بود درشاهوار . 
(آرۍ ...) فرخی . نظیر : رجوع به : تیمم باطل است ..., شود . 

یمیدان مکی در شجاعت سبق  .‏ بمجلس مکن در سخاوت سرف 

نايد که خوانند اینر | جنون نباید که‌دانند نرا تلف . مود سعد . 


(۱) بند در اینجا بمعتی‌عتد نکاح است . 
۵۸ 


۳۲۰ 


fa بت‎ 


بمیر تابرهی ای حسود کاین ر نجیست 
که از هشقت آن جز مرك تتوان رست , سعدی . 

نظیی:حسد کننبم‌ودرمان آن ندا نم یافت که دیدهر گزداروی‌دردبی‌درمان. همسعودسئید. 
ورجوع به : | گر حسود نباشد ...» شود . 

بمیرد کسی کو ز مادر یراد زخسرو حویاد آوری تاقباد. فردوسی. 
رجوع به : از مر گک خود چاره تیست , شود . 

بمیرد کسی کو ر مادر بزاد بداد خدا دل‌بباید نهاد . فردوسی. دجوع 
به : از مر ک خود چاره نیست , شود . 

لمیر دهر آ نکس که راید درست شودلیست چوناتکه بود ار نخست. اسدی . 
رجوع به : از مر گث خود چاره ست » شود . 

بمیر و یدم. طفلید! بشا گرد ی آهنگری بردند. استاد تمر ین‌ر! نخت‌عمل‌دمیدن‌بوی 
محول کرد- طفل بسپولت و آسا نی کار استخفاف‌میکرد. لیکن‌پی‌اززمانی کوتاه تعپ‌بررآوداه 
یاقت ازا ستاد پر سید بنشینمو بدمم؟ استاد فت بنشی‌و بدم. باز ساععی‌دیگرهاند گی بیشتر غلبه 
کرده گفت به‌پپلو افتم وبدهم ؟ استاد گفت به‌پهلو افت‌ویدم . بادسوم سڪوال کرد بخوایمو 
بدمم. استاد بر آشفت‌و گفت بميروبدم. مغل راحالا درمقام شکایت از اجیاربکاری متمب‌با 
ضعف یا مرض یا پبری گویند . 

بنا آزموده کار مفرما و باآزموده استادی مکن نظیر: بناکار دیده مفرهای‌کر . 

بنا آزموده مده‌دل نخست که لنك ابستاده نمابد درست , اسدی . 
این شعر بی‌هی چ تغیبر ی بعمثل یا تو ارددر بوستان حضر تشیخ| جل مصلح| لدین‌سمدیعلیه | لر حمة 
نبز مضیوط است . 

بنابود نیها مدار ید امید (... که کوید که بار آورد شاخ بید . ) فردوسی . 

بنا پاك زاده مدارید امید که ر نگی بشمتن نگردد سفید . فردوسی . 
رجوع یه : از مار نراید جر ماربچه , شود . 

بنادا نان جنان‌ر ور یر ساند که صد دانا در آن حیران بماند. سمدی ۔ 
ر جوع به : | گر داش بروزی یرفزودی ؛ شود - 

بناکار دیده مفرمای کار ( نخواحی که ضایع کنی‌دوز کاد...) سعدی . نظیر: تکرده 
کاررا هي بکار . 

بناگفتر و گفتی ایزد نکیست ( سخن هیچ بیس زتوحید نیست ...) فردوسی. 

بنا کوش ۲ گنده ء احمق و کند فہم . متال: وخواجه ویرا گفت آن مردك شیرازی 


o٥ 


ب ند E1‏ 


ینا گوشآ گنده (۱) چنان خواهد که سالاران برفرمان او باشند .۰ ایوالقضل بیهقی . 
بنام ار بر بزی مر ا گفت‌خون به از ز ند گانی به ننک اندرون (یکی داستان 
زد براین برپلنگك چوبا شیر‌جتگیی رآمد بجنگن...) فردوسی. رجوعیه: | گرجاوداه 
تصانی. .,, شود . 
بنام تیکومر دن به که به ننك ز یستن. ازقایوسنامه. رجوع‌به: | گر جاودانه...,شود. 
بام ما باع تو . نظیر : مادر بنام بچه میخورد قند وکلوچه . 
بنانی تو سیر گا و هم گرسنه (نه پل ونه تخت نه بار و بنه ...) فردوسی . 
بنانی ! (یا) بنانی نیرزد . تمعل : 
آب‌وشرفوعزجیان روزیهانر است نا دوز بیان جمله نیرزند بتانی . فرخی . 
بناهای آباد گردد خراب ‏ زباران و از گردش آقتاب . 
( یکی بند کی کردم ای شیر یار که ماند زمن ددجهان یاد گار ... 
پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند 
بر این نامه برسالپا بگنرد همی خواند آنکس که دارد خرد 
کند آفرین بر جپاندار شاه که ہی آو مبیناد کی پیشگاه ۰ ) فردوسی. 
بنایافتر نجه‌می‌خویشتن کهتیمار جان باشد ورنج تن . - فردوسی. 
نظیر: | گر خواهی تورا دیوانه سار نشمر ند آنچه تایافننیست مجوی. منسوب با نوشیروان. 
بای ملك به‌تیغ وقلیم کنندقوی بدین دوچیز بود ملكرا شکوه وخطر 
(...همه شهانو بزر گانوخسروان‌جپان بدین دوچیزجپانرا گرفته سرتاسر.) فرخی. 
دجوع به » قلم دلیل صالاح است ..., شود . 
بند! ندوه نه ای‌شاد بخس بند ۀک نها ی آزاد بخس مه جامی . 
بند را آب بردن ۰ عمد؛ سره یه از دست‌دفحن. مثال : چرا درمخارج صر فه‌جونی 
نمی کنید ٩‏ دیکر بند مارا آب برده |ست . 
بند کشتی کسی نز د دسر یش . (نرهد کس بعقل ازاین ددیا ۰۰۰) ابن ‌یمین . 
بندگا نر که‌از قدر حذر است آن نەز یشان که ۲ نھ از قدر است . سنائی . 
رجوع به : لاجبر ولا تفویض .... شود . 
بند گان ناه کنند وخداو ندان در گذر ند ء ابوالنضل‌بمتی, رجوع‌به: ازخردان 
ا و ر ] هس زان هن با ییاد ره 
بند گی افکن د گی هیدات و بس . ( بند گی این باشد ودیکر هوس ...) عطار . 


(۱)بنا کوش[ کنده هماتست که تر کان‌عتمانی قناسی‌قالینو تر کان دیگر باشی اتلی گویند. 


۳۵ 


بند £۹۷ 


رجوع به از توأضع ...»شود . 

بند گی با یدییه‌برز اد گی بر کار نیست «رجوعبه آنجا که بزر گذبایدن بود شود. 

بن د کی بندو خداو ندی‌صداع.( مطرب‌عشق‌این‌زند وقت‌سماع .۰ . . ) مولوی . 

بند گی پیچار گی ۱ کج رجوع به آزادیآیادی,.ودجوع به : هیچ آزاد ۰.۰ , شود. 

بندوغل تو به نصوح بود . (۰۰۰باغ‌دیدن غذایدوح‌بود . ) سنائی . تمبیر و گزار 
رژیای غل وبندتوبۂ بی‌باز کشت باشد . 

یندخآنی که در بند "نی . (شیخ»ا گفت...)ابوسعیدابوالخیر . نقل از اسر ارالتوحید . 

لنده‌از گناه‌معصوم نماشد , تاریخ سیستان . 

بند ٥‏ چە د عوی کند حکې خد او ندر است. (هرچه‌رودبررسرم گی‌توپسندی دواست...) 
سعدی ۰ نظیر: بندهر! باخواست‌چه کار. رجوع به: العبدوماقی‌یده... شود. 

بندة‌خوب‌درحرم نبرند آتش‌وپنبه پیش‌هم نبر ند . (۰۰۰ کار ایشان 
| گر رفتنه بریست قصة یوسف وزلیخا چیست پیش دوباه می‌نبی دنیه همیخروشی که 
عکه می جنه ( کذا) هر که غیرت نداشت دینش نیست آن‌ندارد کی که اینش نیست.) 
اوحدی ۰ رجوع به‌النساء حبائل ..,ورجوع به : بلای‌زن‌در آن‌باشد ...شود . 

بنده را باخواست چکار . رجوع‌به : آلعبدو مافی يده ... و رجوع به : بنده چو 
دعوی کا و ود 

بندة رنج باش وراحی لين (... دفترعشق خوان فصاحت بين . ) اوحدی . 
رجوع به : ازتوحر کت ...» شود. 

بندغ‌زرخر ید آز ادتر از بندة شکم است. دجوع‌به : از گلوبنده خواجگی...شود . 

بنده شناس خداست . تظیر : هرچه تقل کنند از بشر در امکان است . سعدی . 


ر جوع به آدمیزاد شیر خام ..»,شود. 


بنده‌شو تاهمیز بون‌باشی تا بدا ی که شاه‌چون باشی. انی 
باد خطلعت آن باش که آ نید ارو.(شاهد آن‌نست که موئی ومیانی دارد ..۰) حافظ 
نظیر؛درون حسن‌دوی نیکوان چیست یغیر نیکو ثی‌چیزی‌است آن‌چیست؟ شیستری" 


بجز شکردهنی نکته هاست خوبی‌دا . حافظ . 
بند گی چو گدایان پشر طمز دمکن(تو. .. کادوست خودروش بنده پروریدا ند. )حافظ. 
دنده کی گر دد آتکه باشد حر (...نتوان کرد ظرف پر دا پر ۰) سنالی . 
رجوح به هیچ آزاد ... شود ۰ 
بنده‌نشوز بهرفزو نیرا آنرا که همچنوی و به‌از اولی . ناسر خرو . 


رجوع به هب اراد..: شود .۰ 


۳۵ 


۳۰ 


EA پش‎ 


پندیش زتشنگان بدشت‌اندر اک برلب‌جوک خقته اندر ظل .( .نوميد 
هک کیل باکر شد د دوز کاو آن سان فاص بو 

بند يك‌ماده‌مشو تابتوانی چو خروس 

تا بوگ‌تاجورو بیشر و تاجوران .( یوسف‌مصری 

ده سال ر زن زندان دید پی ز تو کی خطری‌دادند این بیخطران آنکه با یوسف 
صدیق چنین خواهد کرد هیجداتی چه کند صحبت‌او باد کران حجرء عقل‌زسودای 
زنان‌خالی کن تابجان پندتو گیررند همه‌پرعبیان...)سنائی.رجوعبه|للنساء حبائل..» شود 
ورجوع + برای‌يك‌دهه ...»شود . 

بن و دو ار کندن و یام ) ندودن . تمتل : از دعیت شپی که مايه دیود بن دیواد 
کند وبام اندود ۰ سعدی» تظیر : تیشه بريشه خود زدن . 

رهی بر آید ز سو راح هار . ( که تیزی وتندی نیایں بکار . ۰. ) فردوسی . 
رجوع به زبان خوش . ۰ شود . 

بنرمی چو کارگاتوان بردپیش درشتی مجولید زاندازه‌بیش 

سر خصم گر بشتند مشت تو شودنیز آزرده انگشت تو . اسدی. 
رجوع به زبان‌خوش... شود . 

بنر می ظفر جوک بر خصي‌جاهل که کهرابنرمی کندیست‌باران. ناصرخسرو. 
رجوع به : زیان خوش ۰. . » شود . 

بنرد] نکه جانش در تجلیست همه عالم کتاب‌حق تعالیست. شبستری . 
رجوع به بر درختان ۰ . . » شود . 

بنزد پدر دختر ارچنددوست بر دشمنش ههتر ین ننك اوست. ‏ اسدی . 
رجوع به المکرمات ..., شود. 

بنرد کهان و بنرد مهان بازارموری ثیر زد جهان. فردوسی . رجوع به: 
میازار موری.:. ورجوع به : اسکندد رومی...شود. 

بنر دمر دم بیمار ناخوش است‌شکر (۰..شگفت نیست که‌ما نزدتوز کفاریم)ناصر خسرو 

بنزدمنآ نکس نکو خو اه نت که گو بد فلان‌خاردرر اه‌نست. سمدی . 
رجوع به : آزدوستی بر نجم ۰.۰ »شود 

بنسیه هده نقد اگرچندنیز بخرمابودوعدهو نقدخار. ناص خسرو . 
رجوع به سر که تقد ۰..,شوده 


بنشین بر لٻ جوی و گدد عمر بین 
کاین‌اشارت زجهان تقذران مارابی . حافظ ۰ 


۲o 


۳۰ 


ب‌دگ 4۹ 


دجوع به : بر آنچه میگذرد دل منه . .. ورجوع به : الدهی احذق .... شود . 

بنطق آدمی بهحر است اردو اب دواب ار توبه گر نگو ی صوات. سعدی. 
رجوع به : آن خشت بود ...», شود . 

بنظاره بر جنك ]سان بود ( زپیکار بد دل هراسان بود ... ) اسدی . دجوع په : 
جنگ بر قظاره.... شود . 

بنعل ومیخ ردت . مقصود خودرا بکنایه درطی سخنان گونا کون جای‌دادن . 

بنگ از سر کسی‌بر بدن . رجوع به آب در دهان خغك شدن » شود . 

بنگر که چه میگو بد منگر که که میگوید - تقل از امدال مختص‌طبم‌هند. دجوع 
به : اتظی الی ما قیل.... شود . 

بنگر یزد کس ار گر ۲۴ فر و شه (رفیقاچند گوئی کونشاطت... مرا آمروزتوبه سود 

دارد چنان چون دردمندانر] شنوشه.) رود کی . آفروشه قمی ازپالوده است‌وشنوشه 
عطة باشد . 

بنگه لولی کی منز ل‌سلطان ر دی (مببط نودالبی‌نشود خانادیو...) کمالاسمعیل. 

بنمای گل ی که ربختنرا نشعفت (با کل کفتیم بنقشه درخالدیخنت کل‌دیده‌پر آب 
کرد وبایادان گفت آری‌توان گرفت‌با گیتی جقت ...) انوری. دجوع‌به ۶ ازمر گک‌خود 
جاره تیست . 

نمی زنده از دمی مر د۵. (جون‌جر‌اغند ليك بژمرده... ودر جای‌دیگر, سر بسوی 
زمن فرو برده ...) . سنائی . نظیی : بیقی مشتملتد و بتفی خاموشند . 

بنو بعندملو ك | ندر !ا ین‌سینج سر ای(۰.. کنون که نو بت تست‌ای‌ماك بعدل گی‌ای)سمدی. 
نظیر : هر کی پنجروزه توبت |وست . سعدی ۶ 

بنور شمع کی خرسند باشد کسی کا که شد از خو ر شیدازهر, عنصری. 
رجوع به : تيمم باطل است ..., شود . 

ہنی آدم اعضاکگ بکد یگر ند که در آفر بش ز يكگوهر ند . 
(.-. جو عضوی بدرد آورد روز کار د گر عضو ها را تماند قرار . ) سعدی. 
قظیر : من‌قتل ضا بغیر نقی |وفسادفی الارض‌فکاتماقعل) لناس‌جمیعا ومن|حباهافکا نما احیاا لناس 
ییا قر آن کریم سورةه. آیهه۳. 
تار و پودعا لم اھکان بہم پو سته‌است عالمیراشاد کرد آنکس که‌یکدل‌شاد کرد صائب. 
پیوسته است سلسلةً موجپا بہم خودرا شکسته هر که دل‌ما شکسته‌ادت . صائب. 
تری| لموّهنین‌فی تر | حمیم و توادهم کمثل| لجسداذا | شعکی عضو تهاعیلهسا بر الجدبالحمی وا سپر. 


حدیت . و رجوع به : الناس امة واحدة , شود . 


۱ 


بود ۷۰ 


باد ملك بی‌سر تیغ استو ار نیست (...اورا که ملك باید بی‌تیغ کار نیست تائیغ 
بیقر |ر نگردد میان‌خلق بر تخت ملك حر چملك بر قر ار تیست.) ر جوع به:عروسملك کنی..., 
ورجوع به : الجنة تحت ظلال السیوف : شود . 

بنیروتر آتک سکه ازراه دين کند بردباری گه خشم و کین . اسدی . 
نطیر: | گر بردباری سرمردمیست بتابرد بادان بباید کریست 
الحلم ملح الاخلاق . الحلم حجاب الافات . ورجوع به : حلم حق شو.... شود . 

نیگن ارب کنی صدهزار .و گرشان بدل بر نی‌همچوماد 

بجای تو فر جام نیکی کنند قلم‌را یکردار (۱) تو برزنند . (چنین‌است 
آثین نیکان چنین چنین‌شان سرشته است جان آفرین...) فرردوسی. دجوع‌به : احسن‌الی 
من اسا , شود . 

بنیکو لی آ کی چو گنج آ گنی بدانش‌پر گن چو پرا گنی (...از آ ن کش‌دوان 
باخردیود جفت کسی‌باددستی‌زرادی‌تگفت. ) اسدی. در جوعبه: اس |ف‌حر ام است. ...شود. 

بنیکیت باید تن آداستن که یکی نشاید ز کی خواستن. 

بنیکی کن غر لب مرده را یاد (مرا| طعنه‌مزن درعشق فرهاد...) نظامی . نظس : 
اذ کروا موتیکم یالخیر . 

بنیکی گر ای‌ومیازار کس ره رستکاری همین‌است‌وبس . فردوسی . 
رجوع به:یگیتی جز از دست ..., شود . 

بوالحکم نامش بدو بو جهل‌شد ای بسااهل از حسد نا اهل شد . مولوی. 
رجوع به : | گر حسود تباشد ...» شود . 

بوجار لنجان است هر سو باد میآید باد میدهد . رجوع یه ؛ با باد جنوبی 
شوی 4 شود . 

بود آینه دوست را مزد دوست نمابد بدو هرچه ذشت و نکوست . 
زجوع به المؤمن مر آت‌المومن , شود . 

بود بادشا سایة گر دار (۰..بی‌اوپادذائی نیایدبکاد.) اسدی. رجوع به : السلطان 
العادل ...» شود . 

بود باز بر کانز ندان گلستان جوز ندانست یانااهل بستان. ناص‌خسرو. 

بود بر رر مدا ر کار عام بزر آسان شود دشوار عالم . وحشی . 
رجوع به: ای زر تو خد| نه‌ای . . . » شود. 


(۱) دجوع به + ذیل صفحاً ١ه‏ . شود. 


۳۵ 


پود 3 


بود بندغ ناز نین مشت رن (غلام آبکش‌باید وخشت زن...) سعدی رجوع به : 
| گر خواهی که بامقدار باشی.,.» شود. 
ډو د بیش ا ندوه‌مر دازدوتن زقرر ند نادان و نابالازن. اسدی . 
بوددیشی‌طبع‌شگر فو بلند بیوکانی بیو گان ثایسند . حصضرتادیب . 
بودتایر ازدانه انبان‌خاك پرازموش و گر به‌استد اهان‌خاك. حضرتادیب . 
بودتن قوی‌تا بود دلبجاک چوترسیددل‌ست‌شد دست وپای. اسدی. 
بودجفدیس تاخحسته بفال بو يزه که‌ز اغش دهد پر و بال . حضرت‌دیب. 
بو دجفد خر بو بر آن‌زشت چو بلبل بخوش باغ ار دببهشت . اسدی : 
رجوع‌به: بوم‌را ویرانه‌سازد, شود. 
بودخربر! طعم‌ در کام تلخ (شنیدم چنین گفت دانای‌یلج) حصرتادیب . 
بودحرمت هر کس ارخویشتن (چه نیکوزده است این‌هثل برهمن) سمدی . 
رجوعیه؛ | برویتدا دد.... شود. 
بو دخیرهدل‌سال ومه‌مردآاز ‏ کش بسته‌همواره‌و چشم باز 
دهدرشك ر اچیر گی‌بر خرد خوردچیزخودهر کس‌اوغي‌خورد. اسدی. 
رجوعبه: | گرحسود تباشد, شود . 
بوددرجهان جنك و پنداشتی ولیکن‌از آن‌پس بود آشتی . فردوسی. ی. 
بو ددر د کسان بر د یگر ان خو ار (تورا زان‌چه که من‌پیچم بآزار) ویس‌ودامین ۰ 
رجوعبه: از تو نیرسند. شود 
بوددوری ار بدره بخر دی ھی نیکی و دورگاست ار بدیک. اسدی. 
بوددینو شاهی چو تن‌بارو ان بدین هر دون پایدارد چهان. فردوسی. 
رجوعبه: الدین‌والملك...» شود. 
بودراحت بمقدار سکون بنگرھر اتب را 
دویدن رفتن استادان ندستن خفتن و مردن. 
یعضی|ین‌شعرد! بمیر زا حسیتعلی رئیس‌فر ق بهائی نبت‌میکنند. اعم از آ نکه‌مال‌اویا دیگری 
یاشدفکر از تعلبمات بوداست. تظیر؛ چوآدام یابی‌برستی زرنج. فردوسی. 
بودزفت هر جاس افعندهاست دلش خسته همواره کو تاه دست 
بر ادی دلزقت‌را تابا لیست دز فت‌سنگیست کش آب‌نیست. اسدی . 
بو دسابه ازسایه ورمابه‌دار ( توبالنده سروی همه سایه‌دار ...) حضرت‌ادیب . 


بو دسخت سخد کدی (بدونيك کین چشیده بسی ...) حضرت اد یب ۰ 
یر + باشد مي‌دستم‌رسیده ستمکار. سوزنی. 


بود و3 


بود سودا گرگ توانالی همسثر با حکیم دانائی 

ار قضا کردشان کسی ۲ گاه کز مین بستها نددز دان‌ر اه 

خو اجه گفت ۱۰۲ گر مر ادا ذند آنجه دارم تمام بتانند 

گفت داناق رور ار که e1‏ گر ندانندم این گر وه‌نیاه ۲ مکبی 3 

بود سوزن به‌از تيغ برنده کهاین دوز نده آمد آن‌در نده. 
رجوعبه: ابعضالاشیاء عندی» شود . 

بون شار سان باهتر مندشاد (...جهان پاهنس‌مند آ بادباد. ) 

بودعمر مخلدنیکنامی (بتام نيك تیزم هی بمیران...) ابن‌یمین . رجوعبه : | گر 
جاودا نه تماتی» شود. 

بودقطر ةب طوفان‌مور. (بکم مایة تاقص آید بشور) امیرخسرو . نظیر؛ 
درخانة مورشینمی‌طوفان است. 

بود تستاخ تر دير بنه چا کر . (بابرامی که‌دادم عذر آنکه) آتوری. 

بود گوهر هر کسی‌خوفاو که تن اهر شت است و گاهی‌نکو. حضرت‌ادیب. 

بودمحال تور اداشتی امیدمحال ‏ بعالمیکه نباشدهميشه بر يك‌حال. قطران ؛ 

بودمرد از بهر کو پال و رز که بفر ازد اندر جهان‌بالو برز. فردوسی . 
رجوع‌به: دنیامیدان جنك» شود. 

بودمرد داناددخت‌بهشت . . مراوراخرد بیخ‌وپاکی‌سرشت 

بر شگونه گون‌دافش بیشمار که‌چندش چنی کم نگرددز باز. اسدی. 
رجوعبه: نکس که دا ناتراست» شود. 

بودمر ده‌اننده بخت آفرین نه با کس‌جهان‌مهر دار دنه کین . 

بدیم) لزمان پشرویة. 

بودمرده‌هر کس که نادان بود که بیدا نشی مردن جان بود اسدی . 
رجوع به آ تکس که دا ناتر است..., شود ۰ 

بود معلوم هر آزاد و بنده که‌نادان مر ده‌وداناستز نده . جامی . 
رجوع به آنکی که داناتر است . . . شود . 

بو دمه بچه‌در چشم خبز دو (بچشم خصم | گر خوب است فملش) شم‌فخری. خبزدو 
حشره‌ایست که آنرا دربعض ولایات کو کال ودرطبران خاله سوسکه کو ینک . رجوعبه : 
| گر‌چندفرزند, شود. 

بود مهر ز نان همچوندمخر نگرددآن زیه‌ودن فزون‌تر ‏ وس‌ودامن. 

بودنام نيك وسرافراشتن رنا خوانده مهمان ننود‌اشتن. اسدی. 
رجوع‌به: | کر مواالضیف, شود . 


بو ل 4Y‏ 


بود دزد فززانه کمتر کس آن که‌خیره کد طمع چیز کسان . اسدی. 
جوع‌به: طمع آرد ۰ شود . 

بودنت درخاك باشدیاقتی همچنان کزخاك بود انپودنت. (۱) دودکی . 
منهاخلقنا کم وفیهانمید کم. قر آن کريم. سورة ۷.۲۰ ه. 

بو دور که و اردور. (۲) جزاین نتواندبود. جزاین تخواه مکرد. چه‌پسندیدءشما 
باشد وچه‌نباشد تغییری در آن‌داده نخواهدشد . 

بود هر گنج‌را ناچارماری (زلیخا بود گنج خوبی آدی) جامی . 
رجوع‌به: گنج ومار وء شود 

بودهم‌پیشه باهم‌پيشه دشمی . کج. نظیر؛ همکاد همکاددا نمیتوانددید . 

بورم کی شود نز آارسمین (بحسد کی شود ضعیف قوی) تقل ازالعراضه . 
رجوع‌به: آماس‌دا ازقر بپی, شود. 

بور یاباف ار حه بافنده‌است فبر ندش بکار تاه حر یر . سمدی . 

بوریایت چندگزیست ؟ ( تا به بینیم...) تا بدانیمتاب‌وتوان توچتداست تاييابيم 
که‌این‌دعوی توچه اندازه‌اشی راست‌است. تمعل: 
بالا بتمای ای سنائی ھان تا چند گزیست بوریای تو. سوزتی . 
نظیر: چندعرده حلاجی ٩‏ 

بور ينەر؟ بادر ود گر قا چهکار . برای‌شرح مدل د جوع به: باب‌اول کلیله ودهنه شود. 

بو سه باییغام نتو اتد بود. نظیر: بقارش حےقبول‌نشود. 

بوش را نگردد د گر گون روش (شکینده دل‌باش اتددیوش) حضرت‌|دیب . 
تظیر : مابالذات‌لم یتفیر : ورجوعبه: جف‌القلم» شود . 

بو قت‌صبح‌شود از هر مهات يدا که کفچه نيك ز دگیانهدر شېد جور بسحقاطععه 

بوق روک‌حمام است . حر کس حمامیرا خرد بوق حمام‌فیزازاوست. عثل‌دد تظایر 
اینمورد دراشیاء واشخاص هردومستعمل است. 

بوق‌زدن درهزیمت ! گویا بوق بنشاناً پیروزی وظفرعیزده‌اند. تمعل: 
درهزیمت چون زتی بوق ار بجایستت خرد 

ور نه‌مجتوتی چرامی پای کوبی درسرب, قاصر خسرو. 

چون بوق زدن‌باشد در کاء هزيمت حردیکه‌جوانی کند اندر که‌پیری. ازقایوسنامه 
تو نیز آندر هزیمت بوق هيزن زچاهی خیمه برعیوق میزن . 

بول د قولش یکیست. بنویدهای اودل‌تتوان‌بست. نظیر: سواعبوله‌وقوله. میداتی. 
۱(( انبردنچنا نکها لبوشتن بممنی خلق‌شدن وخلقکردن‌است. (۲) جملهتر کی است‌ومعتی آن»اینامت که‌هست: باشد. 


۲e 


Y4 بها‎ 


بوم از تر ین هزار دستان نشود. رجوعبه: ازمارتزاید.... شود. 
بو مرا ویر انهساره همچو سکرا) پار گین ( باز خواهد دست شاه و شیر‌جوید 
پیشه‌را. .۰ ) سناگی . 
نظیر: بود جقدخرم بویران‌زشت چوبلبل بخوش با غ‌اردی بپذت ۰ اسدی . 
بلیل بیاغ و جفد بویرانه ساخته هر کس بقدرهمت‌خود خانه‌ساخته. حلالی . 
بازرا دست ملوك ازهمت عالیست جای جغیرابوم خراب ازطبمدرن‌شدهستکن. ستائی. 
بوگاست نه‌عین و نونو باورا نام معر وف عبر سارا. ‏ تاص‌خسرو . 
تطیر؛ چه‌سودچون‌همیزتو کندآید کگرتو بنام‌احمد عطاری. . ناص‌خسرو . 
بوگ‌ییازازدهن خوبروک خوبتر آید که گل ازدست‌زشت . سعدی. 
تظیر: کل‌شیفی من‌الجمیل جمیل . 
بوک حلو اش میآید. رجوعبه: آفتاب لب‌باماست, شود. 
بوگاخون از گقتار کسی آمدن . سختانی که گویندهزا بیلا کت کشاندیاشنو ندرا 
تمفل: گرمشام آری به‌بحرژرف من بشنوی توبوی خون ازحرف‌من . عطار . 
سودائی‌باشد که |زاوبوی خون آید. مرزیان‌نامه . 
بویژه دو کرایبخثاگ وہس مدان خوارو بچاره ترزان د وکس 
یکی کدان بخر دی کزجهان زبون افد اندر کف ابلهان 
د گر پادشاهی که از تاجو تخت بدرو یشی افتد شود شور بخت . اسدی. 
بو ی گل بیز کا م کی باشد . (هر کجا این بہارودی باشد ۰۰۰) سنائی . 
رجوعبه: کنج ومار و گل وخار و...» شود. 
بو ی گل وبامداد ثوروز و آواز خوش هزار دستان 
بس جامه‌فر و ختهاست و دستار بس‌خانه که سوختهاست ود کان. قل از 
ابدع الیدایم . 
بو یلو لاله زخم‌خارنیررد. (صحبت معشوق انتظار نیرزد . ۔ . ) سنائی . 
بوک‌مشك ار کافور کم شود تمتل : 
عمدا همی‌تیان کند آن‌ماه‌سيم‌تن موی سیاه خویش زموی سپیدمن 
دا ند کسبوی مشك ز کافوز کم‌شود کافورمن تخواهد بامشك‌خویشتن. معزی. 
بوگ‌مشگ بنهان‌نباند . تمتل: 
هم بیاید سخن بگفت آخر مشك را جون توان نیفت آخر . اوحدی 
بهارآ نکه‌باد آورد بوکمشك بریزد درخ ت کهن‌بارخشك . سعدی. 


{Vo | « ب‎ 


بهار خر می با کی نماند جهان روری دهد روری ستاند ۰ وس‌ورامن. 
بهانه برقضا چنهی چو هردان عزم خدت کن 
چ و کردکعزم بنگر تا چه توفیق وتوان بینی - 

)2 تو یک اعت چواقر یدون بمیدان باش‌تازان پی یہر جا نب کمرویآری‌درفش کاو یان‌بینی) 
سنائی . رجوع به : لاجبر ولاعقویض ...۰ شود . 

بهاک سر خویشتن میخورند . نه انصاف باشد که سختی برد . سمدی . 
دجوع به سپاهی که کارش تباشد ۰ شود . 

بهائی قدارد نگین جست بجائی که و خشان نگین چم است . (نیابد کست 
فرومایه ادج که دررشتة کوهر آرند در ج...) حضرت اد یب - رجوع یه تیمم باطل‌است 
آ نحا که آب شت 1 شود ۰ 

به اخت ر کسی دان که‌دختر ش زیست جود ختر يو درو هن اخت رش ایست.فردوسی. 
کویا در قطعه ذیل سنائی آشاره یمین شعر فردوسی باشل : 
چه نکو گفت آن بزر کک آستاد که وی آفکند شعر دا بنیاد 


آنکه دا دختر است جای پسر گر چه شاهست هست بد اخعر سنائی - 
بنزد پدر دختر ار چند دوست بر دشمتش هہحرین تنگ إوست اسف 


رجوع به : چنین گفت هر جفت را یاز ثر ,.., و رجوع به : المکرمات ...,, شود . 
به از آژمایش ندیدم لوا . واه سخ وگ وفرمان‌روا. فردوسی . 
به از خدای که پاروهعهین تواند بود (معین ویارتوبادا خدای عزوجل .) دوئی . 
به ازخو ب کرک بکیتی چه چیز کهاندر رسی هې بدان‌خو سنیز. اسدی. 
رجوع به : یگیتی جوازژدست ...» شود . 
به از راستی در جهان کار نیست ( از آن ہی مرا جای پبکار نیست ... ) فردوسی - 
رجوع به : | گر خواهی از هر دوسر آبروی ...» شود . 
به از راستی کس ندارد درخت 
که بارش بهشت است و تاج است و تخت . فردوسی . ی ۔ 
رجوع به : | گررخواهی از هردوسر آبروی ..., شود . 
به از روک خوب است آوار خوش 
که این حظ تفس است وان قوت‌روح . سعدی. 
به از گنج دانش بکیتی کجاست کرا گنج داش بود پادشاست . اسدی . 
رجوع به : آنک ی که داناتی است .... شود . 
به است از روک فیکو وی نیکو . (مکن تندی که باشد آزتر آهو ۰.۰ ) ویس‌ورامین. 


۲۵ 


یط ر 4Y‏ 


نظیر : بود گوهرهر کسی خوی او که تن گاه زشت است و گاهیتکو. حطرت‌ادیب. 

به است ار روگ یکو نام نیکو (... توان کن کت بود فرجام نیکو ۰) ویس وداهین ۰ 
رجوم به : | گرجاودانه نمانی بجای ...» شود . 

بهتر ازتیغ سخن را نبود هیچ ظهیر ( پشت احکام قر آن بود بشمشیر خدای..۰) 
ناص‌خسرو. تطیر : رقی‌رمق میخواهد . ورجوع به : قلم دلیل صلاح است وتیغ..., شود. 

بهترجودهاست جود مقل ۰ ( جان و دل بذل کن کز آب و ز گل ... ) سنائی . 
رجوع به : از گدایان ظر یفتر ایثار » شود . 

بهترر بارحکمت برشاخ نفس برشاح نف بر نیست 

خوشتر زلفظ دانا زک عاقلان شکر تیست . ناصر‌خرو . 

رجوع به : آنکس که داناتی است ...» شود . 

بهترز کدولی نباشد آن سر کوفضل و هنررا مقرنباشد . 
(چون دل شنوا شد ترا از آن پس شاید | کرت گوش سر لیاشف . . 
در خورد تلور و تنوره باشد شاخی که براو بر گك وبر تباشد. ناصر خسرو. 
رجوع به : آ نکس که داناتراست ..., شود . 

بهتر زهز ار کعبه باشد یکدل . (در کوی وفا در کمبه داردمنزل . يك کمیۀ صورت 
است ويك کعبۂ دل تابتوانی عمارن دلیا کن...) نظیر:دل بدست آور که ححا کیر‌است. 

یهت ر کسی آن بود کو برهوای خوبشتن قاهر ود . (برحوای خویشتن قاهر 
شده ...) هلو چپری . 

بهت رکند کار تیغ که( خروشید و کفتا مرا خیرخیر زبیغاره دشمن کهن‌خواتد 
و پس کون به کنم رزم وکوشش زبن که ا کیت یہر ازر نک ياقوت وزر همیدون 
هی از نو کپن‌نیکتر مرا کفت چرخ ارچه‌خم داد پشت مان بیش زودم بزخم درشت 
کمان تا فزونتر شوذ خم پذیر فزون باشدش سختی زخم تیر ۰ ) اسدی . رجوع به : 
آنچه در آینه جوان .... 

بهتر بن‌حیزی که بحود دهند ند است . متسوب بپوشتگه . نقل از تار يخ گز یده ۱ 

بهر ام که گور میگرفتی همه عدر دبدی که چگو نه گور پهر ام گر قح . 
(آن قس که جمشید در آن جام گرفت آحو بچه کرد و رویه آرام گرفت ... ) خیام . 
رجوع به : از مر کك خود حازه ..,, شود . 

بهر الفی الف قدی بر آید ( موآن بحرم که در ظرف آمد تم چو نقطه پررسر 
حرف آمدستم... الف قدم که در الف آهد ستم.) بابا طاهر . 

بهر اسد رعقاب ارچه هنر دارد باز( بپراسد زتوهر‌چند هنرداردمرد ..۔)قطران؟, 


بط ر ۷۲ 


بهر یاد خرمن نشاید فشاند (... نه کشئی توان نیز برخشك راند .) اسدی . 
بهر بدت خرسند باید بدن که ازید بتر نیز شایدبدن ء اسدی . 
رجوع به : بسیار بد باشد از بد بحر , شود . 
بهر پاس است مار برسر گنج نزپی آنکه یرد از وی خنج (۱) 
رجوع به : گوسفند ازبرای جوپان تبست ...» شود . ورجوع به اسکندزدومی را ...»شود. 
بهر تخایلی که‌صورت بندد بر نامعتمدان اعتماد مکن وازرمعتمدان اعتمان 
هیر , منسوب بانوشیروان - تقل ازقایوسنامه . 
بھر جا کفتاب]نجانهد پاک پی دیوار باشد سایه را جاک. وحشی . 
بهر جا که دا نش بودار جمند بودتاج شاهی درآ نجا بلند .حنرت ادیب . 
۱ بهر جا که طرار زيرك بود بگیتی درون» میر وهیر لگ بود. حنرت ادبب. 
بهرجانور زخم جانی مزن چوجانی تو خود تاتوانی‌مزن. امیر خسرو. 
بهر جانی ترك جانان مذهب احباب فیست . ( پادشا گوخون بریز و شحنه کو 
گردن بزن ... ) امیر خسرو . 
بهر چشمی که می یید مارا همان چشم است کوبیند شمارا - دجوع 
٩‏ په ؛ کولی غر بال بو گرفته .... شود . 
بهر چمن که رسیدگاگلی بچین د برد. تنظیر: یهیج‌یازمده خاطرو بهیج دیاز سمدی . . 
بهرحال پیر اهن بخت باش کلون سخت پیش آمدت سخت باش . 
مدل این است ولی اصل از فردوسی است که فرماید : 
کنون کار پیش آمدت سخت باش بیتن. کار پراهن بخت باش 
۳۰ رجوع به : زماته با تو نسازد ... شود . 
بهر حال مر بنده را شکر به که بسیار بد باشد از بل بتر . رجوع به : 
بسیار بد باشد ..., شود . 
بهر خو دچه‌بیکنی انداز کن رد خود چون کرم پیله برمتن . مرلوی . 
رجوع یه : ازمکافات عمل ..., شود . 
۲ بهر دستی که دادی س میگیر 5 , دجوع به : ازمکانات عمل ..., شود . 
بهر دونان منت دو نان چرا. رجوع به : ای شکم خیره ...» شود . 
پهر ديار که‌در چشم خلق خوار خدک سبك سفر کر از نجا یرو بجای دگر . 
رجوع به : به سغر مریی مرداست .... شود . 


۳۰ ۲) خنع بمعنی سود وبپره است . 


۲ 


ب در ۰:۷۸ 


بهرر نگی که‌خواهی‌جامه می‌بوش که من آن‌قدموزون‌میشناسم . 

بهر سختئی تا بود جان بحای تباید بر یدن امید از خداق , اسدی . 
رجوع به : آدمی بامید زتده است . شود . 

بهر شه بر از بخت‌جیر آن بود که او دزجهان شاه اي ان بود . اسدی . 
دجوع به : عزن زشت ییفاده ...۰ شود . 

بهر کار با مرد دانا سکال ( ... برتح تن از پادشاهی منال .) فردوسی . 
رجوع به : امس هم شوری بینهم , شود . 

بهر کار بر نباك وید حاره هست با( تن ار کف کش چارہ‌بایں بدست۔ ) اسدی. 
رجوع به > از تو حر کت ...» شود . 

بهر کار بهتر در نت از شتاب . (... بمان تا بتابد براین آفتاب .) اسدی . 
رجوع به العجلة من‌الشیطان » شود . 

بهر کار چربی بباید نخست نباید باغاز پیکار جست . فردوسی . 
رجوع به - العجلة من‌الشیطان , شود » 

بهر کار در پیش کن راستی چوخواهی که نز ایدت کاستی. فردوسی . 
رجوع به : | گرخواهی از هر‌دوس آیروی .... شود . 

دهر کار در زور کردن مشود که چاره بمی‌جای بهتر ررور . اسدی . 
رجوع به : چاره بسی‌جای . ., شود . 

بهر کار اقالت آرد شتاب نباشد سر انجام آن جزصواب . 

بهررسي‌ور ای اختیار آن‌بود که اندیثه بختیاران بود . اعیرخسرو . 

بهر کر کو ساخت داننده اوست ۰ ( شگفتی‌بی‌است اینچنین گونه گون که 
آن کس جز ایزد نداند که چون ... دوان بخش و دوزی دساتنده ارست .) اسدی . 

بھرکار ھر کهتران را دثیر .مک نکانگهی بر توگردند چیر . اسدی . 
رجوع به : | گرخواهی که با مقدار یاشی ...» شود . 

یھر کارمشتاب‌ای تيك‌بخت بویزه بخون زانکه کار بست‌سخت . فردوسی. 
رجوع به : می‌توان کشت زنده دا .۰.۰ شود . 

بهر کار هنگام جستی نکوست زدن رای با مر دهشیارودوست . فردوسی . 
رجوع یه : اهرهم شورک ...» شود . 

بهر کاری که همت بسته گر دد ار خاریک بود گلدسته گر دد * 
رجوع به : حمت بلند داد .... شود - 


به رکام د شادی*هی‌سر کش‌است شهی گر چه یكر ور باشد خوش ادت .اسدی. 


۱ ۵ 


۲۰ 


بهاشن ۰۷۹ 


بهر کجا که ر وگ آسمان‌همین ر نک است. (موبیندوبروباخدای‌خویش بساز...) 
تظیر: هرجا که‌شد کسی‌چوز ملکش برون‌نشد منرل‌جومروو بلغو نشا بوریاهرات. ابن‌یمين. 
بختت را عو ض کن 2 

بهر کس آ نچه‌میبا بست داده است , (درنابستة احسان کشاده‌است...) وحشی. 
رجوع‌به : آنکه هفت اقلیم عالم ۰.۰۰ شود . 

بهر کسآن دهدیزدانکه‌شا ید ۲ (حسودانراحسد بردن‌چه‌باید...) ویس‌ورامین. 

ر جو عبه : آنکه هفت‌اقلیم عالم شود . 

به رک س که شماصللاح بدانید . شاهزاد؛|میر اعظم پسروجیه‌الّه میرزای سیه سالاد 
غلامی‌سیاه داشت‌دوزی اورا کریان دید . سبب پرسید سیاه از بیان باداشت. پی‌از اصراد 
بسیار گفت‌عاشقم. امیر گفت بکه؟ سیاه‌یمدازا ندیشلطویل گفت بہر کی که‌شماصلاح بدا نید. 

بهر کس هر چه قسمت بود داد ند . رجوع‌به: آنکه هفت اقلیم - . - , شود . 

بهر کشتی در بود لنگری ء ( گران حلم او درسيك عزم اوست...) منوچپری. 

بھر کم خوردن است وبیآبی ذهن هندی ونطق اعرا بی ۰ ( ۰.۰ این بود 
زيوك آن نباشد غمر این‌نه‌بیماروآن ته اندك عمر.) رجوع يه از کلوبنده ...شود . 

نهر کهتر اندر خورش کن نگاه سر اک هنر ده ورا پایگاه . اسدی . 

نهر کیکی گلیم توان سوخت . (دوست دا کی بيك بدی نفروخت ...) سنائی . 
تمدل: ازپی‌احستت وزه نفکند خودرا ددبزه وزیرای کيكدا نتهادآتش در کلیم۔ سوزژنی 
نطیر: برای یك بی‌نماز درهسجد دا نمی‌بندند . 

بهر وجه که رازمه‌چاره نیست (زقرمان شه ننک و بیغاره نیست۰ ۰۰) اسدی. 

پهر ة مجمرز عنبر دود آ هی بیش نیست ( باهز اران چشمروشن چرخ تشناسدمرا. )صالب 
نظیر : بروشن گر جهاز آئینه‌جززتکارهیماند . ورجوع‌به ؛ از گله نصیب گرد داشتن,شود. 

بهر يك گل ز حمت‌صدخار میماید کشید . 

به زارد لیل او لش ۲ نکه‌باروت نداشي. سرتیبی ازسر باز مواخده وبازیری‌میکرد 
که‌چراهنکام تزد يك‌شدن دشمن توپ تینداختهاست» سر باز گفت بهزاردلیل.سر تیپ گفت 
دلایل ودرا بشمار. گفت اولش‌اینکه باروت نداشتم . گفت ادل دیگرضرود یست. 

به تجر به موز گار نیست, (ای‌بتدی‌توتجربه‌ازاوستاد کیرزیر| که کس...)سسمودسمد. 

بهخت آنجاست کازاری نباشد. (۰۰۰ کسیدا با کسی‌کاری تباشد) مصاحب» 

بهشت بسرز نشش نميآرزد . نظیر؛الذین‌ینفقوناموالیم فی‌سبیلاله ثم لایتبعون ما 
| نفقوامنا ولا افی‌لهماجرهم عتد دبهم ولاخوف‌علییم ولاهم یحز نون ۰ قر آن کریم . سور 


۳۲ ۰ 


ب ۶ م 4٠‏ 
۲ . ورجوع به آفة السماح . . . , شود . 

بهشت در پای مادر ان باشد ء نقل ازمجمو عة مختصر |مشال‌قارسی‌چاپ‌هند. ر جوع به: 
الجنة تحت إقدآم ۰ . . » شود . 

بهشت را ببها نمی‌دهند ببهانه میدهند . نظیر: 
گر بجنت خطاپ قپر کند آئییا را جه جای معندت است . سعدی . 
ما|حد یدخل‌الجنة بعمله. قیل‌ولا|نت‌یابی‌الهقال ولاا ناالاان یتغمد نیال پررحمته. حدیت. 
چکنم یامشتی خاك جز آمرزیدن . 
باشم گستاخ وار باتو که لاشی کند صد گنه این سری یك تظر آن سری . سنائی. 

بهشتر آبهشتیا گر د یار | بهشتی . ازجامم‌التمتیل. نظیر: الدنیا مزرعةالاخرة . 
رجوع به : ازتوحر کت ۰ .۰ , شود . 

هشت ر انو ان‌یافتر ایگان, ( گم زببر بوسه‌جهانی د گرمخواه گفتا...) فرخی. 

بهشت روش دیدار یزدان بکام این جهانی جست‌نتوان . وس‌ودامین. 

هشت د دوز خت با تست‌در پوست چر اير ون رز خو دمیجو لی ایدوست. یودیایرلی. 
رجوع به افحسیتم ...شود . 

بهشتی بد ی گیعی از ر نگیو بوی ا گرم رو پیری نودگدر اوک. اسدی. 

بهفت قلم آر اش کردن . بااقسام آرایش که کویاعمده‌اش تزد قدماهفت‌قسمت‌بوده 
ظاهر بشرهرا زینت دادن . نظیر: هرهفت کردن . 

به که ز بهر سخن بر نگشاید زبان 

گر توا ند که مر دسخن‌بیایان‌برد . ملكا لشمراه بهار. 

رجوع به : آن خشت بود . .., شود . 

بهم چون بود مهر و کین گاه‌جنك 

ابا ] بکینه کجا ساخت سنگگ. اسدی . 

بھم دانا ونادان کی بود خوش کجا دمساز باشدآب و آتش. اصر خسرو. 
رجوع به د روح ر| محبت ۰ . . شود - 

بهمه‌بلی بمنهم بلی . رجوع به : یامن هم پلاس . . ۰ , شود. 

بهمه پلاس بمهي لاس ! دجوع به : بامن‌هم پلاس . . . , شود . 

بهمه جاک دلیری نکن هر که را ازخرد وهش‌بار یت 

ز انکه‌هر جاگ بجزدرصف‌حرب بد دلی بیش بود هشیار یست . ستائی . 


۳۰۵ 


بی ۸۱ 


به مه نه مه به. تقل از آداب‌السلطنة والوزاره . نظیر:هر که نه مه نه په . دجوع‌به: 
اسب قاری ج 2 وشوو 
به میدهد ده بگیرد . نظررد لقما چہل و شش شاهیست ۰ (۱) 
بهنجار تتدیر گردون رود نه کالفته چون‌<ورده‌هییونر ود. حضرت‌ادیب. 
بهندوستان‌ییری ازخر فتاد پدرمرده‌ایر ابحین گاوزاد . نظامی . 
بهنگام سختی مشو ناامید از ابر سیه بارد اب سفید . 
رجوع به . ازپی هر گریه ۰.۰.۰۰ شود . 
بهنگام شادگ ددختی مکار که زهر ]ورد بار اوروز گار . فردوسی . 
بهنگام کردن زدشم ن ریز به از باتن خویش کردد‌ستیز . 
رجوع‌به: القرارهماء. ...شود . 
بهوش‌باش‌دلی ر از قهر نخراشی بناخنی که تو انی گره شای کرد . 
( بسنک‌حادثه نازم که‌استخوان‌هرا چنان‌شکست که‌فار غزموعیائی کرد فغان که‌ساغرزدین 
بی تیازی دا کرسنه چشمی‌ماکاسه کدائی کرد...) امامقلی خان غارت . 
بهوش‌با شکه سرد ر سر ز بان نکنی (ز بان‌سرخ سرسبزمیدهد برباد ,.۰) د جوع‌به: 
| گرطوطی زیان می‌بست . ۰ ۰ » شود . 
(بهیچ آیی نمی خیسد . صعب‌القبول است . نظیر گوشت کاو است . 
پهیچ چیز تباشندعاشقان‌خر سند (. . . نه شان بیحر شکب ونه شان بوصل طرب 
بروز حجر بودشان ر بپروصل خروش بروژوصل بودشان زبیم هجر کرب.) قطران - 
بهیچ بار مده‌خاط رو بهیچ‌دیار که برو بحرفراخ است و آدمی‌بسیار. سمدی؟ 
رجوعبه: سفرمر بی هرد است ۰ ۰۰ , شود . 
بھی کن که بھی ډه . تقل ازقر:العیون . دجوع به بگیتی‌جزازدست ۰ . .۰ شود . 
بھی دوست است از جهان‌خوګ‌خوش خوکبدز دشم بتر کینه کش. اسدی. 
بهینر ادگ آن دان که بی در دوخشم ببخشی ندارک ناداش چشي . اسدی . 
بهین زنان در جهان آن بود کزو شوی‌همو اره‌خندان‌بود. فردوسی. 
بیابان بو د و تابستان وب سر دواستمقا . (بحرص ارشر بتی‌خوردم مگیر ازمن 
که E‏ 
بی بی نمودن . شاید بمعنی ناسپاسی , یا بد لعابی‌امروز یاشد - 
تمیل. چند بی آبی نمائی تامگر کرده های ما پچاهی انکنی. عمادی‌شهریاری. 


)۱( Donner un oeuf pour avoir un boouf 


{AY بی!‎ 


ہیا تا بئادگ دهیم وخور یم چو اہ گذشتن بود بگذر یم - فردوسی . 
یا تا کج نشينم راست گويم ( جه حواربها کزو نامد برویم . . . ) نظامی. تمعل 
ہیا تا کج نشنم راست گویم که کجی‌ماتم آرد راستی سور . اتوری . 
برجهان‌افکن نظرپس کج‌نشین‌وراست کو کرخوشی و خرمی‌اندرخود نظاره یت . ابن‌بمین * 
سخن این است کو بگوی جواب هر که دا آندرین سخن نظ است 
کج نشین راست کو بده انساف . يا جزالت نکر چگوله تر است . ابن‌یمین, 
هرچه پرسم تو دا بیانه مجوی پیش من کج نشین و راست بگوی . اوحدی ۰ 
بیاد قیل‌هندستان‌چه ]ری (مراچون کر گدن‌سیته چه خاری . . .) نظامی ۰ دجوع 
به فيل یاد حندوستان . . . » شود . 
یاد گار بمانی که بوی اوداری (صبا تونکہت آن زلف مشکبوداری. . .) حافظ ۰ 
تظیر:خاله |وعمی تو بادا که بدو میما تی .هر دو عتل را بقصد استخفاف مشبه ومشبه به استععال کتتد 
بیار ای دل‌را بدانش که ارز یدانش بود چون بدانی بورر ۰ فردوسی. 
بی ارد میدود بسوی‌خانه‌زاسیا آتکونبرد هگندم وجو باسیا شده‌است . 
ناصر‌خسرو . رجوع به هر که او بی مايه ور . . . , شود ۰ 
نظیر: ای تهی دست رفته.در بازار ترسمت پر نیاوری دستار . سعدی . 
یی آز ادی زیردستان گزین که‌یایی زهر کس بداد آفرین ۰ فردوسی . 
رجوع به : اسکندر زومی دا گفتند . . ۰ شود . 
ہی از اری و خامشی بر گزین که‌گوید که نفرین به‌از آفرین . فردوسی . 
رجوع به : اسکندر رومی را کفتند . . . » شود ۔ 
بی آزاری وسودهدگ گزین که‌این استآنین و فر جام دين . فردوسی 
ارجوع به : اسکندر رومی دا گفتند ‏ ۰ ء شود . 
ی آز اری و مردمی بایدت فز و نی چه جو ئی که بگزایدت. فردرسی . 
رجوع به : اسکندر رومی را گقتند . شو 
بیاسوئه دلا ن گرد هم آ لیم . (... که قدرسوته دل دل‌سوته دونو. ) بابا طاهر . 
نظیر: الشکلی تحب الثکلی . و رجوع به از تو نپرسند ۰ ۰., شود . 
بيا که رونق این کارخانه کم نشود 
ز زهد همچو تو نی یا زفق همچو منی . حافظ ۰ 
تظیر: گرجملةً کاینات‌کافر کردند ‏ بر دامن کرباش ننشیند گرد . 
ییا که تو بت صلح است و آشتی و عنایت 
بشرط ] نکه نگو یم از ذشته حکایت . سمدی . 


AF پیا‎ 


رجوع به بر گذشته ها صلوات » شود . 

یاموز تابد نباشدت روز جویروانه مر خو بشتی دا مسوز . 
تمثل:من از کود کی‌دارم| ین‌شمریاد ز استاد خود کش روان باد شاد 
چو وقت ازبد آموز کی تلخ سرودی همی شعر استاد بلخ (۱) 
پیاموز تا بډ تباشدت روز چو پروانه مر خویشتن را مسوز 
ز دانتده بایدت آموختن چراغ از فروغش بیفرو ختن 
که گم کرده ره چون دلیلی کند بس وکت پدر جامه تیلی کند . حضرن‌ادیب. 
رجوع یه : آنکی که داناتر است ...,شود. 

یاموز داش توتا ایدرک ‏ که آنجا همه برزدانش خورگ , فردوسی. 
رجوعبه : آنکی که داناتر است..., شود. 

دیاموز و آنگه بک کار دنیی . که کار اگاپسر دانشو کاردارد. تاصر‌خرو. 
رجوعیه : آتکی که داناتی است....شود. 

پیاموز هر حنددشوارتآید کدشوار از آموختن گشت سان, ناصر‌خسرو 
رجوعیه: آنکی که داناتر است...,شود. 

بیاور لقمة نانی که تا تازه کني‌جانی (... که خوان جهل ونادانی بم برزد مداد 
هن . ) زبان حال حارث قاتل طفلان مسلم ابن عقیل است درشییه . و هصراع دا کاهی 
بمزاح برای خواستن طمام خوانند . 

ب ی آه و کسی نیست اندر جهان چه در آشکار وچه اندر تهان . فردوسی. 
نظیر : همه حمال عیب خويشتنيم طعنه برءیب دیگرآن چه زنيم . سعدی. 
کل بی عیب خداست. آنکس که چومن نیست دراین شهر کدام است . کاسه آسمان 
ترك دارد. رجوع به: همه حمال‌عیب...,شود. 

بی افر باران کردن . نبایت‌بهانه جو وهنکامه طلب‌بودن. 
تمعل: ياسيك‌سار انز آل مصطفی چیز ی مگو زا نکه این جهال‌خود بی| بر می‌باران کنند. تاس رخ رو. 

بی !دب باهز ار کس تنهاست.دانشا چون‌دد یفم آئیاز آنك بی‌بهائیو لیکن از تویهاست 
بی تو از خواسته مبادم گنج همچنین زار وار باتورواست ...) شوید بلخی. رجو عیه : با 
ادب ....شود . 

بی‌ادب تنها نه خود راداشت بد بلکه آتش برهمه آفاق زد. مولوی. 
تمفل:چنین کفت کوینده پیش اذاین ‏ که دستی زطبعش کل و یاسمین 
یکی آسمان بود پر ا|ختران ضمیرش ۰ ویاابر پر کودران 


(۱) مراد از استادیلخ ابوشکور بلخی است . 


Af پیج‎ 


که تادان نه با خویشتن کردبد ییکیاره اتش درآفاق زد . حضرت أديب. 
ر جوع به ۰...شود. 

بی ادب سیلی زمانه خوری . ( در مقامی که آشنائی‌نیست ‏ ببتر ازعقل دوشنائی 
نیست بسفر گرچه آب ودانه خوری...) اوحدی. دجوعبه: باادب ...» شود . 

بی ادب‌محروم ماند از لطف رب . ( ازخداجوئيم #وفیق ادب...) مولوی. 
رجوع به : باادب ....شودر 

لی بند نگیرد آ دمی ند . ( افتادم ومصلحت چنین‌بود...) سعدی. 
دجوع به ۰ آزبتت کیردبدا تدیش. بندشود: 

بی بوگ خوش چه عنبرچه سر گین. (دین بوی‌عنبراست و جهان‌عنبر...) ناصر خسرو, 

بی بوی نه مشك است مشك‌سار ا(بی‌کار نه جان است جان ازیرا...) ناصر‌خرو. 


تظیر: بوی است ته عینو تون باورا نام معروف عنبرسار. . تاصر‌خسرو. 
یی بو لی است وحلقه بگوش قلك کند . نظیر؛ 
آنکه شیران دا کند دوبه مزاج احتیاجست احتیاجست احتیام . مولوی. 


رجوع به د ای‌زر توخدانه‌ای. ...شود. 

بی پیر مرو تو در خرابات هر چند سکندر زمانی . دجوع‌به :آنچه 
در آینه جوان.... شود . 

یت احز آن » بیت‌الاحز ان ؛ بیت‌الحزن کلب احزان. لقب وثاق حضرت یمقرب 
عليه السلام,و کنایه‌ازهر خانةاست که| ندوه‌ومصیبت ویافقروبی نوائی‌بر آن‌مستو لی باشد. منال 
یوسف کم کشته بازآیدبکنعان غم‌مخور کلبهٌاحزان‌شودروزی گلستان‌غم‌مخور . حافظ. 

بیت حو ادث . کنایه از دئیا است. 

بی تفکر پیش‌هرداننده هست آ]نکه باگردنده گرداننده هست . مولوی. 
نظیر : علیکم‌بدینالمجایز. ود جخوع به : بر کک درختان سب ....شود. 

بیجمال يوسف وبی‌سوز یعقوب‌از زاف 

تو تیائی نا ید آزهر باد و از هر پیر هی . سنائی . 

یچاره باشد خداو ند لاف . (مگوئيم + .ین‌سخن بر گزاف که ...) فردوسی, 

بیچاره شود بدست مستان در هیار اگر چه هست عیارک 

یکحرف‌جو اب نشنود هر گز هر حند که گفت‌هست خر و اری. ناص خسرو. 

ئی چشم ورو . بی‌حیا . منال: 


بی چشم ورو بود که بخودبندد نر گس‌به پیش جشم تو مخموری . ایرج میرزا. 


A0 ب‌ید‎ 


بی حر متو آدب نر سدمر دهیج‌جا هرجاکسی‌رسید زراهادبرسید . مقر بی. 
رجوعیه: باادب. .., شود . ۰ 
یحیاتر کیست هن يا تویبین . ( خودبده انصاف ای‌مرد گزین.۰.) شیخ‌بهائی . 
پیخبر شاد و بینا فسرده‌است . نيما . 
بیخ‌خوی بدردر کندن است. (شاخ‌خوی بدتن کنده‌است وزشت...) تاصر خسرو. 
پیدادرا نیست باداد پای . ( چه گنت آن کراتمایة پا کرای که ...) ۰ فی‌دوسی . 
رجوع‌به: اسکندر رومی...: شود . 
بیداد گر کس تابد رها . ( بدرد وبخون ریختن بد سزا که ...) فردوسی . 
رجوع‌به: اسکندد دومیدا ..۰, شود . 
یداد نخست اینست از شاه که مراد را 
پر ده بود ودربند حاجې بود ودر بان . حضرت‌ادیب . 
بیداد و کڑی زییچا ريمت ( که... ببیداد گر یربباید گریست .) فردوسی . 
رجوعبه: #سکندد دومی..., شود . 
بیداد هو ارائیست داور ( دلا گر عاشقی ناله بیاور که -..) ویس‌ورامین - 
بیدارگ پاسبان بی‌مزد گنجینه برد بشر کت‌دزد. ( تاپانتبی بدستیاری 
از دوست‌مخواه دوستاری...) امیر خسرو دهلوی. وزجوعنه: سپاهی که کارش ... شود . 
یداش وهنر توان ملك یافتن دولت‌بهیچکس ندهد ملك رایگان . 
رجوع‌به: عقل ودولت‌قرین...۰ شود . 
ید ار چه سبز و نفر و لطیفمت دربهار 
کی درچمن بجلو هکند بید عرعر گا, مجدهمکر 
رچوع يه زمرد و گیه سیز...» شود . 
بیدار ندهد زمیوه مایه . باری بودش فر اخ سایه . امیر خسرو . 
ید بادی ایمن است ارزحمت هر کس ولی 
سک نااهلان خورد شا خی که‌دار د میوه‌بار . ستائی . 
بیدر ګر پپرور ندچوعود براید شمیم عود از یک . 
(هر که در اصل بدنیاد افتاد هیچ نیکی از او هداز امید 
زانکه هر گز بجید نتوان‌ساخت از کلاغ سياه باز سفید 
دون نوازی مکن که می‌نشود ‏ در صفا هیچ ذره‌ای خوزشید 
هر کرا دود چرخ جامي داد بابصیرت نگشت چون‌جمشید. ..) . أبن‌يمين . 


EA" بیز‎ 


ورجوعبه: ازمار نزاید...» شود . 
بیدستگاه آن بود کەریز نده‌خون شاهان‌بود . (د کر گفت...) فرردوسی . 
بیدل شو دعر یز که گرد دذ لیل و خو ار( پنداشتی که خوارشدستی‌میان خلق. ..) فرخی. 
یدل مان مبر که نصیحت ند قبول. (من کوش استماع ندادم لمن‌یقول...)اسعدف. 
رجوع‌به: آهمسمدی ال کند...» شود . 
بیدلی درهمه احوال خدا بااو بود 
او نمید بدش‌واز دور خدایا هیگر د . حافظ . 
رجوع‌یه: آب در کوزه و.... شود . 
یدو لت ااگرمسجد آدینه بمازه یاطاق‌فرودآید باقبل کج آید . 
رجوعبه: | گر بهرس‌مویت...» شود . 
بیدین نه‌خو بست شاهنشهی . (بیاموز آئین دین ببی که ...) دقیقی . رجوعبه : 
الدین والملك تومان, شود . 
بیدی نیم ت که ازاین بادها بلرزد . رجوع‌به: اشتر که چپار دتدان..., شود. 
برقم قوشچی باشی است . 
نظیر: زین‌قر بچه غارت جیان‌می‌بینم او بیخط وفرمانش روان می‌بینم 
روزی که قباچۀ سیه می‌پوشد درظلمت شب صورت جان می‌بینم. ابوعلی‌مروزی. 
بر گ است د غیودتیمنت. ظیر زرده. گوش ات متس )ست : 
پیر نج تخت این‌بود که‌یکوشش ودردو نفر بی‌بود. (همی گفت...) فردوسی. 
بیرون سرخ میکند. نهایت گر بزو زیرلااست. نظیر؛ ازريك دوغن‌هیکشد . 
بیرون آین‌جهان جهانی دیگراست . ابوالفضل بیبتی. نظیر : آخرت هم 
حساب است . - 
یرون ز اجل چو نیست کاری تا نیست اجل بکوش بارگ . امیرخسرو . 
رجوعبه: ازامروز کاری ... ورجوعبه: ایکه دستت‌میر‌سد...» شود . 
بیروی جانان گر بهشتاست بچشم‌عاشق مشتاق‌زشت است . (یلی...)جامی. 
پیرولی ار برو ی کی آرک یشك‌برو یت آید پیروئی . ناص‌خرو. 
رجوع به: ازمکافات عمل.... شود . 
ببرهفر اوان وره اند کیست. (بگویم من‌و کس نگوید که نیست که۔..) فردوسی- 
بیزیانی زژاژ خائی په (خیره‌دوئی زتیره دائی‌به...) سنائی . 
رجوع‌به: | گرطوطی..., شود . 
یزخمه و گوشمال مطرب هزم بودآن رباب لبود . دل چون مرزلف 


بیس ۶۸۷ 


نیکوانست بدباشد | گر بتاب نبود.) شیاءالدین بسطامی. 

بیزد ان‌بناهیداز آن روز گار که‌پیدیی دود دروکا آموز گار. حضرت‌ادیب. 

یز دان‌خر دمندنز دیکتر (... بداندیش‌را دوز تاریکتی.) فردوسی . رجوع به: 
اندرجپان به‌از خرد..., شود . 

بیزدان‌زدین ودل افردختن . رسد مرد» تز خویشتن سوختن (۰.. خر‌دمند 
کوشد کز آتش رحد نه خودرا بسوزنده آتش دهد خود ابلی س کز آتش تیزبود چە یا کی 
بدش یاچه آمدش سود کر آش‌تمودی بدارنده‌راه نبودی‌بدوزخ درش‌جایگاه .) اسدی. 
سختکوی پیشین‌ما قطعلفوقرا درمنموتحذیر رسم‌هتدوان درسوختن ستی‌ها گفته‌است . 

لی ذد لی بر , گج. دجوعبه: ای‌ژرتو خدا.... شود. 

بی‌رر نتوانرفت بزور ازدر یا ور زر دارک بزور محقاجهایک. سعدی. 
رجوعبه: ای زرتوخدا نه‌ای.... شود. 

بی‌زر نوا نی که کنی با کس‌زور , سعدی. دجوعبه: ای‌زرتوخدا نه‌ای...» شود - 

بی‌زری کر دیمن ۲ نچه بقار ونز ر کرد. (بز من بردفرو حجلت محتاجانم. .. )صائب. 
رجوع‌به: ای زر توخدا..., شود . 

بیز ور حیدر کاچه بر آ ید ز ذوالفقار . (بی‌عون‌ایزدی چکنددورآسمان) قا آنی. 

پیژنرا ار چاه بر آورده ۾ تظیر؛ سر آورده است, سرآشپختر دا آورده است . 
رجوعبه: کمان رستمدا ۰.., شود . 

لیژن شیر خفته درز ندان ترده گر کین ببهنردندان . اوحدی . 

بیمت بارا بس‌است يك موزه . ( گفت در کیش اهل دریوزه ..۰) سعدی. 
رجوعبه: دور دور عیرزا جلالست..., شود . 

ایست‌مصاح ار یکی ر دشنتر است ء (این‌خردها چون‌مصابیح اتوراست...) مولوی. 
رجوعبه: امی‌هم شوری..., شود . 

بیستونرا عش قکند وشهر تش فر هاد برد . نطیی بمزاح : کار کردن خر 
خوردن يايو . 

یی سنگی ما دی زرو سیمی ماست ء (یاستگدلان یسیم وژرشاید زیست ..۰) 

امیرمحمود قمی. 

یسوا ده کور است . از کلمةً سوادتوانائی خواندن ونوشتن‌خواهند. رجوع به تکس 
که دا ناتراست ..., شود . 

بیسیم ز باز ار تهیآید مرد . ( بسیم بدم برمن ازآ نآمد درد وز بی سیمی 
بماندم از دوی تو فرد دارم متلي بحال خویش اندر خورد ۰ .۰ ) از قابوسنامه . رجوع 


Yo 


EAA بیع‎ 


به هر که اوبیمایه در بازار رفت...: شود . 

بیشتر ازریعه ومضر. ربیعه و مضر اسم دو قبیله از عرب است که بکثرت عده 
مشبود بوده‌اند. تمثل: نه‌هنم تنها زوشا کرو خوشنود وخجل شا کی‌ان‌بیشتر اورا زر بیمد 
وز مضر. فرخی . 

بیشتر دلیستگی باشد بدنیا یر را. (ديشه تخل کهن‌سال ازجوان افزو نتراست ... ) 
رجوع‌به: یشیب ابن آدم.... شود . 

بیش‌خوددن فو ی کندګردن لك زیرلدشوی زر کم‌خوردن. 
(آفت علم و حکمت است شکم هر کرا خورد بیش داش 


هرد باید که کم خورش باشد تا ددوش بیرورش باشد 
هرچه پرسی از او تکو داند سرهای حقیقت او داند ۰ ۰.) سنائی . 


رجوع‌به: از کلوبنده خواجکی..., شود . 

بیشرمی نبود بزر گتر از آنکه بجیزی دعو یک که بداند و]نگاه بدان 
در وغرن باشد. منسوب‌بانوشیروان تقلازقابوسنامه. رجوع‌به: | گرجفت گردد..., شود. 

بیشه اسب وپیل وفررین هیچ نیس . (... شاه‌مارا یه‌یقای شاه باد ۰) سنائی . 

بیشه‌در کلاه‌شکستی. رسوا کردن. عیب کسی‌رافاش کردن. حیله‌ایر آشکار کردن. 
قتمتل: شکسته بیضهٌ خورشید در کلاه‌سپر بدولت تو که دارای افسروکاهی ۔ ظهیس . 
بازی جرخ بشکندش بضه در کلاه زیر! 5هعرض‌شعبده بااهل‌راز کرد. حافظ . 

بی‌طلب صید جون بشتآید تانجو ئی جرا بدستآ ید . اوحدی . 
رجوعبه: از توح کت...: شود . 

بی‌عصا کش‌چون‌بود احوال کور ( گفته ایشان‌بی تومارا نیست زور ۰..) مولوی. 

بی‌علت‌قمی د بی مک ر خراسانی . ازجامع‌التمفیل ٠.‏ 

بی‌علم وعمل‌چون درم قلب بود زود 

رسواشود وشوره برون‌آرد وز نکارء تاس‌خسرو. 

رجوع‌به: باعلم | گر‌عمل نکنی... ورجوعبه: آه ازاین واعظان.... شود . 

بی‌علم بکیست تازی ورازی. (ای گشته سوارجلد برتازی خرپیش‌سوارعلم‌چون 
تازی تازیت زبپرعلم دین‌باید...) تاص‌خسرو. رجوع‌به: آ نکس کفداناتراست.۰... شود . 

بی عیب خداست . رجوعبه: همه‌عیب حمال...: شود . 

بی‌عیب قمی . گویند مردی ازاهلقم خانة خود بفروخت ودرضمن عقد بمقدارجای 
میخی ازخانه استقنا کرد . سپس که خانه بمشتری تحویل کرد فروشنده لاشۀ سکې گنده 


بی گث {A۸۹‏ 


آورده یمیخ بیاویخت و چون‌بمو جب شرط این حق‌زا داشت تا آنگاه| ین کار خویش‌ر | ادامه 
داد که خریدار خانه را بتمنی بخی باو فروخت . 

بی‌غذانتوان داشتروح حیوانی. (می‌اجنانکه بودهم معیشتی‌باید که...) ظهیر . 
رجوع به ؛ تنومند دا ازخورش چاره تیست . . . , شود ۰ 

بی‌غرض‌پند همچوفند بود باغرض پند پای بند بود. سنالی ۰ 

بيغم یخوش و لا یتیست و ليك زیر فرمان کس نمی آید . انودی - 
تظیی« | گرغم دا چو آتش دودیودی جپان تاريك یودی جاودانه . شهیدبلخی 

بیکار میت و ان نشمتن» ( گفتن زمن از تو کار بستن»۰۰) نظامی . تظیر « بیگاری 
به که بیکاری. النقی ان لم تش:لهاشفلتکك ۰ ورجوعبه : از توح کت...»شود - 

(بيك اندازه‌اند بر در بخت مرد فرهنگ بامقامر شنگ . (هیچکی‌دا 
ببخت فخری‌نیست زانکه اوجفت نیست‌بافرهنگ۰۰۰) تاصر‌خسرو. رجوعبه| گردانش 
بروژی۰۰۰,شود . 

ليك با نگ عل منه . نقل از قرء‌العیون . نظیر؛ بيك حمله سپرمیفکن. اذالقیتم فغة 
فائبتوا . قر آن کریم . سوره ۸ . آي 4۷ . 

بيك پول سیاه‌نمی‌ارژد. رجوع به: بمنت نمی ارزد » شود . 

فيك پول سیاه نیرز یدن . رجوع‌به : بعفت هم نمی‌ارزد » شود - 

بيك پیاله مست است . تمشل : 
نی مشو آخر بك ہی هست نیز می‌طلب چون بی‌نهایت هت نیز. عطار. 
رجوع به : از يك پیاله عست است , شود . 

بيك تاجو ر تخت باشد بلتد حوافزون شودملك یابد گز ند . ظامی- 
تظیر: دوپادشاه در فلیمی تگنچند . رجوع‌به: آب آنباد شلوغ. ,شود . 

بيك تیر بر گشقی از کارزار ! (دن از تو صد و شصت تیر‌خدنگک ‏ بخوردم تتالیدم 
از نام و تنگف۰۰ ۰ بخفتی براین بارء‌نامدار بخوردی یکی چوبه تیر گزین نهأدی‌سر 
خویش برپیش زین ۰ ) فردوسی . رجوع به : بيك بانك علم عنه » شود. 

يیك تیر وو نشان زدن . نظیر: بی گز دو فاخته زدن . بيك کرشمه دوکار کردن 

يبك جونیرز یدن . بدانگک جو نیرریدن . تمثل ؛ 
عیاد آنکس که او مهر تو ورزد کجا هپر تو دانگ جو نیرزد . ویس‌ودامین ۰ 
تظیر؛: بدوجو قیرزیدن . ینانی نیرزیدن . ورجوع‌به؛ بمفت نمی آرزد ؛ شود. 

بيك حمله سپ‌هیشکن ۰ درجوع به : بيك باتک علم منه » شود . 

بيك دست تتو ان گر فتن دو به . رجوع‌یه: بايك دست دوهندوانه» ۰ ۰ ,شود « 


۲ ِ‌ 


e 


۳۰ 


بی گت ۰۹۰ 


ليك دفتر نفزما ند جهان نبشته بسی اندر آن داستان ۰ فردوسی. 

بك روزر نج لدالی یر زد همه گنج محمو دز ابلستانی . ستالی . 

یت روی در دومحر اب بودن ۰ منافق و دو رو بودن . تمتل : 
کی دعای تو مستجاب شود که بيك دوی در دو محرایی . سمدیه 

بیان نگردد سیهر بلند آهی شاد دار د گھی ارجمند . فردوسی . 
رجوعیه : از پی هر گریه آخر*۰۰.شود . 

بيك کر شمه دو کار کردن . تمئل : 
چه خوش‌بود که بر آ يد ييك کر شمهد و کار زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار . 
دجوعیه : بيك تیر دو نشان زدن , شود . 

يكلف دست سيرم (یا) بيك کف دست سیر است ؛ بيك کف دس تگرسته . 
احتیاج کثیر ندادم . تظیر: وهلبطن عمرغیرشبر لمطمم . 

ليك گز دو فاخته زدن . رجوع به : يك تیر دونشان* ۰ ۰.شود ۰ 

بيك مرد گردد شکسته سباه همیدو نش يك مرد دارد نگاه . اسدی . 
نظیر ؛ جنکشر) يك تن‌میکندشکستدا يك تن‌میخورد. چه‌يك هرد مق و جه يك‌دشت‌مرد. 

يك ناتراشیده درمجلسی بر تجد دل هوشمندان بسی . سعدی . 

يكو یره نجنبد همی عنان قضا + يك مثابه نگردد همی ر کاب قدر 
(چنین نماتدو تما تدجهان‌شمبده باز چنین نبودونباشد زمان‌شبده گر...زمان‌بگرددو 
در کردشش هزار امید فلك پچنید و درجبثشی هزادائی ‏ بنوشی از پس هرنیش نوش 
جان افروز بیابی‌ازیی حررنج گنج بادآود.) قاآنی. رجوعبه : از پی‌هر گر یه ۰۰ ۰»شوده 

لیکی گفتند بابات از گر سنگی مرد گفت داشت و نخورد؟ 

بیک ی گفتند سر که هفت ساله دار ی گفت دارم و نمیدهم . گفتند جرا گفت 

گر بهر خواهنده‌میدادم هفت ساله نمیخد . 

ییگار کشی به که ییکار باشی . ازجامعالتمنیل. دجوع به : از تو حر کت...,شود. 

یخارک به که بیکاری . تمعل : 
منشین بیکار از آنکه بیکاری به زاتکه کنی بخیره بیکادی . ناص‌خسرو . 
ودجوع به ؛ از قوحر کت ۰ ۰۰, شود ۰ 

يیتقانه اگروفا کند خوش من است . (۰۰۰ورخویش جفا کند بد اندیش من 
است گر ز هی موافقت کند تریاق است ودنوش مخالفت کند نیش من‌است. ) خیام . 
فظیر؛ |لقریب من تقرب لامن تدسب ؛ دب اخ لم تلده امك . دب ابن عم لیس بابن عم . 
دپ بعد لایفقد بره و قريب لایژمن شره . 


۳۰ 
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. هرد دها و تلتیین: است اونه خال ونه عم که ایلیس است . سنائی‎ aT 
ییگانه دزد را بکمین میتوان گر فت‎ 
. نتوان رهید ز افت دزدی که آشناست . پروین‎ 
بی گر یه زار درجهان کیست . (هرجا که‌نشست زاربگریست . ۰ .) امیرخسرو.‎ 
. بی گنه را بعقو حاجت نیست (عنو کردن پس از گناه بود ۰..) ابن‌یمن‎ 
: دجوع به : احسن إلى من اساء شود‎ 
ب ی گوهر گوهری ز گوهر نود ( زن زن زوفا شود ز زیور نشود سر مه‎ 
ز خرد شود ر اقسر نشود. ۰ . سکفرا سکی ازقلاده کمتر نشود.)ستائی .نظیر؛جمودهم‎ 
. بيار پول دارد . سکف که چاق شد قورمه‌اش نمی کنند‎ 
. پیلش هزار من آب برمیدارد . بسیارمتبر یا متمول است‎ 
. یمار است رای مرد بیمار . (نشاید کرد خود را چارۂ کار که . .) ظامی‎ 
. رجوع به : رآیالعلیل . ۰ شود‎ 
. لیمار تیمار میخواهد . نا تندرست و ناخوش‌هزاج دا پرستارودارو وخورش یاید‎ 
۱ . بیمارعشق را (طبیب احتیاح نیست‎ 
لبمار مشتهی بصحت نزد دکتر از تن درست بی اشتهاکه آن صحت می افز اید‎ 
. واین رنج . از اقوال منوب بجالینوس , نقل ازتادیع گزیده‎ 
لیمارگ به از یکارگ. مثل یسکاری به کهیبکاریرا کاهی برسبیل کز افهواغراقبدینصورت گویند.‎ 
۰ بیماریکه تیمارداردارد طبیبش ناخوانده آید . تمئل‎ 
هثل زتند که آید طبیب ناخوانده چون‌تندرستی‌تیماردارد از بیمار , | بوحنیفه‌اسکافی-‎ 
. بیمایه فطیر است . دجوع به : آدزان خری .۰ شود‎ 
بی‌مگس هر گر نماند عنگبوت . (رزق را دوزی دسان پرمیدهد ...:) صائب.‎ 
لی‌می خمار کر دن > بی‌رسانیدن لذتی المی‌را سیب‌شدن. بی‌راحتید نجی‌رسانیدن.‎ 
تمثل ؛ ازبی‌شماربوسه که دوش آن تگاد کرد باروز گارکرمن اندرشمار کرد‎ 
ديدم شمار و بوسه ندیم همی بچشم بی‌می‌مر | از آ نچه ندید م خمار کود.فرخی.‎ 
. ی ناخن . آنکه ازحق دیگران حتی مقداری اند کث دا نیز ندهد‎ 
)۱( بینالاحباب تسقطالان اپ . تلیر: من‌الادب ترلالادب . (ای بین‌الاخوان)‎ 
. نین دو پلاس بر زمين است , رجوع به : ازاین جا مانده ... شود‎ 
۰ ییندیش از آنخر که برچوب متیر همی بای کوبد بالحان قاری‎ 


(¥) L’Amitiè passe le gant- 
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(...بدان‌رقص والحان‌همی‌بر‌توخندد توازرقص آن‌خر چراسو گواری.) ناص‌خسرو, 
رجوع به : آه ازاین و اعظان متبر کوب . . ۰ » شود . 

پیندیش بایان هر کار کاخر ‏ زیی روزدوشن شب تاردارد . 
حاج سید نصراله تقوی . رجوع به : اندر پس هرخنده ۰ .۰, شود . 
دبندیش شب کار فردا نخست بدانر اگار وپ س که کر دی‌در ست. اسدی. 
پینش اعمی بمندار عصائی بیش نیمت . ( زاهدانرا بیره چندان نت از این زهد 

بینند جسم را و نییند روح‌رال(... بینیم مرترا و تو روح مجسمی .) سوزنی. 

ینو انی در گدائیست . منسوب بانوشیروان . نقل ازتاریخ گزیده. نظیر کدخدائی 
خدائیست بر نج . 

ینوائی نتیجة شرمگنی است . (شرمکنی نیج ایمانست و . . .) از قابوسنامه . 
بینیاری سیاه ذل شه است . ( شاه بی‌بخشش آقت سیه است . . .لشگراز جاه وهال 
شدبد دل رعیتاز بی‌زریست‌بی‌حاصل تن که لاغربودشود منبل تن‌چرفربه شود شود 
کاهل ۰) دجوع به اجع‌کليك يتبعك . ۰ . . شود . 

بینی بد بو ار آمدن . تا امید شد . تمتل : 
چو رسم جبان جپانرا بیینی حذرکن ز بد هاش گی پیش‌بینی 
بتاریکی اند کزاف از پی او هدو کت برآید بدیوار بیتی . تاضرخسرو . 
نظیی - سر بستگه‌خوردن . 

بینی باك کن پس حدیث ماکن . (شیخ ماراپرسیدند که‌معرفت چیست گفتآ نکه 
کودکان ما میکویند ...) ازاسر ارالتوحید قی‌مقامات شیخ ابی‌سعید . 

پینیش را بگیری جانش درمیرود . ثہایت ناتوان ونزاداست . 

لینی و نی خورگ ؟ بلهجا لران, می‌بینی ونمیخوری ؟ لری شبر ندیده در شبر‌بدر 
دکان قتادی رسید . دید قناد ازحلواهای گوتا گون که در پیش دارد چیزی‌نمیخورد . آهسته 
نزديك شد و | نگشتی بچشماوبرد .مردترسان‌خودراعقب کشیده خشمکین پر سیدچر اجنین 
کردی ؟ گفت خواستم بدانم می‌بینی و تمیخوری ! 

بی‌وزیر کار راست نیاید . ابوالفضل بیبتی . رجوع به شاه مهرو . ۰ . , شود . 

بیوقائی دیدن دگرمی نمودن مشکل است . 

لیوه را که دست به بند بری در درد دلش باز میشود . زنان بیوه همیشه از 
روز گار شکایت کنند . 

لیوه‌زن دولك رشته در مهتاب کر ده بر خودحر امر احت‌و خو اب 


بی ھ ۹۳ 


خایةمر غ گر د کر ده بصبر تا پیاید امیر از سر جبر 

خایه‌هار) بخایګن هکند مرغ و کرباس را هزینه کند 

وانگهی‌بر نشیتد و تازو فلکش سر چرا نیندازد ٩‏ اوحدی 
رجوع به : اسکندر رومی دا گفتند .۰۰ شود . 

بی هنر آ نکس که حاسد نیستش (حاسدان هستند و مارا باك نیست...) این‌یمین 
نظیر : بی‌هنر آنکه در آفاق کش نیست حسود » ابن‌یمین . 

بی‌هنر ۲ نعه در آفا ق کسش فیست‌حسود . ( ور حسد می‌برد از دای تو خورشید 
رواست ۰ ۰.) ابن یمین . دجوع بمغل قبل شود . 

بیهوده سخن باین درازی نبود . (اين وجد و سماع ما مجازی نبود وین‌دقص 
که می کن بازی بود با بیخران بگوی کای‌بی‌خردان ۰ . .) شیخ علاء‌الدوله سمناتی 
تمعل: انکار خدا مکن که یازی نبود کس را زخدای ہی نیازی تود - 
این عالم پر ز صنع بی صانم يست . بیپوده‌سخن‌بدین‌ددازی‌تبوده آصفابراهیمی کرمانی 


۱ 


۳ ۰ 


0 


باب ب . 
rara‏ 


پابا نداره گليم در از یاید کر د . دجوع به پایت دا بأندازة ۰۰۰ شود ۰ 

پاپای خردست دست یا سه باینکار عقلم نمی ماسد ۰ 
حادرشوئیازا کر |ادخمی‌دوشاپ‌داشت» روزی‌حاجتید از خا نه‌غیبت‌میکرد آ بی‌فر اوان‌برژمین 
خا نه پاشیدتا! گر عروس بخوردن‌دوشاب رودپی‌وایز برجای‌ها ند. چون‌ازخانه بشد,عروس‌او 
که تامش یاسه[ مخفف یاسمین | بود بر خر تشسته بسر خم‌شد. و کاساچندازدوشاب‌بر گررفت‌وائی 
دست او برخم بماند . چون‌مادر شوهربخانه بر گشت‌وردپای‌خرتا تزديك‌خم بدیدو نشان دست 
عروس برخم مشاهده کرد متیر ماند و گنت۰۰۰:۰ 

پاپوش براک شیطان میدوزد . بسیارمحیل و مکار است . 

پاتهی کشت به است از کفش تنکت ۰ (... دنج غربتبه که اند خانه‌جنگه) مولوی 

پاچه ورمالیده . بی ادب و ناتراشیده . 

پادارانر اخورم بی بایان سر جاش است . رجوعبه: اول‌پاداراند اخورم»۰۰,شود ۰ 

پادر کقش کسی کردن ۰ دخالت در کار کسی کردن . از کسی بد گفتن . 

پادر هو گفتن ۰ دعاوی بی بینه و دلیل کردن ۰ 

پادر ب ك کفش کردن . لجاج و اصرار درکاری ورزیدن . 

بادشارا دییر چیست زبان . (۰۰۰ که سخنپاشر| کند تقر یر 
نیت بر عقل هیر هیچ دلیل راهبر تر ز نامه های دبیر 


مپتر خویش را حقیر کند سوی دانا دبیر با تقصیں 
خن با خطر تواند کرد خطری مرد را جدا ز حقیر 
جز براه سخن چه دانم من که حقیری‌تو يا بزر گف وخطیره) ناصرخسرو. 


رجوع به : سخن بهتراز گوهر. ...شود . 

پادشا را فتوح کم نايد چون زند لهور! میان بدو یم (...کارخواهی 
یکامدل‌یادت صر کن بر هوای‌دل تقدیم.) | بوحنیفه اسکافی. رجو ع به‌شاه‌چودل‌بر کند. ...شود 

بادشاهان اذیی یك مصلحت صد خون کنند ۰ انوری . 

بادشاهان برسه چیز تحمل نکنند الخحلل فیا لماك و اقشاء السر والکعرض ۰ 
ابوالفصل ببقی . 

یادشاهان بنصیحت خر دمندان محتاج تر ند تاخردهندان بصحبت پادشاهان ۰ 

سعدی ۰ 


یادغاهان تخ‌توانند داد اما بخت‌نی و درمر اتب خدام توانند افزود اما 


۳۵ 


۳۰ 


~~ 


پ‌اد ۰.۹۵ 


در عمر نی , دوتشاه سمرقندی. 

پادشاهان ر اسوك داشتن محال باشد ( [امیر ] گنت ... جزعو گر یستن‌دیوانگی 
باشد و کارز نان . بخانها بازدویدو برعادت‌می‌باشیدوشادمیزئید که پادشاهانراسو ک‌داشتن 
ال سرافل تین 

پادشاهان سخن بصللابت گویند و باشد که در نهان صلح جو بند . سمدی. 
رجوعبه : یصد‌جان ارزد...,شود. 

پادشاه‌چونر! کب شیر است همه را از او وهم باشد و او رااز م رکب یعنی 
ازیاد‌شاهی . منسوب باحنف ابن‌قیس . نقل‌از قاریخ گزیده. 

پادشاه‌وپادشاهی همیشه مستقیم باشد چند وزیران بصلاح باشند , دستم‌ین 
مپرهرمزد مجوسی متکلم‌مجوسان سیستان درزمان خالافت‌عید ال زبیر. تاریخ‌سیستان. 

پادشاه وحوش از آن‌باشد که بخود کار خو دکند ضيغي , ( ای هنرمند 
نامجوی پسر هر که درکار خود ز بیش و کم قدم ازس کند قلم کرداد بر خطش سر 
نند همچوفلم ۰ ابن يمين . رجوع به : شیر گندن ستور ., .شود 

پادشاهی با کبو تر بارق در نماند ء تاریخ سیستان . دجوع به : شاه چو دل بر 
کک :شود 

پادشاهی بانبازی نتوان کرد ۔ ابرالفضل بیرقی.رجوعبه: آب) نبارشلوغ ....شود. 

پادشاهی بزور باشد و مرد مرد دا مال دوست داند کرد ( ..., مال کی 
بی عمارتی ننهاد وین‌عمادت‌یمدل باشدوداد زعمارت‌نظر هداردریغ برعیت‌جوادباش 
چو هیغ ملک معمورو کنج مالامال بر کشدتختدا بکردون‌یال شاه بی‌شهر جون‌ستاند 
باح شیر بی‌ده زبون‌شود ز خراج .) اوحدی . رجوع‌به : سیاهی که کارش نباشد .. 
ورجوع به : اسکندررومی ۰ شود . 

پادشاهۍ نهزل نتو ان داشت , تادیت‌سیستان.رجوع به : شاه‌چودل ...شود . 

پادشاه یکر ده باشم پاسبانی چو نکنم . ( هرزمان گوید دل درمهر دیگی‌یار 
بند. .) سنائی. رجوع‌به مرا عار آید....شود. 

پادئاه ی که باشکه باشد حل اوجون بلن که باشد . سای .دجوع 
به : حلم‌حق شو..., شود. 

پادثاهی تست آ نکر روک غنلت‌چن دگاه 

بر سر از دود دل درو بش افسر ذاشتن . ملك لشمراء بپار. 

پادشه پاسبان درویش است ) ... گرجه نعمت بفردولت اوست گوسفند از بر ای 

جوپان نیست بلکه چوپان برای‌خدمت اوست .) سعدی. تظیر؛ 


۳ ۰ 


o 


۳ ۰ 


E ار‎ 


یہر پاس است مار یر سر گنج تز پی آنکه کیرد ازوی خنح . سنائی. 

۳ با ند ارہ گليم در از کن ۾ رجوعبه: پایت را باقد‌ازة...»شود. 

بار بودی قطبكو امسال گشتی قطب دين 

سال دیگر گر بماتی قطب دین حیدر شوی . 

رجوع به : تحملت تبفلت ..., شود. 

پار دم سائیده . پاددم دوالی از ساز اسب باشد که بزیر دم افتد (۱) :معماشرت‌های 
سوع فراوان کرده . بکارهای زشت بسار پرداخته است . 
تمتل: همانا گی کک بادان‌دیده باشی تو خیلی پاردم سائیده‌پاشی . ایرج هیرزا. 

پارسا باش و نسبت از خود کن‌پارسا زاد گی ادب نبود. قل از قرةالمیون 
رجوع به ۽ آتجاکه بزر گت بایدت..., شود. 

بارسا راد گی ادب تبود . رجوع به : آنجا که بزر کے بایدت بود,شود. 

پارسال دوست امال آشنا . این مشل دا بصورت مضبوط آمروز بمزاح‌بدوست یا 
آشنائی که مدتی دراز غیبت کرده است در گاه دیدار گویند واصل مثل پار دوست یا 
دی دوست و اسال یاا کنون نا آشنا یاناشنا بوده است. تمغل: 
دی‌همه‌او بوده‌ای‌او بودة اهر وزچون‌دودی‌ازاو ناجوا نمردی‌بوددی‌دوست وا کنون تاشنا . سنائی. 

پارسایی را کم ۲ ادیست جفت شخص دین را آن شمالست‌این یمین. 
ناصر خسرو . رجوع به : می‌بخور مئر بسوزان...»شود. 

پا روی حق داشت . انکارحقیقی یاددبایستی کردن. 

پاروی دم مار نهادن . تمثل : 
نکردی مشورت با ما دراین‌کار نهادی پای بردتبال گز مار ۰ نزاري قهستانی. 
رجوع به کام شیر خاریدن,شود. 

پارة بزر کش یا » تک بزر کش گوشش بود »یا ؛ گوشش شد . 
تمتل: لباس‌وجودبر پیلان‌چنان‌مخرق وعمزق کردند که بزر گس ازپیلان کوش بود.زیدری؟ 


پا ز حد خویشتن بیردن می باید نهاد . ( کر نبادی پیش از این | کتون 
a REA a aaa‏ سم جح 


(۱) !گی ریش خواجه ببرند پال دسنگر بخرد به بسیار چیز 

که تا پاردم سازد از بهر آنگ بود پاردم بر گنه اه یز . سنائی. 
کر همچو بحرموج‌زند رزمکه بخون هر بادءٌ ترا ترسد تابياددهم . هسعودسعد.: 
شاه عالم‌چون برزم ان‌سپاه آورد روی اسیشانرادرهزیمت باردم گر‌ددعتان. همزی. 


صوفی‌شپر بین که‌جون لقمةشبیه‌میخورد پاردمشی‌ددازبادا ین‌حیوان‌خوش‌علف. حانظ. 
۳ 


پ‌ال 4۹۷ 


نمی باید نپاد. ) مغر بی رجوع به : پایت را پاندازة ...»شود . 

پازهرزهر است کافزون شود وز اندازۀ خویش بیرون شود , ( که ...) 
از قایوسنامه . زجوع به : اسب دراه آنست...ورجوع یه : اسراف حراهست , شود . 

پاسبان دن وملك ر ایغ است ۾ دجوع به : الجنة تحت‌ظلال] لسیوف , ورجوع‌به: 
عروس ملك کسی .... شود . 

پاس تو بەز تو ندار د کس. (]نچتان‌پاس‌دارجان‌عزیز که‌توخوش‌خسییو ولایت‌نیز 
گرچه صد پاسبان بوند ز پس 


با چنین مايه کاستواری تست پاانیان- بو «هو اون یی 
پاسبانی که بپر هزد بود پاسیان نی که سیم دزد بود . ) امیر خسرو. 


رجوع به : کس نخارد پشت من.... شود . 

با شکسته . عاجز وناتوان . مدال : 
بی دوی تو عقل بسته دستیست بی‌عشق توجان شکسته پائیست. عمادی‌شیر یازی. 

پاشنه آشر ۱ یو اش کشیدم ۾ عذر لگی‌است که کشنده مردی‌باتفنگدمی آوزده‌است. 

پاشنه دهن را کشیدن . دشنام وسقط فراوان گفتن. 

باشنه ها ی کسیر ا کشیدن . بکاری تمییج وترغیب کردن. 

پافشردی بردی ۾ استقامت مايه پیشرفت مقصود است. 

با کباری . داستی ودرستی‌درقمار. باختی هم دارائی. 

ياك باید که اگ راییند . (خاك اجزای خالا رابیند ...) سنائی. 

پا کم آیدزر طلاز گداز . ( گرتغر ضز بدی‌قصد نیکمردانست جه‌باك. .۰)ابن‌یمین. 

با کدلر اریان نس رسد ور رسد جزله پیرهن رسد . اوحدی. 
نتلیر : سربی گناه پای دارمیررد اعا سردارنمیرود. 

باك نگر دد زن بد جز بخاك . ( ذآب شود هرتن آلوده پاك...) امیر خسرو. 

پالان بزنی چو بر نیائی با خر . ( چون بایاران خشم کنی جان پدر بر من 
ریزی تو خشم یادان د گر دانی که متم زیونتر وعاجز تر...) فرخی . رجوعبه : 
بخ دستش نمیررسد ...» شود . 

بالان خر دجال است . گویند دجالرا خری است بی پالان وہر دوز برای‌خروج 
خود بالانی بپر آن راست کندوهرشبپ دوخته‌ها بخودی‌خود بشکافد. تاروزمعلوم» که خروح‌او 
مقا ات 

پالانىرالوخزدن ۾ لوح بردیو پیزداست که درعربی حفاباشدو آن پاپودوس پونانی 


و پا پیر وس لائینیاست .جوع به 2 وبرر ...۰ .شود. 


پ اي ۹۸ 


پالانش کجست . عفیف تیست ‏ دینی یامذهبی باطل دارد . 
پالانگری بغایت خود بتر ز کلاهدوزی بد . ظامی . 
پالودغ‌جر (یا) پالودخ بازار ( ۱) که عرب آ تراتر‌جمه کرده‌فالوذج‌الجسس و 
فالوذج‌السوق گفته‌اند , بمعنی خوش ظاهر وبدباطن است مثال : 
نیکو وتاخوشی که چنین باشد بالود هزور بازادی . تاصر‌خسرو . 
بپار همه زت پالونة آهن بگذار همه رنکی بپالود#بازاد. سنایی. 
عدتی‌بردر این‌وزپی آن‌سودا| پخت لا جرم‌ها ندطمعهاش درا خرهمه‌خام 
دید امروز کهدر جنب‌توهتند همه رنکک‌حلوای‌سر کودو گیاهل‌بام. انوری . 
نعمت آلوده بیش نیست جپان دامن حمتت بو مالای 
رشک پالودۀ سر یو بخ امتحانش کین و قرو پالای. انوری . 
پایان بیکاری افسر د کیست (بکار اند آ این‌چه پژمرد گیست... که) تظامی . 
نظیی : بیکار نمیتوان نشستن . النفیانلم تشغلاشغلعك. دجوعبه + از توحر کت....شود. 
پایان شب سیه سفیداست . ( در تومیدی بسی امیداست ...) رجوع به : از پی‌هر 
گریه آخر ...» شود ۰ 
پای‌از خط یرون نهادن . نافی‌مانی کردن. 
مثال: سردهدبر بادوزپای| ندر آ یدزین‌سپی هر که ‌پای|ز خط خود بير ونودردس‌دهد. معزی. 
پای استدلالیان جویی بود . ( ...بای چوبین‌سخت‌بی تمکین بود.) مولوک. 
پای بر سر نج است و دست بر د8مار ,(۱ گرز خوف ور جادر تحیرمز آ نس ت که.۰.)ظهیر . 
پاک ار در راہ نتهی کی شود متزل بسر 
رنج تابرتت ننه ی کی‌شود جان‌جنت ناز ۰ سنائی. 
رجوع به : از توح و کت...؛ شود. 
پایت را بائدارۂ گلیمت درا کن . تمدل: 
مجوی آنچت آرد سی انجام بیم مکش پای از اندازه برش از گلیم . اسدی. 
مکی اه اف کن اه اور . ی کته کی با زاره 
زین‌سرزنش که کردترادوست‌حافظا . بیش از کلیم‌خویشمکرپا کشیده‌ای. حافظ . 
بدان خود را میان انجمن جای مکش بش از گلیم خویشتن پای . نامرخرو. 
سر بر آور از کلمت ی کلم ہں فرو کین پای برقدر کلیم ۔ عطار. 


(۱) پالوده بمعنای حلوای امروز است , رجوع به : تعلیقاتاین‌بنده بدیوان تاصر خسرو 
چاپ کنابخان؛ طهران صفحٌ ۰۷۹٩‏ شود. 


پ ای £۹۹ 


تظیر: اطمغن علىقدر ارضك, جلك . میدانی. مدرجلك علی‌قددالکساء . میدانی. 
پارا باندازء گلیم دراز کن. پاباندازء گلیم درازباید کرد . 
پاک تورا خار توخسته است و نیست 
پاک تورا درد جز ار خارخویش ۰ ناصر خسرو. 
۰ پاک تومر کب است و کف دست‌مشر به است 
گر نیست اسب تازی ونه مشر به بلور , ناصر‌خسرو. 
رجوع‌به: زمانه باتونسازد ...۰ شود . 
پای چراغ تاريك است , رجوعبه؛ چراغ بیای خود.... شود . 
پای‌خر وست‌را ببند هرغ همسایه‌ر! حیزمخوان . 
۱۰ پای خر بکبار بچاله‌بر ود . رجوع‌به: هر کسی انگشت‌خود یکره کند. شود . 
پاید ار ی کی بود در پیش صر صر کاه را ( کامکاری کی یود در پیش تیفت خصيرا ۰.۰) 
معزی . 
بای در ز نجیر پیش دوستان به که باییگانگان‌در بوسان . سعدی . 
بايش برپوست خر بزه است . درمقام خویش محکموهای برجا نیست . 
۵ پاش بمنك خوردن » یا» پاش بسنك آمدن . بعلت برخوردن به‌ماتمی‌سخت, 
نومیدشدن ۰ تمثل : 
نڪ احسانت که پیمودن عالم صبارا پای درستک آمده‌است ازتنك میداتی . 


به یش 
ابوعلی حسین هروزی . 
بایش روی پایش بند نیت . رجوع‌به؛ بادم گردو شکستن, شود . 
۳۰ پایش لب گور است , رجوعبه: آفعاب سردیواراست, شود . 


پای شمع تار یك است , گج. دجوع‌به: چراغ بپای‌خود دوشنأئی‌تمبدهد. شود. 
پاک‌طاو س از پر طاو سر سو ا! میشو د. (زشت‌درسلك نکویان‌مینمایدزشت تر )صاشب. 
پا کته خمیر کر ده‌است . نظیر: صارحلس‌بیته . 
پاگ مار وحشم مورو نان ملا کس ندید . اشاده : 
۵ چپان داودا نان ملاست این ویاب رکه قاف. عنقاست‌این. حجتالاسللام تیر تبریزی. 
پای مالنتک است ومنزل‌بی‌دراز دست ماکوتاه وخرما بر نخیل . حافظ. 
پاک‌سبین پایة طاوس بین ( جیفه مبین کر کس‌کاوس بین .) خواجو . دجوع به : 
ازمحت نار ...» شود . 
پای ملخ پر بود از دست مور (دجله بود قطرة ازچشم کور) خواجو ۰ رجوع به : 
.م ارمفان موریای ملخ‌باشد. شود . 


۳۰ 


خر ۰ ۰ ۵ 


پاگملخ پیش سلیمان‌بردن » یا » پای‌ملخ نزد سلیه‌ان‌فر ستادن . تمثل؛ 
همی شرم دارم که پای ملخ را سوی یار گاه سلیمان فرستم . اتودی . 
شعر فرستادنت دانی‌ماند بچه مور که‌پای‌ملخ پیش‌سایمان‌برد . جمال اصفهانی - 
پای ملخی پیش سلیمان بردن عیباست‌ولیکن‌هنراست‌ازموری . سعدی. 
لايق بود قطره بعمان بردن خاروخس صحرا بکلستان بردن 
اما چعوان که دسم‌موران باشد پای ملخی سوی سلیمان بردن. 
عم مکن و بداد معذور پای ملخیت تحشل مور . 
رحوعبه: زیره بکرمان بردن» شود. 
پایه پایه بر توان‌رقتن بیام . (هست جبری‌بودن این‌جا طمع‌خام...) مولوی . 
فرع تاه لاو ود 
پایه پایه‌رقت باید سوی‌یام . (درتأنی گویدای عجول خام...) مولوی. دجوعبه ؛ 
تردبان پله‌پله, شود - 
پایه‌ومتدار عقل‌مردم درحالت حيرت پدید شود . سوب بهوشنك . نقل‌از 
تاریخ گزیده . 
تظیر؛ | گر خود هقت‌سبم ازیر‌بخوانی چوآشفتی الف با تا تدانی . سمدی . 
ایی در پیش وپایی باز دی داشمن . دودل ومردد بودن . تمقل: 
گویدم انوری در این پیوند پای ددپیش و پای باز یسم . انوری . 
پایس پا یین‌هانمی نشیند تالا بالاها هم حانیست ۾ رجوع‌به: بالابالاحا .... شود 
ِ هی دبديم بالاتر) هی د یدیم . رجوع‌به: بالات‌دا دیدیم.... شود. 
پا دی تف کنی ر یش است بالاسبیل . هر دوشق‌تردید, کاری‌نشدتی یاید است. 
پته اش روگ آب افتادن . رسواشدن. دازش آشکار گردیدن 
بخت بایدر رر اتاتاجر ادر خور شود (شست با یدلتظر| تا نست‌او گوئی‌بدان)عنصری. 
پحته خوار . غارتکر زاگ از دست رنے دیکران خودد. منال: تبم شب فی‌امان 
من لباس | لظللام بر ] نحدود کذشتمو پخته خر اری چند که هم !زاین نمد کللاه کر زه بود ندهم‌بر!ین 
رادچاه کنده ازاین‌دفیتد غاقل کشتند وخویش‌را بخامی‌طمع دردام وزیرافکندند. زیدری. 
پخته کر دن کار یر ا. لوازم‌واسباب آنراجمع کردن. مقتضی‌هازافر اهم وموانم‌رابرداشتن. 
مشال: آ تش‌شمشیر تو چون کارشاهی پخته کرد آبکون‌جام‌توباید مدتی‌پر خمرخام. معزی. 
در پيشه سر لیشه , به‌تحقیر واستخفاف بکسی که روز به نیستو باجمعیت]سباپ تر کی 
بار بحرفت یام رتیت پت‌خانواده‌و پدران‌خودباقی ماند کویند. شبیه: یکی‌داستان‌زدیر این 
بر پان بدا تکه که در جنگ شد 7یز چنگت مراکار زاراست کفت آبروی. بند از 


پذی ات 


نيا این چنین داشت خوی . فردوسی . رجوع به : ازمار تزاید ...» شود - 

پدر تند بود تودیوانه‌اگ . (تونوذر نژادی نه بیگانه‌ای ۰..) فردوسی . 

پدر خو است وخدا نخو است . ا بوالفضل بیہقی . نظیر: امیر ناصر الدین‌سبکتکین 
می گفته » عتایتی باسمعیل وعنایة| لله بمحمود - تاریخ سللاجقاً کرمان . 

پدر خو یش باشاگر مر دگ. ( گرد نام پدر چه میگردی...) رجوعبه: آنجا که 
بزر کف بایدت‌بود..., شود. 

پدر رابفر ز ند باشد توان . ( چنین است آئین ورسم‌جران ...) فردوسی . رجوع 
به : بتوانزجگر برید پیوند ...» شود. 

پدر زنده وپور جویای‌گاه ! ازاین خامتر نیز کاری مخو اه , دقیقی. 
نظطیر : پدر زنده وپور جویای گاه چگونه بود تیست آئین وراه . فردوسی. 

پدرش نجدی مادرش‌عر بی ! بسیار دیر ومشکل پسند عستید . 

پدر کزمن روانش باد یر ثور مرا پیر اته بندکه داد مشهور . 

که ازیدولتان بگریزچون تير فطن‌در کوی‌صاحب‌دو لتان گیر. 
رجوع به : | گرخاك هم...,شود است . 

پدر کش پادماهی را نشاید و گر ناید بحزشش مه پباید . 
از پدد کش درآین شع شیرویه پر خسرو پرویز اراده شده . 

پدر کشته کی‌می کند آشتی ( پدر کشتی وتخم کین کاشتی... ) فردوسی؟ 

بدر مرد رالطف یردان بود که‌مهر پدر بر نوق زآن‌بود . حضرت‌آدیب. 

بدر مهر بان کی بود بر یسر چو بالیده نبودبخوگ پدر . حضرت‌ادیب. 

پدر ومادر باولاد بستها نداولادبه سکگ, نظر : پد و مادر عاشق بیعارند. 
تابی ذالك بتات‌الییی. 

پدر و مادرعاشق بیعار ذد ۾ رجوعبه مثل فبل‌شود. 

پدر ومادر میوۂ نایابند. نظیر : اولاد پیدا می‌شود پدد ومادد پیدا نمیشود. 

یدید است درجهان بارعا کار هرمرد دمرد هر کاری ء ( که...)ستائی. 
مرد را کار وکار دا هردان . سنائی. رجوع‌به : ازهر کس کاری‌ساخته است » شود . 

پدیداست مقدار هر کس ز دور (بچش کسان کز بسریافت نور... شبی گر جہد 
گر به حفتادبام بمیاریش برنیارندتام ۰ ) امیر خسرو. 

پذیرد بگفتار صد چیز مرد که نتو ان‌یک یز انہک ردا ر کرد. (جنین کنت 
کی گرد بیداد دل بکفت‌بپوخیره مسپاد دل... دوصد کنج شایدبکفتارداد که‌نتوان 


۳۰ 


پد ع 5۰۲ 


یکی زان بکردارداد.) اسدی . 
بر اګنده رورکه پر ا گنده دل . ( خداوند روزی بحقهشتغل ...) سعدی. 
رجوع به : غم فرز ندو نان ۰ ورجوع به : ازتوحر کت ۰ شود . 
پر پروانه بموزد با فروز نده چراغ 
چون‌چخیدن باچراغ روشی‌زهرا کند . منوچپری . 
رجوع به : پنجه باساعد سیمین چونیندازی به , شود. 
پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بداست 
تر لبت نااهل‌ر) چون گرد کان بر گنبد است . سمدی. 
رجوع به : ازمارنزاید.... شود. 
پر در مقام تجربه‌ددستان مباش صالب کهز و دییکس د بی یارمیشوی.سائب. 
پر ده‌در است ۲ نکه در این‌عا لیم است ر از توراهم دل تو محرم است 
چون دل تو بند ندارد بر آن بند چه جولی زدل دیگران . نظامی. 
رجوع به : اسکندرشاخ دارد» شود . 
پر ده کیر | مدر تاپرده‌ات ماند بجای , نقل ازجام‌التمشیل . نقلیر : 
تا توانی پردء کس را مدر تا ندرد پرده‌ات دا پرده در . 
پرده مردم مدر تایر ده‌ات ماندبجای , دجوع به مثل‌قیل شود . 
پرسان پرسان بکعبه بتوان‌رفتی. برای یافعن جائی دانستنوشناختن خرورئیست 
میتوان پرسید ورسید . پرسان پرسان‌هیرو ند هندستان . 
برسان پر سان‌میر و ند هندستان . دجوع بمثل قبل شود . 
پر ستار زاده نیاید بکار گر چند باشد هدر شه یار . فردوسی.درپاسن 
نامه خاقان ونیز فردوسی درهجوسلطان محمود. (۱) 
پرستندة آزو جویاک کین بگیتی ز کس نشنود آفرین . فردوسی . 
رجوعبه : طمم آرد بمردان ...» شود . 
پرشود معده تور اگر نبود میدهز كشك 
خوش کندمغز ترا گر نبود مشك‌سد اب . تاصی‌خسرو. 
دجوع به + شکمزیر دست است ,...شود. 
پر طاوس وبال طاودس است , دجوع به ؛ دشمن طاوسآمد پر أو .... شود . 
پر عقاب آفت عقاب است . تمثل : 


(۱) رجوع‌به ؛ حاشیة متعلق به شمر چوپرورد کارش چنین آفرید ...,شود . 


پدو e‏ 
راتس ات تسش تاد( سرت 
دنج حسد هلاك کند حاسد تورا آدی پرعقاب ود آفت عقاب . فخرالدین‌اوحد. 
رجوعیه: دشمن طاوس, ور جوع‌به: ازماست که برماست...» شود . 
پر افکندن . مانده وعاجزشدن. تمتل: 
درهوای تو هلك پر بفکند 
هه قلیر: پر ریختن . 
برد یختن ۰ تمثل : 
آنجا که عقاب پر بریزد 
رجوعبه: حثل‌فبل شود . 
ر کیینه مباش ازهمگان دایم چون خار 
نه نیز ز بون باش بیکبار چوخرما . ناصر‌خسرو. 
رجوعبه: بابدان بدباش..., شود . 
پر گفتی بقر آن خوش‌است . چه‌ضروراست که زیاده بگویم مختصرو کوتاه میکنم. 
رجوعبه: آن‌خشت‌بود که پرتوان زد.... شود . 
پر گوگ دشس کام است . دجوع‌یه: | گرطوطی...» شود . 
1٥‏ پرمن‌است که‌برعی است . دجوعبه: ازماست که برماست , شود . 
پر ند رومی برتن چرا کنی چوزنان 
در آی در صف مر دان و تیغ‌عریان باش . ضرت‌دیب. 
پر وار ۴نجشگ تالب بام . دجوع‌به: پروانه چون‌برآید.... شود . 
پروانه جو شمع دید دیوانه شود 
۲۰ از سوختن‌ان لحظه تجا اند بشد . نقل‌اززیدری. 
پروانه‌چون‌بر آید هر گز بچرخ پروین . (نادان | گر نیاید پیشم عجب چهدادی) 
ناصی خسر و. 
پر وا نه(۱)در پناه‌غضنفر نکو تر است (شاهاغضنفری تووپروانةٌ توهن) خاقانی . 
پرو بال توهمت‌است ایپسر چوخواهی که پری‌بدین‌بال پر. حضرت‌ادیب. 
۳۵ رجوع‌به: همت بلندداد...» شود . 
پرو بال‌جان همت‌وعزم تست مباشید چون‌ما کیان بال سحت . حضرت‌ادیب. 
رجوعبه: همت بلنددار .۔.» شود . 


پر ور ده کشتن نه‌مر دى ود . ( ستم ازپی‌داد سردی بود که... ) سمدی. 


٠م‏ (۱) پروانه سیاه کوش است. 


این چنین کت حسن بر در هیزند . انوری . 


از پش لاغری چه خیزد . 


بسا 6 ۰ ۵ 


پرهیز کن از جهل باموختن ايراك 


جهل است مثل‌عورت‌وپر هيز ازاراست . ناصرخسرو. 
رجوع‌به: آ تک که دا ناتراست...» شود - 


پر هی زکن از صحبت پیمان‌شکنان.(پیر پیما نه کش‌من کهرو | نش خوش‌باد گفت...) حافظ 
پریر وتاب مستوری‌ندارد جودر بندگ سر ازروزن‌بر ارد . جامی . 
نطیر: آمدیلب‌بام قالیچه‌تکا ندی قالیچه گرد نداشت خودتدا نماندی . 
پريزادة ديو را بند گی کنی آینت بد رور و بدز ند گی . حضرت‌ادیب. 
پزشکی چون کنی دعوک که‌ه ر گز 
نیابد راحت از بیمار لیمار . ناصر خسرو. 
دجوعبه: | کر بابا بیل‌زنی » شود . 
پزشکی که باشد به‌تن‌دردمند. زییمار چون باردارد گز ند . فردوسی. 
رجوعبه: | گر باپا پیلد نی.۰..۰ شود . 
پزشکی که علت بو اجب‌شناخت توا ندسيك‌داروی‌ورد ساخت " فردوسی.ی. 
اشاره: جون‌نقشغمزدور بیتی‌شر اب‌خواه تشخیص کرده‌ايم ومداو امقرراست. حافظ . 
پزشکی نه خوب‌آید ازمیزبان . (خورش بايد ازمیز بان گونه کون نه گفتن کز 
این کم خودوزان فزون | گرچه‌بود میز بان خوشز‌بان...) اسدی . 
پرعالی جیب خالی . کلمه پزازفراتسه گرفته شده‌است . 
پژمرد گیست دریی هر نار گ ی که هست 
پوسته روک تازه نباش عروس‌را . تنقلاز تاریخ گیلان می‌عشی . 
ر جوع به: أتدر پی‌هر خنده...: شود . 
پس اخ و تف . اخ نقل صرت کندن خلط از گلو وتف حکایت آواز برانکندن آن 
به بیرون‌باشد. گویندز نی‌دد پا کیز گی‌ضا نه وکلای آن نہایت کوشش داشت وبرخلافبپا کی 
رویو جاهۀ خویش بیاعتنابود. دوزی‌شویاو آب‌دهان | ند!ختن‌میخو است بہر وی نظرافکند 
ازغایت نظافت دریتش مد جائی‌از [نخانهرا بخیو آلودن. دویزندا ازهر‌جای شوخگن‌تر 
یاقت و گفت پساخوتف وبزاق بردوی زن‌افکند . 
پس‌از توجهان ا جساتم چه‌سور. (زمان‌چون‌تورا از جپان کرد دود) فردوسی. 
رجوع‌به: دنیا پی‌مر کک من.... شود . 
پس از دشوارکآسانیست ناچار د لیکن آدمي‌را صبرباید . سمدی . 
رجوع‌به, ازپی‌هر گر یه آخر خنده‌ایست, شود . 


۳۰ 


یس در ۵ ۰ ۵ 


پس از رفتت تام ماند بجای ( ... بمازنددان پوی و ایدر مپای . ) فردوسی . 
رجوع به : | گر جاودانه تماتی بجای .... شود . 
پس‌ازسی سال بر بسحاق شد مکذوف این معنی 
که بور انیست بادنجان و بادنجانست بورانی ۰ یسحق اطعبه . 
بس ازسی‌سال حارو اداری اولاغ خود را نشناخته است . 
پس از قر نی‌شنبه بنوروزمی اقتد ء دجوع به : هرروز گاو نخواهد مرد ...» شود . 
ہس از ما گوجهان را اب گیرد . دجوع به : یدنیا پس مر کٹ من .... شود . 
پس‌ازمردن آنکس علم برفراخت کهاو قیمتز ند گانی‌ شناخت , امیرخرو . 
پس از مرگ نکس نباید گر يست هر وز کپ ی زمرك دشمن‌بز يست .سسی. 
رجوع به : یکی قطره آب از پی ...> شود . 
بس ازمر گك‌نفرین بود ب رکسی ‏ کزاو نام ژشتی بمائد بسی . فردوسی . 
رجوع به : !گر جاودانه تماتی بجای ... شود . 
ہس از هرغمی نو ت‌شادک است . ر فتار رار خد رآ زادگ است : حنرت‌ادپ . 
رجوع به ؛ از پی هر گریه آخر ختده‌ایست » شود . 
پس بد مطلق تباشددرجهان بد به نست‌باشد این را هم بدان . مولرف . 
نظیر : امور نسبی است . 
پستان مادرش,ر ا از گر فته »> پستان مادر راگزیده , بسیارشریی وبد سر‌یرت 
است . اشاره : 
تن زپپرطاعتت داد ندعاصی‌چون‌شوی کر نبدبخت مر پستان‌ماددچون کزی. اصرخسرو. 
پسته بى مغز چون دهان باز کند رسواگردد. رجرع به ۰ | گرطوطی -... شود. 
ہس تیر گی روشنی یرد آب . برآید پس تیره شب ۲ فتاب ۔ اسدی . 
رجوع به ؛ از پس هر گریه آخر ...» شود . 
پس ر آن بودب ه که دين پدر بگیرد نیازد یکین پدر . فردوسی . 
پسر [ نست‌پدرر که بما ند پیدر (بنهاد وخویوصورت بیدرها ند راست ...) قرخی. 
دجوع به : ولدالحلال ..., شود . 
پسر با ید ازهر که باشدرواست که گویندکاین بجة پادشاست . فردوسی . 
بسر چون کند با پدر کارزار ( ... بدین آرزو کم دشمن مخار . ) فردوسی . 
رجوع به : پس رکو رها کرد رسم پدر , شود . 
پسرخالة دسته دیرزگا. بی قرابت نسیی و سیبی . مشال : میکویم اوهم بندم خداست 
و تباید آزارش کرد و گرنه او پسرخالةً دست دیزی من نیست . 


۲۰ 


۳۰ 
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پسر خوارشد حون بمیرد پدر ( به بستم بازوش بر این گہر ...) فردوسی . 


پسر زائیدم بر اک رندان دختر رائیدم برای مردان خودم ماندم سفیل و 
سر گردان . بران من زنان خویش دا دوست دادند و دختران شوهران دا وهيچيك دا 
بامن مپری نیست . 

پر کو بایدر همدل بود بسیار مه باشد (... بخاصه چون پدر کیتی کشائی 
تاج ده باشد .) فرخی . رجوع به : یس رکو رها کرد ..., شود . 

پسر کو چون پدر باشد ستایش را سزا باشد (... پدر نیز ار بدل چونان پس 
جوید روا باشد .) فرخی . رجوع به هثل بعد شود . 

پ رکو رهاکرد رسپ پدر تو بیگانه خوان و مخوانش پسر . فردوسی . 
تظیی؛: پدر ہر بان کی بود بر پس چو بالیده نبود بخوی پدر . حضرت ادیپ . 
پسی آن بود به که دين پدد بگیرد نیازد بکین پدر . فردوسی ۰ 
پسر آنست پدردا که یماند بپدد. قررخی - پسر کویا پدرهمدل بود بسیارمه باشد . فرخی. 
پسر کو چون پدر باشد ستایش دا سزا باشد . فرخی . 


پدر زنده و پور جویای گاه از این خامس نیز کاری مخواه . دفیقی . 
پدر زنده و پور جویای کاء چگونه بود تیست آیین و داه . فردوسی . 
پسر چون کند با پدر کارزار بدین ارزو کم دشمن مخار . فردوسی . 
پر کو زراه پدد بگندد دلیرش زر پشت بدر نشمرد . فردوسی . 
پس کو زداه پدر بکگ‌نرد ستمکاره خوانیمش و بی خرد . فردوسی . 
پسر کو ندادد نشان از پدد تو بیگانه اش خوان مخوانش پس . 


شیر دا بچه همی اند بدو تو به پغمبر چه میمانی بکو. مولوی . 
و رجوع به : از مار تزاید جز ماربچه , شود . 

پسر کو ز راه پدر بگذرد دلیرش ز پشت پلر نشمرد. فردوسی . 
رجوع به : پس کو رها کرد ..., شود . 

ہر کو ز راه در بگنرد ستمکاره خوانیمش و یی خرد . فردوسی. 
رجوع به : پسر کو رها کرد ..., شود . 

بسر کوندارد نشان ازیدر تویگانه‌اش‌خوان‌مخوانش پر . 
شمر مصحف بیت ذیل فردوسی است . 

بسر کورها گرد رسم پدر تو یگانه خوان ومخوانش پر . فردوسی . 
بسر که داناباشد و ازیدر بخورد. (... بخاصه ازپددپیش بین دولت‌یاد.) فرخی. 
بسر که نا خلف افتد پدرچکا رکند . 


Yo 


Ta 


o ¥ پشت‎ 


پر نزد پدر زایزدگرامی تر عطا باشد 
بخاصه چون پسر تبکوخوو یکو لقاباشد . فرخی . 
پسر توح با بدان بنشست خاندان نبوت ش گم شد ( .. .سک اصحاب کبف 
روزی چند پی نیکان گرفت مردم شد . ) سمدی دجوع‌به : آلوچو بالو نگرد... شود. 
پر های عز مند وهمت‌کسان تو خودر ازهمت بکیوان ر سان (...کسیرا که 
همت بزر گک‌اوفتد تن‌اوبر تجستر کف اوقتد. )حضرت ادیب ر جوعبه: همت بلشددار. ..شود. 
پری احول از پدر پرسید کای حدیث تو بستهرا چو کلید 
گفتی احول‌یکی‌دو لیند چون من نیتم از ۲ نچه همست فزون 
احول ار هیچ کز شمارستی برفلك مه که دوست چارستی 
پي‌خطا گفت۲ نکه این گنته است کاحول‌ارر است( گذ!) بنگردجقت است. 
سناگی . دجوع به : یك دو بیند همی بچشم حوال , شود . 
پس رانو منشین و غم بیهوده محود 
که زغم خوردن تورزق نگرد هکم دیش . حافظ . 
نظیر : یکوپ یکوپ همانست که دیدی . 
بس شیر رفته میندار سنگ ( جو بود آشتی باز ما غاز چنکث...) اسدی . 
دچوع به : فتنه در خواب است بیدارش مکن , شود . 
پس صید خسته‌شدة یز گام حه تازک همی خیره درست‌دام , اسدی. 
پس فتد آن بز که پیش ]هنک بود . (چونکه گله باز گردد ازورود...) مولوی. 
فس ما ند ۂ گاور ا بخر با یدداد. ازجایالتمتیل- رجوع‌به: | گر عنقازبی‌بر گی...شود. 
بندیده‌ت رکس زفرزند نیست . چوپیوند فرز ند پیوند نیست ءفردوسی. 
رجوع به : بعوان ز جکر برید پیوتد . ۔ شود . 
پمندی و همداستانی کنی که جان داری و جان ستانی کنی. فردوسی - 
رجوع به : میتوان کشت زتده دا . . ۰ . شود . 
پشت احکام‌قر آن‌بود بشمشیرخداگ بهتر ازتیغ سخن‌رانبود هیچ ظهیر. 
ناص‌خسرو . رجوع به : قلم دلیل صالاح است و تیغ..., شود . 
يشت این مشت مقلد کی شدگ خم از ر کوع 
۳ "گر نه درجنت امید میوغ طو باستی . ناص‌خسرو . 
رجوع به : بکذر از نفس بهیمی...» و رجوع به : اعدی عدو ...» شود . 
بشت پا تردن . با تحقیر و استخفاف ترك گفتن . مئال : 
بر بدو تیکت چون تیم قادر پس د لاز غم بپرزه فرسودم 


1o 


Yo 


یت 2°4۸ 


غایت آرزو چو دست نداد پشت پائی زدم بر آسودم . ابن‌یمین . 
دست وپائی زدیم در تگرفت پشت پالی زدیم و وادستيم . ابن‌یمی - 
زد پشت پای همت اوست هرچه ایام خشك و تر دادد . انودی . 


پشت بندش ۲س است . تکیه گاهی قوی دازد . 
پشخت تابو بز رک شده . بواسطةً کمی خلطه ومعاشرت یی آزهونست . 
پشت چشم ناز ك کردن . کی و ناز نمودن . 
تمثل ایغ ال آخر جه پشت چشم نازمیکنی چشم‌ها آن‌چشمهای‌سرمه‌سار|دیده‌است.صائب. 
پشت چشمهايم باز میماند . از نشدن اینکاراید] متألم نمیشوم. نظیر: کلاغها سیاء 
می‌پوشند , 
بشت دست خالیدن . بسیار پشمان شدن . مثال : 
اينك او پشت دست میخاید وآن د گر خود شکم همی‌خارد . انوری . 
دجوع به : لب گزیدن » شود . 
پشت دست داع کردن . با خود ملتزم شدن که بار دیکر فلان‌کار نکند . میال : 
پس ارا ینکه هزار تومان درضمانت از فلان دادم دیگر پشت دستم دا داغ کرده‌ام شامن 
کسی نشوم . 
پدت دس تگز یدن . پشیمان شدن . مال : 
ازس که‌دست‌می کزم و آهمیکشم ‏ آتش‌زدم‌چو گل‌به‌تن لخت لخت‌خویش - حافظ . 
دهدخبر که پشیما نما زجدائی‌تو دو پشت‌دست بصد کار بر گزید؛من.محمدینعمر‌مسمود. 
هنشت سبه گران سواری دارد . تقل از جاهمالحکایات عوفی . و نقل!زالعر اضه . 
بشت سرشاه به‌یدر شاه . به توبرخ » ددغیبت همه کس بی‌ترسی‌بدی توان گفت. 
بشت سرمرده دردع میکو بند ۾ در صورتیکه منز نده وحاضرم چکونه آززبان من 
دروغ مسازید. 
بشتش باد خور ده . پی‌ازعدتی بیکاری در کاه شروع نوین بکار کاهل شده است . 
پشتش بکوهمست (یا) پشتش باه کو هست . بشتبانی تواتا دارد . 
تمشل:هست تادر جام‌ما یکقط ره می‌دريادليم پشت‌مابر کوه‌باشدتاسوبردوش‌هاست. صائب. 
وشت قبالةمادرش انداخته‌اند ! مال او نیت . حقی بر آن-ندارد . 
بشت گرمی » بشت گرم شدن » بشت گر می بجیزی داشتن . به تکیه گاه و 
پشتییانی دل قوی داشتن . 
تحشل : | یخداو تدی که| ندردفع‌فاقه‌جودتو آن اثردارد که اندردفم صرصر پوستین 
بنده‌ای کز هپرتویوده‌است دائم‌پشت گرم چون رواداری کشسرما افعدش دد پوستسن 


ب سشھ °۹ 


کر نباشدپوستیش‌می نگرددپشت گرم تانپوشداز بره خورشید‌خاور پوستین |بن‌یمین . 
خورشید جودت ار نک پشت گرمشی سر ما کندشمارمی از کشتگان‌برف 
بازار خور ز سای او سرد در تموز پشت‌زمین به پشتی او گرم‌ددشتا ۰ سلمان‌ساوجی. 


پش ت گوش اند اخعن . اطاعت‌یااجرای فرمان و کاریرا بتأخیر افکندن. نظیر: جعل 
کالامی دبر آذنیه . 


پشت‌وروش معلوم نیست . دورو ومنافق آست ۔ 


تمقل: سخت دودوی‌است ندانم همی دشمنشی ازدوست نهروش ازقفاش. ناصر‌خسرو 
بشث(یا ) پشکل داخل‌موی ز کردن . بایستیو ناجیزی‌خودرا دررسته وردیف بزر کان 
بشمار آوردن . 


پشك مشك پیش اخشمی هر دو یکسانمت‌چون‌نبودشمی. (ودند...)مولوی. 

پشم در کالاه نداشتن, درخوربیم رهرأس نبودن . تمشل: 
میز ندحرفی برای‌خویش واعظمی‌بکش ‏ تیست پشمی‌در کلاه‌محسب‌ساغر بنوش. صائب. 
و گاهی بمعنی‌مفلس بودن‌آهده است . 
تمل: چکنم ددچگر که‌آهم نبست بلکه یك پشم در کلاهم نیست . بیائی ۔ 

پشه از پیل کې زید بيار زانکه کوته بقابوی خو نخوار . سنائی . 

پشه جه بر شد بر تدپیلرا . (باهمه تندی وصلابت که اوست مورجکا نراچوبوداتفاق 
شیی‌ژیاندا بددانند پرست.) سمدی. رجوع‌به: آری باتقاق جپان.... شود . 

بشه را کی بود مها بت‌پیل ۰ (دیکران کی بپایة تورسند) ظهیر . 

پشه‌ز چه؟ بكر و زز ید پیل بصدسال زير از پشه یلان در ر نج وعناا ند, ناصر خسرو. 
رجوعبه: پشه ارپیل. ..» شود . 

پشه کی جولان کند جائ ی که باد صرصر است . ( خصم مسکین پیش خسر و کی 
تواند ایستاد ۰..) معزی . 

پثه کی‌داند که این باغ از کی ات 

در بهار آنز اد وم رکش دردگااست . مولوی . 

نظیر: این‌جبان‌در جتب‌فکر تهای‌ما همچوا ندر جنب دریا ساغراست . اص خرو 


که میدانں که این دوران اقلا جه مدت دارد وجون بودش احوال (کذا) 
بروزی جتند با دودان دویدن چه شاید دیدن و چتوان شتیدن. نظامی . 
پای ما چه ره شاد بر‌یسدن بدین مر کب کجا شاید رسیدن ۰ ناصر خسرو. 


کكيفية النفی لیی الصرء یعرفپا فکیف كيفة الجيار فی القدم 
هو آلذى انعأ الاشیناة. فیتید! فکیف يد ركه مستحدت النسم . 


۵۱ 


ب گك] ۰ ۱ 


در خود تی از انقلاب تو چه میدانی حدوث آفتاب . مولوی . 
چکو تەدا ند| نگشتری کدز ر گر کت چکو نهدا ندص اف خویشرادینار 
چو نیست دا نش بر کار خویش دایرهرا جگونه باشد دانا بخالق‌پر کار. تاصرخسرو . 


بش ه آیر د جو باشه گر دد لر . (پی دردست طفل گردد اسیر...) سنائی , 
رجوع‌به: پیری وصدعیب. ۰ شود . 

یشه لکدش زدهاست. مر یض نیت واز نازك طبعی و ناز, "مان ناتددرستی بخودمی برد. 

پشیزی‌بدست تو هتر بی ردینار بردست دیگر کسی . اسدی . 

پشیمان زر گفتار دیدع‌بحی پشیمان نگشت از خمو شی کسی 

صدف زان سبب گش تگوهر فروش 

که از پاک تا سر همه گشت گوش. امیر خسرو . 

رجوع به: | گر‌طوطی زیان می‌بست..., شود . 

بشیمان‌شود مرد ببهوده کوش , (مکن‌ایجیا نداد وباز آرهوش...) فردوسی . 

پشیمان نشدهر که نیکی گزید (... که بدزاب داش نیارد چشید. ) فردوسی . 
رجوعبه: بگیعی جزازدست...: شود . 

پشیمات نرد دکس از گرنيك ‏ نکوترز نیکی چهچیزاست ويك ! اسدی . 
رجوع‌یه: بگیتی جزازدست..., شود . 

یشیمافی آرد دلتر | شاب . (زراه‌خرد هیچکوند‌متان. .. در تگك آوردداستهایدید 
زراه‌هشر‌سر نباید کشید. )فردوسی. دجوعبه: | لعجلة‌من‌الشیطان, شود . 

پشیمانی ] نگه نداردت سود که یغ زمانه سرت‌را درود , فردوسی . 
رجوع‌به: ایکه دست‌هیرسد...» شود . 

پشیما نی بود درهر زه گردی . (..۰ پر یشان بود ددسوبسوئی.) عفربی - 
رجوع‌ید: هرجا هیی‌جا .... شود . 

پشیما نی دردام چه‌مود. تمئل: جه سود خو | هدداشت پشیما نی در میان‌دام۰! بوا لفضل بیپقی 
دجوع به: علاج‌واقمه قبلازوقوع...» شود. 

پشیمانی سو دی ندارد . لمعل . 
از آنآ تش بر آهد دودت اکنون پشیماتی ندارد سودت | کنون . نظامی . 
رجوعیه. علاح‌وائعه ... شود. 

بگاه خواستر | مد نشان بهمت مرد 

4۲روز ابرهمی باز به‌رسد بشکار. ابوحتينةً اسکافی. 

رجوم‌ید. شبخیزباش عاتامروا باشی, شود . 


۳۳۰۰ 


پل‌ی ۰۱۱" 


پلاسر! باششتری پینه نکتند . 
تمتل: زیرا که برپلاس‌نه تيكآید برردوخته ز ششتری پاره . ناصر‌خسرو. 

پل آنسوی جوک . تمعل: 
ای‌عهدهای‌توهمه زان‌سوی‌جوی پل ویو عده‌های‌توهمهزین‌سوی‌می‌خمار. عمادی‌شهر باری, 
دجوع به : پل‌او آ نسر آبست...,شود. 

پالاسین پوشد آن کو نیست‌سنجاب‌ویر ندبنش. ( | گر بر خی‌قوافیش خشن‌نشکقت 
کزفاقه ...)قاآنی . 

پل آ نسر ‏ ب.یل آ نسوک آب ؛ پل آن‌سوی رود » پل آن سوی جو بست . 
دجوع به پل او آنسر آبست ...شود 

پل‌او(با) یلما ] نسر ۲ بست . بیهوده‌است . نابجاست. 
تمثل : نه برجای (۱) هرکار تاسازوار بودچون‌پلیزان سوی جویباد. اسدی. 
میان مو بلا غرقه‌ای خلاصس مجوی که‌هست پول-لامت‌از آن کر ان‌یسته. رفیم الدین‌انبانی 
بر آب چشم من ابروی‌تست‌بسته پلی چو نیستدر نظر می بلست زان‌سویآب - سلمان‌ساوجی 
پلیست آنطرف آب پیش بینایان دوتا شدن‌بر کوع وسجود این‌مردم. صائب. 

پل بر دریا نتوان بمت . تمدل: 
تمنای شه آنگه آید بدست که برروی دریاتوان‌پل بەبست. نظامي. 

پل خر بگی رک . محل امتحان و آزمایش . 

پلنگگ آنزمان پیچد از کین‌خویش که نخجیر پیندیبالین‌خویش . قردوسی. 
رجوع‌به : پنجه باساعد.. »,شود . 

پلنگ از زدن کینه ور تر شود . ( باد آش‌تیز برتر شود... ) سعدی. 
رجوع به ؛ آتش از باد .... شود . 

پلنک ژ بان گر چه باشد دلم نیارد شدن پیش چنگال‌شیر. فی‌دوسی. 
دجوع به : پنچه باساعدسیمین ....شود. 

دلو کمعاو یه چر بتراست . باستهزا اومتمولاست‌وازا یتروباو تملق کندیایاری دهد. 

پله چو بر گشت ببوسد زمی .(سر نہد ازدامن‌پر آدمی...) امیرخسرودهلوی ۰ 
رجوع یه : ای‌زرتوخدانه‌ای...» شود.. 

بلیته برتر گردن . مدعا زیاده کردن . تمثل ۰ چون نامه بر دسید که حره 
درضمان سلامت‌بآموی‌رسید آنگاه پلیته بر تر کنیم‌وسخنی که اعروز ازبهر بودن‌حره آنجا 


(۱) نه بررجای , یمعتی تابر‌جایست . 


el بنج‎ 


نمی‌توان کفت بگوئیم . ایوالفضل بیهقی. 
پناهت جهان ]آفرین‌باد وبس کهاز بدجزاونیست فریادرس. اسدی . 
پناه‌سبه شاه نيك اختر است . ( ...چوشه شد سپه چون‌تن‌بی‌سراست . ) اسدی. 
پنبه باش کجا یار د چخید . ( مشت هر گز کی بر آید بادرفش...) حسه‌ودسعد. 
رجوع‌به : پنجه باساعد ....شود . 
پنبه در گوش کسی کردن » پنبه در گو شکسی آ گندت ۰ 
پنبه بگوش اندر[ گند زتو ممدوح ‏ پنبه چه باشد که ادزه‌ریزد وارزیز . سوزنی, 
پنبه د رگوش نهادن . خوددا بسمم و کری زدن. گران گوشی تمودن ۰ 
تمثل: بمجلسی کهزجودت مراسوال کنند نهاد باید تاچار پنبه در گوشم . ظهیر . 
پنبه گشتی‌طمع بماش‌مدار جو بکاری عدس نیار دیار . اوحدی. 
رجوع به : ازمکافات عمل....دود. 
پنبه لحاف کهنه باد دادن . باذلت و فترخویش باًباء موس خود بالیدن . 
رجوع به : آنجا که بزر کک ..., شود. 
پنج انگشت بر ادر ند پر ابر نیستند . دجوع به : ده‌انکشت را خدا ....شود. 
پنج انگشت یکی نمیشوو . دجوع به : دها نگشت راخدا ...» شود. 
پنج نوبت زدن . نوبت تواختن کوسونقارموامدال آن بردر پادشاهانست که درهردوز 
پنج هنگام‌مرنواختها ند .راز تعبیر هتلی اقعداد وسروری داشتن‌اراده کنند. 
تمثل: نوبت‌ملك پنح کن که‌شدداست دشمن تو چو عهره در ششدر - انوزی: 
ای ز یمن اثر طالع قنر خد حو پنم نوبت زدهدرهفت‌ولایت بپرام. سلمان‌ساوجی. 
فردا کهاو پنج نو بت | ر کان‌شر یعت بز ند وچتردولت اوسایه‌براطرافعالم کسترد...مرزبان‌نامه 
پنجه با ساعد سیمین چو تیندازی به . نظیر : 
پنجه‌نیان کن‌چوبشیران رسی .خواجو. ابله آ نکی کویخواری‌جنکدباخار| کند. منوچېری 
ابلهآن گر گی کهاو تخجیر باثیر افکند احمق آن‌صموه که او پروازباعنقا کند . مئوچهری. 
پزود آنکه بیش از تو با وی هشور که چازه بسی جای بیتر ز زود . اسدی. 
یکفتار با ممپتران بر مجوش بزور آنکه بیش از تو بااو مکوش . اسدی: 
پرپروانه بسوزد با فروزنده چراغ چون‌چخیدن باجرا غ‌روشن‌زهر| کند. مدوچهری. 
گرچه بازوسختداری‌زوربا آهن‌مکن. بادرفش پنجه زدن احمتی باشد .فا بوسنامه. 
قوت پشه نداری چنک با پیلان هرن همدل‌مودی‌نه‌ای‌پیشانی‌شیر ان‌مخاد . عبدالرزاق. 
غایت جهل بود مشت زدن سندان دا [خرچه کار زار کنر نک باپلنکك. سوزنی . 
۹ 


پ نج ۰۳ 


و ماکان ان چو گیرد گثد گاه خشمین یلک 


سرین نورهان آودد بپر دد نبیند ز چنگال دد جز که بد . حضرت‌ادیب. 
هر آن مپتر که با کهتر ستیزد چنان افتد که هر گز بر نخیزد . 
هر که با پولاد بازو پنجه کرد ساعد سیمین خودرا رنجه کرد . سعدی. 


چنین داد پاسخ فرامرز باز که با شیر درتده کینه مساز - فردوسی 


پنجه باشیر وهشت باشمتیرزدن کار خردهندان نیست. سعدی. آدم‌دا نابنیشتر نز تدهشت . 


جون نداری ناخن درنده تیز با ددان آن به که کم گیری سعیز. سمدف. 
بچايك تر از خود مینداز تیر جو اقتاد دامن بدندان یکی . سعدی. 


با ش‌محالاست آویختن. حضرت‌ادیب. بال کر کس کیرسد برذرو؛در پیکری. حضرتد یب 

با کسی کش نمیحوان‌زدمشت ‏ ود بکوشی نمیتواتی کشت 

اند کی خلق خوشترك باید ور فتوحیست مشترل باید. اوحدی. 

باشیر خودچه پنجه تو | تدزدن‌شفال. سلمان‌ساوجی. باشیردرنده کینه‌ساز . فردوسی. 
باروح‌چه‌همسری کند اعضا. قاآنی . بادرد کشان هر که درافتاد برافتاد. حافظ . 

بادرنش پنجه‌زدن احمقی‌باشد. قا بوسنامه. باچون خودی درافکن | گر پنجه افکتی . 
یاحملاشمال چه‌تاب آورد چراغ . بادولت‌همای چه‌پپلو ز ند زغن. سلمان ساوجی. 

یا باز کجا پتجه‌ز ند بچفر فود. | بوشکور بلحی. با بر اق چگونه‌عنانز ندخر لنکث. رفیم! لدین لنبا نی 
دستیرا که‌نمیتوان گز یدبا یدبوسید. این‌الفراب وهوی|لعقاب. 


دستی کهبد‌ندان‌نتوان‌بردییوس يا آنکه خصومت توان کرد بساز. سعدی . 
مومیائی‌همهداتند کجاخرج‌شود هر کجایشه به پهپلوزدن آمد باقیل. انودی - 
پلنگ آنزمان‌پیجد از کین‌خویش که نخجیر بیند بیالین خویش . فردوسی. 
پیکار با ژنده پل جوغوطه‌است خوردن بدزیای‌نیل. فردوسی. 


مشت هر کز کی بر آیدبادرفش په یاآتش کجا یارد چخید . مسعودسعد . 
پشه کی‌جولان کندجائی که بادسر صر آست. معزی. چرن‌شوددشم ن قوی پس چاره جز نسلیم‌نیست. 
تاهمی گر به ناب دارد و چنگف موشرا جیست به ز خانة تنک 

تا بود گربه د رکمان کمین ‏ موشرا گلشن |ست زیر زمین . سنائی . 


چو با زورمندان قتد داودی کر یز ند کی به که زور آرری . امیرخسرو. 
چو بینی زبردست را زور دست نه مردی بود پنجۀ خود شکست . سعدی . 
جوپروانه خودرا زند بر چراغ تمیرد چراغ او بمیرد بداغ ۔ 

لطافت کن آنجا که بیتی ستیز تود اکن انرم خن فن نیدی : 


چو کردی باکلوخ انداز پبکار سر خود را بباداتی شکستی . سعدی . 


ند 4 6۱ 


پنجه باشیر ومشت باشمشیرز دن کار خر دمندان‌ نیست . سعدی . 
رجوع به مشل‌قبل شود . 

پنجه خو نیست. (فلان-..) تبایت مفتریست, بسیارهکامه‌جووغوغا طلب‌است. 
اشاره: پرستة گشاده مادست ردخلق برروی بحر نجل خوتین کشیدنست. صائب. 

پنجه درصید برده ضیفی‌را چه آفاوت کند که سگ لاید . (۰ . .دوی درروی 
یار کن بگذار تاعدو بشت دست‌میخاید. ) سعدی. 

پنجه نهان کن چو يشر ان رسی ( کنم‌طلب کن چوبویران دسی . ۰۰ ) خواجو, 

پندارم سك خورد . ازفقدانآن اندوهگین یستم . تلیر: بندارم که آیش‌برده . 
پشت چشمم بازمرماند؛ کلاغیاسیاه می‌پوشند؟. 

پندارم که بش پر دت, رجوع‌به مثل فیل‌شود. 

پند ارگ‌یالوده خور دن‌میروند . بااينکه حطرومصیبتی عظیم درپش‌دادتد تهایت 
آسوده‌دلومستر یحند. تمغل: علی‌تکینیان پنداندند که بپا لوده عوردن‌میرو ندو کادسهل است. 

ابوالقضل بییقی- 
پند از کسی شنو که ندارد ر نوطمع 
پند ی که باطمع بو د آن‌سر بسر‌هباست. ناصر خسرو. 

نطیر : بی‌غرض پندهمچو فتدبود باغرض پندپای بندیود. ستائی 

پندازهر کس ک هگوبد گوشدار ‏ گر مثل‌طوغان شگو بدیاتکین. تاص‌خسرو. 
رجوعبه- انظر الی حافیل.... شود - 

پند اشت ستمگر که ستم برها گرد بر ردن او بماند و ارما بگذشت . 
(دوران بقاچویاد صحر ابگذدت ‏ تلخی‌وخوشی وزشت وزیبابگذشت...) سعدی. 
نظیر : نچه بررمامبکنی امروز برمایکنرد صاحبا رحمی بکن مازراغم فردای‌تست. 
رجوعبه: ازمکافات عمل... ورجوع به: اسکندر رومیر|...» شود . 

پند بنادان بارا نست درشورستان. نقل از نفایی الفتون. رجوع به : آهئی را 
که ...» شود. 

بند پدر ماع تشد رسوای‌هادررآد را. رجوع‌به: آهنی‌زا که‌موریاته. ... شود. 

پند گیر از مصاثب د گر آن تا نگیر ند دیگر ان ر تویند. ( ترود هرغ سوی دا نه 
فراز چون د گرهرغ‌بیند اندز بند...) سمدی. تظیر : الماقل من‌اتعظ بفیره . 

پند کی ګیرد فرز ند تو ایخواجه ز تو 

چون ر بابست بدستت درو برسرت شراب. ناصر خسرو. 

تظیی: اداکان دب‌البیت بالدف‌مولعا فشيمة اهل‌البیت کلپم‌الرقص . 


۳۵ 


olo پوس‎ 


پندم چه دهی نخست خودرا محکم کمرگ زپند در بند 

چون‌خود نکنی‌چانکه کو ئی پد تو بود دروغ ور فند . ناص‌خسرو. 
رجوع‌به: آه‌آزاین واعظان‌متیر کوب..., شود 

بند یذ بری خیزو دهل‌زن ۰ از دیاعی ذیل فرخی چنان مشبود است که در قدیم 
میلی بذ ین‌صورت يانزديك بآ ن‌بوده‌است ۱ 
صدده کفتم که‌بامن‌ازعهدخجند( کذا) . تا هن بو باشم از جبانی خرسند 
این پند مهتدات‌مدان روز پد حین‌خیزو دعلزن جوبنپذبری‌پند. فرخی. 

پدووعظار کسی درست ا ید که بکر دار خوب وجمت آید 
(۰.. واعظی‌خود کن آ نچه‌مبکوئی نکنی درد سر چه میجوئی 
جای پیغمبر و سول خدای چو نشیتی بایست بريك جای 
راست ووئی براستکاری کوش این سخندا زراستان بنیوش .) اوحدی. 
رجوعبه: آه ازاین واعظان..., شود. 

پندهای مر ا یاد خو اهی کرد. نقل از قرء‌المیون. نظیر؛ فستذ کرون ما اقوللکم. 
قر إن کریم.سوره ۰ £ .يا٤‏ . 

پور توفردا بگرید برس رور تو زار 

گر تو امر وز ار دثیر ک همسرک باپور زال. ععزی. 

رجوعبد: از کت خود-... شود. 

پوست باز کرده. صریحو بی‌پرده. تمشل: و امیدهمگان بخواجیزر کست ز نیارزنیار, 
تا| بن قد‌بیر خطادا برودی‌دریابد وپوست‌باز کرده بنویسد. آبوالغضل‌بییقی . 

پوست خرس نزده میفر وشد. رجوع‌به: آهوی نا گررفنه‌می‌بخشد, شود. 

پوست سکث بر وکا کدیدن . برای پیش فتهعضدی نيك با بد نیا بت ابر ام کردن . 
نظیر ؛ شوم با آن‌صنم‌چندی‌بکوشم زبی‌شرمی یکی‌جوشن بپوشم . ویس‌وذامین. 

پوست شتر بار خر است . باهماضعف وتاتوانی بر جون‌توئی یااوئی‌فایقاست 

پوستین باشکو نه کر دن , ازسیرت وسان‌پیشین باز دختن. تمدل: 
باشکوته کرده عالم پرستین رادمردان بند کان را کشته رام. فاص خسرو . 
رئیس متین‌را چوبینی یکوی که کرد فضولی بسی می تنی 
مکن پوستین باشگونه مکن که در پوستین خودم اقکنی . انوری . 
یا نگ‌یر زدعزت حق کای‌صفی ئو نمیداتی ز اصرار خفی 
پوستین را باژ گوته کر کنم کوه را از بیخ و از بن بر کنم . مولوی . 

پوستیی بگارردادن. ببلاك وتباهی وتلف‌دادن . 


۲ ۵ 


ول ۰۹ 


تمثل: بسلیمان تکر که آزسرداد پوستین امل بکازر داد . سنائی . 
پوستین دا باولین منزل بقرستاد سوی گازر دل . سنائی ‏ 
کرت بای د که سست کرد زه اولا پوستین بگازر ده . سنائی . 


من روبه پوستین بگازر فن کر هیقر روخ کی انودی 
ازغم صدف دو دیده پر در دارم وزحادثه پوستین یگازردارم ۰ ائوری . 
تا جند که پوستین بکازر ده خرم دل آنکه پوستین‌دارد . انوری . 


کی‌شودغره یگفتارمخا لف جون تو ئی هرددانا کی‌دهدهر کز بکازریوستین . صعزی. 
پوستین بهر دکاآمد نی‌بهار. دجوع‌به: هر چیزی بجای‌خویش نیکوست. شود - 
پوستیں کر دن ۔ گویا بمعنی عیب جوئی یاملامت کردن‌یاشد .تمل : 

آ نان‌فسرده| ند که‌شان‌پوستین کنی ‏ مارازغ‌چوسوختاپوستین‌مکن. ستائی ۔ 


شمس بی نور و خواجۀ بی اصل چندازاین دفم گرم ووغددسرد 
از سر جوی عشوه آپ ند بیش ازاین کرد پای‌حوض‌مکرد 


تا هرا در هان تایان هر ترا پوستین نباید کرد . انوری . 


متکرمشواز آنکه تودر پوست نیستی کازاد کان‌بخیره توراپوستین کنند انوری . 


پوستینم مکن که از غم و درد فلکم پوست هی به پیراید . انودی . 

بارخ و دندانش دوز و شب فلك پوستین ماه و پروین میکند . انودی - 
پوستین کسی در یدن . بسختی وشدن بدکسی گفتن . 

تحدل: یگیتی هر که نام من‌تنیدی بز شعی پوستین من دریدی ۰ ویی‌ودامین. 


ورجوعبه: در پوستین کسی افتادن, شود. 

پوشیده ز درز بان‌است مرد. (تنکرشبی بادل خویش کرد که ...) سمدی . 
ر جوع به المرء مخبونحت لسانه, ور جوع به: ایلهر! درسخن‌توان دا نست. شود . 

پولاد بهند بردن. رجوعبه: زیره‌بکرمان بردن, شود . 

پولادرا دل پراز ] تش است. چو ]ورد باستک‌خاراکند زدل رازخویش. 
شکار ا کند. (فرامرژنشگفت | کرسی کش است که ...) فر‌دوسی- 

پولاد که ستنک را کند خر د ز ان‌شيشه درست کی توان‌بر د . امیر خسرو . 

پول‌است ته‌جان است که ] سان بتوان‌داد . باستهزا یکی که در ادای مالی‌بخل 
و امساك ورزد گویند . 

پول پول‌را پیدامیکند. رجوعبه: الدزاهم بالدراهم..., شود. 

پول بیز بان ابا دهز با ندار دادن . چون وامی بکسی‌دهند واو درادای آن تعلل 


ورزد گویند. پول‌بی‌زبان‌دا با دمزباتداد دادم. 


۱۵ 


پول ۱۷ 


پول پیداکردں آسان لیکن نگاهد اشتنش مشکل است . نظیر : 
مالرا هر کسی بدست آرد رنجش اندر نگاهداشتن است . 

پول حلال یا خرج شراب شور میشود یا شاه دکور . از برل حلال یطتز پول 
حرام اراده کنند . تظیر : باد آورده را یاد برد . 

پول داده!م میخورمش ء دجوع به : | گر زاقی کنی ..., شود . 

پول دار د که ۲و ازخر وس نشنیده‌است . زروسیم فراوان خویش دا درخاك پنیان 
کردہ است ۔ 

پول دارم و قرض نمیدهم و ممنون هم باش . بکسی گفند فلان مبلغ بمن 
قرض ده گفت ...) رجوع به : الیأس احدی‌الر احتین , شود . 

پولدارها تکباب ی بولها بیو گگباپ . رجوع‌به : ایزر توخدا نه‌ای... شود . 

پولرا آ دم پید) میکند آدمر! پول پیدا ثیبکند . رجوع به : آدم پول ...» شود. 

پولر از کاغذ تمییر ند. درخرج‌تبایداسر اف کرد.رجوعبه : اسراف حراماست.شود. 

پولش از پارو بالا مر ود . مالی فراوان داد . 

ډو لش خوبست وخودش بد ! نظیر : 
امسی ‏ عرابة ذامال يسر به من مال جعد وجمد غير محمود - 

پول عاشقی بکیسه بر نمیگر ود . دجوع به : زرعا شقی ...» شود . 

پول علف خر س ذیست. زدوسیم دا ببی خواهنده تمیتوان‌داد. نظیر: پولرااز کاغذ تمی‌برند ۰ 

بول غول‌است وما بسمالله . چنانکه غول با بم اله فراهم نيایند پول نیزنزد ما 
یاقت تشود . 

پول قلب به هرجا رود باز گرده . چنانکه در بول در غیر آن نیز از اشیاء و 
اشخاص این مثل مستعمل است . ظیر ۰ سکه شاء ولایت هرجا دود پس آید . 

پول کم سلیتته بسیار . از کلمۀ سلیقه مشکل پسندی اراده کنند ۲ 

پول گرد باز ار دراز . | گرشما از بخشیدن یا فرروختن این چیزامتناع دادید من 
خود توانم خر ید . 

پول کاسهمسا یه نمی‌شود. کاساهمسایه‌عبارت از لههاوغذاهای مطبوخیست که‌همسایگان 
بهدیه بیکدیگر فرستند ومر ادمشل| ینکه پول‌را بر| یکان‌ندهند. رجوعبه: پول‌علف...,شود. 

بول ما سک عمر دارد ! با آنکه ما هم با نداد دیگران پول میدهیم آن خدهت 
یا احترام که بسایرین میکنند یما روا تمی دازند . 

پول‌نداده و مان لحاف خوایده . کویند دو مرد بشرا کت لحافی خریدند 


هړ دی اسفهانی شب بی بالاپوش يود نزد آن دو آهده کفت هر يك از شما جون پول 


یا 2۱۸ 


داده اید در زير دو طرف لحاف بخوایید ولی من چون سپمی نداده ام در تنگنای وسط 
لحاف ميخوايم . + مل دا در نتلایر مورداستعمال کنند . 

پهلوان از پرفنی بزمین میخورد. غالبا مردمان گر بز ومحتال بمقصد نمیررسند , 
یا , رعایت تمام دقایق فتی از تاز کی و طراوت کازمیکاهد . 

پهلوان پنبه . تمودی بی بود . رجوع به ؛ دستم درحمام , شود . 

بهلوان زنده را عشق امت . نظیر : 
بیچاره زندهٌ بود ای خواحه آقتکو ز مرد کان طلبد یاری . ناصر‌خسرو . 
ومشل دا بیشتر در تعبیر بیوقائیانخاص ئت بمخدوم ممزول وامثال آن استعمال کنند . 

پهلوک هر گل نهاده است‌خاری .۰( چتان چون‌بگویندا تدرمنلها که...) فرخی. 
رجوع به : گنج وماد ۰ شود . 

پهناک گليم رابکسی نمودن . کیفروبادافرا» دادن . تمثل : بدیشان نمایند پهنای 
کلیم تا ییدار شوند . ابوالقضل ییقی . 

بهن‌با زدن . پپن یاپبین ددتداول امروزی سر گین‌اسب و استر و دراز گوش باشد 
و از مثل بیکاد و بی شغل بودن کسی دا اراده کنند . نظیر : خیابان کز ميکند. 

پیاده به از چون نو سمصد سو از 

براین دشت و این روز و این رور گار ۔. فردوسی. 

پیاده را بتواند ګر فت زود سوار . (عدو پیاده بود خشم تو سوار دلین..۰)فی‌خی ۰ 

پیاده شو باهم راد بر و لم . بسیار معکبرشده‌ای . در دعوی نهایت کر اف‌میگوئی. 

پیاده مر از آن فر ستاده طوس که تا اسب بستانم از اشکبوس . فردوسی . 
این‌شعردا بطورحماسه ویمزاح حریفان شطر نج درموردیکه باپیاده آسبی‌را گیر ند گویند. 

پیاده ندیدگ که جنگ آوره سر سر کشان ذير سنگگ آودد . فردوسی . 
حماسها یست‌مزاحی که حر یف شطی تج‌چون پیادهاش‌حر یف راد چارمضیقه وعس ت ی کند خواند. 

پیاز دم هر جا ی کو نه نمی بندد. آ نکه پیابی تدیبمخدوم با شغل‌دهد فقیروبی‌چیزماند. 
تظیی :+سکو تی بدست آورای‌بی‌ثبات که برستگ‌غاطان‌نروید تبات ۰ سمدیی . 
اشاره: پیاز نیکی‌من‌هیچگونه‌ین تکرفت . بدین سرد که‌بکوبند سر چوسیرعر| ۰ سوزنی . 
رجوع به : هرجا هیچ جا ..., شود . 

پیاز هې خود راداخل موه ها گرده است . نظیر :| کر همه کفتند : نان وپدیر 


.تقو سرت دا بگذار و بمیر . چفندر هم جزو میوه شده است . 


پیامیست از مر گک موی سفید , (... یبودن چه دازی توجندین اهید .) فردوسی . 
این قاصد مر کگث من است , رجوع به : ثز یبد مرا با جوانان جمید ..., شود . 


ید ۹ 


پ ی امتحان‌نیغ برخرزدن . ٹل : 


هجوش ای فرو مايه گر من تو را بشوخی گل هجو بر س زدم 
ترا تاز گیامی آرم برون بتام تو این سکه بر زر زدم 
نه از کين بروی تو قي آختم ته از دشعنی بر تو خنجر ردم 


بطبع آزمائی هجا گفعمت پی امعحان تیغ برخر زدم . هاتف . 

بی ا نده‌امیدد لفروز یست. ( ولیکن شادی وغم هردو روزیست ...) 
ر جوع‌به: ازپی‌هی کریه آ خر....شود. 

یی به گر به یم ميکنم . چون خواهند گربه‌ایر! ازخانه‌ای بیرون کنند آ ترا بمحلان 
دور برند تاداه گم کرده دیک بار راه بخانه نبرد . و عامه دریدوقت نز ابکیسه کنند 
و در که محکم سازند بدین گمان‌که گربه بروز وشب‌ستار گانر ابیندوبهدایتآتان 
ار داه دور نیز بمسکن ما لوف‌باز گردد. گویند مردی قزوینی بدین‌قصد گر به‌ای در کیسه 
می برد , آشنائی بدو رسیده پرسید کجاروی! گفت بدرواز؛ دی(۱) گفت تو هلوز 
دروازء ری نشناخته‌!ای این راه به درواز4 رشت دود . قزوینی آهسته گفت : آرام ! پی 
بکربه کم میکنم مثل در نظایر این‌مورد مستعمل‌است . 

بی تقلید رفتن از کور پست. (چنده‌نقادهر خسی باشی جہد کن‌تا که خو د کسی باشی 
۰ درهر کس‌زدنز بی نوریست: ) اوحدی.رجوع به : ازخلاف آهد عادت بطلب..., شود . 

بی‌چان‌رو که کار کن جان است 

تن بیچاره بنده فرمان است . اوحدی . 

پی خرمرده میگر دد که نعلش را بکشد . محتای‌وبیکراست. 

پیدا ترا رخال برروی نکو . بيار هویدا و دوشن . 
از جملة رادان جپان مر برادی پیداتر از آنست که برروی نکوخال. فرخی. 
نظیر : کالشمی قی وسطالسماء . کالشم‌فیرابعةاللهار . معل روز آشکار. 

پیر اند اتمیز مستان‌ر آشبی. نظیر : ای دوست گل شکفته دا بادی ہس . 

پیر ان شکسته دهر ند در جوانی شکسته‌بایدبود. ( باعبانی بنفثه می‌انبود 
گفتش ای کوژ پشت جامه کبود چه رسیده است از زمانه ترا پیر نا کشته در شکستی 
زود گفت ...) ابن‌بمن . 

پیر آهن‌عشمان کردن . ( چیزی دا ۰ ۰ . ) صورت حقی را وسیلۀ پیشرفت باطلی 
ساختن . پیراهن مثل اشاره به پبر اهن خون آلود عدمان است که مخالفن‌علی‌علیه| لسلام 


(۱) داري . 


Yo 


پاک د 0° 


آنرا وسیلاً تهمت ساخته بودند. 
پیر اهن‌قبا کردن . جاكو گریبان جامه را درمصیبت و دردی تا بپای ددیدن. 
تمثل: تا تبان‌شد آفتاب طلععت درزی رخا هرسحر پیر اهن شب در بر گیتی‌قیاست.سلم‌ان‌ساوجی 
تامکر وصل تو یکشب وصل هکارم شود درفراقت پبرهن‌د|ساختم درتن‌قبا.سلمان‌ساوجی. 
پیر ایهعشق‌روی زرداسی. ( کجیة دل مداع درد است ۰.۰ ) امیر خرو . 
بیر آیه ملك پیر ان باشند . ابو لقضل بیهقی.دجوع به : آ نچه درآ ينه جو آن.. ,,شود. 


پیر باچیزهست خواچه عزیز پیر بی چیزد! که داشت بچیز. سنائی . 
نظیر ؛ مخور جمله ترس که دیرایستی هصییت بود پیری و یعی . نظامی. 


پیر برنا کجا شود بخضاب . ( چون‌تو والا کجا برند بنام ۰..) قطران. 
رجوع به : الشیب عیب . ۰۰ . شود . 

پیر به ز برای‌سپاهمالاری . (شکوفه پیشرولشگربهار آمد که . ..)سلمان‌ساوجی. 
رجوع به : آنچه در اینه ۰...شود. 

پیر بی خواب است . نظیر : به چشمپایش فیله گذاشته است .| گر خون تاحق 
بخوابد او نمی‌خوابد . اسپر من‌النجم . اسور هن جد جد . اسیرمن‌قطرب. | نه لشدید 
جفنالمن . 


پیرر ابخرخربدن وجوانرا) بزن‌گرفتن مفرست . جوان هرزن دا زیا و پیر 
هر جارو| دا راهواربیند. 


پیر د ) تعليم دادن‌مشکل است. ( چون توانم دادنش‌تعلیم عقل .۰ .۰۰ ) حضرت ادیب . 
نظیر : چوب تر دا چنانکه خواهی پیج نشود خشك‌جز باتش راست . سعدی . 
پیر ر اخاصه بد خوو بی بر گ زیمت يك دستگیر و ما یه چومر گ. سنائی. 
پر رعنا بر ار جو آن تارعنا. ( وپیر دعنا مباش که گفته‌اند . . . ) از قابوسنامه ۲ 
پیرزن را خوزکا بریخت گنت مرا خود آرزوی نان تهي‌بود . دجوع به : 
| گر لوطی نگوید.... شود. 
پبرزنر ادست پدرخت آلو نر سید فت مر اخودترش نسازه . نقل ازقرةالعیون. 
رجوع به : | کر لوطی ....شود. 
پیر زت نمر دتاروز بارانی . کج . نظیر : احمدلاستا ثرفت‌روزی کهرفت آدیته بود. 
پیر کز جنبش‌ستاره‌بود . رحه‌پیر است‌شیر خواره بود. (.۰۰. پیر شکل 
ارچه بایپا باشد برعاقل کم از حباباشد . ) سنائی . نظیر : 
جز بعدبیر پیر کار مکن پیر دانش نه پیر چرخ کهن 


۲۵ 


پئ ر or!‏ 


پیر حکمت نه پیر هفت اختر پیر ملت نه پیر چار کس . سنائی. 
پیر مردک زنزع میتالید پیرز نصند لش‌همی‌مالید, سعدی . 


پیرهی خن است اعتقادمن بس است. کاراعتقاد درست‌دارد . مراد ومعتقدیه هر که 
هاهرچه باشد یکسان است . 

یر می سار دمر ید آن‌دسته می نهند مه دجوع‌به : آقاشکسته نقسی‌میکند .., شود. 

پیر نابالغ , رجوع یه : بچه ریش‌دار شود . 

پیر نگر ددجو ان بخاژه‌وز یور (...زشت نکردد تکو بیاره وخاتم) قاآنی. 

پیر نمی بر دمر ید آن هی پر انند ۾ رجوع به : آقا شکسته نفسی‌م‌کند....شود . 

پیر وز باشدخداو ندسنگ .( همی از شتایش به آید درنگه که ..) فردوسی. 

پر وز گاه‌نمرد زبخت‌است نز گنج و مردان مرد. ( د کر کنت...) اسدش. 
رجوع به :| گر بپر سرمویت....شود. 

بیرهن‌قبا کردن . جوع يه ؛ پیراهن قبا کردن, شود. 

پیرهنمر اپشت وپ کردم سرمرارشکک وشپ شکردم. بمزاح و استبزا 
باحترام‌اين کی یا ایناحتفال بسیارخود را آراستم : 

یرک است‌و هر ارعیب. دجوع به : پیری وصد عیب ۰..»شود. 

پیری بهز ار علت اد استه است . دجوع به : پیری وصدعیب ...»شود. 

پیر گشد گاگر یز گنز دی. بتقلیدلپجة سیاهان : پیرشدم‌هنوزیکباد تگر بختم. 
بمزاح : عوزفلان کاریکه عادتاً مطلوب دیگر ان است ازمن سر نزده‌است - 

پیر ی ندار یپیر ی بخر . دجوع به : آنچهدر آینه - . , شود. 

پیری ودرد در آرد دوصد گو نه آهو بمرد . ( چنین داد پاسخ که ۰۰۰ که 
سیم را شفثا زر کند سمن خیری وسرو چتبر کند . )اسدی.رجوع به : پیری و صد 
شیب ۰ . , شود . 

پیر ک9 صد عیب چنیں گفته‌اند ۰ نظیر : پیریست و هزاد عیب ۔ پیری ببزاد علت 
آراسته است , ایلهم علت پیریست. . پیری ودرد در آدد دو صد گونه آهو بمرد که 
سیم را شف زر کند ‏ سمن‌خیری و سرو چنیر کند. اسدی. کفی با لشیب‌داء.ا لشيب‌عيب. 


سگه تازی که آهو گیر گردد بگیرد آهویش چون پیر گردد . نطامی. 
باش که‌وقتمشیب‌صیدغز الان‌شوی ایکه زنی‌درشیاب‌پنجه‌بشیرعرین. قاآنی. 
مار که پیر شد قورباغه سوارش‌می شود . 

پیر در دست طفل کردد اسیر پشه کیرد چو باشه گردد پیر. سنالی. 
چو ریزد شیر را دندان‌وناخن خورد از دوبان لنکك سیلی . 


۲۵ 


پیش رو 


چو شاعی باز ماند از پریدن ز کنجشکش لکد باید چشیدن . 
و رجوع به : نزیید مرا باجوانان چمید . . , شود ۰ 
پیزرپالان کسی گذاشتن. پیزد » بردی و لوخ باشد که عرب آنرا حفا خواند و 
معتی مشل » بقصد فرریب » کسی را تجلرل وتبجیل کردن است . نظیر: سبزی‌پاك کردن. 
پی‌شاخ‌شد قوش بر باد داد. ( چو ہر کنده‌شد گوش خر ازبنه جید همچوآتش 
ز آتش زنه گریزید وتیزیدوشدهمچوباد . . . ) حضرت ادیب » دجوع‌به: مسکین خر ك 
آدژویدم کرد , شود. 


پیش آ فتاب‌ذر ه کجادر حساب] بد. ابوالفضل بیهفی.رجوعبه:اینالگری . . »> شود 


روی وعظی که در پریشانیست عین شوخی و محض پیشانی است . اوحدی» 
مه که از دوی تراضم ننهد پیشانی پیش‌دوی‌توزهی‌دوی‌وزهی پیشانی ۰ قطران» 
سرخود دا نه‌یدانم سزای‌سجدة این در ولیکن‌هیکنم حاصل‌مناین‌هتصب‌به‌پیشانی.سلمان‌ساوجی 
غمزه و چشم توشوخند ولی آمده‌اند ایروان تو به پیشانی |زایشان‌برسر . سلمان‌ساوجی 
گر چه شوخیست این و پشانی تو بنه عفد این پریشاتی ۰ اوحدی » 

پشانی‌پلنگ خاریدن . تمتل: 
خواهی که کینش جوئی از بب رآزمون پیشانی پلنک و کف‌اژدها بخار. قطران. 
رجوعبه ٩‏ کام‌شیر ...»شود ۰ 

پیشانی شیر خاریدن . تمل : 
قوت پشه‌تداری‌چنکث باپیلان مزن حمل‌موری‌نپیشانی‌شیران‌مخار. جمال‌الدینعبدالرزاق. 
شیر دلاتند در این مر زار بگند و پیشانی شیران هخاره خواجو ۰ 
جبهه‌میخارد بناخن‌شیر خواب آ لودهد! ‏ آنکه کاوش میکندیاسینة|فکارها. صائب» 
رجوع به: کام شیر خاریدن ,شوده 

پیشانی !مرا کجامی نشانی! (۰..روی‌تخت زرمی‌نشانی یابخا کتر می نشانی ۰ ) 

پیش از آب موزه کشیدن. رجوع‌به : چاء‌نکنده . .۰ شوده 

پیش از آخو ندمتبرمر و . دجوعبه : پیش ازاستاد....شود ۰ 

پیش از آن کتاجل کند در خواب خوبشتن‌رایز ند گی‌دریاب . اوحدی» 
رجوع یه : از امروز کلری‌بفردا ۰ ۰ . شود » 

پیش از ] نکه دشمر بر توشام خورد تو بروی‌چاشت‌خور. در جنکك بر دشمن 
سبق بای دکرفت. تمثل:اماچون در کار زادباشی [ نجاسستی‌ودرنک‌شرط نباشدچنان کن که 
پیش از آنکه خصم بر توشام‌خوو د تو چاشت خورده باشي یر او . ازقا یوسنامه» تدبیر شام‌هيکنيم که 


۲۰ 


oer پیش‎ 


بروی بخور یم پیش از آ نکه بر ما بام خورد ٥تار‏ یخسلاجقة کرمان. پش از آ نکه خصم فر صت‌چاشت 
یا بد برای‌اوشامی‌نا کوار بسازد, کلیلهٌببر امشاهی. و پیش از [ نکه‌تاتار دراین دیاز برماسحر 
خوردقصد شام کنیم . زیدری درفتنة تاتار. 
اشاره: چون با پدرن چاشت خورد گیتی ناچار خورد با تو ای پسرشام . ناصر خسرو. 
چون چاشت کند بخویشتن‌پیوست آراسته باش کار شامش را . ناص‌خسرو . 
چوبرتودهر با فات‌خویش‌چاشت کند تورابمیر بر اوقصدشام‌باید کرد . ناص خسرو. 
ورجوع به : دست پیش‌زوال‌ندارد, ود جوع‌به : دشمن‌جوبدست آمدو....شوده 

پیش از اجلد فت‌تتوان‌بگور . (چه سود است مردن نشایدبزور که ...) نطامی. 

پیش ازاستادد کان مگیر , تمفل» کدام ابله بوداحمق کر از آتك برزبراستاد دکان 
کرد . کیمیای سمادت. 

پیش از روضه خو ان گر یه میکند . تظیر: پیش ازمس که واویلا . 

پیش از لقمه دهن باز گردن , رجوعبه : آب‌ندیده‌موزه کشیدن . . , شود ۰ 

پیش از مر کو او یلا ! دجوعبه : پیش‌ازدوضه خوان....شوده 

پیش ازم وتو لل و نهاری بوده است ( ۰ ۰. گردنده فلك ز بر کاری 
بوده است ٭ زنہار قدم بخاك آهسته نہی کان‌مردمك چشم‌تگاری‌بوده است . ) خیام . 
عییدزاکانی درحکایتی شیرین باین مصراع تمتلی نمکین‌دارد . 

پیش از مق ذن بر مناره مرو. دجوع به : پیش ازاستاد. ...شود . 

پیش بگذشته ز خودیکسان بودسود وزیان . ( خوب یابد هرچه میخواهی‌بکن 
باما فلك . .. ) نظام‌وفا . 

پیش تازگ فر سان خر ه خر لنگ متاز . ( ای هنرمدد مکن عرضه هترهات 
بوی 0.۰( قطی ان. 

پیش در و غگ و همه کس بیجوابه‌است . گج 

پیش دزد رو لم سفید است . (ا کر پیش همه رو سياهم ۰ ۰.۰ ) دجوع به : اگی 
پیش همه . . . . شود . 

پیش روخاله پشت سرچاله . نظیر : دهنت وحفتت. 

ظاهرش چون گور کافر پر حلل واندرون فهر خدا عز وجل . 

پیش ر هو ار آن بر هو ارکا نداتدرفت لک ( پیش او خصم از مروت لاف تتواند 
زدن . ۰ . ) معزی. 


پیش زر گر ببخظر باشد کللال . (۱) . ( بی‌خطر باشد فلان با او چتانك . ۰۰ ) 


(۱) کلال بضم کاف کوزه گي. 


۲۰ 


Yo 


۳ ۰ 


ott پیش‎ 


اس خرو . رجوع به ؛ تیمم باطل است... شود ۔ 
پیش زنان راز هرگز مگوی . ( چنین گفت با مادر استندیار 
ینداستان هوشیار 


که نیکو زد 
| گرلب ببندی ربہر گزند نگوئی زنان‌دا یودسودمند چوخواهی 
که خواری نیاری بروی ‏ به ...) فردوسی . رجوع به : از مردم سرفراز ...: شود . 

پیش شمشیر سر افکنده موی به که پیش چوخو دی‌بنده‌شوگ . جامی. 

بیش‌طبیب مرد بیش زموده بر و . 

پیش طبیب منجي پیش منجم طبیب پیش هر دو هيچيك پيش‌هيچيك هردو. 
رجوع به : بارمال شاعر است ...,ورجوع به : هنل‌شتی هرغ » شود . 

پیشگاه فاضلتر از در گاه . نقل از کشف|لمحجوب . دجوع به :) گر خاك هم بسر 
هیکنی ۰ شود. 

بیش گوساله نشاید که قر آن‌خوا تی (کی‌سزد حجت بیبوده سوی جامل ۰۰۰ ) 
ناص خسرو , رجوع به : یاسین بکوش خرخواندن ۰ شود . 

پیش لوط ی دمعلق! 

پیش‌محر ۴ بر هنه بایدراز ء ( دوست محرم بود بیاز وتیاز ؛ .۰۰ ) سنائی. 

پیشو از گر کک رفتی . مردن . هال ؛: هر کس این غذای ناپخته را بخورد پیشواز 
گر گے میرود . 

پیش و پسی ساخت‌صف کبریا بس‌شعرا]مدوییش انبیا. نظامی .رجوع به : ان 
من‌الشمر لحکمة .... شود. 

بيشة آفتاب‌خوداین است 

جامۀ شسته را سید کند 

پیشه کار ان » رامت هر دانند 
( بیس از پیشه نیست گردانند 


جو ن کسی نیکتر نگاه کند 
رو ی گازرهموسیاه کند . سنائی. 


ختك آن پشه کارحاجت مند 
گشته قانع برزقودوزی خویش 
چند سال از برای کار و هنر 
دنج خود بر گرفته از مردم 
دل او دارد از اماتت نور 
شب شود سر بسوی خانه نهد 
مظهر صنم رای اینان است 
زانکه نظم جہان زپیشه‌وراست 


بکم و بش‌این‌جهان خرسند 
دست درکار کرده سر در پیش 
خورده سیلی ز اوستاد و پدر 
CaS‏ 
دست او باشد از خیانت دور 
هرجه حق داد درمیانه نهد 
جنت عدن جای اینان است 
حر نامي که هست‌درهناست) 


اوحدی : 


ofa پیل‎ 


رجوع به : از تو ح ر کت ...» شود. 

پیشه گر کامل شود ازییشه گر . (عقل قوت گیرد از عقل د گر...) مولوی. 

پیشیآن تی رارسد کزعلم باشدییش دست 

سرورک آن دا دس دکزعتل باشد پایدار . 

( آ بروئی‌کان شود بی‌علم و بی‌عقل آشکار اش دوزخ بود آنآ برو ازهر‌شمار ... 
وای‌از آن‌علمی که‌ازبیعقل گرددهنتشر ‏ . وایاز آن‌زهدی که‌از بملم‌یایدا نتشاد.) سناگی. 
رجوع به : آنکی که دانا تراست -..ورجوع یه + اندرجیان‌به از خرد .... شود . 

یغمب ان راتکیری نیست . مردی معنبی دا گفتند یکوی تافلان درخت به پیش تو 
آید . او بدرخت گقت پیش من آی والیته نیاعد.متنیی گفت‌پیعمبران راتکبری‌فیست . 
چون توییش ما نیائی ما پیش‌تو آئیم . 

بیخممر حکم بظاهر میکرد . تجسی از اسرار وزازهای مردم‌سزاواد نباشد. 

یغمبردیده ر اندیده نگر فت . دجوع به مثل قیل شود . 

لغمبر مامور بظاهر بود . د جوع به ۶ پیغمیں حکم. .شود ت 

بی قوطی بگیر بنشان فرستادن . چون عادر صتغول‌کاری باشدو کودك خرد سال 
او با گریه یا بازیگوشی اورا ازکار یاز دارد مادر او دا باطاق یاخانهٌ دیگر فرستاده گوید 
درو قوطی بگیر ینشان دا بیاور . طفل چون ممعتی این‌جمله نداند برود و پیغام بگوید ۱ 
شنونده داند که مادر او مشغول کاریست و طقل را باید عدتی در آنجا دی کرم ومشغول 
داشت . و مثل را درجائی گویند که کسیر| ببپانة ارجاع کاری از سربا زکنند. نظیر : 
پی نخود سیاه فررستادن . سرش‌دا بین‌طاق کو بیدن. 

پبکار باژ نده‌ییل چو غوطه است خوردن بدریای نیل. ( بدل گفت ... ) 
فردوسی . رجوعبه : پنجه باساعد سیحین..».شود. 

ییکان به تبرجاکند آنگاه ار نشات ۰ نظیر : تا که از خود نگندی از دیگران 
نتوان گذشت . رجوع به : يك‌سوزن بخود بزن ...۰ شود. 

پیکان‌ر درون بر ون‌شودبی مشکل بیر ون نشودحدبت ناخوب‌ازدل. 
تقل از المراضه . رجوع به : زخمز بان‌از...»شود. 

یی گم کر دن . بی‌دد و ایز و اثراست . 
تمئل : صلح‌پی کم کند‌چنانکه ازاو نتوان یافت درجیان آثار. عمادی شبر یاری. 

پیلبان از پشت پیلدور شدن . تمیل : چرن ساطان محمود گذشته شد و پیلان 
از پشت پیل دورشد...|بوالفضل بیپهقی. 

پیل بر تردبان‌بردن . فسداهری ممتنع کیدن. 


پم ی 


تمشل : هر که بی‌عقل سدر شاهان جست پیل بی‌تردیان برد بدرست . سنائی . 

پیل چو ندر وحل فرو ماند جر به‌پیلان‌برون نیار ندش. این مثل ساثر است 
و نیست‌شکفت گر نویسد بزرخر دمندش...) تاجالدین آلابی. نظیز : | لر جال با لر جال‌یستدال. 
الطیر پالطیر یصاد . 

پیل در بیشه است یادربیششه . تمثل: 
چه خوش نکته‌ای گفته اند اهل هند کزین خوبتر هیچ گفتاد نیست 
هترمند باید که باشد چو پیل کزین نوع هر جای بسیار نیست 
به بیشه درون يا بدر کاه شاه که او لایق اهل بازار نیست. ابن‌یمن. 
همچو پیل است کار بخرد راست پیل یا شاهراست با خود راست . سنائی. 
کقتا که اهل فضل چوپیلندوجای‌پیل گر نیست پیشه‌در که‌میمون‌پادشاست. | بن یمین. 
نظیر : باز را در قفس جه کار بود جای او دست شپریار بود . سنائی . 
باز ملك که بردیواد سرای‌پیرزنی نشیند پروبالش ببرند . کشف المحجوب. 

پیل‌در ګل ما نده ر اشه پیل باید تا کشد , نقل از مجموعۀ مخنصر امثال طبع هند . 

پیل شاهیست ليك باهیبت . همه کس‌ترسنالذازایی‌صولت . سنالی. 
تعبیر دژیای پیل پادشاه باهیبت باشد. 

پیل شطرنج از کجا مائد به پیل منگلوس 

شیر شادروان کجا ماندیشیر مرغزار 1 
رجوع‌به ؛ این‌الثری‌والگریا.... شود. 
پیل فر به بو دضعیف ]و از . ( رهروان دا زتطق نبودساز...) سنائی . 


تغلیر: باقوی کو | گی بکوئی راز زانکه باشدقوىضمىيف آواز . سنائی . 

پیل باد هند و ستان کر دہ است.ما لوف یا ممشوقیر | که زما نی کوت فراموش کرده‌بودبخاطرآ ورده‌است 
تمثل : مرا دوری دوستان عزیز دل آزدده کرد و جکر خسته نیز 

فرو ماندم از حسرت دوستان جو پیلان که در یادهندوستان. امیر خسرودهلوی. 
هرا چون کر گدن سینه چه‌خادی ییاد پیل هندستان چه آری . اهیر‌خسرو . 


پیل یاشاهر است پاخودراست . ( همچو پیل اس تکار بخرد داست...) سنالی. 
رجوع به : پیل‌در بیشه است‌یا....شود. 

پیمان‌شکن‌خالك دارد کف . ( تیم من بداندیش وپیمان‌شکن که...) فردوسی. 
رجوع به : العدة دين شود. 

پیمانه پرشدن . شکیبائی‌بهایان آمدن.اجل برسیدن. 
تمثل : ساقی | گرم می‌ندهی ميميرم ‏ ورجام هی ازدست‌نهی‌عيميرم 


۳۵ 


پیه موش 


یمان هر که پر شود میمیرد. پیماناً هن چو شد تهی میمیرم 
دیدم بخواب‌خوش که یمن دادسآغری تعبیرفتل‌ماست که‌پیما نه پرشداست. غماث‌شیرازی. 
پیمانه اتکی بیقین پر شده باشد کو با تونیاورد بسر وعده وپیمان . قطران . 
مان و و ورو ا ,وه یاهانب زیر سین فر امون 

پیمانه چو بر شود چه‌شیرین وچه قلخ . (چون‌عمر بس‌رسد چه بغداد وچه بلخ 
... می‌توش که بعد از من و تو ماه بسی از سلخ بغره آید از غره بسلخ .) خیام . 

پیمانه لب ریز شدن . رجوع به : پیمانه پر ...» شود . 

پی‌مر گك هر جانوردر بوش جداگانه ر اهست و دیگرروش , حضرت ادب . 

بی‌مور برهستی او لواست (... که ما بند گانیم و اوپادشاست .) قردوسی . 
رجوع به : بر گك درختان سبز ...» شود . 

بی نام و نانند خلق زمافه . (... تومرخلق را مایا نام ونانی .) فرخی . 

بی نخود سياه فرستادن . نظیر : | نت کبارےالاروی ۰ رجوع به : پی قوطی بگیر 
پبنشان ..., شود . 
پیو سته نیکو تر آید پبر . ( گپرشان بپیوند بایکد گر که ...) اسدی . 

بیوند و گست چرخ چون نیست بدست تو 

بر بند و گهای او حسرت چه خوری چندان . حضرت ادیب . 

پیه اندرشکم گنجشگک نباشد | ندر شکم گا و گرد آید . یمقوب بن‌لیث صفاری . 
نقل از تاریخ سیستان . رجوع به : کاوبکش گنجشگههزارش یك من است »> شود . 

بیه بگر به نتوان سپرد. (اما خویشان وپیوستگان وزیردا عمل‌مفرهای که یکیاره 
.) از قا بوسنامه . 

بی هر همتتی باشد خماری . (... درایناندیشه دل‌خون گشت باری .) شبستری . 
رجوع به + گنج وماز و ..» شود . 

پیه زبادی دا بپاشنه می‌مالند . جون بسار دارد اسراف میکند . 

پیه گر گک مالیدن . عوام کمان کنند چون برتن یا جام ۀکسي پیه گر کد مالند از 
تظطرها افتد ومنقور دلپا شود ۰ تمتل : 
کر کداست‌درعیدشماازبز گر یزان گوثئیا عدل‌توشحم کر گے راما لیددر لجم‌غتم: سلمان‌ساوجی- 


اا 


ه‌ 


نی 


۳۰ 


باب وا 

تاابله در جهانست منلسی در نمی‌ما ند . ابلہان عشوه و کالای قاسد خر ند وزیر کان 
سودیرند. تمثل: تا که احمق‌باقی‌است! تدرجپان مرد مفلی کی شود محتاح نان . 
تظیر ؛ لر بازار نرود بازار می گندد . 

تااز محاسبة‌خود نبر داخت بمحاسی4دیگر آن ] غاز مکن. رجوعبه: کورخود؛۰۰,شود. 

ئا این آب میرود من نیز نان میخورم . عربی در بفداد دیناری بخیاز داد تا 
اورايك نوبت ازتان سیر کند وخودبر کنار دجله نشست . تانواچندین‌داه نان بدو برده 
واوهر بار بخورد وبازطالبه کرد . نانوا گفت اک سبحاناله ۱ آخرهر] تگوئی تا چند نان 
خوری ؟ عرب اشاره یه رود کرده‌و گفت ... 

تا باب نزتی شناگر نمیشوک . دجوع به : ز ترسنده‌مردم بر آید ...شود . 

تابان نجنبد نفتك میوه ز اشجار (اين شم من ازرغم‌عدو گفتم‌زیر| ...) مسمودسعد. 

تا ببیند ممن و گبر‌وجهود کندراین صندوق جز لعنت نبود . مولوی . 

تاببینيم سرا نجام چه خواهدبودن . ( خوشترازفکرمی وجام‌چه خواهد بودن...) 
حافظ . نظیر ء تا خود فلك ازپرده چه آردبیرون . تا ددهیانه خواسته کرد کارچیست ۰ 
تابییتم که ازغیب‌چه آ ید بیرون. ورچوعبه :ببینیم تااسباسفندبار.ورجوع به:سحر تاچهزاید. ۰۰»شود. 

تا بيدي که ازغیب چه ]ید یرون . دجوع به مثل قبل شود . 

تا بتوانی سخن کم و بیش مگو . از جامی التمدیل . دجوع به : | گرطوطی....شود. 

تا بخت کرا خواهد و میلش بکه باشد ۰ تقل از تذ کر؛ دولتشاه . رجوع به : 
پینیم تا اسب .. و رجوع به : سحرتا چه زاید ... شود . 

تاب خور ندارن چپ خفاش ۔ ( رها کن عتلرابا حق همی‌باشکه...) شبستری . 

تا بدامان قیامت » (یا) تا یدامن قیامت . همیشه . الی‌الابد . 
تمعل : بقد خود برید‌ند ازملاعت لياسی تا بیدامان قیامت . جامی . 
نظیر : تا دنیا دنیاست . 

تابد) نستمي زدشمن دوست رند انی دو بار بايستی . عمادی شیر یاری . 
رجوع به : مرد خردهند هثر پیشه را ..., شود . 

تا بد کان و خانه در گر وی هر گز ای‌خام آدمی نشوی ۰ ( .۰۰ برو 


۱ ۰ 
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اندرجپان تفرج کن پیش از آن دوز کزجپان بروی .) سعدی - رجوع به: سفر هربی 
مرداست..., شود. 

تا بر سردیده جادهندت مردم حون مردم‌دیده ترك خود بین یکن 
(باخلق خداسخن بشیرینی کن اظبار نبازوعجرومسکینی کن) امامی خلخالی. دجوع 
به؛ ازتواضع بزر گوار...» شود. 

تابر گش یرای نبالد سرو بستانی . (معنب تانداری تن مہذب می‌نگردد جان 
که...) قاآنی. ر جوع به: آداستن سرو...» شود. 

تا بمتان پدریتیمانسی . درتابستان بینوایان محتاج بجاههو خانه گرم نباشند . 
تا بگفتاری بر بار بکی‌نخلی چون بفعل آنی ه خارمفیلانی. نامر خسرو. 
رجوعبه: دوصد گفته حون ۰.۰ شود 3 

تابو تشر اهم بدوش او نم‌گذار ند. کان دختر[ودا باین‌خواستگار ندهند. 

تا بود گر به مهتر باز ار نبو دموش جلدو د کاندار. سناٹی . 

تابودمهر زمه نور گرقتن ستیم است. ( بقدح‌دست مکن‌پش‌خم ياده دراز) صائب. 
ر جوعیه: تیهم باطل‌است آ نجا که..., شود. 

تابوق سك. يانزديك باعداد ‏ 


تا پیا تید شمایبالید. این‌خوشامدر] به کسی که‌آید وخبری‌خوش‌ياهدية آرد گویند . 

تاپای بر دمسك نهند نگزد. علت شکایت يا کج خلقی من آذار و اذیتی است که 
ازشمایاازاو بمن‌میر‌سد. 

تا یر یشان نشودکار بسامان ترسد. تطیر: 
کی‌شود بستان و کشت وبر كو بر تا نگردد تظم‌آن زیروژبر. مولوی. 
تروید هیچ تخمی تا تکندد قه‌کاری بر گشاید تاتبندد . نظامی. 
ور جوع به: از پی‌هر گر یه..., شود . 

تاپو بشت‌ورو ندارد. تایوخمی‌است از کل ناپخته که در آن آرد وامثال آن کنتن . 
ومثل هراح کونه ایست که بچای کل پشت و رو ندارد استعمال کنند و گاء تاپو چشم و دو 
ندارد گویند. واز آن‌شوخی وبی آزرمی ممثل‌را خواهند . 

تا تای تمت. تمت‌مختف تمت‌الکتاب است که درپایان کنب و نامه‌ها گذار قدومعنی مثل 
تاپایان وتا آخرء باشد . 

تاتر ياق ازعر اق ار ند مار گر يده مر ده باشي . سمدی . تررجمه : الی ان یجبی 
آلتریاق قدمان الملسوع . ۱ 


تات ۵۳۰ 


نظیر؛ تانپرسندت مکوازهیج باب تا تخوانتدت عرو برهیچ دد. 
رجوع‌به: | گرطوطی..., شود. 
تانتور گر ٥‏ است‌نان‌در بند(یا)نا نتو ر گر م است نان تو آن‌بستء(یا) باید نان بست. 
عااسباب ووسائل هست‌باید دربر آمدن مقصود کوشین . 
تمفل؛ | بر بی آب‌چند باشی‌چند گرم داری تنور تان دریند . نظامی . 
حوائی‌معتدل‌چون خوش نخندیم تنوری گرم چون تان‌درنبنديم. نظامی . 
عروسی‌دید زیباجان دراو بست تنوری گرم حالی‌نان دراو بست. نظامی . 
تیز یاز اری‌عدلت جو قلك‌دید,عدل کف در بندفطیر یت و که کرم‌است تنور سلمان‌ساوجی. 
رجوعبه: ایکه‌دستت میرسد..., شود. 
تاتو انستم ند انستم و چون‌دانستم نعوانستم. خواجه عبدال اتصاری . 
رجوع به؛ ایکه دستت‌ی‌سد.. .. شود. 
تاتوانستم ندانستم چەسود ‏ چونكەدانىتم توانستم بود . 
نطیر؛ درجوانی‌ستی در پیری‌ستی پی‌خدادا کی‌پرستی. خواجه عبداله انصاری. 
تاتوانستی ر بودی چون‌عقاب چون‌شدی عاجر گرفتی ک رکسی 
فاستی بودی بوقت دسترس پارسا شتی کون درمقلسی . تاص‌خسرو. 
رجوعبه: الان‌قدندمت, ودجوعیه: | گر لوطی نگوید...» شود. 
تاتوانی پامنه اندر فراق ابغض‌الاشیاء عندی‌الطلاق . مولوی. اقتباس از 
حد یث:ها خلی الهشیفا علی و جه |لادض|حب‌من| لعتاق ولا خلق شیعا علیو جه الارض! بغض‌من | لطلاق 
تظیر: توبرای وصل کرد نآهدی نی یرای فصل کردن آمدی . مولوی . 
ورجوعبه: |بفض‌الاشیاه ..., شود . 
اتوانی پرده کس‌را هدر تاندرد پرده‌اترا پر ده‌در . 
رجوع به: به‌پرد کی‌را مدر.... شود . 
تاتوانی باس هکس سوذامکی‌مال‌جدم لاتکلم چوق دمه. مدلی عامیانه است که 
گوید: ازسودای باسادات علوی که مال‌هر کس راترانتد ازیابت خمس‌تصرف کنندوعلما که 
جاهل‌رابر آ نان بحتی نیست وتر کان که چماق وزورقویتر ین دلیل آنا نست‌پرهیز کن. 
تانوانی درون کس مخراش کاندر ین راه خارها باشل 
کار درو یش همتمند بر آر کەتورا نیز کارهاباشد . سمدی - 
قاتوانی دلی بدستآور. (... دل شکستن هنر نمی‌باشد.) 
تاتوانی ز ندگانی آنچتان کن باهمه 
بشنو ازمن این نصیحت یاد بادا ازهنت 


2۳۱ 
کاستینها در غم تو قر کنند از آ ب گرم 
گر نشیند خاك گر می نا گهات بر داهنت . محمد بن‌ایی‌بکر نسقی . 
رجوع به : آنچنان زی .... شود . 
تا توانی سعی کن از پهر آش . (... کاسه گر چینی نباشد کومباش .) 
تا توانی مکی زمردگادست کهبسستی کسیزم رک لجست . مسمود سعد . 
رجوع به : یه اجل تامده .... شود ۰ 


تاتوانی تکنی در حق کس تقصیرگ 


O 


بدمی یا درمی یا قدمی یا قلمی ۔ 
تاتواور اخورگ عزیزش‌دار چون تورااوخورد بماش خوار . 
( مرد عاقل که یر ره داد است غذی او ز باده و باد است 


باده در پیش انده استاده است زانکه غمخوار آدمی باده است 
زیرکان دا در این جپان خراب هیچ غمخوارة مدان چوشراب 
عقل را کی سوی توهست شکوه باد عقل دزد را منکوه 
اند کی زو عزیز و تدار است باز بسیارخواد ازاو خواداست...) سنائی . ظیر : 
ای برادد !گر شراب خوری باتو کویم که چونش باید خورد 
تا نخواعده طییعتت می خود چونکه خواهد د گرنشاید‌خورد . این یمین . 
رجوع يه : | کی شراب ندانی خورد ..., شود . 

تاتواین جاه وجای رابینی بخدا گر خداک را بیتی . اوحدی. 
تاتوباشی که د گر آرغ بیجافز فی. آدغ مخفف ادوع است . وبمزاح » سزای‌این کرداد 
بد خویش دیدی و البته سیس نخواهی کرد . 

تا تو بر پشت ستوری بار او بر جان تست 

چون بتر لك خریگنتی آتشی اندر بار زن . سنائی . 

تا تو در بند قله و نانی کی رسی در بهشت رحمافی (۰.. خوردن 
اینجا روا نمیدارند دربهشت آتش وسفره چون آرند دربیشت ارخوری جو و گندم 
هم آدم کنی پی‌خود گم ) اوحدی . نظیر:السکونالی‌ما لوفات) لطبایم یقطع صاحیهاعن‌بلوغ 
در جات لحتایق. | بو العباس‌آرمی. نقل از کشف] لمحجوب . رجوعبه : از گلوبنده ...» شود. 

تا تو در خانه صید خواهی کرد دست و پایت چو عتکبوت بود . (چه 
خورد شیر شرزه دربن غار باز افتاده زا چه قوت بود...)سعدی . رجوع به : سفرهربی 


هرد است ...؛ شود . 


4 


تا تو درعلم با عمل نرسی ‏ عالمی فاضلی ولی نه کسی سنائی 


رجوع به : با علم | کر عمل نکنی ... و دجوع به : آه از این واعظان ...» شود . 

تا توره بهوا پاشیده‌اند . تا توره یا تاتوله ويا داتوره همان جوز مائلوجوزمقاتل 
است‌وهر ادهثل|اينکه چراهردمان‌دیدنی‌هار | نمی‌بینند ویادا تستی‌ها رادرك نمی کنند. نظیر: 

چشم باز و گوش باز و این ذا خیره‌ام در چشم بندی خدا . مولوی . 

تاتو نیز از خلق پنهانی همی لیلة القدرک و اسم اعظمی . مولوی . 
رجوع به : از دام زبون ... و دجوع به : از بلا دورۍ ...» شود . 

تا تو یار خویش باشی بار نتوان داشتی . ( دشمن خود باش زیرا جز هوا نیود 
فا بت ) صتا نی 

تا تیغ از اصفهان میاید مردان جوانند وتا سرخاب از فر نگ میاید ز نان 
خوشکل . 

تاجان‌در تن است‌امید صدر احت و فر ج. ابوالفضل بیہقی . دجوع‌به : مثل بعدشود. 

تا جان هست امید هسی . نظیی: تانفش‌مست امید هست . تا دم باقیست‌اهیدیاقیست. 
یك تفس ما دادیم يك نض او . تمعل : 
مرا تا جان بود امید باشد که روزی جفت من خورشید باشد . وس‌ورامین. 

تاج بزر گی نماند بکی . ( کنون چاره يا او مداراست بس که ... همین چرخ 
گردان براوبگنید چنین‌داند آنکس که دارد خرد. ) فردوسی . رجوع به : از مر گث 
خود ...: شود . 

تاجر ترسنده طبع شيشه جان درطلب نی سود بیند نیز يان . مولوی ۰ 
نظیر العاجرالجبان محروم . رجوع به : از حطر خیزد خطر... و دجوع به : ز ترسنده 
مک شود . 

تا ج کیان ہین که کیات می‌نهند جای کیان را بکیان میدهند . خواجو . 
رجوع به : بر جای رطل وجام می .... شود 

تاج نامرد را چه درخورد آست . (دین حق تاح و افس مرد است ..) سنالی - 

تاج و تخت ملوك بی نم ميغ دسته گرزدان و دستقیغ . سنائی. در اینجا 
نم میغ‌|شاره به سفرهای جنگیست که‌ناچاربایرف و بادان وتحمل مشقات‌دیکر متلازم‌است. 

تا جهان بو دازسر آدم‌فر از کس نبو دازرر اه داش بی نار 

مر دمان بخر دا ندرهرز مات راه دانش را بهر گو نه زبان 

گر د کر دند و گر اهی‌داشتند تا بسک اندردهمی اشگاستدن 

دا نس اندردل‌چر اغ روش است و ز همه بد بر تن لو جونس است د ود کی 


۳۲۵ 


تاخ 2۳۳ 


رجوعبه: آنکی که داناترآاست...» شود. 

تاجهان بو دو بودمر غ بودطعمة باز- (مکانمرغشکار ندوملك بازسپید...) فر خی. 
رجوعبه: الحكملمن غلبه شود. 

تاچر اغ‌رو شن‌است‌جانور ان بیر ون یند. تاآنگاه کەمجالیسوروضیافت بر پاست 
طفیلیان و کاسه لیان کرد آیند. ودر نظایر تیزمستعملاست . 

تاچراغ روشن است گاومیز اید. این مثلرا دیده‌ام ولی مورد استعمال و مرادآن 
برمن معلوم نیست . 

تاچرخ فلك بر سر دور است هرشب همین طور است نمی ساختة عامه است 
که‌با آن‌شکایت ازبد بختی‌داثم خویش کنند. 

ناچهآ ید از ہس پر دہ برون (موج‌زن‌شد پرد؛‌دنشان زخون...) عطار. 
رجوعبه: سحر تا چه‌زاید ورجوع‌به: بینیم قااسب..., شود. 

تاچهاز آب‌بر آید» (یا) تاچه از آب بیر ون آید تمتل: 
جامة پر صورت دهر ای جوان چرك شد وشد یکف کاڌران 
رتك همه‌خام وچنان پیچ‌وتاب منتظرم تا چه بر آید ز آپ . دودکی. 
رجوعبه؛ مثل‌قبل شود. 

ناجه) ند شه کند راگ جهان ]رایت (سر تسليم‌نياديم بحکم‌ورایت...) سعدی. 
تظیر: همه‌بند کا نیم خسرو پرست . 

تاچه‌دارد زمانه ز ی رگليم (تاچه بازی کنں تخست‌حر یف) |بوحنیفه اسکافی . 
رجوع‌به : سحرتاچه زاید, ..: شود. 

تاچه‌شکلی تو در آیینه همان‌خواهی‌دید (شاهد آئينة تستار نظرهوش کنی) 
رجوعبه : کولی غر بال.۰.. شود. 

تاخا کار تو بجاسروری بحاست نظیر: ازستی آدمیزاد کرل آدمی خوار پیدا 
میشود. و حیدفزوینی. 

تاخم‌شدخ بار گدار ند بهاپشتت رجوع‌به: تا فة غلام‌توام..., شود. 

تاخود فلك ازپرده حه‌آرد بر ون تمتل: 
فریادوقغان زین‌فاك آینه گون کزخال بچرخ بر کشد مشتی‌دون 
ما هنتظران روز گاریم هنور تاخود فك از پرده چه‌آدد بیرون. عمادی‌شهر یاری. 
دارم ز جفای فلت آینه کون پر آه دلی که سنك ازاو گردد خون 
دوزی بهزار غم نق مارم تاخود فلك ازیرده چه آرد بیرون . 
رجوع‌به: سحی‌تاچه زاید ورجوعبه: بینیم‌تااسب ... شود. 


تاد ۰۳۶ 


تاد امنه‌قیامت رجوع به : تابدامان‌قامت. شود. 

نا دانه نیفکنی نروید ( هر چند موثر است بادان ) سمدی . دجوع به : از تو 
خر زد وا شود. 

تادر آ تش ننهی بوک‌نياید عبیر (این‌حدیث از سردرداست کهمن‌میگويم ) سعدی: 

تادر خت نو تنشانید در خت کهن بر هکنید , منسوب‌بانوشیروان. نقلازتاریخ گز یده. 

تادرمیانهخو استۀ کرد گار چیمت (زاهد شراب کوثر وعارف‌بیاله‌خواست) حافظ. 
رجوعبه: سحرتاچهزاید, شود. 

تادل‌دوستان بدست‌آری بوستان پدر فروخته به (پختن‌ديك‌تيك خواعان‌دا 
هر چهرخت سراست سوخته‌به با بداندیش‌هم نکوئی کن دهن‌سکث بلقمه دوخته به- ) 
سمدی . بیت اول را بطنز بکسی که میران یا مال خود را بتبذیر صرف دوستان 
کند» گویند . 

تادل مردخدا نامد بدرد هیچ قومی را خد ارسوانکرد . مولوی . 
تادم باقیست امید باقیست . دجوعبه: تاجان هست..., شود . 

تادیب معلم‌بکسی ننك‌ندازد سیبی که سهیلش نز ند ر نك ندارد . 
رجوع‌به: سیبی که سپیلش.., شود . 

تاد تیا دئیاست . دجوعبه: تادامان قیامت » شود. 

تار تج تحمل نکن یگنج نبینی . (تا شب نرود روز پدیدار نباشد.) سعدی. 
رجوعبه: ازتوحر کت. .., شود. 

تار نج کهترگ برخویشتن ننهی با سایش مهتری‌فر سی. ازقابرسنامه. 

نار و باه‌شده بوش بچنین‌سور اخی در نمانده بود . بمضيقه وتنکنائی سخت‌دچاد 
شده‌است . 

تا روز وشبآ بنده و رونده است از گردش حالها شگفت مدار . متسوب 
بنوشیروان. نقل‌ازقابوسنامه . 

تاروغن بر جاست چراغ نمیر د. تادرعلل مبقیلأچیزی خلل تر سد باقی‌ماند. 

تارو تق‌اولین بر جاک‌ماند . سعدی . 

اروگ بجنبش تبهد ابرشغب ناك صاقی نشود رهگذر سیل زخاشالك. 
(اسال که‌جنبی کند آن‌خسروچالاگ دوی‌همه گیتی کند ازخار جیان‌باك 
تا باد نجنبدنشودخود( کذا) زپشه‌پاك ‏ چونآش‌بر خیزدتیزی‌نکندخار. ) منوچهری. 

تاريثه در آبت امید مرگ هست ( گر نخل وفا بر ندهد چشم تری هست . ۰۰ ) 
سيدمحمدعرفی. رجو ع به: تاجان هست..., شود . 


۳۰ 


o تاش‎ 


تار يك‌شبم ر اسحر ]ید روزی ور گم شده بارمخیر آ یدروزی 

این دلو تھی که‌در چه‌انداختة‌ام نومید نیم کیر و آیلروزکگ. نقل‌ازالس‌اضه. 
رجوع‌به : اژپی‌ی گر یه آخر.,.,شود. 

تاریکی جهل خود ستالیست لااعلم عين رو شنائیست . تحتهالمراقن. 
رجوعبه : آ تکس که نداندونداند ...,شود. 

تار یکی‌روز ارفغان‌است ۰ دجرع به : الجزء عتدالیلاء ..., شود. 

تار یکی شب‌سرمۀ چشم کو رموش است . نقل از مجموعه مختسر |مشال‌طبم‌عتد. 
دجوع به : مپر در خشنده‌جو...»,شود. 

تار یکی نشسته‌ر و شنا لی‌رامی پاید. در گوشۀ عر لت خو دمو طب :قت وراعمال» ردمان‌باشد. 

تاز باطل بنگذری حق نیست , (... که ازاین‌نیمه‌حی مطلق نیست . ) سنائی. 

تا گی سرو گل ز یارانست زند گی سرودل زیاران است. سنائی. 

تاژه‌دن بسمل4 . دجوع یه : ازس نو....شود. 

تازه می پرسد لیلی نر بود یا ماده . سوال دا ابلیی پس از شنیدن تمام قصة 
لیلی ومجنون کرده است . مغل را در ظایراین مورد گویند . 

تاز يانه یرردی اسيم بگشت , (... گنبدی کرد وز گردون‌بر گذشت. )مولوی. 

تازی خوب هنگام‌شکار بازیش می گیرد . ازتازی‌خوب تازی بداداده کنند. 
و مثل دابتوییخ بآنکه در گاه کاری فوری به امری ناضروری مشعول‌شودیایپانة آرد گویند. 

تاری رابزور بشکار نتوان برد . برایع ر کار شوق عامل بکاراست . 

تا ساغرت پر است بنوشان و وش کی ( ای نور چشم من سخنی هست کوش 
کن ... ) حافظ . رجوع به : بخورش‌چه داری بفرد...» شود. 

تاسالد گر هی که خورد زنده که ماند , نظیر که مرده که زنده ! 

قاسایه‌ور در ختی گر دد نهالکی - بنگر که چند آب‌در آیدبجو پبار. مسمودسمد. 

تاس اگر نك نشیند هم هکس نر اد است . قاس کعبتین نرد است . و مراد مثل 
آنکه باجمعیت اسباپ بارو کردن‌بخت هر کار مشکل آسان باشد . 

تاس بجایست خللهار ادر یافت باشد. | بوالفضل بییتی.رجوعبه :تا جان‌هست. ...شود 

تا سرخاب ازفر نګت آرندز نان خوشکلند. رجوع به : تاتین.... شود. 

تاسلیمان وار باشد حیدر اندر صدر ملك 

حیف باشدد یورا بر تارك افسر داشتن.سنائی. 
تاسیه روی‌شو ده ر که‌در او غش باشد.(خوش بود گر محك تجر به آ یدبمیان...)حاقظ. 
تساشادر گم‌می‌جنید ۰ * تاز نده‌ام. وفعلی کهدر پشت | ین جمله [ بدحمیشه پصورت تفیباشد. 


تا کف ھت 


تاش خرش زروز نخست فلك اندر کمیںمحنت تست ( چیست کینی 
سرای محنت وغم زحمت اوفزون و راحت کم ...) اوحدی. 
تاشب نر وی روز بجانی نرسی . نظیر تروم‌العز ثم تنام لیلا ۰ .۰ . ورجوع به ۶ از 


۳ 


توحر کت ...»شود . 

تاشغال دده بود بچنین راه آبی گیر نکر ده بود . دجوع به : تا روباه شده 
ئۆ شش کی 

ناش سای ندهد بوی‌مشك , ( . .۰ . فضل از اینست بفرسودنم. ) ناص‌خسرو. 
نظیر : عود بر آتش نهنن ومشك بسایند . ناص خسرو . 

تا صدف قانع نشد پر در نشد . ( کاسة جشم کدایان پر تشد . .. ) مولوی. 
رجوع به : قناعت توانگر کند.... شود . 


تاصلح توان کرد درجنک مکوب . 

تاعلم ناموزی نیکی نتوآن کرد بیس نیایددرمو بی‌زرووینار. ناص‌خسو. 

تاغم نخو ر قابغيم گسار ی فر سی. 

تافلان کار بشود دم شتر بزمیی‌میآید. _ تظیر : تا گوساله کاو شود دل صاحبش 
آب شود ۰ 

تا کر بزر بر آید جان در خطر افکندن نداید . سمدی. نظیر : پول‌سفیدبرای‌دوذ 
سیاه خوب است . 


تاكرز ازانگودشد گرامی وز بی‌هنری‌مافد یدرسوا . ناص‌خسرو. 
تا کسی بر گهر نیابد راه نتواند کبود مهره شکست . اوحدی. 
رجوع به : کلوچه میفکن . . . »شود. 
تالكفروختن وچ رخشت خریدن . رجوع به : خر دادن وخیار ستدن ‏ شود . 
تاکلاغ بچه‌دارشد مردارسیر نخورد . بمزاح , مادران را کودکان از خوردن 
مانع 1 
تا کودکان بر آوردم دیگ رکود کی‌نگردم . سعدی. 
نظیر:چون‌پیر شدیز کود کی دست‌بدار بازی وظرافت بجوانان یکذار . سمدی, 
چرن‌پیر شدی حافظازمیکده‌بیرون‌رو رندی‌وهوسنا کی‌درعپدشیاب‌اولی. حافظ . 
0# کور شود هرآ نکه نتو اند ید . تمتل: 
من خاك کف پای تو در دیده کشم تا کور شود هر آنکه نتواند دید . 
گوشم جو حدیت درد چشم‌توشنید دل‌خون شدوقطره‌قطره ازدیده‌چکید 


۱۵ 


تام ۳۷ 


دوشن بادا چشم تو ای ہینائی تا کور شود هر آنکه توا ند دید. 
تا که احمق باقی است‌اندر جهان مرد هفلس کی‌شودمحتاج‌نان. مولوی. 
رجوع به : تا ابله درجهان است ...»شود . 
تاکه از جانب معشوقه نباشد کششی 
کوشش عاشق بیچاره بجائی‌ترسد . 
نظیر: کشش چو نبوداز آن‌سوچه‌سود کوشیدن.حافظ. چه خوش بی‌مهر با تی‌هردوسربی. یا یاطاهی. 
تا که از خو دنگذ ری از دیگر ان نتوآن گذشت. در جوعبه: يك‌سوزن‌بخودبزن.. , شود. 
تا که بر اور نگ ننشیند سلیمان با نگین 
دیور! باشدر یون‌ور اصفاین بر خیاست. حضرتآد یب. 
تا که دستت‌هی رسد کار ک یکی ( در از ١‏ نکزتو نیاید هیچ کار .) سعدی 
تا کی اندر صدر قال‌الله یاقال الرسول 
قبله تخییل فالان با قیل بهماند اشتن ۰ سنائی. 
تاکی برک‌عذا ب کئی ر یش ر اخضاب 
تا کی فضولگوئی و آر ی‌حدیثغاب. رود کی 
زجوع به : الشیب‌عیب . .۰ » شود. 
تاکی گوئ ی که اهل گیتی در هستی9 نیستی لثیمند 
چون و طمع از جهان بر یدک دان ى که‌همه‌جهان کر یمند. 
تا فته غلام توام میفر و شنت . ( بامردم ذمانه سلامی و والسلام...) تطیر: تاخم 
شدء بار کار ند به پشعت - 
تا گفتی‌دنگی برمیدارد لنگی .(با)بر تمیداردلنگی جلف وسبکار یاصاحب 
سگ و وقار است . 
تا گفتی فامید | ندفر حز اد است , رجوع‌به: ازعنوان‌مشمون نامه خواندن , شود. 
تاو سالهگاو شود دل‌مادرش آب‌شود. ياء دل صاحبش آب شود . 
نظیر: جگرها خون‌شود تايك‌یسر مثل‌پدد گردد. تافلا ن کار بشود دم‌شتر بزمین می‌آید . 
تامارر است نشود بسور اځ نمی ود . رجوعبه : ؟ گرخواهی از هردوسر ...»شود. 
0 محر ب نشود درد" دانانشود (تجربت کردم ودا ناشدم از کار ترهن...)منوچیری 
تامر ادم تور) یسر یاداست دوستی‌هن وتو بر باداست . عطار ؟ سنائی؟ 
تامردسخن نگفته باشد ‏ عیب‌وهنرش‌نهنته‌باشد ر ...هر بیثه گمات 
هبر که خالیست شاید که‌پلنکخفته‌باشد.) سمدی.رجرع به المرء عخبوتحت‌لسانه, 
ورجوع به . ابله دا درسخن...:شود , 


۳۰ 


Pe 


۳۰ 


ٿان 2۳۸ 


تاملالعيب عیب . هرز بان‌تامه ؟ 
تاملك این‌است نه بس‌روزگار زین ده‌وی ان دهمت‌صدهزار . نظامی. 
محداول‌این است : گرملك این است وهمین روز کار... 
تامی‌توانی ورجه چون‌نتوانی فروجه . 
تامن باشم غم دو روزه نخورم روزبکه نیامده‌است وروز یکه‌گذشت 
( چون آب بجویباد وچون باد بدشت روزد گرازعمر من وتو یگذشت ...) خیام. 
رجوع به : از آ نروزیکه ازئوشد....شود . 
ناموم رادر آ تش‌سوز ان‌نیشکنی ‏ از کاعاویر ون نر ودطعم‌انگبین. ظهیر: 
تاناز کش دارک ناز کن‌نداری پایت, ادر از کن . 
تا نباشدچوب‌تر فرمان بر دگاو و خر . دجوعبه از بند گیرد بدا ندیش....شود 
تانباشد چی زکی‌مردم نگو بندحیزها . بیشتر اوقات عشبودات مبتنی بر حقیقت و 
اصلی باشد. 
تانباشدر استی مسطر نشاید ساختن 
وین‌عجبکان راستی راباز ميزان مسطر است. فاآنی. 
0 نباشی حریف یخردان که نکو کار بد شود زبدان. سنائی. 
رجوع به آلوچه به آلو...» شود . ۱ 
تا نبافند بر بخ مخز و دیبا نحو د (تامی‌ناب‌ننوشی نود راحت‌جان ...) منوچهری. 
تانبرک خون ندود . نقل از اسرارالتوحید فی‌مقامات شیخ ابی‌سمید. 
تانبود نعمتی توباش مهمان‌خویش ۱ 
وف ا ایتا ا مسعودسمد 
تا ذبیند رنج و سختی‌هرد ک ی گر دد تمام 


تانیایدبادو بار ان ګل کجابویاشود. تاصر‌خسرو. 
رجوع به : ازتوحر کت. .., شود. 


تا ثبر سندت مگو ار هیچ باب تا نخوانندت مرو برهیچ در . نظیو : 


تات فیرسند همی باش گنگ تات تخوانندهمی باش لنکك . . مسعودسمد. 
سخن تا نپرسند لب بسته‌داد . . گپر نشکنی تشه آهسته دار. نظامی. 
تا نذهدت ستان کر وفاست تاتتیوشند مگو گر دعاست . نظامی. 
باملوك ناپرسیده مکو و کار ايشان نافرموده مکن . مرزبان نامه . و دجوع به گر 
طوطی ۰.., شود . 


تاثیرسند مگو . دجوع به : مدل‌قبل‌شود. 


تان ۰۳۹ 


تان ثتل , شین| بوسعید| بوالخیی. نقل از اسر ارا لتوحید. آهستگی‌پیشه گیر تاکامیاب گردی 

تا تخوانند مرف. دجوعبه: ناخوانده بخانةخدا نتوان‌رفت., شود. 

تانخو اهد طبیعتت می‌خور چو نکه‌خو اهد در نشایدخورد (ای‌برادد | کی 
شراب خوری باتو گویم که چونش بايد خورد ) ابن‌یمین . رجوع‌به: | کرشرآب ندانی 
خورد...: شود . 

تاندانی که سخن عین صو اب‌است مگوی. نظیس: 
تانيك ندانی که سخن عین‌صوایست بای د که بگفتن دهن ازهم‌نگشائی ۲ 
رجوعبه: | گرطوطی..., شود . 

تاندانی که کیست همسایه بعمارت تلف مکی مایه . ( مردمی آزموده بايد و 
راد که بنزدیکشان نهی‌بنیاد. ) اوحدی وجوع‌به: همسایه‌را بپرس..., شود ۔ 

تا ندهندت مستانگروفاست تاننیوشند هگ و گر دعاست . نظامی . 
رجوعبه: تاثیر سندت مگو..., شود . 

تا ندهی نستانی. رجوعبه: ازمکانات عمل» شود. 

تانسوزد بو بر نخیزد از چندن . (عیان‌شود خطر آدمی زر نم‌خطیر که... ) قاآنی. 
نظیر: تادر آتش نتهی‌بوی‌نياید زعییر. سعدی. عودیر آتش نپندومشك بسایند. سعدی. 

تانسوزی ترا چه‌ید وچه‌عود. (بی‌ریاشت نیاف ت کس متصود) سنائی . رجوع به 
مثل‌قبل‌شود. ور جوع به: عندالاهعحان..., شود . 

تانشان سم اسب گم کنند تر کمانا نعل‌داوارو نه زد. قاآنی. 
رجوع‌به: نعل‌دا باژ گو نه‌زدن, شود . 

تا نشی‌هست ارزو باقی‌است. رجوع‌به: آدم‌بامیدزنده‌است, شود. 

انس هست آمیدهست . ازبیمار تانقیآ خردست شستن تشاید و هرچند ر نجوری 
شد ید باشد به‌تیمار باید کوشید. رجوع‌به؛ تاجان‌هست..., شود . 

تانفی هست و نفس کاری کن ( گردخویش ازعمل حصاری کن.) آوحدی. رجوعیه: 
ایکهدستت میر‌سد.... شود. 

تانقش است بخش‌است. نقل‌از جامع التمشیل. تظیر: در آمدهردرا بخشنده‌دارد. 

تانکشدر نج بنده کی‌شود اد (بندنهادند برتوتابکشی دنج) تاصررخسرو, 
رجوعیه: ارتوحیکت..., شود. 

تانکنی جای‌قدع استوار پاکمنه درطلب هیچ کار . 

تانگر دد ابر کی خنددچس (تانگرید طفل کی جوشدلین.) مولوی. رجوع به: 


گر به برهردرد بی‌درمان...» شود. 


۲ ۰ 


تایه ۰ )۵ 


تانگرید طف ل کی جوشد لبن (تانگرید ابر کی خندد چمن ) مولوی. رجوع‌به ۰ 


گر یه برهردرد بی‌درمان..., شود . 

تا نمیرد یکی بنا کامی دیگری شاد کام ننشیند . رجوعبه: هر خر بود...» شود . 

تا نهال‌تر است بایدر است گر د. تر بیت‌درخردی وکود کی سودمنداست . 

تانمایی مراد خویش بکوش تانسازد زمانه با توبساز. مسمود سعد. 
رجوعبه: ازتوحر کت ورجوعبه: زمانه‌باتو نسازد, شود. 

تا نيك ندان یکهسخن عین‌صو !بست بايد که بگفتن دهن از هم نگشائیسمدی. 
رجوعبه: | کررطوطی, شود. 

تا نیست‌غیمتی ند هد لذتی‌حضور ( ازدست غیبت‌توشکایت نمیکنم) حافظ. 

تاو ان قمارر! قمارمیدهد مدلی‌زشت وخلاف اخلاق حسته است که ازآن تشویق 
بقماردا خواهند ومراد مثل این‌است که قمار باز باید قماررا ادامه دهد تا آ نگاه که با برد 
جای‌باخته‌هارا پر کند. رجوعبه؛ بردفمار باختن‌است., شود. 

تاو آن نصفه‌می‌رسد برخلاف قاعدة |تلاف که ادای تمامت تاوان را برعهده متلف 
نهد هر چند که ازروی قصدنباشد. این‌منل قاعده عادک وعرفی‌است که عوام همیشه بدان 
عمل کتند ومراد از آن این که چون نادانسته و بفیر قصد کسی بردیگری زیانی رساتد 
تنها تاوان نیمی اززیان برسہب است. 

تاهستم بریش توبستم بستم مخفف بسته‌ام است. نظیر : اثبت فیالداد من‌الجداد 
دجوع به ؛ گر کتی کوش وربری...: شود. 

تاهم فیهاخالدون هبفیباخالدون جمله آخر آیةالکرسی‌است وچون این آیه طویل 
ومفصل‌است, ازتاهم‌فیپاخالدون, تا پایان‌چیزی طویل‌را اراده کنند . 

تاهمیآسمان توانی‌دید [سمان بین و آسمانه مبیی. تمعل: 
بین )یمه آسمان ومین سما نهر | و آهنك باغها کن و بگذارخانهرا. مسعودسمد. 
رجوع به؛ | گرخالاهم سین غین :حو وا 

تاهمی گر به ناب‌دارد وچنك موش راچیست بەزخا نە تنك (تابود گر به‌مبس 
بازار نبود موش جلد ودکاندار تاب وچنکی که گربکان دادتد موش‌دا خود برقص 
تگذارند تایود گر به‌در کمان کمین موش‌دا گلشناست زیرزمین.) سنائی. رجوع‌به : 
پنجه باساعد سیمن.... شود. 

تایار کر ! خواهد ومیلش به که‌باشد. دجوعبه: سحرتاچه زایدورجوع‌به: بینیم 
تقااسب... شود. 


تایقین بر توچهر ه بنماید شك کن اندردرستی هر چیز. رشید ياسمي . 


۳۰ 


تحص ۱ 
تباذ لواتحابو او تهادو اند هب !لاحن والسخایم. رجوع به‌ازدست دوست...شود. 


تباهی و هستیست زیر سپهر ډرآین هی رو د گر دش ماه ومهر . حضرت‌ادیب . 
لب ند زودعرقش‌میآید. دوستی‌وعشی‌های‌سوزان غالبا بزودی باسردی و یادشمتی 


بدل شود 
تبرر اداده (یا) تبررا گم کرده بی‌سوزن می‌رود (با) سوزن می‌خرد . 
تمئل : صحبت |وهخروعمرمده زیرا جز که نادان نخرد کس بتبرسوزن. تاصر‌خسرو, 


جونکه در این چاه چو نادان پاد داده ثبر در طلب سوزنم . تاصی‌خسرو. 
رجوع به : خردادن وخیارستدن » شود . 
تبر له از در قاضی چو باز آور دی دیا ت از در دیگر برون رود تاچار . سعدی. 
دجوع به: زاهد که درم ...» شود - 

تبنك ار کچ نهد کسی بی‌شك ريخت ه کج بر آید از تبنك (۱). عنسری . 

تبه گر دد از بی شبانی رمه. ( همی راست گویند لشگر همه ..۰) فردوسی . 
رجوع به : چوشهشد سپه .... شود . 

تالهُگاو است نه‌بودارد نه خاصیت (با) نه بودارد نه‌سو . نظیر : ماانت بحية 
ولاسه »مانت بلحمة ولاستاه . 

تبه باك نگذاشته است . دجوع بدره پاك نکذاشته است , شود . 

تجر بت عقل مستقاد بود . ( کون بی‌تجربت فساد بود ۰..) ستائی . 

تجرگالر یاج بمالا تشتهی السقی ( ما کل مایتمنی المرء یدد که ...) رجوع به : 
اذا جاعا لقضا..., شود . 

تجمل‌آمر وز احتیاج فر داست. این‌مثل ازز بانهای ارو پائی‌تر‌جمه ومحداول‌شدهاست. 

تحملت تبغلت وان عشت نقیلت ۰( . .. لكالدسم من الدمن وللکل تملكت . ) 
نظیر: پاربودی قطبك وامسال گشتی قطب دین سال‌دیکر کر بمانی قطب دین حیدرشوی. 

تحصیل حاصل محال است . تمتل . 
گفتن دعای زلف توتحصیل حاصل است باخضر کس نکنت که عمرت دراز باد . الهی. 
ما پی تحصیل یار ویار در دل بودء‌است حاصل تحصیل ماتحصیل‌حاصل بوده است . 
بود در ذات حق اندیشه باطل محال محض دان تحصیل حاصل . ثبستری . 
نظیر: کی‌توان کردظرف‌پرداپر. سنائی انائی که پر شد د گر کی پرد . سمدی . 


(۱) تبنك بضم اول وقتح نات دریچه زر گری و صفاری را کویند و آن قالبی باشد که زر وسی 
سیم 


کداخته در آن رر ند . برهان ۰ 


o4۲ تم‎ 


تحمل درویشی بهتر از تحمل بذل از ناکسا ن که دراین (عز) قناعت است 

ودر آن خوارک (قول منت . ) منسوب باسکندر . نقل ازتاریخ گزیده . 

ټخته از سر گرقتن . کاری هماند درس و هشق خط و غیره دا بعلت غلط وخبطی 
از نو و دوباره کردن . تمثل : 
نقل ادواح کشته نقل از تو تخته از سر کرفته عقل از تو . سنائی . 

تَختة بر سر استاد زدن . بیشتر, بطعنه وطنزء» از استاد خود بهترعملی بددا دانستن 

تخفنو | تلحقوا! . علی علیه‌السلام . رجوع به : آسوده کسی که ..., شود . 

تخلف علت از معلو ل‌محالاست . قاعدء قلسفیاست که کوید معلول همیشه متلازم 
باعلت خود باشد . 

تخم ) گرجو بود جوآرد بر بچه سنجاب زاید از سنجاب . ناص‌خسرو. 
رچوع به : ازمار نزاید ...» شود . 

تخم بد در زمین نيك چه سود ۰( بد شدآخر چواصل او بد بود ... ) مکتبی. 
رجوع به : ازمار تزاید ...» شود . 

تخم بدک تاتوان خودمکار چو کارک همان بر دهد روژ گار .۰( چنین داد 
پاسخ که آمدنشان ز گفتار آن تامورسر کشان که... فردوسی.رجوعبه:ازمکافات, ..شود. 

تخم تا در زمین نماند سه ماه بر از او کی خورک بخر منگاه 

تا زمتانه بسی ناساید در بهاران جهان نیاراید . سنائی . 
رجوع به : الامور مرهونة ...» شود . 

تخم چون درشو ره کاری ضایع و بی بر شود ( نمت کوئی جز بنام ارسخن ضایع 
شود ..., ) عنصری . رجوع به‌ازمار نزاید .... شود . 

قخم چون نيك بود نك بدیدآید بر . (میرهمچون پدد آمدبسرشت و بتهاد ۰.۰) 
قرخی. رجوع به : چنان بود پدری کش چنین .... شود . 

تحي درشوره آقشاندن . دنجی نه درجای خویش بردن . 
مدل قمت گوئی‌جزبناماوسخن‌ضایم شود تخم‌چون درشوده کاری‌ضایم و بی برشود. عتصمری. 
چه آن پندی که من بر تو بخوانم چه آن تخمی که درشوره فشانم . ویی‌ررامین 
یکی گفت ضایع چرا میکنی عمر چکونه کسی تخم درشوره کارد . ابن یمین . 
پاران که در لطافت طیعش خلاف نیست در باغ لاله روید ودر شوره زار خس . سمدی. 

تم دزد شتردزد هی شود . پسری درخرد سالی تخم مرغی دزدیده بمادر آورد . 
هادر اورابتواخت و کرد اویستود. پسر‌چون بحد رشد ومردی رسید شتری بسرقت‌برد . 
عوانان شحنة اورابگر فتندوپادشاه امربه کشتن‌اوفرمود . پسر‌هنکام مر کث ازجالادالتماس 


۳۰ 


ot تاب‎ 


دیدارمادر کرد تاوداع بازپسین بجایآرد . مادر راپیاوردند . پربمادر گفت آرزری س 
آنست که زبان‌توببوسم. زال زبان بیرون کرد وپسرزبان اوبادتدان ازبن بکند و گفت... 

تخم دوزرده می کند ؟ (با) تخم دوزرده نمی کند - بسیار عزیزوبا ارزئیست . 

تخم علم را باید در دل پاك پاشید باحس تر بیت و تعلیم آییاری کردودر 

سایه امنیت و عدالت بشمر رسانید . عباس افال . 

تخم لغ دردهان کسی شکستی . بنوید گوت کسی دا بطمع خام انداختن . 

نخیم مرغش زرده فدارد . مردشید و دغل وتزویراست . 

لحم نکرد روزک‌ه که کرد در کاهدان ! دجوع به : احمدك استانرفت.... شود 

تخمی که هر گز نروید هکار . (چنین کقت بااویل اسقندیار که . . . ) فردوسی . 

تداخل اجسام محال است . قاعدة ازحکمت طبیمی‌است . تمثل : 
حرمت دوجپان رابیکی دانه دهد جای باآنکه دراجسام روانیست تداخل . فاآنی. 

تدییر از پیر جنگ آرجوان ۾ دجوع به | نچه در آینه ۰-۰ شود ۰ 

تد یبر صو اب از دل خوش با ید جست(... سر ما یفعافیت کفافست تخست شمثیرفوی‌نبامد 
از بازوی سست یمنی زدل شکسته تدبیر درست .) سعدی. رجوع به : ازتوحر کت۰۰۰ 
ورجوع به : غم فرزند ونان ...» شود . 

تدرق ا لحدو دبا لشبهات . قاعد؛فقهیاست مأخوذ ازحدیث ادرؤا الحدودبالشبهات 
رجوع به: ادرژا۰۰۰» شود . 

تذروهم نشورجغدگرچهگوناگون 
پشت وسینۀ اور کنند رنك و نتقار. فرخی . 

رجوع به: از مار نزاید ...» شود ۔ 

تر از وک‌قيامت‌را سنکت کم نیست. درقیامت‌سر ای‌هر کس دابا نداز؛ عمل‌دهند. تمعل: 
درترازوی قیامت تیت صائب سنك کم عشق دريك پله دارد کمیه و بتخانه دا صائب . 
مہا شو دلا در عشق انسواع ملامت دا که سنك کم‌نمی‌باشدتیآزوی قيامت را. صائب . 
ودر هردوشمر, مغل بار تابجا افتاده است . 

تر وزه خود راپالیز چکار ۰ (۱) دجوع به: بخوان کسان کدخدائی .... شود . 

ترب و شلغم در عال ی کاشتن . ببذیر درمصارف بیهوده خرج کردن . 
نظیر: ب درمالی بسحن - توپ بمالی‌بستن . 


(۱) کلم تربزه را درفرهنك‌هانیافتم ولی‌تر بزبفتح اولوضم الت وسکون‌ثانی وزای‌هوزراساحب 
برهان بمتی‌هندواند وخیار بادرنگ ضبط کرده است . 


دص 4 ۵4 


ترب هم ازمر کیات ده کلم مر کیات درتداول‌عامه بمعنای توع ارنج وتر نج 
وامتال آن است (؟) ومشل ازقبیل پبازهم خودرا داخل میوه ها کرده است و پش داخل 
مویز کردن » می‌باشد . 

تر بیت ااهل راچون گرد کان بر گنبد است . (پرتونیکان نگیرد هر که بنیادش 
بداست ...) سعدی . رجوع به: ازمارنزاید ... ود جوع به: آهنی را که ..., شود . 

تر یت یکمان است و لیکن استعداد مختلف : سمدی . نظیر : 
باران که در لطافت طیمش خلاف تیست درباغ لاله روید و درشوده زار خس. سمدی. 

ترجمان دلست نطق وز بان ( ۰۰۰ مرزبان تن است سود و زیان ۰ ) سنائی . 

ترجیح بلامر جح محال است:فز و نیو بر تری دادن‌چیزی بر جیزی‌سیب ومو جبی خو اهد. 

ترحم بر پللقك تیز دفدان ‏ ستمکارگ بود بر سوسفندان ۰ سمدی . 
نظیر: مجر,مرابگناه عقو بت نفرمودن‌چنان باشد که‌بیگناهرامماقب داشتن . مرزبان نامه. 
عفو کردن ازظالمان‌جور است برمطلومان. رحم آوردن‌بر بدان‌ستم‌است بر تیکان - سمدی. 
ستم برستم پیه عدلست وداد ‌ 

تر دید ہیں نشی د ثبات‌شق ثالث ند ار د.جون کوئی با این باشدیاغیر این»سیمی‌درمیان نتواندبود. 

تر سان بود مرد کوتاه ییں. (جبا نداد از آن‌پاسخ هولناك زبیهوشی آمدز بیم‌حلاك 
دلش داد گوینده راء‌بین که ۰۰۰) امیر خسرو ء 

ترسنده راچه پر ی چه عفر یت ۰ نقل ازمجموعةً مختصرامشال طبع هتد . 

ترس بر ادر مر گ‌است : دجوع به: ازیند کیرد بداندیش پند, ورجوع به:زترسنده 
مردم۰ ۰۰ شود . 

ترسم اک فصاد گر فصدم کنی نیش را ناگاه برلیلی د نی . مولوی . 

ترسم که چو بیدار شوک روز بود . ( گر ملك فریدوتت پس اندوز بود . روزت 
زخوشی چوعید نوروز برد درکار خود ار بخواب غفلت باشی۰۰۰) وزیرسلطان طفرل بن 
ارسلان بن طفرل . نةلازتاریخ گزیده . 

ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود 

تمبیح شيخ وخرفة رند شرابخوار . حافظ . 

رجوع به : هثل بعد , شود . 

ترسم که صرفه نبرد روز باز خواست 

نان حالال شیخ رز آب حرام ما . حافظ. 
ترسم‌فرسی پکعبه اکاعرابی کاین‌ره که تومیروک بتر کستان‌است , سمدی. 


رجوع به این ره که تومیروی ۰۰۰, شود . ۹۸ 


ث ره oko‏ 


تر سنده هبو ازه تندرست باشد . 
نظیر : پدریا در منافع بیشمار است و کی خواهی سلامت بر کنار است . 
ترش بود یس‌هفحاد» نار وا لفنچار ( چو پیر کشحیر بید|ر گشتی‌ای‌نادان... )مختاری. 
رجوع به : آخر پیری ..., شود . 
ترش بود پس‌هنتاد شر لد استغفار . مختاری . 
ترفت آزدست مده بر طمع قند کسان 
ترف خون خوش‌خورواز طمع هبر گاز بقند . ناص‌خسرو . 
نظیر : کهن جامة خویش پیراستن به از جاماٌ عاریت خواستین . سعدی . 
دجوع به : ایشکم خیره ...» و رجوع به : طمع آرد بمردان ...۰ شود . 
ت رکان دوست می‌دارند دال شور وغوغا را . ( جبان پر شود از آن دارد 
لب شیرین ترا من که...») هغربی . ورجوع به‌اترك التروك ..., شود . 
تر کان بد بدن بر بجهره ند بجزکت اندر ون ياك بی بهره‌اند: ( که...) فردوسی 
رجوع به : اتركالتروك ...» شود . 
تر کان زایران نیابند جضت . (بخندید وآنکه بافسوس گفت که ...) فردوسی. 
رجوع شود به: |ترالترول..., شود . 
ترك احسان خواجه اولیتر کاحتمال حفای بوابان (... بتمنای کوشت مردن 
به که تقاضای زشت قصابان . سعدی . رجوعبه : ای‌شکم خیره ..., شود . 
ترك الخير الكثيرلاجل الشرالقلیل شر کثیر . تقلازالمراته . 
ترك بدی مقدمةٌ فعل نیکی است 
کاو ل‌علاج و اجب بیمار احتماست . کمالالدین اسممیل. 
نظیر : احتماباید آنگهی دارو . و دجوع به؛المعدة بیت کل داع .... شود . 
تر کت الر ای با لر گی.فاعل‌تر کت! بومسلم خر|سانی‌وقصه در کتب تار یخ‌مشبوط است‌تمشل: 
تابری‌آهد |ابوسلم خراساتی ]دی وخرد آنجا بگذاشت وبپمدان شد. تاریخ سیستان. 
آ نک می آفن ختٹسر چون اختیی کرمون‌بری ضدآشی خو آریومستو جب چندین‌عذاب 
کرد رو بر آسمان کای آسمان‌تی‌بیر چیست اسمان کفتش تر کت الرایبالری درجواب.۔سلمان‌سارجی. 
ترك دنا بمردم آموزند خویشتن سیم وغله اندوز ند . سعدی. 
رجوع به: آه ازاین واعظان ..., شود . 
ترك شهواتآزادک نفس است . منسوب بهوشنکک . نقل از تاریخ کزیده . 
تر ك عاوت موجب‌مرض است . دجوع به‌العادة طبيعة خامسة , شود . 
تر کمانی نا جنت می‌شتید ...تفت آ نجا غارت وتاراج ست ؟ 


ت رد ۰:۹ 


ترك وایرانی وعرابی و کرد هر که عادلتر است دست او برد . سنائی . 
رجوع به: طالب شاه عادل ... ورجوع به : اسکندر رومی را...» شود . 

ترك وحدیث دوستی قصه آب و آتش است ( ۰۰ . كرك بکله آشنا می‌شود این 
تمی‌شود. ) رجوع به : |ترللاالعرول...۰ شود . 

ن ر کی تو (یا) ترك است نه دوغ ت رکمانی . 
تمدل : گویند بگوی تر کث تر کت تا باز رهی ز پاسبانی 
تر کف چو تو عرك نود آسان تر کی تو نه دوخ تر کمانی . سنائگی . 
تظیر : فلان است نه بر گى چفندر , 

تر کی را بده راه نمیدادند گفت تیر وتر کش مرا بخانة ر نیس بر ید ( یا) 
یخانة کدخدا بر ید . 
نظير : طلب الابلق العقوق فلما لم بجده آداد بیض الانوق 

ت رک ی کردن ۾ رجوع به : اتركا لعروك ...۰ شود . 

ترمزاجی مگرد درسقلاب خشك مغزی مبوی درنائار . سنائی . 

ترمزش رایپیچ. کلمۀ ترمز گویاروسی‌باشد ومرادازتعبیرمئلی باستیز!, خشم مکیر 

ترمزش را پیجیدن . باتیدید وتخویفی اورا ازکاری بازداشتن . 

تر نجیده‌دام این‌خم نیلگون نها نکر ده دارد بخالد اندرون . حضرت ادیب 

قر ندهفت بچه می گذ ارد یکیش ولل است . تر ند در تداول‌مردمان اصفهان سیره 
باشد . رجوع بهبلبل هفت بچه ...» شود . 

تر وخشك باهم می سور ند ,۲ رجوع به: آتش که به پیشه افتاد ...» شود . 

تره بتخمش‌میرود حسنی بیابا . حنی مصغر تام‌حسن است . نظیر:سویسومیرود 
چغندر پی کو ته . رجوع‌به: چنان بود پددی .... شود . 


تره بنان نرسیدن . بی‌بر گشونوا بودن . 


تمثل : بنان نادسیده مراتره پی او عزیزی د گر نیز میمان فرستد . انودی . 
شاعری نیست پشه‌ای که از آن رسدت نان بره تره بدوغ . این‌یمین 


تره خریدم قاتق نانم بد قاتل جان شد. قاتق کلم! تر کی و بمعنای‌نان‌خورش 
و بشد مخقف بشود است . تاسزائی دا بر کشیدم و او بجای من بدی و نا سپاسی کرد . 

ره در وه بریان است . نظیر : جائی که گوشت نیست چفندد پپلوان است. در 
پیابان لنکه کش کهنه نعمت خداست ۰ 

نز احیم الایدی فی‌الطعام ب رکه . علی‌علیهالسلام . بسیاری دست ها برخوان «ایة 
گوالش وافزونی باشد . نظیر: تنهاخور برادر شبطانست . 

تزکیة المرءنقسه قمیح . نظیر: ستودن خود پنبه جاویدن است . 


تع أ ۷ 


تسبیح‌چه می باید وسجاده چه باشد 
برمر کب بی‌طاقت تن 'یں همه باراست . عمعق۔ 

تسمع با لمعید گاخیر می‌آن‌تر اه . تمل . 
ای دای این قصیده بخوانرمر اعبین کالسمم بالممیدی‌خیر من‌ان تراه . سوزنی. 
نظیر : ازدود می‌برد دل و تزديك‌زهرهرا . ورجوع به : آواز دهل شنیدن ...»شود . 

تسمه از پشت کسی يااز "رده کسی کشیدن . دنج یاهراسی بسیارراسب‌شدن. 
تمثل : دوالی ز پشت عدو بر کشد کند اسب دا زوعنانی د گر . معزی. 

تشت و اب خواه , بآ نچه دسیده‌ای بسنده کن. 
تمثلد تیاخر ايو دين بخلل بودعدل‌تو باد کرد هردو کنون‌تشتو آب‌خواه. انوری. 
رجوع به : آبخواه ودست‌بشو , شود 

تشنگ یب شور ننشاند مخور آن کت ازاو شکي راند : سنالی. 

نشنگی نشا ند ارچه آبرا ماندسر اب (کاردست‌ددفشانت‌نایدازا بر بهاد...)این‌یمین. 

تشته درخو اب آب می ایند . رجوع به : آدم گرسنه تان...» شود. 

نشنه را ب‌محال‌است که ازباد رود . کلیم. 

تنه رادل نخو اهد آب رلال کوزه نگدشته بر دهان سکنج . سعدی . 
رجوع‌به : | گرعنقا... .شود . 

تدنۀُ سوخته بر چشمۀ روش چو رسید 

تو میندار که از پیل دمان اندیشد . سمدی. 

رجوع به : برسقره‌صرت برد دوزه‌دار ,شود . 

تشنه می نال د که کو آب‌گوار آبم ی گوید که کو آن] بخو ار. مولوی. 
رجوعبه: آب کم جو...»شود. 

تضرع الی) لطبیب قبل ان تمر ض . نقل از العر اضه . 

تضیع‌الید عندمن لا صل له . نقلاززیدری . مراد آزید اتعام باشد . 

تعارضا تساقطا . تمثل: | گردردل شهر یار نگرم وبینم که قصد اوباغایت من‌یرابری 
میکند تعارضا تساقطا از میزان تجر بت کته من‌نه راجح بود و ته مر‌جوح . 

تعارف آبحمام است , دجوع به : تعادف‌شاه عبدا لعظیمی....شود. 

تعارف | هدو یامد دارد.! گر گمان کر ده بودید که| و احسان‌شمارانمی‌پذبردی رخلاف‌بذبرفت. 

تعار ق شاه عبدالعظیمی است . اینکهبربان کویدبمنزل من ثیدبافلان‌متاع ازشماباشد از دل راضی نیست 


تعارف کم کنو بر بلخ اقز ای. رجوعبه : از یاركاله قبای...,شود. 
تعاش وا کالاخوان و تعاملو کالاجانب جوع به : بر آدری‌بجا .... شود. 


ٹغی ۵:۸ 


تعاو نو آعلی الب ر و التقوی(..ولاتعاو تواعلی الاثم رالمدوان. )قر آن کریم. سوره. آیة۳. 

تعجیل بداست‌ليك درخیر تکوست . 

تعجیل گننده پیر و شیطان است . دجوع به : العجلة من‌الشیطان »شود. 

تعجیل بطب اندر باشد ز سکساری (یبمار بد این‌ملکت زو دور طبیب‌او آشفته 
شده طبعش هم مائی وهم‌ناری ‏ ا کنون که طبیب آعد نزديك یالینش بهترشودش‌درد و 
کمترشودش زاری بیمار کجا گردد ازقوت او ساقط داتی که‌بیکساعت کارش نشودکاری 
يك هفته ذمان خواهد لابل که دوسه هفته تادرر توان کردن زو سختی و دشوادی بروی 
تتوان کردن تعجیل به به کردن...) منوچپری. 

تعر ف‌الاشیاء باضد ادها . چیزها یه ناهمتای‌خویش شناخته شود . تمتل : 


ژانکه ضد را ضد کند پیدا یقین زانکه باس که پدید است اتگیین . مولوی . 
ید ندانی کا ندانسی نیک را ضد را از ضد توان دید ای فتی . مولوی ۔ 
پس پضد نوز دانستی تو نور ضد ضد را می تماین در صدور . مولوی . 
که نظر بر غور بود آنگه برنگت ضد بضد پیدایود چون روم وزنگ . هولوی . 
چون دهیدی بیتی اشکنجه و دمار زانکه ضد از ضد کردد آشکار ۰ مولوی . 


ضد را از ضد شناسند ای جوان - مولوی . 
مولوی . 


چون شدی در ضد بدانی ضد آن 
حون تمی ماد همی ماند نبان 
نظیر : یکتا نشود هر کز آشکادا . ناصر خسرو . 


نداتی دیمت حق ای برادر 


هر ضدی را تو بضد آن بدان . 


چو باطل را نیا موزی ز دانش 
که داند قدر سنیل ‏ تا فاصر خسرو . 
تعر ف خود کردن پنبه جاو یدن است (یا) پنمه خائیدن است . 
تجایل و تیجیل خواهند . رجوع به : تز کیةالمرء ...» شود . 
تعر رفز یاده بدتر از دشنام است . ازکلمةٌ تعر یف‌سنودن‌ومدح ازاده‌میشود . تقل 
از مجموعة امنال‌مختصر طبع‌هند . 
تعیین دال وذا ل که درمفر دی فد زالفاظ فارسي بشنو زانکه مبهم است 
حر ف‌صحیح و سا کی ا گر بیش از او بود دا لست»هر چە ھت جز این ذال‌معجم است. 
رجوع به : درز بان فارسی..., شود. 
تغاری پشکند ماسمی بر برد 
ثد و هوتی شد کل بنوائی زیت 
تغییر اسم تغییر مسمی ندهد. نظیر : 
سه نکردد بریشم اراو وا پر نیان خوانی و حریر وپرند . هاتف. 


شود دنا بکام کاسه لیسان . نظیر د ھا تی 


Ye 


ت‌لی ۹ 


تفألو) بالخیر تحدوه . تال نیکوز نیدتانیکیتان پیش آید. نظیر:زبانآیدزیان آید. 
ورجوع به : النفوس کالتصوص, شود . 
تفاوت استز آب‌حیات تاسلین .(تباین‌است زشاخ نبات‌تابوزه...) بدرجاجرمی. 
رجوع به : این‌الشری.... شود . 
تف سر بالا بریش برمیگرده . تمتل : 
سوق گردون تف نیابد مسلکی تف برویش باز گردد بیشکی . مولوی . 
تفكرساعة خر می‌عبادة سبعین‌سنه. حدیث. ساعتی | ندیشه به که‌هفتادسال‌عبادت. 
تثکر وا فی۲ لاءالزه و لاتفکر وا في‌ذاته . حدیت . در دهش‌ها و نعمت های خدا 
اندیشه کنید و در گوهر اوتعالی میندیشبد . رجوع‌به : اذابلع‌الکلام ...شود . 
تفکر وا فی صفات له و لاتفکر وافی‌ذات‌الله درجوعبه : اذا بلعالکلام...,شود . 
تف نعناع ترخوانی بر یش رال دالکی .۾ نعناع وترخوان‌دداول بپاروزالز الك در 
مقدمهٌ زمستان آید واز این تعبیر تمودن کراهت از خریف وشوق‌به ربیع خواهند . 
تننکک کار قلی است هیچکس نخورده است که بگوید خیرش رایبینی . 
غذائی تا پخته وثقیل یامماشری خشن وناتراشیده است . 
تقاص به قیامت نمی‌ماند . دجوع به : ازمکافات عمل....شود. 
تفدیر چوسابق است‌تدبیر چه سود . کح .دجوع به : اذا جاءالقضا..., شود. 
تقوم پارینه بکار نیاید . تمل : 
گر جه تاریخ دان این شپرم همچو تقویم کینه بی بهرم . اوحدی . 
برو رن کن‌ای‌خواجه‌هر نوبهار که تقویم پادی نیایدبکاد . سمدی . 
تکبر عزاز دل را خوار کرد ء(.۰.بز ندان لمنت گرفتار کرد.) سعدی - 
رجوعبه : ازتواضع بز ر گوار...» شود . 
زك روز ار از در ازی که هست همی دگذراند سخنها زدست. فردوسی 
تکل ف گر نباشد خوش توآن ز بست . نظیر:الالقةترل) لکلقة.|لمعاشرءترگا لمعاسرة. 
تکلم‌قر ينه استثناست . وقتی گوینده بدی‌وزشتی رادر دیگران‌بنکوهد طبماً خود دا 
از آن‌زشتی وبدی مبرا شمارد . تظیر: خطاب قر ینة استشنا است . 
که بز رکش گوشش‌شدن . بقطعات کوچك پاده‌پاره گردیدن. 
تک چهل و شش شاهی است . چیزی بی ارز داده است و عوض کران و ارزنده 
چشم دارد . نظیر : به میدهدده یگیرد . 
تکیه بر آب کردئ . تمثل : 
ایکه بر جرخ ایمنی زنپار تکیه بر آب کرده‌ای هشدار . 
تکیه بر جای بز ر گان نتوان‌زدبکز اف مگر اسباب بزر گی‌همه ماده کنی.حافظ. 


تن ۰ ۵ ۵ 


تظلیر : دلا تا بزر گی نیادی بدست بچای بزر گان نیاری نشت . نظامی . 
رجوع به : نه هر که آیته سازد ...,شود. 
تلخ از شیر بنلبان خوش‌مبشود خار از لزار دلکش میشود 
( ... حنظل از مسشوق خرما میشود خانه از همخانه صحرا میشود . ) مولوی . 
تلخ باشیر یں کجا اندر‌خورد (مپر تلخان دا بشیرین می کشد 
زانکه اصل هپر ها باشه رشد قپر شیرین دا به تلخی میبرد...) مولوی . 
تلخ کی باشد کسی راکش بر ند ازمیان زهر ماران سوی قند مولوی . 
تلخی از پندچون توان دفتن راست شیر ب ن کجا توا ن گفتن. اوحدی. 
رجوعبه : الحق مر ,شود . 
تلخه در سای ندم آب خورد. 
تلقین درس اهل نظر بك اشارت است( ... کردم اشارتیوهکرد تمیکنم. )حافظ. 
رجوع به : آنکس است‌اهل بشارت ..., شود. 
تلی باك نگذ اشته است ۾ رجوع به : در پاك نکذاشته است » شود. 
قمامغرق گنااهيم و یك حسیی دار یم.درمقام خوشامد کوئی از کسی»این مصراعرااستعمال کنند. 
تمامی مردم بم رک اندر است کجا بافر شته چوشد همبر است. اسدی . 
تمتع من شميم عرار نجد فما بعر العشية من عرار 
عرار گاو چشم و بہار باشد که آنراکافوری وبا بون کاو نیز گویند. 
تمتعی که من از فضل درجهان بر دم 
همان جفای پدر بود و سیلیی استاد . 
( مرا زدست هنر های خویشتن فریاد. که حریکی بد گر گونه داردم ناشاد 
بزر گتر ر هنر در عراق عیبی تیست هرا مپرس که | ین‌ نام بر تو چون‌افتاد... 
در این زمانه چو قر یاد رس تمی بینم مرا رسد که رسانم‌به آسمان‌فریاد ) ظهین. 
رجوع به : !گر دانش بزودی ...» شود. 
تن آدمی شربف است یجان آدمیت 
نه همین لباس رعناست نشان آدمیت . سمدی. 
دجوع به : | گر آدمی‌بچشم است ودهان.... شود. 
تن آسان‌زیدهر که زرخوار کرد. ( هراد استربار کش‌بار کرد ...) فردوسی. 
دجوع به : یز گی بایدت بخشند گی.... شود . 
تیآ سان‌شود هر که ر نج آوره زر نج تنش بار گنج آودد . فردوسي . 
رجوع به : ازتوح ر کت ...,شود. 


تلب 5۱ 


تن آسان نگردد سر انجمن همه بیم جان باشد و د نج تن ۰ فردوسی - 
رجوع به : از تو حر کت ..., شود . 

تن آسانی آ رد بدن راگز ند . (... گزند روان خوادبگذاشم. ) حضرت ادیپ. 
رجوع به : ار تو حر کت .... شود . 

تن آسانی و کاهلی دور کن بکوش و ر رنج شت سور کن (... که اندر 
جهان‌سودبی, نج نیست ۳-3 را که‌کاهل‌بود گنج نیست.) فردوسی.رجوع به : ازنوح رکت...» شود. 

تا کحو اتکثر و افاتیاباهی بكم الامم‌بومالتیمه و لو بااحقط . حدیت . دجوع 
به : لارهيانية , شود . 

تن ۲ نجاگر اید کجا د گر اید ۰( چو دل دادم آنکه سوی دل گر ایم ..۰) فر خی . 

نی از فاقه‌چون ناشکیباشود خورشگرسبوس است‌حلواشود . ( کلیمی که 
مویش بود سیته گز برهنه تنان را حر یر است وخز...) اهیر خسرو . رجوع به:ای سیر 
ترا نان ... شود . 

تن از گنج دیبار مفکن برنج ‏ ز نیکی و نام نکو ساز گنج 

که بر دن توان گنج‌زرارچه بس ز کس گنج یکی نبرده‌است کس. اسدی. 
رجوع به : بگیتی جزاز دست ...» شود . 

تنبان مرد که دو تا شد فکر زن نو می‌افتد - پیش از این که تعدد زوجات در 
ایرآن محداول‌بود؛ البته ز نان سعی میکردند که شوهرداهم‌یشه باخر جپای کزاف محتاجو 
تتکدست نگاهدارند . ودلیل شان حا همین هغل سایر بود . و البحه مسلمانان اهروز 
چون مید| نند که مراد از آي فان خفتم الا عمدلوافواحد: » تعلیق امربمحال بوده است . 
ارتکاب این عمل را همه وقت روا نشماز ند . 

لور بجان ر نده است و چان ر نده بعلیم (... داش اندرکان جانت کوهر است ۰ ) 
ناصر‌خسرو . رجوع به : آنکس که دا ناتراست ..., شود . 

تن‌بجاه و بمال حست شود دین بعلم و عمل درست شود , او-سدی . 

تن بدانش سرشته بايد گرد دل بدانش فرشته باید کرد . اوحدی . 
رجوع به : آنکس که داناتر است ...» شود ۰ 

تن بدود چراغ‌و یخوایی نهادی هنر کچجا یایی . اوحدی . 
رجوع به : از توحر کت .... شود . 

تن بده قلب را که در گیتی زر همه روگ گشت وسیم‌ارزیز . (ابلبی 
کن ډرو که تره فروش تره نقروشدت بمقل و تمی ...) هسعود سعد . 

تن بکاه‌ای‌خواچه در تیمارجان تابکي جا ن كاهي از نیمار آن . قاآتي . 


تنرد 29۲ 


تنبل ډرو بمایه س ساية خودش میایه . ميآ یه مخفف میا ید است . تظیر:جان 
نکنده بتن است . رقیقم هم سوخت . 
تن یی ددددل جز آب وگل ئیست . (... دل فارغ ز دردهشق دل‌نیست .) جامی . 
تن بی دل جوال کل باشد . ( پروبال خرد ز دل باشد ۰۰۰) ستائی ۰ 
تن‌ بی روح چیست مشنی گرد روح بیعلم چیست بادگ سرد . اوحدی . 
دجوع به : آنکی که داناتر است ٠۰۰‏ شود ۰ 
آن بیمارک بهتر از کیسة يمار يست . رجوع به : از تو ح رکت ۰۰۰ شود ۰ 
تن بیوقا مرد حون دوك باد همه سوراوشیون وسو باد , حضرت ادیب . 
تنت را چر ب کن . آمادة خرجی گزاف یا آسیب و گزندی سخت باش . 
نت کهنه دلقی بود رقعة سوز نواله چو رقعه است و تو رقعه دوز - 
حضرت ادیپ ۰ 
تن توجاهةٌ جان است اقا دوست 0 ولی‌دقتی که پاکیزه است نیکوست . 
پودیای ولی . نظیر : التظافة من‌الایمان ۰ ژنده باش و گنده هباش . 
تجا نور همچو برف از تموز گداز د چو مان دگر سنه دوروز(... چراغ 
تن آنگاه دوشن بود کز این خوردتیباش روغن بود چو زین زیت شد این زباله تبی 
یکاهد نماند از او فرربهی .) حضرت ادیپ ۰ 
ی چو خواهد گذاشت هر چه که داشت 
نیکبخت آنکه تخم نیکی کاشت . امیرخسرو ‏ 
رجوع به : بگیتی جز از دست ۰۰۰ شود ۰ 
تی خنگ بیدار چه باشد سبید بتری و نرمی نباشد چو بید. رود کی خنکه 
بید شو کهالیضاست که آنرا باد آورد واسپیدخواد نیز کویند. رجوع‌به‌ناینالری۰۰۰»شوده 
تن خوبشر! بد نخواهد کسی چو خواهد رماش نباشد بسی , فردوسی . 
نظير د دجوع به : اسکندر دوهی را ۰ شود ۰ 
تند رستان را نباشد درد ریش (۰۰۰ جز بیمدردی نگویم درد خویش ۰) سعدی ۰ 
رجوع به : از تو نیر‌سند ۰۰۰, شود ۰ 
تندمیر وی جانا ترسمت فرومانی. (میروی‌ومز گانت‌خون‌خلق‌میر یزد ۰۰۰))حافظ» 
تندی نه‌خوب ید از ناهدار. (بکشحاسب گنت ای پد ر گوشدار که ۰۰۰ ) فردوسی ۰ 
تن رادهد خوردنی پرورش ۰ [ کمی کرد ایرانیان دا خورش که»»»] فردوسی ۰ 


رجوع به : تنومند را ..., شوده 


oa تنو‎ 


تن ونج نادیده را مار لیست که با کاهلی ماژ آنبازیست . اسدی, 
رجوع به : از تو حر کت .۰ شود . 

تنزل‌المعو نه على قدر المق نه . على علیه|لسلام . 

تنش میخارد . کار او متعافب بشکنجه و عقوبتی است . 

تن‌عو ر و ] تش بازی ! نظیر : تور| که خانه نفین‌است بازی‌نه‌این‌است . سمدی . 

تن غنده را بای باید نخست بس] نگاه‌خلخال با یدش جچست . اسدی. 
غند وغنده‌جیز گرد ومدوز باشد. ودرتداول‌عوام] مروزین نیز گویند: فلان گردوغنداست. 
یعتی فربه متمایل بتدویر است . 

تین فتنة انگیز در گور به , ( که این دیده خوابیده يا کور به...) حضرت‌ادیب. 

تن کودلك خرد عورت بود نزید که عورت بر هنه شود , فردوسی-ی. 

تنگ باشد یکی جهان و دوشاه تنگ باشد یکی سهرو دوماه , سنائی . 
رجوع به : آب اثیاد شلوغ ۰ شود . 

تنگدستان را دست دیرف بسته و بنجه شیری شکسته . سعدی. 
رجوع به : غم فرزند و نان ... ورجوع به : از تو حر کت..., شود . 

تنگ مک دل نه جهافیست تنگگ. (خردمکن‌طبع نه‌چر خیست خرد...) مسمودسعد. 

تنقه اشر! نمیتو ان خر د کرد . نظیی کمانشر| نمیتوان کشید. وبمزاح: غلطافشا 
نمی توان تویرد ۔ 

تنما یکی خانه دان شوره ناك که ریزد همی اندگ اند کش‌خالد 

جوذیوار فر سوده شد ز یر و بر سرانجام روزگا در آید بمر. (...جوانیم بد 
مايه خوبیم سود جپان دژدشد سود ومایه ربود.) اسدی. رجوع‌به: [زمر گه‌خود...,شود. 

لن مردار نوشند بدیبای طميي . ناص‌خسرو . 

تر‌مرد بی آز پهعر که گنج ( که آزاده دادی تنت دا زد‌تج...) فردوسی . 
رجوع به : طمع آرد بمردان..., شود . 

تںمر دہ چون مرد یداش است کهنادان بهرجای یی رامش است. فردوسی - 
دجوع به + آنکی که داتاتر است..., شود » 

7 مر ده و جان تادان تکیست . (زدا ش‌به اندرجپان هیچ نیست...) اسدی . 
رجوع به : آنکس که دانائر است..., شود . 

تن و جان بود جیزرا مابه‌دار حوجاند بود چیز» نایدیکار. اسدی . 

تنومندر! از خورش‌چاره‌نیست وذ صر کسی‌جاک بیغاره‌ثیست. اسدی . 
معنی کلم تنومنددراین جاصاحپ چس آلیست. نظیر: تن‌د) دهد‌خررد نی پرورش فرردوسی. 
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آدم زنده نان میخواهد . آدم زنده زند گی میخواهد . 
جا تتدایاتن بپروددن‌قرین‌وداست‌دار تیستعادل‌هر که‌رغیت‌زی‌یکی‌تنها کند. ناصرخسرو. 
بی‌غذا توان‌داشت روح‌حیوانی . ظپس : 


تن جانور همچو برف از تموز کدازد چوماند گرسنه دو دوز 
چراغ ی آنگاه دوشن بود کز این خورد نیپاش دوغن بود 
چوزین زیت شداین زباله‌تبی پکاهد نماند ار او فربهی . حضرت ادیب . 


تنها بداور رفته است (یا) تنها بقاضی رفته است . تمثل : 
بفیروزی خود دلاور شده است همانا که تنها بداور شده است . نظامی . 
نطیی : هر که تنها به‌قاضی شد راضی باز آید . 

نها تو خیار نو ببارار نیاورده‌ای. تمثل : 


به ز توبسیار هشته وبهلد نیز تو نه تو آری همی خیار بیازار . سوزنی . 
تنها خوار بر ادر شیطائمت . نظبر: تزاحم الایدی فیالطمام بر کة . 
نها مانی حو بار بسیار کشی. 


تبهائی ازمر کے ناخوشتراست هر آن‌تن که‌تنهابودبیسراست. فردوسی.ی. 
رجوع‌به : لارهبانیة فی‌الاسلام , شود. 

تتهائی بخدا می‌بر ازد . دجوع به : لادهيانية.... شود ۰ 

تنهائی به بسی ز هم جالس بد . ( ایدل دفتی‌چنانکه درسحر| دد نه انده من 
خوری و نه انده خود هم جال بد بدی تو و دفته بهی ...) از قابوسناعه . رجوع به : 

تن هر کسیر ا بدان‌همچو کان زروسیم کانش‌بود نقدجان 

چو کان نت مس بودیا ەروک نگرددرروسیم‌آزهیچ‌روق. حضرت‌|دیب . 
رجوعبه : از مار نزاید...» شود . 

تنی چو خارا باید سری جوسندان سخت 

که بای دارد با دارو گیر حمله مگر . مود سعد ` 

توآتش به‌نی در زن و درگذر . که دریيشه نه‌خشك ماند نه‌تر. سمدی. 
رجوع به : تش که به بیشه..., شود . 

تو آر ادگ و هر گز هیچ آز اد نتابد همچو بنده‌چور و بیداد ۰ وس ودامین . 
رجوع‌به : هیچ آزاد تتابد همچو..., شود . 

تواضع بود بابزرگان ادب ولی بافرومایگان مسکنت ( کسی کوطریق 
تواضی‌رود کندیرسر یر شرف سلطنت ولیکنمحلش‌یدان‌ومکن ملك‌سیرتی‌در که‌شیطتت 
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...) ابن‌یمین . رجوع به : بایدان بدباش.... شود 

تواضع ‏ زگردن فرازان نکوست 

دا گر تواضع گند خوی اوست. سمدی . 

دجوع به : از تواضع بزر گوار شوی . . . . شود. 

تواضع سر رفعت افرازدت تکبر بسر اندر انداز وت . سمدی. 
رجوعیه : از تواضم بزر گوار ...» شوده 

تواضع گر چه محموداست و فضل بیکر آن دارد 

نشاید کرد بیش ازرحد که‌هیبت ر ازیات دارد . سمدی 

تواصع مرد دا دارد گراعی ز کب رآ ید بدی در تیکنامی . تاص‌خسرو . 
دجوعبه: ازتواضع بز ر گوار....شوده 

توانا بود هر که دانا بود (۰.. بدانش دل پیر برنا بود .) فردوسی . 
رد جوعبه : آنکی که داناتی است . . .» شوده 

نوا ناست بردا نشخو یش دا نه‌داناست] نکو تواناست بر زر 

هز ار آن توان‌یافت خنجر بدانش ‏ یکی علم نتو ا ن گر فتن یخنجر . ناصر‌خسرو. 
دجوع به: آنکس که داناتراست .. - , شود 

توانالی و کا د گنج و سیاه سر عرد برنا تپیجد زرآه . فرردوسی . 
تظیر: ان‌الشباب وا لفراغ والجده مقسدة للمرع ای مقسده . اپوالعتاحیه . 
دجوع به : ان‌الاتسان لیطفی. . . » شود . 

توان بحلق فرو بر داستخوان‌ددشت و لی شکم بدر دچون بگیر دا ندر ناف . 
سعدی . نی : دشواد بود زادن تطنه ستعن آسان . خافانی . 

توافگر ان که بجنب سراگ درو بشند 

ضرورت است ک هگاهی از او بیتد یشند . سعدی . 

توانگر بودهر که‌را آزنیست خنک مردکش آز انباز نیست . فردوسی. 
وجوع به : طصع آرد یمردان..., شود . 

توانگر تر آنکس که خرسند تر چو والاست آنکو هنر مندتر . اسدی . 
دجوعبه : دراین باز | گر سودیست ...» شود . 

توآنگرش دآنگ که خرسن د کشت ازو آزوتیمار در بن دگشت. فردوسی . 
رجوع‌به : دداین باژار | گی سودیست ..., شود . 

توانگرشود هر که خرسن د گشت گل نوبهارش بروهند گشت . فردوسی . 
دجوع به : در آأين بازار | گن.-.. شود . 
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توانگر شود هر که خدنو د کشت دل آزور خانۀ دود گشت . فردوسی . 
رجوع يه : در این بازار | گر‌سودیست ...؛ شود . 

توانگر کجا سخت باشد بچیز فرومایه تر شد ز درویش نیز . فردوسی . 
شد مخفف شود است . رجوع به : السخی لایدخل ..., شود . 

توانگر که اورانه بوشش نه خورد چه او وچه درویش با گرم و درد . 
اسدی . رجوع به : بخورهر چه داری بفردا ...» شود . 

توانگر گرش ازدهش بهره نیست همان زرش راارج خرمهره ذیست . 
حضرت ادیپ . رجوع به : السخی لایدخل ..., شود . 

توانگری بدل است نه بمال و بزر گی بعتل است نه بال . 

توانگرک‌بتناعت‌است نه به بضاعت . سمدی . رجوعبه:قناعت توانگ رکد ...»شود. 

توا نگر ی بهنر است نه بمال . سعدی. ر جوع به : اندرجپان چو بی‌هنری ...» شود. 

تو انگرگ‌بی نیاز ی است . نباز بمعتی| حتیاجاست.وم ر اوم ل ؟ نکدغنادرکاستن‌حاجات‌باشد. 

تو ۲ که دانشی باش ی که دانی که از در باگ‌جهلت نیست معبر . ناص‌خسرو. 
رجوع به : العجزعن در‌الادراك ..., شود . 

توانم ] نکه نیاز ارم اندرو ن کسی حسودرا جکنم کوز خودبر نج دراست 
(۰.. بمیر تایرهی ای‌حسود کیندنجیاست ‏ کهازمشفت آن جزیم رک توان رست.) سعدی . 
رجوع به : | گررحسود نباشد .... شود ۔ 

تو آن ور جو من این ور جو . ور در تداول عوام بمعنی طرف و سمت است . 
تظبر : تو سی خودت من سی خودم . توبخیررما بسلامت . هذافراق بینی و بینك.قرآن 
کریم . سور ۱۸ ية ۷۷. 

تواز برد باران بدل ترس دار که از تند در کین بتر بر دبار . اسدی . 
رجوع به : اتقوا من غضب|(حليم ..., شود . 

توار پیش آ ماج ۲ تکس بحه که سوفار ننهاده دار دیزه . حضرت ادیپ. 

تو از قی رگیر وشنالی مجو فا که با آتش آب اندر آرگ بجوگ . فردوسی. 
رجوع به » از مارتزاید جز ...: شود . 

توازعالم همان اسمی شنیدی يا بر گ و که ازعالم چه دیدی . شبستری . 
رجوع به : پشه کی داند که این ...۰ شود . 

توارمر "گ خو دهیچ غمگین مشو کہا ندر جهانا ین سخ نیست و. فردوسی. 

تو ار مشک بویش نگ ه کی نه ر نک 

که در گرچه کوحك بها بین نه سنگ . اسدی . 


Ta 
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لو ا گرعیب‌خود همی دانی نه‌ای ارعامه بل‌جها نبانی (مر‌دباید که عیب‌خود 
بیند پرره زور وقیبه ننشیند...) سناثی . رجوع به؛ هم‌حمال‌عیب.... شود . 

تو انگو ر خورز باغ مر س.(بوسه‌سیب‌ذقن کفتمشز گلشن کیست کمال گفت ..) کمال. 
نطیر: توخر بره خورۍ یابستان‌جو. رجوعبه: توخو بزهخوری...» شود. 

توای خاك ايران از این پیشتر چواین سبز طارم بدی پرهنر 

که گهو ار روش اختر بدی تو برجیس و بهر ام پرور بدف 

فرانك توبودی و رودابه هم فریدون توزادی و هم رستهم 

نشد آبتیں فلك نو زیر دگر باره بار فریدون پدیر 

مگ ر شت رودابه‌ات رال وار که می بر نگیری ازاین زال بار 

از این برشده‌ذال دسءان ناف چو روداپه آبخاله رستم بزای 

بالبرز و تا قباد آورد یکی سهمتین برف و باد آورد 

که‌دشمن بدان بر فو باداندرون بدورخ بفتد ز بالا تگون 
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بر ونی اک مرد پولا د کوب بدبدان پنگ شوفرق بیدا د کوب . حترت‌ادب 


توای دا نشی چ ند ذال ید چرخ 
چو از تو بود کژګ وبی دهی 
ز یزدان‌شمر نكو بدهادرست 


که‌ایزد بدگ دادت از چرخ برخ 
گناہ ار چھ بر چرخ گر دان نهی 
که گر دون یکی ناتو ان‌همچو تست. اسدی. 


رجوع‌به: لاجبر ولاقمو یض ۰۰۰۰ شود . 
توبا آفرینش بسنده نهاکا مشو یز چون پرور نده نه‌اک 
(بجاییکه زهر آ گند دوز گاد زاو توش خیره مکن خواستاد...) فردوسی,. 
توباخدای خود انداز کارودل خوشدار 
کهرحم ار نکند مدعی‌خدابکند . حافظ . 
بو افوخ ین شوگ.. . (.-فاینانی و ارجستد شون 
چون نہاد تو آسماتی شد 
نه زمین بر تو راه داند بست 
رجوعبه: آ نکس کد داناتراست..., شود . 
تو باهوش‌ورای از تکو محضران چون همی بر نگیری نکو محضریرا . 
ناصر خر و. رجوع‌به:آ لوچو..., شود. 
تو باید که باشی درم گومباش . ( زببرددم تند و بد خومباش ) فردوسی . 


صورتت سر پسر معانی شد 
نه‌فلك نیز بر تو یابد دست ) اوحدی . 


رجوع‌به: آدم پولد! پیدامی کند ...» شود . 
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آو لپیغمبر چه هیمانی بگو . ( شیردا بچه همی‌ماند بدو... ) مولوف . 
رجوع‌به: آتجا که یزر گك یایدت‌بود...» شود . 

تو بجای پدر چه کردی خیر همان چشم‌دارگ ازیمرت. (سالبا بر تو 
بگذرد که گذر نکتی سوی‌تر بت پدرت...) سعدی. 

تو يخير وما سامت . تمئل : 
ایآ نکه بتقر یر وبیان دمزتی ازعشق ما باتوتداريم سخن خیروسلامت. حافظ . 
رجوعبه: تو آن ورجو..., شود . 

تو يدان آمدی که کار کنی ‏ وزجهان‌دانش اختیار کنی. ارحدی . 
رجوعبه: |فحسبتم... ورجوع به: ازتوحر کت..., شود . 

توبدستالی نیکی طمع کنی هیهات 

ز خیر خير تراوش نماید ازشر شر . قاآنی . 

رجوع به : ازمکافات عمل... شود . 

تو بده هستیش پای خودم .۰ مردی ازاوباش پشیزی چندبخماربرده شراب‌خواست 
خمار ازناچیزی آن درشکفتی مانده گفت این‌مایه شراب, چه‌عستی آرد ؟ گنت توبده ... 
رجوعبه: ازيك‌پیاله ست‌است, شود . 

تو بر اوح فلك چه‌دانی چیست چون ندانی که درسرای ت و کیست ۰ 
نظیر؛ کار زمین‌ر! ساختی که یآسمان پرداختی. رجوعبه: النجوم‌حق...۰ شود . 

تو برزیگرک یلت ید بکار . (تودا بانبرد دلیران چکاد...) 
رجوعبه: تورا بانبرد...» شود . 
تو برمایۀ دانش خود مائیست که بالاک هر دانشی دانشیست. فردوسی.ی. 
نظیر: وفوق‌کل ذی‌علم‌عليم. قران کریم.سور؛۲ ۱. یه ۷. 

تو بر گد اهاست . رجوع‌به: آش سرخ حصار, شود . 

تو بهعردانی یاپیغمبرخدا ؟ عجوزی فرتوتر) پس درز نبیلی نباده بز يارت پغمبر 
زهان برد پیغمبر بمزاح پسرداقرمود ماددتدا بشری‌ده. جوان گفت‌بااین‌پیری‌شوهر کردن 
ارچگونه میسر وسزاوار باشد مادر بر آشفت وبه پسر بان زد که... نفلیر: کر کرش دم 
حساب است ؟ 

تو به فر مایان جر اخود تو به کمتر میکنند(مشکلی‌دادمزدا نشمندمجلی باز پرس.. .)حافظ. 
رجوعبه: |ه اذاین واعظان متیر کوب۰۰... شود . 

تو به قحبه . یاز گشتی بی‌ثبات. نقلیر: قحبه کر کند تو به حرصش‌ندهد یاری. 
تو بڈقمار باز در بی‌پولی‌است. توب کر کدی كك ]ست ورجوعبه: العادة طبیعة.... شود ۰ 
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تو به قمار باز در بی‌پولی است . دجوع بمثل قبل شود . 

تو به گر گک مرگ است . نقلیر؛ گر گهرا گرفتند پندش‌دهند گفت‌سرم دهید کله 
رفت . ورجوع به : توبة قحبه » شود . 

تو به نصوح . نصوح بمعنی بی آمیغ و خالص واز دل باشد . مأخوذ از آي شر‌یفه 
تویوا الی‌الله توبة نصوحاً عسیر بكم ان يکش عنکم ...» سور ٩٩‏ . یذ ۸ . 
وسیس درمخیله عامیان تصوح تام‌مردی شده‌است‌و برای‌آوحکایتی طو یل ساخته‌اند . دجوع 
به : جاعمالتمتیل شود . تمعل: 


نست عشق و رغبت یاده مانم تسوب نصوحت باد . اآنوری . 
شب یلدای بخششت دا چرخ چ‌شود کردم صبوح دهد 
یا هرا در اهید وعدۀ تو صبر ایوپ و عمر فوح دهسد 
يا تو دا با چنین کرم باری هر کک يا توب نسوح دهد . کلخنی‌قمی, 
زین‌داد بت پرست که| ندرجہان‌برست ‏ جزباده هر چه‌هست‌ازاوتوبهموح. مجدالدین‌عیوق. 


تو لیندازهن بر دارم. آندرزیمشوب به‌فرتیاست, ومقصودپند دهنده‌اینکه می‌تکبدا 
منم کرده وخودارتکاب ممنوع کند. 

توپاداش بانیکوثی بد کنی چنان‌دان که بدباتن خودکنی. فردوسی . 
رجوع به : از مکاقات‌عمل .... شود. 

تواك باش وز ناپاكهیچ باكمدار( ...۱ گر جبان‌همه فرعاس‌شد مشو فرهاس ۰ ) 
ناصر خرو . رجوع به : آنړا که حساب پاك‌است ...» شود. 

تویا کباش ومدار ای برادر از کس بالك ( ۰ . . زنند جامة ناپالا کازران بی 
سنکه . ودرجای دیکر , بیاددار که اين پندم از پدریاد است . ) سعدی.رجوعبه : آنرا 
که حساب پاك است...,شود. 

نویا می بینید من‌پر طاو س ۰ (بگفتش کوتهی افسرس افسوس ...) وحشی. 
تظیر: بر کنده به آن‌چشم که بدیین باشد یدبین همه جا درخور نفرین باشد. 

نوپ میان‌مالی بعتن . دجوع به : آب‌بمالی ...»شود . 

توپندار که ر ھرزہ‌است ایی‌ایوان چون منو 

تو پنداری که برهر زه است ادن !يوان چون مینا. سنائی . 

رجوعبه : آفتحسبتم .»شون . 

توپیر وزی ار پیشدستی کنی سرت پست گر ددچوسمت یکنی. فردوسی. 
رجوع به : پیش از آنکه دشمن .... ورجوع به : دست‌پیش بدل ندارد , شود . 

توپیرهر نی دد کتآید بکار ( تودا بانبرد دلیران چکاد ۰.. )رجوع به : تو زا 
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با تبرد دلیران ...»شود - 

تو تا زنده‌اک سوی پیکی گرای مگر کام یایی بدیگر سرای . فردوسی. 
رجوع به : بگیتی‌جزاز .... شود . 

توتهی از حق ار آنی کز خودی خود بری 

پرزحق آندم شو ی کزخو یشن گردی تھی .۰ مفربی. 

تظیر + تو ازخود پری زان تھی هیروی تبی آک تاپرمعانی دوی . سمدی . 

تو تى الملك می‌تشاء و تنز ع‌الملك ممی تشاء (قل‌اللب, مالك‌الملك .. و تعز 
هن تشاء و تذل من‌تشاءبیدل| لخیرا نك‌علی کل شیعی‌قدیر.) قر آن کریم.سورة۳]بذ۲۵. 

تو چنان زی که اگر نیز دروغی کوئی 

راست گویان جهانر) رتو باور گردد. ازقابوسنامه. 

رجوع به : | گرخواهی ازهردوسی ..., شود. 

نو چند ین بسوی زمانه مبوی کهاو خودسوکها نهاده‌است‌روک . فردرسی. 

توحنگال شیر ان کجادیده‌ای که آواز روباه نشنیده‌ای ( مک نآنکه هر کز 
نکرده است کس بدین رهنمون‌تو دین‌است وبس بمردی زدل دورکن خشم و کین 
جہان ر[ بچشم جوانی‌مبن....) نقل ازمرزیان نامه. 

توچه دانی‌قلم صنع بنامت‌چه نوشت , ( بعمل تکید مکن خواجه که در دوز 
ق 

توچه دان ی که پس پر ده که خوب‌است و که زشی ( نا امیدم مکن از سايق 
لطف ازل...) حافظ . رجوع به عل قبل شود. 

توچیزک گفتی ماخو شمان] مدماهم چی زگ نوشتيم تاتور اخوشآید . دجوعبه: 
اوچیری گفت... ,شود. 

توخاقان چیی باش باخان‌تود چو از راه‌داداوفتادی بدور 

بنزدم بجز ناکسی نیستی بر آیی‌جیفه‌ج زک ر کسی نیستی. حضرت‌ادیب. 
رجوع به : اسکندررومی را گفتند...,شود. 

توخاکی جو تش‌هشو تند د تیز ( می‌لعل خور خون دلها هریز .۰۰۰ ) فردوسی. 
رجوع به : اسکندررومی دا گتتند .... شود. 

توخر بزه خوری یابستان جو . دجوع به : توانگود...,شود. 

توخر سندی‌بکار آوردر این بند ‏ که یی انده‌بود همو اره‌خر سند.ویی‌ودامين. 
رجوع‌به : دراین بازار ا مره شود. 

۷ 
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توخواهی‌وخواهد خداو ند تاج بسالی‌دو باره نباشد خراج , اسدی . 
رجوع به ؛ اسکندر رومی را گفتند ۰ شود . 

توخواهی وم خو اهي ای نيكر ای نباشد بجز کر ده‌های‌خدای , فردوسی.ی 

توخود حدیث منصل بخوان از این‌مجمل . تنل : 
من از مفصل این باب مجملی کفتم . توخودزمجمل من رومفصلی برخوان . کمالی . 

تو خونکسان خورک وما خون رزان 

انصاف بده کدام خو نخوار تر یم . ای حفتی شهراز 

توپر کار تریم بااین همه هستی‌ازتوهشیار تر یم ...) خیام . رجوع به : اه ازاین واعظان 
هنین کوب ...» شود . 

تودانی که دیدن به‌از آگهیست مان شنیدن همیشه تهیست . فردوسی . 
آ کہی بممنی خبراست . رجوع به : ازحق تاناحق ...» شود . 

تو دانی که نبود مگر زایلهی هر ا نک وکند زن بدست‌تهی . فردوسی .ی. 

تودعوک کنی هیم توباشی و ا چنین مرد د انش ندارد روا, قردوسی . 
رجوع به : برویاه ین شاهشت ...: شود . 

تورا آن سز او ار تر که از داس‌شاه جو لی گهر ۾ ( ولیکن .۰) فردوسی. 
رجوع به : | گر خاك هم بسرمیکنی ۰.., شود . 

تور ااسباب عطاری فراوان تو کناسی کنی کس ر اچه‌تاوان. ناصرخرو. 

تور !)یز د چو بر دسمی‌ظفر داد بتام دوستاش سر جدا کن 

و گر خواهی و اب یتمردان طمع از جان ببر اور ازه اکن . ابن‌یمی . 
رجوع به : پابدان بد ...» شود . 

تورابا مخنهاک شاهان جکار (-“. نه فرزانه مردی ته جنگی سوار , و در جای 
دیگر سخنهای بیهوده کم میشمار .) فردوسی . رجوع به : هثل بعد شود . 

تورابانبرددلیر ان چکار ( ... تو پره زنی دو کت آید بکار . يا . قو برزیگری 
بیلت آ یدبکار . )حماسدای بمز اح که‌حر یفان نر دوشطر نج‌در گاه بازی بیکدیگر گویند۔ نظیر : 


تواين نیزه را دوك دشتن کسزین ‏ ته مردسوادانی و دشت کین . فردوسی . 
بدین‌همت کداندد-رهمی داری‌سراندر کش سزای‌پنبه‌ودو کی‌نه‌مر درزم‌میدانی ا ی 

با نم يع چکار دشنت را کو ړو بطر از دو کدانی ۰ عمادی‌شهر یاری. 
تو را با سخنهای شاهان جکار نه فرزانه مردی‌نه‌جنگی‌سوار . فردوسی . 


تو چنگال شیران کجا دیده‌ای که آواز روباه نشنیده‌ای ۰ 
تورا بر درد من دحمت نايد رفیق من یکی همدرد بايد . سمدی . 
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تظیر : هان علی‌الاملس مالاقی الدبی . ورجوع به : ازتونیررسند درازی ..., شود . 
تور ا بور من نمیگدار ند.۱ گر من‌ترگواجبی‌یاار تکاب محرمی کنم‌بر توحرجی نیست. 
تورانا دهان باشد ار حر ص بار تباید بگوش دل از غیب راز . سمدی - 
دجوع به : طمم آردبمردان ر..» شود - 
تورائیشه‌دادع که هیزمشکن نگفتم که دبوارمسجد بکن . سعدی . 
نوراچون تباشدغم کار خوش غم تو ندارد کسی ار تو بیش . اسدی . 
رجوعبه : ازتوحی کت..., ورجوع به : کی نخاردیشت هن ... شود. 
تور) خو استه گرز بهری است ببخش و بدان کاین شب ۲ بستن است 
زا گر جچند باشد شب دیرباژ بر ار تیر کی هم نماند دداز 
شود روز چون چشمه رخشان شود جهان‌چون نگین بدخشان شود ۰ ) فردوسی . 
رجوع به : بخورهر چه دآری ...۰ شود . 
تو را خورد بسیار بکزایدت وگر کم خورگا روز بفز ایدت . فردوسی . 
رجوع به : از گلوینده .... شود . 
تورا داد و نکس که پیوند تست دهد نیز آنراکه فرز ند تست . 
(نہم گوئی از بیی فرزند چیز . برغم که چیزش بود بی تو نیز 
کسی را جهان بان زین نا فرید که آزپیش دوزی نکردش پدید...) اسدی . 
نظیر :قرز ند یندا نت خداراغش حور تو کیستی که بەز خداینده‌پروری زر سمدی ‏ 
تور داد فرزند را هم دهد همانشاخ کن بخ تو بر جهد ۰ فردوسی . 
تورا دادفرز ند راهم دهد - (بخور هر چه داری فزونی‌بده تور نجیده‌ای بهردشمن 
مته ... همان شاخ کزبیخ‌توبرجهد .) فردوسی . رجوع يه : هثل قبل شود » ور جوع به : 
بخور هر جه داری بفردا ..., شود . 
تور ادشمی اند رجهان‌خوددلاست ( دلت کی براه خطا مایل‌است ...) فردوسی. 
تورا د لله از بهر آن داده‌اند که درره بسی جاه بنهاده‌اند (...تودا 
وستواره است پیننده جشم بود لغزش با زلفزنده حشم .) حضرت ادیب . 
تورا رحکمت یونان جر این چه شد حاصل 
که شبهه کر دی در محکمات قرا نی 
تونشی علم شو از نقش علم دست بشوک 
که نفس علم قدیم است و نقش اوفانی . قاآنی . 
توراد نان جوخویش چهره کاهی به 
که ازشر اب حر یمان سنله گلناری . امیدی رازی . 
نظیر:هیخوری تو گر جه الوان‌تعست| تدرخوان کس نان شاخل یبعر آید کرخوری برخوان 
خویش . خاقانی . ودجوع به : طمع آردیمردان ۳ ودجوع به؛ کین‌جامة. ... شود - 
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تور از بن‌جهان بھره‌جنگ است وبس بفرجا م گیتی نماند بکس . فردوسی. 
رجوع به : دنیا میدان جنگك است » شود . 
تور آغیر از توچیز ی نیست در پیش و لیسکن‌ار و جودخودبیندیش . شیستری. 
نظیر : اعدی عدوك نفسك‌التی بین جنيك . و دجوع به : نفس خود را ...» شود . 
تورا قرمان چگو نه بر دخواهد شهریابرزن 
چو جان تو تور اخودمی نخو اهد بر دو تن‌فر مان . ناص‌خسرو . 
تو را که خانه نئین‌است بازی‌به این است , (حندوی‌نفت اندازی آموخت حکیمی 
گفت ...) سصدی . نظیی : تن عور و آتش بازی ! 
تورا که دست بلر زد گهر چه دانی سفت . سمدی . رجوع به : مردیت بیازمای 
آنکه زن کن.... شود . 
توراکه دیده زخو اس و خمار باز نباشد 
ریاضت من شب تا سحر نشته چه دای . سعدی . 
رجوع به : ازتونه پرسند درازی شب ..., شود ۰ 
نورا نام بايد که ماند در از نما فی همی کار چندین مساز . فردوسی . 
رجوع به : | گر جاودانه نمانی .. » شود . 
تورا که هیچ زاحوال خود خبر نبود 
زحال خود دگری را خبر حگو نه کنی . مقر بی . 
ورا ګر جه در مال افزایش است داندارة دانشت ارزش است , حترت‌ادب. 
رجوع به : آنکس که داتاتی است ..., شود . 
تورانه چرخ وهفت اخ غلام ست تو شا گرد تنی حیفی تمام است 
ملك فرمانبر شیطان دریغ است 
ملك در خدمت در بان در یغ است . ناصر خسرو . 
تو ر نجیده‌اکا بهر دشمی منه (بخور هر چه داری فزوتی بده.. ) قردوسی . 
رجوع به : یخورهر چه داری بفردا .. » شود . 
تو زینسان آفر بده بهر کاری دریغ۲ ید که مهمل در گذ اری . ناصر خسرو. 
ر جوع به : ماران کنند ۰ ورجوع به : از توحی کت ...شود - 
تو زین هر چه کارگ بسر بدرود زمانه زمانی ‏ کین غنود . فردوسی . 
رجوع به : ازمکافات عمل ...., شود - 
توسالا نها خفتی و آنکه برتوشمرد 
دم شمردة تويك نفس ردن نغنود. ( تو باد 
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پیمودی همچو غافلان و فاك بکیل دوز و شبان عمر بر تو برپیمود ... ) ناصر خسرو . 
رجوع به : ازمر کک خودچاره نیست ...؛ شود . 
تو سی‌خو دت‌من‌سی خو دم .-یبسنی ازبهروبرای باتد . رجوع به:ت و آن‌ورجو.... شود . 
توشادان‌دلومر گ چنگال تیر نشسته حوشیرژیان پرستیز . فردوسی . 
توش خودش را میکشد بر و ش‌مردم را . بااینکه درحقیقت درو یش ویی‌تواست 
چون ظاهر خودراغنی می‌نماید براورشکه می‌بر ند 
توشکستی جام وما را میزنی . ( حمچر ابلیسی که گفت آغویعنی ۰.۰ ) مولری . 
نظیی : ضرینی وبکی ء سیقنی واشتکی . 
خود کردن و عیب دوستان دیدن رسمی است که در جپان تو آوردی . سعدی . 
توشة جان خوداز او بر بای پیش کابدت مرگ پاک ] کیش . 
منسوب برود کی . رجوع به : بخور هرچه داری بفردا ...۰ شود . 
تو صوقئی ومنع بنزد تو روانیست ( آنرا که ز عشق تو بلا نیست بلا نیست 
آنرا که ز هجر تو عنا نیست عنا نیست سه بوسه «می خواهم منعم مکن ایدوست . . . ) 
مصراع متلی بې شك اشاره بیکی از اصول طر یقتی موفیه است که منع دا بر صوفیه محرم 
میشمارد ولی من درجائی ندیده‌ام . 
توعاشقان ملم ندیده‌ای‌سعدی که یغ بر سر 5 سر بنده9 ار در پیشند. EAT‏ 
توعلم آموختی از حرص واینت ترس کاندر شب 
جو دزدی با چراغ ید گزیده تر برد گلا . ستائی . 
توعیب کسان‌هیچگو نه مجوق که عیب آورد بر تو برعیب گوگا. فردوسی . 
توقرشته شوقار جهد کنی از بی ۲ تث 
بر گی ود است که گشته است بتدر یج اطلس . تقل از 
جاهعالحکایات عوفی . رجوع به : ازتوحر کت ...: شود . 
تو فیق اصل معتیر و باب معظم است.( خسمت برای ملك بسی جهد کرد ليك...)ظهیر. 
تو قدر آب‌چه دانی که بر لب جو نی (دداز نای‌شب از چشم‌دردمندان‌پرس.۰.)سعدی. 
رجوع به : از تو نپرسند ...۰ شود . 
توقدر آب‌چه دانی که‌بر کنادفر انی (سلالمصا نعر کبا عپیم‌فی|لفلوات.. . سعدی . 
رجوع به : ازتونیرستد .... شود . 
تو قع‌خدمت‌از کسی دار که توقع نع از تو دارد . سعدی . 
کرت من ستایش نگویم مرنج که بپره ندارم ز گنج تو ختم . ازرقی . 
تو قع‌ز و الااذا قیل تم . ( اذاتم امردني نقصه ۰..) نظیر : شد آن‌زمانه که اوشادبوه « 
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خرم بود نشان‌اوبفزون‌بود وبیم نقصان بود . رود کی . پس‌یعقوب [لیت ]تجا بیمارشد... 
چون‌کارجیان همه روی بدو گرفت نقص اندر آهد . تاریخ سیستان . 
گرفتمت که‌وسیدی با نچه می‌طلبی گرفتمت که شدی آ نچنانکه می‌بائی . 
نه‌هر چه‌یافت کمال از پیش بود تقصان نه هرجه داد ستد باز جرخ هنائی ۰ هنو چهری. 
از کمال‌هبچ‌چیزی تیست‌شادیعقل را زانکه کامل بهر آن‌شد جير تا نقصان‌شود. سنالی . 
رجوع‌به: اداتم اعر » و رجوع به: فواره چون . ۰۰ , شود ۔ 

توقع مدار اگ پسرگ رکسی که بی‌سعی‌هرگزبچائی‌دسی . سسدی . 
رجوع به : ازتوحر کت . > ,»شود . 

تو کاری که دارگ نبردگا اسر چرا دست پازی بکار د گر ۰ فردوسی . 
ر جوع به * این دا که زاییده‌ای بزر کک کن » شود . 

تو کزمحنت دیگران بی‌غمی نشاید که نامت نهند آدمی . سعدی . 
رجوع به : بن ی آدم اعضای . - .»شود . 

نو کندی جوی دآ بش دیگری برد . (ازاین شد روی من هم گونه برد ...) 
ویی‌ودامین. نظیر: آوخوان‌نهادودیگری دعوت خورد . ود جوع به ز لاله که‌تلف... ,شود 

تو که از کرمکی بیازاری ‏ چه کنی برد گر کسان ماری . سنائی . 

تک برخویختی بخفائی ‏ جزتوبرتوچگونه بخشاید . ناسرعسرو . 

تو که جو نتوانی خورد خری چه دعوک کنی . بمواح تو هرد این کار نیستی. 

بو که چراع لیی باجزاع چا بین 

تو که درعلم خود زیون باشی عارف کردگار چون باشی . سمدی . 
چون گرهر خویش دا ندانتستی مرعالق خویش دا کجادانی . ناص‌خسرو . 
دمی با حق نبودی‌جون زتیلاف شناسائی تمام عمر با خود بودی و تشناختی‌خودرا. 
و دجوع‌به : پثه کی داند . .۰ ., شود . 

تو که ئی زن بودی چر |۲قادائیت بحصبه مرد . قدما برای نضح اخلاط دداین 
رنجوری آواز ساز دا یکی ازدرما نپا میشمردند . 

تو کی بشنوک ناله دادخو اه یکیو ان برت کله بار گاه . سمدی . 
رجوع به : از تو پرسند ...»شود . 

تو کی بنعمت‌ایشان‌رسی که‌نتوانی چجزایی دو ر کعتد آ نهم بصد پر یشانی. 
(توانگراترا وقف است و نذر و میمانی زکوة و فطره و اعتاق و هدی وقرباتی...) 
رجوع به : غم فرزند ونان . . ۰۰و رجوع‌به : ازتوحر کت . . . , شود . 


نو کی‌مردی انا بوت حاصر نکر د . مزاحی‌است درجواب آن کی که ازدوستان 
پاستکان شکایتي کند . ف ۳ 


تون 5 5 


تو گر پیش دمشیرمهر آوری برت گر دد آسوده ازداوری . فردوسی . 
رجوع به : پابدان بد باش . . . , شود . 

تو گر بنده‌ای خون شاهان مریز که نفر یی بود بر تو تاردستخیز, فردوسی . 

قو گر و بو دگ) گر جفت‌ وا گر طاق آ ید( گر فیاقت نکشدجان بوصالت‌بدهم...)سعدی. 
نطین: هردوسرسود است . هردوسرشمنفمت است. زهرطرف که‌شود کشته سوداسللام است . 

تو گفت ی که بهر ا۵ هر گز نبود . (در دخمه کردند سرخ و کبود ...) فردوسی . 
نظیر : تو گفتی کدیوسف زمادرنزاد . فردوسی . ی . 

ت و گفتی که ډو دف زمادر نز اد . ( از آن پس چو معلومش آمد فراز سوی رقن 
آمد هراو را تیاز بيك‌روز باجفت خودجان بداد...) فردوسی.ی.ر جوع‌به : مشل‌قیل‌شود. 

تومادرمر ده را شیون میاموز. نظامی . 

تو عیندار که خونر بر کو پنهان‌ما ند (جکند کشتةمشقت که نگو بدغمدل. ..)سعدی. 

تومردیو را مر دم بد شناس کی کوندارد د یردان ساس 

هرا نک و گذشت ازره مردمی زدیوان شمرمشمرش آدمی ۰ فردوسی . 

تو مشتی نخوردی ر مشت قو بیش 

همان زان ران ۲بدت مشت خویش . اسدی. 

تظیر: بخردی درم زور سر پنحه نود دل زیر دستان زمن ر نجه بود 
بخوردم یکی مشت زور آودان نکردم دگی زور برلاغران . سعدی . 

تو مکن‌جهدجز بنفی‌و نةس ورمرگا مرگ علرخواه‌توبس ۰ سنائی . 
دجوع به : هخل بعد » ورجوع به : ازتوحر کت ۰ ۰۰ شود . 

تو مکن کار جز بدب‌توری مر ی گر ره ز فدتومعذورگا. سنائی . 
رجوع‌به: عل قبل‌شود . 

تومومیبیتی‌دمن پبچش مو تو ابرو من اشارتهاک ابرو . 
تو کی‌دانی که لبلی چون تکویست کرو و کلمت حمی پیز مه و درو بست 
تو قد بینی و هجتون جلوء ناز توچشم و او نگاه تاوك انداز 
تولب‌می‌بینی و دندان که‌چون‌است . دل‌مجنون زشکر خنده‌خون‌است.) وحشی . 
رجوع‌به : | گر بردیده مجنون...و رجوعبه : آزهمحیت نار وری می‌شود.... شود . 

توناز کتی و پار توناز چون ناردوشد طالاق خیزد (.... یاراست نه 
چوب مشکن اودا گر‌بشکیش طراق خیزد . ) مولوی تظیر : 
زنان را لطف و خوشخوئیست در کر جو طقلان را بود شفقت سزاوار . تاصر‌خسرو . 


نادان‌مردمان‌او یست که e‏ دوستیز نان بدرشتی‌جوید. دستم ین مب هر مز دا لمجوسی متکلم 


ONY ٹوک‎ 


سیستان. ثقل‌ازتاز بخ سیستان. چویار نازنماید شما نیاز کنید. حافظ . 
لو نماشی بارمن‌خدابسازد کارم. رجوع‌به: | کیر ندهد...ورجوعبه: رزاقدیگری 


است؛ شود . 
تو تک و کار باش تابر هی با سا و قدر چر استهی. صناالی. رجوعبه: لاجر 
ولاتفو یقی, شود. 


نو نیزا گر بخنقی به که در پو ستین مردم افتی . سعدی. رچجوع‌به: همه حمال‌عیب 


تو نيك باش ومدار اک‌بر ادر ار کس باك 
ز نند جامهة ناپاك گارران برسنگ . مولوی. 

تو نیکوروش باش تابدسگال بق ص و گفتن ابد مجال (...چو آهنکه بر بط 
بودمستقيم کی‌ازدست مطرب خورد گوشمال.) سعدی . 

تو یکی از آن شهرو کشور مجوک 

که دارد در آن بیهتر آ بروی . حضرت‌ادیب . 

تو یکی طلب کن نه‌زودی کار (دل ازدیری‌کاز عمکین‌مداد. ..) اسدی . دجوع‌به: 
| گی‌دیز آهدم... شود - 

نو نیکی‌میکن ودردجله انداز که بر ددر بيا با نت ر هد پاز . سمدی . 
تمعل: هر آیکشتی باده درافکن ای‌ساتی که گفته‌ا ند نکوئی کن ودر آب‌انداز. حافظ. 
نظیر: بکن نیکی و در دریاش انداز که روزی در کنارت آورد باز ۰ ویس‌ورامین . 

تو هم بمطلب خود میرسی شتاب مکی (حتوزاول عشقاست اضطر اب مکن ..۰) 
مصراع قانی‌بیتدا بمزاح‌بدخترانی که ازجہاز یاشودررفتن عروسی حکایت کنند, گویند. 

تو هم يك‌تنمان قرمزپیش خداداری , تونیزمایوس میاش . 

توک آیی‌هیرو و یر ییا ز بر ابر ومرا بگیر ء حبرو ویر غوغا و ضوضاء باشد وزیر 
ابرو گرفتن عمل‌پیر استن | برو بامنقاش واعشال آن است. مزاحی آهیخته بدلامت است » و 
بکسیکهدر | تناء کارهاومشغله‌های عهم, کاری‌ناچیزوبی‌ارزدا ازمشفول‌طلید گویند . 

توک دالان میخوایم صاحب خانه نگذار برع زیر پالان میخوایم صاحب 
خانه نگذار بر ع. برم مخفف بروم‌است. قلیر: حواایرو گل‌است‌میمان‌نمیداند برد. آسته 
وهموار برد از کنار دیواربرد. بردمخقف‌برود و آسته‌هخذی آهسته است . 

نوی دعو! حلوا بخش نمیکنند . توبمعنی در و درون ومیان باشد ومرادمثل ] نکه 
ناچاردر گاه سعیزه سخنان‌درشت ازدوسوی گفته شود . 


نوی دهن‌شیر میر ود . تویمعتی درون است. دجوعبه: بدهن شیرمیرود, شود . 


o 


ن‌هی 6۹4 


توی قالب‌است . دعوی بی‌جامیکنی. توبامن پر نیایی - 
تو یکاعت چو افر يدون بنیدان‌باش تاز ین پس 
به رجاب که رو آری درفش کاویان بینی۔ 

(بها ته بر قضاجنهی چومر دان‌عرمخدحت کن چ وکردیعزمبنگر تاچه توفیق‌وتوان‌بیتی) سنائی. 
رجوعبه: لاجبر ولاتفویض ورجوعبه: ازتوحی کت..., شود . 

توی لولهین رفتی . مفحم ومجاب‌شدن. ياء ببمناك وهراسان گردیدن. 

تویکی من‌بکی. نظیر ازتر کی که درمیان فادسی زبانان نیزجداول است : سن 
بیر کیشی من بیر کیشی 

تو ی۲ز اد وهر گز هیچ زاد چو بنده بر نتابد جورو بیداد , ویس‌ردامین. 
ر جوع به : هیچ آز اد. ۰ شود . 

تھادو احا بو). حدیث بیکدیگر نیازوارمغان فرستبدتادوستی‌ها فزونی گیرد. نظیر: 
هااسترضی|لغضبان ولااستعطف | لسلطان ولااستمیل |لمحیوب ولا توقی] لمخدور الابالهدیه . 
رجوع‌به: ازدست‌دوست هر چه...» شود . 

تهوء و اقد تهودا لفلاك. (یهود هذاالزمان‌قدبلغوا مرتبة لاینالهاالنلك الملك‌فیهم 
والمال‌عندهم ومنهم| لهستشارو الملك یامعشرالنای قد نصحت لکم .۰ فا نتظر واصیحها لعذاب 
لیم فمن‌فلیل تراهم هلکوا.) نظیر: 
حرمت امروز هر جهو دان راست احلاسلام ودین حق خوارند. تاصر خسرو. 

تھی آی تاپرمعانی دوی . (زدعوی پری زان تهی‌می‌وی...) سعدی ۰ 
رجوعبه: ازتواضع بزر گوار...» شود. 

تھی باکر فش به از کفش تنگ , (... بلای سنر یه که درخانه جنگ.) سمدی . 
تظیر؛ دب‌تعل شرمن حفاة . 
پاتهی کشتن به است از کش تنک رنج ظربت به که اندم خانه جنک . 
بروں کش پای اذاین کهوارة تنگ که کفش تنک دارد پای دا لنکث . تظامی. 

تھی دست را کار و اژون‌بود دلش‌سالو مه‌تنگ ومحرون بود. فردوسی .ی 
رجوع‌به: غم‌فرزند ونان... ورجوعبه: ازتوحر کت..» شود . 

تهیدست رانیست زوروهنر (شود بی‌درم شاه بیداد گر ...) فرردوسی . 
رجوع‌به: | گر نیستت‌چیز ... ودجوع‌به: غمفرزتد وتان...» شود . 

تهیدست روسیاه . (گج) نظیر: النقرسوادالوجه فی‌الدادین. رجوع‌به: غم فرژند 
ونان ... ودجوع‌به: آزتوحر کت..., شود . 


ٹیر ۰۹۹ 


تهیدستی وایمن از درد ورنج بسی بهترازبیم بانازو گنج. اسدی . 

تهی‌غاری به از پر گر کل غارگ . (پیاده به‌بسی ازخرسواری...) ناصر‌خس‌و. 

تھی کیسه ر ااز گر ه بر جه باك ۲ (عر آن‌طمنه کز کم عیاران‌بود به‌پیراهن مایه‌داران 
بود تواتکرزدزدان‌بود ترسناك... عنرمند بر بیهتر کم‌زند هنرمندرازخم‌محکم‌زتد نگیرد 
کی‌خرده بی‌ناتمام که‌از آتش ایمن‌بود عودخام.) آهیر ځرو دهلوی . 

تیر ارشمت بشدن . تمتل: چون‌برفت. تیرازشت بدررفت. ایوالفضل‌بیہقی . 
رجوع‌به: مثل‌بمد شود . 

ثیر از کمان رفن . وقت تدارك اسری گذشتن. تمثل: اما تیرراز کمان‌برفت. 
ابوالفضل بیہقی . 
کفتم که غمزء تومرا کشت دحم کن گفتا کنون چه‌سود که تیراز کمان‌برفت. ظهیر. 
نظیر؛ تیرازشت بشدن . 

تیر اگرر است‌شود بر هدق‌است وررو کج زهدف برطرقف است , جامی. 
رجوع‌به: | گرخواهی |زهردو..., شود . 

تیر امان‌دادن. گویادرقدیمدادن‌تبری بکسی به نشا نه‌وعلامت ز نهاروامان‌مممول بوده‌است. 
جوتیر تودارد پیر مهن سعد . 
چومژ کانش بقتل عام شاد است از آن‌تیرامان کس‌را نداده‌است. هسیحی. 

تیر بگدشته چون تو ان دریافت . (رفتنی‌رفت و آن‌قضا بشتافت...) سنائی . 
دجوع‌به: تیری که از کمان جست..., شود . 

تیر چون از کمان سست آ ید ار کحا برهدف درست ]ید . آوحدی. 

تیر چون کژ شو د کمان گردد . نقلازمجموعه مختصر امال طبع‌هند . 

فير که در کیش» کمان‌وش بود عاقتش تاب ز تش بود . (هر که دراین 
کیش ازاوخم نرفت راست نشد تابجهنم نرفت. ..) امیرخسرو دهلوی . 

تیر "گر دون همه نواع فضایل دار د 

ليك درعلك طر ب کار وا تاهیداست . ابن‌یمین. 

تیر مانند ۀد ییر آهد . (-..مشتری‌خازن‌ووزیر آمد.)ستائی. تعبیررژبایءطارددیر باشد. 

تیر میا نداز د و کمان پنهانهی‌ند ء جام‌التمئیل. 

یر ه‌بادآن روزوسال ومه که‌دارد پرسیهر 

چشبه خورشید چم روشنالی از سها 

(هست مستغنی بعونالُزاعوان‌دولتت ‏ گر بدر کاهت‌تیاید شور بختی کونیا/سلمان‌ساوجی. 
شوه تیم اشرات .را مود : 


۳۰ 


نی غ ۰ ۵۷ 


تیر همیشه بنشانه نمیاید. مقدمه‌همواره به‌تتيجه وساعی بمقصد نر‌سد . 

تیر(یا) تیری بتار یکی اند اختن . بگه‌انوحدس نتیجه وسودی کاری کردن. 

نیرگ که آزشست رهاخد بر نمیگر دد ء دجوع‌به: تیری که از کمان‌جست.... شود. 

تبر ی که از شست‌رفت بشست باز نیاید . 
تمثل:مر| کوینددل‌باز آراز آن‌ترك کمانابرو _ ولی‌تیری که جست|زشست کی‌دیگر بشست آید 
ابن‌بمین. رجوعبه: هشل بعدشود . 

تیر ی که ار کمان چست بر نگر دد (یا) یر ککه‌از کمان جست بار نمیگردد. 
جاح لعمثیل: نظیر : تیر بگذشته چون‌توان‌دریافت.سنائی. تیری کهازشسترهاشدبر نمیگر دد. 
تیری که ازشست‌رفت بشست باز نیاید . 

تیر ی که نه برهدق راید آن به که زجعبه بر نايد . ( کنتن که نه انوداد 
باشد پیمودت باد باد باشد...) امیر خسرو دحلوی. 

تیز تر ]ید باز مايش پولاد (ای بتوداده خدایراستی وعدل راستیوعدل دولتیست 
خداداد نیکتر آید بآزمایش دانا) ملك‌الشعراء بہار . 

تيزی‌پشیمانی | رد به بن. (منرمای| کنون, تیزی‌مکن که...آفردوسی. العجلة.. .,شود. 

نیز کا پشیما نی آر د بجنگگ (عمی‌رفت بارای‌رهوش‌ودر نک که. .. )فردوسی. دجوع‌به: 
العجلة.-.. شود . 

تیزی‌در فش بسر در فش است . تقل ازروزنامۀ فکر آزاد . 

تشه یاک خودردن . تمثل: 
در این محنت سرا یک عشق پیشه نزد چون من بیای خویش تيشه . جامی . 
رجوعبه: بپای‌خود بگوررفتن, شود . 

تيشه بریازدن . تمشل: 
وی عمر تیاه خطا پیشه تا چند رتی تو بیا تيشه . شیخ‌بپائی. 
رجوعبه: بیای‌خود بکوررفتن, شود . 

تیثه بریشة خودزدن . رجوعبه: بپای خود بکود.... شود . 

یشه‌ر! باتر اش کار است خو اهعود پیش ید خواه‌چوب. 

لیشه‌رو بخود . آنکه‌همیشه‌سود خودخواهد ودیگراندا از تمتم‌محروم گذارد . 
اشاره: ندهد این بجر آ نراد که‌چونر نده بود دور باد آنکه‌تر ااشدسوی خودچون تیشه. | بن‌یمین. 
همه یار تو از بپر تراشند پی لقمه هوادار توباشند . ناصر‌خسرو. 

تیغ‌است ز بان کشیده هموار رین تيغ کدیده سر نگهدار . 
رجوع‌به: زبان سرخ..., ورجوع‌به: | گررطوطی زبان..., شود 


۳۵ 


۳۰ 


تام 4 


تیغ بردوش نه و از دی و از دوش مپر س 
گر بحواهی که رسد نام تو تا ر کن حطیم , ابوحنيفة اسکافی. 

رجوع به : عروس هلك کسی ...» شود . 

تیغ بر گیر می زدست بنه گر شنیدگ که هستملك‌عقیم . ابوحنیقة اسکافی . 

تیغ حلم از تیغ آهی تیزتر بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر . مولوی . 
رجوع به : حلم حق شو ..., شود . 

لیغ خورشید تبه کی‌شون از رنگاری. (دولعتر! خللی‌چون‌دسدازسادثه‌ای...) 
دفیع‌الدین لتبانی . 

قیغ خوشتر ز طعنة دشمن مشت بھتر زستاک مشتا سنگب , علی شطر نجی. 

تيغ دادن در کف زد نگی مست یه که آید علم ناکس را بدست . عولوی . 
معنی تمام شمر مملومست و چون مصراع اول دا بتنهاشی کویند آن ازاده کنند که از 
لا تاهن‌الاحمق وبیده سکین , اراده شود , 

تيغ در خورد مردمردانه است وزجبان لیخ تیز بیگانه است . سنائی . 
نظیر : درق جزباجبان مسلم تیست تیغ دا جز شجاع هحرم نیست . سنائی ‏ 
نظیر : اند رکف خطیب چه هندی جه گند نا . 

تیغ را جز شجاع محرم نیست . ( درق جز باجبان مسلم نیست ۰.۰ ) سنائی . 
رجوع به : مدل فوق شود . 

تیغ کج را نیام کج باشد . تمعل : 
ید خوشوی زخوی‌بدیار خودجنا نك خنجر خمیده کشت چو خمیده‌شد‌تيام . ناصررخسرو. 
رجوع يه : الخبیغات للخپیهین . شود . 

یغ کهنه جو هر دارد ۰ رجوع به : آنچه در آینه مب شود - 

تع مرملك را نکو باریست . ملك‌بی‌تیغ همچو بیمار یست 

کشت شد خشك اگر نبار دهیغ ملك پز مر دا گر نخندد تيغ . ستائی . 
رجوع به : عروس ملاك کسی ...» شود . 

تیمارغر یمان‌سبب ذ کر حمیل است (...جانامکر این‌قاعده‌درشپر شما نیست.) حافظ. 

تیمم‌باطل است آنجاکه آبست . تمل : 
چون تيمم پا وجود آب دان علم تةلی با دم قطب زمان . مولوی . 
کم شود چون بار گاه او دسید آب آهد سر تمم دا درید . مولوی . 


عپهد نو و در رمانه تقد یم ات آهدد آنگیی تيمم . انوری . 
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تکردبر لب دربا کسی بخاك نیمم . ابن یمین . 
چو روز آهد چراغ ازپیش بردار ۰ پودیای ولی . 


تماند شحه را در شهر کاری . پوریای ولی . 


حائی که ساملان ځیه زد غوغانماند عام را. سعدی. چون سرت م گلآید نجه کارا ید کلنار. فرخی. 
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جستراحه خطرهر کجا بودیا کند. شا کر بخاری چر اغم‌چه بایدجوخورشیدهست. اسدی* 
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قپرست‌اسماء 
رحال و کب. 
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